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۵ نزمةالمجالس 
9 چهار هزار رباعی از سیصد شاعر 
۵ تألیف: جمال خلیل شروانی 
تصحح و مقذمه و حواشی و توضیحات 
ر تحقیق زندگی گویندگان و فهرستها 
از: دکتر محمدامين ریاحی 
۵ چاپ دوم با تجدید نظر نهایی: ۱۳۷۵ 
امور فنی: سین (قانعی) 
لیتوگرافی: صدف 
9 چاپ: چاپخان؛ مهارت 
۵ تیراز: ۳۳۰۰ نسخه 
همه حقوق محفوظ است 
مرکز پخش در تهران و شهرستانها: انتشارات علمی؛ خیابان انقلاب. مقابل در بزرگك دانشگاه 
تهران شمارژٌ ۱۳۵۸ تلفن: ۱۴۱۵۹۷۰ و ۱۴۰۰۱۷ 


مقدمه بر چاپ دوم 


از نخستین روزی که تنها دستنویس موجود نزههة‌المجالس را در کتابخانةٌ سليمانية 
استانبول دیدم و آن را سرشار از نوادر و نفایس سروده‌های کهن فارسی یافتم» تصمیم به 
تصحیح و نشر آن گرفتم و عکسی از آن را به دست آوردم و بررسی و تصحیح آن را 
آغاز کردم. ولی اشتغالات گوناگون انجام پذیرفتن کار را سالها به تأخیر انداخت. تا اینکه 
احساس خطری برای ایران انگیزة تعجیل در اجرای تصمیم شد. 

ماجرا این بود که در تابستان ٩۱‏ در روزنامه‌ها اظهاراتی از حیدرعلی اوف 
معاون کاسیگین نخست‌وزیر شوروی سابق را خواندم که بوی دشمنی با ایران و 
آزمندیهای روسيهةٌ تزاری و تحریکات ضد ایرانی می‌داد؛ و به قصد ایجاد تزلرل در 
همبستگی ملت ایران و دامن‌زدن به پندارهای تنوّع قومیتها در ایران پیان شده بود. آن 
روز احساس کردم که هر ایرانی باید در برابر آن گونه فتنه‌انگیزی‌ها به قدر توانایی خود 
قدمی بردارد. به نظرم رسید آنچه از دست من برمی‌آید اقدام به چاپ همین 
نز هة‌المجالس است که جواب علمی دندان‌شکنی است به یاوه پردازیها و سند 
انکارناپذیری بر دیرینگی فرهنگ ایرانی در گوشه و کنار کشور و مناطقی که از یکت 
قرن و نیم پیش با هجوم دشمن از ایران جدا شده؛ و در خارج از مرزهای کنونی کشور 
قرا رگرفته است. چنین بود که همه کارها را کتا رگذاشتم و اين کتاب را برای چاپ آماده 
کردم. 

خمیرماية دکان شيشه گر سنگ است 
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد 


اس ‌_ و 46 
در همان ایام مرحوم اکبر زا رکه گذشته از سوابق دوستی با من؛ عاشق فرهنگ 


۴ نز هه المجالس 


ایرانی و نشر متون معتبر فارسی بود» چاپ آن را بر عهده گرفت. و اگر چه موجباتی 
تصوّر نا کردنی و دور از انتظار؛ انجام گرفتن کار را به تمویق انداخت» سرانجام در 
۲ نخستین جاپ نزهة‌المجالس انتشار بافت و مورد حسن قبول صاحبنظران قرار 
گر قته و وراد کته مدقی نابات د: 

اين بار مدیران محترم موسسةٌ انتشارات علمی تصمیم به چاپ منقح‌تری از نزهه 
گرفتند و با همه دشواریهایی که در اين ام گریبانگیر صنعت نشر است موجبات چاپ 
کتاب را به نحو مطلوبی فراهم آوردند. و من و همه عاشقان فرهنگ ایرانی را مرهون 
هت کر رفن سا خسن 

در این چاپ. با مراجعه به منابع معتبر دیگر و تحقیق و تأّل بیش 
بخش‌گویندگان تزهةالمجالس: که خود تذکره مستقلی از شاعران ناشناختة ادوار کهن 
شعر فارسی است تهذیب و تکمیل گردیده است. 

بازخوانی نمونه‌های جایخانه را دوست عزیز و شاعر فاضل آقای کمال اجتماعی 
جندقی با لطفی که به من و علاقه‌ای که به این کتاب داشتند بر عهده گرفتنده و با دّت نظر 
کم‌نظیر خود موارد ابهام را یک بار دیگر با اوراق عکسی ناخوانا سنجیدند و 
پیشنهادهای مفیدی کردند و با رفع بسیاری از غلطهای چاپ اول سهم بسزایی در این 

ابراز تشکر از آقای سعید قانعی مدیر محترم موسسة سینا هم که در حروف چینی 
و صفحه آرایی کتاب در حدود امکانات خود از تحمّل هیچ رنج و زحمتی دریغ 
نورزیدند بر من فرض است. 

سخن را با سپاسگزاری از استادان و نویسندگان ارجمندی که بعد از انتشار چاپ 
اول با نشر مقالات و معرّفی این متن گرانقدر فراموش شده در نشریات ایران و خارج: 
اهل کتاب را با ارزش نزهةالمجالس آشنا فرمودند به پایان می‌رسانم. 


دکتر محمد امین ریاحی 


تهران - فروردین ماه ۱۳۷۵ 


مقدمة چاپ دوم 

فهرست 

سرآغاز 

مقدّمةٌ بر نزهةالمجالس 
آشنایی با نز هةالمجالس 
آیینه‌ای از اران قرن هفتم 
اران؛ پایگاه فرهنگ ایرانی 
سبکث ارانی 
فارسی ارانی 
چند نمونه از تعیبرات ارانی 
سه گونه شعر و ادب در ایران 
رباعی (ترانه) 
زبان عامه در رباعی 
عصر رباعی 
رباعیهای س رگردان 
دیگر مزایای کتاب 
کشف نسخة خطّی کتاب 
تاریخ تألیف 


کهر 


۹ نزهةالمجالس 


چگونگی نسخةٌ خطی و روش تصحیح 1۴ 
گویندگان نزهةالمجالس 1۹ 
برگزیده منابع مقدمه و حواشی ۱۳۵ 
متن نزهةالمجالس 
باب اوّل: |توحید و عرفان ] ۱۳۹ 
نمط دوم: [در عرفان] ۱۱ 
نمط سوم: در نصیحت ۱۷ 
نمط چهارم: در طامات ۱۴ 
نمط پنجم: در مناجات ۱5۷ 
باب دوم: در مدح و دعا ۱۹ 
نمط اول: در مدح ۱۰ 
نمط دوم: در دعا ۱۲ 
باب سوم: در صفت شمع و شاهد و 
باب چهارم: در خمریّات ۱۷۵ 
نمط اول: در شراب ۱۷۵ 
نمط دوم: در ساقی ۱۸۳ 
باب پنجم: در سماع ۱ ۱۸۹ 
نمط اوّل: در دف و نی ۱۸۹ 
نمط دوّم: در چنگ و نی و غیرهما ۱۹۴ 
باب شُشم: در فصلها اش 
نمط اوّل: در فصل ریم و ریاحین .۳ 
نمط دوم: در فصل خزان ۳۳۱ 
باب هفتم: در ترانه‌ها که در ترشلات به کار آید ۳۳۳ 
باب هشتم: در عشق و صفت عشق و احوال آن ۳۳۹ 
باب نهم: در دل و احوال آن ۳۵۳ 


باب دهمم: در غم و شکر و شکایت از غم ۳۷۴ 


فهرست ۷ 


باب یازدهم: در اوصاف و افعال معشوق ۳۹۸ 
نمط اول: در حسن و جمال ۲۹۸ 
نمط دوم: در تشبیهات طرّه ۳۰۹ 
نمط سوّم: در تشبیهات زلف ۳۰۷ 
نمط چهارم: در تشبیهات ابرو و پیشانی و بناگوش ۳۱ 
نمط پنجم: در تشبیهات چشم و غمزه ۳۴۵ 
نمط ششم: در تشییهات گوش و حلقه ۳۵۴ 
نمط هفتم: در تشبیهات خط ۳۵۹ 
نمط هشتم: در وصف نیکورویی ۳۷ 
نمط نهم: در تشبیهات قد و بالا ۳۷۸ 
نمط دهم: در تشبیهات خال ۳۸۹۴ 
نمط بازدهم: در تشیهات لب ۳۸۷ 
نمط دوازدهم: در بوسه دادن و نادادن ۳۹۵ 
نمط سیزدهم: در تشیهات دهان و دندان و زنخدان ۴۰ 
نمط چهاردهم: در تشییهات کمر و میان ۴۱ 
نمط پانزدهم: در لباسهای او ۴۷ 
نمط شانزدهم: در بزرگواری و از او ۰آ۳ 
نمط هفدهم: در خوی او ۳۲۳ 
نمط هجدهم: درآمد شد او ۴۳۵ 
نمط نوزدهم: در نشست وخاست او ۳۳۴ 
نمط بیستم: در خنده و شادی او ۳۳۹ 
نبط بیست و یکم: در غم و گریه ۴۳۹ 
نمط پیست و دوم: در بیماری و بهی ۳۱ 
نمط بیست و سوم: در سفر و وداع و با زآمدن ۴۴۴ 
نمط بیست و چهارم: در هر جایی و بیوفایی او ۴۶۸ 
ذط بیست و پنجم: در عهد شکستن و کناره گرفنتن او ۴۵۰ 


نمط بیست و ششم: در عاشق شدن او ۴۵1 


نزهةا لمجالس 


نمط بیست و هفتم: در عیبها که از ایشان گیر ند 
نمط بیست و هشتم: در سخن گفتن و ناگفتن و جواب تلخ و دشنام او 
نمط بیست و نهم: در آینه نگرستن او 

نمط سی‌ام: در خواب و بیداری او 

نمط سی ویکم: در جفا و سنگدلی او 

نمط سی ودوم: در عشوه و دم معشوق 

نمط سی وسوم: در وعده و انتظار او 

نمط سی وچهارم: در شراب خوردن معشوق 
نمط سی وپنجم: در ملالت و زودسیری 

نمط سی وششم: در سوال و جواب او 

نمط سی وهفتم: در سرای و کوی و خاندٌ او 
نمط سی وهشتم: در خیال معشوق 

نمط سی و نهم: در افعال مختلف 

نمط چهلم: در دعای معشوق 

نمط چهل ویکم: ایسائات 


باب دوازدهم: در عشق 


نمط اول: در ابتدای عشق 

نمط دوم: در دیده 

نمط سوم: در نهان داشتن عشق 
نمط چهارم: در رسوا شدن 

نمط پنجم: در بدنامی 

نمط ششم: در سفر وبازآمدن 

نمط هفتم: در پیام دادن 

نمط هشتم: در غیرت 

نعط نهم: در قاعت به‌دیدار» و نظر 
نمط دهم: در پیماری 


نمط بازدهم: در خرسندی و قناعت 


فهرست ۹ 


نمط دوازدهم: در وقایعی که میان عاشق و معشوق واقع شود ال 
باب سیزدهم: در وصال بل 
نمط اول: در وصال و ایام آن تک 
نمط دوم: در شکر 2۱ 
نمط سوم: در عذر ود 
نمط چهارم: در شکایت از کوتاهی شب وصال ۵3۵ 
نمط پنجم: در جنگ و صلح ی 
نمط ششم: در تازه کردن عشق کهن .0۷ 
نمط هفتم: در زر دوستی و تنگدستی و شکایت اش 
نمط هشتم: در عتاب و شکایت ۷۵ 
نمط نهم: در بز رگداشت او 5۹۲ 
نمط دهم: در دعوی دوستی و غایت عشق 8۹ 
باب چهاردهم: در فراق : 1.۸ 
نمط اول: در حکایت از وصال " 1۰4۸ 
نمط دوم: در افتادن از وصال بهفراق 1۹ 
نمط سوم: در فراق و ایام آن 11۵ 
نمط چهارم: در شکر از فراق 1۱ 
نمط پنجم: در تما و آرزومندی ۳۲ 
نمط ششم: در امید ۰۳۹ 
نمط هفتم: در طعنه ۳۳ 
نمط هشتم: در تهدید و تعییر 9 
نمط نهم: در وفا به‌اول» و جفا به آخر ۳ 
نمط دهم: در تنهایی ۰۳۹ 
نمط یازدهم: در ضعف و زردی روی #۱ 
نمط دوازدهم: در صبر ۴۳ 
نمط سیزدهم: در بیخوابی 2۴۸ 


نمط چهاردهم: در گریه و اشک ۱٩۱‏ 


۰ نزهة‌المجالس 


نمط پانزدهم: در اشک و زاری او 
نمط شاتزدهم: در شکایت از نامحرمان 
نمط هفدهم: در سیر آمدن از خود و از او 
باب پانزدهم: در معانی حکیم عمر خیم 
باب شانزدهم: در بیان [احوال ] سالکان طریقت 
باب هفد‌هم: در شکابت از افلا ک و نامساعدی او 
قصیده در مدح شر وانشاه 
رباعیات امتفرقه | 
تصحیحات و نسخه بدلها 


توضیح بعضی لغات نادر 


فهرستها 
فهرست لغات و ترکیبات و کنابات 
فهرست اصطلاحات تاریخی 
فهرست اصطلاحات موسیقی 
فهرست مثلها 
فهرست ترانه‌ها 
فهرست نامهای کسان 
فهرست امهای جاها 
فهرست نستتها (اقوام. خاندانها: زبانها...) 
فهرست نامهای کتابها 


به‌نام حجداوند حان و حرد 


کزین برتر اندیشه بر نگذرد 
سراغاز 


نزهةالمجالس» ارزنده ترین گنجينة ترانه‌های ایرانی» نغزترین نمونه‌های هر شعر اصیل 
ایرانی» و والاترین و ژرف ترین یادگارهای انديشة ايراني است. 

این گنج گرانمایه که در طی قرون از دسترس جویندگان به‌دور بوده؛ و تنها در پنجاه سال 
اخیر در نزد خواص محققان شناخته گردید و هر پژوهنده‌ای آرزوی دسترسی بدان را داشت؛ 
اینکک در اختیار دوستداران شعر ناب فارسی و فرهنگ اصیل ایرانی است؛ و برای اهمل دل و 
شعردوستان و خوانندگانی که کتاب را برای لت دل و روح خود می‌خوانند» مونس لحظه‌های غم 
و شادی» و برای محققان فرهنگ ایرانی سرچشمٌ پژوهش در زمینه‌های گونه گون خواهد بود. 

نزهة‌المجالس مجموعة بیش از چهار هزار رباعی» از نزدیکک به‌سیصد شاعرٍ تابنا کثترین 
دوره‌های شعر فارسی؛ سده‌های پنجم و ششم و هفتم است. که نام و یاد و آثار بیشتر سرایندگان 
آن قرون از میان رفته و آنچه مانده غنیمتی ارزنده و گرامی داشتنی است. و بیگمان در این زمینه 
هیچ کتابی جز اب الالباب عوفی با این گنج باد آورد قابل‌قیاس نیست. 

گذشته از خیل شاحران بکلی گمنام؛ که نام و نمونة شعرشان تنها در اين کتاب باقی مانده؛ در 
نزههة‌المجالس رباعیهایی هست از دانشمندان و صوفیان نامی که کمتر به شاعری معروف بوده‌اند؛ 
چون: ابن‌سینا؛ نخررازی؛ ابوسعید ابوالخیرء سهروردی» احمدغزالی»باباافضل کاشی؛ مجدالدین 
بغدادی و احمد جام؛ يا از شاعران معروفی که همه عمر را صرف ایجاد شاهکار معروف خود 


کرده‌اند و طبق منابع قدیم دیوان نداشتهاند یا اصلاً جز اثر معروف خود شع کم سروده‌اند» چون: 


۱۲ نزهةالمجالس 


نظامی و اسدی طوسی و فخر گرگانی و عنصرالمعالی صاحب قابوسنامه؛ يا از پادشاهانی چون: 
طغرل سلجوقی؛ فریبرز شروانشاه» اتسز خوارزمشاه و رجال و وزیرانی چون شمس‌الدین 
صاحبدیوان ملکك زوزن» سلیمانشاه ایوه» امیر کامیار و کاراسی شاهنامه خوان و شکن نیست که 
وجود هر بیت در منابع کهن به‌نام هر یکت از آنان اهمیّت خاصی دارد. بهترین نمونه» خیام و 
مهستی هستند که منبع کهن ترین مجموعهٌ ترانه‌های هر يکك همین کتاب شناخته شده است. 

جنبةٌ مهمتر اینکه» چون این کتاب در هفت قرن و نیم پیش در شروان تألیف شده. ترانه‌های 
فراوانی از شاعران کهن از یاد رفتة شمال غرب ایران» از دو سوی ارس در سینه دارد» که از نظر 
شناخت دیرینگی فرهنگ ایرانی در آن سامان و آشنایی ما با زبان و سبکت سرایندگان آن دیار 
نظیری برای آن نمی‌توان یافت. 

ترانه‌های زیبای اینهمه شاعران اران و آذربایجان در آن روزگاران کهن» جواب تازه‌ایست 
به آنهایی که در هفتاد سال اخیر» از جنگ جهانی اول به این طرف. هرگاه که آسمان ان سرزمین 
ایزدی را ابرآ گین دیده و ایران و ایرائیّت را زبون و ناتوان پنداشته‌انده خیالهای خام در سر 
پرورانیده؛ و از دو سوی نغمه‌های دل آزاری سر داده‌اند. 

دربارهُ سابقةٌ فرهنگگ ایرانی در اران» و گویش فهلوی شمال غرب ايران که به‌تسامح 
آذری نامیده می‌شود - و گونة فارسی شاعران آن دیار» در مقدمه به‌ا< تصار سخن رفته» و 
نمونه‌هایی از تعبیرات فهلوی و فارسی ارانی داده شده است. این بحث مختصر می تواند مقدّمه‌ای 
برای بحثهای دقیق آینده باشد که پژوهندگان جوان با هت براساس بررسی کلیُّ آثار پدید آمده 
در آن سامان انجام خواهند داد. 

از اینکه نزهةالمجالس از انواع شعر فارسی: فقط اختصاص به‌رباعی دارد» در مقدّمه بحثی 
نیز دربارة رباعی‌سرایی در شعر فارسی مطرح شده؛ و اين نتیجه حاصل گردیده که رباعی شعرٍ 
ناب و اصیل ایرانی است؛ و در آن روزگاران شعر همگانی مردم ایران» و به‌اعتباری مشابه تصنیف 
در فرون اخیر بوده» و به‌زبان محاوزه مردم سروده می‌شده است. فهرستی هم که در پایان کتاب از 
لغات و ترکیبات آورده‌ايم و مجموعه‌ای از رایج‌ترین لغات فارسی در قرن ششم و هفتم است» 
ارتباط زبان رباعیها را حتّی با زبان محاورة امروز نشان می‌دهد. 

در بحث از شعر عامّه و شعر خواص؛ دربارة تقسیم‌بندی نظم و نثر فارسی به‌اعتبار 
اختصاص هر نوع به‌طبقات مختلف مردغ» نظرهای تازه‌ای به‌میان آمده که طبعاً صورت پيشنهاد 


دارد» و می‌تواند در سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی مورد تأمّل و توجّه قرار گیرد. 


سرآغاز ۱۳ 


چون برای رفع غلطهای موجود در نسخة خطی: ناچار بخش رباعیات دیوانهای موجود 
شاعران و بسیاری از تذکره‌ها و جنگها مورد بررسی قرار گرفت» علاوه بر تصحیح متن تا حد 
امکان؛ گویندگان بسیاری از رباعیها شناخته شد. و نیز گویندگان واقعی رباعیهایی که به‌غلط . 
به‌شاعران معروف چون خیام و مولوی و حافظ و ابوسعید (و حتی یکك رباعی به‌نام هفت شاعر) 
نسبت يافته» روشن گردید. 

حاصل این تکاپو برای اطلاع خوانندگان در زیرنویس صفحه‌ها آمده و از آن جمله ۴۸ 
رباعی از آنچه در این کتاب هست در دیوان کبیر مولانا چاپ استاد فروزانفر به‌نام مولوی» و ۸ 
رباعی در نسخ معتبر دیوان حافظ و ۳۷ رباعی در نسخ متأنخر دیوان به‌نام او وارد شده است. 

فهرستی از رباعیها؛ به‌اعتبار کل حروف قافیه و ردیف هر یک تنظیم و در پایان کتاب 
چاپ شده است. در تنظیم این فهرست» فرزند گرامی؛ مهندس بزرگمهر ریاحی -که در این خزان 
عمر یار و مددکار من است -بار مرا سبکک‌تر کرد. عمرش درازتر و پردار تر باد. 

به‌دنبال مقدّمه؛ شرح حال « گویندگان نزهةالمجالس» را به کمال اختصار آورده‌ام. این خود 
تذکره‌ایست متضن نام و یاد شاعران از یاد رفتةٌ نوشناخته‌ای که اینکك جای خود را در زبان و 
سخن فارسی و بیکرانگی فرهنگ ایرانی باز می‌یابند و زبان و ادب ما با نام و آثار آنان توانگرتر 
می‌گردد و زیب تازه‌ای می‌یابد. در میان اين با زآمدگان شاعران بزرگی هم هستند که تاریخ 
ادیّات ما بدون ذ کر نام و نمونة آثار آنان ناقص و ناتمام خواهد بود. 

ذوق و لذتی که من از شناختن اين گمگشتگان و خواندن سروده‌های‌شان یافتم» چنان بود که 
با ناباوری ببینم که عزیزان رفته‌ای از سفر ابدیّت بازگشته باشند. 

نیت تصحیح و نشر این کتاب به‌بهار ۱۳۴۳ برمی‌گردد که عکسی از تنها نسخة موجود آن 
بهلطف کارکنان کتابخانة سلیمانية استانبول در اختیار من قرار گرفت. در طی سالها بتدریج 
بررسیهایی انجام و یادداشتهایی فراهم شدء ولی بسیاری از آن اوراق در تصاریف زمانه از دست 
رفت. ناچار وقتی که از نو مصتّم به تصحیح و نشر کتاب شدم؛ به‌لطف دو تن از دوستان زیرا کسی 
از عکس موجود در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران گرفتم» و کار تصحیح را در زمستان ۱ آغاز 
کردم و تا پایان تابستان ٩۲‏ مدّت گرفت. و از مدیر محترم کتابفروشی زژار ممنونم که با همة 
دشواریها چاپ و نشر آن را برعهده گرفتند. 

در اینجا فرصت را غنیمت می‌شمارم که از سه دانشمند ایرانی که پیش از این ارزش 


نزهة‌المجالس را شناخته؛ و در آثار خود از آن برخوردار شده» و پیش از من آن را به‌فارسی 


۱۴ نزهةالمجالس 


زبانان شناسانده‌اند؛ با شوق و لت و حق‌شناسی نام برم: 

نخضست دانشمند و متفکر بزرگگ قرن اخیر شادروان محتّدعلی فروغی که عکسی از نسخة 
خی اين کتاب را به‌ایران خواست» و در تحقیق رباعیهای اصیل خیام آن را پاية کار خود قرار 
داد. دوم عاشق بیقرار و پرتکاپوی شعر و ادب فارسی» زنده یاد سعید نفیسی» که در کتاب «تاریخ 
نظم و نثر فارسی در ایران» فهرستی از نامهای شاعران نزهه را چاپ کرد. سوم کتابشناس يگانة 
زمانة ما؛ محمد تقی دانش‌پژوه که عمرش دراز باد - ضمن مقاله‌ای در مج راهنمای کتاب 
نزهة‌المجالس را معرّفی کرد. 

حاصل رنج و کار خود را در احیاء این کتاب» به‌فرزندان ایران که به‌ایران و فرهنگک ایرانی 
عشق می‌ورزند» و به‌صاحبنظران و صاحبدلانی که در سراسر جهان شعر والای انسانی و جهانی ما 
را ارج می‌نهند تقدیم می‌دارم؛ باشد که این خدمت ناچیز به حسن قبول منظور گردد. 

_ ۱ سفند ۱۳۶۴ 


دکتر محمدامین ریاحی 


مقذمه بر نزهةالمجالس 


از همان نخستین روزهایی که با سخن نظامی و خاقانی آشنا شدم در اين فکر بودم که 
چگونه ممکن است در دیاری دور از زبان و فرهنگگ ایرانی چنین شاعر ان بزرگی دید آیند؛ و 
شعرهایی با اين بیان لطیف و اندیشه‌های ژرف و مضمونهای باریک بسرایند. زیرا به‌همانسان که 
زمين شوره سنبل بر نیارد» و گل و درخت شاداب و برومند جز در زمین مساعد نمی‌روید و بار 
نمی‌دهد» تا در شهر و دیاری شعر و ادب و دانش و فرهنگ ریشه نداشته باشد و همگانی نباشد» و 
جامعه خریدار کالای هنر نباشد» محال است که نا گهانی و بهتصادف شاعر یا نویسنده‌ای بزرگك 
به‌وجود آید. بلکه باید در جایی صدها شاعر و نویسنده به کار باشند» و فن شاعری ارزش و اعتبار 
و احترام داشته باشد؛ و صدها تن ذوق و طبع و انديشة خود را در اين راه به کار اندازند» تا از میان 
آنها سخن آفرینان بلندپاية پرآوازه‌ای چون خاقانی و نظامی سرب ر آرند. 

بعدهاء اندک‌اندک با ترانه‌های دلاویز مهستی گنجه‌ای؛ و دیوانهای مجیر بیلقانی و فلکی 
شروانی و دیگر شاعران آن دیار و آثار حبیش تفلیسی آشنا شدم» و معلوم شد دره‌ها و دشتهای 
اطراف دو رود ارس و کر (- کوروش) مثل کرانه‌های رودهای آمودریا (جیحون) و سیر دریا 
(سیحون) از سرچشمه‌های دیرین فرهنگك ایرانی بوده است. 

روشن‌تر بگویم همانگونه که از شاهنامه برمی آید کهن‌ترین خاستگاه فرهنگگ ایرانی در 
پیرامونهای دو رود بهشتی جیحون و سیحون یعنی نواحی سغد و خوارزم و اسروشنه و فرغانه و 
چغانیان و ختلان و بدخشان بود؛ و پس از اسلام هم نخستین سخن سرایان ایران از شهرهای بخارا 
و سمرقند و بلخ و اخسیکت و زمخشر و هزار اسب و خجند تا به‌اين سوی رود آموی از شهرهای 
خراسان: مرو و هرات و سرخس و طوس و نیشابور و بیهق و باخرز و نسا و ابیورد و مهنه 
بر خاسته‌اند. 


۱۹ نزهةالمجالس 


رفته‌رفته با پیشروی اقوام دیگر؛ فرهنگگ ایرانی به‌سوی جنوب رانده می‌شد و پسای در 
درون مرزهای کنونی ایران می‌کشيد. همزمان با آن روزها که آفتاب فرهنگ ایرانی در فراسوی 
رود آموی (به‌تعبیر فردوسی ور از رود) روی به‌غروب نهاده بود» در گوشه‌ای دیگر در شمال 
غرب ایران در سرزمینهای سبز و خرّم اطراف رودهای کر و ارس این فرهنگگ جاویدان تابنا کی و 
درخشندگی از سررگرفته بود؛ از دربند و تفلیس و شروان و گنجه و بردع و بیلقان و نخجوان تا اين 
سوی ارس در اردییل و مراغه و خوی و تبریز و مرند و شبستر و اهر و ارومیه و اشنو و میانه و 
خونه (خونج) و شجاس و سهرورد و ابهر و زنجان تا موصل و خلاط فروغ روح و اندیشه و 
فرهنگ ایرانی چشمها را خیره می‌کرد. 


در همان روزها خاقانی در یکی از نامه‌های خود دربارهٌ شکفتگی فرهنگی در اطراف رود 
کر چنین نوشت: 


«... کهتر؛ روزی ایه] مبالفت ثنای مفرط می‌راند؛ در باب نهر گر» که بر سایر 
انهار قندهار و قیروان؛ و میان خانه ايران و توران به‌منافع رسانیدن شرف دارد. و صد 
هزار دریای هنر و فضیلت و صفا و طریقت از اشخاص اصفیا و روسا بر شط آن رود 
و شاطی آن نهر توان یافت...» 
(ص ۱۴۳ منشآت) 


نظامی گنجه‌ای و مجیر بیلقانی و فلکی شروانی و حبیش تفلیسی و خود خاقانی از آن 
«صدهزار دریای هنر و فضیلت» بودند» و نام عدّه‌ای دیگر از آنان را در «دانشمندان آذربایجان» 
تألیف محمدعلی تربیت (چاپ ۱۳۱۴ تهران) و «سخنوران آذربایجان» از عزیز دولت آبادی 
(جاپ ۱۳۵۷ تبریز) دیده‌اید؛ و عده‌ای دیگر را اینکث در «گویندگان نزهةالمجالس که دنبال این 
مقذمه می آید می‌بینید. 
اقا گذشت روزگاران و بازیگریهای تاریخ نام و یاد و آثار بسیاری از آنان را از صفحهة 
روزگار بسترد» و سا کنان گوشه و کنار دوردست ایران اندک‌اندک سرنوشت و فرهنگگ خود را از 
برداران داخل مرزهای کنونی ایران جدا کردند» و راه برای نفوذ فرهنگهای دیگر گشوده شد؛ و 
مقذمات گسستگی رشته‌های فرهنگی و جدایی آن سرزمینها از ايران فراهم آمد. 


آشنایی با نزهةالمجالس 

در بهار سال ۱۳۴۳ یک روز در کتابخانهٌ سلیمانية استانبول با هلموت ریتر محقق آلمانی از 
نسخه‌های کهن ناشناخته سخن می‌گفتيم. آن پیر دانشمندء باز پسین روزهای آوارگی خود را دور 
از وطن تک و تنها در استانبول می‌گذرانید» و به‌تحقیق در نسخه‌های خطی سرگرم بود و اندکی 
بعد به آلمان رفت و همانجا در گذشت. 

آن روز ریتر ضمن بازیافته‌های خود از نزهة‌المجالس نام برد» و به‌اشارة او نسخة خطی را 
برای من آوردند. در همان نظر اوّل که چشم و دلم به‌زیارت کتاب روشن شد احساس کردم که اين 
مجموعه گوهرهای ارزنده‌ای از آن گنجهای برباد رفته را به‌دامن دارد. نشر آن را لازم دیدم و 
به لطف کارکنان کتابخانه عکسی از آن به‌دست آوردم و هميشه به نکر چاپ آن بودم؛ اما یکث‌بار 
قسمتی از اوراق عکسی به‌باد حوادث رفت. این بار دو تن از دوستان عزیز زیرا کسی از نسخه را 
برای من تهیّه کردند و بدین ترتیب نقص نسخة عکسی رفع شد؛ و موجبات نشر کتاب فراهم آمد. 

نزهة‌المجالس مجموعهةٌ ۴۱۳۹ رباعی است از حدود ۳۰۰ شاع رکه با ۲٩۲‏ تن از آنها (در 
گزارشی که به‌دنبال اين مقدّمه می آید) آشنا می‌شوید. اين کتاب برای نزهت (- رامش و خوشی 
وقت) مجلس شروأنشاه در ۱۷ باب تنظیم شده» که هر باب به چندین نمط (زمینه) تقسیم می‌شود» 
و همة آن ٩٩‏ موضوع است» و چند برگ از آغاز کتاب که مقدمه و تمام نمط اول و اوایل نمط دوم 
از باب اول بوده» در دست نیست. 

بیشتر این ۲٩۰‏ و چند شاعری» که شعر آنها در این کتاب آمده» در قرن ششم و نیمه ال قرن 
هفتم می‌زیسته‌اند. از شاعران قرن پنجم و بعد از نیمةٌ قرن هفتم به‌نام و شعر شمار معدودی 
برمی‌خوریم؛ امّا از شاعران نخستین دویست سالهٌ شعر فارسی» از دوره سامانی و پیش از آن 
( گویندگانی که صدای آنها را از ترجمان البلاغة رادویانی و لغت فرس اسدی می‌شنویم) نامی و 
شعری نیست: از رودکی و کسایی و شهید و دقیقی و فردوسی و همروزگاران آنها. 

قدیم‌ترین شعر در این کتاب؛ یکك رباعی از فرخی سیستانی (متوفی ۴۲۹) و دو رباعی از 
عنصری بلخی (متوفی ۴۳۲) است. دو رباعی هم به‌نام ابن‌سیناء و یکی به‌نام ابوسعید ابوالخیر 
آمده که آن‌ها را باید یادگار شهرت علمی اوّلی و معروفیت عرفانی دومی بدانیم» نه از آوازة 
شاعری آنها. 

از شاعران نیمه اوّل قرن پنجم» از برخی شاعران (نه از همه شعرای بزرگگ) از هر یک چند 
رباعی آمده» و همینها بسیار مختنم و مکمّل لباب الالباب (قدیمترین تذکرة موجود) است. از آنها 


۱۸ نزهةالمجالس 


که بگذریم به خیام می‌ر سیم که کهن ترین و مهم ترین مجموعة ۳٩‏ تایی از رباعیهای او را آورده» 
که در واقع شاعری خیام را ثابت کرده؛ و قدیم‌ترین رباعیهای منسوب به‌او را از گزند نیستی 
رهانیده» و این از نظر پژوهندگان مهم بوده و هست. 

بود و نبود نام شاعران در این کتاب موضوعی است که به‌جستجو و کنجکاوی می‌ارزد» و 
این پرسش را پیش می آورد که: چرا در هنگام تألیف کتاب» شعرهای گویندگان خراسانی دورة 
اّل شعر دری» در شروان اين پایگاه فرهنگ اصیل ایرانی معروف و متداول نبوده است؟ 

این پرسش چند جواب ممکن است داشته باشد. یکی اینکه تا نیمه‌های سدهْ پنجم در هر 
گوشه از ایران خاندانی حکومتی جدااگانه داشت. و این طبعاً موجب شده بود که ساکنان نواحی 
مختلف ایران ارتباط محدودی با هم داشته باشند» و آثار شاعران کمتر به‌سراسر پهنةٌ فرهنگی 
ایران برسد. از آخرهای سدة پنجمء با استقرار یکك دولت واحد در سراسر ایرانزمین به‌دست 
سلجوقیان مرزهای نامرثی از میان برداشته می‌شود؛ و رفت و آمد مردم بیشتر می‌گردد» و بستگی 
و پیوستگی فرهنگی نیرو می‌گیرد» سروده‌های گویندگان جدید سمرقند و بخارا و غزنه و هرات»؛ 
در فراسوی ارس دست به‌دست می‌گردد؛ و به‌نزهةالمجالس راه می‌یابد. 

دیگر اينکه آثار گویندگان قدیمتر خراسان و فراسوی آموی بار مدح فرمانروایانی را 
داشت که مردم اين طرفها آنها را نمی‌شناختند. و خاطره‌ای از آنها نداشتند» و شاید خواندن مدح 
آنان جاذیه‌ای برای شعر دوستان اینجا نداشت. 

و از همه مهمتر دگر گشت زبان و ذوق و خواست نسلهای جدید بود که شعرهای تازه تر 
می‌خواستند» و نظامی راه تازه‌ای را در شعر پیش گرفت که می‌گفت: 

شعبده‌ای تازه برانگیختم هیکلی از قالب نو ریختم 

آنچه گفتیم برای تعیین حد و مرز دقیق دوره‌های شعر فارسی و زبان و فرهنگک ایرانی هم 
نک مهمی است. اما نباید اي تصوّر را پیش آورد که سخن فارسی همراه سلجوقیان در 
آذربایجان و اران راه گشوده است. برعکس» اين را خوب می‌دانیم که شمال غرب ایران از آغاز 
همیشه پایگاه مرهنگ والای ایرانی بوده است» و پیش از آنکه محتدبن وصیف سگزی (نخستین 
شاعرشناخته ایران) در سیستان سرودن قصیده را آغاز کند» به گفتهٌ طبری پیران مراغه اشعار 
فارسی (یعنی فهلوی) محمدین بعیث‌بن حلبس فرمانروای مرند (متوفی ۲۳۵) را می خوانده‌اند. 
حلبس پدربزرگ این مرد» خود از مهاجران تازی نجد و حجاز بود» و شعر فارسی گفتن نوه‌اش 
به‌سبب انس با محیط فرهنگی محلی بوده است. اين شاعر فرمانروا برض متوکّل عباسی قیام کرد 
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و شکست خورد سپاهیان خلیفةٌ بغداد مرند را ویران کردند» و او را به‌سامرا بردند. 

دومین نکته‌ای که ذهن جوینده را به‌خود می‌کشد» این است که مژلف» شعرهای شاعران 
کدام شهرها و نواحی ایران را در کتاب خود بیشتر آورده است؟ 

جواب این پرسش را پیش از اين به‌اشاره داده‌ايم که بیشتر شاعران نزهه از شمال غرب 
ایران‌انده و همین نکته هم موجب ارزش و اعتبار خاص آن است. و ایين طبیعی است که 
سروده‌های شاعران نزد یک به‌محیط تألیف و شهر مولف؛ از دو سوی ارس بیشتر د راین کتاب جا 
داشته باشد: ا زگنجه (۲۴ تن)» از شروان (۱۸ تن)» از هر یک از دو شهر تفلیس و بیلقان (۵ تن) از 
با کو و دربند و نخجوان (از هریکت» یکك تن). 

از یازده شهر آذربایجان و زنجان هم نام و شعر شاعرانی به‌اين تعداد آمده است: مراغه (۷ 
تن)؛ تبریز (۵ تن)» ابهر (۳ تن) خوی زنجان, اهر (هر یکک دو تن) اردپیل و اشنو و شُجاس و 
خونج و خلاط و موصل (هر یکد» یکک تن). شعر دو شاعر از گیلان هم (طبعا به‌سیب نزدیکی 
به‌محل تألیف) آمده که قدیمترین فارسی گویان آن دیارند. 

از اینها گذشته؛ شاعرانی هم هستند که نام آنها به‌صورت ساده و بدون نسبت به‌شهری آمده» 
و همه آنها را از همشهریان و همروزگاران ملف باید شناخت. 

سومین نکته بررسی شمار رباعیهای هر شاعر است. و این ملا کی است برای سنجش شهرت 
و معروفیت هرگوینده؛ و رواج آثار او در محیط تألیف کتاب. در اين زمینه باید بگوییم که گذشته 
از خود ملف که رباعیهای فراوانی از خود آورده» از دیگر دیوانهای شاعران برخی را (مشل 
کمال اسماعیل و جمال اشهری و سیدحنن غزنوی و جمال عبدالرزاق و سنایی و ظهیر و اوحد 
کرمانی و6 درادمت داشته» و شغر برع از هستهریان خرو را احتمالا از غود آنها گرقته: و 
اشعار برخی شاعران دور و نزدیکك هم در شروان شهرت و محبویّت داشته و بر سر زبانها بوده» و 
دست به‌دست می‌گشته و به‌دست مژلف رسیده و در کتاب جای گرفته است. 

۰ شاعری که بیشترین رباعیها در اين کتاب از آنها آمده اينها هستند: کمال اسماعیل ۲۸۳ 
رباعی» جمال اشهری ۱۱۹ امیر شمس‌الدین اسعد گنجه‌ای ۰۱۰5 صدر خجندی ٩۰‏ سیدحسن 
غزنوی ۸٩‏ عزیز شروانی ۸۳ سیدشرف‌الدین مرتضی ۰۷۳ شمس مُجاسی ۰۷ جمال اصفهانی 
٩‏ مهستی ۱ فخر مبارکشاه ۵۴» اوحد کرمانی ۴٩‏ امیر نجیب‌الدین عمر گنجه‌ای ۴۳ مجیر 
بیلقانی ۶۱ بدر تفلیسی ۰۳۷ رضی نیشابوری ۳٩‏ خیام ۳٩‏ یمین اصفهانی ۰۳٩‏ سنایی ۰۳۳ کمال 
مراغه‌ای ۳۰» شمس هروی ۰۲۷ شرف صالح بیلقانی ۲۵» ظهیر فاریابی ۰۲۴ انوری ۲۳ برهان 
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گنجه‌ای ۰ ابوالحسن طلحه ۰۱۸ شرف شفروه ۱۷ صدر زنگانی ۵ سعد لجامی ۰۱۴ عايشه 
سمرقندی ۰۱۳ شمس‌الیاس گنجه‌ای ۱۷ بختیار شروانی ۱۰ رباعی. از بقی شاعران» به‌تفاوت از 
هرکس (یک تا ۱۰ رباعی) آورده است. 

در میان شاعران این کتاب کسانی را می‌بینيم که مثل اسدی طوسی (صاحب گرشاسبنامه) و 
کیکاوس زیاری (موّلف قابوسنامه) سالهایی از عمر را در فراسوی ارس گذرانیده بودند» و 
احتمالاً شعر آنها در سينة سفینه‌ها یا بر سر زبنها باز منده بوده» یا صوفیانی مثل مجدالدین 
بغدادی و اوحدالدین کرمانی که می‌دانیم برای سیر آفاق و انفس عمر را به گشت و گذار سر 
می‌کردند و گذارشان به‌شروان هم افتاده بودء یا پادشاهان و وزیران و بزرگانی هستند که شعر آنها 
به‌همراه شهرت و قدرت سیاسی در سراسر ایران‌زمین گسترده شده بود. 

اوحدالدین کرمانی مدتها در شروانگذارنیده و یک قطعهٌ پنج بیتی عجیب که در آن فارسی 
و عربی را به‌هم آمیخته در رثای شروانشاه (ظاهرا اخستان ال اش وده امیته ۱ 


آیینه‌ای از اران قرن هفتم 

آنچه گفتیم تصویری از محیط ذوقی و ادبی و فرهنگی شروان" را در قرن هفتم پیش 
چشم می‌آورد و خواننده با توجه به‌این نکات و بررسی متن کتاب می‌پیند که نزهةالس‌جالس 
آیینه‌ای از پاینخت شروانشاهان در فرن هفتم است. 

فراموش نکنیم که هدف مولف؛ نزهت خاطر خوانندگان بوده است؛ کتاب علمی و درسی 


۱. دیران اوحدالدین: ص ۰۳۱۱ 

۲ شروان (به‌فتحم ش) صحیح است؛ طبق کلیْهُ کتابهای کهن جغرافیاه و کاربرد آن در دیوانهای شاعران که 
وزن شعر» وزن کلمه را هم نشان می‌دهد. خاقانی گفته است: 

عیب شروان مکن که خاقانی هست از آن شهر کابتداش شر است 

شروان کهن بعد از انقراض آخرین سلسلةٌ شروانشاهان و استیلای صفویه بر آن شهر و دست به‌دست 
گشتنهای آن میان ایران و عثمانی ظاهراً ویران شده است. و جهانگردان در اواخر عصر صفویه ویرانه‌های خالی 
از سکنه آن را دیده‌اند. 

اّا شیروان وطن زین‌العابدین شیروانی و بهار شیروانی نام جدید آن ناحیه و ولایت است و شهر مرکز آن 


شماخی است. 
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ننوشته است مثل ترجسمان البلاغه و حدایش السحر (که شعرهایی را به‌شاهد صنعتهای 
بدیعی بیاورد) یا مثل لغت فرس اسدی ( که بیتهایی را به‌شاهد معنای لغتی نادر ذ کر کند) 
یا مثل لباب الالباب که ذ کر شاعری را بکند و آنچه از آثار او به‌دست آورد» در کتاب خود 

مولف این کتاب زبده رباعیهایی راکه مردم زمان او در شهر او می‌خواندند و می‌شنیدند و 
می‌پسندیدند گرد آورده است: ترانه‌هایی که در بزم اهل ذوق و حال از آنها لذّت می‌بردند؛ و 
آنچه در خانقاهها به‌نوای آنها پای می‌کوبیدند و دست می‌افشاندند» و آنچه در نامه‌ها درد و شوق 
خود را بدانها باز می‌گفتند» با آنچه در نهانخان؛ ضمیر و در خلوت خیال خود زمزمه می‌کردند. 

ملاک انتخاب شعر برای اين کتاب» تنها زیبایی و دلاویزی و مردم‌پسندی آن بوده» نه 
شهرت شاعر یا ملاحظه‌های دیگر. اين است که مثلاً از شاعر معروفی چون عبدالواسع جبلی 
فقط دو رباعی آورده» و من وقتی که در جستجوی این دو رباعی بخش رباعیها را در دیوان آن 
شاعر خواندم» دیدم واقعاً از آن گوینده فقط همینها تا اندازه‌ای لطف شعری دارد» و قابل 
برگزیدن بوده! 

مژلت. ما را به‌مهمانی صاحبدلان و آزاداندیشان می‌برد» در شهر شروان» شهر خاقانی 
در هفتصد و هشتصد سال پیش. ترانه‌هایی که در آنجا می‌شنویم به‌زبان عامة درس خواندگان 
آن دیار است. سرگرمیهای مردم ساده آن روزگار را از نرد و شطرنج و کبوتربازی و 
خیال‌بازی می‌بينيم؛ و اصطلاحهای آنها را می‌شنویم» و با حرفه‌های گونه گون آن عصر آشتا 
می‌شویم. 

می‌بینيم که در آنجا شغل همه شاعران مداحی نبود؛ و بسیاری از شاعران به کار و پیشه‌ای 

سرگرم بودند» و به حرف معمولی خود شهرت داشتند» جون: جمال سقا» حسین سقاء جمال 
عصفوری (- گنجشکه فروش)؛ زکی اف (- پالاندوز) موفق سراج» مجدالدین جاندار 
(- محافظ و پاسبان)» شهاب دفتر خوان و کاغذی فخر نقاش» عزیز کحال... 

و چنین می‌نماید که در آنجا به‌نست با سایر نواحی ایران شمارة زنان شاعر هم بیشتر است. 
و این می تواند نشانه‌ای از شکفتگی فرهنگی و اجتماعی آن سامان باشد. امّا از مهستی گنجه‌ای و 
رضیة گنجه‌ای که بگذریم اینقدر هست که زنان شاعر به‌نام پدر خود نامیده می‌شوند: دختر 
سالار: دختر ستی» دختر سجستانیه» دختر حکیم گاو. 
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اران به‌سبب موقعیت جغرافیایی؛ و دوری از مراکز فرهنگی ایران و اسلام از رنگارنگی 
فرهنگی خاصی برخوردار بود. نزدیکک به کوهستانهای قفقاز بود که به‌قول یاقوت «مردم آنجا 
بهبیش از هفتاد زبان گونه گون سخن می‌گویند چنانکه هیچ کس زبان طایف همسايةٌ خود را در 
نمی یابد». 

این چند فرهنگی یا برخورداری از سرچشمه‌های فرهنگهای گونه گون» در شخصیت 
شاعران و نویسندگان آن سامان هم تأمل برانگیز است» وجای آن است که موضوع پژوهش خاصی 
قرار گیرد. 

برخی از سخن سرایان اران در خانواده‌ای به‌بار آمده‌اند که از یکك سو نژاد از قوم دیگری 
دارند» یا زیستن در محیطی آميخته از ژادهای گونه گون سبب آشنایی آنان با زبانها و آيينها و 
فرهنگهای دیگر شده است: 

خاقانی از مادری عیسوی نسطوری رومی‌تبار به‌دنیا آمده بود. از یکك طرف آگاهی او 
به‌ستتها و اصطلاحهای عیسوی در آثارش پدیدار است» و از دگر سو می‌بينيم واژه‌های گرجی و 
جز آن در سخن او راه یافته است. در این کتاب دو رباعی از او هست که در آنها به معشوق گرجیش 
به‌زبان او گفته است: «مویی» مویی» یعنی: بیا؛ بیا! 

مجیر بیلقانی» مادرش ارمنی بود: 

طفلان طبع من به‌صفت ترک چهره‌اند وین طرفه‌تر که ارمنیی بود مادرم! 

از گفتهٌ نظامی هم می‌فهمیم که مادر او کرد بوده است: 

گر مادر من. رئيسةٌ کرد مادر صفتانه پیش من مرد 

تفلیسی (متوفی ۵۷۹) نخستین کسی بود که در میانٌ سالهای ۵۲۲ تا ۵۳۰ یک فرهنگ 

دارویی به‌چهار زبان فارسی؛ عربی» بونانی و سریانی گرد آورد که هنوز در دست است. ۱ 


اران پایگاه فرهنگ ایرانی 

نه‌تصوّر شود که وجود فرهنگهای گونه گون در دیار اران جا پر فرهنگ ایرانی تنگ کرده 
بود. آن سرزمین» پایین‌تر از کوههای قفقاز» از همان زمان ورود مادها به‌ایران» ا زکانونهای اصلی 
فرهنگ ایرانی بود. حتی نام «سرمت؛»ها (قوم چادرنشین آریایی که از سدة چهارم پیش از میلاد تا 


۱ رکك: تفلیسی... از نویسنده این سطور» در سال هفتم آینده ص ۰ ۵ 
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سدة سوم میلادی در روسيهٌ جنوبی و دامنه‌های شمالی کوههای قفقاز می‌زیستند) یاد آور سلم 
پسر فریدون در اساطیر کهن ایرانی است؛ و زبان آسها با اوستها کهن ترین نمونة زبانهای ایرانی» و 
لهج تاتی که هنوز در گوشه و کنار اران بدان سخن گفته می‌شود؛ از یادگارهای زبان قدیم ارانی 
است. 

آتش جاویدان باز پسین آتشکد؛ معروف آن دیار در «سوراخانه» يا «سوراخانی»؛ که سند 
گویایی از قدیم ترین کاربرد گازهای طبیعی به‌دست ایرانیان بوده با زیبایی و شکوه خاص خود تا 
آخرهای قرن نوزدهم در کنار پالایشگاه نفت با کو برپا و فروزان بود» و پارسیان ایران و هند 
به‌زیارت آن می‌رفتند. و جهانگردان اروپایی در سفرنامه‌های خود از آن معبد باستانی وصفهای 
دقیقی برجا نهاده‌اند. 

«خانی» در نام آن محل از واژه‌های زبان شمال غرب ایران» و به‌معنی چشمه است و در 
نامهای خوانسار (- خانیسار) و مرداب گاو خونی و نیز به کثرت در اشعار گویندگان اران آمده و 
در مازندران هنوز به‌همین معنی رایج است و در زبان کردی به‌صورت «کانی» باقی است. 

تاریخ آن سرزمین هم حکایت از همبستگیهای دیرین با ايران دارد. خسرو انوشیروان 
مرزیان شمال‌غربی ايران را در حدود آلان و خزر اجازه داد که بر تخت زر نشیند؛ و فرمانروایی 
آنجا را موروثی کرد؛ و جغرافیانویسان دوره اسلامی بازماندگان آنها را «صاحب السریره و آن 
ناحیه را ( که بعضی خاورشناسان با سرزمین آوارها تطبیق می‌کنند) «بلد صاحب الشریر» نام 
برده‌اند. و شروانشاهان بعدی» که همین لقب آنان یادگار عصر ساسانی است. نژاد خود را 
به‌ساسانیان می‌ر سانیدند. 

نخستین شروانشاهان در دورة اسلامی هم که از سدهٌ دوم درآن دیار به فرمانروایی رسیدنده 
با اینکه نواد تازی داشتند رفته‌رفته با تأثیر فرهنگگ بومی خلق و خوی ایرانی گرفتند. اوج استقلال 
شروانشاهان و اعتلای فرهنگگ ایرانی در آن سرزمین در سده‌های ششم و هفتم بود. و پادشاهان 
آن خاندان در آن روزگار تنها فرمانروایان ایرانی هستند که مثل سلجوقیان روم نامهای ایرانی 
کیانی داشتند: فریبرز؛ منوچهره افریدون؛ فرخزاد؛ گرشاسب؛ کیقباد؛ کاوس» هوشنگگ... 

بنابراین ادعای سیاست‌پیشگان شوروی و جاهلانی که طوطی‌وار حرفهای آنها را تکرار 
می‌کنند درست نیست و وجود اینهمه شاعران فارسی‌گوی در قفقاز و آران تحت‌تثیر 
فرمانروایان ایرای آن سرزمین نبوده: بلکه درست برعکس این ادعای غرض آلود؛ زبان و 
فرهنگ پومیان آن دیار بود که فرمانروایان بیگانه را با فرهنگث ایرانی خوگر ساخته بود. 


۷۴۰ نزهةالمجالی 


اجداد شروانشاهان عرب بودند» و اين فرهنگی ریشه‌دار ايراني در محل بود که آنان را 
ایرانی ساخته بود. پیش از آن هم -به‌طوری که اشاره کردیم - محمدبن بعیث فرمانروای مرند 
به‌نوشتهٌ طبری شعر فارسی می‌گفت در حالی که دو نسل پیش از او پدربزرگش حلبس از نجد و 
حجاز به آذربایجان مهاجرت کرده بود؛ همه ایران هم تحت استیلای خلفای عرب عباسی بود. 
در گلگشت آثار شاعران آن روزگار ایرانی کمتر خود را غریب می‌بیند. در دیوانهای 
خاقانی و مجیر و فلکی مضمونها و مثلها و نامهای ایرانی موج می‌زند. احساس خاقانی را در 
قصید؛ ایوان مدائن در شاعران دیگر نواحی ايران در آن روزگار نمی‌بینيم. نکتهٌ مهمتر اینکه در 
دیوان خاقانی همه‌جا از نامداران ایرانی روزگاران کهن به‌عرّت و احترام یاد شده امّا در سخن 
بسیاری از گویندگان سایر نواحی در آن عصر نام آنها تنها برای مقایسة مسمدوحان با آنها و 
نتیجه گیری برتری ممدوحان آمده است. 
می‌رسیم به‌نظامی که موضوع بیشتر داستانهای خود را از ایران کهن گرفته است: خسرو 
وشیرین» هفت پیکر (داستانهای بهرام گور)» شرفنامه (داستان اسکندر و دارا). 
در لیلی و مجنون هم اگرچه موضوع داستان ایرانی نیست» اشّا در دیباچة آن از زبان 
شروانشاه اخستان پسر منوچهر فرمانروای ایرانی تبار چنین می‌گوید: 
دانی‌که من آن سخن شناسم کاییات نو از کهن شناسم 
ترکی صفت وفای ما نیست ترکانه‌سخن» سزای‌ما نیست 
آن کز نسب بزرگ زاید او را سخن بزرگ بایدا 
نکته‌اینجاست‌که‌این‌بیتها را در ۵۸۴ دراوج استیلای ترکان برآذربایجانو اران‌سروده است. 
سخن این است که در اران فرهنگ برتر فراگیر فرهنگگ ایسرانی بود» اشّا در کنار آن 
فرهنگهای گونه گون دیگر هم بودند و آنچه تا کنون مورد دقت قرار نگرفته» بررسی تأثیرات این 
گونه گونی فرهنگی در آار شاعران آن سامان است که در آینده باید انجام گیرد. 
در آن جامعةٌ زنده پرتکاپو؛ اندیشه‌ها و آیینهای هرگروه؛ و زیباییهای درونی و برونی هر 
فرهنگه جلوة خاص خود را داشت. در کنار آتش سده» صلیب مویان آتش رویْ دست افشانی و 
پای کوبی می‌کردند» و خاقانی این ترانه را می‌سرود: 
شبهای سده, زلف مغان فش داری در جام طرب باد؛ دلکش داری 
توخودهمه‌ساله سده خوش‌داری تا زلف چلیپا و رخ آتش داری 


دیوان خاقانی: ۷۳۹ 


مقدمةٌ بر نزهةالمجالس ۳۵ 


یا مثلاً در سخن فارسی زیبایی چشم در سیاهی اوست و پیش از آنکه صائب تبریزی 
جادوی چشمان آسمانی را هم دریابد و بازگوید» از همان روزگار رودکی که می‌گفت: «شاد زی با 
سیاه چشمان شاد...» تا عصر حافظ که دلش در گرو چشمان سیاه بود «مرا مهر سیه چشمان ز دل 
بیرون نخواهد شد...» شاعر ایرانی جز در چشم سیاه جاذبه‌ای نمی‌یافت. 

اما در اینجا می‌بينيم در کنار سیه چشمان مشکك موی ایرانی» زرینه مویان فیروزه‌ای چشم 
نیز دل از شاعران می‌ربایند» و اين ترانه را در نزهةالمجالس می‌خوانیم: 


چشم تو زفیروزه گرفته‌ست جمال فیروزه به‌از شبه بود در همه حال 
برخود چشمت خجسته دارم همه سال فیروزه بلی خچسته دارند به‌فالا 
سبک ارانی 


تأثیر محیط در شعر شاعران اران؛ تازگی و غنای خاصی به‌سخن آنان دادهء و سیب برآمدن 

شاعران بزرگی شده که هر یک در راه خود گروهی از شاعران بعدی را به‌دنبال خود کشانیده‌اند. 

خاقانی در قصیده سرایی بنیاد تازه‌ای نهاده» و با نازک خیالی و دشوارگویی جایگاه والایی 
یافته است که از روزگار او تا کنون هميشه مورد آفرین و ستایش استادان سخن بوده است. دشتی او 
را «شاعر دیر آشنا» نامیده» و پیشرو شاعران سبکك هندی شمرده است. 

نظامی پیشرو سرایندگان داستانهای بزمی بود. اگرچه پیش از او فردوسی شاعر جان و خرد» 
با حماسهٌ سراسر حکمت و انديشهٌ خود سخن را به آسمان برین رسانیده بود» و فخرالدین گرگانی 
نمونه‌ای از مثنویهای لطیف عاشقانه را به‌دست داده بود» اما سخن نظامی با آن ریزه کاریها و نازک 
اندیشیها چنان در دلها نشسته که داستانسرایان پس از اوه ملد و ریزه خور خوان او شده‌اند. 

مهستی با سرودن ترانه‌های دلاویز خود از زبان طبقات گونه گون جامعه یا خطاب به آنان راه 
تازه‌ای رفته» و بعدها مورد تقلید قرار گرفته است. 

پژوهندگان در بررسی آثار گویندگان اران چون خاقانی و مجیر بیلقانی و فلکی شروانی و 
ابوالعلای شروانی شیوه‌ای جز شیوة سخن شاعران سایر نواحی یافته‌اند» و به‌مختصاتی به‌ابهام 
اشاره کرده‌اند که می‌توان مجموع آنها را در «نازکک خیالی و پیچیده گویی» خلاصه کرد. استاد 
بهار در سبکک‌شناسی (ج ۲ ص 5۱) آن را سبکث سلجوقی نامیده است. برخی پژوهندگان دیگر 
هم بدون توجه به‌شیوة سخن و نوع مضمون و خیال» تنها مناسبت زمانی را در نظر گرفته 
سخنسرایان آن دیار را جزو «شعرای عراق و آذربایجان» آورده و سخن آنان را در «سبکک 


۳۹ نزهةالمجالس 


عراقی» شمرده‌اند. اما نگفته‌اند که شیوة نظامی و خاقانی کجا به‌سبک کمال اسماعیل شباهت 
دارد؟ در اين باره باز هم نظر دقبق‌تر و به‌صخت نزدیک‌تر را دشتی اظهار کرده که بوی سبکك 
هندی را از سخن این شاعران شنیده است. 

صحیح تر این است که شیوهُ سخن این شاعران را در سبکی بعد از سبکث خراسانی؛ و پیش 
از سبکک هندی» و همزمان با سبکك عراقی به‌نام «سبک ارانی» بنامیم. اين پیشنهادی است که رد با 
قبول آن بهانتشار همه آثار اين شاعران؛ و بررسیها و سنجشهای دقیق‌تر محشّقان باز بسته است. 

بیان همه ویژگیهای شعر اران؛ و حکم کلی قطعی در این‌بار»» پیش از چنان بررسیهای دقیقی 
ممکن نیست» و این مقدّمه هم گنجایش بحث درازتری را ندارد. اين قدر هست که در شعر شاعران 
آن سامان مضمونهای نادر و نامأوس کم نیست. یکی اینکه در اینجا بیش از تناسب لفظی 
به‌مضمون توجه هست؛ و مضمون هم یک تشبیه یا استعارةٌ ساده نیست؛ بلکه خیال مرکبی است که 
در آن چندین حادلهة پی‌درپی در هم آمیخته؛ و به‌صورت حکایتی پرحادثه درآمده است. 

شاعری بهار را به‌صورت مرد مستی می‌بیند؛ که باد صبا او را به‌دوش گرفته می آورد؛ و 
شکرفه‌ها برفی است که درخت در حال خمارآلودگی خورده؛ و ناچار برمی‌گرداند: 

مست است بهار. آنک از می خوردن می آوردش باد صبا برگردن! 

هربرف که در خمار خورده‌ست درخت روزی دو دگر شکوفه خواهد کردن! 

(شکوفه کردن علاوه بر معنی معروف شکفتن در معنی «برگرداندن» هم به کار رفته؛ و اینجا 
صنعت ایهام هست). 

تاج خلاطی زلف بار را دیوانه‌ای می‌بیند که به‌دارش آویخته‌اند» و در حال به‌دارآویختگی 
هم دست از گناه کردن بر نمی‌دارد» و از جام لب یار می می‌نوشد! 

مشکین رسن زلف تو روزافزون است پرآتش رخسار قرارش چون است؟ 

آویخته. از جام لبت می نوشد دیوانگی. ای نگار. گوناگون است! 

(اين صنعت که ترانه را به‌مشلی مشهور ختم کرده» بر زیبایی شعر افزوده است) 

شرف صالح بیلقانی» که پس از مجیر لطیف طبع ترین شاعر شهر خویش است» و جز در این 
کتاب در جایی نامی و شعری از او نیست. در این شیوه مضمون اندیشی ترانه‌های بدیعی دارد. 
مثلا خورشید برای نظارهٌ شمع روی بار بر لب بام می‌آید. اما تا دیوار معشوق را می‌پیند» مدهوش 
می‌شود و از روزن به‌درون می‌لغزد. 

خورشید کزوست چشم عالم روشن از بهر نظار؛ُ تو. ای شمع ختن 


امد به‌لب بام, چون دیوار تو دید مدهوش شد و در اوفتاد از روزن! 


عقَدّمه بر نزهة‌المجالس ۷ 
همو رباعی بسیار عالی و لطیفی دارد که در دیوانهای مولانا و ظهیر فاریابی مم وارد شده 


ای روی تو از لطافت آیینة روحم خواهم که قدمهای خیالت به‌صبوح 
بر دیده نهم» ولی ز خار مژهام ترسم که شود پای خیالت مجروح! 
شعر خود جمال شروانی مژلف کتاب متوسط است. اما این ترانة او خحاصة سبک ارانی را 
دارد: 
ای لاله رخ, از بهرخدا یادت هست؟ کاندر چمن و باغْ همی گشتی مست 
قدت چو بدید سرو. بنشست ز پای رویت چو بدید گل, درآمد از دست 
در ترا زیر» که از نخستین نمونه‌های وقوع‌گویی در شعر فارسی است. لطف و زندگی موج 
می‌زند» و این اگرچه از عایشه سمرقندی است اما در هر صورت وجود آن در این کتاب دلیل و 
نمونه پسند محیط شروان است: 
پر حرف نهاد دوش یار انگشتم برگشت و کشید از سرمستی مشتم 
دشنام همی‌خواست که آغاز کند دشنام. به‌پوسه در دهانش کشتم؟ 
مهمترین ویژگی شعر فارسی گویندگان اران ترکیب آفرینی است. وقتی کتابهای لغت را 
ورق می‌زنیم می‌بينيم شاهدهای بیشترین ترکیبهای نادر از شعر نظامی یا خاقانی است. این ویژگی 
شاید از آنجا حاصل شده باشد که فارسی‌گویان اران با اندیشه‌ها و تعبیررهای فرهنگها و زبانهای 
دیگری هم تماس و آشنایی داشتند» و از این راه اندیشه‌ها و مضمونهای تازه‌ای در ذهن آنها 
می‌جوشید که برای بیان آنها نیاز به تعبیرها و ترکیبهای جدیدی احساس میکردند. درست نظیر 
اینکه در زبان جدید فارسی هم درصد و پنجاه سال اخیر بعد از آشنایی ایرانیان با زبانهای 
اروپایی؛ و برای بیان مفاهیم زندگی و تمذن جدید نیاز به‌واژه‌های جدید احساس شد و این نیاز 
هنوز به‌صورت روزافزونی احساس می‌شود. 
به‌سیبی که گفتیم» با به‌هر دلیل دیگری که باشدء شاعران اران از استعداد ترکیب پذیری زبان 
فارسی بيشترينة بهره را برده‌اند؛ و بیش از شاعران نواحی دیگر در توانگر ساختن زبان از این راه 
کوشیده‌اند. اگر کسی روزی ترکیبهای فارسی را از دیوان خاقانی یا پنج گنج نظامی درآورد و 
تدوین کند بدیع ترین و ارزنده‌ترین اثر را به‌وجود خواهد آورد. در این‌باره سخن دراز است؛ و 
به‌همین یکک اشاره بسنده می‌کنم و می‌گذرم. 


۲۸ نزهةالمجالس 


فارسی ارانی 

گذشته از ترکیبهای خاص» مفردات واژه‌های نادیده و ناآشنایی در سخن گویندگان اران 
دیده می‌شود؛ که نشانة تأثیر فهلوی ارانی در زبان آنجاست. طبیعی است که هر شاعر و نویسنده‌ای 
اگر زبان محلّی داشته باشد» واژه‌های مادری خواسته یا نخواسته در سخن او راه می‌یابد. 

مردم اران» مثل سا کنان سایر نواحی شمال غرب ایران (قلمرو ماد قدیم) در محاوره به‌زبان 
پهلوی سخن می‌گفتند. اما اين پهلوی در هر ناحیه گونة ویژه‌ای داشته؛ و گاهی به‌نام آن محل 
نامیده شده است: مثل رازی» آذری و تاتی و... 

از آن میان دربار؛ فهلوی دیرین این سوی ارس (آذربایجان) پژوهشهای بسیاری انتشار 
یافته که نخستین آنها رسالةٌ معروف احسمد کسروی» و تازه‌ترین و جامع‌ترین آننها 
گفتار دکترمنوچهر مر تضوی در ششمین کنگره ایرانشناسی (۱۳۵۴) است که (جزو انتشارات 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار) چاپ شده» و در آن فهرست دقیقی از آنچه در فاصلهٌ آن دو 
تحقیق منتشر گردیده» آمده است. رسالةٌ زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران نوشتة ناصح ناطق 
(از انتشارات همان بنیاد) نیز از نظر تجزیه و تحلیل موضوع نکته‌های تازه‌ای دارد. 

من هم نظرات تازٌ خود را ضمن مقالهٌ «ملاحظاتی دربارةٌ زبان کهن آذربایجان» نوشته‌ام که 
در جلد ششم ناموارةٌ محمود افشار (۱۳۹۹) چاپ شده و در جلد اوّل «زبان فارسی در 
آذربایجان گرد آوری ایرج افشار (۱۳۷۰) نقل گردیده است. 

در اینجا» یکک نکته را دربارة زبان دیرین مردم آذربایجان باید اضافه کنم که از ۱۳۰۴ 
خورشیدی (سال انتشار نخستین چاپ رسالةٌ کسروی) که با تحقیق آن مرحوم مسلم شد که در 
گذشته مردم آن سامان به‌یکی از لهجه‌های کهن ایرانی سخن می‌گفتند؛ این تصور غلط به‌اذهان 
برخی محققان و خوانندگان آثار آنها راه یافت که آذری کهن خاص آذربایجان و به کلی جدا از 
زبان محاورة مردم شهرها و استانهای مجاور بوده است. اما به‌قراینی که اینجا ذ کر می‌شود اين 
تصور درست نیست. 

آنچه مسلم است در کلیةٌ شهرها و نواحی شمال غرب ایران» در غرب خطی از ری و قم تا 
اصفهان و در شمال خطی از اصفهان و گلپایگان تاخرم آباد (در قلمرو ماد قدیم) زبان محاورة 
مردم پهلوی شمال غربی بوده؛ و اگر لهجة شهرهای مختلف فرقی با هم داشته (و مسلما این فرق 
بوده) تا همین حد بوده که امروز فارسی محاورة کرمان و شیراز و کاشان و تهران با هم فرق دارد. 

این فکر» نخستین‌بار وقتی به‌ذهن من رسید» که دیدم عبید زا کانی قزوینی در مثنوی عشاقنامة 


س 
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خود (که آن را در ۷۵۱ سروده) غزل ملمعی از همام تبریزی را آورده» که بیت آخر آن به‌فهلوی 
(- آذری) است. (دیوان عبید. چاپ اقبال ص ۰۱) و معلوم شد که آن بیت آذری در قرن هشتم 
برای شاعر قزوینی و مردمی در خارج از آذربایجان هم مفهوم بوده است. 

از آن مهمتر اینکه یکک دوبیتی فهلوی رازی که در کتاب یکی از مردم ری» تألیف شده در 
۰ (مرصاد العباد نجم رازی ص ٩۵‏ و ۵۹۰) آمده» و طبعً به‌زبان محاورةٌ آن روز مردم ری 
است» در سفینه‌ای از قرن یازدهم به‌نام مهان کشفی (از مردم نمین اردبیل) ثبت شده است. (اين 
سفینه را دوست فقیدم ادیب طوسی در نشریة دانشکدة ادبیات تبریز: ۸ معرفی کرده است) 
و از اینجا معلوم می‌شود که لهجهُ رازی قرن هفتم را چهارصدسال بعد در آذربایجان می‌فهمیدند 
و مشایه زبان محاورة مردم حوالی اردبیل احساس مي‌کردند. 

سومین قرینه ( که در سطور بعدی با ذ کر شواهد مفصل تر مورد بحث قرار خواهد گرفت) 
کاربرد قدیم مضارع دعایی در اول شخص مفرد است. که پیش از اين نتط در رسالهٌ روحسی 
انارجانی دیده شده بود» و اینکک کاربردهای آن را در رباعیهای نزهةالمجالس و دیوان خاقانی» و 
از آثار برخی دیگر از شاعران مناطق موردبحث: شرف شفروة اصفهانی» و سراج قمری آملی 
نشان خواهیم داد. 

از این قرائن؛ که با جستجوی یشتر: موارد دیگری از آن به‌دست خواهد آمد» چنین 
برمی آید که در آن قرنها زبان محاورة نواحی شمال غربی ایران فهلوی بوده» و مردم شهرهای 
مختلف آن منطقه زبان یکدیگر را می‌فهمیدند. و وقتی که مردم خراسان یا کوچ‌نشینانی که از راه 
خراسان و ری به آذربایجان می‌آمدند» چون زبان فهلوي را نخست در ری شنیده بودند آن را 
«رازی» می‌نامیدند» و بعدها که اين کوچ‌نشینان در نواحی روستایی خارج شهرها مستقر شدند» 
چون هنوز زبان محاورة مردم شهرها پهلوی بوده نام «زبان شهری به آن دادند (در برابر ترکی 
روستاییان و کوچ‌نشینان). اينکه در رسالهً روحی انارجانی و روضات الجنان حافظ حسین تبریزی 
تعبیر «رازی؛ و «شهری» در مورد زبان محاورةٌ مردم آذربایجان به کار رفته از اینجاست. 

از آنچه گفتیم» نتیجه می‌گیريم که زبان محاوره در نواحی شمال غربی ايران یکی بوده که 
باید پهلوی نامید شود و تعبیرات آذري» رازی» شهری؛ تاتی نیز چیزی جز همان پهلوی نیست؛ و 
تحقیق در آثار بازمانده از لهجهُ آذری قدیم ضمن تحقیق در فهلویات سایر نواحی مجاور و با 
سنجش با آنها بای انجام گیرد. 

خوشبختانه علاوه بر آنچه در جُنگهای کهن خطی ب‌نام فهلویات باقی مانده» در لابلای 
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سطور برخی از آثار منشور فارسی و عربی هم که در نواحی شمال غرب ایران تألیف شده» 
نمونه‌های فراوان دوبیتی‌های فهلوی آمده است. مثلا در المعجم شمس قیس رازی و آثار عين 
القضات همدانی» و تاریخ گزیده مستوفی قزوینی» و التدوین رافعی قزوینی... 

آنچه گفتیم درباره زبان محاورة مردم اين سری ارس بود» مردم آن سوی ارس هم به‌زبان 
پهلوی سخن می‌گفتند که شاید اندکی با پهلوی این سوی تفاوت داشته و جغرافی‌نویسان قدیم آن 
را ارانی نامیده‌اند. ابن‌حوقل می‌گوید: «مردم بردعه (مرکز قدیم اران) به‌ارانی سخن می‌گویند». 
مقدسی در احسن التقاسیم (ص ۳۷۸) توضیح بیشتر دربارةٌ آن زبان دارد و می‌گوید: «در اران 
به‌ارانی سخن می‌گویند» و فارسی ایشان قابل فهم است» و در پاره‌ای حرفها به‌زبان خراسانی 
نزدیکك است». می‌توان حدس زد که در آن محیط چند فررهنگی اران بعدها به تدریج واژه‌هایی هم 
از زبان سایر سا کنان آن سامان از گرجی و ارمنی و... و در ابتدای استیلای تازیان لغتهای عربی 
خاصی وارد زبان ارائی شده بوده است. 

در اینجاء زبان محاورة مردم اران؛ که قدما آن را زبان ارانی نامیده‌اند و ما آن را پهلوی 
می‌شناسیم مورد بحث ما نیست. آنچه به‌عنوان «فارسی ارانی» در سطور بعد موردنظر است» زبان 
نوشتاری شاعران و نویسندگان آن دیار است. 

من اینکک مجموعة لخات و تعبیراتی را که بیشتر در نظم و نفر آن دیار به کار رفته» اعم از 
آنکه ترکیب فارسی بوده ولی در آثار مکتوب عراق و خراسان و سایر نواحی ایران کمتر به کار 
می‌رفته؛ با از ريشه عربی یا پهلوی با از زبانهای گرجی و ارمنی بوده؛ «فارسی ارانی» مي‌نامم» در 
برابر فارسی دری يعني زبان فارسی سراسر ایران. اين را هم می‌دانم که در حال حاضر واژه‌ای را 
(به‌صرف بودن در سخن شاعری) خاص یک ناحیةٌ ایران شمردن» یا لغات ناحیه‌ای را به تعدادی 
محدود منحصر کردن» درست نیست. زیرا در سرزمین ایران از آغاز تاریخ در اکفر روزگاران. 
حکومت واحدی بر قرار بوده؛ و طبعاً لهجه‌ها و زبانهای نواحی مختلف به‌هم د رآميخته» و امروز 
هرگونه اظهار نظر قطعی در این‌باره غیرممکن یا دشوار است. مخصوصاً در مورد فارسی ارانی با 
رواج سخن نظامی و خاقانی به‌مدت هشتصدسال در سراسر ایران؛ بسیاری از تعبیرهای خاص 
آنان وارد فرهنگها یا زبان شاعران و نویسندگان دیگر شده و جزو فارسی دری درآمده است. 

اما در اینجا دو قرینه پایُ حدس و گمان است: یکی واژه‌ها و تعبیرهایی را به‌عنوان نمونة 
فارسی ارانی می آورم که در متنهای کهن کمتر رایج بوده؛ و در فرهنگها نیز نيامده؛ و اگر آمده 
شاهد آنها تنها از شمرهای نظامی و خاقانی است. دیگر در مواردی که یکك تعبیر یا ترجمةٌ آن 
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هنوز در لهجةٌ کنونی آذربایجان زنده و برجاست. با اينهمه این نظر هنوز در مرحلةٌ پيشنهاد؛ و 
برای طرح مسئله و جلب‌نظر پژوهندگان است که با جستجو و تأمل بیشتر به‌نتایج دقیق‌تر برسند. 
نخستین نکن گفتنی این است که در فارسی ارانی (و احتمالاً در همه شمال غرب ایران) 
کلمه‌هایی راء بی‌اینکه ضرورت شعری ایجاب کند؛ به‌صورت مخفف می‌آوردند. مثلاً داره 
به‌جای ا گر در این بیت برهان گنجه‌ای: 
ارتو بمثل به‌سنگ بر بوسه دهی سنگ از لب توعقیق وبیجاده شود 


و در اين بیت مجدالدین جاندار: 
با یار حدیث بوسه ار درگیرد ای دل سخنت عیش زسر درگیرد 
و از اين قبیل است آنچه بجای الف ممدود الف مقصور مي آمده؛ و گاهی الف به‌فتحه 
تبدیل می‌شده است. 
دیگر اینگه اگر در کلمه‌ای دو حرف ساکن به‌دنبال هم بودنده به‌ثیر ای که امروز هم در 
لهج مردم آذربایجان معمول است» حرف اوّل را حرکت می‌دادند. مثل پتکک در بیتهای زیر: 
هرگز تو که را گرفته‌ای دست به‌وصل کو را چو پک نه پشت پایی زده‌ای 
ور من شرف بوسه پایت نایم - "هو دعرجی کگز:سویافلک: باوخ سر 
به‌جای حرف ب در بسیاری از واژه‌ها صورت اصلی پهلوی «وه باقی مانده» و این گویا در 
همه لهجه‌های شمال غربی معمول بوده» ولی در اینجا پیشتر است» و در فعلهای مرکب بجای 
پیشوند «باز» «واء آمده است. اين ترتیب در لهجه کنونی آذربایجان هم محسوس است مثلا: 
سبلان ساوالان؛ و آبادان آوادان و «قیسی باء (نوعی غذا که برگه زرد آلوی پخته در روغن است) 
قیساوا تلفظ می‌شود. در این مورد به کاربرد تعبیرهای زیر در فهرست لغات در آخ رکتاب مراجعه 
فرمایید: واپرسیدن واپس افتادن واپس افکندن سرمایه (- پس‌انداز کردن)» واپس گردیدن 
(- برگشتن) واجستن» واخواستن» واخوردن وادادن (- بازدادن) وادانستن» وادیدن (- تأمل 
کردن) واطلبیدن» وا گفتن» وانگریستن. 
از آن میان؛ در اینجا تنها يکث رباعی از حمید گنجه‌ای را ( که در آن واخوردن به‌معنی 
خوردن آمده) می آوریم: 
آمد گل. اگر باده‌گساری واخور بی‌باده, نفس چندشماری واخور 
دی اقچه نداشتی نخوردی. شاید امروز که گل به‌دست دازی واخور 
چون در زبان پهلوی «ژ؛ وجود نداشته در لهجه‌های شمال غرب» در برخی کلمه‌ها دش» 
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به‌جای ژ میآید: (نظیر لاشوردی به‌جای لاژوردی ولاجوردی در رسالةالطیور نجم رازی 
ص ۹۸) در فارسی ارانی هم در این بیت شمس اسعد گنجه‌ای هست: 
وان خرگه واشکونةٌ لعلی را خوش برسر یک ستون مینا زده‌ای 

یکک نکته راکه با اطمینان بیشتر می‌توان خاص گویش اران و آذربایجان» یا دست کم 
منحصر به‌فهلوی شمال غرب ايران شمرد کاربرد قدیم فعل مضارع در معنی دعا در اوّل شخص 
مفرد است» و این بازمانده پهلوی پیش از اسلام.است. 

حاجت به‌توضیح نیست که اين فعل در فارسی دری تنها در سوم شخص مفرد؛ آن هم در 
فعلهای معینی به کار می‌رفته؛ و امروز همین هم تقریبا متروکك شده و فقط چند نمونه «باد» مباد؛ 
دست مریزاد» از آن مانده است. 

این فعل در مورد دعای توأم با احساس شدید (به‌اصطلاح قربان صدقه رفتن) استعمال 
می‌شده» و در نزهة‌المجالس نمونه‌های زیر را از آن می‌بینم. 

ماها شکر از غالیه دانت چینام! هر لحظه گلی ز گلستانت چینام! 

جانان منی. که پیش رویت میرام! درمان منی. که درد چانت چینام! 


ش ۳۴۸۴ 
گفتی که: «بهدست خود سرت برگیرم!» در پای تو میرام؛ سرم این ارزد؟ 
ش ۳۴۳۰ 

پینام شبی مست و خراب از سر مهر تاروز تو در بر کسی, و آن کس من؟ 
ش ۴۱۳۰ 


خاقانی هم این فعل را به کاربرده؛ و یکك قصیده در سوگگ همسر خود؛ و قطعه‌ای از يکث 
ترکیب‌بند را با ردیف «مبینام» سروده است: 
بی‌باغ رخت. جهان مبینام! بی‌داغ رخت. روان مبینام 


ص ۳۰۹ دیران 
چتر ظفرت نهان مبینام! جز سینهٌ کرکسان مبینام! 
ص ۵۱۳ دیوان 


در تأیید آنچه پیش از این گفتيم که آذری آذربایجان و اران با فهلوی سایر نواحی مجاور 
یکی بوده؛ يا بسیار نزدیکک به‌هم بودهء اضافه می‌کنيم که اين فعل در رباعی زیر از حکیم سراج 
قمری آملی (مقیم ری) نیز آمده است: 
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ماه نو روزه در دلم زد آتش . برد آب رخ لهو و نشاطم خوش خوش 

ناگاه چو گوسفند اضحی بینام شوال گرفته پای اين روزه و کش! 

در غزلی از شرف شفرو؛ اصفهانی هم اين فعل ردیف قرار گرفته» و از آن میان بیت زیر در 
فرهنگها آمده است: 

گرد سر و پای تو, چو پروانه دوانم بوسی‌بده‌ای‌شمع, که‌درپای‌تو میرام! 

و نیز تصوّر نباید کرد که کاربرد اين فعل منحصر به «چینام؛ ميرام مبینام» بوده» زیرا 
چهارصدسال بعدء روحی انارجانی در رسالهٌ خود در فصل «تواضعات اناث تبریزه یعنی «قربان 
صدقه رفتن» آنها اين فعلها را هم آورده است: مزیوام» میرام؛ مرسام؛ ممانام» شوام؛ از خود روام» 
دهام کنام» افتام. 

و این می‌رساند که کاربرد این فعل دامن گسترده‌ای داشته و تا آخرهای قرن دهم هنوز در 
محاوره مردم آذربایجان بر جای مانده است. 

اّا اینکه این فعل بیشتر اختصاص به «تواضعات اناث تبریز» داشته دو علّت طبیعی دارد. 
یکی اینکه به‌سبب خانه‌نشینی و دوری زنها از اجتماع» طبعاً دگرگشتهای زبان در محاورة آنها 
کمتر و دیرتر اثر می‌گذاشته» دیگر اینکه «قربان صدقه رفتن» با زبان زنان بیشتر ملازمه دارد. 

اف پرسش. در بیتهای زیر الفی به آخر فعل چسبیده و معنی پرسشی بدان داده است: 

آیا بودا که بينم ای جان با تو ‏ درعمر چنان شبی که دوشم بوده‌ست؟ 

ش ۳۵۹۵ 

گویی بودا شبی که تو هربزنی ‏ من گویم: کیست آن! توگویی که منم! 
در بیتی در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۵۵) هم اين نوع الف دیده می‌شود. 

آيا بودا که بی‌رقیب خنکت برپای تو بوسه‌ای زنم چرن پثکت 
و نیز در بت معروف منسوب به‌ابوحفص سغدی همین الف هست 

آهوی کوهی در دشت چگونه دوذا چو ندارد یار. بی‌یار چگونه بوذا 

(بیت اخیر شاهدی است بر نزدیکی فارسی ارانی و فارسی خراسانی» با قرینه‌ای براینکه این 
کاربرد اختصاصی بهلهجة شمال غرب نداشته است). 

کاربرد «ی» شرطی در دوم شخص مضارع در رباعی زیر نیز قابل توجه است: 

در حال دلم اگر نظاره کنیی از درد دلم لباس پاره کنیی 

گریافتیی خبر زبیچارگیم بودی که ز روی رحم چاره کنیی 


ش ۲۵۰۴ 
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کاربرد ضمیر دوم شخص جمع «اید» در فعل مضارع به‌صورت کهن «ایت» که از نصرّف 
کاتبان در برخی نسخه‌های خطی دیده می‌شود ظاهراً خاص لهج شمال غرب ایران است. در این 
رباعی شمس سجاسی: 
مرکب به‌ره عشق مرانیت شما کان راه دراز است. یمائیت شما 
با عشق موافقت. زجان بیزاری است سوّی است دراین شیوهٌ چه دانیت شماً 
ش ۷۳۴ 
در لهجه‌های شمال غرب. کلمه‌هایی مثل «دوست» را به‌واو مجهول (یعنی به‌صورت ضماً 
کنونی) تلفظ می‌کردند» و این کاربرد در لهجة کنونی آذربایجان هنوز بر جا مانده و یادگار نهلوی 
کهن است. و نیز وجود آن در سخن شاعران خراسان گفتهٌ مقدسی را که «فارسی اران در پاره‌ای 
حروف به‌زبان خراسانی نزه یک است» به‌باد می آورد. 
حاصل این کاربرد؛ این بود که کلمه‌های «سبوه و «اوه و «جادو» را با کلمة «نوه قافه 
می‌کردند. اما شمس قیس رازی در المعجم اين را جزو عیبهای قافیه آورده است. در رباعیهای این 
کتاب نیز «او»» «نو»» «تو» با هم قافیه آمده است: 
حال تو و معشوقة تو می‌شنوم و آوازٌ عشق تو و او می‌شنوم 
دیده ز تر اشکم به‌سبو می‌ریزد ‏ در عشق کهن سرشک نو می‌ریزد 
دلدار چو رسم بیوفایی نو کرد با دل گفتم: راست بگوهنیکو کرد؟ 
و نمی‌دانم اين را باید نمونه‌ای از کاربردهای ارانی» و دلیل تلفظ آن سه گونه دوه به یک 
صورت بشناسیم» يا از مسامحه شاعران در رعایت فن قافیه. 
نظر قطعی را وقتی می‌توان داد که آثار خاقانی و نظامی دیق بررسی شده باشد» اگر این 
کاربرد در اشعارآن دو استاد مسلم هم پیدا بشود آن وقت به‌جرأت می‌توان گفت که در فارسی 
اران اين دوه‌ها يکث نوع تلفظ می‌شده است. 
جای دیگر گفتهام (مقدمة «فتاح المعاملات» ص ۳۰) که پیش از فعلهای پیشاونددار با 
فعلهای مرکب» پیشاوند «ب؛ نمی آمده است. اما در ترانه‌های این کتاب تعبیرهای: خوار بکردن؛ 
خرم و شاد بشدن» آواره بکردن آمده که این را باید مسامحه در کاربرد صحیح کلمه‌ها دانست: 
گل پیش قبول لاله دیوار بکرد در دیده خلق لاله را خوار بکرد 
مادر که تو را یزاد. ای حور نژاد ‏ ابلیس بخندید و, بشد خرم و شاد 


بخت بدم از بر تو آواره بکرد 
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در اين بیت جمال شروانی (ش ۸۲۱) که زائد است: 
گل گرچه که خوبروی خواندند اورا با روی تو از باغْ براتدند اورا 
و نیز در اين بیت کمال ابن‌العزیز (ش ۲۹۹۲) پنهانی داشتن به‌جای پنهان داشتن خلاف 
معمول است: 
دوش آنکه زمن جمال پنهانی داشت در ملک نکویی سر سلطانی داشت 


اینکک چند نمونه از تعبیرهایی راکه در آثار سایر نواحی ایران نيامده» و تصوّر می‌شود خاص 
فارسی ارانی باشد. می‌آورم؛ و از آن میان آنچه ترجمه‌اش هنوز در زبان کنونی آذربایجان باقی 
است و به کار می‌رود با علامت ۶« مشخص شده است: 


انگشت زدن * (- بشکن زدن) 
بر دل کردی کمین به‌انگشت زدن خواهی بردن یقین به‌انگشت زدن 
من درغمت‌انگشت‌نمای‌زن و مرد . وآنگه‌تو زمن‌چنین به‌انگشت زدن 
اين تعبیر در مخزن الاسرار نظامی هم آمده» امّا در جای دیگر ندیده‌ام. و در غزلهای 
مولوی هم به‌این معنی به‌صورت انگشتکك زدن آمده است. 
انگشت گز کسی شدن ( او را به‌حیرت انداختن) 
در آینه نقش صورت چین شده‌ای انگشت گز هزار مسکین شده‌ای 
این تعبیر در هیچ فرهنگی و متنی نيامده است. 
ایمه بر وزن خیمه (ادات استفهام توام با تعجب و نفرت و انکار و تسخر) ضدٌ «زهی» 
برابر با معنی «ای بابا!» در زبان امروز: 
گفتم که: تو در خدمت او خوش هستی گفت:ایمه! کدام خوش؟ تو نیزاین‌گویی! 
مجیر بیلقانی ش ۸٩5‏ 
گفتی: «شب وصل, زنده دارم با تو» ایمه! برهان همین که کشتی ما را 
ش ۲۵۸۲ 
اين تعبیر غیراز اینجا فقط دراشعار خاقانی ومجیر بیلقانی آمده» و به‌جرأت می‌توان گفت که 
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بالا دادن * (- بیش از آنچه هست وانمود کردن) 
یارم چو شکست زلف رعنا می‌داد تاپ سر زلف شب یلدا می‌داد 
می‌گفت که: سرو هست همبالایم بنگر تو که سرو را چه بالا می‌دادا 
به‌روی کسی برآمدن + (- نافرمانی کردن به تعبیر عامه: توی رویش وا ایستادن) 
در روی تو از کجا نظر می‌آید از مشک خطت بوی جگر می‌آید 
مویت که ز شرم بر نیاوردی سر امروز تو را به‌روی بر می‌آید 
جمال شروانی» ۱۱۳۴ 
پس نگری (- به‌قفا نگریستن) 


غوغای قیامت آن زمان برخیزد کز پس نگری, زلف تو در پیش افتدا 

تیرانداختن و کمان نهان کردن *« (- کاری را با ترس و احتیاط انجام دادن) 

تیراندازد ز غمزه پر دشمن و دوست وانگاه کمان نهان کند. وین نه‌نکوست 
(مهستی) 


خانی ( چشمه. در نام سورا خانی محل آتشکد؛ با کوء و در نام مردا بگاوخونی اصفهان؛ و در 
نام خوانسار نیز همین است). 

زلف تو که او چشم مرا خانی کرد گر بر رخ زیبای تو پیشانی کرد... 
شمس اسعد 

ای برده غم تو شادمانی را آب تاکی دهم از سرشک خانی را آب... 
شم اند 

این تعبیر در اشعار نظامی و خاقانی فراوان است. 

دربا در (- وصف دو خانه که درٍ آنها روبروی هم قرار دارد) 

در کوی جهان که خانة عمر در اوست همسایة محنتیم و دربادر غم 

(ققیت با بت 

دم کردن (- تبانی کردن) 

با اینهمه آن دو لعل چون شکُر تو ‏ با نی به‌هلاک دل من دم کرده‌ست 
ی سمل 

این تعبیر در خسرو و شیرین نظامی هم آمده. 

دوست (با واو مجهول بر وزن سست) 
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با دوست خود ای نگار. دشمن شده‌ای با دشمن خود دوست و فروتن شده‌ای 
دهره (- نوعی داس و تبر که در گیلان و مازندران هنوز معمول است) 

از دهر دهر خود مسلم نجهد وز دام سپهر شاد بیفم نجهد 
(اين تعبیر در شعر خاقانی و نظامی و در آثار تفلیسی هم آمده است) 

راست براست (- مقابل هم روبرو) 


گل رغم تو را رخ چمن می‌اراست پنداشت که ماند به‌رخ خوب تو راست 
چون دید که نیست با رخت راست براست از شرم رخت. پره بداد از چپ و راست 


(سعد رعد گنجه‌ای) 
قله (- برج) 


وین قلع نه قله که نامش فلک است ‏ طاقی‌است بلند و نردبانش عشق است 


(سعد لجامی) 
برج و بارویی درسال ۸۱۳ در استانبول ساخته شده که بدی قله (ج هضت برج) نام دارد. 


کوژ نشستن و راست گفتن * (- با هم کنا رآمدن و به‌هر صورت حقیقت را بیان کردن) 


تا راست بگوید این سخن در رویت هم مردمک دیدهٌ تو کژ بنشست 
۱ ش ۱۵۵۵ 


مکافات باز کردن * (- اجراکردن مکافات) 


امروز یکن هرچه توانی. فردا ریش تو مکافات تو را باز کند 

مویی (- بیا؛ واه گرجی است) 

از مهر صلیب موی رومی رویی ایخاز نشین گشتم و گرجی گویی 

ازبس که بگفتمش که: «مویی, مویی !» شد موی زبانم و. زیان هر مویی 

چون موی شدم ز بسکه بردم ستمت مویی, مویی! که موی مویم ز غمت 
خافانی 


رکث: مینورسکی: خاقانی و آندرونیکوس کومنه نوس؛ ترجمةٌ دکتر زرین کوب ص ۱۴۰ 
ها + (اسم اشاره؛ در محل تعجب و تحذیر) (- اینکث! در متون قدیم» اینه‌هاش در تداول 


عامیانه امروز) 


با من ز در کینه درآیی ها عقل رنجم همه بر رنج فزایی ها عقل 
جمال خریی 
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ها قد توا گر سرو روان می‌طلبی ها لعل تو, گر راحت جان می‌طلبی 
(شمس گنجه‌ای) 
در شعر خاقانی و نظامی هم آمده» و در تداول عامیانه هم هست» از جمله در تعبیر 
«اینه‌هاش !) 
احتمال اين است که از زبان نخستین مهاجران عرب که در اران مقیم شده بوده‌اند» وارد 
زبان مردم آن دیار شده باشد. 
هوازدن * (- آهنگی نواختن) 
آنها که هوای عشق موزون زده‌اند . . هر نیمشبی سجاده در خون زده‌اند 
مهستی ۷۵۱ 
چه سبب (- چرا؟ به‌چه سبب؟) 
خاقانی گفته است: 
چه‌سبب سوی‌خراسان‌شدنم نگذارند عندلييم سری بستان‌شدنم نگذارند... 
در این کتاب حم در بیتهای زیر آمده: 
بلبل چه سبب ناله چر غمناک کند وز بهرچه گل مفرش خود چاک کند 


پلیل چو مریض حاله برمی‌آید بلبل چه سبب بهناله برمی‌آید 


(جمال شروانی) 
زینگونه که ابروی توباچشم خوش‌است او را. چه سبپ نمی‌تواند دیدن 
(سعد گنجه‌ای) 


جام از لب تو چو در طرب می‌آید دانی که لبالب چه سیب می‌آید 
(سید مر تضی) 
پا از سر من بازگرفتی چه سبب؟ یکبارگی‌ام زدست دادی به‌چه جرم؟ 
(عضدی) 
گفتم چه سبب ماه تو در میغ گریخت برگرد رخت غالیه برعاج بریخت؟ 
(خلیل شروانی) 
یک دلیل قطعی داریم بر اینکه این تعبیر اختصاص به‌فارسی اران داشته و در خراسان 
نامأنوس ونافصیح بوده‌است؛ و آن‌اینکه پیت آخری در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۹۷) هم‌که فقط چند 
سالی بعد از نزهةالمجالس تألیف شده آمده؛ ولی چون برای جاجرمی تعبیر «چه سبب» غریب و 
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نامأئوس بوده؛ آن را به «چرا» تبدیل کرده است: گفتم که: چرا ماه تو در میغ گریخت؟ 

واژه‌های فراوانی از فارسی ارانی در آثار حبیش تفلیسی فرهنگگ نویس نامبردار آن دیار 
بجای مانده که امروز عیتا در لهجهٌُ آذربایجان زنده است (رکك: تفلیسی...» از نویسنده این 
سطورء سال هفتم آینده. ص ۲۴+) از آن میان چند نمونه زیر را می آوریم: 

نهره: (- شیر زنه)» گنگگ (- تنبوشة سفالین) شیر ینک (- شیره‌ای که از درخت می‌چکد)» 
پر پهن (- خرفه)؛ بلگ (- برگ)» سحور (- سحری) 

در آثار مولوی و نسل اوّل فرزندان و مریدانش (با اینکه خاندان او از بلخ بودند) نمونه‌های 
تعییرهای ارانی دیده می‌شود؛ و این دو سیب می‌تواند داشته باشد: با تأییدی است بر آن گفته 
مقدسی که «فارسی ارانی به‌زبان خراسانی نزدیکك است» یا از اینجاست که بیشتر سا کنان ایرانی 
دیار روم و اطرافیان مولوی از مردم اران و آذربایجان بودنده که نزدیکترین نواحی ایران به‌آن 
سرزمین بود؛ و تعبیرات آنان وارد زبان مولوی شده است. مثلاً کلم هلپند (یا هله‌پند) به‌معنی 
کاهل و بی‌بند و بار در غزلهای مولوی آمده و امروز به‌صورت هپند در معنایی نزدیکک به‌همان در 
آذربایجان بر سر زبانهاست. 

چو او ماه شکافید, شما ابر چرأیید چواو چست و ظر یف است.شماچون‌هاپندید 
به‌سما و پهیروجش, به‌هبوط و به‌عروجش نفسی همتگ بادم. نفسی من هلپندم 

در مقالات شمس تون انبار (به‌معنی تون حمام) آمده؛ و در مناقب العارفین بدن (به‌معنی 
بارو و دیوار دور شهر) آمده؛ و اين هر دو هنوز در خوی مصطلح است. 

آنچه آوردیم فقط برای طرح مسئله» و جلب‌نظر پژوهندگان است. و انتخاب و ذکر اين 
تعبیرات به‌عنوان نمونه‌های بازمانده از فارسی ارانی به‌حدس و گمان (و به‌دو قرينة انحصار آنها 
به آثار شاعران اران با ادامه کاربرد عين یا ترجمة آنها در لهج کنونی آذربایجان) است. اما ممکن 
است برخی از آنها در آثار سایر نواحی ایران هم به کار رفته باشد» یا برخی از آنها تعبیرات زبان 
عامیانه بوده و به‌همان دلیل در فارسی فصیح راه نیافته باشد. 

امید است روزی برسد که وازگان آثار خاقانی و نظامی و مجیر و فلکی و سایر شاعران آن 
سامان استخراج و ندوین شود؛ و به‌تعییری که اخیرً معمول شده «فرهنگهای بسامدی» هم برای 
آنها و هم برای آثار شاعران سایر نواحي فراهم شود. آنگاه با مقایسه میان آنها؛ و توجه به آنچه در 
فرهنگها به‌عنوان الفاظ زبانهای شهرهای مختلف ذ کر شده؛ واژگان خاص بازمانده از فارسی 
ارانی و سایر نو.حی ایران جدا جدا مشخص گردد. 


ما ماد ماو 
ف ۹ 
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گفتیم سرزمین اران یکی از کانونهای اصلی فرهنگه ایرانی بود. پس شگفت نیست که شعر 
فارسی اينهمه در آنجا رواج و گسترش داشته؛ و اینهمه شاعران بزرگث از آن دیار برخاسته‌اند که 
نمونه‌های آثار آنان را در این کتاب می‌بینيم. اشاره به‌اين نکتهء از غایت وضوحی که دارد» شاید 
زائد باشد که از میان جلوه‌های گونه گون فرهنگ ایرانی» شعر فارسی اصیل نرین و پرشکوه‌ترین 
جلوه آن و والاترین گوهر هنر ایرانی است. 

شعر کهن فارسی صرف‌نظر از زیباییهای ذوقی و ادبی» پشتوانة زبان و انديشه و فرهنگی 
ماست. و از نظر تحقیق در زندگی گذشته ملّت ایران؛ در دیوانهای شاعران بیش از هر متن دیگر 
مواد و مطالب سودمند به‌دست می‌آید. و زبان ساده‌و ناب فارسی در اینجا که بیان زندگی روزانةً 
افراد با هم رنگارنگیها و بیکرانگیهاست بیشتر به گوش می‌رسد تا از متنهایی که ترجمه يا نقل 
مطالب محدود و معینی است. 

اگرچه در پنجاه شصت‌سال پیش با همت نخستین نسل استادان جدید ادب؛ کوششهایی در 
تصحیح دیوانها وگرد آوری آثار پرا کند؛ شعر فارسی آغاز شد. اما از سالهای بیست به‌بعد رشتة 
این کوششها گسته شد. شاید حمله‌های تند و گزندة کسروی به‌شعر و شاعری یا تعصب برخی 
جوانان نوجوی و نوراه شعر که ارزش شعر کهن را دست کم می‌گرفتند کارگر افتاد. هرچه بود 
متون کهن شعر فارسی کنار گذاشته شد. کافی است که فهرست انتشارات چند موس دولتی و 
نیمه‌دولتی را که متعهد چاپ متون فارسی بودند نگاه کنید» خواهید دید میان آنهمه متن» در 
سالهای اخیر تقریباً هیچ دیوان شعر چاپ نکرده‌اند. 

در دانشگاهها هم باکنار رفتن و مرگ نخستین نسل استادان بزرگك؛ ادبیات فارسی در بیراهه 
افتاد که بحث در این‌باره خارج از موضوع این مقدمه خواهد بود. تنها به‌اين امد به‌اين موضوع 
اشاره کردم که محققان جوان پرشور که آثار گذشتگان سپرده به‌دست آنهاء و چشم رفتگان دوخته 


به‌قلم آنهاست. در این زمینه بیندیشند» و به‌جبران غفلتها بکوشند. 


سه گونه شعر و ادب ذر ایران 

گفتیم که نزهةالمجالس آیينة اجتماع شروان در فرن هفتم است؛ و مجموعة شعرهای دلخواه 
و دلپذیر مردم آن روزگار. شعرهایی که بر سر زبانها؛ و مایةُ نزهت بزمها بوده است. و به‌همین 
دلیل هم هست که مولف اثر خود را به‌برگزیدة رباعیها اختصاص داده است. زیرا رباعی 
مردمی ترین و همگانی‌ترین نوع شعر در ایران بوده» و ناب‌ترین نمونةٌ جلوه‌های فرهنگگ و اند یه 
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ایرانی است. دربارهٌ شعر مردمی و همگانی توضیح کوتاهی را در اینجا لازم می‌بينم. 

درگذشتة اسلامی ایران» و از هنگام رواج نظم و نشر فارسی دری در این سرزمین تا امروز» 
سه گونه شعر و ادییات در قلمرو فرهنگ ایرانی همزمان و در کنار هم وجود داشته است. 

دیر سال‌ترین آنهاه شعر محلّی و روستایی خاص روستایبان و چادرنشینان و پیشه‌وران و 
به‌طور کلی افراد سادهٌ درس نخوانده بود؛ و این از ناحه‌ای به‌ناحیه‌ای دیگر فرق می‌کرد: مادری 
که گهوار؛ فرزندش را می‌جنبانید و برای او لالابی می‌خواند یا آنکه در سوگک جگر گوشة 
ازدست رفته می‌نالید و می‌زارید» چوپانی که در انزوای کوهستانها نی می‌زد و ترانه سرمی‌داد» 
ساربانی که شبان و روزان در زیر آسمان نیلوفری ایران پهنة دشتهای بیکران را در می‌نوردید» 
غمها و آرزوها و ناله‌ها و شوقها و امیدهای خود را به‌اين شیوه به‌زبان می آوردند. آنجا که حافظ 
می‌گوید: «یلبل به‌ شاخ سرو به گلبانگ پهلوی...» همین گلبانگ مراد اوست. و آنجه به‌نام اورامن و 
شهری خوانی در فرهنگها آمده همین ترانههای بومی است. 

اين گونه شعر» ریشه در ایران پیش از اسلام دارد؛ و قرنها سینه به‌سینه نقل می‌شده» و 
نمونه‌هایی از آن در متنهای فارسی و عربی؛ و در جنگها و مجموعه‌ها ه‌نام کی «فهلو یات» و 
گاهی در نسبت به‌نواحی مختلف به‌نامهای: نیریزیات» جیلائیات؛ دو بیتیهای آذری و طبری و 
بیش از همه کردی بازمانده است. 

(نمونه‌های فراوانی از آنها در نامه‌های عین القضات به‌نام اورامه آمده است). 

یک نکته درباره دوبیتیهای فهلوی عمومیت دارد که گویند هیچ دو بیتی معلوم نیست» و 
اینها مثل ضرب‌المثلها از آن همه مردم بوده است؛ و طبعاً آنچه هم به‌نام بابا طاهر جمع آوری شده 
معلوم نیست که مال یکک تن باشد. 

فهلویات ما از یک سو به‌سب در برداشتن مضمونهای ساده و لطیف» و پیراسته از تکلفغات 
و تصنعات از لطف شعری سرشاری برخوردار است» و از دگر سو از نظر زبانشناسی ایرانی و 
بررسی دگر گشتهای گونه گون آن ارزش خاصی دارد. 

متأسفانه در جمع آوری و تحقیق اين گنجية عظیم فرهنگی تا کنون آنچه شده کارهای 
پرا کنده و ذوقی علاقه‌مندان بوده» و کار جامع و همه جانبه‌ای انجام نگرفته؛ و لازم‌ترین مقدمه در 
این راه این است که هرچه در مجموعه‌های کهن خطی و در کتب فارسی و عربی آمده استخراج و 
جع آوری شود و حتی مجموعه‌ای از عکسهای مستخرج از نسخ کهن آنها یکجا به‌چاپ بر سد و 
در دسترس پژوهندگان قرار گیرد. البته گرد آوری و ضبط دقیق آنچه هم در گوشه و کنار کشور بر 
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سرزبانها بوده و در خطر نیستی و فراموشی است فوریت خاص دارد. 

دومن گونة ادبیات فارسی؛ و مهم‌ترین و اساسی‌ترین نوع آن» ادییات همگان است: 
ادییات طبقه متوسط مردم شهرنشین» به‌زبان طبیعی افراد درس خوانده» زبان نامه‌نویسی عادی 
مردم» زبان داستانسرایی قصّه گویان در شبهای دراز زمستان در مجامع شهری» و بالاخره سخن 
گویندگانی است که شعر خود را برای بیان دردهای خود و مردم به‌زبان رایج مردم در بیشتر 
شهرهای ایران می‌سرودند. 

والاترین و مشخص‌ترین شاهکار این ادبیات» حماسه جاودانی استاد طضوس است؛ و 
غزلهای حافظ و رباعیهای خیام و هر چه شعر و غزل دلنشین موردعلاقة مردم هست؛ و در نثر 
داستانهای مردمی ( که بتسامح داستانهای عامیانه خوانده شده) جزء این گونة ادبیات است. اینها 
آثار اصیل فرهنگ مردم ایران است؛ و زبان امروز و فردا دنب اين ادبیات است نه ادامة زبان 
قصاید عبدالواسع جبلی و رشید وطواط و... و زبان ترجمهٌ یمینی» روضةالعقول» نفثةالمصدور» 
فرائد السل وک سندبادنامه» عتبة الکتبه» التوسّل الی‌التر سل روضةالکتاب» منشآت خافانی؛ دره 
نادره و حتی کلیله و دمنه و مرزبان نامه. 

در بحشهای مربوط به‌تاریخ ادپیات و شناخت تحولات شعر فارسی حد و مرز اين دوگروه 
آثار: ادبیات همگان و ادییات خواص که در زیر دربار؛ آن سخن خواهیم گفت دقیقاً موردتوجه 
قرار نگرفته, و آنچه تا کنون گفته شده؛ و تقسیم شعر پیش از مغول به‌دو سبکك خراسانی و عراقی» 
و تقسیم نثر به‌ساده و فنی» تقسیم‌بندی دقیق و جامعی از همه نظر نیست. 

برای تقیم‌بندی صحیح تر باید دایر؛ مخاطبان شعر و وسعت بازار آن را در نظر گرفت» و 
معیار این باید باشد که آیا سخن برای پسند طبقه و گروه خاصی سروده شده» یا پسند همه مردم در 
نظر بوده است. اگر شعری برای طبقهُ خاصی (مثلا خوش آمد ممدوح معین و اطرافیان او یا 
فضل فروشی در محفلی از عالمان و ادیبان) سروده شده و عامةٌ مردم درس خوانده زیباییهای آن 
را درك نمی‌کردند و از آن لذت نمی‌بردند» در این‌صورت جزو ادبیات خواص است» امّا اگر 
شاعر درد خود و درد مردم روزگار خود را به‌زبان همان مردم و برای برخورداری همگان سروده 
است» سخن او جزو ادییات همگان است. 

با توجه به‌این تقسیم‌بندی می‌بینیم شاعرانی بوده‌اند که جز برای مردم شعری نسروده‌اند مثل 
فردوسی که سخنش هميشه مورد ستایش بوده است؛ در مقابل شاعرانی هم بوده‌اند که در کار خود 
فقط پسند خواص را در نظر داشتند و اگر در روزگار خود هم کامیاب بوده‌اند امسروز نام و 
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آثارشان از یاد رفته است. 

امّا بیشتر گویندگان به‌همان‌سان اکه در اشعار خود برای خواص شیوة باب طبع آنان را به کار 
می‌بردند؛ اشعاری هم سروده‌اند که موردپسند همگان باشد. بنابراین امروز به‌جای اینکه هر 
شاعری را به‌اعتبار اينکه د رکدام دوره می‌زیسته» و شیوه غالب بر آثار آن دوره چه بوده به‌سبکك 
معینی منسوب بداریم» باید هر قسمت اشعار شاعر را جدا گانه بررسی کنیم. 

مثلاً خاقانی را جزو استادان سبکک عراقی می‌شماریم» و البته ویژگیهای سبک عراقی در 
تصیده‌های او مشهود است. امّا رباعیها و غزلهای او راکه با اشعار قرنهای پیش و قرنهای پس از او 
مانندگی دارد چگونه باید با سبکک عراقی تطبیق داد؟ راه رفع اين تناقض این است که بگوییم 
شاعر قصیده‌هایی را برای درک و التذاذ خواص می‌ساخت. اما غزلها و رباعیها را برای همگان 
سروده است. 

این مسئله در بحثهای مربوط به «نخستین شعر فارسی» هم از نظر دور مانده است. روایتهای 
تذکره‌ها و تاریخ سیستان نه تنها مغایر هم نیست بلکه مکتل یکدیگر است. آنچه در تاریخ سیستان 
(ص ۲۱۰) آمده که محمدین وصیف سگزی نخضتین شعر فارسی را (در حدود سال ۲۵۱) در 
مدح یعقوب لیث ساخت «... و اندر عجم کسی برنیامد که او را بزرگی آن بود پیش از یعقوب که 
اندرو شعر گفتندی مگر حمزةبن عبداله الشاری» و او عالم بود و تازی دانست» شعرای او تازی 
گفتندی...» کاملا صحیح است. امّا این فقط به‌اين معنی است که سخن محمدین وصیف نخستین 
قصیدة مدحية فارسی در ایران است وا مگر می‌توان گفت تا آن روز هیچ کسی در ایران شور و 
هیجانی در خود نمی‌یافته تا احساس خود را در قالب شعر بریزد» یا زبان فارسی توانایی بیان 
احساسات را نداشته است. در وجود شعر پیش از اسلام کسی تردید نکرده است؛ در همان تاریخ 
سیستان هم می‌خوانيم: «... تا پارسیان بودند» سخن پیش ایشان به‌رود باز گفتندی» بر طریق 
خسروانی...» پس شعر همگاني غیر مدحی در ابران وجود داشته؛ و با آمدن عربها هم باز شاعران 
بسیاری قطعاً بوه‌اند که نام برخی از آنان مثل حنظة باد غیسی و ابو حفص سغدی بازمانده است. 

بعد از آن هم که شعر مدحی یا «ادییات خواص؛ به‌وسیلة آن شاعر سگزی به‌بازار آمد» در 
قرنهای سوم و چهارم این دو نوع شعر همزمان و در کنار هم وجود داشت؛ و زبان آنها با هم فرق 
نداشت» فرق فقط در موضوع بود. 

اّا رفته‌رفته «شعر خواص» از شعر همگان فاصله گرفت. آغاز اين فاصله گرفتنها را در 
اواخر عصر غزنوی‌ابتدا درسخن عنصری و عسجدی می‌يابیم. بعد از آنها منوچهری را می‌بينيم که 
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اطلاعات وسیع خود را از ادب عرب به‌رخ شنونده می‌کشد. از ابر الفضل بیهقی هم رساله‌ای مانده 
است: فهرستی از لفظهای تازی که دبیران باید در نامه‌ها به‌جای واژه‌های ساده فارسی به کار برند. 

با آمدن سلجوقیان که تعصب و سختگیری و سخت کوشی» به‌هر رنگی باشد سرشتة خلق و 
خوی آنان بود» و استمرار خلافت عربی بغداد» دگر گشتِ ژرفی در جامعه و فرهنگک ایران پدیدار 
کرد؛ فاصلهٌ دو گونه ادبیات بیشتر شد. با تأسیس امپراطوری قدر تمندی که از حلب تا کاشغر زیر 
فرمانش بود؛ و رونق اقتصادی» و نظم و امنیت اجتماعی و رفاه نسبی مردم و تجمل دستگاههای 
حکومتی حاصل آن بود؛ مدرسه‌های زیاد از جلمه تظامیه‌های خواجه نظامالملک طوسی تأسیس 
شده و از این راه فنون ادبی و علوم عربی میان طبقه درس خوانده خاصه دیوانیان و دبیران و 
شاعران رواج گرفت. و تمایل شاعران به‌فضل فروشی و خودنمایی در مجلسهای طبقات بالا» و 
عرض شعرهایی که شبیه اشعار عادی نباشد تحولی در شعر به‌وجود آورد؛ که شعر خواص بکلی 
راه خود را از شعر همگانی و مردمی جداکرد. 

شعر خواص یا شعر دیوانی» شعر فاحر آراستة ادیبان و عالمان جامعه بود که در جشنها و 
آیینهای رسمی و در بارگاه شاهان و امیران و خواجگان خوانده می‌شد؛ و اگر نه همة حاضران آن 
مجلسها؛ دست کم چند تنی آن را درکك می‌کردند و از آن لت می‌بردند. در این شیوه استفاده از 
زبانی آراسته و مضامینی برگرفته از آیات و احادیث و امثال و اشعار عربی و اصطلاحات 
دانشهای گونه گون و کاربرد صنعتهای بدیعی ملاکث قدرت شاعر بود. 

ادییّات منثر خواص هم که همان ویژگیها را دارد؛ در متون به‌اصطلاح فنی و در نامه‌های 
دیوانی و دولتی» در عتبة الکتبه و التوسّل الی الترشل و روضةالکتاب و نامه‌های رشید وطواط و 
نامه‌های خاقانی دیده می‌شود. در مقایل آنها نثر همگان در نامه‌های مولوی و مجد بغدادی و سایر 
صوفیان و داستانهایی مثل سمکث عيار و داراب‌نامة پیفمی هست. 

اینکه ادبیات خواص را ادبیات دیوانی هم می‌گویيم به‌اين دلیل است که اين نوع نظم و نشر» 
از زبان و شیوه بیان که بگذریم» از حیث فکر و محتوا هم چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی» 
منطبق با خواستها و معتقدات حکومت و ارکان آن بود. 

شاعران و نویسندگان در آنچه برای خواص میگفتند و می‌نوشتند کاری با مردم و ذوق و 
پسند آنها نداشتند» مردم هم کاری به کار آنها نداشتند» تا وقتی شغر رودکی و حماسة فردوسی را 
داشتند ( که بعد از هزار سال هنوز مفهوم همگان و باب‌طبع مردم است) چه کار به‌ادیبات خواص 


عصر خود و به چنین نمونه‌ها داشتند: 
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سلام علی دار امالکواعب ‏ بتان سیه چشم عنبر ذوائب 

رسوم‌الطلل والدیار الدوارس_.. چو بر صدر منشور توقیع صاحب... 
که اين یکی حتی نام گویندهاش هم از یادها رفته است. 

ما با چیرگی مفولها یک بار دیگر جامع ایرانی دگرگون شد: دستگاههای با جلال و شکوه 
دولتی» که مشوق ادبیات دیوانی بودند» و نیز مدرسه‌ها و مرکزهای تدریس و ترویج علوم عربی از 
میان رفت. و حاکمان جدید توجهی به‌اين نوع ادبیات و محتوای آن نداشتند» ناجار ادییات 
خواص راه تنزل پیمود اما ادییات همگان همچنان برجای ماند. 

در همان سالها سعدی غزلهای خود را برای مردم و به‌زبان مردم می‌ساخت که همگان آن را 
چون کاغذ زر می‌بردند و در همان عصر خودش به‌چین و جاوه و سوماترا می‌رسید. غزلهای 
حافظ هم برای همگان سروده شده بود؛ اين بود که یکشبه ره صدساله می‌رفت» و طوطیان هند هم 
از آن قند پارسی شکرشکن می‌شدند. عبیدزا کانی لطایف خود را برای مر .و برای بیان دردها و 
شکوه‌ها و عقده‌های مردم می‌نوشت. که هنوز هم بر سر زبانهاست. 

بعدها که دولت صفوی به‌قدرت رسید به‌دلایلی که این مقدمه گنجایش بیان آنها را ندارد» 
شعر خواص دیگر جان نگرفت و شعر دیوانی و دولتی» اگر هم سروده می‌شد» مثل همان دورة 
سامانی و سپیده‌دم شعر دری به‌زبان همگان سروده می‌شد؛ و شاعران آن دوره مثل صائب 
تبریزی تعبیرها و مضمونهای شعر خود را از زبان و از زندگی مردم می‌گرفتند. 

با تشکیل سلسلهٌ قاجار صبای کاشانی و چند تن دیگر به‌تقلید گذشتگان به‌سرودن قصاید 
مطنطن بیروح پرداختند» و آخرین بار اذیب پیشاوری و ادیب الممالکه فراهانی قصیده‌های 
خواص پسند ساختند. اما تحولات اجتماعی که به‌دنبال مشروطیت به‌تدریج روی داد سبب شد که 
شاعران شعر را نه برای پسند یکك تن ممدوح و اطرافیان او و ادیبان انگشت شمار؛ بلکه برای پسند 
و رغبت مردم بسرایند. چنین بود که شعر خواص بهتاریخ پیوست. 

امّا در همه زمانهاه همان شاعرانی که استادان «شعر خواص» بودند» و قصیده‌های سنگین و 
دور از فهم می‌ساختند» وقتی می‌خواستند به‌زبان دل خود سخن گویند» به‌شعر مردمی» به‌رباعی و 
غزل روی می آوردند. خاقانی شاخص ترین سرایندگان شعر خواص است و قصیده‌های گرانسنگك 
درا زآهنگ او برای خواص هم به‌دشواری قابل فهم است و بیتهای فراوانی دارد که قطعاً خواص 
هم نمی‌فهمیدند و نمی‌فهمند. اما رباعیهای همین شاعره به‌لطف و دلاویزی غزلهای حافظ است. 
مثل این نمونه که نهتنها حکایت حسرت و غم آزاده‌دلان عصر او بلکه گویی درو دل آزادگان همه 
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روزگاران بوده است: 
آزاده دلان؛ و به‌مالش دادند وز حسرت و غم؛ سینه به‌نالش دادند 
پشت هیر آن روز شکستند درست کاین بیهنران؛ بشت به‌بالش دادند! 
اصولاً رباعی مردمی‌ترین نوح در قالبهای شعر ایرانی است؛ و آنچه گفتيم نزهةالمجالس 
آیینة ذوق و خواست مردم شروان در عصر تألیف کتاب است به‌همین سیب بود. 


رباعی 

رباعی اصیل‌ترین نوع شعر ایرانی» و تابنا ک‌ترین تجلی روح و فرهنگگ ایرانی است و 
اند یشه‌های ناب ایرانی را به‌بیانی ساده و دلنشین (دور از هر گونه تکلف و تصنع) دربر دارد» و 
اوج آن در رباعیهای منسوب به خیام است. 

هیچ فکر کرده‌اید که از میان آثار ادبیات پیکران ایران چرا ترانه‌های خیام در ترجمه 
هزبانهای دیگر (مثلاً ترجمةٌ فیتزجرالد به‌انگلیسی) آنهمه مطلوب و دلنشین جهانیان گردیده 
است؟ 

به‌نظر من؛ اينهمه بیش از آنکه حاصل اندیشه و هنر خیام يا هنر و مهارت فیتزجرالد در 
ترجمه باشد حاصل اصالت رباعی ایرانی» و از افسون بیان انديشة ايرانی در این قالب زیبای 
طبیعی منطقی است. زیرا اکنون دیگر مسلم شده است که بسیاری از نغزترین ترانه‌های منسوب 
به خیام از او نیست. 

رباعی هنری است که رنگك و بوی ایرانی دارد. شمس قیس رازی در کتاب المعجم نخستین 
رباعی را به‌رودکی پدر شعر فارسی نسبت می‌دهد و می‌گوید آن را از زبان کودکی گرفت که در 
حین بازی گفته بود «غلطان غلطان همی رود تا بن گوء بعدها همین حکایت را دولتشاه به قوب 
لیتو پر اوتبیتمي دهد این افاه این جقفت قطعی رامی رساند که رباعی گهن تین قالت 
شعر ایرانی است» و آنها هم که وزن شعر فارسی را دنبالةٌ عروض تازی شمرده‌اند» در شعر عربی 
رباعی نیافته‌اند. و تحقیقات آقای دکتر خانلری و شادروان مسعود فرزاد تنوع حیر ت آور وزن 
ریاهی را نشان داده است. 

ایرانیان رباعی را «بیت» می‌گفتند. و «بیت» به‌معنی مطلق شعر فارسی (دربارهٌ همه قالبهای 
آن) هم به کار می‌رفت» و بیت گفتن به‌معنی شعر خواندن بود. در متنهای خطی کهن بالای شعرهای 
فارسی نوثته‌اند بیت» و شعر؛ خاص شعرهای عربی بوده است. در لهجه‌های امروزی ایران هم از 
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سیستان گرفته تا کردستان؛ بیت تعبیری است در معنی شعر و در مورد دو بیتیهای محلی. و چون 
اين ترانه‌ها با بيتها را به آواز می‌خواندند» به‌نظر من اصطلاحهای گوشه‌های موسیقی اصیل ایرانی: 
ییات اصفهان, بیات شیراز» پیات عجم؛ ییات کرد؛ بیات راجه و نیز دوبیتیهایی که در آذربایجان 
بهنام «بیاتی» معمول است با همین بیت به‌معنی شعر و ترانه ارتباط دارد (رکث: تعلیقات نویسنده 
این سطور بر مرصاد العباد: ۵۵۷-۵۵۳). 
رباعی شعر زنده و جوشان عامة مردم ایران بوده و می توان حدس زد که بیشتر همراه چنگگ 
و نی سروده می‌شد: خنیا گران بزمها را بدان شور و شادی می‌بخشیدند» و صوفیان در مجلسهای 
سماع از آن وجد و حال می‌یافتند. گویندة ترانه هم غالبًمعلوم نبود» اهل ذوق آن را به‌خاطر 
می‌سپردند و نقل می‌کردند. درست وضع تصنیفها و سرودها را در زمان ما داشت که مثلاً تن 
عارف «از خون جوانان وطن لاله‌دمیده» يا ترانة بهار «مرغ سحر ناله سر کن» را بسیاری از ایرانیان 
به‌یاد دارند اما کم کسی گویندگان آنها را می‌شناسد. سبب ناشناختگی گو: گان رباعيها و اینکه 
یک ترانه به‌نام چند تن نقل شده همین است. 
شاید علت اینکه ابداع ترانه را به‌رودکی نسبت داده‌اند اين باشد که «آن شاعر تیره چشم 
زوشن‌بین» به‌هنر نوازندگی و سرایندگی هم شهرت داشت: 
رودکی» جنگ برگرفت و نواخت باده اندازء کو سرود انداخت 
و طبعاً اي چنگ‌نوازی و سروداندازی با رباعی پیشتر می‌توانست باشد تا با قصیده. 
رباعی شعر پاکیزه و ناب ايرانی است. سخن دل است. به‌زبان دل. اینجا تکلف و فضل 
فروشی و عالم‌نمایی راه ندارد. حالا ببينيم پیشینیان چه شرایطی برای رباعی می‌شناختند. بهتر 
است شرح مربوط به‌رباعی را از المعجم شمس قیس؛ که همزمان با نزهة‌المجالس یا کمی پیش از 
آن در حدود سال ٩۳۰‏ تألیف یافته, و معتبر ترین متن مربوط به‌فنون شعری است بخوانیم: 
«... رباعی به‌حکم آنکه بنای آن بر دو بیت بیش نیست. باید که ترکیب اجزای آن 
درست. و قوافی متمکن» و الفاظ عذب. و معانی لطیف باشد. و از کلمات حشو و 
تجنیسات متکّر و تقدیم و تأخیرات ناخوش خالی بود. و اگر با آن چیزی از صناعات 
مستحسن و مستبدعات مطبوع چون: مطابقه‌ای لطیف و تشبیهی درست. و استعار نی 
لطیف. و تقابلی موزون» و ایهامی شیرین یار بود؛ نیکوتر آید...» السسجم ص ۳۰۷. 
آنچه در سخن شمس قیس نا گفته مانده» و اساس رباعی است» و شاید از بسکه روشن بوده 
نیازی به‌ذ کر آن ندیده» این است که باید در مجموع رباعی یکک فکر زیبا و تازه؛ و یکك نکته ژرف 
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عالی بیان شده باشد. به‌اصطلاح امروزیها پیام مشخصی داشته باشد که سراسر رباعی وقف 
رساندن آن باشد و از هر شاخ و برگی که اثری در بیان آن فکر واحد و رساندن آن پیام مشخص 
ندارند عاری باشد. پیامی که سه‌مصراع نخستین زمینه را برای ظهور آن آماده می‌کند» و در 
مصراع چهارم که جان سخن» و روح شعر است» رخ می‌گشاید. 

رباعی یک قالب طبیعی و منطقی دارد. وجود اين پیکر طبیعی تشخص خاصی به‌سخن 
می‌دهد. هم راه شاعر را در آفریدن یکث اثرهنری دلپذیر روشن می‌کند؛ و هم راهنمای گیرنده 
پیام شاعر در رد و قبول هنر اوست. همین قالب طبیعی و منطقی موجب می‌شود که تاب تحمّل 
حشو و زوائد موجود در قصبده‌ها و سایر قالبهای شعری رانداشته باشد. 

با اين ويژگیهاه البته کار شاعر در سرودن رباعی دشوار است» دشوارتر از سخن آفرینی در 
هم قالبهای شعری. وقتی گوینده مجبور است در قالبی معین» در چهار مصراع و با الفاظی محدود 
و معدود در حدود بیست تا سی کلمه؛ یک نکتة بدیع را در کمال ایجاز اما به‌صورت تمام و کامل 
و بی‌تقص بیان کند البته کار او آسان نیست. در اینجا یک لفظ نافصیح یا نامأنوس يا جزئی ضعفی 
در معنی کار را خراب می‌کند. آن وقت دیگر نه شاعر حاضر است ساختهٌ خود را به‌دست مردم 
دهد نه خواننده و شنونده آن را می‌ پسندد. 

در قصیده و حتی در غزل در کنار ابیات عالی وجود بیت‌های متوسط قابل چشم‌پوشی 
است. آنجا شاعر در دست‌انداز قافیه‌های سنتی می‌افتد. و گاهی ابیاتی را می آورد که یا از نظر 
معنی ضعیف است يا لفظی نامأئوس و نا دلپذیر دارد. به‌همین جهت در نقل قصیده و غزل در 
کتابها فقط برگزیده‌ای از آنها ثبت می‌شود» و کنار گذاشتن بسیاری از ابیات لطمه‌ای به‌زیبایی 
اجزاء برگزیده نمی‌دهد. هر قصیده «بیت القصیده» دارد؛ و هر غزل «بیت الغسزل». انا رباعی 
مجموعاً یک «ییت» است؛ و پیوستگی نا گستنی که در میان چهار مصراع هست. ایجاب می‌کند 
که مجموع آن اندیشه و زیبایی واحدی را برساند. 


زبان عامه در رباعی 

گفتیم رباعی شعر مردم است. به‌همین سیب است که به‌زبان گفتگوی روزانهٌ مردم سروده 
می‌شود. قصیده شعر خواص و سخن طبقهٌ عالم و ادیب است؛ و شاعر قصیده‌سرا از زبان فخیم و 
آراستة طبقات بالای اجتماع استفاده می‌کرد» و از آوردن لفظهای مشکل و نامأنوس پروایی 


نداشت. اما اینجا ملا کف دریافت مردم و پسند مردم است این است که از زبان ساده و بی پيراية 
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گنتگوی روزانة مردم» از تعبیراتی که هر روز بارها به گوش می‌خورد استفاده می‌شود. 

در نزهةالمجالس که بیش از چهارهزار رباعی؛ و حدود صد هزار کلمه دارد» یک لشظ 
مهجور و نامأنوس نمی‌یایید و اگر به تعییری بر می‌خورید که امروز مهجور می‌نماید» مطمثن باشید 
که در دوره شاعر لفظی بوده زنده و بر سر زبانها. 

تصور می‌کنم کاربرد تعبیرات زبان عامه در شعر از رباعی شروع شده و از راه غزل دورة 
صفوی رواج یافته؛ و بعد از مشروطیت تازه ارزش آن درك شده است. امّا دریغا که فرهنگهای ما 
از اين تعبیرات خالی است و برای پر کردن اين جای خالی» فرهنگک نویسان آینده باید به جستجو 
در رباعیها و اصولا به‌شعرهای مورد علاقهةٌ مردم در گذشته روی آورند. 

در اینجا فهرستی از چند نمونه تعبیراتی را که مربوط به‌زندگی روزانه مردم» و زبان 
گفتگوی عادی آنها بوده؛ و در رباعیهای این کتاب به کار رفته؛ و در متون معروف ادبی» یعنی در 
«ادبیات خواص؛ دیده نمی‌شود؛ و بیشتر آنها در فرهنگها هم ضبط نشده؛ می آوریم: 

از سر دست (- سردستی» سرسری) ۴۰۲۴ 

از من نشنیدی! ۲۳۳۰ 

از هر چه تر ۳۴۹۹ ۳۹۱۷۷ 

اگرت سر به گل است اینجا شوی. (- عجله کن؛ زودییا) ۳۹۲ 

انگشت زدن (- بشکن زدن) ۱۳٩۲‏ ۳۰۹۴ 

انگشت زدن در پهلوی کسی (- سقلمه زدن) ۱۹۹۳ 

به‌سر زبان سخن گفتن (- نوک زبانی) ۲۴۹۸ 

به‌انگشت نشان بستن (برای فراموش نکردن) ۲۵۴ 

به‌در دادن (- حرفی گفتن و رازی را فاش کردن) ۴۰5 

برآمدن به روی کسی (- روی کسی وا ایستادن) ۱۱۳۴ 

بر زدن به کسی (- تنه زدن) ۳۰۸۵ 

بر دست گرفتن چیزی را (بهاصطلاح امروزی: دست گرفتن) ۳۲۰۲ 

بر دست نگرفتن (- اهمیت ندادن) ۰۳۲۰۲ ۳۲۰۷ 

بقا باد تو را (تعبیری به‌هنگام دادن خبر مرگذ) ۲۵۵» ۳۸۳۲ 

بگیر؛ دزد! ۴۹۸ 

پل (- ولش کن) رکث: فهرست لغات 
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به شادی کسی خوردن (- به‌سلامتی او خوردن) ۱۰۵۱ 
بی (- باشد) ۳۸۹ 

بی‌سر و پا ۴۰۰۴ 

بیش (- بی‌اش» بهش» به‌او) ۱۷۷۵ 

بی‌نمکی ۲۴۴ 

پس گوش نهادن (- پشت گوش انداختن) ۱۴7۲ 
جان برخی او (- قربانش بروم) ۱۱۵۳ 

جفتا طاقا باختن ۲۷۵۴ 

چپ از راست ندانستن ۲۷۹۸ 

چون کف دست (- صاف و خالی) ۲۵۲ 

شب خوش باد! ۱۵۸۹ 

شب خوش کردن و رفتن ۲۴۴۷ ۳۹۹۸ 
خوش باد شبت ۳۵۷۲ 

شکسته بسته ۲۳۷۴ 

در فرا پیش کردن (- پیش کردن؛ بستن) ۳۸۱۳ 
دور از رویت! ۱۳۹۱۲۰ ۳۷۷۹ 

دهن دریده ۰۴۴۴ ۰۵۹ ۲۰۳۵ 

زان نیست (- از آنهاش نیست) ۱۹۷۴ 

سختی کردن (در معامله) ۱۴۳۱ 

سر به‌سر کردن (- برابر شدن) ۱۸۲۲ 

سر تیز (- نوک تیز) ۳۵۰۳۰۷۷٩‏ 

سردر کردن (- سرت کشیدن) ۲۷۱۴ 
سرجوش دیگ ۳۸۷۸ 

سیاه کام ( که سقش سیاه است) ۴۲۰ 

سیبی به‌دو نیم (- عین همدیگر) ۲۳۳۴ 

طفلی است نپرورده بر او خرده مگیر! ٩۴۱‏ 
قدم رنجه کردن ۳۸۰۰ 
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گیسو بریدن (به‌رسم ماتم) ۴۰۵۷ 

مزدت باشد (- خدا عو ضت بدهد) ۳۳۷۴ 

مکن تا نکنم! ۰۲۱۳۴ ۲۱۲۴ 

منء بر او ضامن او ٩۳۸‏ 

من برخی تو ۱۱۷۴ 

من بنده تو ۲۵۴۲ 

واضح است که در برابر بعضی تعبیرهای عامه» در زبان خواص تعبیرهای سنگین تر و 
ادیبانه تری معمول بوده اما برخی از آنها مثل: «انگشت زدن» «برزدن»» «انگشت زدن در پهلوی 
کسی» مضمونهایی است که اصولا مربوط به‌رفتار عامه بوده و طبعا در زبان خواص راه نداشت. 

و باز آنچه تصور می‌شود یادگار زبان محاورة آن روزگار باشد» یکث نوع قید مرکب 
(به‌صورت تکرار صفت فاعلی يا صفت و اسم) است» که در زبان محاورة امروز فقط سه‌نمونة آن: 
پرسان پرسان؛ دوان دوان کشان کشان و نیز در همان مایه تعبیر ترکی «سلانه سلانه» (- آویزان 
آویزان)» و چند نمونه از نوع تکرار صفت یا اسم: آرام آرام رفته‌رفته؛ کمکم تندتند» 
بواش یواش» خوش خوشکک باقی مانده است. 

ما در زبان محاورة آن دوره اين نوع قید به‌فراوانی به کار می‌رفته؛ و از آن میان آنچه در 
وزن رباعی مي‌گنجیده و در این کتاب آمده از اين قرار است: 

آسان آسان ۰۲۳۰۹ ۳۴۰۹ ۳۴۵۷ 

ترسان ترسان ۲۹۸۳ 

خجل خجل ۸۳۴ ۲۹۹۲ ۲۹۹۳ 

خندان خندان ۰۵۴۱ ٩۲۹‏ 

خوش خوش ۰۴۲۸ ۰۲۱۹۰ ۰۲۳۰ ۴۱۱۹ 

دم دم (- دمبدم) ۳۱۳۰۹ 

ره ره (- راه به‌راه» پی‌درپی) ۱۸۱ 

زمان زمان (- لحظه به‌لحظه) ۰۳۲۴۷ ۳۹۷۵ 

غمین غمین ۲۹۹۲ 

گریان گریان ۰۲۳۲۱ ۲۹۸۷ 

لرزان لرزان ۲۰۴۲ 
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نالان نالان ۰۲۱۲۳ ۲۷۴۹ 

نرمکك نرمکك ۴۰۵۵ 

قید حاصل از تکرار صفت ساده نظیر نونو نیز نزدیکک به‌همان است در این بیت: 

این طرفه نگر که زخم نونو بر دل من می‌خورم از زمانه» او می‌نالد 
یا در این بیت معروف خاقانی: 

دندانةٌ هر قصری» پندی دهدت نونو پند سر دندانه» بشنو ز بن دندان 

جای این قید در زبان فارسی امروز خالی است؛» و در مفهومی نزد یکک بدان قیدهای جدیدی 
از راه ترجمه زبانهای اروپایی معمول شده است که با افزودن پسوند «آنه» به آ خر صفتها ساخته‌اند: 
بدبختانه, متأسفانه» خوشبختانه» مأیوسان... و نباید فراموش کرد که در متون فصیح کهن ایسن 
صورت سابقه نداشته, و قید فقط با افزودن پسوند به آخر اسم ساخته می‌شد نه با افزودن آن به آخر 
صئت. 

از نظر موضوع هم رباعی با شعر خواص فرق دارد. قصیده (مخصوصاً نوع صدحی آن) 
کارنامة شاهان و بزرگان است از پیروزیها و کامرواییها و بخشندگیها و شادخواریها. اما رباعی 
کارنامة زندگی همة ایرانیان است از عشقها و رنجها و حسرتها و آرزوها و ستمدیدگیها و نا کامیها 
و رندیها و قلندریها و خواستنها و نرسیدنها... در رباعیهای این کتاب شما خود را همراه با زندگی 
مردم عادی ايران می‌یاپید» در سرگرمیها و بازبهای مردم از کبوتربازی و طاقاجفت و پتکك 
اندازی؛ روبرو با طبقات گونه گون مردم از گازر و قصاب و... نفمهُ انواع سازهای کهن را 


می‌سنوید. 

البته همه موضوعات ساير قاللها از وصف طبیعت و فلسفه و عرفان و اندرزهای حکیمانه و 
طنزهای لطیف اجتماعی هم در رباعی می‌گنجد. با این شرط که شاعر فکر و مضمونی یافته باشد 
که خود به خود زیبا باشد» و ارزش شنیدن برای همه مردم را داشته باشد. 

با اینهمه ارزشها که رباعی ایرانی دارد» هنوز حق آن در ادب فارسی ادا نشده است» و جای 
آن است که رباعی‌شناسی از جنبه‌های مختلف مورد بررسیهای مستقل علمی قرار گیرد. و مقدمهً 
هر کار اساسی در این زمینه» ای است که یکك تن با هیأتی از محمّقان جوان پرشور» همت کنند و 
مجموع رباعیهای قدیمی را تا حملا مفول و بعد تا عصر حافظ از نسخ کهن دیوانها و جنگها و 
تذکره‌ها و سنهای منثور کهن (نه از منابع بی‌اعتبار متأخر) در آورند و تنظیم کنند» که در قدم اول 
گوینده هر رباعی يا دست کم دوره سروده شدن هر یک (از راه تعیین قدیم‌ترین منبع ذ کر آن) 


مقدمٌ بر نزهةالمجالس 2۳ 


مشخص گردد. آن وقت است که می‌توان و باید در جنبه‌های مختلف موضوع بررسی کرد و 
به‌تتیجه‌های قطعی ر سید. 


عصر رباعی 

اینکه شروانی نزهةالمجالس را به‌رباعی اختصاص دادهء و در آن از دیگر انواع شعر چیزی 
نیاورده» تصادفی نیست. عصر او عصر رباعی بود. 

در قرنهای ششم و هفتم» در عصر سلجوقی و خوارزمشاه ی که شعر فارسی جاافتاده بود» و 
کاربرد قالبهای گونه گون شعری مورد آزمایش قرار گرفته بود» به‌اين نتیجه رسیده بوده‌اند که 
رباعی بیشتر با نیازهای ادبی جامعه سازگار است. عوفی در لباب‌الالباب در ذ کر بیشتر شاعران 
تصریح دارد که تنها رباعی می‌سروده اند. و عارفان و حکیمان و شاعران بسیاری را مثل 
اوحدالدین کر مانی و افضل‌الدین کاشانی می‌شناسیم که فقط يا | کثر رباعی گفته‌اند. 

در دیوانهای موجود شاعران بزرگث آن روزگار رباعی فراوانی می‌بینیم. مثلاً در دیوان 
عطار ۲۰۹۰ رباعی» مولوی ۱۹۸۳ اوحد کرمانی ۰۱5۵۰ کمال اسماعیل ۸۱۷ انوری ٩۴۷‏ 
سنایی ۴۲۱» خاقانی ۲۹۷ رباعی هست. در کتابهای نثر آن دوره هم مخصوصاً در آثار صوفیان؛ 
رباعی بیش از هر نوع شعر دیگر چاشنی سخن شده است. 

بر روی صدها قطعه کاشیهایی که در حفریات تخت سلیمان در جنوب مراغه (در مسحل 
خرابه‌های شهر باستانی شیز) به‌دست آمده و در موزه‌ها موجود است؛ بیش از هر نوع شعری 
رباعیهایی نقش شده است که تاریخ آنها در فاصله سالهای ۰۷۰ تا ۱۷۴ تشخیص داده شده است 
(رکث: اشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان تألیف عبداله قوچانی؛ نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۱). 

در آن روزگاران؛ رباعی نه‌تنها تجلی احساسات درونی و برآورندهُ نیاز ذوقی افراد ساده 
جامعه بود» در حادثه‌های سیاسی و تاریخی هم نظر یکك طرف را به‌صورت «مختصر و مفید» 
به گوش طرف دیگر می‌رسانید. این است که در متنهای تاریخی آن دوره رباعیهای بسیاری را 
به‌عنوان اسناد و نامه‌های تاریخی می‌خوانیم» و شرح حال شاعران در تذکره‌ها هم نمونه‌های 
فراوانی دربردارد. 

وقتی سنجر سلجوقی اتسز خوارزمشاه را در هزار اسب محاصره کرده بود یک رباعی 
انوری را به تییری بستند و به‌قلعه انداختند: 


ِ 
۰.۰ امروزبه بک حمله‌هزاراسب بگیر فر داخوارزم و صدهزاراسب توراست 


۵۴ نزهةالمجالس 


اتسز در جواب یکک رباعی از وطواط را به‌لشکرگاه سنجر انداخت: 

... گرخصم تو ای شاه بود رستم گرد یک خر ز هزار اسب نتواند برد ه: 

رباعیهای سلیمانشاه ایوه‌ای حا کم کردستان را از این دست در شرح حال او به‌دنبال این 
مقدمه» در « گویندگان نزهة‌المجالس» می‌بینید. 

این گونه کاربرد رباعی» تا قرن اخیر ادامه داشته و رباعیهای وئوق‌الدوله و ملکک‌الشعرا بهار 
در جواب یکدیگر معروف است. 

پیش از آنکه نزهةالمجالس تألیف شود صدسالی پیش از آن» برگزیدُ دیگری به‌نام «مجمع 
الرباعیات» (پیش از سال ۵۸۸) در آنکارا به‌دست ابوحنیفه عبدالکریم‌ین ابوبکر تألیف یافته» که 
فقط برگزیده‌ای از آن (شامل فهرست بابها و تعدادی رباعی) ضمن یکك مجموعة خطی در 
کتابخانة حالت افندی در استانبول مانده آست» که همانقدر هم بسیار مفتنم است (رکث: مقالة احمد 
آتش در مجلا ترکیات شمارءٌ ۸-۷ ص ۱۰۷). 

رباعیهای عطار هم به‌صورت کتاب مستقلی به‌نام مختارنامه تنظیم شده است. 

بعد از نزهةالمجالس هم» در مونس الاحرار محمدین بدر جاجرمی که به‌سال ۷۴۱ (ده سال 
بعد از کتابت نسخة خطی نزهه) تألیف گردیده. فصل ۲۸ آن به‌رباعی اختصاص یافته؛ و در آن 
۷۰ رباعی آمده که ۷۲ رباعی آن با نزهه مشترکك است. 

در گزارش گرمی بازار رباعی در آن عصر تصویر جانداری در کتاب المعجم می‌بنيم. 
شمس قیس به‌دنبال نقل اين افسانه که رودکی نخستین بار وزن ترانه را از زبان کودکی گردوباز 
گرفت» جنین گفته است: 

«... [رودکی] آن را ترانه نام نهاد» و مایهٌ فتنه‌ای بزرگ را سر به‌جهان در داد»... که خاص و 
عام مفتون این نوع شده‌اند» عالم و عامی مشغوف! این شعر گشته. زاهد و فاسق را در آن نصیب؛ و 
صالح و طالح را بدان رغبت. 

کز طبعانی که نظم از نثر نشناسند؛ و از وزن و ضرب خبر ندارند؛ به‌بهانة ترنه‌ای در رقص 
آیند» مرده‌دلانی که میان لحن موسیقار و نعیق حمار فرق نکنند؛ و از لت بانگ چنگ به‌هزار 
فرسنگک دور باشند» بر دو بیتی جان بدهند. بسا دختر خانه که بر هوس ترانه در و دیوار خانة 
عصمت خود درهم شکست. بساست که برعشق دوبیتی تار وپود پیراهن عفت خویش برهم گسست! 


در نسخ چاپی مشعوف نقل شده و غلط است. 
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و به‌حقيقت هیچ وزن از اوزان مبتدع و اشعار مخترع که پیش از خلیل و بعد از او احداث 
کرده‌اند؛ به‌دل نزدیکتر و در طبع آویزنده‌تر از این نیست. 

و به‌حکم آنکه ارباب صناعت موسیقی بر این وزن الحان شریف ساخته‌اند» و طرق لطیف 
تالیف کرده» و عادت چنان رفته است که هر چه از آن جنس بر اییات تازی سازند آن را قول» و هر 
چه بر مقطعات پارسی باشد آن را غزل خوانند. اهل دانش ملحونات این وزن را ترانه نام کردنده 
و شعر مجرد آن را دو بیتی خواندند. برای آنکه بر دو بیت بیش نیست» و مستعربه آن را رباعی 
خوانند از بهر آنکه بحر هزج در اشعار عرب مربع الاجزا آمده است. پس هر بیت از اين وزن دو 
بیت عربی باشد. 

لکن به‌حکم آنکه زحافی که در این وزن مستعمل است در اشعار عرب نبوده است؛ در قدیم 
بر اين وزن شعر تازی نگفته‌اند» و اکنون محدثان ارباب طبع بر آن اقبالی تمام کرده‌اند» و 
رباعیات تازی در همةٌ بلاد عرب شایع و متداول گشته است». (المعجم ص ۱۰۸-۱۰۷) 


رباعیهای سرگردان 

گفتیم قصیده شعر رسمی و دیوانی بود» پس عمر و سرنوشت معینی داشت» پس از آنکه در 
یکث آیین رسمی خوانده می‌شد؛ در خزانة امیر و دیوان شاعر ضبط می‌گردید. گاهی هم اگر خیلی 
خوب بود برگزیده‌ای از آن به‌چند سفینه و مجموعه و تذکره راه می‌یافت. اما رباعی در گنجينة 
سینه‌ها و بر سر زبانها جای داشت» در موج وجد و حال صوفیان؛ و در بزم شوق دردمندان؛ و بر 
لبهای صاحبدلان در سیر و گشت بود. سینه به‌سینه می‌گردید و می‌چرخید» و غالبا نام گو ینده راهم 
همراه نداشت. 

و امروز هم جویندگان» نام گویندگان رباعیهای مورد علاقة خود را پیدا نمی‌کنند؛ يا هر یکث 
از آنها را به‌نام چند تن می‌یابند. و این خود ملا کث ساده و روشنی برای تشخیص لطف و زیبایی 
یکک رباعی؛ و نشانة قطعی برای شهرت و رواج و مردمی بودن آن رباعی است. و اين می‌رساند که 
شعر به خاطر لطف و جوهر شعری خودش مانده» و سرنوشت جاودانگی یافته نه به خاطر نام و یاد 
گوینده‌اش. 

ترانه‌های خوب این شاهدان جادویی خیال» مورد ستايش صاحبدلان و در سیر و گشت 
آفاق و انفس بردند. هر کس رباعی موردعلاقةٌ خود را به‌شاعر مورد علاقة خود می‌بست. 
اینجاست که ۰ رباعی بهنام ابوسعید ابوالخیر (در مجموعه چاپ سعید نفیسی) آمده» در 
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حالی که در اسرار التوحید که به‌قلم یکی از نوادگان اوست چنین می‌خوانیم: «... او را چندان 
استغراق بودی به حضرت حقء که پروای بیت گفتن نداشتی... الا اين یکك بیت... و این دو بیت... 
همه آن بوده است که از پیران باد داشته است». 

در تذکره‌ها به‌نام شقیق بلخی (متوفی ۳ با ۱۸۴) و فُضیل عیاض (متوفی ۱۸۷) و بايزید 
بسطامی (متوفی ۲٩۱‏ يا ۲۹۴) رباعیهایی آمده که در بطلان انتساب آنها شکی نیست. 

به‌نام خیام بیش از ۰ رباعی جمع کرده‌انده اما از پژوهشهای دانشمندان ایرانی و بیگانه 
اين نتیجه حاصل شده است که شمار؛ رباعیهایی که قطعا از خیام باشد به صد نمی‌رسد. 

۰ رباعی از رباعیهایی که در دیوان کبیر مولوی؛ بعد از آنهمه دقت و وسواس علمی 
استاد فروزانفر» چاپ شده در نزهةالمجالس هست و این می‌رساند که هیچ یکث از آنها از مولوی 
نیست. مثل این ترانةلطیف: 

خود را به‌حیل درافکنم مست آنجا تابنگرم آن‌جان وجهان هست آنجا؟ 

یا پای رساندم به‌مقصود دلم یا سربنهم همچو دل, از دست آنجا! 

اين ترانه‌ها یا در سماع بر زبان مولوی رفته» یا به‌خط او در جایی نوشته شده بوده است. و 
بعدها مریدانی که دیوانش را جمع می‌کرده‌اند» آنها را از خود مولوی پنداشته‌اند. 

در دیوان حافظ چاپ مشهور محمد قزوینی که بر اساس نسخه خطی مورخ ۸۲۷ پرداخته 
شده و تأ انتشار حافظ دکتر خانلری معتبرترین چاپ حافظ شمرده می‌شد. هشت رباعی از 
رباعیهای نزهة‌المجالس هست که چهارتای آنها در اين کتاب به‌نام کمال اسماعیل آمده و در 


دیوان کمال هم هست: 

امشب زغمت میان‌خون خواهم خفت... حافظ قزوینی ص ۳۷۷ دبوان کمال ص ۸۲۷ 
خوبان جهان صید توان کرد به‌زر ... حافظ ص ۳۸۰» کمال ص ۸۲۲ 

آن جام طرب شکار پر دستم نه ... حافظ ص ۰۳۸۴ کمال ص ٩۱۰‏ 

لب باز مگیر یکک زمان از لب جام.... ‏ حافظ ص ۳۸۲ کمال ص ٩۰٩‏ 


رباعی معروف زیر که در اینجا و بعضی تذکره‌ها بهنام عايشة سمرقندی است» در دیوان 
حافظ (ص ۴ هم آمده: گفتی که تو را شوّم مدار اندیشه... مرحوم قزوینی به‌این فقره توجه 
کرده و در مجلةٌ یادگار (سال اول شمارة ۵ ص ۷۰) بدان اشاره کرده است. این رباعی در 
دیوانهای خاقانی و اوحدالدین کرمانی هم وارد شده. 

رباعی زیر در اینجا به‌نام فتوحی است: 
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هر روز دلم به‌زیر باری دگر است (حافظ ص ۳۷۷) 

این دو رباعی هم در نزهةالمجالس بی‌نام گوینده آمده است: 

نی قضَهُ آن شمع چگل بتوان گفت... (دیوان حافظ ص ۳۷۸). مصراع سوم در همةٌ نسخ 
حافظ از جمله پنج نسح ةٌ کهن مورد مقابلة خانلری غلط قل شده! 

این گل زبر همنفسی می آید... (دیوان حافظ ص ۲۷۹) 

از اين هشت رباعی» چهار رباعی ۱ ۰۲ ۰۵ ۷ در دیوان حافظ چاپ جلالی نایینی و نذیر 
احمد هم که نسخة اساس آن سه‌سال قدیم‌تر از نسخة خطی اساس قروینی است (در صفحات: 
۰ ۰۳ ۵ ۰۵ ۵۵۸) امده است. 

در اینکه این رباعیها از حافظ نیست» و با اشتباه کاتبان کهنه‌ترین نسخه‌های خطی وارد 
دیوان حافظ شده کوچکترین تردیدی نباید داشت. زیرا نزهة‌المجالس در ربع سوم قرن هفتم 
تالیف شده و چون تولد حافظ در بین سالهای ۷۱۵ تا ۷۲۵ حدس زده شده است. بنابراین تاریخ 
تالیف این کتاب چهل پنجاه سالی قبل از تولد خواجهٌ شیراز بوده است. تاریخ رونویسی نسخة 
خطی نزهه هم ۱ ۷۴ است که در آن هنگام حافظ جوانی ۱۵ تا۲۰ ساله بودهء و از طرف دیگر آنچه 
اینجا به‌ام کمال آمده در دیوان معتبر کمال اسماعیل هم هست که آقای دکتر بحرالعلومی از روی 
نسخ کهن تصحیح و چاپ کرده‌اند؛ و لااقل پنج نسخه از آنها پیش از تولد حافظ و از آن میان 
یکی در ۹۸۸ (یعنی چهل سال پیش از تولد خواجه) و نوترین آنها در ۷۲۱ (شش سال پیش از 
تولد او) بازنویسی شده است. 

مطلب روشن است» خواجه به‌شعر کمال علاقه‌داشته (و اين را در مقايسة سخن آن دو 
می‌بینیم» و اين را هم می‌دانیم که بیتی از کمال را در قصیده‌ای تضمین کرده) این چهار رباعی 
کمال راهم به خط خود نوشته بودهء و محمد گلندام جامع دیوان یا کاتبان دیگر فریب خط خواجه 
را خورده و آنها را وارد دیوان کرده‌اند. چهار رباعی دیگران هم به‌همین ترتیب به‌دیوان حافظ 
راه یافته است. 

اين وضع نسخه‌های معتبر کهن است. از نسخه‌های جدیدتر مپرسید. نمونه‌ای بگویم و 
بگذرم. در جامع نسخ حافظ که شادروان مسعود فرزاد با صرف هم عم و ذوق و سلیقه و روش 
خاص خود جمع و چاپ کرده است. از ۲۳۲ رباعی؛ ۳۷ تای آنها در نزهةالمجالس آمده» و مسلم 
می‌شود که از شاعران پیش از حافظ است» و از او نیست. (رجوع شود به:گلگشت در شعر و انديشة 
حافظ: ص ۳۹-۳۷۷). 
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اما رباعیهایی هم که در این کتاب آمده؛ و هر یکک در دیوان چند شاعر دیده شده کم نیست» 
و تا آنحا که منابع محدود مصحح اجازه می‌داده؛ برخی در حاشيهٌ صفحه‌ها نشان داده شده است. 
در اینجا به‌عنوان نمونه فقط به گشت و گذار دو ترانه در دیوانهای چندین شاعر اشاره می‌شود: 

تا چند زجان مستمند اندیشی؟ تاکی ز جهان پر گزند اندیشی؟ 

آنچ از تو توان ستد همین کالبد است یک مزبله گومباش؛ چند اندیشی؟ 

این رباعی به‌شماره ۲ در کتاب حاضر به‌نام سیداشرف غزنوی آمده و در دیوان آن شاعر 
(چاپ مدرس رضوی: ۳۴۵) نیز هست. امّا حالا وسعت سیر اين رباعی را در سینه‌های دیوانها 

دیوان آنوری (جاپ مدرس: ۰۱۰۳٩‏ دیوان سنایی چاپ اول مدرس: ۸٩۲‏ جاپ دکتر 
مصفا: ۱۱۸)» دیوان کبیر مولوی (شمارٌ ۱۸۲۸)» رباعیات باباافضل ( گرد آوری سعید نفیسی ص 
۷۸) سخنان منظوم ابوسعید به‌ردیف اندیشه (ص ۸۷) در کتاب اقطاب القطبیه عبدالقادر اهری 
(تالیف شده در )٩۲۹‏ بی‌نام گوینده. 

این رباعی مشهور را تصور می‌کنم خواننده عزیز از بر دارد: 

برخیز که عاشقان به‌شب راز کنند دور در و بام دوست پرواز کنند 

هر در که بود جمله به شب در بندند الا در دوست کان به‌شب باز کنند 

درزیرنوس شمارة ۷۳٩‏ نشان داده‌ای که به‌نام پنج شاعر: شمس سجاسی؛ باباافضل» 
ناصر(۴)؛ روزبهان؛ ابوسعید هم آمده است. 

در حاشیةٌ صفحه‌ها» دیگر منابع بسیاری از رباعیها را آورده‌ام. اما دربارة همه موارد 
به‌صورت قطعی و به آن آسانی که دربارة هشت رباعی بازسته به‌دیوان حافظ نظر دادیم نمی‌توان 
سخنی گفت. و این برای روزی می‌ماند که همه متون مهم با روش صحیح علمیء که مورد قبول 
عالم علم است و متون کهن همةٌ ملتها و زبانها با آن روش منتشر می‌شود؛ چاپ شده باشد. 

اینجاست که یک بار دیگر خطای کسانی که به‌ذوق خود تکیه می‌کنند» و روش علمی نقد و 
تصحیح متون را کنار می‌گذارند» و آن را به‌شیوة وارداتی خارج می‌شمارند» و معتقدان به‌اصول 
علمی را به «غرب زدگی» متهم می‌کنند؛ برملا می‌شود. 


دیگر مزایای کتاب 
از آنچه تا اینجا گفتیم روشن شد که شروانی چه مجموعة ارزنده‌ای از نمونه‌های 


مدمه بر نزهةالمجالس 2۹ 


دلاوریزترین نوع شعر عصر خود را برای ما به یادگار نهاده است. 

از آنهمه گذشته ملف در برگزیدن ترانه‌ها کمال ذوق را با موازین روزگار خود به‌خرج 
داده است: 

از یک سو از نظر اخلاقی یک مضمون زشت يا یک لفظ ناپسند در سراسر مجموعه دیده 
نمی‌شود. در حالی که سراسر دیوانهای آن قرنها پر از هزل و طیبت به‌لفظهای زشت است و برای 
درک این معنی کافی است این کتاب با بخش رباعیهای مونس الاحرار مقایسه شود که حدود کمتر 
از یکك فرن پس از نزهة‌المجالس فراهم آمده است. 

از دگر سوء این نکته لطف ذوق مژلف را نشان می‌دهد که فصلهای اخلاقی و عرفانی کتاب 
هم از زهد خشک و عرفان محض و اصطلاحات خاص فلسفی و عرفانی و غیره که طبع سلیم را 
می‌رماند به‌دور» و سراسر ذوق و حال است. در این معنی روش و ذوق احمد غزالی در سرآغاز 
رسالهٌ لطیف سوانح از گفته او بهیاد می آید که: «چند فصل اثبات کردم» چنانکه تعلق به‌هیچ جانب 
ندارد» در حقایق عشق و احوال و اعراض او به‌شرط آنکه در او هیچ حواله نبوده نه به‌خالق و نه 
به مخلوق». 

کمال بهگزینی مزلف وقتی روشن تر می‌شود که مجموعهٌ رباعیهای برگزیده از یک شاعر 
را با بقیة رباعیهای دیوان او بسنجیم. من اين نکته را وقتی دریافتم که دیدم از عنصری و معزی از 
هر یکک فقط یک رباعی و از عبدالواسع جبلی دو رباعی آورده؛ وقتی که به‌دیوانهای آنها مراجعه 
کردم در همه آن دیوانها رباعی خوب دیگری نیافتم! 

اما اینکه گفتیم» به‌این معنی نیست که رباعیهای کتاب همه عالی و یکدست است. بر عکس 
در اینجا از همه دست شعر هست: عالی‌ترین و نغزترین ترانه‌ها» در کنار نظمهای خنکک و پیمزه و 
بی‌نمکك که نه تنها لطف شعری ندارد بلکه از خطاهای لغوی و دستوری هم گاهی خالی نیست. 

و اين دو علت دارد: یکی اینکه اصولا در مجموعه‌هایی که شعرها به ترتیب موضوعی 
تدوین می‌شود برگزیننده گاهی شعری را فقط برای اینکه واقعه و حالت و موضوعی را دربردارد 
که در فصل معینی می‌گنجد (بی‌توجه به‌اینکه مایة شعری آن تا چه پایه است) در منتخبات 
خودمیآورد. ولی فراموش نکنیم که اگر خواننده به‌شعر سستی برمی‌خورد امّا در هر صورت 
برای پژوهندگان مواد ارزنده‌ای فراهم آمده است. مثلاً در این کتاب در فصل نی و دف» وصف 
انواع سازها و طرز قرار گرفتن آنها در دست ساززن مجسم شده؛ اینهمه از نظر تاریخ موسیقی 
بسیار ارزش دارد. یا در باب یازدهم در احوال و افعال معشوق نکته‌ها هست. از آنجا می‌فهمیم که 
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در هشتصد سال پیش هم در گرمابه سنگگ‌پا به کار می‌بردند و گل سرشور به‌سر می‌مالیدند و... 
صدها نکتة دیگر. 

علت دوم التزام ملف به گنجانیدن آثار همشهریان خویش است. از اين بابت اگشر هم 
به‌شعری بربخوریم که در اوج زیبایی و لطف نباشد» اما سپاسگزاری ما از مولف کرانه ندارد زیرا 
نام و آثار دهها شاعر از یاد رف شروانی وگنجه‌ای و بیلقانی و... را برای ما باقی گذاشته است. 

دیگر از وجوه اهمیت کتاب وجود اشعاری از مردان تاریخی چون پادشاهان و وزیران و 
دانشمندان معروف؛ يا شاعرانی است که شعر زیادی از آنان در دست نیست. نظیر اشعار: سلطان 
طغرل سلجوقی؛ ملک زوزن» سلیمانشاه» سلطان علاء‌الدین» علاء‌الدین کبود جامه» عنصرالمعالی 
کیکاوس. معین طنطرانی؛ نظامی؛ ابن‌سینا؛ فخررازی» باباانضل» سهروردی؛ احمد غزالی» مجد 
بخدادی و دیگران. 

و نیز ملف دیوانهایی را در دست داشته که امروز از میان رفته است. و قرينةٌ اينکه بدانیم 
دیوان کدام شاعران را در دست داشته اين است که در هر مورد رباعیهای آنها را چند تا چند تا 
به‌دنبال هم آورده است. 

از شاعرانی هم که دیوان آنها در دست است. رباعیهایی آورده که در دیوان آنها نیست. و 
این می‌رساند که دیوانهای موجود تا چه‌اندازه ناقص است. و این کتاب برای تکمیل آن دیوانها 
سودمند خواهد بود. در اینجا تعداد رباعیهای اضافی چند شاعر را که در دیوان چاپی آنها موجود 
نیست به‌عنوان نمونه ذ کر می‌کنیم: سید حسن غزنوی ۵۷ رباعی» جمال عبدالرزاق ۵1» کمال 
اسماعیل ۶۱ او حدالدین کرمانی ۰۳۵ سنایی ۲۴ انوری ۱۵ مجیر بیلقانی ۰۲۱ ظهیر فاریابی ۸ 
رباعی. 

از ۴۱۳۹ رباعی کتاب ۵۴ تای آنها هر یکی دوبار آمده است. بنابراین مجموع رباعیها 
۵ است. از بابت اين تکرار ایرادی به‌مژلف نمی‌گيريم زیرا موضوع این رباعیها مناسب 
فصلهای مختلف بوده» و نیز تکرار اين تعداد رباعی کمکی در تصحیح آنها است. از آن میان 
یازده رباعی هر یکث به‌نام دو شاعر آمده است. 
کشف نسخهٌ خطی کتاب 

تنها نسح موجود نزهةالمجالس» جزو کتابهای علی امیری جاراله در کتابخانة سلیمانية 
استانبول مو جوداست. که آن‌را اسماعیل‌بن اسفند یار آبهری در ۲۵ شوال ۷۳۱ رونویس کرده است. 
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اهمیت این نسخه را نخستین‌بار پروفسور هلموت ریتر خاورشناس آلمانی دریافت. او 
سالیان درازی از آخرهای عمر خود را استاد دانشگاه استانبول بود» و در کتابخانه‌های آنجا تحقیق 
می‌کرد؛ و کشف بسیاری از کتابهای ناشناخته فارسی را مدیون دانش و کوشش او هستیم. 

ریتر؛ نخستین معرفی از اين کتاب را به‌سال ۱۹۳۳ منتشر کرد» به‌دنبال او رمپیس آلمانی در 
کتاب خود؛ خیام و رباعیهای او (چاپ ۱۹۳۵ تویینگن) و فریتس مایر در «مهستی زیباء از آن 
بهره برد. 

در ایران نخستین بار شادروان محمدعلی فروغی: که از کشف کتاب به‌وسیلة ریتر و وجود 
رباعیهای خیام در آن خبر یافته بوده عکسی از آن را به‌وسیلهً حسین دانش به‌ایران آورد (اين 
عکس همان است که اکنون به‌شمار؛ُ ۱5۵ در کتابخانة ملی در تهران است) و فروغی در تنظیم 
رباعیات خیام از آن استفاده کرده است (مقدمة فروغی» فروردین ۱۳۲۰). 

بعد از او؛ دانشمند پرکار بسیار پوی زنده یاد سعید نفیسی که هرج کتابی را رکه نامش را 
شنیده بود) نادیده نمی‌گذاشت» در تعلیقات لباب‌الالباب (چاپ ۱۳۳۵) از آن بهره برده» و بعدها 
در تاریخ نظم و تثر در ایران (اسفند ۱۳۴۴) آن را معرفی کرده و فهرستی از شاعران گمنام آن را 
بهتر تیب الفبایی آورده و بعد در ۱۳۵۵ ضمن مقاله‌ای در ارمغان علمی پیشکش به‌محمد شفیع آن 
را معرفی کرده است. استاد کتابشناس خستگی‌ناپذیر محمدتقی دانش‌پژوه نیزه در مجلهٌ راهنمای 
کتاب (سال پانزدهم ۱۳۵۱ ص ۵۸۲-۵۹۹) مقالةٌ مفصلی در معرفی کتاب نوشته و فهرستی از 
شاعران آن را به ترتیب شهرها آورده است. 

نفیسی و دانش پژوه» از شاعران کتاب ۳۱۸ نام استخراج و تنظیم کرده‌اند» ولی من با توجه 
به‌روش موف که نام هر شاعر را به‌چندین صورت میآورد» شمار شاعرانی رکه نام و شعرشان 
در کتاب آمده» ۲۹۲ تن می‌بینم که آنها را جدا گانه به‌دنبال این مقدمه معرفی کر ده‌ام. 


تاریخ خاز خن 
به‌طور دقیق نمی‌دانیم که نزهة‌المجالس در چه تاریخی فراهم آمده است. مولت در پایان 
کتاب؛ يکث رباعی و یکك قصیده در مدح «علاءالدین شروانشاه» آورده؛ و در آن قصیده می‌گو ید 
که کتاب خود را از بهر مجلس خاص شروانشاه نبشته است: 
زبهرمجلس خاصت نبشتم این سفینه: زانک ‏ به‌بزم خرمت گهگه مگر یادی زما باشد 
این علاءالدین شروانشاه فریبرز سوم پسر گرشاسب است که از سال ۱۲۲ (گویا تا سال 


۲ نزهة‌المجالس 


۹ پادشاهی می‌کرده» و بنابراین تاریخ تدوین کتاب باید در آن سالها باشد. 

و اگرچه بعضی ایرانشناسان خارجی اسماعیل بن اسفندیار ابهری ( کاتب نسخه) را مژلف 
پنداشته و سال ۷۳۱ (تاریخ استنساخ) را تاریخ تألیف تصوّر کرده‌اند» حدس آنها اشتباه محض 
است؛ و قابل هیچ‌گونه اعتنا نیست. 

برای تحقیق بیشتر تنها یک راه می‌ماند که به‌زمان کسانی که نام و شعرشان در کتاب آمده 
توجه کنیم. در این زمینه هم بعد از همه دقتها فقط زمان تقریبی تألیف به‌دست می آید نه تاریخ 
قطعی آن. زیرا نام شاعران به‌صورت ساده آمده؛ و هیچگونه توضیح یا جملةٌ دعائیه‌ای (حا کی از 
آنکه فلان شاعر در حين تألیف کتاب زنده یا مرده بوده) نداد تا کمکی به تعیین سال تألیف نماید. 

تنها نام دو تن همراه با صفتی آمده» که می‌رساند کتاب بعد از درگذشت آنها نوشته شده 
است: یکی نام سهروردی (مقتول در ۵۸۷) همه جا به‌صورت «شهاب‌الدین مقتول» است» اما اين 
یکی هیچ گرهی را نمی‌گشاید» زیرا به‌قرینه وجود نام و سخن شاعران متأخر تیه خوب می‌دانيم که 
تاریخ تألیف خیلی دیرتر از آن است. 

دیگر اینکه رباعی ۱۲۷۰ به‌نام «صاحب سعید شمس‌الدین» آمده» و این کسی جز خواجه 
شمس الدین صاحبدیوان جوینی وزیر هلا کو و آباقا و تکودار ( که در ۱۸۳ به‌امر ارغون کشته شد) 
نمی توائف باشد. امن یکی اقابان غقت»و عامل اش زیر اگر این تفر هیت از مولف کنات راز 
کاتب) باشد مسلّم خواهد شد که نزهةالمجالس پس از سال 1۸۳ تألیف شده است. 

این دو قرینه را چگونه باید با هم سازش داد که تاریخ تالیف در دورهٌ شروانشاه فریبرز 
(پیش از حدود سال )1۴٩‏ و پس از قتل صاحبدیوان (یعنی پس از 2۸۳) بوده است؟ 

به‌نظر من در اينکه نزهة‌المجالس به‌نام فریبرز و در دورة او تدوین شدهء تردید روا نیست. 
اما سازش دادن قرینهٌ دوم با آن دو صورت دارد: یکی اینکه تصوّر کنیم ملف بعدها در کتاب 
خود دست برده؛ و رباعیهایی بر آن افزوده» و نیز نام شمس‌الدین را به‌اين صورت گردانیده است. 
دوم اینکه بگویيم بعدها کاتب نسخه موجود» یا کاتب نسخه‌ای که اين نسخه از آن رونویس شده 
این عنوان را-وارد کتاب کرده است. خاصه اينکه کاربرد این صفت برای وزیر مقتول باید چند 
سالی پس از قتل او باشد که جوٌ حا کم بر ضد او فروکش کرده؛ و مظلومیت او و ناحق بودن قتل او 
در سراسر ايران از جمله در اران و ابهر دلها را به‌درد آورده باشد. به‌اين دلیل من اين تعبیر را 
افزوده کاتب» و سالها پس از تاریخ تألیف می‌دانم. 

از ايهاگذشته باید دو نکته را جداجدا مورد دقت قرار دهیم: اول ینیم شاعران بزرگی که 


مقدمة بر نزهة‌المجالس ۳ 


شعر آنها به‌فراوانی در کتاب آمده» گویندگان کدام عصر ند؟ دوم اینکه آخرین کسانی که نام و 
شعرشان در اینجا آمده از کدام دوره‌اند؟ 

در اینجا نام و سال مرگك بازپسین کسانی را که شعرشان در کتاب آمده (و این رویهمرفته 
زمان تالیف را می‌رساند) به ترتیب می آوریم: 


سلیمانشاه ایوه‌ای مقتول ٩۵۲‏ 

فخر مراغه‌ای زندة ۱۵٩‏ 

اثیر اومانی متوفی ۱۵ با ۱۱۵ 
رفیع بکرانی ابهری متوفی ٩۷۲‏ 

قطب عتیقی متوفی ۰۷٩‏ یا ۱۷۵ 
صاحب سعید شمس‌الدین مقتول ۱۸۳ 

فخر مستوفی مقتول ۱۸۹ 


ما اکثر گریندگان مهمی که رباعیهای آنها بيشترينة رباعیهای کتاب را تشکیل می‌دهد» 
همانگونه که پیش از این گفته‌ايم؛ در قرن ششم و اوایل قرن هفتم می‌زیسته‌اند. و در مقابل از 
معاصران خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان» از شاعران مهم و معروفی که آوازهٌ شاعری آنها از 
نیم سده هفتم آغاز می‌شود نامی نیست. مثلا از همشهری مولف ذوالفقار شروانی (متوفی 2۷۹) 
یا همام تبریزی (متوفی ۱۴ ۷) که معروف‌ترین و مقرب‌ترین شاعر دستگاه صاحبدیوان و خاندان 
او بود نامی در اين کتاب نیامده است» همچنین از اين شاعران معروف: سیف باخرزی (متوفی 
۹ نجیب جرفادقانی (ع 11۵)» مولوی (م 0۷۲)» بدر جاجرمی (م »)1۸٩‏ مجد هسمگر (م 
) امامی هروی (م ۸7 فخرالدین عراقی (م 1۸۸). پوربهای جامی (معاصر شمس‌الدین 
صاحبدیوان)» و بالاخره از بزرگترین و پرآوازه‌ترین شاعر آن روزگار سعدی شعری نیست. که 
اگرچه او در 1٩۰‏ درگذشته» اما در سال ٩۵5‏ مقارن تألیف گلستان ذ کر جمیل او در افواه عوام 
افتاده» و صیت سخنش در بسيط زمین رفته بود» و قسب و جنیب حدیلش را همچون شکسر 
می‌خوردند؛ و رقعة منشاتش را چون کاغذ زر می‌بردند. 

نظر به آنچه گفتیم نتبجه می‌گیریم که نخستین تألیف کتاب در اواخر پادشاهی فریبرز 
شروانشاه» و نزدیکک به‌نیمه‌های قرن هفتم بودهء و اشعار باز پسین شاعران در سالهای زندگی آنها 
در کتاب درح شده و یا شاید مژلف بعدها رباعیهای آنها را در کتاب خود گنجانیده است. 


1۴ نزهةالمجالی 


چگونگی نسخهٌ خطی و روش تصحیح 

تنها نسخهٌ خطی کتاب که به‌شمارة ۱۷ جزو کتابهای علی آمیری جارالّه در کتابخانة 
سلیمانية استانبول (بهضمیمة دیوان عراقی) مضبوط است. نسخه‌ای است کهن؛ به خط نسخ نزد یکك 
به‌نستعلیق» مورخه پنجشنبه ۲۵ شوال ۷۴۱ اما بسیار مغلوط. این نسخه ۷۷برگك است و هر صفحهً 
آن ۲۷ سطر دارد؛ هر چهار مصراع رباعی در یک سطر نوشته شده» و نام شاعر بالای سطر افزوده 
شده است. 

از آغاز نسخه یک با دی گق که شامل انعدای باب تین (و احتمالاً یک مقدعة معوز) 
بوده افتاده است. 

این نسخه را از روی نسخه‌ای نوشته‌اند که در یکث مورد اوراق آن پس و پیش شده بوده» 
و کاتب به‌اين نکته توجه نکرده» و ۵٩‏ رباعی مربوط به‌باب نهم «دل» را در میانة باب 
هفتم «ترسلات» قرار داده است. ما این رباعیها را (به‌قرینة مسوضوع) از مان 
رباعیهای (1۸۱-3۸۰) به‌آخر باب نهم نقل کردیم» و شماره‌های ۸٩۵(‏ تا )٩۵۳‏ به‌آنها 
دادیم. 

اشکال دیگری در نسخه به‌نظر می‌رسد؛ و آن این است که در عنوان باب هشتم در عشق»: 
می‌نویسد: «و آن دو نمط است. نمط اول در ذکر مطایبه:. امّا تا پایان رباعیهای مربوط به‌عشق 
عنوان «نمط دوم» دیده نمی‌شود؛ و ظاهراً جایی افتادگی دارد. 

اما مهم‌ترین ایراد وارد بر کاتب اين است که ابتدا رباعیها را نوشته» و نام شاعران (یا 
موضوع شعر در نمط ۳۹باب ۱۱) را بعداًبالای هر رباعی میان سطرها افزوده؛ و احتمالگاهی نام 
شاعر را یکك سطر بالاتر یا پایین تر نوشته است. چون تا حد امکان رباعیهای با دیوانها مقابله شده» 
مواردی از اشتباهات تصحیح شده است. . 

در هر صورت پژوهندگان در استفاده از نسخهٌ خطی و عکس آن» جانب احتیاط را باید 
رعایت کنند. شادروان نفیسی رباعیهایی را که در این کتاب به‌نام انوری بوده» به‌دیوان چاپ خود 
نقل کرده» و در چندین مورد به علت عدم توجه به‌اين خطای کاتب دچار اشتباه شده است. کاتب 
گاهی جای کلمه‌ای یا مصراعی را سفید گذاشته و چیزی ننوشته است» این مواید را به‌علامت 
نقطه چین... مشخص کرده‌ايم. 

گاهی هم کلم افتاده را از دیوان شاعر یا به‌قرينة وزن و مناسبت شعری یافته» و میان دو 
قلاب قرار داده‌ايم. 
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۹۹ نرهة‌المجالس 


مختصات رسم‌الخط قرنهای هفتم و اوایل قرن هشتم در نسخه مراعات شده؛ نظیر نوشتن: 
ح» کت کجون» ز به‌جای: چ» گد» که‌چون» ژ.بالای «ی» صامت دو نقطه دارد. کاتب که اهل ابهر 
بوده» در بعضی موارد تلفظ شمال غرب ایران را در حرکات حروف ضبط کرده است. نظیر 
گذاشتن ضمه بالای س در کلمه شوار. 

در نقطه گذاری» وقتی و دقتی به کار رفت. به‌این امد که کار خواننده در فهم بیتها آسان‌تر» و 
زیبایبهای شعرها نمایان‌تر شود. اّا چون زبان شعرء زبان ایهام و ابهام است» طبعاً نقطه گذاری آن 
مشکل تر از نقطه گذاری متنهای منثور است. و اگر خوانندگان در مواردی سلیقهُ مصحح را 
نپسندند و نپذیرند» امید است این توضیح عذرخواه باشد. 

اوراق عکسی نسخه را که اولیای کتابخانة سلیمانیه در اختیار من نهاده بودند» و طی سالها 
یادداشتهابی بر آنها نوشته بودم؛ از دست دادم» و دوباره به‌لطف دوستان عزیز زیراکسی از روی 
نسخة عکسی دانشگاه در اختیار من فرار گرفت؛ و از اين راه کار تصحیح به‌سامان رسید. 

ولی چون نسخه یکی بیش نیست. و آن هم مغلوط است و اوراق زیرا کس هم ناخوانا بود 
ناچار به‌بخش رباعیات کلیةٌ دیوانهای چاپ شده و نیز به تذکره‌ها و جنگهای متعدد مراجعه شد که 
نهرست اهم آنها در پایان کتاب آمده است. از آن میان سه کتاب زیر در کار تصحیح یاشناخت 
شاعران بیش از کتابهای دیگر سودمند افتاد: 

یکی مونس الاحرار که مولف آن به‌طور قطع نزهةالمجالس را در دست داشته» و شمار 
زیادی از رباعیهای آن را نقل کرده است. 

دیگر مجموعة منشآتی به‌نام «المختارات من‌الرسائل» که اندکی بعد از نزهةالمجالس در 
شمال غرب ایران تنظیم و به‌سال ٩٩۳‏ کتابت شده؛ و آقای ایرج افشار آن را جزو انتشارات 
انجمن آثار ملی چاپ عکسی کرده است. این مجموعه برای شناخت وضع فرهنگی و اجتماعی 
شمال غرب ایران و بعضی نواحی دیگر در سالهای نزدیکث به‌قرن هفتم اهمیت فراوانی دارد. 

نام چند تن از شاعران» و شمار قابل ملاحظه‌ای از رباعیهایی که در نزهةالمجالس آمده» 
ضمن نامه‌های آن مجموعه هم هست. و اين می‌رساند که این رباعیها بر سر زبانها بوده و دز نامه‌ها 
نوشته می‌شده؛ و علت اینکه شروانی گویندگان برخی رباعیها را ذ کر نکرده» همین است که آنها را 
از سر زبانهاگرفته است. 

از اینها خدشته تاریخ گزیده که آن هم نزد یکک بهعصر تألیف کتاب؛ و باز هم در شمال غرب 
ایران تألیف شذه؛ در شناخت چند تن از شاعران به‌ما کمک کرد. 
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بخش رباعیات دیوانهای همه شاعران تا نیمه قرن هفتم را ( که چاپ شده است) دیده‌ام» و 
نه‌تنها در تصحیح رباعیهای متن بلکه برای آ گاهی از اينکه هر رباعی به‌نام چند شاعر ثبت شده 
بهره برده‌ام و حاصل کار در زیرنویس صفحه‌ها آمده است. 

لاتهران - ۱۶ دی ماه ۱۳۶۲ 


دکتر محمدامین ریاحی 


یادداشت 

انتشار چاپ اول نزهة‌المجالس در ۱۳۹۲ و شرحی که دربارة رباعیهای منسوب به‌حافظ در 
این مقدمه و در جاهای دیگر به‌چاپ رسید» اين فایده را داشت که از آن به‌بعد محققان امین و 
دقیق در جاپهای دیوان حافظ رباعیها را از آثار خواجة شیرا زکنار نهادند با لااقل در انتساب آنها 
به حافظ اظهار تردید کردند. و اینک وقت آن است که با بذل عنایت بدانچه به‌عنوان نمونه در 
زیرنویس صفحات آمده در اتساب هر رباعی به‌هر شاعر دیگر هم دقت و احتیاط کافی منظور 
گردد و منحصراً منابع کهن ملاک تشخیص قرار گیرد. 

وقتی در مجموعه‌های رباعیهای مولوی و اوحدالدین کرمانی که نسخ کهن نزدیکك به‌عصر 
شاعر از آنها موجود است؛ رباعیهایی می‌بينيم که صدسال پیش از آنها در متون کهن‌تر (مثلاً در 
کشف‌الاسرار) آمده» چه اعتمادی بر نسخ جدید رباعیات ابوسعید ابوالخیر و خیام و باباافضل 
کاشی و آنجه در تذکره‌های متأخر و بی‌اعتبار هندی هست می‌توان داشت. 

آرزو داشتم که در حد امکان کلیةُ رباعیهای فارسی را تا پایان قرن هشتم (عصر حافظ) از 
منابع خطی کهن (از دیوانها و جنگها و متون ادبی) استخراج و به‌ترتیب ردیف و قافیه تدوین 
نمایم و منابع هر رباعی را به ترتیب تاریخ منابع تنظیم کنم و برای اين منظور یادداشتهایی فراهم 
کردم. اما اینک می‌بینم که برای انجام یافتن چنین کار عظیمی بیش از آن وقت و فرصت و 
امکانات لازم است که من دارم. و امیدوارم جوانان فاضل با همت با روش صحیح علمی این کار 
را به‌سامان رسانند و دعای خیر من بدرقة راه آنها خواهد بود. 

۵ اسفند ۱۳۷۳ 


دکتر محمدامین ریاحی 


گویندگان نزمةالمجالس 


بیش از ۲۹۰ شاعری که ترانه‌های آنها در اين کتاب آمده؛ گویندگان قرنهای پنجم تا نيمة 
قرن هفتم هستند که يا از مردم شروان و اران بوده‌اند» يا شاعران معروف عصر یا به نحوی با شمال 
غرب ایران ار تباط داشته‌اند و ترانه‌های آنان در آن دیار بر سر زبانها پوده است. 

در این میان همه گونه شاعر اینجا هست: از گویندگان بزرگک تا کسانی که سخن‌شان لطف 
شعری ندارد» و شاید دوستی و همشهری بودن‌شان با مژلف سبب شده است که نام و شعرشان در 
این کتاب بیاید. تعیین ارزش آثار یک‌یکک آن گمنامان فرصت دیگری می‌خواهد که هم 
شعرهای ه رکدام از این کتاب و از سایر جنگها (اگر باشد) یکجا جمع شود و مجموعاً مورد نقد 
و ارزشیابی قرار گیرد. 

مژلف نام هر شاعر را بهچند صورت آورده است. مثل: 

شمس‌الدین الیاس میدانی گنجه‌ای: الیاس» شمس الیاس» الیاس میدانی» الباس گنجه‌ای. 

کمال‌الدین مراغه‌ای: کمال» قاضی کمال» کمال مراغی. 

شمس الدین اسعد گنجه‌ای: امیراسعد» شمس» شمس اسعد» اسعد گنجه‌ای شمس گنجه‌ای. 

شرف‌الدین صالح بیلقانی: شرف صالح» شرف بیلقانی» شرف. 

نتیجه آنکه نفیسی و دانش پژوه که فهرست شاعران این کتاب را استخراج کرده‌اند» شمارة 
شاعران را ۳۱۸ ی شمرده‌اند» اما با توجه به آن روش مژلف که گفتیم» اين تعداد بیش از ۰۱ تن 


۷۰ تزهةالمجا لس 


در بررسی روش مژّلف در ثبت‌نام شاعران این حدس برای من حاصل شده که شاعرانی که 
نام آنها بهاختصار به‌صورت یکک کلمه آمده؛ (نظیر: شید حمید» عرّه رضی» سید شرف علی؛ 
قاضی) گویندگان معاصر مولف و از مردم شروان و گنجه و بیلقان بوده‌اند؛ و به‌اسم کوچکک 
شهرت داشته‌اند» و نیازی به‌ذ کر لقب و نسب و نسبت آنان نبوده است. تحقیقات آیندگان با 
دسترسی به‌منابع بیشتر موضوع را روشن تر خواهد کرد. 

در مورد شیوه‌های کار مولف این نکته هم گفتنی است که دربارة بعضی شاعران دیده 
می‌شود که رباعیهای آنان را چند تا چند تا به‌دنبال هم آورده است. من اين موارد را قرینه‌ای 
می‌دانم بر اینکه ملف دیوان آن شاعران را در دست داشته است. 

برای شناختن و شناساندن گویندگان همه آنچه راکه درباره هر شاعری پیش از این نوشته 
شده بود (در حد امکان) دیده و خوانده‌ام» و از تکرار گفته‌های پیشین برهیز و به‌ذ کر سال 
درگذشت شاعر | کتفا کرده‌ام. و تنها نکته‌هایی را آورده‌ام که یا برای رفع اشتباه نویسندگان قبلی 
لازم بوده» یا تازگی داشته» با ار تباط زندگی شاعری را با شمال غرب ایران نشان می‌داده است. 

تفصیل دربارهة چند تن از قبیل: ابوالمعالی رازی» اشهری, تاج اشنوی؛ دختر سالار» زکی 
مراغی» شمس سجاسیء سلیمانشاه ایوه؛ فخر مبارکشاه» نورییدوالی (؟)۰ ورکن خویی» مهذب 
دبیر» نجم سیمگر (سه ممدوح خاقابی) با در نظر گرفتن همین ملاحظات بوده است. 

تعداد رباعیهای هر شاعر ذ کر شده؛ و درباره آن عده که دیوان جاپی آنها در دست است؛ 
به‌شماره‌های رباعیهایی که در دیوان آنها نیست اشاره شده است. 

در اینجا از دوست عزیز فقیدمان دکتر عبدالرسول خیامپور» و خدمت بسیار ارزنده او در 
تالف «فرهنگ سخنوران؛ پاید یاد کنم» که آن کتاب یکی از کتابهای اساسی تحقیق؛ و فهرست 
جامعی از شاعران بیشتر تذکره‌هاست» و کسی که به‌دنبال شناخت شاعران گمنام است» حتما باید 
آن را در کنار دست داشته باشد. 

از میان همه منابعی که مورد مراجعه قرار گرفت. گذشته از آن اثر ارزنده؛ و سه کتاب مونس 
الاحرار وتاريخ گزیده و مختارات من الرسائل که پیش از این ذ کر شد -در چند جنگ خطی زیر 
( که عکس با سياهةُ محتویات آنها در دسترسم بوده) اشعار شاعران گمنام این کتاب آمده است: 

۱- روضةالناظر عبدالعزیز کاشی» نسخهٌ خطی کتابخانة دانشگاه استانبول (از این کاب 
نفیس نسخه‌های متعددی در کتابخانه‌های خارج هست. از آن جمله نسخه مورخ ۷۷۷ موز 
بریتانیا) 


گویندگان نزهة‌المجالس ۷۱ 


۲ جنگ قرن هشتم لالا اسماعیل استانبول (فیلم ۵۷۳ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران) 

۳ جنگ ۲۴ شاعر کتابخانة دانشکدة ادبیات تهران (نام شاعران آن را آقاٍی دانش پژوه 
در فهرست آن کتابخانه ص ۱۸۰-۱۷۲ آورده است) 

۴ جنگ قرن یازدهم مجلس سنا (معرفی آقای دانش پژوه در نشريةٌ نسخه‌های خطی 
۳۴۱۴۹۹:۹ 

۵-سفینة محمدین یغمور (- بیاض ترمذ) از اوایل قرن هشتم» نسخة شمارةٌ ۱۸۳ کتابخانة 
مدرس (معرفی دکتر حسن عابدی» سخن ۱۳۵۵ شماره ۷-۸) 

-٩‏ جنگ مورخ ۱ ۷۴ نافذ پاش (فیلم ۱ دانشگاه) 

۷ جنگ قرن هفتم دانشگاه تهران که استاد حبیب یغمایی آن را به‌نام «نمونة نظم و نثر 
فارسی» چاپ کرده است. 

۸ جنگ شمار؛ُ ۲۴۴۹ دانشگاه تهران معرفی شده» در فهرست دانش‌پژوه ج ٩‏ ص 
۲ که قبلا از آن مرحوم باستانی راد بوده است. 

در اینجا این نکته را باید بگویم که غنی‌ترین دستمایةُ تحقیق دربارة شاعران از یادرفته» و 
آثار بربادرفتة نخستین دوره‌های شعر فارسی» جنگهای کهنی است که از اوخر قرن هفتم تا اواخر 
قرن هشتم کتابت شده و نزدیکک به ۰ تا از آنها را می‌شناسیم؛ و به‌همین تعداد نیز آنهایی است که 
دیرترکتابت شده ولی نام و آثار شاعران کهن را دربردارد» و ارزش اینها کمتر از تذکره‌ها نیست. 
سعید نفیسی و نذیر احمد تعدادی از آنها را معوفی کرده‌اند» و مرحوم مینوی شماری از آنها را از 
ترکیه عکس گرفته‌اند» که مشخصات آنها در فهرست میکروفیلمهای دانشگاه هست. 

کاش روزی برسد که عکسهای اهم اين جنگهای کهن یکجا جمع آوری و مورد بررسی و 
تحقیق قرار گیرد و اين مقدمهٌ اساسی برای شناخت دوره‌های کهن شعر فارسی خواهد بود. در 
حال حاضر اگر مرد با همتی قدم پیش گذارد و فهرستی از شاعران جنگهایی که عکسش هست يا 
در آثار محققان معرفی شده تدوین نماید» حاصل کارش کمتر از فرهنگ سخنوران نخواهد بود. 

۱-ابوالبرکات 

مجدالدین ابوالبرکات بیهقی است. که یکث قصیده از او در لباب‌الالباب (ص ۴۹۹) و نام و 
نسبش در تاریخ بیهق (ص ۲۴5) آمده؛ و به‌احتمال ضعیف‌تر ممکن است ابو البرکات رزق‌الّه 
(متوفی ۵),رادر شرف شفروه باشد. در اینجا یکث رباعی به‌شماره ۳۵۸۷ به‌نام اوست. 


۷۲ ترهةالمجالس 


۲-ابوالحسن طلحه 
شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه معاصر سنجر سلجوقی [۵۵۲-۵۱۱] و از مردم مرو بود. و 
به گفتة عوفی (ص ۳۵۷-۳۵۴) | کثر نظم او رباعیات بوده و ۱۸ رباعی از او در لباب و نیز اشعاری 
در بیاض ترمذ هست. دراین کتاب ۱۸ رباعی از او آمده. 
۳ رباعی زیر نام الوالسن طلحه به‌شماره‌های: ۵۷۸ ۷۲۴ ۸۴۵ ۰۲۲ 4 ۰۱۰۷ 
۰۲۱۴۷-۱۴۵ ۰۲۱۸۱ ۰۳۱۲۳-۳۱۲ ۰۳۳۲۳ ۳۷۲۵. 
۳ رباعی زیر نام ابرالحسن: ۰۳۱۰ ۳۷۷۳-۳۷۷۲ ۳۹۵۸ 
۲ رباعی زیر نام طلحه: ۰۳۸۱۴ ۳۸۰ 
یک رباعی زير نام ابن طلحه: ۲۵۷۲ و یکث رباعی بی‌نام گو ینده که در لباب الالباب په‌نام 
اوست. 
۳- ابوالحسن علی 
رباعی ۲۵۹۷ به‌نام ابوالحسن علی آمده؛ که ممکن است علی‌بن حسن باخرزی (شماره 
۱ ) باشد» یا به‌احتمال ضعیف ابوالحسن علی‌بن الیاس آغاجی شاعر عصر سامانی. 
۴-ابوحنیفةً اسکاف 
به گفتة عوفی از شاعران مرو و معاصر سنجر سلجوقی بود و پیشة کفشگری داشت. در این 
کتاب ۳ رباعی از او آمده است به شماره‌های: ۰۴۰۴ ۰۱۵۰ ۲۳۴۴ البته این جز ابوحنيفة اسکافی 
معاصر غزنویان است که چهار قصیده از او در تاریخ بیهقی آمده آمتتا: 
ها- ابوسعید ابو الخیر 
از ابوسعید ابوالخیر مهنه‌ای (متوفی ۴۴۰) تنها یکث رباعی در این کتاب آمده؛ که از معدود 
رباعیهای سلم پیر مهنه است که در اسرار التوحید هم هست. 
1- ابوشرف 
یک رباعی به‌شمار؛ُ ۳۲۴۰ از او آمده شاید ابوالشرف ناصح‌ین ظفر منشی جرفادقانی» 
مترجم تاریخ یمینی باشد. 
۷- ابوالعلا شاپور 
رباعی ۳۱۷۱ به‌نام او آمده» و در تذکره‌ها نامی از او نیست» و محتملا از شاعران اران 


گریندگان نزهةالمجالس ۷ 


۸-ابوالعلای... 
رباعی ۱۸۵۳ به‌نام او آمده و کلمه دوم نامش در نسخه عکسی ناخواناست. 
-٩‏ ابوعلی سینا 

از دانشمند بزرگگ ایرانی ابن‌سینا (متوفی ۴۲۸) دو رباعی ۷۲و ۲۸۰ در این کتاب آمده که 
بسیار مختنم است. 

و اين قدیم‌ترین جایی است که شعری به‌نام حکیم بزرگ ایرانی دارد. مرحوم سعید نفیسی 
ضمن ماه (آثار فارسی ابن‌سیناه مجلهٌ مهر» سال پنجم؛ شمار؛ ۰۱۲ ص ۱۲۱۱-۱۱۹۹ ۱۵ ببت 
ه‌نام ابن‌سینا از جنگها و تذکره‌های متأخر کم اعتبار جمع کرده که این دو رباعی کهن میان آنها 
نیست. در آنجا سه رباعی ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۴۵۷ کمال اسماعیل هم به غلط به‌نام ابن‌سینا نقل شده است. 

از ابن‌سینا؛ یکك قطعهٌ سه‌بیتی و بکک رباعی هم در صفحة آخر جنگ کهن مرحوم حنین 
نخجوانی موجود است. 

۰ -ابوالفرج رونی 

از ابوالفرج بن‌مسعود رونی (متولد رونة نیشابور) و مقیم لاهور و مداح ابراهيم و مسعود 
آخرین شاهان غزنوی متوفی ۵۲۵ یکك رباعی به‌شمارة ۷۵۳ آمده؛ که در دیوانهای چاپی او 

۱-ابوالفضل تبریزی 

رباعی ۲۰۱۷ به‌نام اوست. 

۳- ابو القاسم 

شناخته نشد. ظاهرا از شاعران اران است. دو رباعی ۱۰۲۴-۱۰۲۳ به‌نام اوست. 

۳-قاضی ابوالمجد 

ظاهراً قاضی ابوالمجد (دمة القصر ج ۱ ص ۵1۱) پسر قاضی القضات الرئیس ابوبشر 
الفضل ابن‌محمد جرجانی باشد. " رباعی به‌نام اوست: ۰۴۰۲ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۷۵ ۰۱۸۸۲ ۲۰۹۰ 
۸ دو رباعی دیگر زیر نام ابوالماجد آمده: ۱۳۸۷ ۰۱۹۰۵ 

۴-بوالمعالی رازی 

ابوالمعالی» معروف به‌نخاس رازی» که شهرت دهخدا نیز بدو نسبت داده‌اند» به‌نوشته 
قدیم ترین مأغذ (چهار مقاله: ۴۵) از شاعران عصر سلجوقی و از اقران معزی و از کسانی بوده که 
نام پادشاهان سلجوقی به‌مدایح او در روزگار مانده است. 


۷۴ تزهة المجالس 


به‌نوشتة راحةالصدورء ملکشاه در اواخر سلطنت خود (قبل از ۴۸۵) اصحاب دیوان را که 
قدیمی بودند تبدیل کرد و بلمعالی ناس در قطعه‌ای از این اقدام اظهار اخشنودی کرد (اين قطعة 
۴ بیتی در همانجا آمده). 
در جهانگشا (ج ۲ ص ۳) آمده است: «سلطان برکیارق بن‌ملکشاه» امیر خراسان دا یگ 
حبشی‌بن آلتون‌تاق را در ممالکك خویش نیابت مطلق فرموده بود» و در مدح او اشعار شعرای آن 
عصر بسیار است و ابوالمعالی ناس رازی مادح خاص اوست». 
بهنوشته (تاریخ بیهق: ۲۷۰) در سال ۴۸۹ که امیرداد حبشی‌بن آلتونتاق در جرجان بر امیر 
قزل سارغ پیروزی یاف ابوالمعالی قومسی قصیده‌ای به‌اين مطلع در مدح آن سردار فاتح سرود: 
بر آهیخت شمشیر شاه مر به‌جنگ قزل سارغ ال اکبرا 
بعدها ابوالمعالی ستایشگر خاص خواجه فخرالملکث ابوالفتح‌بن خواجه نظام المکث وزیسر 
برکیارق [*۴۹۸-۴۸]بوده؛ و دو قصید؛ٌ کامل شاعر که در لباب‌الالباب (ص ۴۱۴-۴۱۰) و یکی 
در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۶۹۵) باقی مانده هر سه در مدح این وزیر است. 
از کتاب نة عبدالجلیل رازی (ص ۱۷) برمیآید که بوالمعالی نحاس شیعه بوده» و در 
همان کتاب نیز سخن از ابوالمعالی نگار گر رازی (ص ۱۰۵) و ابوالمعالی نقاش رازی (ص ۴۸۱) 
در میان است که او نیز شبعه بوده است. و این سّال پیش مي آید که آیا ابوالمعالی نحاس رازی و 
ابوالمعالی نقاش رازی یکف نفرند یا دو نفر. 
اتفاقاً یکی از قصاید شاع رکه در لباب‌الالباب باقی مانده و مورد دقت محققان قرار نگر فتهه 
و حکایت از هنر نگارگری او دارد به گشودن این معمّا کمک می‌کند. در آن قصیده به‌مطلع: 
خروش من همه از چیست؟ از نعیب غراب.__. که دور ساخت مرا از دیار و از احباب 
یار شاعر از دیار او نامه‌ای گله آمیز به‌او می‌نویسد» و در آن تباهی خانه و زندگی و از جمله 
«نگار خانه» یا دنگارگاه» (بهاصطلاح امروزی آتلی) شاعر نقاش را بیان می‌کند و معلوم می‌شود» 
شاعر مثال (یعنی تصویر)ی از معشوق بر دیوار «برنگاشته؛ بوده است: 
ز خزمی که نمودی نگارخانةٌ تو ‏ نگار باغ زشرمش درون شدی به‌حجاب 
تبه نمود همی صنعت سحاب از وی . برین ستیزه همه نقش آتش است سحاب 
نگارگاه به‌صورت شکارگاه شده‌ست در او به‌طمع شکاری وطن گرفته کلاب 
مثال من که به‌دیوار برنگاشته‌ای اگر نه از غم هجران آن ندارد تاب؟ 


۳۳ مم س 
جر ابر بده شد ازشکل او ملاحت وزیب؟ جرا گسسته‌شد ازرنک اوطراوت و آب؟ 
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بنابراین ابوالمعالی رازی نخاس (مسگر) نقاش (نگارگر) هم بوده و حدس صحیح تر اینکه 
بگوییم بر روی مس کنده کاری می‌کرده است. اینجا بهباد جمال عبدالرَژاق اصفهانی می‌افتیم که 
او راگاهی جمال ناش نوشته‌اند» و در بعضی تذکره‌ها از زرگری و زرنگاری او سخن گفته‌اند. 

منابع متأخر کم اعتبار از جمله مجمع الفصحا از شاعری به‌نام ابوالمعالی ناس اصفهانی هم 
نام برده‌اند» و مرحوم عباس اقبال (در تعلیغات حدائق السحر ص ۱۳۲۵-۱۱۸) او را همان 
ابوالمعالی رازی دانسته است. 

امّا اینکه بعضی متأران مثل خوندمیر (دستور الوزرا: )٩۰‏ سمتهای دیوانی از جمله 
رزارت یکی از خلیفگان عباسی را به‌او بسته‌اند خطاست. و از درآمیختن شخصیت او با 
ایوالمعالی بغدادی وزیر المستظهر است. صاحب عرفات لقب او را ناس (- برده فروش؛ 
چوبدار) ذ کر کرده که اين هم اشتباه است. 

علاوه بر سه قصيده کامل او در لباب‌الالباب و مونس الاحرار؛ از اشعار او ابیات پرا کنده‌ای 
در حدالق السحره المعجم هفت اقلیم؛ عرفات العاشقین» مجمع الفصحا و جنگها باقی مانده است. 
و نیز قصيده ۱٩‏ بیتی معروف منسوب به‌رودکی «دیر زیاد آن بزرگوار خداوند...» در نزهت نامة 
علایی (ص ۲۸-۲۱) به‌نام ابوالمعالی نحاس آمده اما سبکث آن به‌سخن رودکی ماننده‌تر است. 

در اين کتاب ‏ رباعی از او آمده به‌اين شماره‌ها: ۰۱۳۵ ۰۸۷۹ ۰۲۴۹۸ ۰۲۰۰۰ ۰۳۵۹۰ 
۳۱ 

۵-اثیر اخمیکتی 

اثیرالدین اخسیکتی (متوفی ۵۷۷ يا ۵۷۹) از قصیده سرایان معروف قرن ششم در شمال 
غرب ابران؛ و از اقران خاقانی و مجیر و اشهری بود. و با اينکه در شرق ايران (در اخسیکت 
فرغانه) به‌دنیا آمده بو امّا با هجوم ترکان غز و اتقلاب خراسان به‌عراق و آذربایجان روی آورد؛ 
و ستایشگر اتابکان آذربایجان و گویا در آخر عمر مقیم خلخال بود. 

از اثیر اخسیکتی ۱۴ رباعی در این کتاب آمده که تنها یکی از آنها در دیوان چاپ تهران 
موجود است؛ و ۱۳ رباعی دیگر به‌اين شماره‌هاست: 0۷۱ ۰۱۴-۱۲ ۲۰۳ ۰۲۴۵ ۰۲۸۸ ۱۳۹۱ 
۳ ۰۱۰۷۰۱۰۵۲۹۱ ۳۲۸۴ 

7-اثبر اومانی 

اثیرالدین عبداله اومانی از شاعران نيمة اول قرن هفتم» و از اقران کمال اسماعیل و رفیع 

نبانی, و مداح اتابکان آذربایجان و شاعر خاص سلیمانشاه ایوه‌ای بود. اثبر به‌سال ۰۵ یا 11۵ 
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درگذشته و او و ممدوحش سلیمانشاه آخرین شاعرانی هستند که نامشان را در نزهةالمجالس 

در این کتاب ۴۳ رباعی به‌نام او آمده» رباعی‌های ۲۴۴۱..۲۴۴۰ به‌نام اثیر اومانی 

۷رباعی زیر نام اثیرالدین: ۰۷۸۲ ۲۸۴۷-۲۸۴۹۱ ۰۲۳۱۲ ۰۳۳۹۱ ۳۹۱۹۱-۳۲۰۹۴ 

و ۳۴ رباعی زیر نام اشیر: ۰۹۹۳-۹۹۱ ۰۱۰۳۰ 0۱۰۵۹ ۱۱۴۹-۱۱۳۹ ۱۲۷۷-۱۲۷۹ 
۳ ۰۱۸۴۷ ۰۱۹۲۲ ۰۲۱۸۹ ۰۷۲۲۴۷ ۰۲۳۲۸ ۰۲۵۱۷ ۰۲۵۲۵ ۰۲۹۲۳ ۰۳۰۰۲ ۰۳۱۹۷ 
۹ ۰۳۱۵۹ ۱۳۱۸۰ ۳۱۸۲ ۳۴۹۹ ۱۳۹۳۴ ۱۳۸۰۰ ۳۸۲۰ 

احتمال اینکه برخی از این رباعیها از اثیراخسیکتی يا اثیرالدین فتوحی مروزی باشد؛ به کلی 
دور از امکان نیست. برای تشخیص قطعی به‌نسخه‌های خطی دیوان اثیر اومانی باید مراجعه کرد که 
متأسفانه این امکان برای من فراهم نشد. 

۷- احمد جام 

شیخ احمد جام صوفی و زاهد بلند آوازهُ مشهور به‌ژنده پیل (۵۳۱-۴۴۱) است. و چون 
اصالت دیوانی که به‌نام او چاپ شده مورد تردید است» و منابع قدیمی (پیش از سدهٌ دهم) از 
شاعری او یاد نکرده‌اند؛ یک رباعی که به‌شمارة ۹٩‏ بهنام او آمده سغتنم است (رجوع شود 
به کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام از دکتر علی فاضل ۱۳۷۳). 

۸-احمد غزالی 

از صوفی صاحبدل نغزنویس, ابوالفتوح احمدبن محمد غزالی (متوفی ۵۲۰) برادر کهتر 
محمد غزالی» ۷ رباعی دراین کتاب آمده که هیچ یک از آنها در رساله‌های او و تذکره‌ها دیده 
نشده» و مختنم است (برای حصول اطمینان به‌مجموعةٌ آثار احمد غزالی گرد آوری و چاپ احمد 
مجاهد هم مراجعه شد). 

آن هفت رباعی به‌اين شماره هاست: 0۴۹٩‏ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۰۷۷۴ ۰۱۱۳۸ ۲۴۳۷-۲۴۳۹ 

در جنگ شمارءٌ ۲۴۴ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (ص ۳۰ ۳۱) نیز ۵ رباعی به‌نام او 
شستا. 

-اختیاری 

رباعی ۴۰۴۹ به‌نام او آمده» شناخته نشد. شاید از شاعران اران در عصر موژلف» یا 

اختیارالدین علی روزبه شیبانی (لباب‌الالباب ص ۱-۵۹) از امیران معاصر سنجر سلجوقی باشد. 
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۰-ادیب ابوبکر (شروانی؟) 

رباعی ۲۳۰۸ به‌نام ادیب ابوبکر آمده» و آخرین کلمه در عکس خوانده نمی‌شود. رباعی 

۲ نیز به‌نام «ادیب» است که شاید از این شاعر يا از ادیب صابر ترمذی باشد. 
۱-ادیب صابر 

۵ رباعی به‌نام ادیب صابر (شهاب‌الدین صابرین اسماعیل ترمذی متوفی )۵۴٩‏ ستایشگر 
سنجر سلجوقی آمده است. هیچ یکك از اين رباعیها در دو چاپ دیوان صابر دیده نشد. شمارة 
رباعیها اینهاست: ۰۱۳۱-۹۳۰ 0۲۰۱۳ ۱۳۱۴۸ ۳۱۳۴ (رباعی آخری در سخن و سخنوران 
فروزانفر به‌نام عمادی شهریاری است). 

۳ اسد قزوینی 
رباعی ۱۳۹۲ به‌نام او آمده؛ و در جایی نامی از او نیست. 
۳- اسدی 

رباعی ۳۷۳۸ به‌نام «اسدی» آمده؛ و او باید حکیم علی‌بن احمد اسدی طوسی (متوفی 
۵ سراینده گرشاسبنامه و مناظره‌ها و مژلف لغت فرس باشد» که در اواسط قرن پنجم در شمال 
غرب ایران می‌زبسته است. 

اسدی به‌علّت انقلاب خراسان و بر افتادن غزنویان به آذربایجان سفر کرد؛ و مورد نوازش 
امیران ادب‌پرور آن دیار قرار گرفت. در یکی از مناظره‌ها منوچهرین شاوور پادشاه گنجه و آنی 
را می‌ستاید» گرشاسبنامه را در ۴۵۸ به‌نام امیر ابودلف پادشاه نخجوان (ممدوح قطران تبریزی) 
می‌سراید. نظامی در مقدمةٌ هفت‌پیکر به‌نواخت پادشاه نخجوان دربار؛ اسدی طوسی اشاره کرده 
است. (رجوع شود به‌تار یخ ادبیات دکتر صفا جلد ۲» و شهریاران گمنام احمد کسروی). 

چون جز گرشاسبنامه و پنج قصیده مناظره ظاهراً شعر دیگری از اسدی طوسی نمانده اين 
رباعی مختنم است. 

۴ اسماعیل باخرزی 

تاح‌الدین اسماعیل باخرزی از بزرگان باخرز (میان هرات و نیشابور) و از شاعران نیمه اول 
قرن ششم و از اقرن ابوالحسن طلحه و از معاصران سنجر سلجوقی بود و در لباب الالباب یکث 
غزل و چند رباعی و نیز در جنگ ۲۴۴ دانشگاه (ص ۱۳۹) اشعاری به‌نام او آمده است. هفت 
رباعی از او در این کتاب به‌اين شماره‌ها هست: ۰۱۲۵ 0۰5 ۰۱۰۳۷ ۰۳۴۹۵ ۵۲۸۶۱ ۴۱۰۲ (دو 


رباعی اخیر زیر نام «باخرزی» آمده). 
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۲۵-اسماعیل فارسی 
رباعی ۰ به‌نام اوست. این شاعر شناخته نشد» و تصور می‌کنم از معاصران مولف بوده 


۲-اشیّری 

جمال‌الدین شاهفورین محمد اشهری نیشابوری یکی از سرایندگان بزرگ اواخر قرن ششم 
بوده» و مولف نزهةالمجالس علاقةٌ زیاد به‌شعر او داشته که ۱۱۹ رباعی از او آورده است. 

اشهری به‌روایت دولتشاه (چاپ تهران ص ۱۵۳-۱۵۲) ازبازماندگان خیام» و دبیر دیوان 
محمدین تکش خوارزمشاه ["1۱۷-۵۹] و در شعر شا گرد ظهیر فاریابی بوده و رساله شاهفوری 
در علم استیفا بدو منسوب است» و در ٩۰٩‏ در تبریز در گذشته و در مقبرةالشعرای سرخاب در 
کنار خاقانی به خا کك سپرده شده است. در تاریخ گزیده (ص ۲۵ ۷) وفات او به‌سال ستمائه ذ کر 
شده که قطعاً رقم یکانش افتاده است. نفیسی در تاریخ نظم و تشر در ایران (ص ۱۸۰) وفات او را 
بی‌ذ کر مأخذ در ۱۴۵ آورده» و با توجه به‌اینکه اشهری معاصر مجیر بیلقانی و اثیر اخسیکتی بوده 
و نامش در شعر مجیر آمده طبعا این سال درست نیست. 

اشهری در روزگار خود شاعری بزرگ و مشهور بوده» و دیوان شعر داشته» ولی بخت بدش 
دیوان او را به‌تاراج روزگار داده» و حتی موجب شده است که قسمت مربوط به شرح حالش از نسخ 
موجود لبابالالباب افتاده؛ و حاصل این شده است که در کتابهای تاریخ ادییات هم هیچ نام و 
یادی از او نباشد (افتادگی لباب الالباب بعد از سطر ۵ صفحه ۴۰٩‏ چاپ نفیسی است). 

ما عوفی در بقیة شرح حال مجیر بیلقانی می‌نویسد: «وقتی مجیر از خدمت سلطان قزل 
ارسلان تخلف نمود» سلطان فرمود تا اثیر اخسیکتی و جمال اشهری را طلب کردند و ایشان را 
به‌عژنظر خود منظو رگردانید. مجیر این قطعه را ه حضرت فرستا.. 

گفتند کرد شاه جهان از اثیرباد وز اشهری که پيشة او مدح‌گستری است 
گفتم ز دور ماندن من دان که شاه را گه‌دل‌سوی اثیر وگهی سوی اشهری است 

قصیده‌ای از او در مونس الاحرار (۴۹۹-۴۹۷:۲) چاپ شده و در جنگهای کهن خطی از 
جمله در جنگ ۲۴۶۴۰ دانشگاه ص ۸۷۵۸ و تذکره‌ها شعرهایی از او هست. 

مولف دیوان اشهری را در دست داشته» و ۱۱٩‏ رباعی از او آورده است به‌شماره‌های زیر: 
۵ ۰۱۱۱-۱۵۷ ۱۲۵۰ ۴۸-۴۸۲ ۵۷۷ ۰۹ ۴۰ ۵۱ ۹۸-۹۵۴ (سی وسه رباعی 
پشت سر هتم) ۱۰۸۳۰۱۰۲۱ ۱۰۸۰ ۰۱۱۹۲ ۱۲۱۷-۱۲۱۰ ۱۲۹۰۱۲۵۸ ۱۵۳۱ 


گویندگان نزهةالمجالس ۷۹ 


:۲۱۷۵ ۰۲۰۴۸ ۱۹۱۵-۱۹۱۰ ۱۸۱۸۸۵ ۱۸۸۲ ۰۱۷۸۵ ۰۱۷۴۲ ۰۱۱۱۰ 
۳۱۱۴ ۲۹۰۸ ۲۱۵ ۰۲۵۸۳ ۰۲۵۲۹ ۲۵۱۵-۲۵۱۴ ۰۲۳۷۵ ۰۲۲۲۳ ۰۲۲۲۸ ۷ 
۳۴۹۰-۳۴۸۹ ۰۳۴۵۹ ۰۳۳۹۲ ۰۳۳۰۷ ۰۳۳۹۰ ۰۳۳۴۴ ۰۳۳۳۵ ۰۳۳۰۹ 6 ۱ 
۴۰۵۲ ۳۹۲۷ ۳۸۷۴ ۳۸۲۴-۳۸۲۱ ۱۳۷۹۲۱۳۷۰۱۷۰۳۷۰۵ ۳۹۱۳۳ ۰۳۵۹۳ ۳۵۸۰ 

در لفت‌نامةٌ دهخدا ذ کر او اشتباهاً ذیل دو ماده اشهری (جمال اشهری) و اشهری (شاپور 
نیشابوری) درج شده است. 

۷ اطلسی 
شناخته نشد. ظاهرا از شاعران اران و شروان است. رباعی ۵۲۷ به‌نام اوست. 
۸-افضل اسفراینی 

رباعی ۱۰۸۹ به‌نام او آمده» و شناخته نشد. شاید «افضل» خطای کاتب بوده؛ و او ابوالعباس 
فضل اسفراینی وزیر مشهور محمود غزنوی باشد که پس از ده سال وزارت ار حدود سال ۰۳۸۹ 
در ۴۰۴ در زندان از شکنجه و آزار جان سپرد. اسفراینی مروج زبان‌فارسی و فرهنگه ایرانی 
بود» و دیوان انشاء را از تازی به پارسی برگردانید. و پاداش همین ایران دوستی اوست که فردوسی 
فرموده: 

کجافضل رامسندومرقداست ۰ نشستنگه فضل‌ین احمد است 

به‌نام آن بزرگمرد شعری دیده نشدهء اما از پسرش خواجه ابوالقاسم ترجمةٌ عربی دو بیت 

معروف در لباب‌الالباب (ص ۲۵۹) آمده است. 
۹- افضل کاشی 

از باباافضل‌الدین کاشانی حکیم و عارف و شاعر (متوفی اوایل قرن هفتم) دو رباعی 
به‌شماره‌های ۰۲۳۹ ۳۹۱۷ در این کتاب آمده که هیچ یک از آن دو در مصنفقات افضل‌الدین 
(مجتبی مینوی و یحیی مهدوی) و رباعیات افضل‌الدین (سعید نفیسی) نیست. 

۰ -انوری 

بهنام شاعر بزرگ معروف انوری ابیوردی (متوفی ۵۸۵ یا ۵۸۷) ۲۳ رباعی در این کتاب 
هست که فقط ۸ تا از آنها در دیوان چاپ مدرس رضوی آمده است. ۱۵ رباعی بقیه فقط در دیوان 
چاپ سعید نفیسی دیده می‌شود» و گویا آنهمه را از اين کتاب نقل کرده است. از آن میان رباعی 
۱ در لباب الالباب به‌نام اسماعیل باخرزی و شمارة ۱۲۷۸ در آتشکدة آذر به‌نام ابوعمر 
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9-۱جد کرمانی 

از شیخ اوحدالدین کرمانی ۴۹]۹۳۵-۵٩۱[‏ رباعی در این کتاب آمده؛ و احتمالاً مولف 
دیوان او را در دست داشته است. دیوان رباعیهای او جزو یکك مجموعه مورخ ۷۰5 ایا صوفیه 
استانبول (فیلم ۱۴۲۲ دانشگاه تهران) هست. نام او به‌صورتهای: اوحد» شیخ اوحد شیخ کرمانی 
نیز در این کتاب آمده به‌قرنة شیوه کار مژلف همه را اوحد کرمانی شناختیم. 

رباعیهای او به‌اين شماره‌هاست ۰۹-۲ ۰۱۵ ۰۳۹ ۰۴-۵۹ ۹۷-۹۴ ۰۱۲۱-۱۱۴ ۰۲۲۰-۲۱۸ 
۱ ۰۳۴۴-۳۴۲ ۰۳۸۱ ۰۷۹۳ ۰۱۹۵۴ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۸۷ ۰۲۹۱۷۴ ۰۲۹۴۰ ۴۰۸۲-۴۰۸۰ 
۵ ۰۳۳۳۹۰۳۱۸۵ ۳۴۲۲ (از این جمله ۳۵ رباعی در دیوان او نیست). 

۳ بختیار شروانی 

معین‌الدین بختیار شروانی از همشهریان و ظاهراً معاصران مولف بوده و ۱۰ رباعی از او 
بهاین شماره‌ها آمده است: 

معین‌الدین بختیار" ۴6۲ ۸۲-۸۰ بختیار شروانی: ۰.۲۲۲۳ معین بختیار: ۰۳۳۰-۳۳۵ ۳۵۰۷. 
دو رباعی هم زیر نام معين لُمده است: ۲۷ ۲۸۸۸ که اين دو به‌احتمال بسیار ضعیف از معين 

۳ بدر تفلیسی 

بدر تفلیسی از میان پنج شاعر تفلیسی که شعر آنها در اين کتاب آمده و به تفلیسی بودن آنان 
تصریح شده» بیشتر مورد علاقةٌ موف بوده است. نام او بدرالدین داوود يا بدرالدین مسحمود 
است. به‌هر یکك از این دو نام جدا گانه یک رباعی هست. 

از بدر تفلیسی ۳۷ رباعی آمده به‌اين شماره‌ها: ۰۲۱۲ ۰۵۹۲-۵۹۲ ۰۱۰۰۴-۱۰۰۱۳ ۰۱۱۸5 
۰۱۴۷۰۸ ۱۷-۱۵۱۵ ۰۱۵ ۰۱۵۸۲ ۱۸۱۴-۱۸۱۱ ۰۱۹۲۳ ۰۲۰۵۸ ۲۱۸۱۰۲۰۸۰ 

و دو رباعی ۲۴۴۳ و ۳٩۱۲‏ زیر نام «بدره تنها آمده؛ و ممکن است از بدرهایی باشد که در 
زیر می‌آوريم. 

۴ بدر الدین داود 
رباعی ۳۴۵ به‌نام او آمده» و ممکن است همان بدر تفلیسی باشد. 
۵- بدرالدین محمود 

رباعی ۸۸۳ به‌نام او آمده؛ و ممکن است همان بدر تفلیسی باشد. صاحب نصاب الصبیان 

معروف هم در اوایل قرن هفتم می‌زیسته و «بدرالدین محموده نام داشته و از نظر زمانی ممکن 
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است شعرش در نزهه آمده باشد» اما بیشتر محتمل است که این شاعر از مردم اران باشد. 
1-بدر قوامی 
شرف الشعر! بدرالدین قوامی خبازرازی است؛ و به‌نام قوامی رازی مسعروف است. او از 
شاعران معروف نیمه ال قرن ششم بود» و منسوب است به‌قوامالدین طغرایی درگزینی. دیوان او 
را ( که بیشتر محتوی قصیده‌های اوست) مرحوم جلال محدث در ۱۳۳۴ چاپ کرده است. 
در این کتاب دو رباعی ۸۸۴ و ۳۸۷۷به‌نام او آمده که هیچ یکث در دیوان او نیست. 
۷ بدر محرمی 
شناخته نشد. دو رباعی به‌نام اوست: ۳۲۸۲-۳۲۸۳ 
۳۸-بدیع بیلقانی 
شناخته نشد. رباعی ۴۸۷ از اوست. 
برهان گنجه‌ای 
شیخ برهان‌الدین حسین گنجه‌ای از شاعران بزرگ آن شهرء و احتمالاً از صوفیان بودهء اما 
ذ کری در جایی از او نیافته‌ام. در این کتاب ۲۰ رباعی از او هست؛» و نامش به‌صورتهای گونا گون 
آمده: برهان گنجه‌ای: ۰۱۲۰۳ ۰۱۸۷۹ ۰۲۳۳۹ ۱-۳۴۹۹ 4۳۵۰ شیخ برهان: ۱۲۳۸-۱۲۳۱ شیخ 
برهان گنجه‌ای: ۵۵۰-۹ شیخ برهان‌الدین: ۱۳۹۳۸ برهان‌الدین حسین ۲۱۳۱ برهان الدین 
۰ برهان ۴۰۰۸. 
۰ بهاء شروانی 
شناخته نشد. رباعی ۰۲۳ از اوست. 
۱-بهاء لاغری 
شناخته نشد. رباعی ۲۴۲ از اوست. شاید با بهاء شروانی یکك تن باشد. 
۳ پسر افضل 
شناخته نشد. رباعی ۲۲۳۴ از اوست. 
۳- پسر حافظ 
شناخته نشد. رباعی ۱۰۷۳ از اوست. 
۴-پسر خطیب گنجه 
ابن خطیب؛ پورخطیب؛ می‌گویند امش تاج‌الدین احمد و شوهر مهستی گنجه‌ای بود» آنچه 
درباره این دو تن نوشته‌اند جدید است و افسانه آمیز. مناظره‌هایی به‌این زن و شوهر منسوب است 
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که می‌گویند جوهری هروی (در قرن هفتم) آنها را ساخته است. 
در این کتاب دو رباعی ۰۲۵۲ ۱۵۰۷ به‌نام پسر خطیب گنجه و شمار؛ ۸۷ زیر نام «خطیب 
گنجه» آمده که شاید کلمه پسر از آغاز اسم افتاده باشد. و نیز شمارٌ ۱۱۸۰ به‌نام دختر خطیب 
گنجه است. در انیس الخلوه ملطیوی نسخهٌ ایاصوفیه نیز اشعاری از او هست. 
۴۵- پسر سله (3)گنجه‌ای 
شناخته نشد. سله (؟) در عکس خوانده نمی‌شود. رباعی ۱۳۴۲ از اوست. 
۴- پسر قاضی در بند 
شناخته نشد. در هر صورت از معاصران مولف است. رباعی ۱۷۱۴ از اوست. 
۷- پسر قاضی قزوین 
دو رباعی ۰۳۴ ۳۷۹ به‌نام اوست. 
۸- تاج‌الدین اشنوی 
عارف شاعر؛ از مردم اشنه (به‌تلفظ امروز: اشنوه اشنویه) و ظاهرا در اواخر قرن ششم 
می ز بسته» و در هرات درگذشته» و در همانجا مدفون شده است. نام او را تاج‌الدین محمودین 
خدادادین ابی‌بکرین یوسف اشنهی همدانی نوشته‌اند. یکك رسالهٌ عرفانی بهنام «غایةالامکان» به‌او 
منسوب است که به‌نام لوایح عین القضات چاپ شده و نیز ترجمهة پنج پرسش و پاسخ عرفانی از او 
در دست است. به‌نوشتهٌ مجمل فصیحی: سیف‌الدین باخرزی (متوفی ٩۴5‏ یا ۱۵۹) «خرقَة تبرکك 
از دست شیخ تاج‌الدین محمودبن خداداد الاشنهی پوشیده در هرات». او شا گرد شمس‌الدیین 
محمد دیلمی بوده؛ و نیز پسرش صدرالدین محمد واعظ عارف معروفی بوده که به‌فرمان اتابکت 
ابوبکرین سعد زنگی (۲۳*-0۵۸] از شیراز اخراج شده است (برای اطلاع بیشتر به‌حواشی 
قروینی شد الازار ص ۰۳۰۷ ۳۵۲ و نیز روزبهان نامه آقای دانش پژوه ص ۵۱ و مقالةٌ آقای قاسم 
انصاری (مجله آینده سال ۹: ۷۸۰-۷۷۰) مراجعه شود. در/روضةالناظر عزیز کاشی ۳ بیت زیر 
به‌نام «تاج شنوی» آمده است: 
اگر تن است به‌جز خستة بلای تو نیست . وگر دل است.به‌جز بستة ولای تو نییست 
ز فرق تا به‌قدم ذره‌ای نمی‌بینم که‌آن ازآن توای‌دوست؛ بابرای‌تونیست 
مرا زغورت: کلتی, "زغیر بارش زجان ودل برم گردرآن رضای تونیست 
در این تتاب رباعی شماره ۲۵ به‌نام او آمده است. 
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۹- تاج خلاطی 
تاج‌الدین خلاطی از مردم شهر باستانی خلاط واقع ب رکرانة غربی دریاچة وان بود. نام شهر 
بعد‌ها به‌اخلاط تحریف شده است. نام تاج خلاطی جز در نزهة‌المجالس جاپی دیده نشده است. 
در اینجا سه رباعی به‌شماره‌های ۰۳۸۵ ۱۳۹۳ ۱۷۵۵ از او هست. 
۰ - تاج الدین خواری 
شتاخته نشد. پنج رباعی به‌نام اوست: ٩۳۳۹۲۹‏ 
رباعی ۸ مم زیر نام تاج‌الدین آمده» که ممکن است از اوء یا از یکی از چهار شاعر زیر 


۱- تاج زنگانی 
شناخته نشد. رباعی ۶۰ به نام اوست. 
۲- تاج صالح 
شناخته نشد. احتماله از شاعران اران است. رباعی ۸ بهنام اوست. 
۳ تاج قراسی قزوینی 
گونیده رباعی ۰۱۲۰ احتمالاً کاراسی شاهنامه‌خوان و ندیم معروف محمود غزئوی و 
عضدالدوله دیلمی است که در ۴۲۱ حکومت قزوین را داشته است. 
در قدیمترین مقدمهً دستتو بسهای شاهنامه درباره او آمده است: 
«کاراسی که هزار افسانه تصنیف اوست خدمت او (یعنی محمود غزنوی) کردی؛ و ندیم او 
بودی؛ و عنصری شاعر هم ندیم او بود... عنصری نشسته بودی و حکایت می‌کردی و کاراسی بر 
پای ایستاده بودی» تا آنگاه که سلطان در خواب شدی». (سرجشمه‌های فردوسی شناسی: ص 
۴ و ۱۹۵). زنده باد عباس اقبال در مقالةٌ خود (یادگار س ۲ ش ۱۰ ص ۲۰) اين عبارات را از 
دستنویس جدید تری نقل کرده که اندکك تفاوتی با نسخَهُ ما دارد. 
نام کاراسی» به‌هر دلیلی که هست در شروان معروف بود. فلکی شروانی گوید (دیوان ص 


(۷۵ 

رسد به حضرت او هر زمان گروهی نو به‌شکل بوعلی و کوشیار و کاراسی 
و خاقانی در تحفة‌العراتین گوید: 

قمری زتو شاهنامه خوان گشت کاراسی کارنامه خوان گشت 


این حدس که قراسی قزوینی شاعر؛ همان کاراسی شاهنامه خوان بوده از سه قرینه حاصل 
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می‌شود: اوّل اینکه کاراسی هم مثل قراسی شاعر بوده؛ دوم اینکه هر دو تن با قزوین ارتباط 
داشته‌اند. تاج قراسی قزوینی است» کاراسی هم به‌نوشتة مجمل‌التواریخ و تاریخ گزیده در ۴۲۱ 
حا کم قزوین شده و یک سال و چند ماه بعد در شورش عامه در همان شهر کشته شده است. و ا گر 
هر دو تن یکی باشند» پس يا کاراسی را به‌مناسبت قزوینی بودن به حکومت آن شهر برگزیده‌اند یا 
ملف نزهه‌المجالس تاج قراسی را به‌علت سابَهةٌ حکومت او در قزوین قزوینی نامیده است. 
سومین قرینه تشابه اسمی است. 

دربارة ريشه و معنی کلم کاراسی در منابع چیزی ننوشته‌اند» اما چون این نام ققط در متنهای 
کهن دوره‌ای که « گذ» را به‌صورت « کت کتابت می‌کردند آمده» شاید تلفظ صحیح آن « گاراسی» 
(با گاف فارسی) بوده؛ و در این صورت ممکن است با « گراس» به‌معنی «لقمه و نواله» بی‌ار تباط 
نباشد. در چنان صورتی: گاراسی به‌تعریب قاراسی شده و با تبدیل «آ» به‌فتحه که در فارسی 
آرانی نظاثر فراوان دارد به‌صورت قراسی درآمده است. 

این نام در پیت فلکی شروانی همراه با نام کوشیار آمده» و چون به تحقیق دکتر محمد معین 
(تعلیقات چهار مقاله. ص ۲۱۷-۲۴) نام آن ریاضی‌دان گیلانی» گوشیار با گاف فارسی بوده» 
بنابراین به حکم موسیقی کلام در آنجا « گوشیار و گاراسی» باید خوانده شود. 

۴۳ - تاج کاشی 
رباعی ۳۸۷ به‌نام اوست. جز اینجا نامی و شعری از او نیامده. 
۵- تفلیسی شروانی 
از معاصران مولف است. رباعی ۱۳۵۲ به‌نام اوست. 
7-جلال خواری 

امام جلال‌الدین فضل‌اله خواری» فقیه و واعظ و شاعر و از مردم خوار ری بود» و در نیمه 
دوم قرن ششم می‌زیست. شرح حال و نمونةٌ اشعار او در لباب‌الالباب (ص ۲۳۱-۲۲۹) آمده 
است. جلال خواری با خاقانی دوستی داشت و مورد احترام او بود. خاقانی یکک قطعة فارسی (ص 
۴ دیوان) و یک قصید؛ عریی دو مطلعی ۱۷۲ بیتی (ص ۹۴۸-۹۳۹) در مدح او دارد. 

در این کتاب سه رباعی از او آمده به‌شماره‌های ۰۲۰۰ ۰۲۴۸ ۱۰۳۹ 

۷- جلالی 

رباعی ۲۵۷۱ به‌نام او آمده» و ظاهرٌ از شاعران اران است. از شاعران پیش از مغول یکت تن 

نیز (علی‌بن ابی‌القاسم بیهقی) نام جلالی‌داشته که یک رباعی از او در تاریخ بیهق (ص ۲5۰) آمده. 
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۸- جمال اصفهانی 
از جمال‌الدین محمدین عبدالرزاق اصفهانی (متوفی ۰)۵۸۸ ٩5‏ رباعی زیر نام: عبدالرزاق» 
جمال عبدالرزاق» جمال اصفهانی» جمال نقاش نقل شده؛ که فقط ۱۰ تا از آنهاه و پیشتر به‌صورت 
مغلوط در دیوان او چاپ شده است. 
جمال شاعر بزرگی است. ولی شهرت و اعتبار مرحوم وحید دستگردی مصحح دیوان او 
موجب شده که بعد از او کسی به فکر تصحیح دیوان او نیفتد. در حالی که آن چاپ هم ناقص است 
و هم بسیار مفلوط» و تصحیح دیوان او واجب است. 
۷ رباعی چاپ نشده در دیوان به‌اين شماره‌هاست: ۰۱۷۷-۱۷۳ ۵۴۳ ۰۸-۰۷ ۰۲۵ 
۹ ۰۷۸۰-۰۷۷۸ ۰۹۵۰ ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۳۱۸ ۰۱۵۳۸ ۰۱۴۷ ۰۱۱۴۹ ۰۱۷۴۰-۱۱۷۳۹ 
۰۱۸۴۱۰۹ ۰۱۸۴۵ ۰۲۱۷۴ ۰۲۲۱۴ ۲۴۳۵-۲۴۳۴ ۰۲۴۵۴ ۰۲۴۷۹ ۰۲۵۲۷-۲۵۳ 
۰۲۵۷۷-۵ ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۷۳-۰۲۱۷۲ ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۱۲ ۳۲۳۹ ۰۳۲۱۰ ۳۳۹۱۵-۰۳۳۱۲ 
۷۷ ۳۷۹۲ 
و نیز شماره‌های ۰۱۱۵۹ ۰۲۸۲۸ ۳۳۵۹ به‌نام جمال نقاش» و شماره‌های ۳۹۵-۳۹۴ به‌نام 
جمال نقاش اصفهانی آمده است. 
نام جمال‌الدین نقاش علاوه بر کتاب حاضر در جنگ اشعار ۳۴٩‏ شاعر کهن (فهرست 
دانش‌پژوه بر نسخ خطی دانشکدهة ادییات) نیز هست. و نیز در راحةالصدور (ص ۵۷) آمده که 
به‌فرمان طغرل‌بن ارسلان سلجوقی در سال ۵۸۰ مجموعه‌ای از اشعار به وسیلة زین‌الدین راوندی 
پدر ملف آن کتاب جمع آوری شده؛ و جمال نقاش دایی مولف؛ تصویرهایی بر آن کشیده است. 
شادروان وحید دستگردی در مقدمةٌ دیوان جمال عبدالرزاق (ص: ز -ح) نوشته است که جمال 
نقاش همان جمال عبدالرزاق است. 
٩-جمال‏ (!) 
پنج رباعی زیر نام «جمال» آمده؛ به‌این شماره‌ها: ۰۱۸۵۸ ۰۲۳۸۵ ۳۲۴۷ ۰۳۳۵۴ ۰۳٩۱۴‏ 
و ممکن است جمال سقا باشد. 
۰ جمال الملک 
شتاخته نشد. رباعی ۲۸۷۷ ه‌نام اوست. 
۱-جمال بخاری 
رباعی ۱۸۴۹ از اوست. 
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۲-جمال خجندی 
صدر جمال‌الدین خجندی (محمودین عبداللطیف) پسر صدر خجندی است. و نمونة شعر 
او در لباب الالباب (۲۷۱-۲۱۹) و راحةالصدور و هفت اقلیم و سفینةٌ خوشگو آمده؛ و جمال 
عبدالرزاق قصیده‌ای در سوگ او سروده که در دیوانش (ص ۲۲۱-۲۵۹) چاپ شده و خاقانی 
هم قطعه‌ای در مدح او دارد (ص ۸٩۳‏ دیوان). نام او در «مختارات» صدر جمال‌الدین مسعود 
آمده که ظاهرا خطای کاتب است. 
از این شاعر ۱۳ رباعی به‌شماره‌های زیر آمده است: ۰۱۵ ۰۹۱۷-۹۱ ۰۱۲۰۱ 
۰۱۳۱۲-۲۹۸ ۱۸۰۱ ۰۱۳۰۴۲ ۰۳۲۳۵ ۰۳۲۰۹ ۰۳۳۷۳-۰۳۳۷۱ دو رباعی ۵ ۳۸۳۵ زبر 
نام خجندی آمده» که ممکن است از جمال یا صدر خجندی باشد. 
۳-جمال خویی 
رباعی ۱۷۲۳ از اوست. 
۴-جمال سرخسی 
از شاعران بزرگ بوده و هشت رباعی به‌نام او آمده» به‌ایین شماره‌ها: ۰۱۲۸۱ ۱۳۱۹۸ 
۹ ۳۰۰۳-۳۵۹۹ 
۵-جمال سقا 
رباعی ۲۱۹۰ به‌نام او آمده؛ و ظاهرا از شاعران معاصر و همشهری موف بوده است. 
1- جمال حاجی شروانی 
۴ رباعی زبر نامهای: حاجی شروانی» جمال حاجی جمال حاجی شروانی از اوست. 
۷- جمال خلیل شروانی 
جمال‌الدین خلیل شروانی ملف کتاب است که ۱۷۹ رباعی (ویکث قصیده درخاتمةٌ کتاب) 
از خود آورده و نام خود را به‌هفت صورت زیر: خلیل» جمال خلیل» خلیل شروانی؛ جسال 
شروانی» جمالالدین خلیل جمال غلیل شروانی» جمالالدین غلیل شرواني ذ کر کرده است. یک 
غزل از او هم به‌نام مولانا خلیل الشروانی در مونس الاحرار (ح ۲ص ۱۰۹۰) آمده است. 
جمال شروانی شعرش متوسط است؛ از جمله رباعی ۱۲۰۹ او خطای قافیه دارد. و نیز برخی 
از رباعیها که به‌نام خود آورده؛ د رکتابهای پیش از او آمده است. از جمله رباعی ۳۲۱۴ در کشف 
الاسرار (ج ۱ ص ۱۰ج ۷ ص ۵۳۹) و رباعی ۲۱۱۱ در دیوان سنایی (چاپ دکتر مصفا ص 
۲ ) و رباعی ۲۸۱۷ در تمهیدات عین القضات (ص ۲) آمده است. و نمی‌دانم اینها الحاقی 
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کاتب است یا کار خود مولف. 
۸- جمال عصفوری 

رباعی ۲۱۹۲ به‌نام او آمدهء و ظاهراً از شاعران ارانی معاصر ملف است. عصفوری در 
لخت به‌معنی و گنجشک فروش؛ است. شاید آن شاعر این پيشه را داشته» با اینکه مثل رشید وطواط 
بهسیب کوچکی جثه اين لقب را یافته است. 

٩-جمال‏ عمر 
ظاهرً از شاعران اران است. رباعی ۱۹۷۹ به‌نام اوست. 
۷۰-جمال غزنوی, جمال محمد 

رباعی شمارة ۲۹۲۵ به‌نام جمال غزنوی؛ و رباعی ۱۹۸۸ بهنام «جمال‌محمد؛ و رباعی 
۷۰ ب‌نام محمد غزنوی آمده است و ظاهرا او جمال‌الدین محمد غزنوی برادر مهتر سیدحسن 
(سیداشرف) غزنوی شاعر بزرگک قرن ششم است (لباب الالباب: ۴۳۸-۴۳). 


۱-جمال گنجه‌ای 
دو رباعی ۰۱۵۸۳ ۱۸۰۹ از اوست. 

۳- جمال محوی 
شناخته نشد. رباعی ۳۳۵۸ از اوست. 

۳- جمال ملکشاه 
رباعی ۳۵٩۲‏ از اوست. شاید جمال معشوقةٌ ملکشاه‌ین محمود [۵۵۵-۵۴۷] از سلجوقیان 

عراق باشد. 
۴- جهان گشته 
از شاعران اران است. رباعی ۲۰۸۲ از اوست. 
۷۵-حدیئی 


ظاهرا از شاعران اران است. رباعی ۲۵۸۱ به‌نام او ست. 
۲-شیخ حسین سا 
دو رباعی صوفیانه ۸۷۴۹ ۷۹۴ از او آمدهء و ظاهرا از صوفیان همعصر و همشهری مژلف 
بوده است. 
۷- حسین هزارمرد 
ظاهراً از مردم اران بوده و سه‌رباعی از او آمده: ۰۱۵۸۱ ۰۲۵۹۹ ۲۸۰۹ 
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۸-حمید بلخی 
رباعی ۸۱۷ بهنام او آمده» و او قاضی حمیدالدین ابوبکر عمربن محمود بلخی (متوفی 
٩‏ و صاحب مقامات حمیدی است. در «مختارات» (ص ۱۱۲) یکی از نامه‌های او آمده. 
۹- حمید تبریزی 
رباعی ۵ از اوست. و اين رباعی در دیوان کبیر مولانا هم وارد شده است. 
۰ حمید شروانی 
دو رباعی ۳۰۱۰-۳۹۰۹ به‌نام او آمده است. 
۱-حمید گنجه‌ای 
حمید گنجه‌ای از شاعران به‌نست مهم گنجه؛ و پدرش رشید گنجه‌ای هم شاعر بوده است. 
از حمید گنجه‌ای هشت رباعی به‌این شماره‌ها آمده است: ۰۴۱۲-۴۱۱ ۰۸5۵ ۱۲۸۹ 
۱۸۹۲۰۱۵۰۷ ۳۵۰۸ 
۲- خاقانی شروانی 
از شاعر بلند آوازه چیره دست؛ خاقانی شروانی (متوفی ۵۹۵) که بهحقیقت ماية نازش و 
بالش شهر و دیار خویش است» ۲۰ رباعی در این کتاب آمده. که فقط ۱۱ تا از آنها در دیوان او 
هست. ۷ رباعی به‌شماره‌های: ۰۷۱۷ ۰۱۱۱۵ ۱۳۳۵۷ ۰۳۷۴۰ ۴۰۹۵-۴۰۹۴ ۰۲۸۵۰ در هیچ 
یکك از ذو چاپ معروف دیوان او نیست» و آخری در دیوان انوری آمده؛ و باید از انوری باشد. ۲ 
رباعی ۰۳۷۴۴ ۴۰۹۳ در چاپ عبدالرسولی آمده اما در چاپ دکتر سجادی نیامده است. 


۳ خطیر ابوزید 
۵ رباعی به‌نام او آمده است به‌این شماره‌ها: ۰۲۰۷ ۰۵۸۵-۵۸۴ ۱۸۹۳ و او باید همان 
خطیرالدین جرفادقانی باشد. 
۴- خطیر جرفادقانی 


رباعی ۳۹۹ به‌نام او آمده رباعی ۱۸۵۲ هم به‌نام خطیرالدین است و باید از همو باشد. 
اصولا با توجه به‌روش مژلف در ذ کر نام شاعران به‌صور تهای مختلف» من تصور می‌کنم که این 
هفت رباعی از یک شاعر است و نام کامل او خطیرالدین ابوزید جرفادقانی است. 

۵ خلیل خراسانی 

شناخته نشد. رباعی ۱ به‌نام اوست. 
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خوارزمشاه 

سه‌رباعی ۰۲٩۲‏ ۰۱۸۱ ۲۳۴۸ به‌نام سلطان خوارزمشاه» و رباعی ۹۵۳ به‌نام سلطان محّد 
آمده؛ و هر چهار از علاءالدین آتسز محمد خوارزمشاه است که از سال ۵۲۱ تا ۵۵۱ در خوارزم 
نخست از سوی سنجر و سرانجام به‌استقلال فرمانروایی داشت و رشید وطواط صاحب دیوان 
انشای او بود. رباعی آخر در بیاض تاج‌الدین احمد وزیر (چاپ افشار ص ۳۱۰) نیز زیر عنوان 
سلطان اتسز خوارزمشاه آمده است. 

۷ خوافی 

۴-رباعی از اوست: ۸۴۷ ۱۴۹ ۰۲۳۷۸ ۳۸۱۱ و ظاهراً قوامی خوافی است که معاصر 

عوفی بوده» و عوفی در نیشابور با او دیدار کرده است (لباب: ۴۹۷-۴۹۲) 
۸ خیام 

از شاعر و حکیم و ریاضی‌دان نامدارمان خیام نیشابوری در گذشتة (۵۱۵ با ۳۹6۵۱۷ 
رباعی در این کتاب آمده؛ و همین موجب شد که نخستین‌بار نام اين کتاب و ارزندگی آن از قلم 
دانشمند بزرگ روزگار ما زنده باد فروغی به گوش ایرانیان بررسد. 

آن مرحوم در «رباعیات خیام» که به‌سال ۱۳۲۱ منتشر کرد (ص ۴۴-۳۵) ۳۱ ترانه از خیام 
را از این کتاب آورده امّا رباعی ۲۳۸ را ندیده و آن را از جای دیگر نقل کرده؛ و نیز رباعی 
۰ را نه از اینجا و نه ازکتاب دیگری به‌اين صورت نقل نکرده است. با توجه به‌اهمیتی که 
ثبوت اصالت نسبت هر رباعی به‌خیام دارد» آن ترانه را در اینجا نقل می‌کنم» تا خواننده زحمت 
ورق زدن کتاب را نداشته باشد. 

ز اوردن من نبود گردون را سود وز بردن من جاه و جلالش نفزود 
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کاوردن و بردن من از بهر چه بود 

دربار؛ منابع کهن ترانه‌های خیام» این نکته را هم اضافه کنم که در روضهالناظر عزیز کاشی 
(از اوایل قرن هشتم) ۴ رباعی به‌نام خیام هست که به‌نظر فروغی نرسیده؛ و باید موردتوجه 
جویندگان قرار گیرد. 

نزهة‌المجالس به‌همانسان که اصالت شماری از رباعیهای منسوب به‌خیام را اثبات می‌کند» 
همچنین برخی رباعیها را هم روشن می‌کند که از خیام نیست» و گویند؛ آنها را نشان می‌دهد. بل 
فروغی ترانه‌ای را به‌نام خیام چاپ کرده» که در اين کتاب به‌نام سراج قمری آمده» و مسلما از 
قمری است نه از خیام و آن این است: قرآن که بهین کلام خوانند او را... مرحوم استاد همایی» در 
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چاپ طربخانه؛ با اینکه نزهةالمجالس را در دست داشته» اما فقط فصل رباعیهای خیام را در این 
کتاب بررسی کرده؛ و اگر همه رباعیهای طربخانه را با رباعیهای این کتاب می‌سنجید. گویندگان 
واقعی بسیاری از رباعیها را که در آن کتاب به‌نام خیام آمده» در اینجا می‌یافت. 
٩-دختر‏ حکیم گاو 
رباعی ۱۰۰۴ به‌نام اوست 
۰ دختر خطیب کنجه 
رباعی ۱۱۸۰ به‌نام اوست 
۱- دختر سالار 

۴ رباعی ۰۸۵۲ ۱۳۴۱ ۳۴۵۲-۳۴۵۱ از اوست. دختر حسام‌الدین سالار» که پیگمان در 
شمار چند تن بزرگترین زنان شاعر ایران است؛» در سایةٌ پدری دانا و دانشمند پرورش یافت. او در 
اوایل قرن هفتم در موصل می‌زیست و ترکیب بند فصبحی در مدح عّالدین کیکاوس اول 
[۰۱۳-۰۰۷] سروده و نزد او به‌قونیه فرستاده است. 

ابن بی‌بی در تاریخ خود (چاپ عکسی» ص ۱۲5-۱۲۲) در گفتگو از شعر دوستی و 
شاعرنوازی کیکاوس چنین می‌نو یسد: «دختر حسام‌الدین سالار از موصل این قصیده را که از نسیم 
نوبهار در لطافت؛ و از زلال کوثر در سلاست تجاوز نموده است «تا طرَهُ آن طرةُ طزّار برآمد...» 
به‌خدمت حضر تش فرستاد. فرمود که به‌هر بیتی صد دینار سرخ دربارهُ او انعام کنند. هفتاد و دو 
بیت است. هفت هزار و دویست دینار (- سکه طلا) به‌موصل (- رساننده) قصیده که از موصل 
آمده ود تسلیم کردند و قاصد را که قصیده را آورده بوده خلعت و مرکوب و دو هزار عدد 
[دینار 4 بیرون آنجه بدان فاضلهً عهد و نادره زمان فرستاد» ارزانی داشت». رکك: زبان و ادب 
فارسی در قلمرو غثمانی ۱۳۹۹ تهران ص ۵۷-۴۹. 

از حسام‌الدٍین علی‌بن فضل‌الّه سالار؛ پدر شاعره یکث رسالهُ فلسفی عربی در دست است که 
در آن لقب «حجةالحق استاد الدنیاه دربارة او به کار رفته است (فهرست میکروفیلمهای دانشگاه ج 


۱ص ۴۴۸). 
۳-ختر ستی 
شناخعه نشد. رباعی ۵۵ ۳۷از اوست. 
۳-دختر سجستانبه 


شناخته نشد. رباعی ۱۷۰۵ از اوست. 
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۴ رشید بیلقانی 
رباعی ۵۹۸ به‌نام اوست. 
۵-رشید خواری 
شناخته نشد. سه رباعی: ۰۲۴۲ ۰۸۳۸ ۲5۲۲ به‌نام اوست. 
1-رشید سمرقندی 
رباعی ۱۸۵۰ به‌نام او آمده؛ و او ظاهراً رشیدی سمرقندی استاد شاعران دربار آل 
افراسیاب در ماوراءالنهر در اواخر قرن پنجم است. و معارضهة او با عمعق بخارایی در چهار مقاله 
آمده و معروف است. ونیز رجوع شود به‌لباب‌الالباب (ص ۳۷۸-۳۷۵). 
۷-رشید شروانی 
۵ رباعی ۱۳۹۱-۱۳۵۷ به‌نام او آمده است و نیز * رباعی ۲۷۱۱-۲۷۰۹ زیر نام «رشید» 
آمده» که چون در ذ کر شاعران همشهری معاصر خود به یک کلمةٌ ساده بی‌مشخصات دیگر بسنده 
می‌کند» آنها را هم باید از همین رشید شروانی شمرد نه از رشیدهای دیگر: خواری و سمرقندی و 
گنجه‌ای و وطواط. 
۸- رشید گنجه‌ای 
دو رباعی ۰۲۷۱۱ ۳۹۱۵به‌نام او آمده» و جدا گانه اشعاری از پسر او حمید گنجه‌ای آورده 
است. 
-رشید وطواط 
از رشیدالدین وطواط بلخی؛ دبیر و شاعر دشوارگوی قرن ششم (متوفی ۵۷۳ یا ۵۷۸) 
مژلف حدائق السحر و نامه‌ها؛ ۴ رباعی به‌شماره‌های ۰۱۳۵ ۰۲۱۵۷ ۲۱۰۰ ۲۲۵۵ آمده؛ و 
دوفای آخری در دیوان سا نفیسی الیستا: 
۰ -رضی گنجه‌ای 
یکی رباعی به‌شمارُ ۱۹۹۸ به‌نام رضی گنجه‌ای آمده» و ۲۲ رباعی» زیر نام رضی و 
رضی‌الدین (بدون نسبت به‌شهری) ذ کر شده است. طبق شیوه‌ای که در تشخیص گویندگان به کار 
بسته‌ایم باید این همه را از رضی گنجه‌ای بدانیم» مگر اینکه در دیوان رضی نیشابوری همه با 
تعدادی از آنها موجود باشد. مراجعه به‌شمارهٌ بعدی شود. 
۱ -رضی‌الدین نیشابوری 
شاعر و عالم قرن هقتم (متوفی ۵۹۸) ملف کتاب مکارم الاخلاق است؛ و گویا بیشتر در 
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بخارا زیسته» ۳٩‏ رباعی در اين کتاب آمده» که از میان آنچه نست نیشابوری ندارد بعضی ممکن 
است از رضی گنجه‌ای باشد. شمارهٌ رباعیها چنین است: 
۳ رباعی زیر نام ری نیشابوری: ۱۵۰ ۰۹۴۷-۹۴۵ ۹۹۰-۹۸۷ ۰۱۰۱۵ ۱۱۷۰۸ 
۸ ۷۵۱ ۱۸۱ 
یکگ رباعی زیر نام امام رضی‌الدین: ۲۱۳ 
یکث رباعی زیر نام مولانا رضی‌الدین: ۳۸۹۲ 
۲ رباعی زير نام اماع رضی: ۲۵۸۹-۲۵۸۸ 
۰ -رباعی زیر نام رضی‌الدین: ۰۲۱۹۴ ۰۳۲۰۲ ۰۳۲۱ ۰۳۳۱-۳۳۱۱ ۳۰۹۹ 
۲ رباعی زیر نام رضی: ۰۱۲۵۱ ۰۲۵۴۹ ۰۲5۰۵ ۱۳۲۹۳-۳۲۹۲ ۱۳۵۱۸-۰۳۵۲۷ ۳۰۲۴ 
۳۷۸۳۵۰ ۳۹۰۷ ۳۹۹۵ 
۳ رضیه گنجه‌ای 
از اين زن شاعر ٩‏ رباعی آمده به‌اين شماره‌ها: ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۹۰ ۰۱۵۱۴ ۰۱3۴۸ ۰۱۸۹۸ 
۷۹ ۰۲۱۴۲۰۰۲۵۵۸ ۳۰۸۴ 
۳ -رفیع بکرانی ابهری 
رفیع‌الدین بکرانی ابهری» از شاعران اواخر قرن هفتم بود. در سمط‌العلی (ص ۴۵) ذ کر او 
آمده که مظفرالدین حجاح سلطان قراختایی اکرامش کرده؛ و دو رباعی از او آمده (در هر نسخة 
خطی یک رباعی). مجمل فصیحی مرگ او را در ذیقعدهٌ ٩۷۲‏ ذ کر کرده» اما مستوفی در تاریخ 
گزیده (ص ۱ می‌نو بسد: «از ابهر بود» اما د رکرمان نشستی» در عهد غزان‌خان نماند» یعنی در 
دور پادشاهی غازان [۷۰۳-۹۹۴] درگذشت. يا آن دوره را ندید. به‌علت ابهامی که سخن 
مستوفی دارد ناچار سال و ماه مذکور در مجمل فصیحی را باید پذیرفت. مولف تاریخ گزیده از 
دوستان او بود» و به‌او اعتقادی تمام داشت. از رفیع بکرانی یکك رباعی در آن کتاب آمده؛ و همان 
را تذکره‌نویسان بعدی تکرار کر ده‌اند. 
پسرش رکن‌الدین بکرانی هم شاعر بود؛ و دیوان داشت و یکک رباعی او در سمط‌العلی (ص 
۳) امده است. 
خواجوی کرمانی قطعه‌ای در مدح او دارد که بیت آخرش این است: 
شه‌افاضل و سلطان چار بالش چرخ مدار مرکز آفاق رکن بکرانی 
(ص ۳۹۸ دیوان) 
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در نزهةالمجالس ۳ رباعی از رفیع بکرانی آمده است» به‌شماره‌های: ۰۵٩۱‏ ۰۸۰۱ ۱۲۴۰ و 
این احتمال هست که اين رباعیها در اصل کتاب مژلف نبوده و کاتب نسخه که اهل ابهر است آنها 
را افزوده باشد. 

۴-رفیع لنبانی 

دو رباعی ۰۱۸۴۹ ۳۹۴۸ از اوست. ابوطاهر رفیع‌الدین عبدالعزیزین مسعود لنبانی اصفهانی 
(متوفی )٩۳۰‏ از وابستگان خاندان خجندی و از اقران کمال اسماعیل بوده» و دیوانش در دست 
است. شرح حال او در الوافی صفدی و لباب‌لالباب آمده و تحقیقی دربارهُ او از استاد محمد 
محیط طباطبایی (مجلهً ارمقان سال هفدهم ص ۰۱-۸۵ ۲۹۷-۲۹۲) چاپ شده است. 

۵-رکن خویی 

قاضی رکن‌الدین خویی از فقیهان شافعی و رجال اواسط فرن ششم و قاضی خوی و مردی 
مورخ و شاعر و خود ممدوح خاقانی بود» و در سالهای ۵۴٩‏ و ۵۵۰ در نبریز با خاقانی ملاقات 
کرده و خاقانی قصید؛ درا زآهنگی به‌مطلع «الصبوح) الصبوح کامد یار...» در مدح او سروده 


است. 
رکن‌الدین خوبی کتابی به‌نام مجمع ارباب الملکک داشته؛ و اين کتاب از متون تاریخی: و تا 
دو قرن بعد یعنی تا سال ۵ (تاریخ تألیف نزهةالقلوب) در دست بودهء و حمدالله مستوفی از آن 
استفاده کرده» و حاج خلیفه از آن نام برده است. (رجوع شود به‌مقالهُ محمد امین ریاحی در مجله 
یغما سال یازدهم ص ۱۱-۵). 
در تاریخ گزیده آمده که: در سال ۵1۸ در مرگ مادر سلطان ارسلان‌ین طغرل سلجوقی و 
شمس‌الدین ایلد گز مزسس خاندان اتابکان آذربایجان رکن خویی این رباعی را سرود: 
دردا که زمانةٌ نکوخواهی رفت واندرپی اوجوشمس‌دین‌شاهی رفت 
در گردش دهر کس نداده‌ست نشان در پانصدسال آ نجه دراین‌ماهی رفت 
در مختارات (چاپ ایرج افشار ص ۱۵۲-۱۵۰) سه‌نامه از ار هست» و ضمن یکی از آنها 
این رباعی را آورده که قطعا از خود اوست: 
می‌راچه کنم؟ چون طرب اندرمی نیست ‏ . نی را چه‌برم؟ چون شکر اندر نی نیست 
طی راجه‌شرف؟ چوحاتم‌اندرطی نیست اندرخوی» محنتی‌است کاندر ری نیست 
در اين کتاب ۳ رباعی به‌شماره‌های ۰۲۱۲۹ ۲۲۸۲ و ۱۳۴۳ بهنام او آمده» و در رباعی 
دوم کلمةٌ خویی درست خوانده نمی شود و عنوان رباعی سوم به‌صورت «رکن پسرقاضی؛ آمده و 
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قیاسابه «رکن‌الدین قاضی» تصحیح کرده‌ايم. 

این دو بیت هم در جنگی خطی به‌نام «قاضی رکن‌الدین» آمده که باید از همو باشد: 

جز آب دو دیده می نشوید گردی که زمانه بر رخم بیخت 
جون هست زمانه سفله‌پرور کی دست زمانه بر توان پیخت 
رکث: تاریخ خوی» ص ٩-۵۴‏ ۵. 
٩-ریسی‏ 
دو رباعی ۲۳۸۹-۲۳۸۸ از اوست. شناخته نشد. 
۷ زاهد 

رباعی ۲۸۸۹ از اوست. شناخته نشد. شاید شیخ فقیه زاهد تبریزی متوفی ۵٩۲‏ (محمل 
فصیحی) با شیخ زاهد گیلانی که در قرن هنتم می‌زیسته (پیر و مراد شیخ صفی‌الدین اردبیلی) 
بش 

۸-زکی ااف 
رباعی ۳۰۳۱ به‌نام او آمدهء و ظاهرا از مردم شروان و اران است (ا کّاف به‌معنی پالاندوز) 
رباعی ۳۵۲۸ نیز زیر نام «وزکی» آمده» و باید از او باشد. 
۹-زکی مراغه‌ای 

لطیف‌الدین کی به‌نوشتة عوفی اصلش از مراغه بو انا مولد و منشاً او در کاشغر اتفاق 
فتاد. در لباب‌الالباب (ص ۵۱۱-۵۰۷) دو قصیده و یکك رباعی از او نقل شده است. به‌نوشته 
عوفی (ص ۴۱۵ و ۴۱۳) زکی قطعه‌ای در مدح ابوالفرج رونی سروده و برای او فرستاده» و 
پوالفرج در قطعه‌ای به‌او جواب داده است. و چون ابوالفرج در ۵۱۵ درگذشته و معلوم می‌شود 
زکی مراغه‌ای معاصر او بوده» پس در اوایل قرن ششم می‌زیسته؛ و اینکه در برخی تذکره‌ها مرگ 
و را در سال ٩۰۷‏ نوشته‌اند درست نخواهد بود. مگر اینکه در مشاعر زکی و ابوالفرج تردید 
کیم 

نازکی مراغه‌ای ( که در متخب التواریخ بداونی ج ۱ص ۵۴ آمده) و نرگسی مراغه‌ای ( که 
در تذکرة نگارستان سخن ص ۱۲۰ ذ کر شده) همین شاعر است که با تصحیف نام به‌صورت دو 


شاعر جداگانه درآمده» و تربیت در دانشمندان آذربایجان (ص ۰۳۰۸ ۳۷۵) و خیام پور در 
فرهنگ سخنوران به‌صورت دو شاعر جدا گانه آورده‌اند. 
در روضةالناظر (خطی دانشگاه استانبول برگك ۰)۲۳۷ و نیز در یکك جنک قرن هشتم (فیلم 
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۳ دانشگاه تهران)» و در جنگی از قرن دوازدهم (فهرست خطیهای دانشکدهة ادبیات تهران ص 
۱۸۰-۲) رباعیهایی از او هست. 

در نزههةالمجالس ۷ رباعی به‌شماره‌های ۰۴۱۴ ۰۵۰۱-۵۰۰ ۰۱۹۳۱ ۰۱۹۹ ۲۰۷۷ 
۲ به‌نام او آمده است. 

۰سساوی 

رباعی ۲۳۳۹ به‌نام اوست. شناخته نشد» در آن قرنها شاعری که از ساوه برخاسته باشد 
حکیم افضل‌الدین ساوی است. از دبوان خاقانی (ص ۸۹۴) برمیآید که وقتی که خاقانی به‌عنوان 
سفیر شروانشاه به‌عراق نزد سلطان سلجوقی رفته بود افضل ساوی سه‌بیت در مدح خاقانی سرود؛ و 
شاعر شروان در جواب با اين قطعه او را مدح کرد: 

گنج فضایل افضل ساوی‌شناس و بس . کز علم مطلق آیت دوران شناسمش... 
شاید هم شرف ساوی باشد» شمارة ۱۳۹ این یادداشتها. 
۱-سجاسی 

شمس سجاسی یکی از شاعران بزرگ اوایل قرن هفتم است. و مولف نزهة‌المجالس علاقة 
بسیار به‌او داشته و تعداد به‌نبت زیاد» ٩۷‏ رباعی از او آورده است» که یکی از آنها آن رباعی 
معروف است که به‌نام ابوسعید شهرت یافته است: برخیز که عاشقان به شب راز کنند... 

سجاس پیش از مغول شهر مهمی بوده میان همدان و ابهر» که چند بنای تاریخی از آن 
بازمانده» و امروز بر جای آن دهی با دو سه‌هزار جمعیت در ۱۲ کیلومتری شمال غربی قیدار 
برحاست. 

در تاریخ گزیده (ص )۷۳٩‏ آمده: «شمس سجاسی در سنه اُنی و ستمائه به تبریز درگذشت» 
و در مقبرة‌الشعرا مدفون شد. اشعار خوب دارد. دیوان ظهیر فاریابی جمع کردة اوست». در 
کشف‌الظنون هم دربارهٌ دیوان ظهیر فاریابی همین مطلب آمده است. در نزهةالقلوب )۸٩(‏ نیز 
مزار او در مقبرةالشعرا ذ کر شده است. 

از دگر سو نسنخه‌ای از حکمةالاشراق سهروردی در ترکیه هست (میکروفیلم ۲۷۷ دانشگاه) 
که شمس سجاسی کتابت آن را در روز سه‌شنبه ۱۴ شعبان ۱۱۷ تمام کرده» و آن را نزد قطب‌الدین 
ابوالفتوح‌بن الهمدانی خوانده است (فهرست میکروفیلم ۳۱۷:۱) 

تصوّر می‌کنم در تاریخ فوت سجاسی در تاریخ گزیده رقم دهگان افتاده؛ و اين اشتباه از 
آنجا به کشف الظنون راه یافته است. 
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از شمس سجاسی کتابی نیز در دست است به‌نام فرائدالسلوک فی فضائل الملوک (مجموعة 
حکایات) که آن را در ٩۱۰‏ در چهل سالگی به‌نام مظفرالدین ازبکك پنجمین و آخرین تن از 
اتابکان آذربایجان تألیف کرده است (چاپ دکتر نورانی وصال - دکتر غلامرضا افراسیابی 
۳۸ اما اشتباه تاریخ گزیده و کشف الظنون در باب سال مرگ شمس سجاسی سبب شده است 
که ناشران کتاب و سایر محققان در هویت مژلف تردید نمایند. در حالی که با توجه به‌قرائن 
مختلف و قبول اینگه رقم دهگان از سال فوت او در دو منبع مذکورافتاده» در اینکه فرائدالسلوکك 
از همین شمس سجاسی است جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌ماند. 

کثرت رباعیهای سجاسی در نزهة‌المجالس و دسته دسته به‌دنبال هم بودن آنها می‌رساند که 
او دیوان داشته» و موّلف ما آن دیوان را در دست داشته است. رباعیهای او به‌اين شماره‌هاست: 
۲۳۸ ۱۱۵۲۱۴ ۵۴۴۵۳۸ ۱۳۷۳۲ ۲۴۵۱۳ ۱۱۸۱۱۱۸ ۰ ۱۲۷۲ 
۰۱۷۴۸۵ ۰۲۰۸۱-۰۲۰۸۰ ۲۲۱۳-۲۲۱۲ ۰۲۲۳۹ ۰۲۳۰۳ ۱۲۵۱ ۰۲۵۸۷ ۰۲۹۵۸ 
۰۲۸۳ ۲۹۱۴-۲۹۱۳ ۳۰۵۱ ۱۳۰۱۵ ۰۱۳۳۷۴ ۱۳۸۵۹-۰۳۸۵۲ ۴۰۱۱-۴۰۱۰ 

۲-سراج اسد آبادی 

چهار رباعی ۰۱۰۸۳۱۰۸۲ ۰۲۱۰۹ ۳۳۳۲ به‌نام او آمده است. در تذکره‌ها نامی از او 
نیست. ظاهرا از اسد آباد همدان است که پیش از مفول و تا دور ملف نزهةالقلوب نیز شهر 
بزرگی بوده است. 

۳ -سراج قمری 

حکیم سراج‌الدین قمری آملی از شاعران اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم و از شا گردان 
فخر رازی بود. از سخن این شاعر لطیف طبع طنزپردا زگاهی بوی اند يشة خیام برمی آید و به‌همین 
سبب بسیاری از رباعیهای او از جمله همین یکث رباعی ( که به‌شماره ۲۲۷) در اینجا آمده به‌نام 
خیام شهرت يافته است. برای شرح حال او رجوع شود به: حواشی دکتر سادات ناصری بر 
آتشکده ص ٩۱۴-۹۰۴‏ و تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا ج ۳ ص ۷۰۴-۱۸۱ 

۴ -سعد سمرقندی 

رباعی ۱۲۹۲ به‌نام او آمده. سعدالدین اسعد بخاری سمرقندی شاعری رباعی‌سرا بوده و در 

لباب الالباب (ص ۵۱۵) هشت رباعی از او آمده. 
۵ سعد صثار 


یک رباعی ۴ بهنام اوست. ظاهرا از معاضر ان دیار مولف بوده. 


گریندگان نزهة‌المجالس 1۷ 


۲- سعد گنجه‌ای 
۴ رباعی به‌اين شماره‌ها از اوست: ۰۱۸ ۰۱۱۸۸-۱۱۸۷ ۱۹۹۰ نام او در رباعی اول 
به‌صورت سعد رعد گنجه‌ای است. 
۷-سعدگیلانی 
۲ رباعی از او آمده: ۷۹۹-۷۹۵ ظاهرا او و مجد گیلانی قدیم‌ترین شاعران از گیلان هستند 
که شعر فارسی سروده‌اند. 
۸ - سدالدین لجامی 
از سعدالدین لجامی ۱۴ رباعی آمده» و او به حدس استاد محترم آقای شفیعی کدکنی ظاهرا 
همان احمد بن حسن بن محمد نخجوانی معروف به‌لجامی (د رگذشتة ۵۳۴) گوینده مدنوی 
صوفیانه طریق تحقیق است که به غلط به‌نام سنایی معروف بوده و به تصحیح و تحقیق بو اوتاس 
به‌چاپ رسیده است» و در این صورت لقب گویند؛ آن که در کشف‌الظنون اوحدالدین آمده 
به سعدآلدین تصحیح می‌شود. 
نسبت شاعر رانفیسی و دانش پژوه لحیانی خوانده‌اند و من در چاپ اول لحافی نقل کردم. از 
لطت آقای دکتر شفیعی متشکرم که ترجمه تحقیق اوتاس را هم که پایان‌نامه تحصیلی شا گرد 
فاضل‌شان آقای غلامرضا دهبد بود در اختیار من نهادند و سیب شد که با تأمْل مجدد در نسخة 
عکسی که در ۱۰جا نام شاعر آمده دیدم لجامی خوانده می‌شود. 
۹-سعد شروانی 
رباعی ۱۸۲۲ از اوست. 
۰ . سلیمانشاه ایوه‌ای 
۲ رباعی ۱3۱۳ و ۲۵۳۴ به‌نام اوست. و دومی با اندک تغییری به‌نام جمال اشهری هم آمده 
است. شهاب‌الدین سلیمانشاه‌بن پرچم ایوایی (مقتول در )٩۵٩‏ از امیران دانشمند و شاعران نيمه 
ال فرن هفتم و ممدوح اثیر اومانی بود. او سرکردگی قبیلة ایوایی و فرمانروایی کردستان را 
داشت؛ و در تلعهٌ بهار (سه فرسنگی همدان) می‌نشست. 
نخستین خبری که از زمان و زندگی او در دست است اینکه به‌روایت ابن اثیر در ٩۱۰‏ خليفة 
بغداد او را از ریاست قبیلهٌ خویش بر کنار کرد. 


۹۸ نزهةالمجالس 


سلیمانشاه در یکی از لشک رکشیهای اتابکك سعدین زنگی [1۲۳-۵۹۴] اسیر شدء و به‌روایت 
مونس الاحرار (۲۱۱:۲) این ترانه را در بند اتابکک سعد زنگی سرود: 

حاشا که من از سپاه زنگی ترسم یا در صف کین ز شیر جنگی ترسم 

ای شاه به‌زنگی‌ام چه می‌ترسانی نه کودک طفلم که ز زنگی ترسم! 

در ٩۴۳‏ هنگامی که حسام‌الدین خلیل‌بن بدرء از امیران لرکوچک در جنگ با او شکست 
خورده و کشته شده بود» اين رباعی را سرود: 

بیچاره خلیل بدر حیران گشته تخم هوس بهار در جان کشته 

دیو هوسش ملک سلیمان می‌جست شد در کف دیوان سلیمان کشته 

سلیمانشاه گویا در حملةٌ مفولها قلمرو حکومت خود را از دست داد: و در بیست سال آخر 
عمر از ارکان دولت عباسی؛ و مقیم بغداد بود. و در ٩۵٩‏ در همانجا به‌دست هلا گو پا تمام بستگان 
خود کشته شد. 

اثیر اومانی مداح سلیمانشاه بود» و دو قصیده از او در مدح این امیر دانشمند در مونس 
الاحرار چاپ شده است. در روضةالناظر عزی ز کاشی این رباعی به‌نام «سلیمانشاه کرده آمده: 

در قلب سپه تیغ زدن پيشةٌ ماست مردی و هتر همیشه انديشةٌ ماست 

هر شیر که در جهان شکاری گیرد مردان دانند کان هم از بيشة ماست 

در یکث جنگ کهن قرن هفتم و هشتم (چاپ یغمایی به‌نام نمونه نظم و نشر: ص ۰) نیز اين 
رباعی از سلیمانشاه آمده: 

از نادری ار خمار رو بنماید آن روز می ار به کدیه خواهی شاید 

ترتیب شرابی که همه ساله خوری بیرون ز گداییت نه وجهی باید 

در جنگ ۳۴٩‏ شاعر ( کتابخانة دانشکده ادبیات تهران) نیز اشعاری از او هست. 

(دربارة زندگانی پرحادثه او رجوع شود به‌تحقیق محمد قزوینی در تعلیقات جلد سوم 
جهانگشاه ص ۴۱۳-۴۵۳ و یادداشت مجتبی مینوی در تعلیقات سیرت جلال‌الدین ص ۳۷۷). 

۱ سماوی 

و او ظاهرً حکیم محمودین علی سمایی مروزی از شاعران نیمه اول قرن ششم است. رباعی 
۷ بهنام اوست. (لباب‌الالباب: ۰۳۴۷ ۰۳۴۹ ۳۵۴) رباعی ۸۷۹ هم که در نزهه به‌نام کافی 
ظفر آمده در نباب‌الالباب به‌نام اوست. در جنگ ۲۴۴5 دانشگاه (ص ۳۸۱) نیز اشعاری از او 


آمده. 


گویندگان نزهةالمجالس ۹۹ 


۳۲« سنایی غزنوی 
از شاعر بزرگگ و بنیادگذار شعر عرفانی ایران؛ حکیم سنایی غزنوی (متوفی ۰۵۳۵ ۳۳ 
رباعی در اين کتاب آمده است. و ۲۴ تای آنها که در دیوانهای چاپی او نیست. به‌این 
شماره‌هاست. 1۵-1۹۴ ۷۰۱-۹۹۷ ۰۱1۱۴-۱۹۱۴۵ ۰۲۱۰۳۲۱۰۲ ۰۲۱۱۳ ۰۲۱۲۲ 
۰۱۴۴-۴۳ ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۸۸ ۰۲۵۵7 ۰۳۱۱۰ ۱۳۲۳۱ ۳۴۴۷ ۳۴۶۱ 
۳-سوزنی 
یک رباعی به‌شمارة ۱۹۹۲ به‌نام سوزنی سمرقندی (درگذشتة ۵1۲ با )۵9٩‏ آمده که در 
دیوان چاپی او یست. 
۴-سوکی 
شناخته نشد. رباعی ۴ به‌نام اوست. ممکن است «سوکی»؛ نوکی باشد؛ در آن صورت 
سعدالدین مسعود نوکی مداح بهرامشاه غزنوی مذکور در لبابالالباب (ص ۴۵۴-۴۵۲) خواهد 
بو 
۵- سیداجل 
شناخته نشد. رباعی ۴۰۲۳ به‌نام اوست. ظاهراً ققب یکی از شاعران سید بوده» نظیر لقب 
سید اشرف برای سیدحسن غزنوی. در تعلیقات محمد قزوینی بر چهار مقاله این عبارت از 
جامع‌التواریخ نقل شده: «سید اجل را در مرثیة نظام الملک و حال قاصدان او چهار بیت آمده: 
عجب مدار که از کشتن نظام الملک سفیدروی مروت سیاه فام شود...» 
- سید بوعلی 
دو رباعی ۰۱۲۲۴ ۱۲۲۸ به‌نام او آمده. شناخته نشد شاید سیدابوعلی شرفشاه علوی ر یس 
قزوین ممدوح معزی و پدرش برهانی باشد. 
۷-سیّد بخاری 
شناخته نشد. رباعی ۸ ب‌نام اوست. 


۸ سید حافظ 
شناخته نشد. رباعی ۱۹۵ به‌نام اوست. 
سید حسن غزنوی 
از سید حسن غزنوی ملقب به‌اشرف (متوفی در ۵۵۵ با ۵۵۷) دیوان کاملی در دست داشته 


۰ ۱ نزهة المجالس 


و ۸٩‏ رباعی آورده» و نام او را به‌,صورت سید اشرف غزنوی ( و در چند مورد غزنوی را به‌غلط 
غوری) ضبط کرده است. 
از این رباعیها فقط ۲۲ تای آنها در دیوان سید حسن چاپ شده و شماره‌های ٩۷‏ رباعی 
چاپ نشده اینهاست: ۰۸۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲۳ ۰۱۷۰ ۰۵۳۱ ۵۱ ۲ ۰۸۲۲ ۱۰۸۷-۱۰۸۵ 
۰۱۱۵۴۳ ۱۳۴۷-۱۳۴۰ ۰۱۱۱۸ ۰۱۷۸۳ ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ۰۲۰۸۳ ۰۲۱۷۰ ۰۲۲۱۵ 
۰۳۹۱۸-۲٩۹۱۵ ۰۳۸۲۲ ۰۲۲۲۹ ۰۲۵۳۸ ۲‏ ۰۲۹۹-۲۹۸۲ ۰۳۰۴۷ ۰۳۰۹۵ ۳۱۸۱ 
۰۲۲۰۰۹ ۰۳۲۵۵ ۰۳۴۱۸-۳۴۹۱۵ ۰۳۵۲۳ ۰۳۵۲۹ ۰۳۱۲۱-۰۳۰۱۹ ۰۳۱۴۹ ۱۳۸۲۸ 
۴ ۰۳۸۱۱ ۴۱۰۵-۴۱۰۳ 
۰ سید شیرانی 
یکك رباعی ۱۹۵۵ به‌نام اوست. نفیسی و دانش‌پژوه سید شیرازی خوانده‌اند. ولی نسخه 
شیرانی است. شاید منسوب به‌دهی به‌نام شیران باشد که نزدیکث اردییل است. 
۱- سید علی 
رباعی ۳۳۸۲ به‌نام اوست. شناخته نشد. شاید با سیدابوعلی يکک تن باشد. 


۳۲ سید قزوینی 
رباعی ۱۸۰۵ به‌نام اوست. 
۳ سف تفلیسی 
از سیف‌الدین هارون تفلیسی ۳ رباعی آمده است: ۰۳۱۹ ۰۱۱۱ ۰۱۷۴۱ 
۴ سیفی 


۵ رباعی به‌این شماره‌ها به‌نام او آمده است: ۵۲ 0۲۲۹۳-۲۲۹۲ 0۳۷۳۷ ۴۰۴۰ گویا 
علی‌بن احمد سیفی نیشابوری از شاعران نیمه دوم قرن ششم باشد (لبابالالباب ۳۹۱-۳۵۹). در 
جنگ ۲۴۴۰ (ص ۳۹۱) نیز اشعاری از او آمده. 

۳۵-شرف اعرج 
شناخته نشد. رباعی ۲۱۵۱ از اوست. 
- شرف جرفادقانی 

رباعی ۰ به‌نام اوست. شناخته نشد. شاید ابوالشرف ناصح‌بن ظفر منشی جرفادقانی 

مترجم تاریخ یمینی باشد. 


گویندگان نزهة‌المجالس ۱ 


۷ شرف ساوی 
رباعی ۲۱۲۱ به‌نام اوست. 
۸- شرف شفروه 
شرف‌الدین عبدالمومن (یا محمد) شفروه» از شاعران نامدار قرن ششم (متوفی در حدود 
۰) و ستایشگر اتابک جهان پهلوان [۵۸۲-۵۸] بوده» و علاوه بر دبوان شعر فارسی یکت 
رسالهةٌ عربی به‌نام اطباق الذهب از او مانده است. (رجوع شود به تعلیقات قزوینی بر لباب الالباب 
ص ۱۸-۱۵ و مقالةً عباس اقبال: «خاندان شفروه» در سال پنجم یادگار شمار؛ٌ ٩‏ و ۷ ص 
۱۱۷-۸ و تعلیقات سعید نفیسی بر لباب ص ٩۴۷-۱۴۲‏ و مقالة نواب صفا در مجلةٌ آینده ج ۸ 
ص ۰۱-۴۹۲ ۵). 
از اين شاعر» ۱۷ رباعی به‌نام شرف‌الدین شفروه با شرف شفروه آمده است به‌شماره‌های 
۳ ۱۴۰۱۸۱۰۰۸۱۸۲۳۰۱۸ ۱۰۱۹۳۹-۱۹۳۴۰۱۸ ۲۴۵۳۰۲۳۲۰۰۱۹۷ 
و نیز ۱۷ رباعی دیگر زیر نام شفروه آمده» که چون مشهورترین شاعر از این خاندان 
شرف‌الدین است آنها را هم از او می‌دانیم. آن رباعیهابه‌اين شماره‌هاست: ۰۸۴۹ ۸۵۱ ۱۰۹۴ 
۴ ۰۱۲۹۵ ۰۲۱۲۰ ۰۲۹۵۲ ۳۱۸۴ ۳۲۷۷ ۳۳۲۸ ۳۳۳۰ ۳۴۸۷-۳۴۸ ۱۳۵۴۴ 
۹ ۰۳۱۷۸ ۳۸۰۷ 
.شرف صالح بیلقانی 
شرف‌الدین صالح بیلقانی؛ از مجیر بیلقانی که بگذریم مهم‌ترین شاعر بیلقان است و ۲۵ 
رباعی به‌اين شماره‌ها از او آمده است: ۰۱۴۵ ۰۲۹۵-۲۹۴ ۴۱-۲۳۹ ۱۴۸۰-۱۴۷۹ ۰۱۵۲۱ 
۰۱۷۲۷۹ ۰۱۷۸۲-۱۷۷ ۰۱۹۲۰ ۰۲۴۸۳ ۰۳۸۹۵ 
رباعی ۱۳۹۴ یز به‌نام شرف آمده که باید از همین شرف صالح باشد. 
۰ شرف محمد 
رباعی ۲ ۲۲۵ به‌نام اوست. 
۱.-شرف مراغی 
رباعی ۲۰۱۰ به‌نام اوست. 
۳ شرفالدین مرتضی 
سیدشرف‌ا!-ین مر تضی که تعداد به‌نسبت بسیار ۷۳ رباعی از او نقل شده» پیگمان یکی از 


شاعران معروف آن عصر بوده» و مولف دیوان او را در دست داشته. این رباعی او معروف است و 


۱۰ نزهةالسجالس 


ه‌ابوسعید ابوالخیر هم نسبت داده شده و در دیوان کبیر مولانا هم هست: بر من در وصل بسته 
می‌دارد دوست... و اين رباعی او هم در دیوان کبیر وارد شده: بر من رقم خطاپرستی همه هست... 

نام او در عنوان شمارة ۳۷۷ سید شرف‌الدین مرتضی است. 

* رباعی زير نام شرف‌الدین مرتضی آمده: ۰۲۹-۲۸ ۳۵۰۵-۳۵۰۲ 

۷ رباعی زیر ناع سید مرتضی آمده: ۰۱۳۰۹ ۰۱۴۳ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۵۱۱-۵۰۲ ۷۳۰ 
۲ ۸۴-۸۸۱ ۱۳۷۷-۱۳۷۲ ۱۴۵ ۰۱۷۵۰۲۱۷۴۹ ۰۱۷۹۱۰۱۷۹۳ ۱۸۸۴۱۸۸۳ 
-۰۲۰۵۷ ۰۲۵۲-۲۱۴۷ ۳۲۲۴-۳۲۲۲ 

نوزده رباعی زیر نام مرتضی: ۱۰۱۰-۱۰۰۸ ۱۱۷۸ ۲۱۱۲-۲۱3۵ ۲۵۳۳-۲۵۲۲ 
۲ ۳۱۷۲۱۳۰۱۸۰۳۰۱۵ ۱۳۲۲۵ ۹۳۱۳۸ ۰۳۱۷۴ ۰۳۸۲۹ ۳۹۹۱ 

۳ شروانشاه 

رباعی ۳۵۹۹ به‌نام اوست. ظاهراً شروانشاه علاءالدین فریبرز [1۴۹-1۲۲] است که مژلف 

قصیده‌ای هم در پایان کتاب در مدح او دارد. 
۴.-شمس اسعد گنجه‌ای 

امیر شمس‌الدین اسعد گنجه‌ای» بی تردید یکی از گویندگان بزرگک بوده» و از نظامی و 
مهستی که بگذریم ارزنده‌ترین شاعر آن شهر است» و رباعی ۴۰۸ او در دیوان رباعیهای شمس 
(به‌شمار؛ ۱۱۹۲) وارد شده است. موف در یکک مورد نام او را به‌صورت امیر اسعد گنجه‌ای 
آورده» و از اینجا برمی آید که سمت امیری (احتمالا در گنجه) داشته است متأسفانه در هیچ تذکره 
و جنگی نامی و شعری از او نمانده است. 

مولف (به‌قرینه اينکه رباعیهای فراوان و چند تا چند تا به‌دنبال هم از او آورده) دیوان او را 
در دست داشته» و رویهمرفته ۱۰٩‏ رباعی از او آورده است. 

۵ رباعی زیر نام شمس اسعد گنجه‌ای: ۰۲۰۹-۲۰۸ ۳۱۸-۳۱۱ ۴۱۰-۴۰۸ ۴۸۲-۴۸۱ 
۲۰۹۸۷۰ ۷ ۲۱-۱۴۰۴ ۰۱۴ ۲۷-۱۵۲۳ ۰۱۵ ۲۴۸۴ 

۲ رباعی با عنوان امیر اسعد گنجه‌ای: ۲۰۳۷-۲۰۳۹ 

۷ زباعی زیر نام اسعد گنجه‌ای: ۰۱۲۷ ۱۵۱۴-۱۵۰۸ ۲۳۰۲-۲۲۹۸ ۳۲۸۱-۳۲۸۰ 
۳۵۱۵۸ ۰۳۹۱۴۱-۳۹۴۰ ۳۹۰-۳۹۰۴ 

۵ رباعی زیر نام شمس گنجه‌ای ۰۱۲۸۰ ۰۱۱۰۹-۱۱۰ ۰۱۷۰-۱۷۵۸ ۱۸۲۲-۱۸۱۷ 
۱۹۴ 
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ده رباعی زير نام شمس اسعد ۰۱۴۴ ۱۱۷۷-۱۹۹۹ 

۲ رباعی زیر نام اسعد ۰۳۳۹۷ ۳۹۸۹ 

پنج رباعی زیر نام شمس ۱۹۸۷-۱۹۸۳ ۲۲۹۷ (آنچه را که زیر نام شمس آورده» با توجه 
به‌شیوة مزلف که از اين شاعر پیش از هر شاعر شمس نام دیگر شعر آورده از او می‌دانیم). 

۵-شمس اقطع بیلقانی 

سه رباعی از او آمده: ۴ ۰۱۷۱۰ ۴۰۱۳. قاضی شمس‌الدین اقطع بیلضانی» قاضی 
یکدست بیلقان معاصر مجیر بیلقانی بود. و از یک قطعة سه بیتی که مجیر در هجو او سروده 
(دیوان مجیر ص ۰۳۱۱ ۳۳۴) برمی آید که دست راست نداشته است. در جنک قرن یازدهم 
کتابخانة سنا(ی سایق) اشعاری از او زیر نام اقطع‌الدین بیلقانی آمده است. 

۷- شمس الیاس کنجه‌ای 

شمس‌الدین الیاس میدانی گنجه‌ای نیز از شاعران مهم معاصر مژلف يا پیش از او بوده؛ که 
۷ رباعی از او آورده است. 

۵ رباعی به‌نام شمس‌الدین الباس میدانی: ۰۲۲۲-۲۲۵ ۳۹۳-۳۲۱۱ 

رباعی به‌نام شمس گنجه‌ای ۱۸۲۲-۱۸۱۷ 

یک رباعی زیر نام الیاس میدانی: ۲۷۹ 

یکگ رباعی زیر نام الیاس گنجه‌ای ۳۹۵۲ 

۴رباعی زیر نام الیاس: 0۲۰۸-۲۰۸۵ ۰۳۷۴ ۳۸۷۵ 

از اين شاعر» در یکث جنگ کهن قرن هشتم (فیلم ۵۷۳ دانشگاه تهران از لالا اسماعیل 
استانبول) نیز اشعاری زير نام شمس‌الیاس آمده است. 

۷ صاحب سعید شمسالدین 

رباعی ۱۲۷۰ زير اين نام آمده است. و او صاحب‌دیوان خواجه شمس‌الدین محمد جوینی 
(مقتول 1۸۳) است. تعبیر صاحب سعید؛ اگر اصلی و از مولف باشد می‌رساند که تاریخ تالیف 
کتاب بعد از ۱۸۳ بوده؛ وگرنه با کلمةٌ سعید افزودهُ کاتب است و کتاب در حیات شمس‌الدین 
تألیف شده؛ و یاکل رباعی و عنوانش الحاقی است. 

۸-شمس اهری 
رباعی ٩۲‏ ۰ به‌نام اوست. در تذکره‌ها نامی و شعری از او نیست. 
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۹-شمس تبریزی 
رباعی ۲۴۸ به اين نام آمده که اگر شمس تبریزی معروف» شمس‌الدین محمدین علی‌ین 
ملک داد تبریزی مراد مولانا باشد» تنها جایی است که شعری به نام او ثبت گردیده. استاد دکتر 
محمدعلی مو ده محقّق گرانقدر احوال و مقالات شمس به دلایلی این انتساب را قطعی می‌دانند. 
۰-شمس طبسی 
از شمس‌الدین محمد طبسی (متوفی ۱۲۴ يا )٩۲ ٩‏ دو رباعی در این کتاب آمده که هر دو 
در دیوان او هست. 
۱ -شمس عم رگنجه‌ای 
رباعی ۱۴۹۱ به‌نام اوست. 
۲۳.-شمس هروی 
شمس‌الدین مسعودبن علی هروی وزیر تکش خوارزمشاه بود که در سال ۵٩۲‏ ملاحده او را 
در خوارزم به کار دکشتند (برای شرح حالش رکث: آثار الوزراء عقیلی ص ۲۰۷) در لباب‌الالباب 
(ص ۱۲۴-۱۲۲) دو قصیده از بهاءالدین بغدادی صاحب «التوسل الی الترسل» در گله از او آمده 
است. 
۷ رباعی از او آمده است» که ۲۴ تای آنها زیر نام شمس هروی است: ۱۴۷۸-۱۷۴۱ 
۲۱۵۸۰۹ ۰۱۸۰ ۰۱۱۱۸-۱۱۸۴ ۲۰۴۷ ۲۱۳۱ ۰۴۰۴۴ ۳۸۲ (به‌نام شمس الدین هروی) 
۳ رباعی هم به‌نام شمس‌الدین مسعود آمده به‌شماره‌های: ۰۳ ۱۳۷۰ ۴۱۰۸ 
۳-سلطان شهاب 
رباعی ۲۵۵۵ به‌نام او آمده است. ممکن است شهاب‌الدین معزالدین محمدین سام غوری 
(متوفی ۰۲*) باشد. ولی به‌نام او جایی شعری ندیده‌ام. 
۴ شهاب اسفراینی 
رباعی ۲ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۵-امام شهاب خواری 
دو رباعی به‌نام او آمده: ۰۵۱ ۰۷۳۸ 
-شهاب سرخسی 
رباعی ۱۹۵۹ به‌نام اوست. 
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۷ - شهاب سهروردی مقتول 
از شهاب‌الدین یحیی سهروردی معروف به‌شیخ اشراق (مقتول در ۵۸۵ یا ۵۸۷) ۷ رباعی 
آمده و مغتنم است. رباعیها به‌اين شماره‌هاست: ۰۱۰۴ ۲۲۱ ۷۷۷ ۸۸۸ ۰۸۹۹ ۰۴۰۹۹-۴۰۸ 
در پایان مجموعة رسائل شمارهٌ ۴۱۹۰ کتابخانة ملی ملکث یکت خزل پنج بیتی به‌نام 
شهاب‌الدین سهروردی آمده؛ که آقای نجیب مایل هروی آن را در (نقد و تصحیح متون: ص 
۴ ۳ نقل کرده و نوشته است « گویا و حتما صاحب عوارف المعارف متوفی ۱۳۲ و این خطاست 
زیرا از آن سهروردی نوشته يا شعر فارسی در دست نداریم و این غزل قطعاً از شهاب مقتول است 
و نیز به‌افکار او مانندگی دارد. 
۸ .-شهاب کاغذی 
از این شاعرء که تصور می‌رود شروانی بوده؛ ۵ رباعی به‌اين شماره‌ها آمده: ۰۵۷۹ ۱۷۴۳ 
۰ ۰۳۳۹۰ ۱۸۲۴ رباعی آخرین زير نام شهاب دفتر خوان است. 
و نیز سه‌رباعی زیر نام «شهاب» آمده. که آنها را هم از همین شهاب کاغذی دفتر خوان 
می‌شناسیم: ۰۲۳۵۱ ۰۲۳۷۲ ۰۳۸۱۲ 
٩4‏ - شهاب گنجه‌ای 
از قاضی شهاب گنجه‌ای ۳ رباعی آمده است: ۲۰۰۱۲۰۰۰ ۲۰۱۷۸ 
۰ - شهاب موّید 
رباعی ۲۲۵۳ به‌نام او آمده. و او شهاب‌الدین احمدین مژید سمرقندی شاعر نیمه دوم فرن 
ششم است که شرح حال و دو قصيدهة نغز و شیوای او در لباب‌الالباب (۵۰۵-۵۰۲) آمده است. 
۱ شهریار زوزنی 
ظاهراً ملکك عمادالدین زوزنی است. که معاصر سنجر سلجوقی و به نوشتة دولتشاه (تذکره» 
چاپ تهران: ۸۱) در شعر شا گرد سیدحسن غزنوی بود. و مرید محمد غزالی شد. 
زوزن شهری در خراسان میان نیشابور و هرات بوده؛ و یاقوت از رونق تجارت در آنجا 
سخن گفته؛ و به‌وجود آتشکده‌ای در آن اشاره کرده» و به گفتةٌ حمد مستوفی «ملکث زوزنی در 
آنجا عمارتی عالی ساخت». امروز بر جای آن شهر مهم قدیم» در ۱5 کیلومتری جنوب غریی 
خواف (تربت حیدریه) دهی هست. 
امیران زوزن را ملک می‌نامیدند» و یکی از آنها هم خواجه رضی‌الدین است که از ۱ تا 
۹ او و پسرش ملکت شجاع‌الدین زوزنی کرمان را در اختیار داشتند (تاریخ سلاجقهٌ کر مان» 
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چاپ دکتر باستانی پاریزی» ۲۲۳۲-۲۱۸). در گلستان سعدی (باب اول) هم حکایتی از مسلکك 
زوزن و خواجة کریم اللفس او هست. در روضةالناظر عزیز کاشی یکث رباعی از او آمده است: 

در اين کتاب ۴ رباعی به‌نام اوست. به‌اين شماره‌ها: ۱٩۰۱ ۰۱۰3۸-۱۰٩‏ 

در جنگ ۲۴۴۹ دانشگاه (ص ۴۰۰) نیز اشعاری از او هست. 

۲۳ شهریاری 

رباعی ۱۳۵۱ از اوست. و او شاعر رباعی‌سرای خراسانی قرن ششم است که در 

لباب‌الالباب (ص ۴۸۰-۴۷۹) هقت رباعی از او آمده. 
۳-صانعی 

شناخه نشد. رباعی ۱۸۱۳ به‌نام اوست. شاید صانع بلخی باشد که به‌نوشتة تاریخ سیستان 

(ص ۳۲۴) شاعر رباعی سرا بوده» و یک رباعی او که در سال ۳۲۱ سروده در آن کتاب هست. 
۲۳ صاین مراغی 

رباعی ۱۸۵۲ به‌نام اوست. در روضةالناظر هم اشعاری از «صاین الدین تبر یزی» هست. که 

شاید همو باشد. 
۵ - صدر خجندی 

خجندیان خاندان معروف مقیم اصفهان بودئد که در سده‌های ششم و هفتم ریاست مذهبی 
شافعیان اصفهان و قدرت اداری و سیاسی آن شهر به‌دست آنان بود؛ و ممدوح شاعران بزرگی 
چون جمال عبدالرزاق و کمال اسماعیل و رفیع لنبانی بودند (رکث: خاندان خجندی به‌قلم صدر 
هاشمی سال پنجم یادگار» شمار اول ص ۰۳۱-۱۰ و تعلیقات قزوینی بر لباب‌الالباب ص 1۱۳- 
۵ و تعلیقات نفیسی ۷۹۹-۷۹۸ همانجا). 

از این خاندان آنکه بیشتر به‌شاعری شهرت دارد صدرالدین خجندی (عبداللطیف 
بن‌محمد) متوفی ۵۲۳ است که شرح حال و رباعیهای او در لبابالالباب (ص ۲۱۹-۲۱۸) و 
برخی تذکره‌های دیگر آمده است. و اگر این ۱۰۳ رباعی از او باشدء معلوم می‌شود دیوان بزرگی 
داشته» و آن دیوان در دست موّلف بوده است. 

امّا معلوم می‌شود چون بزرگان اين خاندان صدارت مذهبی شافعیان اصفهان را داشته‌اند؛ 
گویا هر یکك در زمان خرد صدر خجندی نامیده می‌شدند. از جمله نوة شاعر مذکور هم 
صدرالدین خجندی (عبداللطیف‌بن محمد بن عبداللطیف متوفی ۵۸۰) ممدوح جمال عبدالرزاق 
و رفیع لنبانی است؛ و اگر او هم شاعر بوده باشد به‌قرينة نزدیکی به‌زمان تألیف نسبت این رباعیها 
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به‌او منأسب‌تر است. 

اما دو رباعی (شماره؛ٌ ٩۱5‏ و ۲۱۱۲) در مختارات (ص ۸۸) هم آمده که می‌گوید آن را 
«صدر سعید جمال‌الدین مسعود خجندی» در سفینةٌ شهاب‌الدین طغرابی نوشته است. از این صدر 
جمال‌الدین مسعود خجندی در فهرست ۱۱ تن بزرگان خاندان خجندی در نوشته عباس اقبال 
(ذیل مقالُ صدر هاشمی ص ۳۱) نامی نیست مگر اینکه تصوّر کنیم این شخص همان جمال‌الدین 
محمودبن عبداللطیف پسر صدرالدین عبداللطیف است که کاتب مختارات در موارد مسختلف 
مسعود را به جای محمود نوشته است. 

۰ رباعی صدرالدین خجندی در این کتاب به‌این شماره‌هاست: ۱۷ ۰۱۴۷-۱۴ 
۱۵۵-۴ ۱۲۴۱-۲۴۰ ۱۴۰۳ ۰۵۱۷-۵۱۲ ۲۱ ۷۱۷ ۷۸۸۰۸۷۱۸۵ ۸۳۷ ۸۵۴ ۹۹-۹۹۴ 
۹ ۰۱۰۵۰ ۰۱۲۰۰ ۱۳۱۰-۱۳۰۵ ۱۴۸۳ ۰۱۵۱۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۳۸ ۱۷۷۸۱۸۷۷ 
۰۱۹۵۲-۱٩۹۵۱ ۰۱۷۹۱۸۹‏ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۵۴-۲۱۲۷-۲۱۲۲ ۰۲۱۲۷ ۰۲۱۹۸ ۰۲۲۱۱ 
۰۲۲۸۴-۲۳ ۰۲۳۱۳ ۰۲۳۳۵-۰۲۳۳۴ ۰۲۳۷۹ ۰۲۴۹۹ ۰۲۵۵۹ ۰۲۱۲۴ ۲۱۰۳-۲۱۲۱ 
۳ ۰۳۱۳۰-۳۳۱۲۸ ۳۱۷۹-۳۱۷۵ ۳۱۸۲ ۳۲۳۰ ۳۲۹۹ ۳۳۰۲-۳۳۰۰ ۱۳۳۳۱ 
۳ ۳۳۸۰-۳۳۹۹ 0۳۴۴۸ ۱۳۵۴۳ ۴۲۴۹ 

و نیز ۱۳ رباعی زیر نام صدر آمده؛ که با استتباط از طرز کار ملف آنها را هم از صدر 
خجندی می‌دانيم به‌این شماره‌ها: ۰۲۳۵۳۲ ۰۲۵۲۸-۲۷۵۲۷ ۰۲۵۳۰ ۰۲۸۰۸ ۰۳۱۰۰ ۱۳۲۹۴ 
۰۳۲۹۸۷ ۰۳۷۵۱ ۱۳۷۹۹ ۰۳۸۲۷ ۳۸۷۳ 

٩‏ - صدرالشریعه 

رباعی ۲۹۴۱ از اوست. و او تاج‌الدین عمربن مسعود بخارایی و استاد عوفی بود. به‌نوشتة 
لباب‌لالباب (۱۵۱-۱۴۱) به‌رباعی گویی شهرت داشت. و او غیر از صدرالشریعه قاضی 
شمس‌الدین منصور اوزجندی گویندة تغزل معروفی است به‌اين مطلع: 

برخی که شمع است و شراب است ومن وتو و آواز حروس سحری خاست زیک سو 
۷-صدر خوارزمی 
رباعی ۱۰۰۰ به‌نام اوست. در تذکره‌ها به‌اين نام شاعری نیست شاید صدرالشریعهٌ شمارة 
۸-صدر زنگانی 
۵ رباعی به‌نام او آمده» و از شاعران مهم قرنهای گذشتة زنجان است رباعیهای او ب‌اين 
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شماره‌هاست: ۲۸۸۹-۱۸ ۰۸۴ ۰۱۱۱۱۹۹۸-۹۹۷ ۰۱۷۰۱۹ ۰۲۱۷۳۰۱۸۳۰ ۰۲۳۱۰ ۳۱۲۳-۳۱۱۹ 
4 -صدر کرمانی 
رباعی ۷۰ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۰- صدر لر بختیاری 

دو رباعی ۱۳۵۰-۵۹ از اوست. و او ظاهرا امام صدرالدین ملک انکلام عمربن 
محمدخرم آبادی از معاصران عوفی (اواخر قرن ششم) است که شاعری نخزگوی و واعظی چیره 
زبان بود. مدتی در سمرقند می‌زیست. و عوفی در آن شهر با او دیدا ر کرد. بعدها مقیم بلخ شد. در 
لبابالالباب (۱۷۲-۱۷۰) شش رباعی لطیف و چند قطعه از او آمده است. 


۷۱-صفی بیلقانی 
رباعی ۲۰۹۴ از اوست. 
۳-صفی جرفادقانی 
رباعی ۱۲۵۲ از اوست. 
۳-صفی شروانی 


سه‌رباعی ۰۱۴۲۳-۱۴۲۲ ۲۰۳ از اوست. رباعی سومی زیر نام «صفی» آمده؛ با توجه 
به روش کار مژلف آن را هم از همین همشهری شاعر می‌شماریم. 
۴ طغانشاه 
۴ رباعی ۰۱۰۳۲-۱۰۳۱ 0۳۲۱۵ ۳۸۸۳ بهنام ارست. و او ملکك طغانشاهبن موید آی ابه 
است که بعد از سنجر بر خراسان )۵۸۱-۵٩(‏ فرمانروایی داشت. و عرفی (۴۸-۴۷) رباعیهایی 
از او آورده و در جنگ ۲۴۴۹ دانشگاه (ص ۸۱5) نیز اشعاری از او آمده است. و او غیر از 
طغانشاه بن ارسلان ممدوح ازرقی است که یوسف و زلیخای طغانشاهی به‌نام او ساخته شده است. 
۷۵- طغرل 
7 رباعی به‌نام او آمده است. و او سلطان طغرل‌بن ارسلان [۵۹۰-۷۳] بازپسین پادشاه از 
سلجوقیان عراق است. در جنگ ۲۴۴۹ دانشگاه (ص ۴۵۷) نیز اشعاری به‌نام او آمده. 
ظهیر خونجی 
رباعی ٩۱٩‏ به‌نام اوست. خونه» یا به‌نوشتة یاقوت در معجم‌البلدان خونج شهرکی میان 
مراغه و زنجان در راه ری بود و آخر ولایت آذربایجان شمرده می‌شد و آن را کاغذ کنان هم 
می‌نامیدند.امروز کاغذکنان بخشی است تابع خلخال ومرک زآن‌شه رک کو چکی به‌نام آغ کند است. 


گویندگان نزهة‌المجالس ۱۰۹ 


۷-ظهیر شفروه 
ظهیرالدین عبدالبن شفروه از شاعران نیمه دوم قرن ششم و به‌نوشته عوفی پسر عموی 
شرف شفروه و به‌نوشتةٌ هفت اقلیم برادر اوست. در اين کتاب ۷ رباعی به‌نام او آسده است 
به‌شماره‌های: ۰۱۲۵۵ ۰۱۳۱۴ ۱۵۸۵ ۱۸۱۰ ۲۰۲۸-۲۰۲۷ ۰۳۸۲ و در آخری ظهیر شوره 
(ظ: شوروه) ضبط شده است. 
۸-ظهیر طوسی 
رباعي ۸ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۹ - ظهیر فاریابی 
از ظهیرالدین ابوالفضل طاهرین محمدفار یابی بلخی شاعر مقیم آذربایجان (متوفی ۰۵٩۸‏ و 
مدفون در مقبرةالشعرای سرخاب تبریز) ۲۴ رباعی آمده که از آن میان این هشت رباعی در 
دیوان او نییست: ۰۱۳۷ 0۱۳۹ ۰۱۴۹ ۱۵1۰ ۱۳۵۲: ۱۹۲۰-۱۹۱۹ ۳۴۵ 
یازده رباعی هم زیر نام ظهیر آمده که سه‌رباعی از آنها در دیوان ظهیر چاپ شده و این 
هشت رباعی در آنردیوان نیست: ۰۲۳۵ ۰۱۱۰-۱۱۵۹ ۰۱۸۸ ۰۲۲۹۸ ۰۲۳۹۲ ۳۹۱۳ ۴۰۹۲ 
۰ ظهیرالدین مراغه‌ای 
رباعی ۲۸۷۹ به‌نام اوست. 
۱-عابشة سمرقندی 
سیزده رباعی به‌نام اين زن شاعر مشهور آمده به‌این شماره‌ها: ۰۲۸۴ ۰۱۱ ۰۱5۷۹ 
۸ ۰۲۲۵۸ ۰۲۲۷۴ ۲۳۷۰-۲۳۹۹ ۰۲۵۵۷ ۲۹۲۹ ۳۷۵۱ 0۳۹۱۸ ۷۹۱ رباعی آخرین 
در نسخ دیوان حافظ چاپ قزوینی هم وارد شده است. 
۳۲-شیخ عبداه 
رباعی ۴۱۱۹ به‌نام اوست. شناخته نشد. این شیخ را با محمد عبده» شاعر و از دبیران امرای 
خانیَهُ ماوراءالنهر نباید اشتباه کرد. او در نیمةٌ دوم قرن چهارم سی‌زیسته, و نظامی عروضی 
خواندن نامه‌های او را به‌دبیران توصیه می‌کند و در ترجمان البلاغه * بیت از شعرهای او آمده که 
دو بیت از همانها در حدائق السحر نیز نقل شده است. رکث: ترجمان البلاغه: ص ۱۰۳ حدائق 
السحر: ص ۱۶٩‏ و تعلیقات جهار مقاله. 
۳۴-عبدالرجمن 
رباعی ۰۹ به‌نام اوست. شناخته نشد. 


۱۰ نزهةالمجالس 


۴-عبدالعزی زگنجه‌ای 
از نجم‌الدین عبدالعزیز گنجه‌ای ۴ رباعی آمده است» به‌این شماره‌ها: ۴۸۰-۴۷۹ ۰۲۰۹۱ 
۱۸۷۵ 
۵ عدالله... 
رباعی ۱۱۲۷ بهنام اوست. جزء دوم در نسخهٌ عکسی درست خوانده نمی‌شود. نفیسی 
عبدالّه قسری خوانده؛ و دانش پژوه عبداله قمری نقل کرده. در هر صورت شناخته نشد. 
-عبدالواسع جبلی 
دو رباعی ۰۱۱۹۲ ۲۵۴۷ از عبدالواسم جبلی (متوفی ۵۵۵) آمده که در دیوان چاپی او 
۷ عثمان مراغه‌ای 
دو رباعی ۸۹۹ ۳۳۴۹ به‌نام اوست. 
۸ -عربوالبقا 
دو رباعی ۰۱۷۱۷ ۲۳۳۸ به‌نام اوست. رباعی دوم زیر نام «بوالبقاء است. ظاهراً عژالدین 
ابوالبقا از شاعران عصر و دیار مولف بوده. 


۹ عزالدین... 
دو رباعی ۵۲۵-۵۲۴ به‌نام اوست. کلمهٌ دوم نام شاعر در عکس خوانده نمی‌شود. نفیسی 
عرّالدین شهری خوانده. 
۰-عز اصفهانی 


* رباعی ۱۱۷۴-۱۱۲۹ به‌نام اوست. عّالدین اصفهانی شاعر قرن ششم معاصر سنجر بود. 
رکث: مجمع الفصحاء جاپ سنگی ج ۱ص ۳۳۹ 
۱-عز شروانی 

عرّالدین شروانی از شاعران قرن ششم شروان است؛ و تذکره‌ها (هفت اقلیم» سفینة خوشگوه 
آتشکده) او را از اقران خاقانی شمرده‌اند. 

در این کتاب ۸ رباعی به‌نام اوست به‌شماره‌های: ۱۲» ۰۲۰۹۹۰۱۷ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۳۷ ۲۱۲۰ 

در جنگف مورخ ۱ نافذ پاشا (فیلم ۱ دانشگاه) و جنگ ۳۴٩‏ شاعر دانشکده ادییات 
تهران و سفینة صائب و جنگ شمارة ۲۴۴ دانشگاه (ص ۴۷۳) نیز اشعاری به‌نام او هست. 


گویندگان نزهة البجالس ۱۱ 


۳-عزیز شروانی 

عزیزالدین علی شروانی از همشهریان مژلف» و از شاعران مورد علاقة اوست که ۸۳ رباعی 
از او آورده» و نامش را به‌هشت صورت مختلف نقل کرده است. 

۴ رباعی با نام کامل عزیزالدین علی شروانی بهشماره‌های ۸۷۳۹ ۲۴-۹۲۲ .٩‏ 

۳ رباعی زير نام عزیزالدین شروانی: ۰۲۹5 ٩۱۱-۱۱۰‏ 

۳ رباعی زیر نام عزیز علی شروانی: ۰۲۲۴ ۳۸۴-۳۸۳ 

۳ رباعی زیر نام عزیز علی ۰۲۹۱۱ ۳۳۷۲-۳۳۷۵ 

۵ رباعی زیر نام علی: ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۹۴ ۱۳۱۹۳ ۰۳۸۱۹ ۳۹۵۷ 

۳ رباعی زیر نام علی شروانی: ۱۰۷۰ ۰۳۵۳۵ ۳۵۴۸ 

۸ رباعی زیر نام عزیز: ۰۲۲۲ ۲۳۸۲-۲۳۸۱ ۲۴۹-۲۴۹۵ ۲۳-۲۵۲۲ ۰۲۵ ۴۱۱۳ 

۴ رباعی زیر نام عزیز شروانی به شماره‌های ۰۲ ۰5۱-1۵۹ ند ۰۱۰۵-۱۰ ۱۲۰۵ 
۰۱۹۰۴-۱٩۹۰۲ ۰۱۸۲۷ ۰۱۴۱ ۰۱۵۹۰ ۰۱۵۴۴۱۵۴۳ ۰۱۴۵۵۸‏ ۱۹۳-۱۹۹۰ 
۰۲۲۹-۲۵ ۳۱۷۷ ۳۵۱۱-۳۵۵۸ 

مرحوم خیام‌پور در فرهنگگ سخنوران عزیز شروانی را به‌عرٌ شروانی حواله داده» اما بر من 
سلم است که این کسی دیگر بوده» و دوستی نزدیکک با ملف داشته» که دسته‌دسته رباعی 
(یکک‌جا ۲۷ رباعی) از او آورده است. البته عرّالدین شروانی در شاعری تواناتر و معروف‌تر بوده 
است. 

از مناقب اوحدالدین کرمانی (حکایت ۰۵۴ ص ۲۱۸-۲۱۲) برمی آید که هنگام سفر و 
اقامت اوحدالدین در شروان» یکی از خواص اخستان‌ین منوچهر شروانشاه آجلوس ۵٩۳‏ -وفات 
پیش از 8۹۷] به‌نام عزیز دست ارادت به آن صوفی داده و از همان حکایت (ص ۲۱۷) معلوم 
می‌شود که آن عزیز شروانی رباعی هم می‌سروده است. و چون رباعیهای عزیز نرهةالمجالس هم 
رنگ و بوی صوفیانه دارد معلوم می‌شود همان است. 

از گزافه گویی نویسنده مقامات» دربارهُ آغاز کار عزیز و ماجرای سر سپردنش به‌صوفی 
کرمانی؛ که معمولا مریدان دربارُ پیران خود به‌هم می‌بافند چون بگذریم از قرینه‌های زیر 
برمی آیدکه این عزیزالدین علی‌شروانی که رباعیهایش درنزهه آمده‌همان شاعر صوفی است؛» و در 
اواخر قرن ششم در شروان می‌زیسته» و در جوانی از خواص و مقربان شروانشاه بوده است. و بعید 
می‌نماید که در همان زمان دو تن عزیز نام جدا گانه باشند که هر دو شاعر و هر دو صوفی باشند. 


۱۹ نزهة‌المجالس 


۳-عر علوی 

رباعی ۹ به‌نام اوست. عرّالدین علوی از شاعران قرن هفتم بود. در انیس الخلوه نسخة 

۷۰ ایاصوفیه اشعاری از او هست. 
۴-عریز شفروه 

از شاعران فراموش گشتة قرن ششم اصفهان است و بنا به‌اشارة قزوینی در آثار البلاد از 
اقران رفیع لنبانی و کمال زیاد و جمال عبدالرزاق و کمال اسماعیل بوده» و در هیچ تذکره‌ای نام او 
نیامده» و در معَالهً «خاندان شفروه» عباس اقبال هم اشاره‌ای به‌او نشده است. 

۴ رباعی در این کتاب از او هست. رباعی ۱۱۹ به‌نام عزیزالدین شفروه» رباعی ۱۱۳۲ به‌نام 
عزیز شفروه؛ رباعی ۱۰۵۳ به‌نام عزالدین شفروه» رباعی ۱۱۲۳ به‌نام عر شفروه» و در آثار البلاد 
هم ب‌صورت عرٌ شفروه آمده است. 

۵ -عزیزالدین طغرایی 

رباعی ٩۵‏ به‌نام اوست. و او عزیزالدین ابوالفتوح علی‌بن فضل‌اله طغرایی از رجال دستگاه 
سلجوقیان در قرن ششم بود. 

7 -عزی ز کحال 

دو رباعی ۰۱۲۷۹ ۱۵۱۲ به‌نام اوست. ظاهرً از شاعران اران و شروان است. 

۷-عضدی 

۴ رباعی از اوست به‌این شماره‌ها: ۰۲۵۲۴-۲۵۳ ۳۲۹۹-۳۲۹۵ از این شاعر؛ نامی در 
جایی نیافتم» جز اينکه در اسکندرنامةٌ قدیم (چاپ ایرج افشار: ۱۷۵) از شاعری به‌نام عضدی 
مشکانی ذ کر شده که داستانی به‌نام «اهراوستودن؛ نظم کرده بوده است. اما بعید می‌دانم که اين 
همان عضدی باشد. 

۸-عطار 

رباعی ۱۲۷۵ به‌نام اوست. 

۹ علاءالدین خواری 

رباعی ۸٩۵‏ از اوست: امام علاء‌الدین خواری (از مردم خوار ری) فقیه صوفی مشرب 
اواخر قرن ششم است» و گاهی شعر هم می‌گفت. عوفی (لباب: )۲۲٩‏ گوید: «نظم از وی کم 
روایت کرده‌انده» اما هر نکته از نثر او جهانی است» و هر دقیقه از دقایق تذکیر وی عالمی». 

در روضةالناظر (خطی دانشگاه استانبول برگ ۲۵۵) ۱۳ بیت از اشعار او هست. 


گویندگان نزهةالمجالس ۱۱۳ 


۰ ۰ ۲-علاءالد ین غوری 

۲ رباعی ۱۸۳۷-۱۸۳٩‏ از اوست. رباعی ۲۹۱۲ نیز زیر نام ملک علاء‌الدین آمده که 
احتمالاًهموست. علاءالدین حسین‌بن حسین عباسی غوری ملقب به جهانسوز فرمانروای غور بود 
و او را ملک الجبال (یعنی پادشاه غرچستان یا غور) می‌نامیدند. در ۵۴٩‏ در غور به‌قدرت رسید؛ 
در ۵۵۰ غزنه راگرفت و به آتش کشید» در ۵۵1 اسیر سپاهیان سنجر شد و در اسارت جان سپرد. 

۱ ملک علاءالدین 

رباعی ۲۱۱۲ ممکن است از همان علاءالدین غوری باشد و این احتمال نیز هست که مراد 
شروانشاه علاءالدین فریبرز سوم پسر گرشاسب [۲۲٩-ظ: ]1۴٩‏ باشد که تألیف کتاب هم به‌نام 
اوست. کاربرد تعبیر «واخور؛ به جای بخور در مصراع چهارم حدس دوم را تقویت می‌کند. 

۲۳ -علاءالدین کبود جامه 

رباعی ۸به‌نام اوست. و او از بستگان نصرت‌الدین کبود جامه بوده است. و نامی و شعری 
از او؛ جز در اين کتاب در جایی نيامده است. محمد قروینی در تعلیقات لباب‌الالباب (چاپ 
تهران ص ۵۷۳) می‌نویسد: کبود جامه حشمی است که در ميانة استرآباد و خوارزم می‌نشسته‌اند» 
و شهرکی داشتند موسوم به «شهرنوه و نصرت‌الدین پادشاه آن دیار بوده است» و به‌دست 
علاءالدین محمد خوارزمشاه کشته شد (در حدود سنةٌ ۰ 1۰). 

اين توضیح را بر نوشتهٌ مرحوم قزوینی باید بیفزاييم که در آن عصر هنوز مسیر جیحون 
تغییرنيفته بود و بهدریای مازندران می‌ریخته» و اینکک سرزمین آنها احتمالاًه صورت ریگستان 
درآمده است. 

از علاءالدین کبود جامه اشعاری‌نیز درجنگ ۲۴۴۹ دانشگاه (ص ۵۹۷و ۷۲) آمده است. 

۳ -علی‌بن حسن باخرزی 
ابوالحن علی‌بن حس‌بن علی‌بن ابی‌طیب باخرزی از رجال دستگاه سلجوقیان و مسژلف 
«دمیةالقصر» (چاپ محمد التونجی) است. او مجموعه‌ای از رباعیهابه نام طربخانه داشت و در 
۸کشته شد (لباب الالباب *-2۹) و نیز رجوع شود به‌شمارة ۲۸۹ نوربید والی. در این کتاب 
چهار رباعی به‌نام اوست: ۰۱۱۲۳ ۲۱۵۰ ۳۹۵۷ ۳۷۳۰ (نام شاعر در آخری علی‌بن الحسین 
آمده که خطای کاتب است) عیاضی در مرثيةُ او گوید: 
مسکین علی‌حسن که در آن شوم کارزار .. بی‌جرم چون حسین علی کشته گشت زار 
در جنگ ۲۴۴٩‏ دانشگاه (ص ۵۰۴) نیز اشعاری از او آمده. 


۱۴ نزهةالمجالس 


۳۴ -علی شیر خراسانی 
رباعی ۵۷۴ بهنام اوست. شناخته نشد. 
۰۵-عماد 
رباعی ۲۴۴۸ به‌نام عماد بونص.. آمده که کلمةٌ دوم در عکس درست خوانده نمی‌شود. 
٩‏ -عماد اشرف 
سه رباعی ۰۵۵۲ ۰۲۸۱۲ ۳۱۹۲ به‌این نام آمده است. در سخه عمادالشرف خوانده 
می‌شود. ولی حدس می‌زنم همان عماد اشرف‌بن محمد اصفهانی باشد که شعرش در روضةالناظر 
آمده است. 
۷ -عماد دبیر 
رباعی ۱۲۸۲ به‌نام اوست. ممکن است عمادالدین کاتب اصفهانی (متوفی ۵۹۷) موّلف 
زیدةالتصره در تاریخ سلجوقیان باشد و یا عمادالدین دبیر؛ دبیر خوارزمشاه که عوفی در 
لبابالالباب (ص )۳٩‏ روایتی از او آورده است. 
۸ -عماد شروانی 
رباعی ۱۳۰۷ به‌نام اوست. 
٩-ععماد‏ غزنوی 
سه رباعی ۰۱۷۳۹۰۱۱۸۵ ۳۹۴۷ به‌نام اوست او از شاعران اواخر سدهٌ ششم (متوفی ۵۸۲) 
بود. عوفی هم مثل خلیل شروانی نام او را عمادالدین غزنوی آورده» ولی درست‌تر آن است که او 
را عمادی شهریاری منسوب به‌عمادالدوله فرامرزین رستم فرمانرای مازندران دانسته‌اند: رکك: 
تاریخ ادییات در ایران دکتر صفا ج ۲ ص ۰۷۴۲-۷۴۳ 
۰-عماد فارسی 
عمادالدین محمود فارسی (هقت اقلیم) است که سه‌رباعی از او در این کتاب آمده: و ناش 
به‌صور تهای مختلف ذ کر شده: ۱۷۵۲ (عماد فارسی)؛ ۱۳۳۸ (عماد محمود)؛ ۷۵۲ (عماد بسا) - 
پسا» فسا. 
۱عنصری 
از ابوالقاسم حسن‌بن احمد عنصری بلخی (متوفی ۴۳۱) شاعر بزرگ عصر غزنوی دو 
رباعی آمده است؛ به‌شماره‌های ۰۳۰۲۱ ۳۲۳۲. رباعی دوم در دیوان عنصری چاپ قریب نیست 
و در همین کتاب به‌شماره ۲۲۴۴ به‌نام سنایی هم آمده و در دیوان او چاپ شده. 


گویندگان تزهة‌المجالس ۱۹۵ 


۲ -عیاضی 
رباعی ۲۸۴۴ به‌نام اوست. عبدالرحیم عیاضی سرخسی از شاعران نیمه دوم قرن پنجم بوده» 
و در ۴٩۸‏ در سوک علی‌بن حسن باخرزی مرئیه‌ای سروده است. رکث: لباب‌الالبات ص ٩‏ 
مجمع‌الفصحا ج ۱ ص ۳۵۵-۳۵۴ در جنگ ۲۴۴5 دانشگاه (ص ۸۱) اشعاری به‌نام ابوالفتح 


اصرالدین عیاضی هست. 
۳ -عبانی گنجه‌ای 
۷ رباعی به‌تنام او آمسده است؛ به‌این شماره‌ها: ۰۱۲۳۹ ۰۱۳۷۱ ۱۵۱۹-۱۵2۸ 
۰۱۹۰۹-۷ 
۳ فتوحی 


اثیرالدین فتوحی مروزی از شاعران نیمه دوم قرن شُشم و از معاصران و معارضان انوری و 
از دوستان ادیب صابر بوده است. رباعی ۴۰۳۷ به‌نام فتوحی آمده در دیوان حافظ (چاپ 
قزوینی ص ۳۷۷) نیز وارد شده است. 

رکك: لباب ص ۰ ۳۵۴-۳۵ تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفا ج ۷۲ ص 1۹۰-2۸۸ 

۵ - فخرالدین ابوبکر ابهری 

رباعی ۲۱۳۳ به‌نام اوست. از همشهریان رفیع‌الدین ابهری» و کمال‌الدین ابوعمر ابهری 
است. 

۲ فخرخالد هروی 

از رجال نیمه اول قرن ششم خراسان؛ و از معاصران انوری بوده و آن دو برای هم شعر 
می‌فرستادند. شرح حال و نمونة اشعار او در لباب‌الالباب (۳۴۷-۳۴۲) و اشعاری در بیاض ترمذ 
و جنگ ۲۴۴۹ (ص )۵۴٩‏ آمده است. یکث رباعی تاریخی هم نخست در تاریخ گیزیده و 
به‌پیروی از او در روضةالصفا و حبیب السیر و سخن و سخنوران فروزانفر به‌او نست داده شده» و 
نوشته‌اند: در سال ۵۴۳ که بهرامشاه غزنوی» سوری ملک غور را کشت و سرش را بریده نزد 
درنجر فرستاد فخر خالد اين رباعی را سرود: 

آنها که به‌خدمتت نفاق آوردند سرمایةٌ عمر خویش طاق آوردند 

دور از سر تو؛ سام به‌سرسام بمرد وینک سر سوری به‌عراق "وردند 

ما در راحةالصدور (ص ۱۷۵) و در بخش سلجوقیان» جامع التواریخ رشیدی (چاپ آتش 
ص ۸۸) که به‌نظر من عين سلجوقنامهٌ ظهیری نبشابوری است» (و راوندی همان را گرفته» و با 
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آراستن سخن به‌تکلفات وافزودن مقدمه و مژخره به‌صورت راحةالصدور در آورده است) اين 
رباعی به‌فرید کاتب نسبت داده شده است. از دگرسو در اغراض السیاسة سمرقندی به‌نام امیر معزی 
آمده اما در دیوان او چاپ نشده است و در هر صورت این رباعی از فخر خالد نیست. چون از 
اشعار فخر خالد کم به‌دست مانده» سه‌بیت لطیفی را که در یکث جنگ قرن هفتم بهنام او آمده؛ (و 
استاد حبیب یغمایی آن جنگ را به‌نام نمونٌ نظم و نثر چاپ کرده است) اینجا نقل می‌کنم. 
نور چشم و راحت‌جان منی جانم آن توست و جانان منی 
در خور تو نیستم؛ و آن توام در بر من نیستی» و آن منی 
گفتمت درد منی؛ کردی عتاب حق به‌دست توست. درمان منیا 
در نزهةالمجالس ۱۱ رباعی از او زیر نامهای فخرالدین خالد هروی؛ فخر هروی» فخر 
خالد» خالد هروی» خالد به‌اين شماره‌ها آمده است: ۰۵۹٩‏ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۸۸ ۰۲۳۱۸ ۰۲۴۴۵ 
۰۲۵۸۲۵ ۰۲۴۷۳ ۰۲۹۱۵۵ ۰۳۴۲۸ ۰۳۴۹۳ 
۷ -فخر رازی 
از امام فخرالدین رازی (متوفی ۴)٩۰۱‏ رباعی به‌اين شماره‌ها آمده است: ۱۲ ۰۱۰۳ 
۲ ۰۴۰۳۱ 
۸ ۲ فخرعبدا لحمید 
رباعی ۲۰۰ از اوست. شناخته نشد. 
۰ -فخر فتلغ 
رباعی ۱۴۲۷ بهنام اوست. و او ظاهراً فخرالدین قلغ قراقزی از امیران ترکث است که 
به‌طغرل‌بن ارسلان سلجوقی شورید و در ۵۸٩‏ به‌فرمان او کشته شد (راحة الصدور: ۳۱۲ ۳۹۵). 
۰ فخر گنجه‌ای 
رباعی ۱۰۹۹ به‌نام اوست. 
۱ فخرالدین مبارکشاه غوری 
فخرالدین مبارکشاه‌بن حدین مرو رودی شاعر نیمة دوم قرن ششم (درگذ*؛ شرال )٩۰۲‏ 
از مردم مرورود واقع در شمال هرات (میان هرات و بلخ) بود. و در دستگاه امیران غور خاصه 
سلطان غیاث‌الدین ابوالفتح [۵۹۹-۵۵۸] می‌زیست. قلمرو امیران غور مناطق کوهستان میان 
هرات و غزنه» و پایتخت آنها دژ فیرو زکوه در در؛ُ هریرود بود که امروز منارجام به‌بلندی ۰۳ متر 
به‌عنوان یادگاری از آن سربرافراشته است. خاندان غوری به‌وسیلهٌ خوارزمشاهان و شهر و دیار 
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آنها در ٩۱۷‏ با حملهٌ مغول نابود شد. 

عوفی و ابن اثیر از خانه و زندگی افسانه‌ای و پرجلال و شکوه فخر مبارکشاه در فیرو زکوه و 
گشاده‌دستی و مهمان‌نوازی او نکته‌هانوشته‌اند. 

مبارکشاه در سرودن انواع شعر دست داشته» ولی شهرتش بیشتر به‌رباعی سرایی بوده 
عوفی گوید: «رباعیات او در اطراف جهان مشهور است؛ و بر زبان فضلا مذکور. 

یک مثنوی کوتاه عرفانی به‌نام رحیق تحقیق (در ۱۰۵۱ بیت) از او باقی مانده که در محرم 
۴ساخته: و آغازش این است: 

باد عشق در ده‌ای ساقی تا شود لاف عقل در باقی 

پایانش: این‌رسالت به کمتر ازیک ماه گفت از فضل حق مبارکشاه 

طبع چون کرد عزم تعلیقش نام کردم رحیق تحقیقش 

بود ماه محرم اول سال سال هحرت به‌حرف_ تا فا دال 

بهنوشتة عوفی» مبارکشاه تاریخ منظومی از غوریان بر وزن شاهنامه داشته, که آن را به‌نام 
علاءالدین جهانسوز [۵۵1-۵۴۵] آغاز و به‌نام غیاث‌الدین محمدغوری (متوفی )۵۹٩‏ تمام 
کرده است. از این منظومه تنها « بیت در روضات الجنات اسفزاری (چاپ دانشگاه ص ۳۵۲) 
مانده است. 

یک مدخل منظوم در نجوم به‌او نسبت داده‌اند» که نسخه‌های آن موجود و گاهی به‌نام او و 
گاهی به‌نام دیگران است. نشریهٌ نسخه‌های خطی دانشگاه» ش ۰۵ ص ۳۱۳. 

شعرهایی از او در لباب‌الالباب و جنگی از قرن هشتم (فیلم ۵۷۳ دانشگاه) و جنگ ۳۴٩‏ 
شاعر در دانشکدهة ادییات تهران آمده. این بیت لطیف از اوست: 

آهوی بهشتی چو به‌دام تو در است . اندر بز کوهی به‌چه کار آویزی؟ 

در اینجا یادآوری اين خطای فاحش رایج» لازم است که بسیاری از محققان این شاعر 
عارف آزاده را با مورخ و نثر نویس معروف مبارکشاه غزنوی» معروف به‌فخر مدیّر» مقیم لاهور و 
دهلی ملف کتاب فصیح آداب الحرب و الشجاعه (چاپ ۱۳۴۰ به تصحیح سهیلی خوانساری؛ و 
شش با بگمشدة آن به‌نام آیین کشورداری چاپ ۱۳۵۴ به تصحیح دکتر محمد سرور مولایی)؛ و 
مولف بحرالانساب يا تاریخ‌مبارکشاهی (چاپ دنیس‌راس ۱۹۲۷ لندن) اشتباه کرده‌اند (یکک مقال 
۲ صفحه‌ای از فژاد کو پرولو محقق ترکث جاپ ۱۹۳۴ درباره فخر مدیر بررمبنای‌این اشتباه است). 
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یکث فخرالدین مبارکشاه غزنوی دیگر» معروف به‌فخر قواس؛ مژلف فرهنگ قواس 
یکصدسال بعد از آنها می‌زیسته است. 
از مبارکشاه ضوری که ظاهراً دیوان داشته و دیوان او در دست مژلف بوده» ۵۴ رباعی در 
اين کتاب به‌این شرح آمده است. 
۵ رباعی زیر نام فخرالدیین مبارکشاه: ۰۷۵ ۰۱۷۷ ۷۱ ۰۸۰۰-۷۹ ۱۰۰۲-۱۰۰۱ 
۰ ۰۳۴-۳ ۲۵۰۲-۲۵۰۱ 
۷ رباعی زیر نام مبارکشاه: ۰۱۲۷۱ ۱۷۱۱ ۰۱۷۸۸۱۷۸۷ ۱۸۳۵-۱۸۳۴ ۲۵۳۹ 
۴ ۱۸ ۱۳۱۸۷ ۱۳۲۸۸-۰۳۲۸۵ ۱۳۳۲۲ ۱۳۵۵۵ ۳۹۳۱ 
۲ رباعی به‌نام میارکشاه غوری ۴۹۹-۴۹۳ ۰۸۰۷ ۰۸۸۲-۸۸۱ ۰۱۰۱۲ ۱۰۷۲ 
۴ رباعی زیر نام فخر مبارکشاه: ۰۱۲۵۷ ۱۹۴۹ ۰۲۱۵۳ ۲۴۴۷ 
۲ رباعی زیر نام ملک مبارکشاه ۳۱۳۳-۳۱۳۲ 
۲ رباعی زير نام فخر غوری ۲۳۸۴-۲۳۸۳ 
یک رباعی به‌نام ملک فخرالدین مبارکشاه ۲۰۵ 
یکث رباعی زیر نام ملک فخرالدین ۳۹۳۷ 
۲ خر مراغه‌ای 
دو رباعی ۰۱۲۹۳ ۲۰۵۹ به‌نام اوست. فخرالدین مراغه‌ای در سال ٩۵٩‏ در بنای رصد خانةٌ 
مراغه با خواجه نصیر طوسی همکاری داشت (تاریخ گزیده ص »۵٩۰‏ مجمل فصیحی ۳۲۲:۲) 
۳ فخر مستوفی 
دورباعی ۳۸۷۸6۲۸۴به‌نام اوست. و او خواجه فخرالدین مستوفی قزوینی از رجال دولت 
ارغون است که در قتل شمس‌الدین صاحبدیوان دست داشت. و خود در اول رمضان 1۸٩‏ در وان 
به‌فرمان ارغون کشته شد. رکك: تاریخ گزیده: ۵٩٩ ۰۵۹۸ ۰۵٩۵‏ و مجمل فصیحی ۳۵۴:۲. فخر 
مستوفی پسر عموی حمدالّه مستوفی است. تاریخ گزیده: ص ۰۱ ۸۱۲ 
۴ فخر نقاش 
رباعی 9۲۴ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۵ فخری گرگانی 
فخرالدین اسعد جرجانی سراینده مثنوی ویس و رامین» شاعر نیمه اول قرن پنجم؛ و معاصر 
طغرل سلجوقی است. رباعی ۳۰۳۱ به‌نام «جرجانی» و رباعی "۱۸ به‌نام «فخری گرگانی» از او و 
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بسیار مغتنم است زیرا از او جز ویس و رامین شعری روایت نشده. عوفی ( که قدیحترین کسی است 
که از او نام می‌برد) می‌گوید: «از اشعار او جز ویس و رامین دیگر مطالعه نیفتاد» جز این یکک 
قطعه». آنگاه یکث هجويه پنج بیتی می آورد. 
1-فرخی سجستانی 
رباعی ۱۴۹ به‌نام فرخی سیستانی شاعر معروف (متوفی ۴۲۹) است. این رباعی در 
دیوانهای جابی او نیست. 
۷ رید دبیر 
فریدالدین کاتب نسوی خراسانی از شاعران اواسط قرن ششم و دبیر سلطان سنجر سلجوقی 
بود. قطعه‌هایی در مدح او در دیوان آنوری (ص ۰۵۳۲ ۷۰۲ ۰۷۲۸ ۱۰۲۸) و دیوان مجیر (ص 
۵) هست. 
یک رباعی در سال ۵۳۵ در شکست سنجر در ماوراءالنهر» و یکث رباعی در سال ۵۴۳ 
هنگامی که بهرامشاه غزنوی سر سوری ملکك غور را به‌نزد سنجر فرستاده بود (رکث: شاعر ۲۱۲ 
فخر خالد هروی) و قطعه‌ای‌به‌سال ۵۸۲ دربارة حکم نجومی انوری ساخته که در تذکره‌ها و 
کتابهای تاریخ ثبت است. ترجیع بندی از او در لباب (ص ۱۳۴) و قصیده‌ای در مونس‌الاحرار (ج 
۳۲) جاپ شده است. 
در اين کتاب دو رباعی به‌شماره‌های ۰۳۱۲۱ ۲۸۸۷ به‌نام او آمده؛ و رباعی دوم در همین 
کتاب به‌شماره ۸۵۲ نیز به‌نام دختر سالار ذ کر شده است. 
۸ قبه یوسف 
رباعی ۳۱۰۹ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۹ -فلکی شروانی 
۴ رباعی به‌شماره‌های: ۰۸۵۳ ۰۱۹۷۰ ۰۲۲۰۳ ۲ به‌نام فلکی آمده است. و او نجم‌الدین 
ابوالنظام محمد فلکی (درگذشة ۷ با ۵۷۷) است. هیچ یکث از اين رباعیها در دیوان فلکی که 
در ۱۹۲۹ در لندن و دوباره در ۱۳۴۵ در تهران چاپ شده موجود نیست. 
۰ قاضی 
دو رباعی ۰۳۳۸۳ ۳۷۹٩‏ زیر عنوان قاضی آمده؛ و تصور می‌شود قاضی شروان بوده است. 
۱-قاضی تفلیسی 
رباعی ۱۵۱۹ به‌نام اوست. 
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۲-قاضی جمال‌الدین 
رباعی ۳۲۵۸ به‌نام اوست. 
۳ قاضی ظهیر 
رباعی ۲۴۵۲ به‌نام اوست. 
۴ قراجه 


رباعی ۳۰۵۳ به‌نام اوست. قراجه لفظ ترکی است و چندتن از امیران در دورهُ سلجوقیها و 
بعد» این نام را داشته‌اند. اين یکی شاید قراجه صاحب عمادیه (قلعه‌ای در شمال موصل) باشد که 
ابن اثیر در حوادث سال ۵۲۸ از او نام برده است. 

۵- قطب اهری 

۴ رباعی ۱۹۴۲۰۲۸۱ ۰۲۰۱۹ ۲۰۱۱ به‌نام او آمده است. شناخته نشد. ممکن است ابوبکر 
قطب الدین ابهری باشد که از مریدان ابونجیب سهروردی و خود مراد رکن‌الدین سجاسی بوده یا 
از عبدالقادر اهری مولث اقطاب‌القطبیه ا گر لب قطب‌الدین داشته. 

قطب عتیقی تبریزی 

رباعی ۱۵۳۲ به‌نام اوست. قطب‌الدین عتیقی تبریزی از شاعران زهدپيشة قرن هفتم بود؛ و 
شعرهای متوسطی دارد. درگذشت او در روضات‌الجنان در سال ۷۵ و در عرفات العاشقین در 
سال ۰۷۹ ذ کر شده است. نام او و نمونة شعرهایش در تذکره‌ها و جنگهای خطی قرن هشتم آمده 
(رک: فرهنگ سخنوران؛ جلد اول فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران). 

در دیوان همام تبریزی (ص ۲۱۷) و در جنگها این رباعی عتیقی خطاب به‌همام آمده: 

تا چند بود دل به‌ریا پروردن درباده نهم سر پس ازاین تاگردن 
تا تو برهی ز غیبت من کردن من باز رهم ز باده پنهان خوردن 

همام با این رباعی جواب داده است: 

ای عادت تو به‌باده جان بروردن می خور که ملامتت نخواهم کردن 
می چون به‌لبت رسد» زشرم آب‌شود پس باده تو را حلال باشد خوردن 
جلال‌الدین عتیقی» پسر قطب‌الدین نیز شاعر بوده» و در سال ۷۴۱ درگذشته و دیوانش باقی 


۷ قوامی گنجه‌ای 
دو رباعی ۱ ۱۳۴۳-2-۲ به‌نام اوست. توامی مطرزی گنجه‌ای» قوام‌الدین محمد (یا احمد) 


گویندگان نزهةالمجالس ۱ ۱۳۹ 


شاعر قرن ششم بوده و در تذکره‌ها او را پسر عموی نظامی يا برادر او دانسته‌اند. قوامی شعر خود 
را به‌صنعتهای لفظی می آراست» قصیده رائيةُ صد بیتی او معروف است که شرحها بر آن نو شته‌اند. 
دو قصید؛ او نیز در مونس الاحرار (ج ۱ ص ۰۸5 ۱۱۸) آمده است. 
۸-کافی ظفر همدانی 
این چهار رباعی به‌نام اوست: ۰۸۷-۸۷۵ ۲۹۷۰۲۵۸۰ 
او از شاعران قرن پنجم و همروزگار ملکشاه سلجوقی [۹۵ ۴۸۵-۴ بوده است. نامةٌ لطیفی 
از صدرالدین خجندی (متوفی ۵۲۳) در مختارات (ص ۸۱) آمده که صدر خجندی آن را به پسر 
کافی ظفر «جمال اسعده نوشته و او را از لخال به‌اصفهان خوانده است؛ که نزد پدر باز آید. 
٩‏ -کریم طوسی 
رباعی ۲۵۴۴ به‌نام اوست. یکث نامةٌ دوستانه از کریم‌الدین طوسی نامی در مختارات (ص 
۵ آمده. که شاید گوینده همین رباعی باشد. 
۰ ریم نیشابوری 
کریم الدین صوفی نیشابوری» از مریدان و جانشینان اوحدالدین کرمانی بود. او انتدا در 
نیشابور پيشة پوستین دوزی داشت. آنگاه به خدمت اوحدالدین پیوست و به‌مقام ارشاد رسید. و در 
سال ۱۳۵ در وفات پیر خود چهار رباعی در مرثيهٌ پیر سرود که در دیوان اوحدالدین (ص ۲5) 
جاپ شده است. رکك: مناقب اوحدالدین ص ۱۸۳-۱۸۰ 
آنجه در جاپ اول این کتاب (ص 4۱) آمده مبنی بر اشتباه است. 


۱-کمال ابنالعزیز 
۴ رباعی ۲۱۹۵-۲۹۹۲ به‌نام اوست. و تصور می‌رود پسر عزیز شروانی باشد ( که در شمار؛ٌ 
۱ ذ کر کردیم). 
۳-کمال اسماعیل اصفهانی 


این شاعر بزرگك (در گُذشتة )٩۳۵‏ بیش از هر شاعری مورد علاقةٌ مژلف بوده؛ و شروانی 
دیوان کامل او را در دست داشته» و نغزترین ترانه‌های آن را برگزیده: ۲۸۳ رباعی. 

از آن میان ۲۲۸ رباعی در دیوان کمال چاپ دکتر حسین بحر العلومی ( که از نظر صحت و 
کمال» و دقت در تصحیح از معدود دیوانهاست) مو جود است. 

امّا ۴۱ رباعی که عنوان کمال اسماعیل دارد؛ در آن دیوان نیست به‌شماره‌های زیر: ۰۱۹٩‏ 
۳ ۰۲۷۸ ۰۴6۰۷ ۰6۲۲ 6۹۴-۴۷۲ ۰۸۵۵ ۰۸۰ ۰۱۱۹۳ ۰۱۳۳۱ ۰۱۴۹۲-۰۱۴۹۵ ۰۱۶۰۵۱ 
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۹/۳ !۹ ۷/۰۵۹ ۷ ۷ ۷۷( ۸ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۴ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۹۲ ۰۲۲۴۵ ۰۲۲۷۱ ۰۲۴۸۵ ۰۲۴۸۷ 
۳ ۰۲۸۷۰ ۰۲۹۷۵ ۰۳۱۵۷-۳۱۵۹۰ ۰۳۹۸۲-۳۸۱ ۳۹۲۵-۳۹۲۰ (برخی از این 
رباعیها متوسط است و در حد شعر کمال نیست). 

* رباعی با عنوان کمال اصفهانی آمده که ممکن است از کمال زباد اصفهانی» یا کسال 
اصفهانی دیگری باشد» و به‌این شماره‌هاست: ۱۵۴۹-۱۵۴۸ ۰۲۰۲۹۰۲۰۲۲ ۱۲۹۴ ۰۲۳۰ 

۲ رباعی ۲۵۴۳-۲۵۴۲ جزو چهار رباعی است که به‌نام «اسماعیل» آمده و دو رباعی پیش 
از آنها در دیوان هست اما این دو رباعی نیست. 

۴ رباعی زبر به‌نام «کمال؛ آمده که ممکن است از کمال دیگری باشد. ۰۲۲۱۷ ۰۲۲۲۱ 
۰۹ ۳۹۸۳ 

۳ کمال ابوعمر ابهری 

۲ رباعی ۰۲۰۷۹ ۲۰۸۷ به‌نام اوست. خواجه کمال‌الدین ابوعمر ابهری به‌نوشتة نسائم 
الاسحار ناصرالدین منشی کرماني (ص 4۰) وزیر ارسلان‌ین طغرل بود و در دوره پسرش طغرل 
دوم آخرین پادشاه سلجوقی عراق نیز وزارت داشت. هنگامی که اتابکك قزل ارسلان طغرل را 
بازداشت کرد (رمضان ۵۸۲) و به‌قلعةٌ دزمار نخجوان فرستاد» کمال‌الدین از کا رکناره گرفت و از 


ترسی که داشت موی بسترد و در جامةٌ صوفیان و قلندران آوارة جهان شد. بعدها این رباعی را از 


بادیهٌ حجاز به‌ابهر فرستاد: 
بیچاره دلم؛ چو محرم راز نیافت و اندرقفس جهان همآواز نیافت 
در سایة زلف خوبرویی گم شد تاریک شبی‌بود» کسش باززنیافت! 


(خواند میر همین شرح را در حبیب السیر (ج ۲ ص ۵۳۲) و دستور الوزرا (ص ۲۱۹) باز 
آورده؛ و ظاهرا از نایم الاسحار گرفته است). 

نسبت این وزیر در زبدةالنصره «تعجیلی» و در راحةالصدور زنجانی آمده السته با 
کمال‌الدین زنجانی شاعر قرن هفتم نباید اشتباه بشود. 

2 این رباعی در تاریخ گزیده به‌نام اثیرالدین مفضل‌بن عمر ابهر ی» و در نزهة‌المجالس به‌نام 
انوری آمده» ولی درست همان باید باشد که از نسایم الاسحار نقل کردیم. 
۴ کمال تفلیسی 

رباعی ۱۳۸۹۳ به‌نام اوست. او احتمالا کمال‌الدین حبیش نفلیسی » دانشمند پرکار و بلند آوازه قرن 
ششم و پیشاهنگ فارسی‌نویسان دیار روم است (رکت: مقالاً ریاحی در مجلهة آینده؛ سال هفتم؛ 
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۰ ص ۱۲۵-۰۲۰). 

نام این تفلیسی را جزو شاعران ذ کر نکرده‌اند» اما يکك قطعهٌ دو بیتی از اشعار او در دست 
است که آن را در ۵۴۵ به‌مناسبت پایان تالف «قانون ادب» خود ساخته است و نیز کتایی به‌نام 
«ترجمان قوافی» دارد که مود ارتباط او با شعر و شاعری است. 

۴۵ کمال خجندی 

از اين شاعر در تذکره‌ها؛ و در فهرست بزرگان خاندان حجندی اصفهان نامی نبیست. ولی در 
چندین نامه در مختارات (ص: ۰۵۷ ۰1۷ ۱۷۲ ۸۷ )٩۳ ۸٩‏ آمده که نام کامل او از آنجا 
قوام‌الدین کمال الاسلام عبداللّه خجندی استنباط می‌شود. 

از این کمال خجندی ۱۴ رباعی به‌اين شماره‌ها آمده است: ۰۲۴ ۰۲۴۹ ۰۱۲۲۱ ۱۳۴۰ 
۳۹ ۰۵ ۷ ۰۷۱۷۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲۵۵۲ ۰۲۸۰۴ 

البته این کمال را با شاعر متأخرتر معروف ( کمال‌الدین مسعود خجندی متوفی ۸۰۳) که 
دیوانش به کوشش آقای عزیز دولت آبادی در تبریز و بار دیگر در روسیه چاپ شده نباید اشتباه 
کرد. 

کمال زیاد اصفهانی 

کمال‌الدین زیاد اصفهانی از شاعران نیمه دوم قرن ششم؛ و از معاصران خاقانی و جمال 
عبدالرزاق و مجیر بیلقانی است. عوفی (ص ۲۲۷-۲۲) از او به‌صورت «امام العالم کمال‌الدین 
زیاد اصفهانی» نام برده» و یک قصیده و دو رباعی نقل کرده است. آن قصیده در مونس‌الاحرار و 
تذکره‌های دیگر نیز آمده» در خلاصةالاشعار تقی کاشی ۳۴ بیت دیگر از شعرهای او و در دیوان 
مجیر بیلقانی (ص ۳۱۷) نیز قطعه‌ای در مدح او هست. 

در این کتاب ۱8 رباعی به‌شماره‌های: ۰۱۵۳-۱۵۲ ۰۲۴۷ ۰۱۳ ۸۳۹ ۵۰۹ ۱۲۱۹۳ 
۰۲۲۲۷۰۹ ۰۳۷۷۷ ۳۹۴۱ ۱۴۰۰۰ ۱۱۷-۱۹۵ آمده؛ و نام او در مورد آخ رکمال اسعد زیاد 
امده است. 

۷ -کمال کامیار 

دو رباعی ۲۰۸۹-۲۰۸۸ به‌نام اوست. 

امیر کمال الدی نکامیار از بزرگان دولت علاء‌الدین کیقباد سلجوقی و امیر الامرای او بود. و 
شرح کارهای نظامی و سیاسی او در تاریخ اين بی‌بی آمده از جمله آنکه به‌امر کیقباد به گرجستان 


لشکر کشید و پیروزییهایی یافت. و تصور می‌رود که از همین راه شهر تش در شروان پیچیده؛ و 
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شعرش به‌این کتاب راه یافته است. 

ابن بی‌بی (ص ۶۸5) دربارهُ او گوید: «امیر کمال‌الدین کامیار» که از ابتدای عالم تا انقراخض 
نسل بنی آدم لقب صاحب السیف و التلم و العلم جز در باب او صادق نباشد». او در نظم و نثر 
پارسی و تازی دستی داشت؛ و در حکمت از شا گردان سهروردی مقتول بود. دو بیت شعر عربی 
او که در جواب دو بیت سهروردی سروده» در تاریخ ابن بی‌بی (ص ۴۷۹) آمده است. 

شخصیت و فضایل اوه در فرمانی که کیقباد هنگام نصب او به «سری و سرلشکری» قیصر یه 
صادر کرده (تقاریر المناصب: ۰4۳-۹۱ و نیز در ابن بی‌بی (ص ۴۷۹-۴۷۸) دیده می‌شود. 

امیر کامیار» بعد از مرگ کیقباد مورد بیمهری غیاث‌الدین کیخسرو قرار گرفت؛ و در ٩۳۹‏ 
به‌امر سعدالدین کو پکک در قلعة کاوله از توابع قونیه کشته شد. 

۸ کمال کنعانی 
رباعی ۳۳۴۵ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۹ -کمال مراغه‌ای 

کمال الدین مراغه‌ای» قاضی آن شهر و شاعری توانا و لطیف سخن بوده است. 

۸ رباعی زیر نام قاضی کمال مراغه‌ای ۸۷۷-۷۹ ۱۳۰۲ ۱۴۷۸-۴۹۵ ۱۸۸۰ 

۰۲۰۷ ۲۰۴۲-۲۰۴۱ ۱۷۹۲-۱۷۱ ۰۱۰۹۸-۱۰۹ رباعی زير نام کمال مراغی‎ ٩ 
۳۴۳۸۰ 

کمال‌الدین مراغه‌ای: ۰۲۰5 قاضی کمال: ۰۳۹۷۸ قاضی مراغه ۱۱۸۲ 

کمال مراغه‌ای در دور خود معروفیت فراوان داشته» در مجمع الفصحاء و جنگ مورخ 
۳ سلیمانية استانبول (فیلم ۵۰۸ دانشگاه تهران) و در جنگ ۳۴٩‏ شاعر دانشکدة ادبیات تهران 
اشعاری از او آمده؛ و نیز در مجموعه‌ای از قرن هفتم و هشتم مضبوط در دانشگاه استانبول (فیلم 
۲ دانشگاه) «رسالهٌ حنگك» او آمده است. 

۰ کیکاوس قابوس و شمگیر 

رباعی ۲۰۰ به‌این نام است. عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندرین قابوس وشمگیر» مژلف 
قابوسنامه است که آن شاهکار نغز جاویدان را به‌سال ۵ نوشته: شعر هم می‌گفت و نمونه 
اشعارش در قابوسنامه و لبابالالباب و جنک ۲۴۴۰ دانشگاه (ص )٩۱۴‏ هست. 

آن مرد بزرگ. چنانکه بارها در قابوسنامه اشاره کرده» مدّتی در گنجه نزد امیرابوالسوار 


شاوور [۴۵۹-۴۴۶۱] از امیران خاندان ایرانی شدادی (از کردهای روادی) می‌زیست. و بازماندن 
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این رباعی در نزههة‌المجالس» شاید از یادگارهای اقامت او در اران باشد. 
۱ - لطیف تفلیسی 
رباعی ۳۵۳۴ از اوست. 
۲۳ لولوی سمرقندی 
از شاعران دربار ایلکك خانية ماوراءالنهر در اواخر قرن پنجم» و از اقران عمعق و رشیدی 
سمرقندی است. نظامی در چهارمقاله (ص ۴۴) می‌گوید: «اسامی ملوکث عصر و سادات زمان 
به‌نظم رایع و شعر شایع این جماعت (شعرا) باقی است. چنانکه... اسامی آل خاقان باقی ماند 
به‌لولوّی و کلایی و نجیبی فرغانی و عمعق بخاری و رشیدی سمرقندی و...» 
محیّد قزوینی در تعلیغات خود در مورد لولوُی و نجیب فرغانی نوشته است: «در هیچ جا 
اسمی از ایشان پیدا نکردم و معلوم نشد کیستند» (ص ۱۳۸ چاپ زژار). 
در المعجم شمس قیس رازی این رباعی به‌نام او آمده است: 
سه چیز تو از سه چیز دایم به‌عذاب روی ازعط وخط ززلف وزلفت از تاب 
سه جیز من از سه جیز پیوسته خراب جان از دل و دل ز دیده و دیده ز آب 
در لغت‌نامه این دو بیت از لغت فرس اسدی به‌نام او تقل شده است: 
لعل پیا ز کی رخ تو بود و زرد گشت اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی 
فکند از بر نار صندل نگار ‏ که تا بر تتش کم کند زخم خار 
در جنگ شمارة ۲۴۴۹ دانشگاه ص ٩۲۲‏ دو رباعی و چهار بیت از یک قصیده به‌نام حکیم 
لولژی آمده است. 
در اين کتاب ۵ رباعی به‌اين شماره‌ها بهنام او آمده: ۰۱ ۲۳۸۲ 0۳۵۹۲ ۳۹۴۷ چهار 
رباعی اول به‌نام «للّی» و رباعی پنجم زیر نام «لول سمر قندی». 
۳-مجدالدین ابابکر 
رباعی ۵۴۵ به‌نام قاضی مجدالدین باپکر آمده است. 
۴ مجد بغدادی 
از عارف بزرگ نامدار» مجدالدین ابوسعید شرف‌بن مود خوارزمی بغدادی (متولد ۵۴۴و 
متوفی ٩6۹۰۷‏ رباعی به‌اين شماره‌ها آمده است: ۰۱ ۰۱۴-۱۳ ۰۱۰ ۰۱۲۴-۱۲۲ ۰۹۴۱ ۳۹۹۸ 
۲۵۵-مجد تأییدی 
رباعی ۱۲۴۱ به‌نام اوست. 
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7 - مجدالدین حاندار 
۲ رباعی ۲۰۰۵-۲۰۰۴ به‌نام مجدالدین جاندار» و رباعی ۲۴۹۷ به‌نام مجد زنگی آمده 
است. تصور می‌کنم این دو نام يکث تن باشد و او امیر زنگی جاندار باشد که در ۵۴۷ به‌فرمان 
محمدبن محمود از سلجوقیان عراق کشته شد. رکث: جامع التوار یخ؛ بخش سلجو قیان» چاپ آتش: 
۷ ۱۴۲-۱ راحةالصدور؛ ۰۲۱۱-۲۹۰ این اثیر» حوادث سال ۵۴۷. 
۷-مجد طابی 
دو رباعی ۰۲۵۴۰ ۱ به‌نام اوست. 
تصور می‌کنم این همان باشد که استاد دانش پژوه در سیاهه‌ای از فهرست نسخه‌های خطی 
لنین‌گراد (نسخه‌های خطی ۳۰۱:۱۰) نام برده‌اند. آنجا دربارة کتاب عجایب المخلوقات گفته‌اند: 
«شیخ مژلف اسماعیل مجدالدین ابوالفتح طایی بوده» و چون آن کتاب در سال ۵۵ تألیف شده 
پس مجد طایی از مشایخ نیمه اول قرن ششم بوده است. 
۸ - مجد کیلانی 
رباهی ۰ به‌نام اوست. او و سعد گیلانی قدیم ترین شاعران فارسی گوی گیلان‌اند. 
4- مجیر بیلقانی 
از مجیرالدین بیلقانی (متوفی ۴۱/۵۸ رباعی در این کتاب آمده» و از آن میان ۱۲ رباعی 
در دیوان جاپی او نیست. این شماره‌ها: ۰۷۵۴-۵۸۲ ۱۱۵۸-۱۱۵۷ ۰۱۵۴۱ ۱۸۷۲ ۰۱۹۳۲ 
۳ ۰۳۳۲۰-۳۳۱۹۳ ۰۳۸۳۲ 
عنوان رباعی شمارة ۷۸٩‏ نیز چنین است: «برادر مجیر راست» که طاهرا وهای 
بوده است. 
۰ ۲- محفوظ جرفادقانی 
رباعی ۰ به‌نام اوست 
۱ -محتمّد طبیب اردبیلی 
رباعی 1۲۲ به‌نام اوست. رباعی ۱۳۴۸ نیز زیر نام «محمد اردبیلی» آمده است. 
۲ ۲ سید مجمود 
رباعی ۳۷۳۱ به‌نام اوست. این رباعی بسیار ضعیف است. 
۳- مختصرگنجه‌ای 
رباعی ۱۲۲ به‌نام اوست. 
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۴ مرزبان 
رباعی ۱۸۸۵ به‌نام اوست. و او رفیم‌الدین مرزبان فارسی معروف به‌مرزبان دبیر است» که 
در اصفهان می‌زیسته؛ و معاصر رفیع لنبانی بوده است. (لباب: ۵۳۲-۵۳۰) 
۵ ۲- مسعود سعد 
از سعود سعد سلمان شاعر بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم (متوفی ۳6۵۱۵ 
رباعی در اين کتاب آمده که دو تا از آنها به‌شماره‌های ۳۲ ۳۴۳۱ در دیوان او چاپ رشید 


۷ -مشرف 
رباعی ۱ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۷ مظفر تبریزی 


رباعی ۲۰۵۴ به‌نام اوست. رباعی ۱۱۳۸ هم زیر نام «مظفر معروف : "عده» که شاید همو 


۸-معزی 
از معزی نیشابوری (متوفی ۵۱۸ تا ۲۲)۵۲۱ رباعی در اين کتاب آمده که ۱۸ تای آنها در 
دیوان او چاپ زنده باد عباس اقبال نیست. آن رباعیها به‌این شماره‌هاست: ۰۸۵ ۰۱۳۹ ۰۲۴٩‏ 
۰۲۸۷-۰۹ ۵۱ ۵۷ ۷۰۸ ۰۱۵۸ ۰۲۱۷۱ ۰۲۲۹۷ ۰۲۵۹۸ ۰۲۱۸۹ ۰۲۸۵۹۰۲۸۴۳ 
۸ ۰۳۲۳۴۶ ۰۳۴۲۹ 
4۹ معین طنطرانی 
معین‌الدین ابونصر احمدین عبدالرزاق طنطرانی (متوفی ۴۸۵) استاد مدرسة نظامية بغداد 
بود و قصیده معروفی در مدح خواجه نظام الملکك طوسی دارد به‌اين مطلع: 
یا خلی البال قد بلبلت بالبلبال بال بالندی‌زلزلتنی والعقل فی‌الرلرال زال 
از معین طنطرانی شعر فارسی دیده نشده» و این ۵ رباعی که به شماره‌های ۰۱۳۱۳ ۰۱۸۵۴ 
۴ ۷۱۹۴۸ ۲۰۷۲۹ در این کتاب آمده؛ بسیار مغتنم است. 
۰ مقزب با کویی 
رباعی ۱۷۰۸ به‌نام اوست. 
۱-موفق سراج 
از موفق‌الدین سراج ۵ رباعی آمده است به‌اين شماره‌ها: ۸۴۰ ۲۵۹۵-۲۵۹۴ ۳۵۵۳ 
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۹۳۹ اهر از معاصران ملف و از مردم دیار اوست. 
۳ موفق عبدالجلیل 
رباعی ۲٩۳‏ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۳ -مهذّب‌الدین دبیر شروانی 

او از دوستان و همشهریان و خویشاوندان و ممدوحان خاقانی» و دبیر يا وزیر سنوچهر 
شروانشاه بود. در منشآت خاقانی دو نامه خطاب به‌او هست» که در آنها ضمن القاب متعدد (چاپ 
روشن ص ۲۷۷-۱۴۱) او را «صدر عالم... ملک الکتاب و صدرالشعراء... صدرالامام مقتدی 
کافة صدور» و صدر کبراء اللغور» مقدم الوزرا مفخر شروان» می‌نامد. 

خاقانی در بازگشت از بغداد و دیار بکر ( که باید سفر نخستین او باشد که به تحقیق فروزانفر 
در ۵۵۲ پایان گرفته) در تبریز شنیده است که مهذب شروانی به‌وزارت خاقان اعظم (ظاهر 
منوچهر ابن فریدون شروانشاه) رسیده است. 

از نام دیگر خاقانی خطاب به‌شروانشاه (ص ۲۲۴) برمی آید که خاقانی در تبریز با یکی از 
بستگان «امام مهذب‌الدین محبوب بن وحید که خدمتگار و خدمتگارزادة» درگاه شروانشاه 
بوده» ازدواج کرده است. 

از اینکه خاقانی در این سفر ازدواج کرده. معلوم می‌شود که جوان بوده؛ پس این سفر او که 
همزمان با وزارت مهذب شروانی در درگاه منوچهر شروانشا» و ازدواج شاعر است» ما در 
ادامةٌ نضتین سفر کميهٌ او بوده که در ۵۵۲ به‌تبریز بازگشته (ئه سفر دوم او در ۵۹۷ يا )۵9٩‏ و 
شاید همین همسرش مادر فرزندش رشیدالدین بوده که در ۵۷۱ در سنی نزدیکك به ۲۰ سالگی 
د رگذشته است. 

در دیوان خاقانی مدح مهذب‌الدین در بیتی چنین آمده است (ص ۸۱۴ چاپ دکتر 
سجادی) 

ز حسرت نم کلکث مهذب الدینی ز دیده رائم خوناب تیره کلک‌آسا 

در یکی از نسخه‌های دیوان مجیر بیلقانی (حاشيهٌ ص ۳۱۵ دیوان) قطعه‌ای را در سدح 
مهذب الدین منشی یاد کرده‌اند» ولی از متن قطعه برمی آید که در مدح فرید دییر است. 

از مهذب شروانی ٩‏ رباعی در این کتاب آمده به شماره‌های: ٩۱۹٩ ۰۱۵۸۹ ۰۱۲۷۳ 1٩۲‏ 
۸ ۰۲۸۷۰۲۵ ۱۳۷۲۸ ۰.۳۷۲۰ 

عنوان دو رباعی آخری «مهذب» است. و احتمال بسیار بسیار ضعیفی هم هست که از مهذب 


گویندگان نزهةالمجالس ۱۳۹ 


کرجی يا از مهذب نیشابوری باشد. 
۳ مهذب کرجی 

رباعی ۵۲۴۲ به‌نام اوست. ممکن است منسوب به کرج ابودلف (- کره رود) میان اراکك و 
بروجرد باشد» با از طایفةٌکرجیان مقیم قزوین ( که شرحی دربارهُ آنها در تاریخ گزیده ص ۸۱۰ 
هست) سعید نفیسی و دانش پژوه نام او را مهذب کرخی خوانده‌و نقل کرده‌اند. 

۷۵ -مهذب نیشابوری 
۳ رباعی ۰۱۲۴۲ ۰۱۲۷۳ ۲۱۳۵ به‌نام اوست. 
۲-مهستی گنجه‌ای 

نامبردار ترین زن شاعر ایرانی است. و گویا دبیر سنجر سلجوقی [۵۵۲-۵۱۲] و از مردم 
گنجه بوده» و برخی او را از بزرگزادگان نیشابور و مقیم گنجه دانسته‌اند. 

مهستی به‌علت ابتکاری که در انتخاب موضوع ترانه‌های خود و وصف صاحبان پیشه‌های 
گونا گون و سرگرمیهای مختلف مردم روزگار خود به کار برده؛ پیشرو نوع خاصی از شعر شناخته 
می‌شود که بعدها در عصر صفوی رواج بیشتر یافته و شهر آشوب نام گرفته است( رکت: شهر 
آشوب در شعر فارسی, تألیف شاعر محقق احمد گلچین معانی» ۱۳۴۹ تهران). 

برخی اشعار. مهستی از جمله رباعیهای ۱۸۵۵ و ۳۵۵۷ احساسات زنانه را دربردارد. 

بنابر آنچه معروف است» مهستی همسر امیراحمد پسر خطیب گنجه بودهء و کتابی از قرن 
هفتم در داستان روابط آن دو در دست است؛ و ترانه‌هایی را که خطاب به‌هم سروده‌اتد در 
بردارد (نسخه‌های کتابخانة سنای سابق و ملی تبربز) فریتز مایر در کتاب «مهستی زیباه که بیشتر بر 
اساس ترانه‌های موجود در این کتاب فراهم آمده (چاپ ۱۹۱۳ آلمان) و طاهری شهاب در دیوان 
مهستی (تهران ۱۳۳۹) و احمد سهیلی خوانساری؛ رباعیات حکیم مهستی دییر (تهران ۱۳۷۱) 
رباعیهای او را جمع و چاپ کرده‌اند. 

کتاب حاضر کهن ترین و موثق‌ترین مجموعٌ مهم ترانه‌های مهستی را شامل است» و در 
اینجا ۰۱ رباعی به‌نام او آمدهه به‌این شماره‌ها: ۱۷۱ ۴۹۲-۴۹۰ ۱۴ ۷۱-۱۱۹ ۰۷۵۷-۷۵۱ 
۷ ۱۹۴۳-۹۴۲ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۳۹-۱۰۳۵ ۰۱۲۵۰۰۱۲۴۸۰۱۱۱ ۱۴۹۸-۱۴۹۷ 
۰۱۵۸۸۵۵ ۰۱۸۴ ۱۸۱۵ ۰۱۸۵۵ ۰۱۹۵۷ ۰۱۹۹۴۱۹۹۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸۸ ۰۲۳۷۱ 
۸ ۰۲۵۱۹ ۰۲۵۹ ۰۲۸۰۱ 0۲۷۷۴ ۱۲۸۰۷ ۲۹۷۰-۲۹۹۹ ۳۰۳۰۰۳۰۲۹ ۳۱۲۷ 
۴ ۳۴۵۸-۳۴۵۱ ۳۵۳۰ ۱۳۵۵۷ ۳۹۳۹ ۰۳۹۵۸ ۳۷۵۲ ۳۷۱۵ 
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رباعیهای نمط ۳٩‏ باب پازدهم در افعال مختلف معشوق که در آنها به‌جای نام شاعر موضوع 
رباعی نوشته شده. گویا بیشتر از مهستی باشد. 
۷۷- اصر(!) 
رباعی ۲۹۵5 به‌نام ناصرء و رباعی ۷۸ به‌نام ناصر (نادر؟) قزوینی آمده 
۷۸-قاضی نجم 
رباعی ۱۲۸۳ به‌نام اوست. شناخته نشد. 
۹ نجم‌الدین حمدبن سیمگر 
نجم سیمگره شاعر و واعظ و از معاصران و معاشران خاقانی و مراد و ممدوح او بوده؛ نام 
صحیح وکاملش در آثار خاقانی به‌صورت حجهالاسلام شیخ امام نجم‌الدین حمدبن علی‌بن احمد 
سیمگر باقی مانده» و سیمگر (- نقره ساز) پیشةُ پدریا نیای او بوده است. و این نکته را از 
تحفةالعراقین خاقانی استنباط کرده‌ايم که نام و لقب او و پدرانش را به تکرار به‌ثیوة خود توأم با 
صنایعی آورده» که از مجموع آنها ضبط غلط ساير منابع تصحیح می‌شود. 
از دو نام خاقانی (منشآت ص ۲۷۱ و ۲۹۳) برمی آید که نجم سیمگر مقیم شهر دربند 
بودهء و خاقانی مدّتی در خدمت او بوده است. و از تحفةالعراقین که گزارش نخستین سفر شاعر 
به‌مکه [سالهای ۲-۵۵۱ ۵۵] است بر مي آبد که نجم سیمگر قصیده‌ای در مدح خاقانی ساخته بوده 
است. 
در دیوان خاقانی (ص ۳۲۴) سه‌بیت از حمدسیمگر در مدح خاقانی و قصيدة خاقانی در 
جواب او چاپ شده است. ابیات پور سیمگر این است: 
۳3 جه کان خرد مرا دانی عاجزم در نهاد خاقانی 
صورت روح پاک می‌بینم متدرع به‌شخص انسانی 
افضل الدین امیر ملکك سخن شارح رمزهای دو جهانی 
خاقانی قصید؛ عارفانً مفصلی در جواب سروده که چند بیت از آن در مدح پرر سیمگر 
جنین است: 
و 
مومیایی هست مدح صاحب صاحقران 
حجهَالاسلام نجم‌الدین که گردون بر درش 
چون زمین بوسد نگارد عبده بر آستان 
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تا بت بدعت شکست اقبال حمد سیمگر 
سکه نقش بت به‌زر دادن نیارد در جهان 
چارپای منبرش را هشت حمالان عرش 
بر کتف دارند کاین مرکز ندارد قدر آن 
ای وصی آدم و کارم گرفون ناتمام 
وی مسیح عالم و جانم ز گیتی ناتوان 
گر نداری هیچ فرزندی شرف داری که حق 
هم شرف زین دارد؛ اینک لم یلد. قرآن بخوان 
کاین نتایجهای فکر تو» تو را بس ذرّیت 
وین معانیهای بکر توء تو را بس خاندان 
چون خودو چون‌من‌نبینی هیچ کس درشرعوشعر 
قاف تا قاف اربجویی قیروان تا قیروان 
در نزهة‌المجالس یک رباعی عارفانه به‌شمار؛ ۳۲ به‌نام نجم‌الدین حمد سیمگر آمده است. 
در سفينة محمدین یغمور (از اوایل قرن هشتم نسخة شمارة ۱۸۳ کتابخانة مدرس هند) هم از 
اشعار او هست که در آنجا نام او حمید سیمکش ذ کر شده است. 


۰-نجم طوفی 
رباعی ۳۸۹۴ به‌نام اوست. 
۱- نجم گنجه‌ای 
رباعی ۱۸۱٩‏ به‌نام اوست. 
۴ نجیب بارنده (3) 


رباعی ۱۰۲۷ به‌این نام آمده و در آن کلمةٌ دوم بی‌نقطه است. ممکن است «باز بده‌ای» باشد 
منسوب به‌هبازیدا» ناحیه‌ای در نزدیکک دیار بکر. 
۳ نجیب ترمذی 
رباعی ۲۰۳۱ به‌نام اوست. نجیب‌الدین ابوبکر ترمذی خطاط, از شاعران اواخر دورة سلجوقی 
است (لباب الالباب ص ۵۴۷). 
۳۴ نجیب گنجه‌ای 
امیر نجیب [آلدین ] عمر گنجه‌ای از شاعران بزرگ گنجه بودهء که ۴۴ رباعی از او در اين کتاب 
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آمده است. 
۱ رباعی زیر نام نجیب گنجه‌ای: ۱۴۰۳-۱۳۸۰ ۰۱۱۳۱-۱۳۰ ۱۹۸۰ ۲۳۹۱۳-۲۳۲ 
۲۸۹۹-۲۸ 
" رباعی زیر نام عم رگنجه‌ای: ۱۵۷۵-۱۵۷۰ 
۴ رباعی زیر نام نجیب عمر: 0۱۱۸۹ ۱۵۱۸ ۳۰۸۳ ۳۳۲۸ 
یک رباعی زیر نام امیر عمر گنجه‌ای: ٩۸۸‏ 
و یکک رباعی زیر نام نجیب ۲۱۳۸ 
۵- نصیر گنجه‌ای 
رباعی ۲۳۲۲ به‌نام اوست. 
۲ نظام البخاری 
رباعی ۲۰۸۴ به‌نام اوست. و او نظام‌الدین محمدین عمربن مسعود بخارایی از شاعران قرن 
ششم است (لباب ص ۱۵۱و )۵۹٩‏ 
۷-نظامیگنجه‌ای 
از نظامی گنجه‌ای داستانسرای بزرگک ایران (در گذشتة 1۱۲-۹۰۷) و آوازه بخش گنجه؛ ده 
رباعی در این کتاب آمده؛ و چون دیوان او در دست نیست همین تعداد ارزش زیادی دارد. 
از کم بودن اشعار نظامی در این کتاب این نکته بر می‌آید که نظامی هم مثل فردوسی عمر را 
صرف سرودن مثنویهای خود کرده» و جز آنها اشعار زیاد و دیوان معتبری نداشته, و آنکه 
دیوانش را تا پیست هزار بیت نوشته‌اند درست نیست. و حق با عوفی است که در روزگار شاعر و 
فقط چند سالی بعد از مرگک او نوشته است: «جز این مثنویات» از وی شعر کم روایت کر ده‌اند». 
ده رباعی که به‌نام او در این کتاب آمده؛ در گنجینة گنجوی گرد آورده وحید دستگردی 
نقل نشده است. شمارة رباعیهای او اینهاست ۳۰۳ ۱۰۱5 ۱۰۴۵-۱۰۴۴ ۰۱۰۷۹ ۰۱۹۳۳ 
۷۸ ۰۲۱۳۴ ۰۲۸۲۹ ۳۵۴۵ 
۸- نفیس شروانی 
رباعی ۴ به‌نام اوست. 
۹ نور سدوالی (؟) 
رباعی ۲۴۹۷ به‌این نام است. و ممکن است پور بیدوالی هم خوانده شود. وقسمت آخر 
ممکن است کلم «والی» با منسوب به «بیدوال» يا «بندوال؛ باشدء ولی جایی به‌اين نام در کتابهای 
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کهن جغرافیا دیده نشد. 

کلمة والی در نام گويندة اين رباعی ذهن را به‌والی ابخاز در یک عبارت مبهم و ناقص و 
حل نشده لبابالالباب (ص )٩۷‏ می‌کشاند. در آنجا در ذ کر کشته شدن باخرزی می‌گوید: «و 
[باخرزی] روز و شب... به‌معاشقت دلدار مشغول شد» و میان او با پیوند والی ابخاز که نام آن ماه 
بود» بدو پیوندی افتاد(؟) و آن پیوند بند راه عافیت او شد. و عاقبت تیغ آن ظالم به‌خون او رنگین 
شد... و حدوث این حادثه در ستة ثمان و ستین و اربعمائه (صحیح: ۴۹۷) بود. 

دربارهة قتل ابوالحسن علی باخرزی محمد التونجی در مقدمةٌ دمیةالقصر (ج ۳: ۱۵۴۷) 
حکایتی را از قزوینی نقل کرده است: سلجوقیان باخرز را به‌اقطاع به‌امیری دادند که او با زنی از 
سلجوقیان ازدواج کرده بود. او وقتی ابوالحسن را دید گفت «من پیامبر را در خواب دیدم به‌همین 
صورت» باخرزی نزد آنان خوش می‌گذرانید و سرانجام همین زن سبب قتل او شد و زیبایی 
رویش وبال او گردید» چون پر طاوس و دم روباه. التونجی اضافه می‌کند که عشق به‌باخرزی پنجاه 
و چند ساله قصه می‌نماید. شاید به‌دست حاسدان یا به‌علت نزدیکی به‌نظامالملکک و سلجوقیان 
به‌دست فدائیان اسماعیلی کشته شده باشد. 

در دو نسخه خطی اساس چاپ لباب «والی الحان» و در هفت اقلیم «والی انخازه دارد. 
محمد قزوینی در تعلیقاتش (ص ۵۷۵) والی الحان را ترجیح دادهء و آن را خواننده و مغتی معنی 
کرده است. اما سپس تر نفیسی (ص ۲۵) نظر قزوینی را به‌حق مردود شمرده؛» «والی ابخاز» را 
صحیح دانسته و گفته است که اين واقعه مربوط به آن حادئهٌ معروف تاریخی است که در ۴۴۰ 
طغرل ابخاز راگرفت» و والی آن دیار را با جمعی از نزدیکان او از زن و مرد اسیر کرد و با خود 
به‌نیشابور برد. و والی ابخاز نزدیکک سی‌سال در نیشابور در اسارت زیست» و بساط عشرت گسترد. 
نفیسی سرانجام این حدس را زده که باخرزی با پیوند والی ابخاز (یعنی همسر او) رابطه‌ای به‌هم 
پیوسته؛ و به‌همین جهت والی ابخاز او راکشته است. 

اینکی میان نام ناخوانای شاعر «نوربید والی» و تعبیر حل نشده «پیوند والی» لباب‌الالباب 
شباهت و ارتباطی حس می‌شود» و اين ارتباط وقتی بیشتر تقویت می‌شود که می‌بينيم مژلف این 
کتاب مقتول آن حادثه «علی‌بن حسن باخرزی» را می‌شناخته و سه‌رباعی از او آورده است. نام 
گویندة رباعی ۲۱۵۵ هم که بی‌نقطه به‌صورت سدالوسد نوشته شدهء و در عکس خوانده نمی شود 
شاید ار تباط با مسکل ما داشته باشد. 

در ارتباط با جزء آخر کلمه؛ این راهم نا گفته نگذاریم که در اسکندرنامةٌ نظامی (شرفنامه 
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جاپ وحید» ص ۱٩‏ ۴۲۰-۴) سالار ابخازهدوالی» نامیده شده است: 
دوالی که سالار ابخاز بود به‌نیروی شه گردن افراز بود 
درآمد بر شاه نیکی سگال بنالید مانند کوس از دوال 
که فریاد شاهان ز پیداد روس  .‏ که از مهد ابخاز بستد عروس 
۰ - بحیی تبریزی 
رباعی ۱۳۷۸ به‌نام اوست. 
۱- یمین اصنهانی 
۲ رباعی از یمین اصفهانی آمده؛ و نام او در هیچ کتاب دیگر دیده نشده است. در اين 
کتاب در یک مورد نام او را دیمین سبط اصفهانی, ضبط کرده است. و از اين قرینه من حدس 
می‌زنم که نه خود شاعر» بلکه پدر بزرگش اصفهانی بوده» و خود در شروان و اران اقامت داشته 
است. 
رباعیهای او به‌این شماره‌هاست: ۰۱۲۹ ۰۲۴۳ ۱۲۵۱ ۱۰۴۰ ۰۱۰۵۴ ۱۱۲۲-۱۱۲۰ 
۰۱۵۱۰3۸ ۰۱۵۸۸ ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۲ ۰۱۹۷۲ ۰۳۲۳۸ ۰۲۴۲۴ ۰۳۰۵۲ ۰۳۱۳۰ ۰۳۲۲۸ 
۲۹ ۰۳۴۵۴ ۰۳۴۸۰ ۳۴۸۱ ۰۳۱۱۳ ۰۱۳۹۱۱۳-۳۱۲۰ ۳۷/۲۴ ۳۷۸۰ ۰۳۷۸۲ ۳۸۷۹ 
۵۴۰۳۸ 4۴۰۴۳ ۰ ۰۷ ۴. 


برگزیده 
مناپع مقدمه و حواشی 
آتشکد؛ آذر. چاپ ۱۲۷۷ بمبثی 
اپن بی‌بی (الاوامر العلْنیّه..) چاپ عکسی از روی نسخة منحصر به فد کتابخانة ایاصوفیه. آنکارا 
۱٩۹۵ -‏ (دربارة دختر سالار» و کمال کامیار) 
آثار فارسی احمد غزالی (مجموعد...) به‌اهتمام احمد مجاهد. دانشگاه تهران ۱۳۵۸ 
اقبال آشتیبانی (عباس) حدائق السحر. تهران ۱۳۰۸ تعلیقات (۱۱۸-۱۲۴) دربار؛ ابوالمعالی 
رازی 
پیاض تاج‌الدین احمد وزیره چاپ عکسی از جنگ مشهور کتابخانة شهر داری اصفهان» زیرنظر 
ایرج افشار و مرتضی تیموری. اصفهان ۱۳۵۳ 
تاریخ ادبیات در ایران. دکتر ذبیح له صفا. جلد ۲ چاپ چهارم. تهران ۱۳۴۷ 
تاریخ بیهق به تصحیح بهمنیار. تهران ۱۳۱۷ 
تاریخ گزیده از حمدالّه مستوفی. به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی. تهران ۱۳۳۹ 
تاربخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم سعید نفیسی؛ ۱۳۴۴ 
تذكرة الشعرای دولتشاه چاپ کتابفروشی بارانی. تهران ۱۳۳۷ 
تمهیدات (جزو مصنفات) عین القضات به تصحیح عفیف عسیران. دانشگاه تهران ۱۳۴۱ 
چهار مقالاٌ نظامی عروضی با تعلیقات قزوینی به کوشش دکتر معین. چاپ سوم. زوار. ۱۳۳۲ 
دیوان ابوالفرج رونی به تصحیح چایکین. چاپ ارمغان» ۱۳۰۴ 
دیوان اثیر اخسیکتی. رکن‌الدین همایونفرخ» تهران ۱۳۳۷ 
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دیوان ادیپ صابر. علی قویم تهران ۱۳۳۱ 

دیوان ادیب صابر. محمد علی ناصح. تهران ۱۳۴۳ 

دیوان ازرقی. سعید نفیسی. تهران. زوار ۱۳۳٩‏ 

دیوان انوری به تصحیح مدرس رضوی (جلد دوم) بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران ۱۳۴۰ 
دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق. وحید دستگردی. تهران ۱۳۲۰ 

دیوان حافظ. محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی. تهران ۱۳۲۰ 

دیوان خاقانی. دکتر ضیاء‌الدین سجادی. تهران ۱۳۳۸ 

دیوان رشید وطواط سعید نفیسی. کتابفروشی بارانی. ۱۳۳۹ 

دیوان سنایی. دکتر مظاهر مصفا. تهران ۱۳۳۰ 

دیوان سید حسن غزنوی. مدرس رضوی. دانشگاه تهران ۱۳۲۸ 

دیوان شمس طبسی. تقی بینش. مشهد ۱۳۴۳ 

دیوان ظهیر فاریابی. تقی ینش. مشهد ۱۳۳۷ 

دیوان عبدالوسع جبلی. دکتر ذییحاله صفا جلد ۲» دانشگاه تهران ۱۳۴۱ 

دیوان عنصری. بحبی قریب. تهران ۱۳۲۳ 

دیوان فرخی سیستانی. دکتر محمد دبیر سیاقی. تهران ۱۳۳۵ 

دیوان فلکی شروانی. طاهری شهاب. تهران ۱۳۴۵ 

دیوان کبیریا کلیات شمس. بدیعالزمان فروزاتفر جزو هشتم» دانشگاه تهران ۱۳۴۲ 
دیوان کمال اسماعیل. دکتر حسین بحرالعلومی؛ تهران ۱۳۴۸ 

دیوان مجیربیلقانی. دکتر محمد آبادی. تبریز ۱۳۵۸ 

دیوان مسعود سعد سلمان. رشیدیاسمی. تهران ۱۳۱۸ 

دیوان معزّی عباس اقبال. تهران ۱۳۱۸ 

رباعیات باباافضل کاشانی گرد آوردهٌ سعید نفیسی. تهران ۱۳۱۱ 

رباعیات خیام به‌اهتمام محمدعلی فروغی و دکتر قاسم غنی. تهران ۱۳۲۱ 

رباعیات خیام و طربخانهٌ پاراحمد رشیدی با مقدمةٌ عبدالباقی گلپنارلی. استانبول ۱۳۳۱ 
روضةالناظر. عبدالعزیز کاشی (خطی ۷۱ دانشگاه استانبول) 

سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر. گرد آورد؛ سعید نفیسی. تهران ۱۳۳۴ 

سخن و سخنوران. تألیف بدیع الز مان فروزانفر. تهران جلد اول ۱۳۰۹ جلد دوم ۱۳۱۲ 
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سندباد نامه ظهیری سمرقندی. به تصحیح احمد آتش. استانبول ۱۹۴۸ 

فرهنگ سخنوران. دکتر عبدالرسول خیامپور. تبریز ۱۳۴۰ 

فهرست نسخه‌های خطی دانشکده ادییات تهران از سحمد تقی دانش‌پژوه» صفحات 
۱۸۰-۲ وصف جنگی از قرن دوازدهم و فهرست نامهای ۳۴٩‏ شاعر 

فهرست میکروفیلمهای کتابخانهة مرکزی دانشگاه تهران» از محمدتقی دانش‌پژوه» از انتشارات 
دانشگاه تهران (نامهای شاعران میک وفیلمهای ۰۵۷۳ ۰۱ ۲۴۲) 

کشف‌الاسرار میبدی. به تصحیح علی اصغر حکمت از انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۹-۱۳۳۱ 

لباپ‌الالباب تألیف محمد عوفی. به تصحیح سعید نفیسی. تهران ۱۳۳۵ 

مجمع‌الفصحا تألیف رضا قلیخان هدایت چاپ سنگی. تهران ۱۲۹۵ (جلد دوم) 

مجمل فصیحی تصحیح محمود فرخ چاپ مشهد ۱۳۴۰ (جلد دوم) 

مختارات المختارات من‌الرسائل مجموعة منشآت و فرامین از فرون پنجم و ششم و هفتم چاپ 
عکسی از روی نسخهةٌ کتابخانة وزیری (یزد) با مقدمه و فهارس ایرج افشار. انجمن آثار ملی 
۱۳۵۵ 

مرزبان‌نامه به تصحیح محمد قزوینی (چاپ سوم) کتابخانة تهران ۱۳۱۷ 

مرصاد العباد به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران 
۱۳۵۲ 

مصتفات افضل‌الدین کاشانی به تصحح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی. تهران ۱۳۳۷ (جلد 
دوم) 

المعجم فی معاییر اشعار العجم تألیف شمس قیس رازی به‌تصحیح مدرس رضوی. تهران 
۱۳۴ 

منشأّت خاقانی به تصحیح محمد روشن. تهران ۱۳۶۹ 

مونس الاحرار به‌اهتمام صالح طبیبی» انجمن آثار علی ۱۳۵۰ (جلد دوم) 

نامه‌های عین‌القضات به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران چاپ بیروت جلد اول ۱۹۶۰۹ 
جلد دوم ۱۹۷۲ 

نزهة‌المجالس. مقاله‌ای در معرفی کتاب به‌قلم محمدتقی دانش‌پژوه» راهنمای کتاب سال 
پانزدهم صفحات ۵۸۲-۵1۸ 
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دیگر منابع چاپ دوم 
اشمار فارسی کاشیهای مجموعه دکتر محسن مقدم: عبداله توچانی» مجلهٌ باستان‌شناسی و 
تاریخ» س ۰۱ ش ۱ ص ۸۸-۷۱ 
اشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان: عبدالّه قوچانی» مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۱ 
دیوان اوحدالدین کرمانی: چاپ ابومحوب» ۰۱۳۹۹ 
روح‌الارواح: احمدین منصور سمعانی؛ به تصحیح نجیب مایل هروی ۱۳۹۸ تهران. 
مناقب اوحد الدین کرمانی: تصحیح فروزانفر بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۱۳۴۸ 
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بسماله الرحمن الرحیم 


باب اوّل 


[در توحید و عرفان] 
شیخ مجدالدین بغدادی 
پیرون زتو نیست. هرچه درعالم هست در خود بطلب هرآنچه خواهی. که تویی 
شیخ اوحد کرمانی 


هان, تا سر رشت؛ خرد گم نکنی خود را ز برای نیک و بد گم نکنی 
رهبر تویی» و راه تو وی منزل تو هش دار که راه خود. به‌خود گم نکنی 


وله 
بی‌کفر: به‌پایگاه ایمان ترسی بی‌جان دادن. به‌وصل جانان نرسی 
یس تادره رسمی است. که در عالم عشق چون درد رها کنی. به‌درمان نرسی! 


۱ اين رباعی بسیار معروف را نجم رازی در هر سه کتاب خوده مرصادالعیاد و مرموزات اسدی و منارات 


السایرین صریحاً به‌نام خرد ذ کر کرده» و قطماً ا از او یا از مرادش مجد بغدادی است. رکك: تعلیقات مرصاد ص 
۲ و اينکه در تذکره‌های متأخر به‌نام باباافضل کاشی آمده (مصفات باباافضل ص ۷۹۷-3۷۷ و رباعیات 
باباافضل چاپ نفیسی ص ۱۷۰) و در کلیات شمس (رباعی شمار* ۱۹۲۱) به‌نام مرلوی و در دیران اوحدالدین 
به‌شماره ۱۳۳ به‌نام او چاپ شده طبعاً معتبر نیست. 

۲ دیوان اوحدالدین ندارد. رباعیات افضل کاشی» شمار: ۴۸۱. 

۳و ۴و ۵و ٩و‏ ۷ دیران اوحدالدین ندارد. 


۱۴۲ نزهة المجالس 
وله 
۴ گر راست روی دلاء به‌مقصود رسی ور نفس رها کنی. به‌معبود رسی 
تو شاهد حالی. چو به‌عبرت نگری در هر چه نگه کنی, به‌مشهود رسی 
وله 
۵ گی در ره دل یگانه‌ای می‌جویی گای از کف دهر دانه‌ای می‌جویی 
چون از سر خویش برنمی‌دانی خاست ای تردامن بهانه‌ای می‌جویی! 
وله 
 . ۱‏ آن را که به‌هر نیک و بدش می‌جویی با توست, ولیکن تو ازو می پویی 
تا با تو تویی تو. می نباشی با او وان دم که تو با تو نیستی. با اویی 
وله 
۷ اندر ره عشق. آرمیدن ‏ نتوان وین ره به‌خودی خود بریدن نتوان 
تا پای به‌سر برننهی چون پرگار در نقطةٌ این نکته. رسیدن نتوان 
وله 
در غمکدءٌ بندگیت شادیهاست آن را که ز بندگیت آزادیهاست 
شاگرد هوس. نداند این واقعه را در دانش این واقعه. استادیهاست 
وله 
۹ کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست تا بوک توان رهی به‌جانان دانست 
ره می‌نبريم و. هم طمع .می‌نبریم نتوان دانست. بوک بتوان دانست 
غیره 
۰ کس را غم عشق تو امان می ندهد کس نیست که ازعشق توجان می ندهد 
در عشق تو گم گشته سر رشته خلق وز وصل تو هیچ کس نشان می ندهد 
وله 
۱ در راه اگر به‌پیشوایی نرسی وز درد دل خود. به‌دوایی نرسی 


يا پای به‌گور خود فرو کوب تمام 


يا دست بدار, از آنکه جایی نرسی 


۸ دیوان شمارة ۰۲۹۰ 

٩‏ در هفت اقلیم به‌نام احمد غزالی و نیز جزو رباعیات ابوسعید چاپ نفیسی شمارهٌ ۷۱۲) و مصراع آخر 
جزو بیتی در سندبادنامه (اص ۵۱) آمده. 

۰ رباهیات انضل کاشی؛ چاپ نفیسی» شماره ۰۲۲۳ 


باب اول ‏ توحید و عرفان ۱۳ 


فخرالدین رازی 
۲ درخلوت دوست. پوست‌زحمت باشد هرچ آن نه خیال اوست. زحمت باشد 
تو مای؛ دشمنی. کجا در گتجی جایی. که خیال دوسنت زحمت باشد 
مجدالدین بفدادی 

 . .۳‏ هرموی تور هزارصاحب هوس است تاخود به‌تو ازجمله که را دسترس است 
آن کس که بیافت, دولتی یافت عظیم وان را که نیافت. دردنایافت بس است 

1 وله 
 . .۴‏ هرچند. تورا هزار صاحب هوس است تا خود به‌وصال تو که را دسترس است 
آن کس که بیافت, دولتی یافت عظیم وان را که نیافت. درد نایافت بس است 

شیخ اوحدالذین کرمانی 
۵ . زانپس که دلم بسی به‌غمهاش بزیست وین دیده به"کهای خونین بگریست 
یک راه به‌صد کرشمه درما نگرید  .‏ پرسید ز دیگران که: این‌باری کیست؟ 
عرٌ شروانی 

۰ ای دل. طلب یار به‌مشتاقی کن وزبادةٌ نیستی. دمی ساقی کن 
خواهی که کمال معرفت دریابی یک لحظه. از آن خویش در باقی کن 

وله 
۷ . سررشتهٌ مقصود کسی. یافته نیست کان رشته. به‌اختیار کس تافته نیست 
چون رشته ز غم مپیچ کانجا کس را زان رشته هنوز کسوتی بافته نیست 

شمس سجاسی 

۶ گر یک نظر از تویی به‌من برفکنی آار منی همه به‌هم برشکنی 
چون درنگرم به‌چشم بی‌خویشتنی در خود غلطم که من توام یا تو منی؟ 

وله 
٩‏ . در عشق, خود از غایت" بی‌خویشتنی . می نشناسم که من توام یا تو منی 


هم با من و هم بی‌منی, آری چه عجب . جانی که نه در تنی نه بیرون تنی 


۳ در تاریخ گزیده ص ۰۸ و در هفت اقلیم به‌مجدالدین بغدادی نت داده شده و در دیوان کبیر جلد 


رباعیات به‌شماره ۲۳۹ به‌نام مولوی چاپ شده است. 
۵ دیوان اوحدالدین ندارد. 
٩‏ دیوان اوحدءرباعی شماره ۰۱٩۷‏ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۴ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۱۳۴ نزهة المجالس 


وله 
خود دید ر‌بین تو بس تاریک است ورنه به‌تو جانان تو بس نزدیک است 
یک پرده حجاب است میان تو و او انديشه قوی‌کن. که‌سخن باریک است 
وله 
زان‌روی که عشقی ازدوجهان‌حاصل‌ماست گویی تن ما زعشق وء عشق ازگل ماست 
از غایت عشق. فرق می نتوان کرد کاندر دل ماست عشق با خود دل ماست 
وله 
ای دل. زوصال او نشان نیست پدید چیزی مطلب. که در جهان نیست پدید 
جان ودل ودیده هر سه از دوست برید وین‌طرفه که دوست درمیان نیست پدیدا 
وله 
آن دوست. که هست‌عشق او دشمن جان بر باد همی دهد غمش خرمن جان 
من می دوم اندر طلبش کوی به‌کوی او در دل و دست کرده در گردن حان 
کمال الاسلام خجندی 
در خود چو نگه کنیم. بیگانگی است با او چو نفس زنیم دیوانگی است 
نه‌دو ه‌نزدیک. ه‌پید ته‌نهان می‌دان ومپرس. کاین سخن خانگیاست! 
شیخ تاج‌الدین اشنهی 
دوش این‌دل آما] جامةٌ جان شق می‌زد خیمه زیر طارم ازرقی می‌زد 
اندر نظرش چو هیچ موجود نماند بی‌واسطه‌ای. دم اناالحق می‌زد 
لاادری 


می گرچه حرام است. ز پیمانة اوست دل گرچه خراب می‌کند. خانةٌ اوست 
نشنید کسی که عقل دیوانه شود من بندهٌ آنکه عقل دیوانٌ اوست 


اادری 
ژان می‌خوردم که روح پيمانة اوست وان مست شدم که عقل دیوانهً اوست 
بادی به‌من آمد آتشی در من زد زان شمع که آفتاب پروانة اوست 


۷ در مرصاد العباد (۸۵) و در معارف بهاء ولد (تصحیح فروزانفر ص ۳۴۷) بی‌نام شاعر آمده و گویند؛ 


آن را نیافتم. 


۷۸ 


۲۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۲۹ 
1 
۳۲ 
۳۳ 


باب اول ‏ ترحید و عرفان ۱۳۵ 


شرف الذین مرتضی 
شهری است که نام او ندانم چون است از عالم عقل و وهم وحس بیرون است 
بادش دم حسرت است. و آتش غم دل خا کش همه حیرت است و آبش خوناست 
وله 
هر روز دلم غم جهانی بخورد وز هر ناکس زخم زبانی بخورد 
خون گرید و جان کند و ره ننمایدرا . این جمله. ز بهر آنکه نانی بخورد 
لغیره 
هر نامه. که سر عشق عنوان دارد توقیع رفیع خسرو جان دارد 
زان‌حرف. که‌عشق بروی انگشت نهاد در عالم بی‌اشارتی. آن دارد 


وله 
با زحمت جان به‌وصل جانان نرسی پر مور نشسته, با سلیمان نرسی 
اين قصه به‌پایان نرسد بار نخست توه پیشتر از غصّه به‌پایان نرسی 
نجم‌الدین حمد سیمگر 
یاری. که وجود و عدم تو همه اوست سرمایژ شادی و غم تو. همه اوست 
تو دیده نداری, که مگر درنگری ور نه [که] ز سر تا قدم تو همه اوست 
عمر خیام 
تا راه قلندری نپویی نشود رخساره به‌خون دل نشویی نشود 
سودا چه پزی. تا که چو دلسوختگان آزاد به‌ترک خود نگویی نشود 
وله 
یک رون زبند عالم آزاد نیم یک دم زدن» از وجود خود شاد نیم 


شاگردی روزگار کردم بسیار در کار جهان. هنوز استاد نیم 


ظ: جان کاهد و ره پیماید. 

دیوان اثیر اخسیکتی؛ ص ۴۸۲ 

دیوان اوحدالدین» ش ۳۹۱ با تبدیل ردیف به «اوست همه». 

به‌قریهٌ فکر و زبان از خیام نیست. نام خیام مربوط به‌رباعی زیر است. 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۴۱ 


وی 


۱۳۹ 


وله 
هرگز دل من ز علم محروم نشد 
با این همه, چون بنگرم از روی خرد 

وله 
دشمن به غلط گفت. که من فلسفیم 
لیکن چون در اين غم آشیان آمده‌ام 

وله 


پستیم و بلندیم و کماليم و کمیم 
وله 


ترکیب طبایع چو به‌کام تو دمی است 


با اهل خرد باش. که اصل تن تو 


نزهةالمجالس 


کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
عمرم بگذشت ی هیچ معلوم نشد 


ايزد داند. که آنچه او گفت نیم 
آخر, کم از آنکه من بدانم که کیم؟ 
سرماية 


و 


دادیم نهاد ستمیم 
آیینة زنگ خورده و جام جمیم! 


رو شاد بزی, اگر چه بر تو ستمی است 
گردی و نسیمی و شراری و نمی است! 


اوحد کرمانی 


سر قدن از جهانیان پنهان است 


درجستن آن نقطه که مقصود آن است 


آن سر به‌طریق عقل نتوان دانست 


چون دایره. هرکه هست سرگردان است 


لاادری 
تا دل ز علایقت یگانه نشود ‏ یک تیر تورا سوی نشانه نشود 
تا هر دو جهانت از میانه نشود کشتی به‌سلامت به‌کرانه نشود 
سیّد اشرف 
خاکش بر سر کزین سرا اندیشد بر جای نماند و ز جا اندیشد 
اندیشة نیستی چو دامن گیرد چون بنده ز هستی خدا اندیشد 
معین‌الدین بختیار 


گر دل ز بد و نیک جهان پردازی 


۵ به‌این‌سینا و فخر رازی هم نسبت داده شده. 
۰ کشف الاسرار؛ ج ۸ص ۰ ۳۰. 
۱ دیوان سید حسن غزنوی» ص ۳۳۱ رباعی ۵۳. 


پس برگ ره کوی سعادت سازی 


می نوشی و. جرعه بر سپهر اندازی! 


۴۳ 


۴۳ 


۴۹ 


۴۷ 


۴۸ 


۴۹ 


باب اول ‏ توحید و عرفان 


۱۴۳۷ 


حاجی شروانی 


از روز ازل. در هوسی وقت خوشم 
باثف که حسین وار بر دار شوم 


آن سر که نمی توان نشان یافنتنش 
و آن دم که درو گنج بقا تعبیه است 


کام دل از آن حضرت والاه در صبح 
کان گنج سعادت. که تواش می‌طلبی 


وله 


وله 


هرگز نشده‌ست از کسی. وقت خوشم 
گر روی نماید نفسی وقت خوشم 


الا گه صبح از ره حان_ یافتنش 
اندر نعس صبح توانه افتنشر 


در خوای که هرگز نبود لا در صبح 
کس را نشود میت الا در صبح 


جمال‌الدین خلیل 


آن کس که بود هواشناسی او را 


خواهی که خدای خویشتن بشناسی 


ای عقل مرا به‌خویشتن باز گذار 
پر جان عزیز من ببخشا نفسی 


چون هر دو یکی شدند جان من و تو 


من تو شده‌ام تو من شدستی. اکنون 


ممکن ‏ نبود 


خود را بشناس» یا شناسی او را 


زنهان مگو هیچ سخن باز گذار 
یعنی. نفسی مرا به‌من باز گذار 
شاید که یکی بود نشان من و تو 


فرقی نتوان کرد میان من و تو 


نمط سیوم 


در نتصیحت 


شیخ احمد غزلی 


از دی که گذشت. اگر خوری غم نرسی 


خوش‌باش درین‌نفس که‌هستی تودر او 


فردا چه عجب. اگر درین دم نرسی 


دادش بدهی, که اندرین هم نرسی 


۵۰ 


۵۱ 


۱۲ 


۵۳ 


او 


( 


اِ# 
۴ 
#۵ 
٩‏ 


۱۴۸ 


لغیره 


در عالم معرفت. صفایی بطلب 


از عالم و آدم. قدمی برتر نه 


نزهةالمجالس 


امام شهاب خواری 


کم زره در دنی که حوایت ندهد 


وا که تو را تشنه برد پر لب جوي 


حاجی شروانی 


ای دل. پی او مرو که مستی نرسی 
خواهی که به‌خالق برسی. راست شنو 


وز نور محبتش. ضیایی بطلب 
بیرون ز خود و نفس. خدایی بطلب 
در کوی خطاء ره صوابت ندهد 
و آنگه بکشد تشنه ی آبت ندهد 
او نیک بلند است تو بستی نرسی 


تا رحمت مخلوق پرستی. نرسی 


وله 
ای پیش تو همیشه خلق آزاری صد خون بخوری و رخصه بیرون آری 
با اینهمه. نام خویش هشیار نهی مستی به‌بسی. به ز چنین هشیاری! 
عمر خیام 
خوش باش, که پخته‌اند سودای تو دی فارع شده‌اند از تمنای تو دی 
قصّه چه کنم؟ که بی‌تقاضای تو دی دادند _ قرار کار فردای تو دی! 
وله 
از دی که گذشت. هیچ ازو یاد مکن فردا که نیامده‌ست. فریاد مکن 
برنامده و گذشته بنیاد مکن ‏ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن 
وله 


پیش ازمن و تو, لیل و نهاری بوده‌ست 
هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین 


رباعیات افضل» شماره ۲۴۴. 
به‌شماره ۴۰۲۸ نیز تگرار شده. 


گردنده فلک نیز به‌کاری بوده‌ست 


آن, مردمک چشم نگاری بوده‌ست 


در یک نسخة رباعیات باباافضل به‌نام او وارد شده؛ نفیسی شماره ۳۵۸. 


مرموزات اسدی (ص 4۷) با اندکك تفییری. 


5۷ 


۵۸ 


۹ 


1۰ 


رت 


۳ 


پاب اول - ترحید و عرفان 


هر ذزه. که در خاک زمینی بوده‌ست 
گرد از رخ نازنین به‌آزرم فشان 
اندر دل 


هر راز که دانا باشد 


کاندر صدف. از نهفتگی گردد دُر 


وله 


وله 


۱۴۹ 


پیش از من و تو تاج و نگینی بوده‌ست 
کان هم» رخ خوب ازئینی بوده‌ست! 
باید که نهفته‌تر از عنقا باشد 
آن قطره. که راز دل دریا باشد 


اوحد کرمانی 


ای دل. دل ازین جهان غدار بیّر 


در کعبه و بر میائت زثار چه سود 


گل. خود به‌ کف آید طمع از خار ببر 


در گوشه دیر باش و زار ببر 


وله 
ای دل. ز پی ریا خدا می‌طلبی وز مردم ید عهد. وفا می‌طلبی 
از لقمٌ اوقاف کدورت خیزد در گوشه نشین. اگر صفا می‌طلبی 
وله 
جهدی بکن ای خواجه کزین عالم دون بیرون افتی. که نیست این جای سکون 
ور زانکه به‌اختیار بیرون نشوی دست اجلت کند به‌سیلی بیرون 
وله 
تا معترفی ‏ به‌زشتخویی. نیکی تا عیب کسی دگر نجویی, نیکی 
می‌کوش. که هیچ بدنگویی کس را . گر بد باشی ی بد نگویی نیکی! 
وله 
ای دل. ز نفاق درگذر تا برهی ‏ بر صدق همی دار نظر. تا برهی 
غم می‌خوری و مال نگه می‌داری رو غم مخور و مال بخور, تا برهی! 


۷ در تاریخ گزیده (ص ۸۲۸) نیز به‌نام خیام آمده» با تغییر مصراع دوم. 
۸ در جنگ مورخ سال ۷۵۰ نیز به‌نام خیام آمده (فروغی). 
۰ در دیوان اوحدالدین به‌شماره ۱ به‌صورت زیر است. 
صوفی ز سر نفس خدا می‌طلبی وز نفس خسیس خرد وفا می‌طلبی 
از لقمةٌ اوقاف کدورت خیزد رو گوشه گزین اگر خدا می‌طلبی 
۲ در دیوان به‌شمارةُ ۸۴۳ مصراع سوم چنین است: بد گفتن و نیک بودنت کاری نیست. 


۱0۰ نزهةالمجالس 


وله 
۴ چون شهره فکر بر گشادند تو را وز علم و خرد. نصیبه دادند تو را 
برگیر حساب عمر خود. پیش از مرگ وانگار که در گور نهادند تو را 
عزیزالدین طغرایی 
آن کو به‌سلامت است و نانی دارد وز. بقر. تست آفشیانی:. «دازد 
نه خادم کس بود. نه مخدرم کسی گرشاد بزی. که خوش جهانی دارد! 
۱ لاادری 
آن کو به‌سلامت است و دارد نانی یا در پوشد به‌عافیت خلقانی 
سلطان ممالک همه عالم ارست خود کی رسد اين ملک به‌هر سلطانی! 
صدر خجندی 


۷۲ آزار کسان طلب مکن بی‌سیبی هان تا نکند يار لبی زیر لبی 
چندین» چه‌کنی تکیه برآن مال و جمال کو نیست شود يا به‌تبی. يا به‌شبی! 


صدر زنگانی ۱ 
۸ از یارب و نالی ای شهنشاه. بترس وی آینهٌ مملکت. از آه بترس 
دلهای شکستگان. نگه دار به‌داد از بهر خدا ز آه سحرگاه بترس 

وله 


1۹ شاها دل هیچکس میازان بترس انفاس شکستگان نگه دا ترس 
وز آه جگر سوختگان. وقت سحر زنهار و هزار بار زنهان بترس 


صد رکرمانی 
۰ بسیار بخور. اگر چه اندک داری بسیار بود اندک برخورداری 
چون اندک و بسیار به‌جا بگذاری چه فرق. میان اندک و بسیاری؟ 

اثیر اخسیکتی 
۱ آن را که بکشتند و بپرورد و بزاد دانند که روزیش همی باید داد 
ور نیز در رزق نخواهند گشاد پالودن دل چه سود. و پیمودن باد؟ 


۵ در دیوان کبیر؛ جزو رباعیهای مولوی (۵۵۱ و جزو رباعیات باباافضل (چاپ نفیسی ص ۱۳۱ ش 
۰۲ و نیز در مر زبان‌نامه (ص ۰ آمده» و در ریاض العار فین هدایت (ص ۱۸ به‌نام غیاث‌الدین هی 
بلخی ثبت شده. 


۱ دیوان چاپی اثیر اخسبکتی ندارد. 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۷۳ 
۷۴ 
۷۷ 
۷۸ 


باب اول - توحید و عرفان ۱۵۱ 


ابوعلی سینا 
ای در دو نقس عمر تو افزاینده بادی است نقس. شونده و آینده 
بر باد نهاده‌ای. بتای همه عمر بر با کجا بود بنا پاینده؟ 
کمال اسماعیل 
شادی مطلب ز عالم و. شاد یزی . تن در غم گردون ده و. آباد یزی 
از هر چه ز تو پُرید خواهد فردا. امروز بر به‌نقده و آزاد بزی 
وله 
در بند جهان مباش وی آزاد بزی . وز باده خراب گرد ی آباد بزی 
تا زنده‌ای. از مرگ مباش ایمن تو یک بار بمیر و. تا ابد شاد بزی 
فخرالدین مبارکشاه 
هر دم که گزیدی. آن دمت بستانند. ور شاد شوی به‌غی غمت بستانند 
با محنت خوش باش. چودادندت ازآنک با آنت چو خوش فتد همت بستانند 
قاضی کمال مراغه‌ای 
زین کشت دلا. به‌خوشه‌ای قانعم باش چون رهگذری به‌توشه‌ای قانع باش 
بر رقعهٌ شطرنج وفا راست برو و آنگاه چو رخ به‌گوشه‌ای قانع باش 
وله 
امرون بر هر چه تو را پیوند است . زیرا همه بر پای تو فردا بند است 
سودی طلب از عمن که سرمایة عمر روزی چند است و کس نداند چند است 
لاادری 


اسرارچوسخت است.سخن‌سست مگو ره گم‌کن و. هر چه عقل واخست مگو 
داز نستنیتر ۰ مر تبث توست بدان تا گفتنیشر ۰ مصلحت توست مگو 


وله 
غافل منشین که همنشینان رفتند ره نیک ببین, که راه بینان رفتند 
قومی» که ترینان موافق بودند آن قوم گذشت و۰ آن قرینان رفتند 


دیوان کمال اسماعیل ص .۸٩۳‏ 
دیوان کمال اسماعیل ص ۸٩۳‏ 
مختارات: ص‌ ۷ دیران سنایی: ص ۰۵۷۲ 
دیوان اوحد کرمانی: ش 1۴۷ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


۸۴ 


۸۵ 


را 


۸۷۲ 


۱۵۲ 


نزهةالمجالس 


معین‌الذّین بختیار 


با طبع, مدام رای تصدیق زنی 


تحقیق ز تقلید ندانسته هنوز 
وله 

نفس پاکت ز مه سوی ماهی شد 

ای غافل از آنکه از کجا آمده‌ای 


ای نفس خبیث عغافل دیوپرست 
زین آتش دل گر آب رو می‌طلبی 

لغیره 
ای دل. پس ازین به‌راه غفلت مشتاب 
چون عمر عزیز رفت. غافل منشین 

وله 
بی‌عشق مشو تارگ جان نبرندت 
می‌بین نه به‌دیدی تات بینا خوانند 


معزی 


ای خواجه تو در خرابت آباد بزی 

در هستی و نیستی. چرا بندی دل؟ 
غیره 

بیدادگری مکن. که دادت ندهند 


از آتش و از آب جهان بگذشتی 


وانگه, همه لاف از ره توفیق زنی 


هی شرم نداری دم تحقیق زنی! 


زان روی که عمر تو به‌گمراهی شد 
خود را دریاب تا کجا خواهی شد؟ 


چندین سخن صفا چه گویی پیوست 
خاکت بر سر که باد داری در دست! 


از پیروی دیو هو رو بر تاب 
وین یک دونفس را که درویی. دریاب 


جانان مطلب. تا ز جهان نبرندت 


می‌دان و مگوی. تا زبان نبرندت! 


داد 


گر 


انگار که نیست 


نباشدت به‌پیداد بزی 


بزی 


و. ازاد 


چشمی و دلی روشن و شادت ندهند 
در خاک چنان شو که به‌بادت ندهند 


[پسر] خطیب گنجه 


شاید که دلت زهر بدی پرهیزد 


, تو دوست گزین که با تو مهر آمیزد 


۵ دیوان معزی این رباعی را ندارد. 


گل کار که خار اگر نکاری خیزد 


دشمنت. زمانه خود هزار انگیزد 


باب اول ‏ توحید و عرفان ۱۳ 


سید اشرف 
۵ ای دل, چو برفت کاروان همره باش ‏ وی عم چو هرزه می‌روی کوته باش 
وی دل. به‌یقین‌دان توکه هر دم که زنی بر ناقد عرض می‌کنی آگه باش 

سعد لجامی 
٩‏ از رشتة دل. تاب سخن نتوان برد رنگ از رخ اصحاب سخن نتوان برد 
آتش نتوان فکند. در خرن نفس وز بهر دوتان. آپ سخن نتوان برد 

غیره 

۰ از گنبد گردنده. بد افعالی بین وز صحبت دوستان. جهان خالی بین 
تا بتوانی. یکی زمان خود را باش فردا منگر. دی مطلب. حالی بین! 

عمر خیم 
۱ هم دان اومید به‌خرمن ماند هم باغ و سرای. بی تو و من ماند 
سیم و زر خویش. از درمی تا به‌جوی با دوست بخور: گرنه به‌دشمن ماندا 

سیّد اشرف 
۳ تا چند. ز جان مستمند اندیشی تا کی. ز حهان پرگزند اندیشی 
آنچ از تو توان ستد. همین کالبد است یک مزبله گو مباش. چند اندیشی؟ 

جمال خلیل 
۳ گاهی. کنی از زیرزمین اندیشه گاهی. کنی از چرخ برین انديشه 
انديشه بکن. یبین که شاید کردن از بهر دو روزه عمر. این اندیشه؟ 


۲ این رباعی در دیوان سید حسن ص ۳۴۵ در دیوان انوری چاپ مدرزس ص ۱۰۳۹ در دیوان سنایی 
چاپ مدرس ص ۸۲ در دیوان کبیر مولوی به‌شمار؛ ۱۸۲۸ در رباعیات باباافضل ص ۱۷۸ و نیز در 
تاریخنامهٌ هرات سیف هروی از قرن هفتم (ص ۳۵ به‌نام ابوسعید و به‌نقل از همانجا در سخنان منظوم ابوسعید 
چاپ نفیسی ص ۸۷ به‌ردیف اندیشه) و در اقطاب القطبیه عبدالقادر اهری (تألیف شده در )٩۲۹‏ بی‌نام گوینده 


آمده است. 


۴ 


۹۵ 


۹۹ 


۹۷ٍ 


۹۸ 


۹۹ 


۱۴ 


شیخ اوحد کرمانی 


از زهد. نبود هیچ راحت ما را 


روزی دو سهة دگن مباحی باشیم 


ترسم نستانند 


گرو 


مردان طریقت. از برای می تاب 


ز دیوانه 
وله 
گر گل نبود نصیب ما. خار اینک! 
ور خرقه و خانقاه و شیخی نبود 
وله 
سهل است مرا بر سر خنجر بودن 
تو آمده‌ای, که کافری را بکشی 
فیره 
دی. درد کش دردکشان من بودم 
گفتم: بدونیکشان ببینم چون است؟ 


وز مدرسه نیز حجز حراحت ما ۳ 
تا خود چه گشاید از اباحت ما را 


ورنه کنمی. خرقه به‌میخانه گرو 
کردند. بسی خرقه و کاشانه گرو 


ور نور به‌ما نمی‌رسد. نار اینک! 
ناقوس و کلیسیا و زار اینک! 


در پای مراد دوست بی‌سر بودن 


غازی چو تویی. روا..ت کافر بودن! 


در مجلسشان بدین‌نشان من بودم 


چون تیک بدیدم. بدشان من بودم! 


شیخ احمد جام 
اسرار خرابات. کسی را شاید کاین‌کون و مکان. به‌چشمش اندر ناید 
از چشمةً معرفت. کسی آب خورد. کز آب حیات. تشنه بیرون آید 
لاادری 


ای دل. ره آفات گزین گر مردی 


در کعبه. زنان نیز توانند نشست 


۷. نفیسی جزو رباعیات ابرسعید (ش ۵۱۴) آورده. 


در زهد خرافات مبین. گر مردی 


در کنج خرابات نشین, گر مردی! 


۹۸ در دیوان اوحد کرمانی» ش ۲ در مصراع اول به‌جای در دکش؛ چرعه خور آمده و مناسب‌تر است. 


باب اول . توحید و عرفان ۱۵۵ 


شیخ ابوسعید ابوالخیر 
۰۱ ما را جز ازین زبان زبانی دگر است جز دوزخ و فردوس. مکانی دگر است 
قلاشی و عاشقی [است] سرمايةٌ ما قرایی و زاهدی. جهانی دگر است 
لاادری 


۱۰ هر روز مقامم به‌مکانی دگر است در هر منزل مرا نشانی دگر است 
نه من داني نه هیچ کس احوالم هر طایفه را به‌من گمانی دگر است 


فخرالاین رازی 
۳ یر آندم از ساز کژآهنگ وجود زین پرد؛ بی‌نوای ده‌رنگ وجود 
صد سجد؛ُ شک در عدم پیش برم گر باز رهد نام من از ننگ وجود 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی 


۴ امروز» متم در قفس تنگ وحود محتاج به‌بوی عدم از تنگ وحود 
کو صیقل لطف. تا دمی بزداید از آینهةٌ حقیقتم. زنگ وجود 


جمال اشهری 
تنگ آمدهام» زین تفس تنگ وحود خون خورده‌ام؛ از وجود هم سنگ وجود 
گه گه, ز وجود خویش باز اندیشم خواهم که شوم با عدم از ننگ وجود 


۱ این رباعی بسیار معروف که در این کتاب؛ و در مرصادالعباد و مرموزات اسدی نجم رازی هم 
به‌ابرسعید نسبت داده شده» و در اسرار التوحید (۳۲۹ چاپ دکتر صفا) جزو «ابیات کی بر زفان شیخ ما رفته 
است» آمده؛ از معدود رباعیهایی است که می‌توان از ابرسعید ابوالخیر شمرد. 

در کشف‌الاسرار (ج ۱ ص ۳۳۱) و نامه‌های عین‌القضات (ج ۱ ص ۲۳۷) و تمهیدات (ص ۴) و زبدةالحقایق 
(چاپ شیراز ص ۵) بیذ کر گوینده آمه و گویا دو رباعی بوده که در بعضی متابع به‌هم در آمیخته است. رباعی 
دومی که در دیوان کبیر (ج ۸ص ۳٩‏ ش ۲۳۰) به‌نام مولوی» و در دیوان اوحد کرمانی ص ۰ ش ۳۰۱ هم 
وارد شده در تمهیدات عين القضات (ص ۴) چنین است. 

ما را به‌جز این جهان جهانی دگر است جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است 
آزاده نسب زنده به‌جانی دگر است . . زیرا که جزین زبان زبانی دگر است 

بدیهی است شعری که در کشف‌الاسرار (تألیف شده در ۵۲۰) و نامه‌ها و تمهیدات عین‌القضات (مقتول در 
۵ ثبت است به‌طور قطم از مولوی (متولد ٩۰۴‏ - متوفی 0۷۲) و اوحدالدین (متولد حدود ۵۱۱ -متوفی 
۵ نمی تواند باشد. 


۱۰۹ 


۱۹۲ 


۱۵۹ 


نزهةالمجالس 


شیخ مجدالذین بفدادی 


عشق توء ز من دل و جهان نیز ببرد 
گفتم: دین هست. اگر دل و دنیا نیست 


عقلی که نبود. ناله آن نیز ببرد 
سیلاب قضا در آمد. آن نیز بیرد 


لاادری قائله (از حاشیه) 
گر من ز می مغانه مستم مستم گر کافر [و] گبر بت پرستم, هستم 
هر طایفه را به‌من گمانی دگر است من مرد خودم . خت... 
لاادری 
زان باده, که عقل را کند مست. بیار وان سازء که می‌زنند بی‌دست. بیار 
از هستی خویشتن به‌جان آمده‌ام . یک شربت نیستی, اگر هست. بیار 
جمال شروانی 
ای دل. ز نشاط و عیش دوری تا چند وز رود و سرود و می: صبوری تا چند 
رو یک دو سه نقش اختیاری بنما تا چند ازین زهد ضروری. تا چند 
وله 
باييي به‌هم آمده بد نامی چند ساقی, می‌آسوده بده جامی چند 
در ده, کس نیست هان پیاپی در ده رغم دو سه قلتبان و نمامی چند 


وله 
رین یس همگی در آرزوی آنم 


کاین یوسف جان. ز گرگ غم برمانم 
خود را؛ نفسی مگر ز خود بستانم 


عمرخیام 


بر شاخ امید. اگر بری یافتمی 
تا چند ز تنگنای زندان وحود 


گر جام جهان نمای جم را دانی 


٩‏ مصراع دوم بیت اوّل سست است. 
۲ به‌شمار؛ ۴۰۹۸ به‌نام خیام تکرار شده. 


هر رشتة خویش را. سری یافتمی 
ای کاش. سوی عدم دری یافتمی 


۱۴ 


۱۹۹ 


۱۳5۸ 


باب اول ‏ توحید و عرفان 


۱5۷ 


در مناجات 


1 


ِ 


یارب. کرم تو بی‌نیاز است اخر 


گیرم که من از چاره‌گری محرومم 


بنیاد دل من غم تو ویران کرد 


زانجا که تویی, مگر که لطفی بکنی 


من در ره عشق تو چه پویم که کیم 
گر لطف توام دست نگیرد» امروز 


از عقل, بلند اگر نیم پستم گیر 
در هر که گریختم ز تو سود نداشت 


از خاک در تو. سرمه‌ای بخش مرا 


وصل تو, چو من گدا تواند دیدن؟ 


این خواب دروغ است که من می‌بیتم 


۴ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 

۵ دیوان اوحد ش ۱۰۱ و ۲۵۴: بنیاد دل ماه مص. ۲: ما را هوس عشن تو. 
ی و ۱ 

۷ دیران ش ۱۱۱: به‌جای از عقل» از عشق؛ مص ۲: هشیار زمانه گر نیم. 


وله 


شیخ اوحدالدین کرمانی 


بر خلق. در فضل تو باز است آخر 


الطاف تی بیچاره نواز است آخر 


جانم» هوس عشتی تو سرگردان کرد 
پیداست. از اینجا که منم چتوان کرد 


وصلت به کدام مایه جویم. که کیم 
فردا؛ به‌کجا روم چه گویی که کیم 


هشیار غم تو گر نیم مستم گیر 
از تو به‌تو در گریختم. دستم گیر 


نور تو گرفته‌ست. سراسر چشمم 
تا جز تو کسی نیاید اندر چشمم 


هر ناکس و بینوا؛ دیدن؟ 


خود جز تو. کسی تورا تواند دیدن؟ 


۱۵۸ نزهةالمجالس 
وله 
۱۰ چون‌ازحُم توست‌می چه‌صافی وچه درد از تو چه بزرگ تحفه‌ای جان ی چه خرد 
هم ناز تی گرناز کسی باید برد . هم پیش تو گر پیش کسی باید مردا 
وله 
۱ در عشق تو دادم دل و دین, بس‌باشد دل گشت تهی ز مهر و کین بس باشد 
نیک و بد خویش گفتنی حاجت نیست می‌دانی و می‌توانی؛ این بس باشدا 
شیخ مجدالدین بغدادی 
۲ گر تو. سگی از سگان خویشم خوانی یا مرغی از آشیان خویشم خوانی 
هر نام که خوانی‌ام روا می‌دارم اینم نه بس است. کان خویشم خوانی؟ 
وله 
۲۳ نها که مقیم آستان تو زیند کی کشته شوند. چون به‌جان توزیند 
از آب حیات. خود چنان نتوان زیست ‏ کز آتش عشق. دوستان توزیند 
وله 
۴ تا جان دار چو پاسبان کویت می‌گر دم گرد آمتان کویت 
باشد روزی بر آید. ای جان‌وجهان نام به‌جريدهة سگان کویت 
اسماعیل باخرزی 
۵ آنکیست. که درعشق توجان می‌ندهد پا در طلبت. جان‌وجهان می‌ندهد 
بسیار کسان. به‌تو نشانها دادند لیکن ز توء هیچ کس نشان می ندهد 
یمین اصفهانی 
۰ اد. از ازل آمد آشیان غم تو دل, ‏ تا به‌اید برد مکان غم تو 
من جان و دل خویش بدان دارم دورست کاین داغ تو دارد. آن نشان غم تو 
اسعد گنجه‌ای 
۷ در کوی تي ما را گذری بایستی وزلعل تی ما را شکری بایستی 


تا از عم عشقت خبری وادادی 


از هر دو جهان بیخبری بایستی 


۰ در جنگ خطی از قرن هفتم که شادروان حبیب یغمایی به‌نام «نمونة نظم و نشر» چاپکرده(ص ۲۹۸) 


نیز آمده. دیوان اوحد: مص ۳ هم بار تو گر بار کسی شاید برد. 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


1۳۰ 


فان ۱۵۹ 
باب اول - ترحید و عرفان 


جمال حاجی شروانی 1 ۱ 
گر می‌خواهی که دل تو را بشناسد رت 
یک قطره می محبّت از جام صفا پر کام دلم برین تا ب 
۱ سید مرتضی ۱ 
بیچاره دل خسته به‌اوّل نظرت در دید؛ خود چو ۹ 
اد هوس تو کرد تیز آتش عشق زین‌پس. من واب دیده وخاک درت 
۱ وله ۳ 
از خاک درت. بوی جنان می‌جویم وز بوی غمت. لذت جان می‌جویم 


۳ که ندانمت. شان می‌جویم 
وز غایت جست‌وجوی من در طلبت جایی 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۳ 


باب دوم 
در 2 و دعا 


و آن دو نمط است 
نمط اوّل 


در وان 


سیّد اشرف گوید 


ای از تو فتاده در جهان آوازه 


برخور که خدا می‌دهدت هرروزی 


در رزم و به‌بزی ای ملک عدل پرست 


تیغ ازکف و رایت‌ز صف و تير از شست 


ای‌داده زملک و دین ترا یزدان» بخش 


جان بخشیدی, بستدی از فتنه جهان 


۱۳۱ دیوان سید حسن ندارد. 
۷۲ دیوان سید حسن ۳۲۲ 


۳ دبوان سید حسن ندار د. 


وله 


وله 


بگذشت ممالک تو از اندازه 


شهری‌خوش و.تختی نو و ملکی‌تازه 


شش چیز ز شش چیز تو نازد پیوست: 


تاج ازسرو تحت ازقدم و. حودازدست 


از رحمت تو هرچه بخواهند آن بخش 
احسنت. زهی جهانستان حان بخش! 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۴۰ 


باب درم .در ملدج و دعا 


شاه بروین شد 


در مدح تو چون دهان سیمین بگشاد 


ای طالع تو عهدة احکام فلک 


مامور اشارت تو, اجزای زمین 


وله 


۱۱ 


زان. خلَه بزم ازو بهشت آیین شد 
در حال. همه زبان او ززین شد 


رشید وطواط 
بربود سیاست تو آرام فلک 
منقاد ارادت توا اجرام نلک 
معزی 
سر نیست زمانه [را| بهای سر تو 


ملائکه 


با دشمن تو نیام شمشیر تو گفت: 


ای ورد دعای سر تو 


سر دل من باد قضای سر توا 


ظهیر فاریابی 


پروین؛ خواهد که طرف ساز تو شود 
مه را شرف این نه پس که‌هر ماه دوبار 


ای از تو بلند تام شاهنشاهی 
با عزم تو کآسمان به‌گردش نرسد 


چون لشکر شه روی بهراه آوردند 
آن را که ز پیل رخ بتابید بر اسب 


شاهاء به تو 
از هر طرفی که منزلی کوچ کنی 


دارد همه آفاق نیاز 


۴ دیوان سید حسن ص ۳۳۱. 
۵ دیوان رشید وطواط ص ۰1۱۱ 
۰ دیوان ظهیر ص ۳۷۹ دیوان معزی ندارد. 


۷ دیوان ظهیر ندارد. 


۸ دیوان ظهیر ص ۳۸۱. 
۹ دیران ظهیر ص ۰۳۷۴ 
۰ دیوان ظهیر ص ۳۷۷. 


وله 


زهره» که به‌طبع رود ساز تو شود 
چون نعل سمند و طبل باز تو شود! 


برخیز و. جهان بگیر و بخرام به‌ناز 
اقبال. دو منزلت به‌پیش آید بازا 


۱۹ نزهةالمجالس : 
کمال اصفهانی 
۰۱ از بحر کف تو, چون برآمد تیغت نشگفت. که پر ز گوهر آمد تیفت 
از بس که دوید در قفای دشمن  .‏ از تیزی خویش. در سر آمد تیفت 
وله 
۲ تیغ توء که لب تا لب او دندان است دندان احل در لب او پنهان است 
در چشم حسودت., ارچه آبی تنک است بسیار جهانگیرتر از طوفان است! 
سیّد مرتضی 
۳ با تیغ توی ار دشمنت آهن باشد چون تیغ تو خونین دل و دامن باشد 


وان تي که زد پر دل بدخواه تو مرگ 
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پاسج گردد. اگرچه سگ زن باشد 


شمس اسعد 
۶ ای خاص‌ترین کل اشیا که توبی وی زبد؛ٌ کارگاه اعلا که تویی 
در حال. بیفتد کله از تارک عرش ز۳ برنگرد به‌رفعت. آنجا که توبی! 
شرف الّین صالح بیلقانی 
۵ در معرکه ای تیغ‌زن شیرشکر بدخواه تو را که از خودش نیست خبر 
تیغ تو و تیر تو. چو خون و سوداست کاین عزم دماغ دارد آن قصد جگر 
نمط دوم 
در دعا 
صدرالدین خجندی گوید 
۰ ای پرده ملوک پیش تخت تو نماز وی دست مبارک تو درمان نیاز 


در کام دل و عیش خوش و عمر دراز 


۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۷۹۹ ش ۰۱۱ 
۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۷۹۷ ش ۳. 


دشمن شکر و صف شکن و بنده نواز 


باب دوم در مدح و دعا ۱-۳ 


وله 
۷ یارب. که به‌کام دوستانش داری وز چشم بد خلق نهانش داری 
دانای به‌حق تویی. تو دانی یارب آنچ از همه به‌بود. چنانش داری 
جمال حاجی شروانی 
۸ در دست تو گاه جام و گه خنجر باد بر فرق تي گاه تاج و گه افسر باد 


اقبال و. تن حور و کلاه شاهیت اين بر در و؛ آن در بر ی اين بر سر بادا 


۱۴۹ 


۱۵۰ 


۱۵۱ 


۱۵۳ 


۱۳ 


در صفت شمع و شاهد 

ظهیر فاریابی گو ید 
ای شمع. کسی گریستن را ورزد کز هیبت او شمع فلک می‌لرزد 
گیرم که عدوی خسروٍ وقت بمرد آن مردی بدین گریستن ‏ می‌ارزد 

رضی نیشابوری 
ای شمع به‌هرزه چند بر خود خندی توء سوز دل مرا کجا مانندی؟ 
فرق است میان سوز کز جان خیزد با آنکه به‌ریسمانش بر خود بندی 

اوحد کرمانی 


ای‌تافته دل ز غم به‌جان خند چو شمع کم خور غم جان و برجهان خند چو شمع. 
بر اهل حهان و بر حهان نااهل بی‌دیده گری و بی‌دهان خندء‌چو شمع 


کمال زیاد 
هر دم زدنی» ز شمع فرسوده رمق دست احل اتدر... ورق 
اندر تب مرگ کرده صد بار عرق و اآنگه خندان: زهی دراز احمق! 
وله 
ای شمع به‌خنده درگشادی درخویش . چون روی بتی گرفتی اندر بر خویش 
بس غرّه شدی به‌تایش افسر خویش زودا؛ که به‌طشت در ببینی سر خویش! 


۹ دیران ظهیر ندارد. 
۰ این رباع معروف در مرصادالعباد ص ۱۲۴ و مرموزات اسدی (ص ۳۸) و نیز در دیوان کبیر مولوی 


(ج ۸ص ۱ و مکتوبات مولوی با انداک تغییری آمده؛ و اشتباهاًبه‌نجم‌الدین کبری هم نسبت داده شده است. 
بیت دوم در مرزبان نامه (ص ۵ مکرر) نیز آمده است. 


۱0۴ 


۱5۵ 


۱۵۹ 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


باب سوم .شمع و شاهد 


۱۹۵ 


صدر خحندی 


ای شمع. تو را نگفتم از نادانی 
تا لاجرم امروز ز بیفرمانی 
دل نام تو برد عم دهانش بگرفت 
مسکین دل من» چودل زجانش بگرفت 


وله 


کزیار جدا مشو که تنها مانی 


گریانی و سر بریده و سوزانی! 


چون جست‌کران. عشق‌میانش بگرفت 
گفت آتش و, چون شمع زبانش بگرفت 


جمال خجندی 


ای دل. بر آن یار شکر لب بنشین 
ای عقل. نه حای توست. یک دم برخیز 


در سای آن زلف معقرب بنشین 


ای شمع. نه‌وقت توست» یک‌شب بنشین! 


جمال اشهری 


خوش کرد ز خوشي لبی. شمع لبی 
چون شمع. به‌سوز عمر بردیم به‌سر 


با شمع به‌سوختن چو پهلو سایم 


بیستد ز‌ آه سرد مانندة شمع 


در گریه فزای. چون دهی سر بر باد 


با آنکه غمش کشت مرا همچو چراغ 


در عشق تور آن شب که بل بد گریم 
یک چیز خو شآیدم زخود. آنکه چو شمع 


۴ دیوان سنایی ص ۱٩‏ 


۱ مصد ۱؛ نسخه اساس: بدی بد. 


وله 


وله 


وله 


وله 


اکنون. چو من است هر شبی جفت تبی 


در حضرت شاهدی و شمعی و شبی 


از دیدهی دل خونشده می‌پالایم 
در اشک فسرده غرق سر تا پایم 


یک چشم تو ی هزار خروار سرشک 
بر باد همی ده سر و می بار سرشک 


وز آب دودیده. در نمم همچون شمع 
من زنده به‌آتش غمم همچون شمع 


بة ز ابر بهار و. از چنو صد گریم 
چندان که بگریی همه بر خود گریم 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


۱11 


۱4۸ 


۱۹۹ 


نزهه‌المجا لس 


اثیر اخسیکتی 


شمعم که همه در سر دل رفته تنم 
پروانه. که گفت يار غار تو منم 


در آتش هجرش همه تن می‌سوزم 
اين طرفه, که اوست ماه و من می‌کاهم 


گر نور مه و روشنی شمع توراست 
گر شمع تویی, مرا چرا باید سوخت 


وله 


بی‌گر یه شبی نبود خندان دهنم 
او نیز رضا داد به گردن زدنم 
مانند؛ شمع در لگن می‌سوزم 


وین‌نادره. کوست‌شمع ومن می‌سوزم! 


این‌کاهش وسوزش من‌ازیهر چراست؟ 
ور ماه تویی مرا چرا باید کاست؟ 


کمال اسعد زیاد 


ای شمع. دلم به‌وصل بفروز آخر 
پروانه چو سوخت. شمع بگرفت برو 


از سس تو ای دوست روان می‌سورد 
از ناله. چو چنگم رگ دل می‌گسلد 


و رم ی ون 
کنجی ز من و تو و, ز عالم که دگر؟ 


گر گرد تو گردم به‌شب. ای نوشین لب 
ذرّه رخ آفتاب جوید همه روز 


وله 


وله 


لاادری 


بخشای برین سوخته یک روز آخر 
ای شمع» ز پروانه بیاموز آخرا 


شرحش چه‌دهم که برچه‌سان می‌سوزد 
وز گریه چوشمعم رگ‌جان می‌سوزد 


در خدست تو. شبی هم آریم به‌سر 
شمعی, سر او ز شام و پایش ز سحرا 


یاروز رخ تو جویم ای‌جان, چه عجب 
پروانه. به گرد شمع گردد همه شب 


عزیزالدین شفروه 


شمعی, که چو پروانه بروشاید سوخت 
زین سوزن اگرم آب نبودی در چشم 


. دیوان اثیر اخسیکنی ندارد. 

. دیوان اثیر ندارد. 

. دیوان اثیر ندارد. دیوان معزی ص ۸۰۱ 
. دیوان ظهیر ص ۴۵۰ (ملحقات). 


ما راء نه چنانکه در گمان آید سوخت 


۱۷۱ 


۱۷۴ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


باب سوم -شمع و شاهد ۱ 
سیّد اشرف 
دوش از غم هجرت. ایبت عهد شکن  .‏ چون دوست. همی گریست برمن دشمن 
از بس که من از عشق تو می‌نالیدم تا روز همی سوخت دل شمع به‌من 
مهستی 
ای رنج و غم تو برده و خورد؛ٌ دل اندیش تو به‌نازپرد دل 
یاد لب توء نقش نهانخانة جان نور رخ توء شمع سراپرد دل 
ظهیر فاریابی 
ای شمع. تو صوفی صفتی پنداری کاین شش صفت از اهل صفا می‌داری: 
شبخیزی و. نور چهره و. زردی روک سوز دل و. اشک دیده و بیداری 
جمال‌الدین عبدلرزاق 
ای گشته خجل زان رخ گلگون گل و شمع وز رشک تو درسرشک ودرخون‌گل وشمع 
من, در طلب آن رخ چون شمع و چوگل کرده خوی سرد وگرم, همچون‌گل وشمع 
وله 
چاکر. غم عشقت به‌جهانی بخرد بفروشد صد سود وء زیانی بخرد 
در عشق تو نیست کمتر از پروانه کز شمع. یکی بوسه به‌جانی بخرد 
وله 
عاشق. باید که دل ز جان برگیرد . و آنگاه پی وصال دلبر گیرد 
پروانه نخست جان نهد بر کف دست پس قصد کند. که شمع در برگیرد! 
وله 
در هجر تو گر نمردم؛ ای مشکین خال در پای غمت کشته شوم. روز وصال 
زیرا که چو آفتاب رخ بنماید گر شمع نمیرد. بکشندش در حال! 
۷۰ دیوان سیدحسن ندارد. 


۲ دیوان ظهیر ص ۴۵۱. در دیوان کبیر به شماره ۱۷۴۷ وارد شده است. 


۳ دیوان جمال ندارد. دیوان خاقانی ص ۰۷۲۳ 
۴ دبران جمال ندارد. 
۵ دیوان جمال ندارد. 


۰۶ دیوان جمال ندارد. 


بیت دوم ضمن یک رباعی بی‌نام گوینده در مر صادالعباد (ص ۳ آمده. 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸*۳ 


۱4۸ 


دل را گفتم: غم منت کم دارد 


دل گفت: چو شمع تن فرا آتش داد 


وله 


نزهة‌المجالس 


بر دیده بیخشای که خون نم دارد 


از سوزش پروأنه کجا غم داردا 


کمال اسماعیل 


چون دید فسرده بر رخم ده تو اشک 
شمعم که مرا به‌ر یشخند آن دلیند 


چون چنگ تو, تا رگیم در تن باشد 
در ماتم و سور و هر کجا خواهی گیر 


1 


شمعم. که چو بادٍ هوسم بر سر زد 
آب از چشمم دست به‌دامن در زد 


در سنبل او شکست و تاب است به‌هم 


از چرب زبانی که فتاده‌ست چو شمع 


آن شب. که ز تو بر آتش غم سوزم 
پنهان سوزم به‌گوشه‌ای در چو سپند 


در پای تو دل گرچه زبون افتاده‌ست 


شمعم, که مرا آب ز سر بگذشته‌ست 


۷ دیران جمال ندارد. 


۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۲ ش ۰۲۲۹ 
۹ دیران کمال اسماعیل ص ۸۳۹ ش ۰۲۱۴ 


۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۴ ش ۰۲۳٩‏ 


۱ تیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۹ ش ۰۲۴۷ 
۲۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۵ ش ۰۲۴۲ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۴۴ ش ۰۲۳۹ 


وله 


وله 


وله 


وله 


کرد از رخ من به‌آستین یکسو اشک 
سر می‌برد وء می‌سترد از رو اشک! 


در گوش 


راه من و شمع بر گرستن باشد 


زمانه نالةً من باشد 


بر تارک من افسر خاکستر زد 
و آتش ز دلي سر به‌گریبان بر زد 


درنرگس او. خمار وخواب است به‌هم 
اندر دهنش, آتش و آب است به‌هم 


خشک وتر خود چوشمع باهم سوزم 
چون شمع» میاه مردمان کم سوزم 


در جستن وصل بین. که چون افتاده‌ست 
وز تشنگیم, زبان برون افتاده‌ست 


۱۸۴ 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


باب سوم -شمع و شاهد 


از اشک. هر آنچه گرد من 


آن شمع دراز قد. که جز سر نکشد 


ده تو دارد حامه و از سر سبکی 


عاشقء که به‌یاد روی دلبر میرد 
شمعی همه شب در آن هوس زنده کند 


آتها که مرا به‌عشوه مغرور کنند 
بینند تنی چو ریسمان اندر تاب 


پس اشک, که از دیده به‌حاصل آرم 


در چشم نماند آب و ترسم زین پس 


شمعم. که چو غم به‌قصد من برخیزد 
دل. خنده‌زنان پرآورد جان از گلو 


شمعم که اگرچه زآتشم رنج تن است 
گر باز گرفته‌ام به‌جان آتش را 


۴ دیران کمال اسماعیل ص ۸۴۳ ش ۰۲۳۲ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۱۸۴۳ ش ۰.۲۳۴ 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۳ ش ۰۲۳۵ 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۴۳ ش ۲۳۱ 


2۸ 


دیران کمال اسماعیل ص ۸۴۰ ش ۰۲۱۸ 
۹٩‏ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۰ ش ۰۲۱٩‏ 
۰ دیران کمال اسماعیل ص ۸۴۱ ش ۰۲۲۱ 


وله 


وله 


۱۹۹ 
وز پیرهنم بوی کفن ‏ می‌آید 
بر من همه هم ز خویشتن می‌آید 


بیش از یک شب. عمر وی اندر تکشد 


هر دم زدنی به‌ذوق دیگر میرد 
تل صیحدمی پیش درخ خور میرد! 


با روی تواي حکایت از حور کنند 
چون شمع. گرم جامعه ز تن دورکنند 


از آب دو چشم. پای در گلِ دارم 
چون شمع زدیده آتسن دل بارم 


صد خصم مرا ز خویشتن برخیزد 
جان. رقص‌کنان از سر تن برخیزد! 


هجران ویم بتر ز گردن زدن است 
زان است که‌روشنایی چشم من است 


۱۹ 


۱۹۴ 


۱۹۴ 


۱۹۶ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۷۰ 
از بس که تنم ز آتش دل بگداخت 


آن را که به‌دست زلف دلکش باید 
وان دل, که ره هوای حانان سپرد 


در خدمت تو گر تن من بر پای است 
شمعی که میان انجمن بر پای است 


شمعم. که شده‌ست جان من دشمن من 
بر یاد لب ی وقت حان دادن من 


عشاق. نه از غم جوانی گریند 
چون چنگ: همه ز تندرستی نالند 


روز آمد و بر دوختم از دم لب را 
اکنون. که مرا زنده همی دارد شب 


ماییم نگین خاتم جان» ماییم 
در آتش غم. چو شمع از آن فرساییم 


۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۴۱ ش ۲۲۲. 
۲ دیوان کمال اسماعبل ص ۸۴۱ ش ۲۲۳ 


۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۱ ش ۲۲۴ 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۱ ش ۰۲۲۵ 


1۹۵ 
دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۲ ش ۰۲۳۰ 


دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۲ ش ۰۲۲۸ 


۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۰ ش ۲۱۷. 


نزهةالمجالس 


نتوان تنم از شمع همی باز شناخت 
هر شب. تنی از موم نمی‌شاید ساخت! 


همچون بادش. ز آب مفرش باید 
پایش چو سر شمع ز آتش باید 


آن هم نه به‌زور خویشتن بر پای است 
از ضعف. تنش به‌پیرهن بر پای است 
صد تو غم دل گرفته پیرامن من 
حان. خنده‌زنان برون شود از تن من 


یا از پی مال و سوزیانی گریند 
چون شمع. همه ز زندگانی گریند 


پرداخته کردم از روان قالب را 


شاید که چو شمع زنده دارم شب را 


مايیم که بیگار خرد فرماییم 
کز جسم بکاهيم و. به‌جان افزاییم 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۳۰۲ 
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وله 
بر رثتة کار تو فتادیم چو شمع تن. درتف وسوزعشق دادیم چو شین 
در کار غمت. پشت به‌کس ننماییم چون پای درین میان نهادیم چوشمع 
وله 
ما سر چو صراحی همه گردن شده‌ایم بی‌گفت. همه زبان چو سوسن شده‌ايم 
چون باده به‌جوش آمده‌ايم از خامی چون شمعء ز سرکشی فروتن شده‌ایم 
جلال‌الذین خواری 
شمعم, که اگرچه تخت و افسر گیرم در راه هوای دل. کم سر گیرم 
در عشق. سیاستی که بر خود رانم اوّل که قدم نهمي ز سر درگیرم 
سید مرتضی 

خون می خورم. ازدلی‌که قوتش غم‌توست وز مهر تو. دشمن من و محرم توست 
چون شمع به‌زندگی همی سوزم لیک می‌میرم از آن با که‌نامش دم توست! 

وله 
راز غم عشقت. دل و جان می‌سوزد رازی است نهان. که در نهان می‌سوزد 
زان. راز تو بر زبان نرانم که مرا چون شمع. ز سوز دل زبان می‌سوزد 

یر اخسیکتی 

چون شمع تن خود به‌گداز آوردم. وز رش لگنی زود فراز آوردم 
پروانه» زفزاش رسول آمد و گفت: ای سوخته. سربنه که گاز آوردم! 

لاادری 
ای شمع. ز سوزش منت نیست خبر  .‏ گریان تو نه‌ای, من از توام گریان‌تر 
با اينهمه. فرق است میان من و تو کز گریه. تو فربه شوی و, من لاغرا 

ملک فخرالدین مبارک شاه 

گفتم که: بسوخت این دل دیوانه داری خبر از واقعةٌ او یا نه؟ 
خندید که: آخر چه خبر دارد شمع از سرختن و فتادن پروانه! 


۹4۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۰ ش ۰۲۱۱ 
04 دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۳ دیوان اثیر اخسیکنی ندارد. 


۱۷ 


نزهةالسجالس 


کمال‌الذین مراغه‌ای 


۰ عشقت. سر من به‌باد برداد چو شمع و اشکم. ز ره دودیده بگشاد چو شمع 
از بس که برآمد از دلم دود غمت در رشتةً جانم, آنفن افتاد چو شمع 
خطیر ابوزید 
۷ ای شمع. تویی که دامن تر داری زان دشمن جان خویش دربرداری 
در سر داری» که بر سر افسر داری هم در سر آن شوی, که در سر داری! 
شمس اسعد گنجه‌ای 

۸ ای شمع چو من سوخته و مهجوری وز دست فراق. خسته و رنجوری 
زین غصّه. که می‌گدازدت آتش دل گر ز آنکه به‌خود فرو روی. معذوری 

وله 
۶٩‏ ای شمع. که جسم ناتوان می‌داری سر دل خویشتن. عیان می‌داری 
خورد همه از سوی دهان است وء تو را آن چیز خورد. که در دهان می‌داری 

کمال اسماعیل 

۳۰ شمعم, که چو خود را به‌غمت پردازم در پای تو سر خنده زنان اندازم 
در راه تو. هر گه که سری در بازم در حال. سری دگر ز جان برسازم 

وله 
۲۱ یک‌روز, شبی چوشمع بر خواهم خاست ور نی زبانم ز کسان باید خواست 
تا با تو کنم روشن و برگویم راست چون آتش و آب. سرگذشتی که مراست 

لادری 
۲ ای شمع. ز گریه هر دمی گرم شوی . در گریه مزن خنده که بیشرم شوی 
نرمی چه کنی چو زن که آتش بینی شمعی تو نه شاهد که به‌زر نرم شوی! 

وله 
۲۳ ای‌شمع. سرشک‌توعجب گرمرو است بر عشق کهن. هر نفست گریه نو است 


در صبح مکش زبان و. در تاب مشو 


۰ ۲. ضمن نامه‌ای در «مختارات» آمده. 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۵ ش ۰۲۴۵ 
۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۴۴ ش ۰۲۳۷ 


کز خندة او, سرت به‌یادی گرو است 


دش 


۳۳۰ 


باب سوم .شمع و شاهد ۱۳۳ 


شمس سُجاسی 
ای شمع. خرد گرت گزیند چه بود؟ ور دیده جهان را به‌تو بیند. چه بود؟ 
با سوز دلم, ز سوز خود دم چه زنی سوزی که به‌بادی بنشیند» چه بود؟ 
وله 
آنها. که در آرزوی جانان میرند گریان ز پی وصل. به‌هجران میرند 


عشق از گل و شمع‌شان بباید آموخت کز غضّه خورند خون و گریان میرندا 
بدر تفلیسی 


احوال دلی بر همه پوشیده بود تا من به‌زبان خویش روشن نکنم 
لاادری 

پروانه شدم ز مهرت» ای مهر گییل  .‏ کز وصل توام: ۰ رختن آمد حاصل 

چون شمع من ازدست تو ای‌شمع چگل شبخیز و شکسته رنگم ی تافته دل 

شیخ اوحد کرمانی 2 

آن شاهد معنوی. که جانم تن اوست حان در تن‌من [ز] صورت‌روشن اوست 

وان روی نک که شاهدش می‌خوانی آن‌شاهدتیست. لیکن آن مسکن اوست 
وله 

گر عشق مرا با تو مجازی نبود این عشق و سماع ما به‌بازی نبود 

هر چاء که دو اهل دل به‌هم بنشینند شاهد باشد و لیک بازی نبود 
وله 

از شاهد دل. چو ما نشانی بدهیم خود را ز غم جهان امانی بدهیم 


تو. از تظری به‌فسل محتاج شوی ماء از نظری عغسل جهانی بدهیم 


۹ در دیوان اوحد به‌شمار ه ۹۸ چنین است: 


در بیشه عشقی شیر بازی نبود انصاف که کار عشق» بازی نبود 
هر گه که دو اهل دل بهم بنشینند شاهد باشد ولیک بازی نیرد 


۰ دیوان اوحد ش ۸۸۷ 


از عالم دل اگر نشانی بدهیم خود را ز همه غمان امانی بدهیم 


۳۳۴ 


۱۷۴ نزهةالمجالس 


شیخ شهاب‌الذین مقتول 
هر گه که نظر از سر سودات افتد لاشک. حرکتهای نه برحات افتد 
گر بر سر نفس خویشتن پای نهی هرجای که شاهدی است. درپات افتد 
جمال حاجی شروانی 


آنم که همه ساله به‌شاهد سازم در پرد؛ عشق. پرده شاهد سازم 
می طعنه زنی مرا. که شاهد بازی شاهد بازی ولیک شاهد یازم 
لغیره 


هر دل که نه‌عاشق است. ایمانش نیست هرجان که نه‌آن‌می‌طلبد. جانش نیست 


این‌مجلس ماء اگرچه‌باعیش و صفاست بی‌آینة خوش ییآ نشن منت 
عزیز علی شروانی 

جایی. که ازین شکر لبی مهوش نیست بادش مکن‌ای‌دوست.که چندان خوش نیست 

برگرد یدم گرد خوشیهای جهان فی‌الجمله جهان بی پسری خوش. خوش نیست 


۱ در دیوان اوحد کرمانی با اندک تغییر به‌شماره ۸۸٩‏ آمده و به‌قرینهٌُ سبک از اوست. 


۳۳۵ 


باب چهارم 
در خمربات 
و آن دو نمط است 


لفط ال 


در شراب 
شمس‌الذین الیاس میدانی 
آبی» که به‌طیع ین نایش خوانند نه نه غلطم. روح مذایش خوانند 
خیراب جهان است. بر هر عاقل مردی ز سر جهل شرایبش خوانند 
وله 


یک جرعه از آن باد گلگون به‌دمی در کش, چه کشی هزارمن خون به‌دمی 
کان عقل. که بر کمیت می‌گشت سوار زان سوی جهان. برد شبیخون به‌دمی 


سراج فمری 
مومس مییی یب خواتند. او را جاجای. نه بر دوام خوانند او را 
در خطٌ پیاله. آیتی هست ز لطف کاندر همه جا. مدام خوانند او را 
شیخ احمد غزالی 
زان باده, که جان عقل ازو یافت کمال پیش‌آور جانا قدحی مالامال 


مستم کن و گو حرام باشد نه حلال تا نیست شوم که هستیم هست وبال 


۳۷ دیوان سراج قمری ص ۰ به‌ناع خیام (چاپ فروغی ص ۱شُ ۳ نیز وارد شده است. 


۱۷۹ نزهة المجالس 
وله 
۵۹ چون. دل ز لب لعل تو بردارم شب غمهای تو را؛ به‌باده بگسارم شب 
باده, به‌خوشی کجا بود چون لب تو لیکن, به‌بهانه‌ای به‌روز آرم شب! 
لاادری 
۰ آنها؛ که بنای زهد بر زرق نهند آیند ی میان من و می فرق نهند 
بر فرق نهم. خروس می را پس ازین گر همچون خروسم. اه بر فرق نهند 
اادری 
۱ بی‌مطرب. اگر به‌عزم می برخیزی. یا بی‌رخ شاهدی. درو آویزی 
انگار که از قنینه‌ای يا از خمی آن می, به‌پیاله در سبو می‌ریزی! 
وله 
۲ عاقل. ز می ناب چرا پرهیزد کو با تن هر کسی چو روح آمیزد 
بادی است. که گرد غم ازو بگریزد آبی است. که آتش نشاط انگیزد 
شرف شفروه 
۳ کو مطرب و می تا بدهم داد صبوح خوش بر طربی نهیم بنیاد صبوح 
ما را به‌جهان سه چیز خوش می‌آید:. سر مستی و عاشقی ی فریاد صبوح 
ظهیر 
۴ می را که هميشه بر خرد دندان است هم اوست. که مونس خردمندان است 
می, در حْم اگرچه سرگرفته‌ست رواست در شيشه نگر چه خرّم و خندان است 
وله 
۵ در ده می لعل لاله گونٍ صافی. بگشای ز حلتي شیشه. خونٍ صافی 
کامروز برون ز جام می: نیست مرا یک دوست. که دارد اندرون صافی 


۰ در طربخانه (جاپ همایی ص ۰۱۳۵ ش ۰ به‌جای «بنای زهد» «اساس کار »۰ در کاشیهای 


تخت‌سلیمان (قوچانی؛ ص ۴۵): بنای عمر. 
۱ در دیوان رکن دعویدار قفمی آمده 
۴ دیوان ظهیر ص ۳۳۸. 


۵ دیران ظهیر ص ۳۸۲. در این کتاب به‌شمارهُ ۴۰۹۰ هم به‌نام ظهیر تکرار شده. 


۲۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۲۳۹ 


۳۴۰ 


۳*۱ 


۳۳۲ 


۱۷۲ 


درد است به‌از تحت فریدون. صد بار 


در ده چو آواز گل تازه دهند 
از حور و قصور. وز بهشت و دوزخ 
معمّا ترسی 


به‌اسرار 


گیرم ‏ که 


از سبزه و می. خیز بهشتی برساز 


وله 


وز هر چه نه می. طریق بیرون‌شو به 


خشت سر خمم, ز تاج کیخسرو به 


فرمای بتاء که می به‌اندازه دهند 
فارغ بنشین, که آن هر آوازه دهند ‏ 
عاقلان. 


در شیوة همانا نرصی 


کانجا به‌بهشت یا رسی. یا نرسیا 


وله 
من می نه ز بهر تنگدستی نخورم یا. از غم رسوایی و مستی نخورم 
من, می ز برای خوشدلی می‌خوردم اکنون که تو در دلم تثیستی, نخورم! 
صدر خجندی 


یک دم ز زمانه گر مسلم یابی 
مگذار .که ضایع شود آن دم زنهار 


گشاده می‌پنداری 
این از همه طرفه‌تر, که مسکین دل من 


بسته‌ست لبت 


وله 


یا نیم دمی باده دمادم یابی 


زیرا که چنان دمی. دگر کم یابی! 


حجان بستده‌ای 1 داده می‌پنداری 


خون می‌خورد و. تو باده می‌پنداری! 


رشید خواری 


آن سرخی می, لعل به‌خروار ارزد 
زان شیشه. که هوش عاقلان می‌ببرد 


۸ در سندبادنامه هم بی‌نام شاعر آمده. 
۹ مرحوم همایی در مقدمةٌ طربخاته (ص ) از کمال اسماعیل دانسته به‌اعتبار «دیوان چاپی و نسخ خطی 
قدیم نزدیک به‌زمان او» اما در نسخةٌ مصحح دکتر بحرالعلومی که پراساس قدیمترین نسخ خطی موجود چاپ 
شده؛ نیامده است. 


۰ بیت دوم در دیوان اوحدکرمانی: ش ۰1۵۵ 
۲ بر کاشیهای تخت‌سلیمان (قوجانی ص ۵۱) مص ۱ گفتم می لعل در شهوار ارزد. مص ۲: بجای «کلبة 


عطار »: طبلهةً عطار که صحیح‌تر می‌نماید. 


وان بوی خوشش. کلب عطار ارزد 
یک قطر؛ٌ خون. هزار دینار ارزد 


۱۳۳ 


وفف 


۱۳۵ 


۱۴۳۹ 


۱۴۳۷ 


۳۳۸ 


۲۳۴۹ 


۱۷۸ نزمة‌المجالس 


یمین سبط اصفهانی 
از عشق که کرد. ای دل ابله توبه تا من کنم. از وصال آن مه توبه 
شب‌تیره و باده روشن و مجلس خاص من عاشق, او حاضر و آنگه توبه! 
خاقانی 
چشمم به‌گل است و مرغ دستان زن وتو میلم به‌مْل است وء رطل مردافنکن و تو 
زین پس. من وصحرا و می روشن وتو من چون تو و؛ تو چون‌من و توبی‌من وتو 
اثیر اخمیکتی 
بشناخته‌ام. نبض درون دل خویش ‏ آن به‌که به‌می برم, جنون دل خویش 
ناچا چو خون دل همی باید خورد خون دل رزخورم نه‌خون دل خویش! 
معزی 
داری ملکا؛ به‌دست بر جام شراب چون ساخته. آپ بسته با آتش ناب؟ 
برداشته‌ای» ۰ مگر به‌تدبیر صواب ناساختن. از میانهٌ آتش و آب 
۱ کمال زیاد 
چون, در کف من جام غم انجام آید از دید؛ٌ من. بوی می خام آید 
هر می, که مرا زجام در کام آید برگردد و. از دو دیده در جام آیدا 
جلال خواری 
یار نو و باده کهن ی آب روان در گوشهٌ رز نشسته. در فصل خزان 
وان بابزن مرغ در آتش گردان هان سلطنت عالم و. هان ملک جهان! 
کمال خجندی 
نا اهل. چو خواندت مباحی. مندیش ای‌خواحه چه‌دربتدصلاحی؟ مندیش 


۳ در تاریخ گزیده (ص 53۵) به‌ناج احمد غزالی» و در لوایح منسوب به‌عین القضات (ص )۳٩‏ بی‌نام 
شاعر آمده. 


۴ دیوان خافانی ص ۰۷۳۴ 


۵ دیوان اثیر اخسیکتی ندارد. 


دیران معزی ندارد. 


۷ در «مختارات» بی‌نام گوینده آنده. 


باب چهارم . خمریات 


ل 


سهری 


۱۷۹ 


۰ ساقی. که رخش به‌آب و آتش ماند می در قدحش. آب در آتش راند 
نه آتش می, آب قدح نیست کند نه آب قدح. آتش می بنشاند 
یمین اصفهانی 
۰۱ رحم آر. کز اندازه برون می‌گریم وانگاء, به‌حیله بین که چون می‌گریم 
چون شیشة می میان مجلس. به‌دروغ در قهقهه‌ام. ولیک خون می‌گریم! 
پسر خطیب گنجه 
۲ گویند: بهشت را کجا یابد مست ‏ وز دوزخ. آزاد که بتواند جست؟ 
گر میخواران جمله به‌دوزخ باشند پس‌بنمايم بهشت رل چون کف دست! 
کمال اسماعیل 
۳ من دوش به‌کاسهً رباب شجری مستانه. ترانه‌ای زدم کاشفری 
با کوز؛ می درآمد. آن رشک پری گفتا که: اگر کاسه زنی» کوزه خوری! 
وله 
۴ منء دوش به‌آرزوی رویت هر دم در رنگ گل و باده. نگه می‌کردم 
با ساغر و با ریاب. تا روز فراخ بر یاد رخت. می‌زدم و می‌خوردم! 
وله 
۵ دی می‌رفتم شنت وگن وخرّم وشاد آن ماه دو هفته. پیش من باز افتاد 
گفتا که: چه حالت است؟ گفتم: فریاد کان توبهٌ ما بقای سوگند تو بادا 
وله 
۵۰ دل. خوی فرا قفای غم خوردن کرد در بندگیت هرچه توان کردن. کرد 


تا داشت رگی در تن و خونی در رگ 


خدمت چو صراحی به‌رگ گردن کرد 


۳ دیوان کمال اسماعیل ندارد در دیران کبیر مولانا (ش ۱۷۷۱) آمده؛ ولی چرن بر روی یک کاشی 


مورخ ٩۰۵‏ دیده شده (قوچانی» باستان‌شناسی و تاربخ ص )۸۹-۷٩‏ بنابراین از مولوی نیست. 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۹۱ ش ۴۷۲. 
۵۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۳۳ شش ۱۸۲ 
7 دیران کمال ص ۸۳۸ ش ۲۱۰. نسخه خطی مص ۱: دل جوی مرا قفای غم خوردن کرد 


۱۸۰ نزهة‌المجا لس 
وله 
۷ از بهر چه عیش آشکارا نکنیم چون گل. علم نشاط بر پا نکنیم؟ 
تاچند ز کرد و خورد؟ بل تا دو سه‌روز جز می نخوریم و. جز تماشا نکنیم! 
وله 
۸ امشب. که نگارم از برای مستی آمد بری از سر هوای مستی 
دستی بر ما فگند: هم مستی نیز خیزیم و در افتیم به‌پای مستی! 
وله 
٩‏ می‌آمد و میرفت پیاله بر با تا خون بنماند. در رگ و ساغر ما 
چون چشم خروس, بس که شد درسر ما چون تاج خروس لعل گشت افسر ما 
وله 
۰ اقطاع طرب. در نظر ساغر ماست سر سبزی عیش. در سر ساغر ماست 
بیم است. که از فروغ می لعل شود . فیروزه که طرف کمر ساغر ماست 
وله 
کش ماییم. نهاده سر به‌فرمان شراب حان کرده. فدای لب خندان شراب 
هم دست به‌جان آمده از ساغر می هم پر لب ساغر آمدی جان شراب! 
وله 
۲ من. دوش شراب ارغوانی خوردم با یا به‌کام دوستگانی خوردم 
تاریکی شب. شاهد حال است. که دوش من. با خضر آب زندگانی خوردم! 
وله 
۳ در پنجه شدم با قدح مرد گزای تا کرد چنانی که نجنبم از جای 
با ساغر باده, در کمر دست که کرد کو را, نه به‌عاقیت درآورد از پای؟ 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۰۷ ش ۵۵۲. 
۸ دیوان کمال ص ۸۵۲ ش ۲۱۰. نسخهُ خطی مص ۳: دستی بر ما فکند مستی؟ ما نیز 
۹ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۳ ش ۰۲۸۱ نسخه مص ۲: تا خون بیماید در بر 


۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۱۸۵۳ ش ۰۲۸۲ 
۳۱ 
لذض 
13۳ 


دیوان کمال اسماعیل ص ۱۸۹۰ ش ۴۷۰. 
دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۹۰ ش ۴۷۱. 
دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۹۱ ش ۴۷۵ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۹۹ 


۲۹۹ 


باب چهارم . خمریات 


لب باز مگی یک زمان از لب جام 
درجام‌جهان چوتلخ‌وشیرین به‌هم است 


می ده که دل ریش مرا مرهم اوست 
پیش دل من. خاک یکی جرعه به‌است 


شادی زمانه عاشق طبع من است 


زاد. بی دم نای و آب انگور نیم 


بر خیره. غرور خویش پیوست مده 


چون نیست تو را به‌دست نقدی روشن 


دی. توبةٌ من ز آستین بر زد دست 
امروز پیاله کمر کین در بست 


تا کی. ورق عمر به‌هم در شکنیم 
برخیز [و؛ پیاله را ز می پر دل کن 


وله 


وله 


وله 


وله 


۱۳۸۱۰۱ 


تا برداری کام جهان. از لب جام 
اين از لب یار خواه و. آن از لب جام 


سودا زدگان عشق را همدم اوست 


از چرخ» که کاسةهً سر عالم اوست 


اندیشه و غم چه لایق طبع من است 
خرمن هست مه 


بر باد نبوده 


باری. رخ يار و باده از دست مده 


بشکست پیاله را و پنداشت که رست 
و آمد. به‌تصاص توبة من بشکست! 


وین خندهٌ می. در دل ساغر شکنیم 
تا بوک مصاف غم به‌هم پرشکنيم 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۰٩‏ ش ۵3۵ دیوان حافظ؛ چاپ فزوینی» ص ۳۸۲. بر یک کاشی 
تخت‌سلیمان از قرن هفتم هم آمده (قرچانی» ۳۳) و این هم قرینه‌ایست که از حافظ نیست. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۱۰ ش ۰۵7۷ 


۲۹۹ 


دیوان کمال اسماعیل ص ۰۹۱۱ ش ۵۷۵. 
. دیوان کمال اسماعیل ص ۸۹۷ ش ۵۰۴. 
. دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۱ ش ۰۲۷۴ 
. دیوان کمال اسماعبل ص ۸۵۱ ش ۰۲۷۵ 


۱۸۲ 


۱۷۰ جامی که شراب ارغوانی است در او 
وان باده, که صد جان نهانی است در او 
۰۱ می. نب عقل هرزه‌گو داند کرد 
تو می‌خور و کار غم بدو باز گذار 
۷ با فوق لب تور یاده گر می‌کوشد 
نی‌نی» که خود از شرم لبت دختر رز 
۳ بییان کسی که يار پنداشت تو را 
از بی آبی. به‌ساغری می‌مانی 
۴۳ در هجر تي من زشمع افزوذگریم 
چون ساغر باده‌ای که از تنگدلی 
۵ آن می. که ز خون دختر رز باشد 
اندر شب عم به‌اوست چشمم روشن 
۰ در خون جگر شدم نهان چون ساغر 
در روی کسی. که می‌خورد خون دلم 
۷۰ دیران کمال اسماعیل ص ۰۸۹۷ ش ۵۰۳- 


۷۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۱۰ ش ۰۵۰٩‏ 
دیوان کمال اسماعیل ص‌ ۸ ش ۰۸ ۵. 


۷۲ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ٩۱۱‏ ش ۵۷۳. 
۷۴ 
۲۷۵ 
۷۹ 


دیوان کمال اسماعیل ص ۸۹۸ ش ۰۵۰۱٩۹‏ 


دیوان کمال اسماعیل ص ۰٩۱۰‏ ش ۰۷۷۱ 


وله 


نزهةالمجالس 


آبی است. که آب زندگاتی است دراو 


پیری است. که آتش جوانی است در اوا 


می. چار؛ درد دل نکو داند کرد 
کاین. خدمت عم به‌شرط او داند کرد 


می‌دان به یقین» که خون رز می حوشد 
رنگ آورده‌ست و رخ به کف می‌پوشدا 


و آسوده دلی که خیره بگذاشت تو را 
کافتادهٌ توست. هر که برداشت تو را 


چون نالهً چنگ بشنوم, خون گریم! 
نشاط مرکز باشد 
چون آتش شمع ارچه زبان گز باشدا 


در دايرةً 


بر بسته به‌خون خود میان. چون ساغر 
می خندم. از میان حان چون ساغر 


دیران کمال اسماعیل ص ۱۱ ش ۵۷۴. نسخةٌ خطی مص ۱: شدم عیان 


باب چهارم . خمریات ۱۸۳ 


۷ از حادثه‌ها. اگرچه دارم صد رنگ 


کارم به‌نوا شود چو پیدا گردد 


۲۷۸ می‌خوردم دوش تا کمال مستی 
آمد شدن دوست خیالم می‌کرد 


وز واقعه‌ها اگرچه باشم دلعنگ 
رخسارةً دختر رز از پرد چنگ 


خواب آرزوم کرد. ز حال مستی 
وان کومر نا کیان من 


الیاس میدانی 


۲۱۷۹ مطرب» دیشب کان سخن حق می‌رفت 


از ناخن چون نیش, رگ چنگ زدی 


واندریم می, عقل چو زورق می‌رفت 
پس. خون‌روان چرا ز راوق می‌رفت؟ 


شیخ ابوعلی سینا 


۲۸۰ آن ]تون آب تن» که روح ثانی است 


آری. همه سالها به‌درد ارزانی است 


خون‌است‌نه‌خونی چه‌سبب زنداتی است 


قطب اهری 


۱ چون با همه کس فاش شد آمیختنت 


لیکن, چو کسی فرو گرفتت ز درخت 


ای دختر رز» رواست خون ریختنت 


در شرط کرم نیست. بر آویختنت! 


نمط دوم 
در ساقی 


کمال‌الذّین اسماعیل اصفهانی گوید 


۲ در کار جهان. کسی چو انديشه کند 


از شیشه فرو ریز می دیوانه 


۷ دپوان کمال اسماعیل ص ۸٩۹۱‏ ش ۴۷۴ 
۸ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۲ دیوان کمال اسماعیل ۰۸۹۷ ش ۵۰۵ 


از هر دو جهان. بیخردی پیشه کند 
تا عقل مر چو دیو در شیشه کند 


۸۳ 


۱۳۸۴ 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۱۸۴ نزهةالمجالس 


وله 
شکلی است. ز نقشبندی دیباگر ابریشم چنگ و ناخن خنیاگر 
میناگر از آبگینه گر لعل کند . پس ساقی ماء نیست بجز میناگرا 
عايشه 
با بنده گرت دل نگرانی باشد از جام گران کی‌اش گرانی باشد 
گر بادی به‌طبع زهر قاتل گردد از دست تیء آب زندگاتی باشد 
کمال اسماعیل 
آن جام طرب شکان بر دستم نه و آن ساغر چون نگار بر دستم نه 


وآن می, که چو زنجیر بپیچد بر خود دیوانه شدم, بیار بر دستم نه! 
معزی 

زاهد نکند به‌زهد سود. ای ساقی هر چند عیان عمل نمود. ای ساقی 

پر کن قدحی شراب. زود ای ساقی کاندر ازل آنچه بود بود. ای ساقی! 
وله 

ای ساقی خوب. جام و پیمانه کجاست! و آن رطل حریفافکن مردانه کجاست؟ 

بیخود به‌در افتاده‌ام از میکده‌ای ای مردم هشیان ره خانه کجاست! 


اثیر اخسیکتی 
مطرب. رگ چنگ را به‌ناجن کن رام ساقی. به‌من سوخته ده بادةٌ خام 
ای شب, بنشین ولیک بر عارض یار وی صبح. بدم ولیک از مشرق جام! 


لاادری 
برهان ز غمم. زود رهان ای ساقی می ده! مه جحیم ی مه جنان ای‌ساقی! 
کاندر ره عاشقی. چه ایمان و چه کفر هستند به‌یک بها روان» ای ساقی! 
وله 
ساقی. چو به‌من دهد می گلگون را گلگون کنم از فروغ او؛ گردون را 
چندان به‌جرع باده دهم هامون را تا زیرزمین مست کنم فارون را 


۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۹۷ ش ۰٩‏ ۵. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص 4۱۰ ش ۵۷۰. دیوان حافظ» چاپ قزوینی ص ۰۳۸۴ 


۹ دبوان معزی ندار د. 


۷ دیران معزی ندارد. 


۳۹۳ 


۹۴ 


۱۹۹۵ 


۱۹ 


۱۹۷ 


باب چهارم - غمریّات 


افتاد ز ابر و آفتاب. ای ساقی 


برخاست گل خفته ز خواب ای ساقی 


۱۸۵ 


لاادری 


در زلف بنفشه پیچ و تاب. ای ساقی 


برخیز. شراب آر. شراب ای ساقی! 


سلطان خوارزمشاه 


ای نغمةً تو برده دل فاخته را 


و آنگه, به‌کف عاشق مسکین برنه 


بردار و بساز چنگ ناساخته را 


در آب فسرده. لعل بگداخته را 


موفق عبدالجلیل 


جاناء به‌سحر وقت تماشای می است 


چون چشم‌خروس. می‌درافکن به‌قدح 


برخیز که درجان ودلم جای می است 
کاواز خروس: در تقاضای می است 


شرف صالح بیلقنی 


خود را. دمی از عشوه برستان بستان 
گر پخته حریفی, می نوشین دهدت 


آن می, که خرد گفت ز مستان بستان 


جامی به‌تو گر ساقی سرست دهد 


وین یک دو می, ازساقی مستان بستان 

هر خام که گویدت که: مستان, بستان! 
وله 

ای مایه جان. که گفت: مستان. بستان! 


بهترزدر صدجام جم است. آن بستان! 


عزیزالذین شروانی 


ای ساقی از آن راح خوش روح نواز 
بی خویشتنم کن به‌یکی جام, چنانک 


ساقی, نفتد تا قدح از دست مخسب 


چون لاله می لعل پیاپی می ده 


کز سینه. به‌سوی او کند جان پرواز 


جام از می و, می ز جام نشناسم بازا 


لاادری 


در شيشه ز می تا اثری هست مخسب 


برطرف چمن چونرگس مست مخسب 


5 در دیوان اوحد کرمانی (ش ۱۵۴۳) با تحریفاتی آمده است. 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


باب پنجم 
در سماع 


و آن دو نمط است 


نمط اوّل 


در دف و نی 
شیخ اوحدالدین کرمانی 
در عالم عشق, عقل چون مدهوشی است حان بردر دل. چوغاشیه پردوشی است 
از سر سمای آن کس_ آگه_ باشد ‏ . کورا به‌جزاین دوگوش صورت. گوشی‌است 
جمال حاجی شروانی 
یارب چه خوش است جان به‌جانان دادن وین امر روان. به‌امر فرمان دادن 
جانٍ خوش خویش را به‌آسان آسان جز در خوشي سماع. نتوان دادن! 
لاادری 
ما را به‌جز از رقص, تمیزی دگر است وین مصر خراب را؛ عزیزی دگر است 
برجستن و پا کوفتن و دست زدن . بازی باشد. سماع چیزی دگر است! 
لاادری 
در عالم عشق, دلربایی چو تو نیست وز روی یقین. غزلسرایی چو تو نیست 


بردار سماغ از پی دلهاء کامروز ‏ درگلشن‌جان. طرب‌فزایی‌چو تو نیست 


۸ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 


۳۰۵ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


تا هی یو ۱۸۷ 


قاضی کمال مراغه‌ای 


اين نی. که نوای زیر يا بم نزند 


گر نه ز شکر لبی بریده‌ست» چرا 


کز زخمه هزار زخمه محکم نزند 
تل لب به‌لبی یر ننهد دم نزند؟ 


نظامی گنجه‌ای 


نی گفت که: پای در گلم بود بسی 


ه زخم گران بخوردم» از دست خسی 


فریاد. که باز بوی می می‌شنوم 
در گوش دلي راز بیابی پی‌حد 


وانگه 


و آواز؛ های و هوی و هی می‌شنوم 
حق گوید. اگرچه من ز نی می‌شنوم 


لااعرف 


نی گفت: چو نیزن بهلبانم گیرد 
خواهم که ز سوز سینه آهی بزنم 


لقائله 
نی گفت: خوشی ناله‌ام آن داند 


بی جرم اگر سرم بریدند. رواست 


لاادری 


نی ناله زنان گفت: سرم . ببریدند 


با این همه اندیشة سر نیست مرا 


ه چرخ ز له ثقبه فغانم گیرد 


به‌ده‌انگشت دمانم گیردا 


نیزن. 


در مهن که او زبان لالات داند 


معشوق. زبان بی زیانان داندا 


می نالم از ان کز شکرم ببریدند! 


ل"اعرف 


ای تن ز فراق یار سرکش می نال 
وی مطرب خوش. به‌نغمه حالم می گو 

وله 
ای نی. چه شدت که هر زمان می‌نالی 
مانا؛ ز شکر لبی بریدی کامروز 


وی جان. تو براین حال مشوّش می‌نال 


وی نی. به‌نیابت دلم خوش می نال 


هر چشم زد از میان جان می‌نالی 


بی‌هیج زبان. به‌صد زبان می‌تالی 


۳۰۳ در دیوان اثیر اخسیکتی (ص ۲۱ و دیوان کبیر شش ۱۳۱۰ وارد شده 
٩‏ در دیوان اوحد کرمانی به‌شمارة » ۱۵۰ آمده. 


۳۹۰ 


۱۳۲۲۱ 


۳۹۲ 


۳۳ 


۳۱۴ 


۳۱4۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۱۸۸ نزهة المجالس 
وله 
زین بار تو ای نی. به‌خطا می‌نالی با عیش بدین خوشی. چرا می‌نالی؟ 
لب بر لب یار و آنگهی نالةٌ زار انصاف. که از باد هوا می‌نالی! 
شمس اسعد گنجه‌ای 


ای دل. اگرت میل نواهای نی است 


اين‌زخمةٌ خوب بین که درچنگ ودف است 


این دل. که ز محنتت جداییش مباد 


گر تی‌صفت از جان نه هوای تو زند 


تاء در هوس چهرة چون ماه 
چون دف, کم من‌بنده مگیر از پی 


توام 
آنک 


عشق تو, مرا دودیده پرنم کرده‌ست 
با این همه آن دو لعل چون شکر تو 


آن وجد نباشد. که پریشان گردی 


وجد آن باشد. که چون ببینی رخ او 


وحد آن نبود. کز خردت بستاند 


وجد آن باشد, که چون به‌خود غره شوی 


وجد آن نبود. کاهل صفا را بینی 


وحدآن‌باشد که چون زخود نیست شوی 


وله 


وله 


یا در طبعت. هميشه سودای نی است 


وین نالا خوش نگر, که در نای نی است 


جز با غم عشقت. آشناییش مباد 
از چنگ تو همچو دف رهاییش مباد 


چون معتکفان. مجاور راه توام 


مانند نی از درون هواخواه توام! 


بر من» در خوشدلی فراهم کرده‌ست 
با نی» به‌هلااک دل من دم کرده‌ست! 


نعره زنی وء چو چرخ گردان گردی 
سر در بازی. تا همه تن جان گردی! 


یک دی ز غم نیک و بدت بستاند 
یکبارگی. از دست خودت بستاند 
پارسا را بینی 
در هرچه نظر کنی. خدا را بینی! 


یا منزویان 


۰ در مرنس الاجرار ج ۲ص ۱۱۷۰ هم پی‌نام شاعر آمده. 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۲۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۲۳ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


بوی جگر سوخته. از نی بشنو 


ای دل سر خود چو چنگ در پیش انکن 


با زخم, چو دف ساخته باش ازهمه تن 


برخیز چونای. از سر عاریتی ماننده نی. بهثه دهن نعره مزن! 
جمال حاجی شروانی 
زان روز که کاینات محضر کردند هر خلق. به‌ذکر حق زبان تر کردند 


اوّل سخن از معرفت حق. نی گفت 


هر سن که نهان بود میان من و او 
امروز ‏ به‌رمز ‏ نی به‌آواز ‏ بلند 


درد دل کهربا ز شنگرف شنو 


گوش دل خویش, چون محمد بگشا 


زین نالا نی, قدم چو نون می‌آید 
وان سره که تهان استت درون جانم 


دریاب» که نی حدیث جان می‌گوید 


از صورت صور و قصَهٌ روز الست 


نی. جمله به‌صوت حال من می‌گوید 


امروز زر نی بدان شدم دیوانه 


هر غّه. که بی لب و دهن گوید نی 


ز آواز نی این جنبش دل دانی چیست 


زان روک دهانش پر ۳ شکر کردندا 


بی‌واسطه گفته هب حان من و او 
می‌گوید یک به‌یک. نشان من و او 


صرفی است درین رموز تا صرف شنو 


49 
9 


وزغنه نی. کلام بی‌حرف شنو 
وزغنه؛ ای جگر به‌خون می‌آید 
مانند شکر. ز نی برون می‌آید 


سرّی است ز معرفت. نهان می‌گوید 
با جان تو. نی به‌ترجمان می‌گوید 
درغنه. همه فعال من می‌گوید 
کو. راز تب وصال من می‌گوید 


گویی. همه حسب حال من گوید نی 
با جان, به‌زبان جان سخن گوید نی 


۱۸۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۱۹۰ 
وجد آن نبود. که جمع آلات شوی 


وجد آن باشد که اندرین عاریه جای 


وجد آن نبود. که بی میی مست شوی 


وجد آن باشد. کز نفسی در نفسی 


وجد آن نبوده که رقعة جسمانی 


وجد آن باشد. که نقش یک برخوانی 


وجد آن نبود. که هر زمان ]۰ کنی 
وحد آن باشد. که بی‌همه واسطه‌ای 


وحد آن نبود. که خرقه‌ای پاره کنی 


وجد آن باشد. که چون تو را دریابد 


وجد آن نبود. که هر میی نوش کنی 
وجد آن باشد. که هرچه مادون حق است 


وجد آن نبود, که چرخ در سر گیری 
وحد آن باشد. که چون درآید. به خدا 


آن وجد نباشد. که ز بویی بروی 


وله 


وله 


نزهة‌المجالس 


وز عالم وهی در مقالات شوی 


شه. رخ چو نمود در زمان مات شوی 
وز پای در اوفتی و از دست شوی 


در واقعه. تیست گردی و هست شوی! 


چون مهرهٌ نرد. هر زمان گردانی 
خود را. ز چهار و پنج و شش برهانی 


خلقی. ز تسلس خود آگاه کنی 
للیک بود. ندا چو ال کنی 
وآنگه ز برای دوختن» چاره کنی 
خود. ترک وجود خویش یکباره کنی 


چون یاد کنی ز حق. فراموش کنی 


چون رخش. همی دوی ز بی‌تدبیری 
جان رشوه دهی, مگر که در وی میری 


یا از سر دست. از سر مویی بروی 


بی‌واسطه تا به‌هو. به‌هویی بروی 


معین بختیار 


نی» با دل ریش گفت‌وگویی دارد 
با ماه رشان معا قرع یبال 


در راه وصال. حست و جویی دارد 


او نین ز سکر عشق بویی دارد 


باب پنجم سماع ۱۹۱ 
وله 
۰ نی؛ راز دو عالم به‌عیان می‌گوید اسرار زمین و آسمان می‌گوید 
در کشف حقایق. به کمال افتاده‌ست زیرا که سخن ز سر جان می‌گوید 
لاادری 
۷ نی. قَصّهُ کیمیای جان می‌گوید سرّی است شریف. رمز از آن می‌گوید 
خود. در دل پاکان صفا در ره عشق ‏ پیداست. هر آنچه نی نهان می‌گوید 
وله 
۸ نی. قصَهٌ درد عاشقان می‌گوید با مرده دلان. شرح روان می‌گوید 
ای بلبل شورید؛ً جان» خفته مباش نی باز حدیث گلستان می‌گویدا 
وله 
۹ نی. شرح غم سوختگان می‌گوید اسرار . نهان . ساقان .__ می‌گوید 
اين لحظه به‌تازگی ز نی رنجیدم کو راز دل از میان جان می‌گوید 
وله 
۰ آن وجد نباشد. که به‌بازی بازی خود را به‌ریا شیفته‌ای بر سازی 
وجد آن باشد. که بر سر کوی وصال از جسم جدا شوی و جان در بازی 
وله 
۱ هر صاحب دل,. که او بر آلت باشد از دم زدن خودش ملالت باشد 
حالت. اثری است در طماأتينة دل تا ظن نبری» که رقص حالت باشد 
اوحدالدین کرمانی 
۲ رقص آن نبود که هر زمان برخیزی . بی درد چو گرد از میان برخیزی 
رقص آن باشد که از میان برخیزی دل خرقه کنی. از سر جان برخیزی 
وله 
۳ مرد آن باشد, که بی‌ریا رقص کند از سوز دل و سر صفا رقص کند 


آن سرو دراز است. که با دامن تر 


۱ دیوان اوحدکرمانی» ش ۰۱۴۹۷ 
۲ در مر صادالعیاد ( ص ۳۹۵ بی‌نام شاعر. 


پرخیزد و. از باد هوا رقص کند 


۳۴۴ 


۳۳۵ 


۳۹ 


۳۴۲ 


۳۴۳۸ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 


۱۴۳۱ 


۱۹۳ نزهةالمجاس 


وله 
می‌باید ساختن, گرت برگ صفاست ‏ با نیک وبد وغرد وبزرگ از چپ وراست 
در وقت سکون. چو خاک باید بودن و انار حرکت. چو باد باید برخاست 
بدرالدین داود 
ای آنکه به‌حسن ماه خدمتگر توست خورشید. پرستار رخ انور توست 
آواز شک همه از نی خیزد . وین طرفه که آواز نی از شکُر توست 
سعد لجامی 
وجد آن نبود رنگ زریرت باشد هر لحظه. هوای بم و زیرت باشد 
وجد آن باشد چو پا برآری گیری سر رشتة آنکه دستگیرت باشد 
وله 


وجد آن نبود. چشم تو گریان گردد یک خلق. ز شور تو پریشان گردد 
وجد آن باشد. که چون قدم برگیری صحرای فلک. پیش تو میدان گردد 


شمس تبریزی 
وجد آن نبوده که چرخ در سر فکنی صد شور ز بیخودی. به‌خود درفکنی 
وجد آن باشد. که آستین همّت از پایةٌ هفت چرخ برتر فکنی 
جمال نقاش اصفهانی 
آن بلبل خوش نوا چو خاموش شود امشب. ز غمش تلخ‌تر از دوش شود 
وان نرگس مست. با هزاران دیده . . در وقت سماع او همه گوش شود 
جمال خلیل 
ای نی, ز دم تو غم پراگنده شود ز آواز خوشت. چنگ سرافکنده شود 
داری نفسی چنان. کزو گر نفسی  .‏ زان در تن مرده‌ای شود زنده شود 
وله 
نی. دید که آن نگار غم می‌دهدم در کوی وصال. را کم می‌دهدم 
مانندة آن یار شکر لب. او نیز با آتکه زبانش نیست, دم می‌دهدم 


۸ این شمس تبریزی» غیر از شمس مراد مولوی است. این رباعی در دیوان کبیر نیامده. 
۹ دیوان جمال عبدالرّزاق ندارد. 


۳۲ 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


۳۹۵۵ 


۳۵۹ 


۳۷ 


۳۵۸ 


۳۵۹ 


تکض 


باب پنجم -سماع 


ز آواز خوشت, پرده نیوشم کردی 
با آتکه کم گرفته‌ای همچون دف 


نی» گر ز‌ حفقای دهر بیراه شده‌ست 
می‌نالد زارزار؛ مانا کاکنون 
نی. گر چو دلم از هوسی می‌تالد 


ای نی. پیداست کز غمی می‌نالی 
ازنالة تو. وقت دلم خوش شد از آنک 


آن نی که چو من به‌هاوهو می‌نالد 
اين طرفه نگر, که زخم نونو بردل 


ای‌مطرب خوش. من‌چو دلت می‌جویم 
چون تازی و پارسی نمی‌دانی گفت 


ترکیب دلم یافت. ز دلبر خللی 
خواهی: که دل مخالفم راست شود 


وحد آن نبود نفس تو تاراج شود 
وجد آن باشد. که چون بحمّد برجا 


وجد آن نبود. که اشک راند از تو 


وحد آن باشد, که چون ازآن جان وجهان 


وله 


وله 


۱۳ 


هوشم بردی. باز به‌هوشم کردی 
همچون دف خود. حلقه به‌گوشم کردی 


وزژ چرخ فلک» به کام بدخواه شدهاست 


از سوز درونی من آگاه شده‌ست 


زین سان, که چنین به‌هر دمی می‌تالی 
همچون دل من. از ستمی می‌نالی 


معلومم_ نیست کز چه رو می‌نالد 
من می‌خورم از زمانه. او می‌تالدا 


چند زنی بررویم 


زین پس با تی مگر به‌ترکی گویم! 


تو گفته من 


با دیده همی کند. دل من جدلی 
غزلی 


در پرد راهوی بیاور 


به‌نظارةٌ 


خلقی 


در هر نقست. هزار معراج شود 


برماند از 


تک 


یاء پیر خرد را 


یابی اثری. اثر نماند از تو 


۳۱ 


۳۲ 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۱۹۴ 


نزهةالمجالس 


نمط دوم 
در چنگ و نی و غیر هما 


شمس ال ین الیاس میدانی گوید 


خواهی که سرت چنگ صفت بفرازد 
بنشین براستاد به‌زانو. چون چنگ 
وله 
مطرب. چنگت نمی‌سراید. بزنش 
تا قول تو راست دارد آهنگ. او را 
وله 
ساقی. برخیز نام بر ننگ بزن 
مطرب. تو طبیب راست قولی, بنشین 
لاادری 
از سیمبری. سیم به‌سنگ آوردی 
در پرده همی زنی که: «من زان تواما» 


بر قول مخالفت خرد جان بازد 


تا هم بزند تو را وه هم بنوازد! 


با روی تو تشت می‌بساید. بزنش 
بنواز و گرت مخالف آید بزنش! 


قرابٌ زهد و توبه. بر سنگ بزن 


قارور؛ٌ می بین و. رگ چنگ بزن 


وز خوش سخنی: شکر به تنگ آوری 
می‌زن. که نوای خوش به‌چنگ آوردی! 


لااعرف 


در حیله گری. هزار رنگ آورمت 
هر چند که در پرده‌ای. از موزونی 

وله 
۲ چشم تو. ناچشیده می مست بود 


تا بر ننهی چو چنگ, رخ بر رخ من 


تا همجو دهان توی به تنگ آورمت! 
به‌چنگ 


آخ ‏ به‌بهانه‌ای آورمت! 


مسکین دلم از خمار غم بست بود 


بر سر چو طربرود. مرا دست بود! 


کمال اسماعیل 


از بهر دمی که با تو بر کار کنم 
یک لحظه گر از کنار تو دور افتم 


۷ دیوان کمال اسماعیل ۸۳۴ ش ۰1۸٩‏ 


چون نای. هميیشه نالهٌ زار کنم 
چون چنگ تو. روی سوی دیوار کنم 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


باب پنجم -سماع 


همچون آوان یک زمانم برکش 
گر در تن من؛ رگی نه بر پرد؛ٌ توست 


از بس که چکیده‌ست مرا از هر رگ 
همچون نی وچنگم که نمانده‌ست مرا 


آن دی که ز خدمتت جدا می‌باشم 


رشک آیدم ای‌دوست که باتو هر شب 
گه, چنگ سپید را نهی رخ بر رخ 


ای دل, به‌شبی که در غمش بنشستی 
خامش چو پیاله, با دلی پر خون باش 


از وصل سمنبران. چنان شد حالم 
چون غنچه. دلم ز روی نیکو بگرفت 


گاهی,. به‌خودم چو زلف گستاخ کنی 
تا لب ننهم بر لب تو دم نزنم 


وله 


وله 


وله 


۱۹۵ 
وآنگاه چو چنگ, تنگم اندر برکش 
بیرون کن و دیگری به‌جایش درکش 


نه مغز دراستخوان و نه خون در رگ 


با ناله و گریه. آشنا می‌باشم 
چون چنگ, ز ناله با نوا می‌باشم 


هر رومی و هندوی نشیند به‌طرب 
گهی نای میاه را نهی لب بر لب! 


از ناله, خروشی به‌جهان در بستی 
تا چند چو چنگ. لاله سردستی؟ 


کز ناز. به‌سان گل نو می‌بالم 


گاهی, سرم از جفا به‌صد شاخ کنی 
چون نایم اگرچه کعب سوراخ کنی! 


۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۳ ش ۱۸۵. اصل نسخه: مص ۲: مانندهُ چنگ (تصحیح از دیوان) 


۹ دیران کمال اسماعیل ص ۸۳۴ ش 18۸٩‏ 


۷۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۹ ش ۰۲۱۳ 


۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۹ ش ۰۲۱۱ 


۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۸ ش ۰۲۰۹ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۸ ش ۰۲۰۸ 


۴ دیران کمال اسماعیل ص ۸۳۴ ش ۱۸۸ 


۱۹۹ نزهةالمجالس 
وله 
۷۵ گر باد گوم در آیمت پیرامن ور گرد شوم نشینمت بر دامن! 
سوی توکشد. وگر بود بسته چو چنگ هر یک رگي من به‌ریسمان اندرتن! 
وله 
۰ ای بردل من خشم تو, چون نازتو خوش . چون موسم گل وقت من ازسازتو خوش 
چون چنگ خود امشب ارسازی بامن ما نیز برآييم چو آواز تو خوش 
سیّد شرف‌الذین مرتضی 
۷ چون پرتو روی آن نکو می‌جويم ‏ یک جرعة می. باآرزو می‌جویم 
چنگ است چو من خمیده پشت. ازپی آنک در عشق تو همنشین از او می‌جویم 
لغیره 
۳۷۸ تا دل نه به‌کام خود ز جانان بگسست با درد بپیوست و ز درمان بگسست 
آهنگ وداع کرد. در پرد؛ هجر مانند رگ چنگ, رگ جان بگسست! 
پسر قاضی قزوین 
۹ آخر. خبری زین دل دلتنگ بپرس شرح غمم از طرَهٌ شبرنگ بپرس 
جاناء چو خوری باده به‌هنگام صبوح احوال دلم ز نالا چنگ بپرس 
لغیره 
۰ چنگی صنمی که کار حسنش به‌نواست با ما همه اين ترانه می‌زد شبهاست 
کایم به‌برت غزل سرایان روزی و آن قول مخالفش. نمی‌آید راست! 
اوحد کرمانی 
۷۱ چنگ تو ز بیخودی نظر سوی تو کرد تا قامت خود. چفته چو ابروی تو کرد 


اين هم ز کژیش بود. وز سرسبکی 


کآمد پس از آن و. پشت بر روی تو کرد 


۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۳ ش 1۸۴ 

دیوان کمال اسماعیل ص ۰۲۷ ش ۰۵۲ 

۰ در مونس الاحرار (ج ۲ ۷ بی‌نام شاعر آمده؛ و در دیوان کبیر (ش ۱3۷) نیز وارد شده. 
۷۱ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 


۳۸۰۲ 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


۳۸۹۷ 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


باب پنجم .سماع ۱۹ 


ظهیر شوره 


درعشق توپشت من خمیدهست چو چنگ زخم تو به‌هر رگی رسیده‌ست چو چنگ 


با زخم پیاپی توء مسکین دل من یک‌پوست براستخوان‌کشیده‌ست چوچنگ 
عزیز علی شروانی 
ای ماه بلند قامت. ای مای ناز از زخمة شیرین. چو شوی چنگ نواز 
در قالب مرده زندگی گیرد باز هرگه. که تو با چنگ برآری آواز 
وله 
چون چنگ تو در پرده کند تیز آهنگ از چشم من آب ریزد از رویم رنگ 
از دست غم تی آنچنان نالم زار کز زخم سرانگشت تو؛ ابریشم چنگ 
۱ تاج خلاطی 
قانون دلی به‌عشقت از ساز برفت صبری. که چونای بود دمساز, برفت 
ننگی, که چو دف بی‌سر و پا بود نماند نامی, که چو چنگ بّد سرافراز برفت 
شمس‌الذٍین هروی : 
چون بنوازی چنگ خوش ساخته را بر سری به‌ناله آوری فاخته" را 
بس کس که ز سودای تو بیرون ریزد از کورٌ دل عقیق بگداخته را 
قاضی ابوالماجد 
سرنای تو, چندان ز لبت می نوشید کاندر دهنت مست شد و. بخروشید 
انگشتانت. چو پرده بر وی پوشید در پرده دریدن جهانی کوشید 
لغیره 
چون دف. همه ضربت وبالع دادی چون ای. خروش حسب حالم دادی 
گفتم که: چو چنگ گیرمت در آغوش مانند. ‏ ریاب. گوشمالم دادی! 
وله 
درعشق. تنم‌سپرده بر پاست چوچنگ وز زخم هزارناله در ناست چو چنگ 


تو ده دل و صد قول و من از ساده‌دلی بنهاده پی گفت تو دل راست چو چنگ 


۲ ظهیر شوره. ظ: شوروه (< شفر وه). 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۱۹۸ نزهةالمجالس 


وله 
بستد ز من کم خرد. آهنگ تو هنگ  .‏ شد بند غمم. ز پرد؟ تنگ تو تنگ 
چون چنگ تو, حلقم به‌زه آویخته باد. ‏ گر باز کشم ز دامن چنگ تو, چنگ 
اثراخمیکنی 
چون ساز صبوح کرد ساقی آهنگ یاقوت گداخته برآورد ز سنگ 
از زاری ارغنون. صراحی بگریست ‏ خون گشت دل پیاله» از نالة چنگ 
لغیره 
بر دل کردی کمین. به‌انگشت زدن خواهی بردن. یقین به‌انگشت زدن 


من در غمت انگشت‌نمای زد و مرد وانگه توء زس چنین به‌انگشت زدن 
جمال لین خلیل 

ما را زغم آنکه نهیم ای دلجوی ‏ چون چنگ تو برروی تویک باری روی 

جانی است. چوانگشت تواندر تگ و پوی چون ناخنت» آویخته از تاری مری 


جمال نقاش اصفهانی 
دل. در خم زلف مشکبار تو نهم جانی است مراء بر سر کار تو نهم 
یا سر ز تنم چو نای تو بردارند يا سر چو رباب. بر کنار تو نهم 
وله 
گفتم که: چو چنگ از زدنم ناسایی گفتا: چو رباب ناله را می‌شایی! 
گفتم که: چو بربطم زمانی بنواز گفتا که: چو نای باد می‌پیمایی! 
فیره 
بر من ز پی تو دشمنان کف بزنند صبر است مرا تا همگان صف بزنند 
ای دوست. مکن که عاقبت راز دلم از پرده برون افتد و. بر دف بزنند! 
لاادری 
معشوقةٌ خانگی. به‌کاری ناید کو دل ببرد روی به‌کس ننماید 
معشوقه. قلندری و مطرب باید تا نیمشبان. زنان و کوبان آیدا 


۱ دیوان اثیر اخسیکتی ندارد. 


۴ و ۳۹۵. دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۷ در دیوان کییر (ش ۸۳۵) وارد شده؛ و در دیوان عنصری (چاپ دبیر سباقی ص ۹ آمده؛ و نفیسی 
جزو رباعیات ابوسعید (ش ۲۹۴) از عرفات العاشقین نقل کرده. 


۳۹۹ 


۴۰۲ 


باب پنجم .سماع ۱۹۹ 


شرف‌الدین شفروه 
هم فاش شود. راز نهان من و تو در شهر. همه سود و زیان من و تو 
زوداا که به‌هر انجمنی, خرد و بزرگ . بر دف بزنند. داستان من و توا 
خطیر جرفادقانی 
آن یار کزو کار مرا ساز آید گر هیچ خرامان ز درم باز آب 
مانند دف و چنگ. مرا از شادی در حال. رگ و پوست به‌آواز آید 
جمال خلیل 
پیشش, چودلم ناله برآورد چو چنگ صد شوربرآن عشوه‌گر آورد چو چنگ 
می‌داشت به‌اوّلم به دم همچون نای ‏ پس آخر کار سردر آورد چو چنگ 
وله 
آن هندو را که سوختن می‌شاید کردیش عزیزتر از من می‌شایدا 
در سر دارد؛ که لب نهد بر لب تو ‏ گر برداری سرش از تن» می‌شایدا 
قاضی ابوالمجد 


دوش اندر رقص. آن صنم حور نژاد در حال. که در راه صفاهان "افتاد 

در رقص. هنوز پایش اندر خوی بود کز جملة خلخال. برآمد فریاد 
صدر خجندی 

آن بت. که برش حور بود گستی گست دی بر سر کوی دیدمش مستی مست 

می‌گفت و. همی کوفت چو رقاصان پای کای دلشدگان. لاف زدن دستی دست! 
ابوحنيفة اسکاف 

تا من نشوم به‌خاک در پستی پست روشن نشود. که درجهان هستی هست 

به‌زان نبود. که در جهان مستی مست می‌کوبم پای و می‌زنم دستی دست 


لغیره 


در رقص. چو جولان کند آن سیم تنش سجده برد از وشکه گز و باشتن 

بر نطع سوي عروس رقاص فلک ‏ سر کوفته شد. ز رشک پاکوفتنش 
لااعرف 

در رقص. بتم چو آستین تر می‌کرد صد فتنه شمایلش به‌هم برمی‌کرد 

می آمد و. آرزوش در پا می‌مرد می‌رفت و. امید خاک بر سر می‌کرد 


۰۱۴۸۰ دیوان اوحد کرمانی: ش‎ ٩ 


۳۰۷ 


۳۰۰ نزهةالمجالس 


کمال اسماعیل 
در حالت عشق, بس نکو رقص کنم و اندر غمت. از هزار تو رقص کنم 
دست است و دل است؛ آلت رقاصی کو دست و دلی که من بدو رقص کنم 
شمس اسعد گنجه‌ای 
تا چند. چو دف دست ستمهات خورم یا همچو رباب. زخم غمهات خورم 
گفتی که: «چو چنگ در برت بنوازم!» من نای تو نیستم که دمهات خورم! 


۷ دبوان کمال اسماعیل ندارد. 
۸ در دیوان کبیر به‌شماره ۱۱۹۶ نیز وارد شده. 


۴۰ 


۴ 


اوزش 


باب ششم 
در فصلها 
و آن دو نمط است 
نمط اوّل 
در فصل ربیع و ریاحین 


شمس اسعد گنجه‌ای 


دوشم ز‌ عنا گرچه دل غقمخور بود 


چون زلف بنفشه از صبا گشت به‌تاب 
داماد طرب کجاست؟ مشاطٌ صنع 


عقلم بمچهان خوشدلی ‏ رهیر بود 

در باب نشاط فصل گل خوشتر بود! 
وله 

از جام سحاب. خورد باید می ناب 


از روی عروس گل. پرانداخت نقاب 


حمید پسر رشید گنجه‌ای 


آمد گل. اگر باده‌گساری. واخور 
دی افچه نداشتی نخوردی. شاید 


صحرا. ز بهار دیبهٌ صد رنگ است 
گویند که: زر نشاط آرد. اکنون 
ای مایه جان. 


امید را می‌بانی 


صد بان چو سوسنم زبان دادی بس! 


بی‌باده. تفس چند شماری, واخور 

ابروز که گل به‌دست داری واخور 
وله 

در باغ نهاده بلبلان را جنگ است 

با اينهمه زر غنچه چرا دلتنگ است؟ 


لغیره 


و ایام سیه سپید را می‌مانی 


ای جمله خلاف. بید را می‌مانی! 


۲۲ نزهةالمجالس 
زکی مراغه‌ای 
۴ گل گرچه به‌صد برگ و نوا می‌آید . ززین کمر و» بسته قبا می‌آید 
آن غنچه ازان کلاهدار است که زر در کیسه‌اش از باد هوا می‌آید 
لغیره 
۵ گل. گرچه ب‌سالی نفسی می‌آید. با بوی گلم. خوش هوسی می‌آید 
بر بوی گل. ارجان بدهم. معذورم کز بوی خوشش, بوی کسی می‌آید 
لاادری 
دی. می‌گفتم بلیل سودایی را: ای کرده ز دل دور. شکیبایی را 
تا کی نالی از گل و چون خود گیری معشوقهٌ شهرگرد و هرجایی را 
لغیره 
۷ گل, خواست که چون روی تو زیبا باشد وین‌خود چه خیال است. چه‌سودا باشد؟ 
حستی باید. چو حسن تو روز افزون یکروزه نکویی. همه کس را باشد! 
کمال اسماعیل 
۵۸ وقت است. که گلها بنپایند و روند وز شرم رخت. ففا نمایند و روند 
خوبی تو جاودان بماناد. ارنه هر سال. چو گل هزار آیند و روند 
وله 
۶۹ از بس که سوی چمن برد» بوی تو باد وز بس که کند. گل ز دو رخسار تو یاد 
اکنون. همه آزادی سر تاپایت در دست و زبان سرو و سوسن افتاد 
وله 
۰ گر لاله بشد سیاه کامی کم گیر ور رفت بنفشه, تیره فامی کم گیر 
آنجا که رخ تو باشد. ارگل نبود از بزم طرب. شکسته جامی کم گیر 
وله 
۱ جایی. که می لعل پیاپی گردد طبعم. همه گرد طرب و می‌گردد 


وقت گل و» می حاضر و: یاران همدم 


۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸٩۲‏ ش ۰۴۸۰ 
۹ دیران کمال اسماعیل ص ۸۸۷ ش ۴۵٩‏ 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۹۰۹ ش ۵۱۴. 
۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۲ ش ۰۲۷۷ 


گر توبه کنی مسلمم کی گردد؟ 


باب ششم ‏ فصلها: بهار وگل ۳۳ 

وله 
۲ لاله همه رنگ ارغوانی به‌تو داد نرگس. همه مایةٌ جوانی به‌تو داد 
گل بود. که اندکی به‌رویت می‌ماند او نیز برفت و زندگانی به‌تو داد! 

وله 
۳ گل.خواستکه‌چون رخش نکوباشدو.نیست مانند؛ٌ او ب‌رنگ و بو باشد و نیست 
صد رزوی فراهم آورد. هر سالی خواهدکه یکی چو روی او باشد و نیست 

وله 
۴ ای برده گل از رخ چو گلنار تو. رنگ و آورده ز شرم رخ بر بار تو رنگ 
با روی تو روزگار گل رفت در آنک می‌آرد و می‌برد. ز رخسار تو رنگ؟ 

وله 
۵ چون. رنگ بدزدید گل از رخسارش و آریخت صبا. چو خونیان بردارش 
بسیار بگفت پلبل اندر کارش تا باد صبا داد به‌جان زنهارش! 

وله 
۰ از پرده چو آمد گل رنگین بیرون اندوی کنیم از دل غمگین بیرون 
کردند نظاره را عروسان چمن سرها. ز دریچه‌های چوبین بیرون 

وله 
۷ باور نکنی که خوبرویان یکسر دنبالة زر شوند. اتک. بنگرا 
پیرامن گل. بهر دو سه خردة زر صد روی نکو. فتاده بر همدیگر! 

وله 
۶۸ خوبان. همه را صید توان کرد به‌زر خوش خوش. بر وصل‌شان توان خورد به‌زر 


نرگس. که کلهدار جهان است. ببین 


۲ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


کو نی چگونه سر درآورد به‌زر 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۷ ش ۳۰۲. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۱ ش ۰۱۷۳ 
دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۸ ش ۳۰۷. 
۷ دیران کمال اسماعیل ص ٩۴۷‏ ش ۷۵۵ 
۸ دیران کمال اسماعیل ص ۸۲۲ ش ۱۲۷. دبوان حافظ چاپ قزوینی» ص ۳۸۰. 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۷۴ 


وقت است. که بلبل ز غم آشوب کند 
گل. پیرهن دریدهةً خون‌آلود 
بلبل» به‌سپیده دم همی زد فریاد 
ار از برش ارچه آب‌می‌ریخت. چه‌سود 


آن را که دل از غمی مشوش باشد 
بیماری باد. می‌دهد جان به‌چمن 


آن لاله نگر: چو ساغری آمده خرد 
وان شبنم بین: نشسته بر عارض گل 


گه لرزه برآب انگند باد صبا 


شاخ ار ز‌ شکوفه شکل پروین دارد 
از نالهٌ من. کوه بدان سنگدلی 


فزاش چمن, باد شمال است اکنون 
می خور, که به‌اجماع همه اهل خرد 


1 
9۹ دبوان کمال اسماعیل ص ۸۵۴ ش ۲۸۹ 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۱ ش ۰۱۷۵ 


۰۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۱۴ ش ۸٩‏ 


۳۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۴ ش ۰۴۴۱ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۲۴ ش ۳۷ 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۱ ش ۲۷۲. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۲ ش ۴۲۹. 


وله 


وله 


وله 


نزهةالمجالس 


نزاش. چمن ز باد جاروب کند 
از دست رخ تو بر سر چوب کندا 


کاتش ز گل اندر همه گلزار افتادا 
کاتش همه در گرفته بود از دم باد 


گر نب زر آفی.. هه 
بیمار که جان چنین دهد خوش باشد! 


یک نیمه از آن صافی و یک نیمش درد 
گویی که پیاله حل شد و می‌بفسرد! 


گه سافر لاله پشکند. پاد صبا 
و آنگه چه دم لطف زند. باد صباا 


آن هم ز سرشک من مسکین دارد 
از لاله به‌دامن. دل خونین دارد 
بی‌باده و گل. عمر وبال است اکنون 


۴۳۳۹ 


۴۳۷ 


۴۳۳۸ 


۴۳۹ 


۳۴۰ 


۴۴۱ 


۴۲ 


باب ششم . فصلها: بهار وگل 


آن غنچه نگ چو من گرفتار به‌دل 
آورده فراهم رخ و بر خود پیچان 


آن غنچهُ دوشیزه نگر. آبستن 
لعلی ‏ به‌هزار خرده ‏ زر آبستن 
عشاق پر آمدند پیرا امن گل 


از پبس که همی کشند. بیراهن گل 


آتش چو فکند باد. در خرمن گل 
ای ساقی می! دست تو و دامن گل 


شد باد مطراگر پیراهن سرو 
زر 


آورد 


آمد گل وء راهن 
یعنی که: به‌شادی نتوان برد به‌سر 


آن‌غنچهةً گل‌نگر: چه چست افتاده‌ست 


دی, روی چنان فراهم آورده دژم 


.۵۵۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۰ ش‎ ٩ 
۰۳۱۱ ش‎ ۸۵٩ دیران کمال اسماعیل ص‎ ۷ 
.۵۵۵ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۷ ش‎ ۸ 
.۵۵۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۰۸ ش‎ ۵۹ 


۰ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۰۷ ش ۵۵۴. 


۰۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۴ ش ۴۳٩‏ 
۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵٩‏ ش ۳۱۴ 


وله 


وله 


وله 


۱۰۵ 


پیوسته ليش به‌مهر و انکار به‌دل 
زان‌است. که هردم رسدش خار به‌دلا 


از مهر شده به‌یک نظر آبستن 


۳ 


چون پیکانی, به‌صد سپر آبستن 
یکباره زدند دست. در دامن گل 
آنک| به‌هزار شاخ شد. پر تن گل 


گیل 


۰ # 


بر خاک آب پیراهن گل 


وی دختر رز, خون تو در گردن گل! 


آورد چنار. دست در گردن سرو 


گردی. که نشسته بود بر دامن سرو 


بنشست به‌باغ و کرد بر خرمن زر 
یکروزه حیات. جز به‌یک دامن زرا 


برداشته آخر. ز نخست افتاده‌ست 


وامروز: چنین زخنده‌سست افتادهست 


۲۳ در فرقت توء چو بلبلم توحه گران 
چون لاله‌ام: از ميان جان سوخته دل 
۴۴ دیدی» که دگر بی‌دخ آن سرو بلند 
ای بیهده گوی مست. بسیار مگوی! 
۵ ابر آبد و۰ کرد پرگهر دامن گل 
ما نیز نهیم رخحت پیرامن گل 
۰ اندر مه روزه گل چنان می‌خندد 
می روشن و؛ نوبهار و مردم هشیارا 
۷ اوقت است. که بلبل به‌گل آواز کند 
بلبل. به‌سخن مضاحک آغاز کند 
۴۴۸ ای دل. سخن زلف مشوش بگذار 
در سایة گل. اين دو سه‌روزی از عمر 
۹ چون بلبل مست. راه در بستان یافت 
آمد. به‌زیان حال در گوشم گفت: 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۴ ش ۲۸۹. 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۳ ش ۲۸۵. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۵۵ ش ۰۲۹۲ 


.۵۹۳ ش‎ ۰۰٩۹ دیوان کمال اسماعیل ص‎ ٩ 


۷ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۸۸۸ ش ۴۵۷. 
۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۷ ش ۳۵۵. 
۴۹ 


وله 


وله 


وله 


نزهة‌المجالس 


چون دید؛ُ نرگس. از پی جان نگران 
چون غنچه‌ام: از درون دل جامه دران 


آمد گل و بلبل پی او رخت افکند 
وی شوخ دهن‌دریده. بسیار مخند! 


زیر همه دامن است. پیراهن گ 
پیمانه همی زنيم در خرمن گل 


گل را عجب آمده‌ست. از آن می‌خنددا 


این لابه در افزاید و. آن ناز کند 
تلد گل به‌شکرخنده دهن باز کند 


و انديشة وصل یار مهوش. بگذار 
گر بگذارند ناخوشان. خوش بگذار 


روی گل و جام باده را خندان یافت 


«دریاب. که روز رفته را تتوان یافت!» 


دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۵ ش ۴۴۳. مرحوم همایی اين رباعی را به‌ناع خیام در جزو ملحقات 
طربخانه (ص ۱۸۴ ش ۸) چاپ کرده است. 


۴۵۰ 


۴۰۱ 


۴۵۲ 


۴۵۳ 


۱۴ 


۴۱۸۵ 


۳۷ 


باب ششم ‏ فصلها: بهار وگل 


وقت است. که پر زچین شود طر؛ آب 
از قطرءٌ آب. آتش گل بدمد 


نرگس. که دلش هوای ساغر دارد 


در دست عصا زمرد تر دارد 


گفتم که چو مست شد مرا نازارد 


نرگس. که مرا در نظر آمد چشمش 


در خویی. اگرچه بر سر آمد چشمش 


با غنچه. صبا چو دست اندر کش کرد 


دانست» که نو رسیده و ساده‌دل است 


با چشم تو باد چشم عبهر بکُند 
ور گل. نه به‌اندام کند خدمت تو 


۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۱ ش ۲۷۱. 


وله 


وز نعرة تندن بدرد زهر آب 


وز آتش غنچه بچکد قطر؛ٌ آب 


بادی ز نشاط و لهو. در سر دارد 
کوری به‌نشاط است. مگر زر داردا 


ار بوسه زنم برایگان بگذارد 


ست است هنوزی چشم زر می‌داردا 


وزهرچه خوش است. خوشترآمد چشمش 


با چشم توی هم به‌سر درآمد چشمش 


بشکفت و, زشرم چهره چون آتش کرد 


او را به‌دوسه قراضه زر دل خوش کرد! 


سودای تو. مرغ عقل را پر یکند 


۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۲ ش ۴۲۸. در دیوان عرافی هم وارد شده و در آتجا مصراع اول چنین 
است: نرگس که ز سیم بر سر افسر دارد. 


۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۵ ش ۴۴۵ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۴ ش ۴۳۸. 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۱ ش ۰۱۷۴ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۹۰۸ ش ۰۵۵۸ 


۴۵۹ 


۴۵۷ 


۴8۸ 


۴5۹ 


۴۳۹۰ 


اش 


بش 


۳۱۰۸ 
اسال. بهار رسم دیگرگون کرد 
بر شاخ شکوفه را کشید اندر چوب 


مايييی نهفته گریه در خنده چو گل 
خود راء به‌ همه میان در افگنده چو گل 


چون کيسهةٌ غنچه را. صبا پر زر دید 
در زخم شکنجه‌اش. چنان تنگ کشید 


گر دید ترگسن نه سبل می‌دارد 


بیلی ارئه مسر خلاف دارد در باغ 


گر من, ز مت حکایت آغاز کنم 
خون. در دل من فسرده بینی ده تو 


درحسن. ندارد گل صد پر پایت 
وان غنچه, که لب فراهم آورد چنان 


وقت‌است. که صحراخوش ودلکش گردد 
بلبل ز سر شاخ به‌آواز آید 


دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۳+ ش ۰۳۳۳ 
۷ دیران کمال اسماعیل ص ۸۵۰ ش ۰۲۹۱ 
۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۸۹ ش ۴۹۳. 
٩‏ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۷ ش ۴۵۳. 


۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸ ش ۰۴۴۷ 


۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۸ ش ۴۵۱. 
۲ دبوان کمال اسماعیل ندارد. 


وله 


نزهةالمجالس 


مستخرجیش, باد صبا بین چون کرد؟ 
7 هر درمی که داشت» زد بیرون کردا 


مرده به‌دمی و. از دمی زنده چو گل 
و انذر همه مجمعی پراگنده جچون گل! 


غمّازی کرد و. پرده بر وی بدرید 
کش از سر ناخنان, همه خون بچکید! 


بینایی او. از چه خلل می‌دارد 
از بهر چه گربه در بغل می‌داردا 


با خود دل خلقی بهغم انباز کنم 


چون غنچه, اگر من سر دل باز کنم 


زان می‌افتد ز دست اندر پایت 


زان است, که تا بوسه دهد بر پایت 


وز باد صيك خاک اننعتن گردد 


از نغمةٌ او. وقت شجر خوش گردد 


۳۳ 


۱:۴ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۴۹۸ 


اکش 


د ۴۷ 


باب ششم ‏ فصنها: بهار وگل 


پلبل. چو به‌کار خویشتن درماند 
صد قصّه. ز حال خویش بر گل خواند 


از دست تهی. بنفشه سر بر زانوست 


وله 


وله 


بنشیند و گل را بر خود بنشاند 


پندارد. گل زبان مرغات داندا 


بی‌سیمان راء باغ حهان زندان است 
وز کيسة بر» چهر: گل خندان استا 


قاضی کمال مراغه‌ای 


وقت است. که خورشیددراید به‌حمل 


بر گردن و گوش شاخ بندند خلی 


برخیز» که روی چمن افروخته‌اند 
بر سبزه, که هست نطع زنگاری باغ 


خواهی. که دلت شود ز غمها رسته 
باق قطرة 


پر سب ژاله ‏ ببین 
گل گفت: چمن گرچه ز من بانسق است 


با اینهمه. دل نهم بر آتش ز جهان 


غنچه چو سر از شاخ چمن بیرون کرد 
می‌خواست. که گوید سخنی در رویت 


عشّاق. دل ائذر قدح مل بستند 


اکنون که هرآن زر که خزان داشت. به‌باغ 


۳ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۴ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


وله 


وله 


در زندگی خاک کند. باد عمل 
و اندر تن راغ ۳1 باغ پوشتد حلل 
درآموخته‌اند 


صد شمسهٌ زرنگار گل دوخته‌اند 


در باغ خرام صبحدم آهسته 
چون ولو تازه بر زمرّد بسته 


لیکن, ز حیات حاصلم یک رسق است 


تا بوک عرق شوم. که اصلم عرق است 


مگ تلور ریز تاکز ورد 
بادش. به‌یکی مشت دهان پرخون کرد 


جان. در بغمات خوش بلبل بستد 
در صر؛ سرخ اطلس گل بستند 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


ارف 


۴۷۴ 


۴۷۵ 


۴۷۹ 


رف 


نزهةالمجالس 


۳۰ 


از چهر؛ گل. نقاب بگشاد صبا 


از بلیل عاشقش. نیامد شرمی 


دی یلبلکی. عاشقکی. خوشگویی 


کز لعل و زمرّد و زر خرده توان 


گل. گرچه لباس حسن توبر تو داشت 
قدری زر خرده ز آستینم گم شد 


خود هست دلی. که نیست آزردة زر؟ 


گل نیز که زندگانیش یک روز است 


آن راکه زر است. همجو حانث می‌دارد 


گل نیز به‌باغ, آن قدری زر کاو راست 


گل را چو نظر بر رخت افتاد. بریخت 
ظلمی است صریح.اینکه رخت برسرخاک 


گل. صبحدم از باد برآشفت و بریخت 


بدعهدی عمر بین, که گل در ده روز 


وله 


صد بوسه به‌ناز بر رخش داد صیا 
پارب. که چه بیشرم کس افتاد صباا 


در باغ همی گفت. به‌طرف جویی 
پر ساعت گلی. ولی ندارد بوبی! 


و زلطف وحمال. صورت نیکو داشت 


چون دامن گل بجستم آن زر او داشت! 


یا هست کسی, که نیست او مرد؛ُ زر؟ 


دارد طبقی ز لعل. پر خردة زر 


چون جانش از آن روی نهان می‌دارد 


پیوسته؛ ز بخل در دهان می‌دارد! 


یک بان دهن پیش تو بگشاد بریخت 


خون دل تنگ غنچه بر باد بریخت! 


با باد صبا حکایتی گفت وء بربخت 


سربرزدو.غنچه کردوبشکفت و بریخت! 


۷۱ ظاهراً مضمون این رباعي در ابیات حافظ راه یافته است؛ 

که عشق روی گل با ما چها کرد 
تنم از میان باد صبا کرد 
گره بند قبای غنچه وار کرد 
۲ در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۷۹) بی‌نام شاعر آمده. 

۷ دیران مجیر بیلقانی ص ۰۳۸ 


سحر بلیل حکایت با صبا کرد 
به‌هر سو بلبل عاشق به‌افغان 
نقاب گل کشید و زلف سنبل 


۴۳۷۸ 


۳۷۹ 


۴۸۰ 


۴۸۱ 


۴۸۲ 


۴۸۴۳ 


۴۱۸۹۴ 


۴۳۸۵ 


۴۸۹ 


باب ششم - فصلها: بهار وگل ۲۱ 


وله 
گل را دیدم. دمیده از کام آتش وز آب گرفته. هفت اندام آتش 
گفتم که: چه شد؟ گفت: بلایی‌است دراز کوتاهی عمر و. پس سرانجام آتش! 
عبدالعزی زگنجه‌ای 


با روی تی از قمر نمی‌آید هیچ با لعل تو از شکر نمی‌آید هیچ 
گر صد ورق از دفتر گل باز کنم ‏ جز شرح رخ تو برنمی‌آید هیچ 


وله 

من. کی ابروی ‏ تو را می‌دانم و آشفت موی تو را می‌دانم 

امسال. چوپار گل خجل خواهد شد از روی تو. من روی تو را می‌دانم! 

شمس اسعد گنجه‌ای 

آن باد صباء که داردش بوی تو خوش . یک‌دم نشود بی‌خم‌گیسوی تو خوش 

می گفت حکایتی ز رویت با گل شد وقت گل. ازحکایت روی تو خوش 
وله 

آنها. که‌دل از عشق تو پر خون کردند این‌طرفه نگه کن. که چه موزون کردند 

با روی توء مه کرد به‌خوبی دعوی گل را به‌خطا ز شهر بیرون کردند! 
اشهری 

نو خاسته گل. که عقل دیوانهً اوست شمعی است, که عندلیب پروانةً اوست 

ناخوانده‌اش هزار مهمان» بیش است برطرف جمن, که میهمانخانة اوست 
وله 

زیبایی باغ بین و محبوبی گل شیدایی بلبل نگر و. خوبی گل 

تحریر کشان لطف. خوش می‌دوزند پیراهن ‏ ناز و. کفش عرقوبی گل 
وله 

یک سال, در آن کرد گل خوش دیدار تا کرد به‌روی خویش. رخشان گلزار 

از دون دمی بدو نمودی رخسار صد ساله خجالتش. نهادی در بارا 
وله 

ای لالم مگر رای تماشا زده‌ای کان خیم سبز راء به‌صحرا زده‌ای 


وان . خرگه ._ واشگونة ‏ لعلی ‏ را خوش. بر سر یک ستون مینا زده‌ای! 


۳۸۷ 


۴۳۸۸ 


۴۸۹ 


۳۹۰ 


۴۹۲ 


۴۹۳ 


۳۹ 


نزهةالمجالس 


بدیع بیلقانی 


چون شعبدهةٌ طبع, به‌باغ افنسون کرد 
از مهر؛ گل. طاسک تلعلی برساخت 
با قامت توء ز نی برآمد ناله 
از رشک برت» نشست آب اندر خاک 


می خورد به‌پاییز درخت از ژاله 
از بهر شکوفه کردنش بین؛ که چمن 


بر نطع چمن. بازی دیگرگون کرد 
وز حمَة لعل زنگیی بیرون کرد 


لغیره 


بنشست ز عشقت. به‌عرق در ژاله 


وز شرم رخت. سرخ برآمد لاله 


جمال حاجی شروانی 
شدمست و. شکوفه می‌کند یکساله 
بنهاد. هزار طشت تلعل از لاله 
مهستی 


آواز؛ گل در انجمن. چیزی هست؟ 
خوی کرده و سرخ گشته و شرم زده 


باروی‌خوشت. گل وسمن چیزی هست؟ 
بلبل. به‌زیان حال با گل می‌گفت: 


دی. وقت سحر بلبل شورید مست 


طفل است و دریده‌پیرهن. چیزی هست؟ 

مشتی زر خرده در دهن» چیزی هست؟ 
ولها 

با قامت تو سرو چمن چیزی هست؟ 

کآواز؛ٌ گل در انجمن» چیزی هست؟ 
ولها 

می آمد و بهر مژّده جان برکف دست 


آوازهٌ گل در انجمن» چیزی هست؟ 


مبارک شاه غوری 


گل. عادت ناز جمله بر خاک زده‌ست 
یعنی بلبل 


بر ناله یار خویش» 


مر نگ1 


گل: درا 


بر عمر خود وی عهد تو و کار جهان 


ص 


آورد ین روزی بیست 


در باق دم خویش طربناک زده‌ست 

بنگر, که چگونه پیرهن چاک زده‌ست 
وله 

صاقیّه به‌باغ بست و یک‌روز نژیست 


دير آمد و زود رفت و. خندید و گریست! 


۰ در مونس الاحرار ی ۲ص ۱۱۷۹) بی‌نام شاعر آمده؛ و در آنجا ردیف رباعی «نیست» است. 


۳۹۵ 


۳۹۷ 


۴۹۸ 


۳۹۹ 


۰۰ 


باب ثشم . فصلها: بهار و گل 


گیرم که چو تو نشسته باشی در کاخ 
گل باری کیست. آن... زنش فراخ 


ای گل. به‌سر باغ شبیخون بردی 
بلبل, چو تو را بدین خیانت بگرفت 


نرگس. ز زمینی که بدو پی سپری 
روید همه چشم. تا به‌تو در نگرد 


گل. با رخ خوب تو بخندید و برفت 
امسال رخ باز 


۳ 


پر آراسته آمد 


گل را. که ز لعل سفته تختش کردند 
امروز. چو دیدند که خونی است به‌رنگ 


وله 


وله 


وله 


ارف 


دزدیدی درآید آفتاب از سوراخ 
کی با رخ تو بدباغ آید گستاخ! 
از کيسة اب در مکنون بردی 
رنگ آوردی, به‌خنده بیرون بردی! 


گل. از سر شاخ ئا بدو برگذری 
روید همه روی. تا بدو در نگری 


از رنگ رخت, رنگ بدزدید و برفت 
گفتم که: «بگیر دزداه بشنید و برفت! 


دی» بر سر تیغ لخت لختش کردند 
آنک! بنگر که بر درختش کردندا. 


زکی کاشغری 


گل. ساخته بُد ز غنچه پیکانی چند 


خورشید رخت. چو تیغ بنمود ز دور 


گل را به‌جمال, تاب روی تو نبود 


صد صفحه, صبا زروی تو بروی خواند 


گل. گرچه به‌خوبی همه تن رو گردد 


وز آرزوی روی توء هر صیحدمی 


وله 


وله 


تا با تو کند مصاف حسن. ای دلبند 
پیکان به‌سپر کرد و سپر هم بفگندا 


فرکتا) از آن کش آب روی تو نبود 


درصد ورقش» جواب روی تو نبودا 


با روی تو. چون بنفشه هندو گردد 


بر بستر ثستقی بهپهلو گردد 


۰ در بیاض تاج‌الدین احمد وزیر (ص )٩۳٩‏ و در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۷۹) بی‌نام شاعر آمده. 


2-۷ 


۱۰ 


"(۱ 


۳۱۴ 


با چشم تو نرگس سر مستی دارد 
گل, با همه لعل و زر گرت بیند روی 


گر برگ گل, اندام تو افگار کند 
و آنگاه ز رشک رخ‌تو, یک‌یک خار 


ای قد و رخ تي طيرة سرو و سمن 


از قد چوسرو و ز رخ چون گل توست 


وقت است. که در تن زمین جان آید 


وز دودح دم باه که عیسی نفس است 


در باغ خروشنده یکی بلیل بود 
امروز که گل ثیست. چرا بلیل نیست 
گل. رنگ شراب ارغوانی دارد 
پرورده به‌آب زندگانی است 
باغی است. کزو گیاه دانا روید 
هر سوسن و گل, که بر زند سر ز .گلش 


خیزید. مگر داد دل شاد دهیم 
بر نغمهٌ بلبلان. چو گل جامه دریم 


گل, سر چو ز غنچه بر زند بر لب جوی 


جاسوس بنفشه را فرستد بر می 


وله 


وله 


وله 


۷1 تو. سرو آفت پستی دارد 


پر باد دهد هر آنچه هستی دارد 


وز 


دیدة [او] حسن رخت کار کند 


گل. به‌صد منان کار کندا 


در 
در دیدهةٌ 
وزقد و رخت. قیامتی پر سر من 


سر سبزی باغ و سرخ روین چمن 


روضةٌ رضوان آید 


در قالب خاک روح و ریحان آید 


کاندر چمن» از خروش او غلغل بود 


بلیل به‌نوا گر نه ز برگ گل بود 


او باغ بهشت جاودانی دارد 
کز لطف. طراوت جوانی دارد 
ور تن ارگتنر «ظا 1 رو 
با یاد لبت. خامش و گویا روید 
مستان صبوح را طرب یاد دهیم 
پس. همچو شکوفه عمر بر باد دهیم 


بنشیند شاد و تازه می‌دارد روی 


کای‌می.اگرت سربه گل است‌اینجاشوی! 


باب ششم - فصلها: بهار وگل 


۳۵ 
صدر خجندی 

۲ آن زخمةٌ دست نه. به‌پای بلیل آنجا که تو حاضری. چه جای بلبل! 
در زخمهٌ چابکت, که بیند جز من؟ گل داند. گل. قدر نوای بلبل! 

وله 
۳ ناگاه برآمد ز چمن غلغلکی یعنی که: شکفته شد به‌بویی گلکی! 
بودیم در این سخن, که ناگاه آمد بال افشانان نعره‌زنان. بلبلکی! 

وله 
۴ وقت است. که گل سوی گلستان آید با ساز طرب هزاردستان آید 
وان خوش لب نیکورخ بدعهد چوگل ‏ می‌خورده و خوی کرده به‌یستان آید! 

وله 
٩‏ ای غنچه اگر باد مدارات کند زنها دمش مخور که رسوات کند 
او پرده در است. بر خودش راه مده او سیم بنفشه. جمله در پات کندا 

وله 
وقت است, که آب طره درهم چیند نرگس. همه تن چشم که تا گل بیند 
بلبل به‌چنین وقت چمن بگزیند کس. روز چنین به‌خانه در بنشیند! 

وله 
۷ گل. صبحدم ازخواب چویرخاسته بود خود را؛ چو عروس نو برآراسته بود 
مشتی زر ریزه ریزه بر کف کرده زو نیز مگر که یار زر خواسته بود! 

لغیره 
۵۱۸ گفتم: که زند اين نفس سرد که من؟ بلیل. ز درخت سر فرو کرد که: من! 
گفتم: به شب این غوطه کسی خوردکه من؟ تیلوفر. از آب سر برآورد که: من! 

لاادری 
٩‏ گفتم: که خورد برجگر این نیش که من؟ بنمود سحر لاله دل ریش که: من! 


گفتم: که کشد محنت از این بیش که من؟ خم کرد بنفشه, قامت خویش که: من! 


۷ در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۷۹) بی‌تام شاعر آمده. 


8۰ 


روش 


اوق 


۴ 


2۵ 


2۳۷ 


2۳۸ 


۳۹۹ 


نزهه المجالس 


لااعرف 


تا سایه فکند سرو آزاد بر آب 
آب. از هوس بهار دیوانه بماند 

وله 
با گل گفتم: عظیم عاری باشد 


گل گفت: چو بر جمع ریاحین ملکم 


تا عکس گل شکفته افتاد بر آب 
زنجیر نهاد. از اين سبب باد برآب! 


کاندر بر تو خلیده خاری باشد 
کم زانکه مرا سلاحداری باشدا 


مهذب کرجی 


دوشینه, که باد بر گلستان می‌زد 

بر گرية اب لاله خوش می‌خندید 
لاادری 

در موسم گل. شراب دلکش در کش 


یک که کل او انش ان زود 


عرّالدین. 


جانء به‌سوی باغ گر افتد رایت 
بر دست گرفته گل. ز اطلس تختی 
وله 
گل را دهنی خنده پر از خون دادند 
گل چه؟ که دل جماعتی پر خون بود 
لغیره 
در دولت گل. اگر چه بی‌مال آبی 
با گل نفسی زن. که اگر درگذری 
اطلسی 
گل. به‌گلزار نکوفال آمد 
گویند کز آن جهان کسی نامد باز 
لغیره 


باز 


جون سرو کند دست درازی در باغ 


وز چشم خود. ابر آب بستان می‌زد 
پلبل. بر گل هزار دستان می‌زد 


انصاف بده باده ستان. خوش در کش 
در سای گل. آب چو آتش در کش 


سنبل» 


تا در چمن آیی. فکند در پایت 


ه‌سر زلف بروبد جایت 


درد سرش. از گلاب افزون دادند 


آن حون به‌طر یق حنده پیرون دادند 


در نصل گل. آن به‌است درحال آیی 


شیر خی که دک اسان انیا 


آمد 


بلبل. رخ گل بدید درحال 
چون است که گل پارشد. امسال آمدا 


در گردن شاخ زر و زیور بندند 


از بهر چه دستهای گل بر بندند؟ 


باب ششم . فصلها:بهار وگل 


۳۱۷ 


جمال خلیل 


جام طرب و عیش. دمادم گردد 
عالم چجو بهشت عدن خرّم گردد 


وین بزم چو چرخ راء پر اختر کردی 
دامن پر در کلاه پر زر کردی 


رخسار؛ گل نگ که روی طرب است 
هر شاخ سری, چهار سوی طرب است 


از سای آن زلف چو سنبل شنوی 


هم گل گوید. گرچه ز بلبل شنوی! 


مشک., از سر زلفین تو خون می‌گردد 


تا پیش رخت شکفته جون می‌گر ددا 


با باده و گل. نرد طرب باید باخت 


گل بود می, از آتش تیغ تو گداخت 


۰٩‏ اوقت است. که اندوه ز دل کم گردد 
از بس سبزه که بر دمد از دل خاک 
سیّداضرف 
۰ ای نرگس تن جهان معطر کردی 
در باغ خدایگان. چو سر بر کردی 
وله 
۱ جانا» به‌چمن گذر که کوی طرب است 
هنکامة گرم یاسمین بین. که در او 
وله 
۲ هر پوی. که از مشک و قرنفل شنوی 
چون نغمة بلیل از پی گل شنوی 
لغیره 
۳ مه پیش رخ تو سرنگون می‌گردد 
از شوخی یاسمین. عجب می‌دارم 
مجیر پیلقانی 
۴ در بزم توم می با گل سوری در ساخت 
می بود گل, از آه حسود تو فسرد 
انوری 
۵ رفتم بر گل. چو از سفر می‌آمد 


۰ دیوان سید سجن غزنوری ص ۳۴۴. 
۱ دیوان سید حسن ندارد. 


وز غنچه به‌صد ناز به‌در می‌امد 


از شرم تو سرخ و زرد برمی‌امد 


۲ دیوان سید حسن غزنوی ص ۳۴۹. در اوراد الاحباب (ص ۲۱۱) به‌تام سیف‌الدین باخرزی (متوف 


۱8۵۹ آمده. 


۴ دیوان مجیر بیلقانی ص ۳۸۰. 


۵ دیون انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی ۱۰۱ ظاهرا از اینجا گرفته شده است. 


۳۹ 


۳۷ 


2۳۸ 


۱۳۹ 


۱۱ 


۲ 


«۳ 


۷ دیران انوری چاپ مدرس ۹۷۰ جاپ نقیسی ۰۵۹۷ 


۳۸ 


باد سحری. گذر به‌کویت دارد 


در پیرهن غنچه نمی‌گنجد گل 


لغیره 
از درد دل گل. همگان بیخبرند 
کز رشک رخت. چنان شد از بیماری 


وله 


تزهةالمجالس 


شاید که در او به‌چشم عبرت نگرند 
کابش به‌یر طبیب در شیشه برندا 
زان. بوی بنفشه 


زار مویت دارد 


از شادی آنکه رنگ رویت داردا 


شمس شجاسی 


با گل گفتم که: حسن یارم چون است؟ 
گفتم که: نماز بر رخ خوبش را 
دی باز رخت عرض گلستان می‌داد 
من نوحه گران پیش رخت می‌مردم 
ای آنکه رخت ببرد. آب مل و گل 
بخرام به‌با" تا به‌هم بنشینیم 
بلبل, جو نوای ناله نو منت گرفات 
لاله به‌سماع او. چو مستان به‌صبوح 


در پردة غنچه تا گل آرام گرفت 
برخین که گل مملکت باغ گشود 


ای گل. چه سبب بود رخ افروختنت 


سرمایةٌ تو ز ده جز بویی نیست 


وله 


گفتا: چو غم عشق تو روزافزون است 
گفتا: نتوان, که دامنش پر خون است! 


سرو قدت. آرایش بستان میداد 
گل. جامه دران پیش لبت جان می‌داد! 


بتخانة چین شد چمن. از سنبل و گل 
بی‌زحمت کس: من و تو و بلبل و گل! 


از گل. گله پیش لاله بر دست گرفت 


خندان خندان. پیاله بر دست گرفت 


بلبل. ز طرب نوای گل بام گرفت 
بشتاب که می ولایت جام گرفت 


با عمر دو هفته. شادی اندوختنت؟ 


سیب سوختنت! 


وان نیز هم آمد 


۴ 


۴۵ 


اش 


ففف 


۱۳۸ 


9۹ 


۵۰ 


"۱٩۵۱ 


باب ششم ‏ فصلها: بهار و گل ۳۹ 


وله 
باز ای گل تازه, اين رخ گلگون چیست؟ وین چهر؛ خوب وخند؛ موزون چیست؟ 
عیسی نه‌ای» اين‌دم مبارک زکجاست؟ یوسف نه‌ای, آن پیرهن پرخون چیست؟ 
قاضی مجدالذین بایکر 
با زلف تو, سنبل ز تری پاک نشست سر بر زانو بنفشه غمناک نشست 
وز رشک رخت. کزو خراب است جهان گل دشت گرفت و لاله در خاک نشست! 
جمال عبدالرّزاق 
در عشق. هر آنکه سیم کمتر دارد مانند بنفشه. پشت چنبر دارد 
گل را؛ دو رخ سرخ و دهان خندان زان است همه که در میان زر دارد! 
لغیره 
بلبل. چه‌سپب ناله چو غمناک کند وزبهر چه گل مفرش خود خاک کند 
گر عاشق, بلبل است. پس وقت سحر گل. خنده‌زنان جامه چراچاک کند؟ 
وله 


گیرم که ز عشق گل. بنالد بلبل وز دست من است غرقه در خون شده مل 
صاحبنظری نیست که گوید: زچه خاست دود از دل لالی آتش از سین گل! 


شیخ برهان گنجه‌ای 
در عشق. همه جهان پرآوازژ ماست وین واقعه, بیش از حد و اندازة ماست 
در مجلس ما گرمی وگل نیست چه باک؟ کان بت. می کهنه و. گل تاز؛ٌ ماست! 
وله 


بشنید شک صفات نیکویی گل بیرون آمد ز نی؛ به‌دلجویی گل 
چون وصل شکر دهان گل شیرین کرد خوش کرد. لب شکر به‌خوشبویی گل 


قوامی گنجه‌ای 
این گل. که قضا قبول داده‌ست او را در لطف. هزار در گشاده‌ست او را 
هر خان که پیرامن او می‌بینی خاری است. که روی تو نهاده‌ست او را 


دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


8۵۲ 


2۵۳ 


ول 


9۵۵ 


ال 


4 


۲۲۰ نزهةالمجالس 


عماد الشرف 
گل بین. که چورخت در چمن می‌فکند آوازةٌ خود. در انجمن می‌فکند 
پس. روی تو می‌بیند و تن می‌فکند می‌افتد و. خاک بر دهن می‌فکند! 
لاادری 


۳ 


ای سوسن آزاد غلام رخ تو گر سوی چمن رود. پیام رخ تو 


بلبل. که خطیب بوستان است کند . بر منبر گل. خطبه به‌نام رخ تو 
ظهیر فاریابی 
ای باد بیا ی بوی گلزار بیار وی بلبل مست. نله زار بیار 
وی سبزه گرت ملک چمن می‌باید پروانژٌ مطلق. ز خط یار بیارا 
وله 


رازی» که نسیم گل به‌پلبل گفته‌ست شد فاش, ندانم که به‌ستبل گفته‌ست؟ 
از غنچهةً بسته لب نیا ید کاری گل بود ده دریده هم‌گل گفته است! 


وله 
ای غنچهٌ گل. سر شکفتن داری وی نرگس مست. میل خفتن داری 
ای سوسن تر. دراز کردی تو زبان انديشة راز عشق گفتن داری؟ 
وله 


با گل گفتم: چو سوی گلزار آیم از عهد بد ت مست گردد رایم 

گل سوی تو بنگرید دزدیده و, گفت: ‏ بد عهد تر از خودت کسی بنمایم! 
وله 

با یا حدیث وصل اگر درنگرفت . بی‌زن چه‌عجب که‌خشم‌دیگر نگرفت 

بنگر به‌عروس گل, که در مجلس باغ یک خنده نزد. تا دهنی زر نگرفت! 


۴ دیوان ظهیر فاریابی ص ۳۷۱ 
۵ دبوان ظهیر فاریابی ص ۴۵۰ 
٩‏ دیران ظهیر فاریابی ص ۳۸۱. 
۷ دیران ظهیر فاریایی ص ۳۷۸. 
۸ دیران ظهیر فاریابی ص ۰۳۷۰ 


باب ششم - فصلها: بهار وگل ۳۳۱ 

وله 
٩‏ معشوقه. چو سر بکرد با باد چو گل تن با همه کس به‌وصل در داد چو گل 
چون غنچه کشیده داشت دامان یکچند امروز به‌دست هر کس افتاد چو گل! 

وله 
۰ دی, باد کشید در چمن رایت گل دست من و جام باده, تا غایت گل 
بر حاشيةٌ صحن. ورقهای چمن پنج آیت غنچه است و. ده آیت گل 

سیّد اشرف 
۱ ایام شکوفه. ای بت خوشخو رفت با ای سخنان لاله از هر سو رفت 
کار گل سبزپای هم. نیکو رفت سر سبزی رخسار تو باداء کو رفت! 
جمال حاجی شروانی 

۲ گل بر رخ تو اگر نمی‌گفت ثنا بدرید دهان !. همی باد صبا 
ور بر زلفت بنفشه طعنی می‌زد بیرون بکشیدند زبانش ز قفا 

وله 
۳ زان غم, که خط تو زود بر می‌آید از جان بنفشه دود بر می‌آید 
از رشک خط تی آنچنان می‌پیچد کز غصّه. چنین کبود بر می‌آید 

وله 
۴ نرگس. چو مریض حاله بر می‌آید. بلیل چه‌سبب بهناله برمی‌آید 
بی شوی, درخت می‌شود آبستن از بهر چه سرخ لاله بر می‌آید؟ 

وله 
۵٩‏ ای مشک ز بوی تو به‌آهو رفته وز غبن تو ماه نو به‌یک مو رفته 
پیش رخ و چشمت. زسر غیرت و رشک گل رنگ پریده. نرگس از بو رفته 

وله 
٩‏ آن گل, که ز سلطنت بُدی دم زدنش از رشک رخت. چو رفتی اندر وطنش 


بشکانت ز هی چنانکه بیرون افتاد 


‌ 


آن زهر؛ٌ زرد ریزه [هم] از دهنش 


٩‏ دیوان ظهیر فاریابی ص ۳۷۷ به‌شمار؛ُ ۲۳۴۵ به‌نام ظهیر تکرار شده. 


۰ دیوان ظهیر فاریابی ندارد. 
۱ دوان سید حسن ندارد. 


24۸ 


5۹ 


2۷۰ 


رش 


۳۳ 


دس شکفت درحت. در ُ شگفتم نگرش 


چندان ز نلی شگفتهپا دید, درخت 


طفلان جمن. پاک برونث آمده‌اند 
از فضل خدال جو باد بد قابله‌شان 


وقت است. که باد دست رضوان چمن 
ماننده مریم به‌مسیحا از باد 
گل. دوش ز خرگه به‌در افتاده بماند 


چون شاخ شکوفه کرد. بر سبزه بخفت 


گل. حالت وحد صوفیان آورده‌ست 


سالی به بهشت بوثد. دریوره کنان 
گل. گرچه که سبز خرقه در بر دارد 
شیخش. به‌غرامت آنهمه خار نهاد 
گل. گرچه ز لعل درع و خفتان دارد 
از گل تو به‌رنگ و بو مشو غرّه که گل 


وله 


وله 


وله 


نزهة‌المجالس 


سری‌است عجچب درآن. مدان مختصرش 
کاندر طفلی» سپید گشته‌ست سرش 


چالاک و طربناک برون آمده‌اند 


پاک از رحم خاک برون آمده‌اند 


بی‌شوی. پزایند عروسان چمن 
نرگس. به‌رخش دودیده‌بگشاده بماند 


لاله چو پیاله‌ای پر از باده بماند 


اين خرقه دری. عادت از آن آورده‌ست 


تا این زر خرده در میان آورده‌ست 


وز صوفیکی. مزوجه بر سر دارد 
زیرا که نهفته در میان زر دارد 
در زیر قبای سبز. پنهان دارد 
در زیر سین نهفته ییکان دارد 


علی شیرخراسانی 


گل. کافسر زر باد نثار اندر پاش 


جوتب دیر آید, ابنهمه پر گو دارد 


وقت است. صبا باز گشاید کف گل 


است 


یاگربانی 


خیره 


نه بای که میراد بهار اندر پاش! 


ِ 


چون زود رود انهمه خار اندر پاش! 


در ملک چمن کشیده بینی صف گل 


از بهر چه ریختند زر. در دف گل؟ 


۷۹ 


2۷۷ 


۷۸ 


2۷۹ 


"۹۰ 


2۱۸۱ 


ولیت 


5۸*۳ 


باب ششم - فصلها: بهار وگل ۱۳ 


اادری 
بلبل. چو بدید در چمن زیور گل بر رفت خطیب وار. بر منبر گل 
چون هیچ ندید چیزی اندر خور گل می‌کرد نثار گل. ز گل بر سر گل 
اشهری 
گل. پیش قبول لاله دیوار بکرد در دیدة خلق. لاله را خوار بکرد 
تا من چو بدیدمش بر آتش. گفتم: دود دل لاله بین» که چون کار بکردا 


ابوالحسن طلحه 


پنگر ب‌رخ لال, که افروخته است وان نقطهٌ مشکین, که برو دوخته است 


کان رنگ رخش, زخون دل ساخته است وان مشک مزون حگرش سوخته است 
شهاب کاغذی 

گر غنچه به‌رخ, شمع چگل خواهد شد در پیش تو هم ش سته دل خواهد شد 

وانگه که برای جلوه پر بگشاید از پای چو طاوس خجل خواهد شد 


لفیره 
گل گفت: مرا گلابگر داد بباد خاکش بر سر. تا به‌من او چون افتاد 
۱ ۳ ازه اب تین .نادگار. یک ال نهاد 


لاادری 
ای ابر چو بر باغ شبیخون آری صدگونه گل شکفته. بیرون آری 
گر از تو, گلی چو روی یارم خواهند آنگه چه کنی. کجا روی چون آری؟ 
مجیر پیلقانی 
گل. پای نهاده در ره زیبایی بر دست گرفته. بوستان آرایی 
تو پای به‌باغ درنه. ای بینایی تا دست بدارد گل از آن رعنایی 
وله 
هر کو دل و جان به خدمتت پرورده‌ست با نعمت و ناز جفت و از غم فردست 
نرگس, زر و سیم ازآن به‌دست آورده‌ست کو نیز شبی خدمت پزمت کرده‌ست 


۳ دبوان مجیر ندارد. 


۳ دیوان مجیر بیلقانی ص‌‌ ۳۳۸ 


۳۳۴ 


نزهة المجالس 


۴ گل. وقت صبوح سر ز بالین برداشت 
من نعره‌زنان که: جاودان پادا گل! 


8۵ هنگام گل است. سر فرو باید داشت 

اندر سالی» دو هفته گل مهمان است 
۰ گل. پیش باددستی آغاز نهاد 
از ساغر گل. بلبل بدمست دمی 


۷ گل, کز رخ خویشتن عرق می‌بخشد 


مستان. به‌درش می به‌صراحی آرند 


نرگس چو بدید. جام زین برداشت 

بلبل به‌دعا دست به‌آمین برداشت 
وله 

چون سبزه. وطن بر لب جو باید داشت 

همان دو هفته را نکو باید داشت 


لفیره 


آغاز 


بلیل» 


ناخورده 


نهاد 
آغاز نهاد 


ره گل‌پرستی 
هنوز. مستی 
وله 
لعلی است. که سرخی به‌شفق می‌بخشد 
دانند. که او زر به‌طیق می‌بخشد! 


لقائله 


گویی که بهشت آشکار آورده‌ست 
گویی. که‌درخت خنده‌بار آورده‌ست! 


ااعرف 


۶۸ از بس که جهان رنگ و نگار آورده‌ست 
وزبس گل خندان که به‌هر شاخ بر است 
٩‏ از رشک تو بر دامن گل چاک افتاد 


بویی ز تو, تحفه باد چون برد به گل 


۰ تا باد صباء بر آن رخ گلگون جست 


آن نیست عجب. که خون زپیکان بجهد 


گل چون رخ‌تو شگرف وچالاک افتاد 
از بوی توء پیش باد در خاک افتاد 


ادری 


ناگاه ز بند غنچه گل بیرون جست 


اين طرفه که از میان پیکان خون جست! 


رفیعالذّین بکرانی 


رفتم سوی باغ بیرهن بدریده 
جز آب روات. نیامد اندر دیده 


بدر تفلیسی 


۱ دی. از سر سودات من شوریده 
از جمله خوشیهای بهاری. بی‌تو 
۲ دی. بر لب جو آن پت دلجوی برفت 


بویش چوشنید گل. بشد رنگ به‌رنگ 


سروش چو بدید رنگش از روی برفت 


رنگش چو بدید لاله از بوی برفت 


۳ 


5۹۴ 


5۹٩ 


2۹۷ 


5۹ 
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گل بر سر سبزه باز خوان بنهاده‌ست 
صد برگ به‌خون دل فراهم کردهه‌ست 


در باغ شدم چو غنچه دل آکنده 


دیدم, سر و چشم نرگس از گریه سپید 


آن هه ز 


زان روی که سر به‌زر درآری؛ ای گل 
راز دل خویش. بر طبق بنهادی 
تا سنبل توه زیر سنبل باشد 
گر گل» رخ زیبای تو بیند در باغ 


وله 


وله 


لغیره 


۳۱۳۵ 
دل. بر زر و سیم و سوزیان بنهاده‌ست 
سرمای خویش در میان بنهاده‌ست 


از غم چو بنفشه سر به‌پیش افکنده 
بر وی» گل سرخ می‌شکفت از خندها 


وز بهر طرب. با همه کس در پیوست 
از پرده برون فتاد و شد. دست‌به‌دست! 


در خورد هزار گونه خاری. ای گل 
الحق, دهن دریده داری ای گل! 


در شهر. هزار گونه غلغل باشد 
از عشق رخ تو بلبلت گل باشد 


رشید یلقانی 


آمده زده بر دو عارضص زیبا گ 
انديشة خاطرش جز این نه. [که] ز لطف 


با من سخنی به‌طعنه و صد با گل 


در چشم توه روی من نکوتر یا گل؟ 


خالد هروی 
در باغ شدم سحرگه, از درد نهفت بلبل. به‌زبان حال با گل می‌گفت: 


از پرده برون آی و. بخند ی خوش باش 


ای بس گل رعناء که در اين باغ شکفت! 


کیکاوس قابوس وشمگیر 


بر دست نهاد لاله در صحرا مل 
رعد آمد و در هوا فرو کوفت دهل 


بر یه سرو. هاوهو زد بلبل 
کآمد پسری بهار را. یعتی: گل! 


٩‏ در مونس الاحرار (ج ۷ ص ۱۱۸۰) بی‌نام شاعر آمده. 


1.۳ 


1.۴ 


۰۷ 


۳۳۹ نزهة‌المجالس 


لژلژی 
نوروز. به‌پیش خدمت خسرو تاخت اسبی, که مر او را بود از گوهر ساخت 
چون دید. که شه به‌باده خوردن پرداخت از لاله یکی ساغر یاقوتین ساخت 
لفیره 
آن لاله و آن گل, که بدند اندر کشت کردند زمین کشت را؛ همچو بهشت 
تا بادٌ لعل باد آزاده سرشت النگر به‌چنین جای فرو باید هشت 
شمس این مسعود 
جوری. که صبا بر گل بیچاره کند یک روز نباشد آن که همواره کند 
زان پس که همه جامهٌ او پاره کند سالی ز میان باغش آواره کند 
لغیره 
گر سرو و گلت, قوت دل و جان گویند. . بیشی تو به‌حسن از آنچه ایشان گویند 
ور گوید نرگس که: «به‌چشمت مانم!» زان بیهده‌ها بود که مستان گویندا 
لاادری 
ای بند؛ لعلت فلک پیروزه مه کرده. ز خورشید رخت دریوزه 
هر عهد که با نرگس مست تو کنم ترسم. که چو عهد گل بود ده روزه 
وله 
گل, گونه از آن لعل پسندیده گرفت ‏ سنبل, خم از آن طرٌُ پیچیده گرفت 
لیکن. چو دل میاه خود راء لاله در نرگس او بدید دزدیده گرفت 
جمال عبدالرزاق 
نرگس. که به‌باغ سربه‌سر چشم افتد. با چشم توایش. خرده در چشم افتد 
بنگن که ز خاک بر نمی‌دارد چشم زان شرم که با تو چشم بر چشم افتد 


وله 
دل. زلف تو را بنفشه خواند. حاشا یا چون نرگس چشم تو داند؟ حاشا 
نرگس چه بود بنفشه را خود چه محل؟ کوری و کبودی, به‌تو ماند؟ حاشا! 


۷ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. مص ۲ با چشم توم 
۸ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


(۱ 


1۱۳ 


۴ 


۵ 


باب ششم -فصلها: بهار وگل ۳۳۷ 


اشهری 
گل دید. که هر کس که به‌رویت نگرد صد خرمن گل را؛ به‌یکی جو نخرد 
در شهر به‌طوف می‌رود دست به‌دست داتست. که کس به‌رایگانش نبردا 
عزیزالدین شروانی 
گل راء چو دهن باز گشاید خنده . با عمر دو روزه‌اش. خوش آید خنده 
گرنه دهنش ز زعفران آکندند با عمر چنین» که را برآید خنده؟ 
وله 
در با چو زد بنفشة خوشبو سر دلها به‌نظاره بر زد از هر سو سر 
بر خط خوشت فتاد چشمش. حالی از زشک. خطت تهادبر زانو منو 


لفیره 

زاول» که بنفشه بر سر سنگ شکفت ‏ گفتا که: منم با سر زلفین تو کفت 

در حال. کشیدند زبانش ز قفا تاخود به‌چه زهره این‌سخن یارد گفت! 
کمال زیاد 

گفتم که مگر بنفشه بر طرف چمن مانندةٌ زلف توست. پرپيچ و شکن 

اکنون که همی نگه کنم. جان و جهان! درهجرانت. خمیده پشت است چومن 


مهستی 
بنگر تو, بدان بنفشه‌زار دلکش ‏ گویی کبریتست )٩(‏ گرفته اندر آتش 
پشتی دار چو پشت مهجوران گوژ بویی دارد. چو بوی معشوقان خوش 
لفیرها 
گل. گر به‌نوا نبود در گلشن خود صد برگ چرا نهاد پیرامن خود؟ 
گوضتفت و رات نیست. پس بهر چرا پیوسته, کند شکوفه در دامن خود؟ 
۱ لاادری 
دی رفتم دیدم: طرف ملک چمن آراسته. از بنفشه و برگ سمن 


استاده درختها. جو مستان به صبوح آورده شکوفه‌های رنگین به‌دهن 


۴ مصراع دوم مغلوط است. در رباعیات مهستی چاپ احمد سهیلی خوانساری (ص ۱۰۳): چون گبر بت 
گرفته اندر آتش. 


۸ 


۱۹ 


۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۱۴ 


۲۳۳۸ نزهةالمجالس 


وله 
مست است بهار, آنک! ازمی خوردن می‌آوردش باد صب پر گردن 
هربرف که در خمار خورده‌ست درخت روزی دو دگر شکوفه خواهد کردن 
سعد رعد گنجه‌ای 
گل. رغم تو را رخ چمن می‌آراست پنداشت. که‌ماند به‌رخ خوب تو راست 
چون‌دید,که‌نیست بارخت راست به‌راست از شرم رخت. پره بداد از چپ و راست! 
ظهیر خونجی 


گل‌را. که‌مبارک رخ وفرخنده‌پی است هرجا که بود. زینت آنجا ز وی است 
گفتم: ز کدام شهری, ای من خاکت؟ گفتا: نشنیده‌ای که اصلم ز خوی است! 


تاج قراسی قزویی 
وقت است. که سبزه دل رباید اکنون گل. از پس پرده رو نماید اکنون 
فضّاد صبا؛ به‌نشتر خار چمن خون, از رگ غنچه برگشاید اکنون 
صدر خجندی 


مشاطةٌ چرخ. باغ می‌آراید گلبن. تتق سبز همی فرماید 
پلبل ز نوا زدن همی ناساید یعنی که: گل از پرده برون می‌آید! 


محمّد طبیب اردییلی 
گل را زرخت غنچه به‌صد تاب گرفت وز رشک رخ تواش. تب و تاب گرفت 
رنگ رخ سرخ او میین, نیک نگرا در سین او که جمله زرداب گرفت! 
بهاء شروانی 
خوبان. همه عمر شرمسارند ز گل وز دیده سرشک رشک بارند ز گل 
این طرفه نگ که آب گل برد رخت وانگه طمع گلاب دارند ز گل! 
فخر نقاش 
ای روی تو درمان دل خستةٌ گل بگشاده به‌مدح تو لب بستة گل 
هر صبحدمی. دست فلک در بندد از گلین رخسار تو. صد دستهٌ گل 
جمال عبدالرَزاق 
گل. هر سالی با تو بهبازار آید ‏ هر مه مه چرخ با تو پهلو ساید 
اين. تا سر ماه می‌گدازد از شرم وان تا سر سال رو به‌کس ننماید 


۵ دیران جمال عبدالرزاق ندارد. 


1۳۹ 


۱۳۰ 


۰۳۱ 


1۳۲ 


۳۳ 


باب ششم ‏ فصلها: بهار و گل ۳۳۹ 


عزیز شروانی 
هنگام گلی آمد. به‌تماشا نرویم؟ یاران همه رفتند. چرا ما نرویم؟ 
باغ ارچه خوش است. بی‌فلانی خوش‌نیست بی‌او نتوان رفت» بیا تا نرویم 
لغیره 
باز ای‌گل زرد اين نکوییت ز چیست؟ ‏ چون طرهُ یار مشکبوییت ز چیست؟ 
گر همچو منت غم است.این خنده چراست؟ ور نیست. نشان زرد روییت ز چیست؟ 
وله 


در بحر حریصی. چو نهنگی نکنم. ‏ در عالم لطف. چشم‌تنگی نکنم 


چون گل. بر جمله خلق محبویم از انک چون لاله» دو رویی و دو رنگی نکنم 


مجیر بیلقانی 
بلبل سحری دو دیده پر خون آمد با ناله و نوحهٌ دگرگون آمد 
گل. درپس پرده بود. چون نوحه شنید خندان خندان ز پرده بیرون آمد 
ادیب صایر 
زان روی خوش و خنده آهستٌ گل گشته‌ست. دلم به‌دوستی بستة گل 
چون روی توء گل شکفت در رسته گل ما و. می و رخسار تو. و دستهٌ گل 
وله 


آن افسر شاهانه نگ بر سرگل جان و سر گل. که نادر است افسر گل 
بگرفت. همه ملک جهان لشکر گل بی‌لشکر می. رفت شاید بر گل 


هسعود سعد 
آهیخت. پریر لاله زآتش خنجر دی, نیلوفر فکند بر آب سپر 
ای باد. زره بر سمن امروز مدر وی خاک. ز غنچه ساز فردا مغفر 
صفت تابستان 
از غعله آفتاب عالم پرور در خرمن عالي چو فلک زد آذر 
شد گرم هوا به‌بوستان ای دلبر اکنون من و. عیش و, خانه و خنیاگرا 


۹ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۳۱۲ 
۹ دیوان مجیر بیلقانی ص ۴۰۱. 


۰ 3۳۱ در هیچ یکت از دو چاپ دیوان ادیب صابر (قویم و ناصح) نیامده. 
۲ دیوان مسعود سعد ندارد. 


۳۴ 


1۳۵ 


1۳۹ 


۱۳۷ 


1۳۸ 


1۳۹ 


1۴۰ 


۱۴۲ 


۲۳۰ نزهةالمجالس 


پسر قاضی قزوین 
می خواه کهن, که عهد گل باز نو است ‏ . ساکن بنشین, که عمر بس تیزرو است 
در هر طرف با چراغی است ز گل بس‌روشن وخوش, ولی به‌بادی‌گرواست! 
ابرالمعالی 
آراسته گشت باغ ی افروخته راغ . آمد گه عندلیب و شد نوبت زاغ 
ازگل, همه‌باگشت چون‌شمع و چراغ ‏ اکنون من و يار گلرخ و باده و باغ! 


شرف صالح 
بای ارچه ز گل نشو و نمایی دارد چون بلبل خوش غزلسرایی دارد 
پر کار کسی راست بود باغ, که او چون بلبل و گل. برگ و نوایی دارد 
وله 
جایی‌که ازاين سوست زن وآن سولعل ‏ گر هست گرامی زر و. بی آهو لعل 
بیچار» گل, از بهر چه شد خوار چنین نه تابرتا زر است و توبرتو لعل؟ 
وله 
با یار پگفتم که: گل تو بر تو بر بست ز باغ رخت وء می گفت مگو 
خواهدشدو باوی‌ام به‌شادی دعوی‌است گفتا: بگذان من پر او ضامن اوا 
وله 
گل‌را که توان به‌حسن نیکو گفتن ور شرم کنی عجب به‌یک رو گفتن 
زان روی. که با تو کرد خود را مانند در روی تی نتوان سخن او گفتن 
وله 
گر زلف تو را کمند و غل می‌گویم یا لعل تو را عقیق و مل می‌گویم 
شرمم ناید. که با همه دانش و عقل در پیش رخت. حدیث گل می‌گویم؟ 
وله 
گل, گر همه لاف حسن از روی تو زد در خوی بنشست. تا دم از خوی تو زد 
طفلی است نبرورده! برو خرده مگیر از بیخودی, ارچه دست در موی تو زدا 
جمال الذین خلیل شروانی 


در زلف تو گل که آنچنان جای گرفت دانی به‌چه فن در آن میان جای گرفت 
همخانگی دل . منش می‌بایست در حلقهٌ زلف تو از آن جای گرفت 


۴۳۳ 


۳۴ 


1۴۵ 


1۴۹ 


اروت 


۱۴۸ 


1۴۹ 


باب ششم - فصلها: بهار وگل 


تا از قد و عارض تو. ای شمع چگل 
تا سرو بود. هميشه گیرد بالا 
رخسار تو از جهان خوشم می‌آید 


نرگس 


‌ 


می‌دارد نسبتی به‌چشمت. 


گل, با رخ تو نام نجوید امسال 
نرگس. که ازوست زینت ملک چمن 


با روی تو لاب حُسن می‌زد که چنین 


یک ره. به‌چمن خرام ای چشمة نوش 


تا از گل و سوسن و بنفشه بینی 


خوشبو شد و بینمش بدان سان گویی 


وله 


۲۱۳۱ 


کردند گل و سرو طراوت حاصل 


تا گل باشد. همیشه باشد خوشدل 


لعلت. ز میان جان خوشم می‌آید 
زین نرگس شوخ از آن خوشم می‌آید 


پا بوی توء کس سمن نبوید امسال 
با نرگس شوخ تو نروید امسال 


وز عکس رخ توء تازه جان لاله 
در کاي سیاه شد زبان لاله 
ای‌پیش رخت. لاله‌چومن رفته زهوش: 
از شوق تو صد هزار گویا خاموش 


پیوسته. مفرح دل شیدا اوست 
کز طرّه و زلف او» نسیمی با اوست 


نمط دوم 


در صفت خزان 


فرخی سجستانی 


زاغان» آبه‌چمن فتنه برانگیخته‌اند 
بر ماتم بلبلان. درختان رزان 


۹ دیوان فرخی ندارد. 


خوش دستانان زباغ بگریخته‌اند 


دستار سپید برف بر پیخته‌اند 


18۰ 


۰۱ 


#۲ 


۱۵۳ 


1۴ 


1۵۵ 


۹۵۹ 


۷ 


۳۳۲ نزهة‌المجالس 


ابوحنیفة اسکاف 
تا روی هوك زمیغ بر بست نقاب نیلوفر تازه. غوطه خورد اندر آب 
بلیل. چو دوچشم‌خویش بگشاد زخواب گل ريخته دید و, بوستان گشته خراب 


معزی 

تا لشکر دی زده زهر سو علمی ابری _ نتوان نمودن ‏ آسان ‏ به‌دمی 

گر زرد گلت بشد؛ مدار ایچ غمی گلبرگ سپید بارد. از ابر همی 
سیفی 

کوه و در و دشت. سیم سیما شده‌اند گویی که به‌کافور مطرا شده‌اند 

بر چرخ ستارگان مجزا شد‌اند امروز نثار مجلس ما شده‌اند 
لفیره 

تا آن دم سرد. در دهان دارد برف معشوق مراء زمن نهان دارد برف 

ننماید روی. تا جهان دارد برف یعنی: گل تازه را زیان دارد برف! 
لقائله 

از برگ خزان» روی زمین ززین شد وز برف هوا آبرو پروین شد 

کافور نثار گشت. بر صحن جهان زین است جهان, که نامیه عنین شد 

لژلژ سمرقندی 

تا فصل خزان سوی جهان می‌آید ارم گر فان ی ای 

نوروز و بها رخت بر می‌بندند و اینک مه دی, دوان دوان می‌آید 
لغیره 

ای باد هواء معتدل و سرد شدی ‏ گویی نفس عاشی پر درد شدی 

وی شاخ درخت. از چه قبل زرد شدی دینار بر افشان. که جوانمرد شدی! ۱ 
معزی 


در خانه خوریم باده کز باد خزان شد رنگ رزان. چو جامهٌ رنگرزان 


گر آب روان رفت. غمی نیست از آن اکنون من و یار و آتش و آب رزان! 


۱ دیوان معزی ندارد. 


۷ دیوان معزی ندارد. 


1۵۸ 


12۹ 


1۹۰ 


اک 


باب ششم . فصلها: بهار وگل 


ای روی تو نوبهار آمن] وقت خزان 


تا خون رزان هست. چه ریزی خونم 


لفیره 


۳۳۳ 


برخیز. بریز از پی من خون رزان 
کاندوهت از این خیزد. شادیت از آن! 


عزیز شروانی 


در برج حمل شدی. و بنهفتی روی 


از برف. هوا بی فر و اورنگ بماند 


چندان دم سرد خلق بر چرخ رسید 


خورشید. همی خواست‌شدن سوی حمل 


ماهی شد و. روی خود به‌ما نتمودی 


فی‌الجمله تو هم به‌حوت بهتر بودی 


در فصل بهار. باغ بی‌رنگ بماند 
کايينةٌ آقتاب در زنگ مماند 
خلقی از دمه بی‌قوّت و بی قوت بماند 
از بزقت: رهق انبوده تور احویت ببنند 


رک 


1۳ 


۴ 


۵ 


1۹۹ 


باب هفتم 


سیّد اشرف 


ای از سر خامه, سحر سنج انگشتت 


دست توء کلید در ارزاق آمد 


لغیره 


کوته کردم قضّه, که بس مشکل بود 
پروای نبشتنش بسی نیز نماند 


لاادری 


تادورم از آن دو زلف شبرنگ به‌تاب 
وله 
چون پیک تی نامةٌ تو آورد ۳ بداد 


پرجست ز خرمی رهی تو چو باد 


۳ دیوان سید حسن ندارد. 
0۵ دیوان اثیر اخسیکتی ص ۴۷۴. 


در نامه ز در نهاده گنج 
آن کلید پنج از 


دندانهةً 


وارندهً نامه 


نیز مستعجل بود 
دستم که گهی برسر و گه بر دل بود 


بر آتش دل, ز دیده می‌ریزم آب 
گفتار به‌نامه کرد وی دیدار به‌خواب! 


بر من. در خرمی و شادی بگشاد 


بوسید زمین و نامه بر چشم نهاد 


۷ 


1:۸ 


۱۹۹ 


۷۰ 


لقن 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


باب هفتم ‏ ترانه‌های ترّلات ۷۱۳۵ 


وله 
دل راء چو گل ار هزار تو جامه بدی با هجر تو. جمله چون سر خامه بدی 
چون, نامه به‌خدمت تو خواهد پیوست ای کاش. رهی در شکن نامه بدی! 
لاادری 


در هجر توء ای ساحر هر هنگامه .  .‏ رخ می‌نهم از غصّه به‌خاص و عامه 

کتبت ز قلم بماند و. پیک از نامه اندوه ز حد گذشت و کار از کامه 
مهستی 

دل کو, که به‌نامه شرح غم آغازم یا جان, که ز درد با سخن پردازم 

از بیدلی و بیخبری, کاغذ و کلک می‌گیرم و. می‌گريم و می‌اندازم! 
ولها 

چون, بند زنام تو بگشاد رهی بر دستخط توء بوسه‌ها داد رهی 

شد شاد به‌وعدة توی دلشاد رهی دیدار تو راء دو چشم بنهاد رهی 
ولها 


از من صنما. قرار مستان آخر مشکن به‌جفا و جور پیمان آخر 


گر نام من همی نیرزد به‌جواب . ای بی‌معنی. ببین و بر خوان آخرا 
لغیره 

تا نامةآزار تو بر خواندستم بس عذر نکو, که بر زیان راندستم 

من. هیچ ندانم سبب آزارت انگشت گزان در اين» عجب ماندستم 
خاقانی 

چون سوی تو نامه‌ای نویسم. ز نخست باد. از پی عزم ره کمر بندد چسست 

باد سحری. نامه‌رسان من و توست ای باد. چه‌مرغی. که پرت‌باد درست! 
وله 

چون نامه تو نزد من آمد. شب بود بر خواندم و. زو شبی دگر کردم سود 

چون نور معانی تو سر بر زد زود اندر دوشيم هزار خورشید نمود 


۷۳ دیوان خاقانی ص‌‌ ۷۰۹ 
۴ دیوان خاقانی ص ۰۷۱۰ 


و 


۷۵ 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


دثل 


۲۳۹ نزهةالمجالس 


فیره 
ای ابره ز کشت خشک. نم باز مگیر وی کان. ز کف تهی درم باز مگیر 
گر پا و زبان گرفته‌ای از من باز باری. پس زاین دست و قلم باز مگیرا 
لاادری 
گفتم که ز غصّه مشکلی بنویسم وز دفتر غصه. حاصلی بنویسم 
کو دل که بدو شرح غمی باز دهم یا دست. که احوال دلی بنویسم 


فخرالذین مبارکشاه 
روزم. چو شب است زانبت خودکامه زان پاره کنم چو صبح, هر شب جامه 
خون می‌چکد ازدیده که عنوان دل است یا رب. که چه درد [دارم] اندر نامه! 
ناصر قزوینی 
از دست بشد بی‌تو. دل خودکامه روزم. ز غمت همی بدرّد جامه 
اکنون. به‌کدام دست گیرم خامه یا خود. به‌کدام دل نویسم نامه! 
جمال حاجی شروانی ۱ 


ای از عقلاه چون علما از عامه گفتم که نویسمت جواب نامه 
با نامه چو یک شمه بگفتم غم دل بی‌طاقت شد. شکست از غم خامه 


سیّد اشرف 
نه یاد کند يار ز رنج سفرم نه نامه نویسد. نه بپرسد خبرم 
گر دارد از این هزار باره بترم هرگ گلهٌ دوست به‌دشمن نبرم! 
سلطان خوارزهشاه 


مانند ستاره اشک من چون بچکد ره ره عرق شرم ز گردون بچکد 

در نامی اگر باز نمایم غم دل وا که ز نوک قلمم خون بچکد 
یره 

از عشق تی گرم گشت هنگامة من . تر گشت ز آب چشم من خامة من 


از رشک. به‌تو نامه از آن ننویسم تا پیش ز من. نبیندت نامه من! 


۰ دیوان سید حسن ص ۳۴۰. 


باب هفتم ‏ ترانه‌های ترمّلات ۳۳۷ 
لاادری 
۳ نام تو نویسم. چو قلم بردارم کوی تو مپارم. چو قدم بردارم 
جز روی تو را نبینم ای دوست. اگر در عمره شبی دیده زهم بردارم 
فخرالاین مستوفی 
۴ گفتم به‌قلم: «شوق من ارنیست تو را داری سر آن, اگرچه سرنیست تو را 
تا فَصَهُ شوق من نویسی بر یار ؟» گفت: «آتش ونی. مگر خبر نیست تورا؟» 
۱ لغیره 
۵ دز سخنت. چو از دهان برخیزد زلف چگل. از روی بتان برخیزد 
وز بیم سر کلک ‏ عبیرافشاتت بند ستم از نای جهان برخیزد 
فخرگرگانی 
۰ آن بت. که مرا به‌از همه خواسته بود در نامه بسی حدر ز من خواسته بود 
معنیش. چنان به‌خوبی آراسته بود گویی ز میان جان من خاسته بود 
۳۹ 
۷ چون. ام آن صدر سرافراز آمد جان و تنم از گلار: ادن او ام 
هي راحت کلی به‌دلم باز رسید هي جان به‌تن مرده من باز آمد 
امیر عم رگنجه‌ای 
۸ گه طبع رهی. فتنهٌ ناز تو شود گه جان رهی. عاشق ساز تو شود 
کوته مفرست رقعه. کاندوه دلم کوتاه. ز رقم دراز تو شود 
غیره 
۹ جان؛ به‌جواب نامه دلشادم کن وز بند غم و عشق خود. آزادم کن 
هرچند. بر تو از فراموشانم باری, به‌دو حرف مختصر یادم کن 
«ادری 
۰ نادیدن روی توء مرا عمر بکاست بر دست کسان, عذر تو نتوانم خواست 


چون شرح‌دهم به‌نامه, دردی که مراست؟ 


۳ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۱۰۰۹ 
۴ مخارات» ص ۰ ۱۰. 
۵ دیوان خاقانی ص ۰۷۲۳ 


کان جز به‌مشافهه نمی‌آید راست 


1۹ 


ارف نزهة المجالس 


وله 
در نامةٌ تو چو دست بر خامه نهم خواهم که دل اندر شکن نامه نهم 
روزی. که صبا بوی تو آرد بر من چون صبح. زغضصّه دست درجامه نهم 
صدرمهذب الذٍّین شروانی 
با نامه‌ات. از سوز جگر سردارم چون. افسر نام تو بر سر دارم 


باور نکنی» اگر بگویم کز فخر زان نامی چه بارنامه در سر دارم! 


۱ بیت اول این ترانه» بیت دوم یک رباعی است در دیوان مسعود سعد ص ۷۰۷ و در دیون ازرقی ص 


"۱۰۳ 


باب هشتم 


در عشق وصفت عشق و احوال آن 


و آن دو نمط است 


نمط اول 
در ذکر مطایبه 


۳ گفتی که: «ز بهر مجلس افروختنی 
ای بیخبر از سوخته و سوختنی 


۴ ما عقل به‌دست عشق دادیم گرو 
مر عاشق راء عقل چه محرم باشد 


۵ عاشق شوی ای دل و ز جان اندیشی 
دعوی محّت کنی و, لاف زنی 


سنایی 


وله 


وله 


در عشق چه لفظهاست, اندوختنی!» 


‌ 


عشقی آمدنی بود. نه آموختنی! 


بی‌عقل خوشیم. اگر نباشد به‌دوجو 
ای عقل. حدیثك عشق بی توست بروا 


دزدی کنی و ز پاسبان اندیشی! 


۳ این رباعی بسیار معروف سنایی در دیوان او (ص ۹ و در تاریخ گزیده (ص ۴ نیز به‌نام او آمده 
است. بیت دوم آن در اسرارالتوحید (ص ۳ و مصراع چهام ضمن بیتی در نامه‌های عین‌القضات زی ۱ص 
۰ آمده» و جزو رباعیات ابرسعید (چاپ نفیسی ش )٩3۷‏ و در دیوان کبیر به‌نام مولوی وارد شده است. رکك: 
تعلیقات مرصاد ص 2۲ تعلیقات نفیسی بر رباعیات ابوسعید ص ۰۱۱۳ 


۴ دیوان سنايي ندارد. 


۵ دیران سنایی ندارد. دیوان سراج قمری: ص ۲۱ دیران اوحد کرمانی: ش ۰۱۰۹۵ 


۳۴۰ نزهة‌المجالی 
وله 
۰ آن رون که کار بهر گردون زده‌اند مُهر زر عاشقی. دگرگون زده‌اند 
واتف نشوی به‌عقل. تا چون زده‌اند کاین زر. ز سرای عقل بیرون زده‌اند 
وله 
۷ بی روی توء بر نیاید از دل دم عشق در فتنةٌ توست. سر به‌سر عالم عشق 
ما را گویی: چرا نگیری کم عشق عاشق باشی تو تا بدانی غم عشق 
وله 
۶۸ با دل گفتم: «چرا نگیری کم عشق؟» گفتا: «نه به‌اختیار باشد غم عشق» 
گفتم: «نرسی_ به‌وصل!» گفتا: «شایدا آواره چو من, بسی است در عالم عشق» 
وله 
۹ ای دل. چو همی حل نشود مشکل عشق برخیره, چه جویی ره بیحاصل عشق؟ 
بس کس, که چو تو بهتغغم بسمل‌عشتی . کاخ نشناخت هیچ کس منزل عشق 
وله 
۷.۰ ای دل. پس از اين مگرد گرد در عشق تو خاک بگردی و نداری سر عشق 
بس کس چو تو جان بداد بر بستر عشق ناکرده درست. حرفی از دفتر عشق 
وله 
۰۱ بیهوده مزن تو ای سنایی. دم عشق زیرا نشود چو تو کسی محرم عشق 
پندی بپذیر و گیر یک ره کم عشق کز آب روان گرد برآرد غم عشق 
وله 
۲ جز دست بلاء نیست جنیبت کش عشق جز تیر نیا نیست در ترکش عشق 


هر چند معطرم ز بوی خوش عشق 


5 دیوان سنایی ص ۰۵۸٩‏ 


۷ دیوان سنایی ندارد. 


۸ دبوان سنایی ندارد. 


٩‏ دیوان سنایی ندارد. 


شد ريخته آب رویم از آتش عشق! 


» ۰ ۷ دیوان سنایی ندارد. 
۱ دیران سنایی ندارد. 
۷۰ مصراع اول و دوم مصراع سوم و اول یک رباعی است در دیران سنایی ص ۵۹1 


۷۰۵ 


باب هشتم عشق و احوال آن ۲۴۱ 


وله ۱ 

جزمن.به جهان‌نیست کسی غمخور عشق زان» بر سر من نهاد چرخ افسر عشق 

یکباره شدم. به‌طبع خوش چاکر عشق دارم سر آنکه سر کنم در سر عشق 
وله 

آنها. که اسیر عشق ددلدارانند از دید سرشک خون دل بارانند 

هرگن نشود بخت بد از عشق جدا بخت بد و عاشقی بهم یارانند! 
وله 

هر رون به‌نو برآیده آن زرگر عشق در گردن محنت افکند زیور عشق 

احداد(؟) از آن نهاده‌اند بر در عشق تا بگریزد هر که ندارد سر عشق 
وله 

با دل گفتم: «مگرد پیرامن عشق بر کش ز سر وجود پیراهن عشق» 

دل سر ز گریبان هوس بر زد و گفت: . «تا من بزيی دست من و دامن عشق» 
معژی 

تا دید زمانه. در دلم غایت عشق در پیش دلی همی کشد رایت عشق 

گر وحی. ز آسمان گسسته نشدی درشان دل من آمدی. آیت عشق 
وله 

گویند. که کرده‌ای دلت برد عشق وین رنج دل تو, هست آورد؛ عشق 

گر بر دارم ز پیش دل پرد؛ٌ عشق بینند دلی: به‌ناز پرورد؛ عشق! 
وله 

چشمی دارم: زاشک پیمان عشق جانی دارم: ز سوز پروانژ عشق 


امروز منم مقیم در خانهةٌ عشق هشیار همه حهان و دیوانةً عشق 


۳ دیوان سنایی ص ۵۹5 نامه‌های عین‌القضات ج ۲ ص ۰۲۱۵ 


۰۴« ۷ دیوان سنایی ص‌‌ 2 


۷۰۵ دیوان سنایی ندارد. 


۰۰۷ ۷. دیوان معزی ص ۸۱۴ دیوان سنایی ص‌‌ (: 


۸ دیران معزی ندارد. 


۸۱۴ دیوان معزی ص‎ ٩ 


۷۱۰ 


لش 


۷۳۱۲ 


۷۳۳ 


۷۴ 


۷۳۹۵ 


۳۳۲ 


هر دل نشود محرم بتخانة 
مردی باید عاقل و دیوانة 


صحرای قیامت است. کاشانةً 


کمتر ز زنی است. مرد مردانهٌ 


نبرید و نبرّد دم ما از دم 


بی‌عشی مباد زندگانی ما 


بر سین سریر ملک. شاه آمد 
بر میم ملوک دهر ماه آمد 


عشق هر جان. نچشد شربت پیمانة عشق 
عشق تا در خور جان او بود دانٌ عشق 
لاادری لقائله 
عشق دریای ملامت است. یمان عشق 
عشق خویش همه عالم است. بیگان عشق 
لاادری 
عشق منشور مقامری به‌کوی کم عشق 
ر ما و نفسی. هر دو جهانی غم عشق! 
وله 


عشق بر کاف کمال کل. کلاه آمد عشق 
عشق با اینهمه یک قدم ز راه آمد عشق 


ااعرف 
جز رنگ بلاه هیچ نيامیزد عشق ‏ جز گرد جفا هیچ نینگیزد عشق 
اندر ره عشق باوفا باش. مدام کز راه وف هیچ نپرهیزد عشق 
خاقانی 
نه خاک توام به‌آدمی کرد عشق؟ نه مرغ توام به‌دانه پرورد؛ عشق؟ 
پس بر چو منی. پرده دری را مگزین کاهنگ شناس نیست در پرد؛ عشق! 
وله 
مرغی. که نوای درد راند عشق است گنگی, که زبان غیب داند عشق است 
هستی, که به‌نیستیت خواند عشق است وانچ از تو تو را باز ستاند عشق است 


۰ ۱ دبوان معزی ندارد. 


۳ دیوان سنایی ۰۵۹5 نامه‌های عین‌القضات (ج ۲ص )۵٩‏ تمهیدات ص ۱۱۴ به‌معزی هم نسبت داده 


شا ه. 


۵ دیوان خاقانی ص ۷۲۳. 
دیوان خاقانی ص ۷۰۷ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۳۹ 


۷۰ 


۷۳۳۱ 


۷۳۲ 


۷۳ 


۷۴ 


باب هشتم «عشق و احوال آن 


وله 
هر دل, که سوار گشت بر مرکب عشق 
وان دل. که بدو نظر کند کوکب عشق 


لغیره 


چون خسته شود دل من اندر غم عشق 
جانی, که علم شده‌ست در عالم عشق 


لاادری 


آن روز, که شیر خوردم از داي عشق 
دولت که فکند بر سرم سای عشق 

وله 
چون‌نیست تو را به‌دست. سرمایةٌ عشق 


پر گردن خود. میند پيرايةُ عشق 


۱۲ 


شاید که شود شکار در مخلب عشق 


گر حان بدهد رواست درمذهب عشق 


جان, بر دل من همی نهد مرهم عشق 


گر گم شود از بیم نگیرم کم عشق 


از درد غنی شدم. به‌سرماية 
بر من. به‌غلط بیست پيرايةٌ 
هرگز نرسد پای تو بر پایة عشق 
کاندر نرسی به‌حیله در سای 


لااعرف 


خود می‌نرسد به‌هر کسی, پایةٌ عشق 
هر شیفته راء حلاوت عشق مدان 
وله 
در عالم ارواح بود مایث عشق 
مانند خورشید. همه جان گردد 
وله 
چون با تو, تمام داشتم نوبت عشق 
اکنون. تو و ناز با خود و دولت حسن 


هر بیخردی. چه داند اين مای عشق 


دل باید و جان و دیده پيراية 


بوده‌ست زلطف در ازل دایة عشق 


آن کس. که فتاد بر سرش سايةٌ عشق 


ق و ری ترشیت اشفی 


زین پس. من‌وصیربی توو. محنت‌عشق 


ابوالحسن طلحه 


هر چند. همی بیش دوی بر در عشق 
این حرف نوشت‌اند بر دفتر عشق: 


آزرده شوی تو زود از خنجر عشق 
(سر دوست ندارد آنکه دارد سر عشق!» 


۷۷ هیچ یک از دو چاپ دیران خاقانی (عبدالرسرلی و دکتر سجادی) ندارد. 


۷۳۵ 


۳۳۹ 


رقف 


۷۳۸ 


۷۹ 


۷۳۰ 


قرف 


۷۳۲ 


۷۳۲۳ 


۱۳۴ 


لغیره 
ای گشته وجود تو همه دفتر عشق 
ای طوطی دل. که در قفس محبوسی 


لااعرف 


بس سر که فلک به‌باد بر داد ز عشق 


عسق 
اادری 


حان می نبرد بنده و آزاد ز 


پیوسته. دل من است فرمانبر عشق 
چون من به‌سر ایستاده‌ام بر در عشق 
برداشتةٌ دولتم 
دلشاد بداني که غم عشق خورم 
وله 
دلب نخرد ناله و زاری در عشق 
لیکن به‌یقین دان, که جنون آرد بار 


نزهةالسجالس 


باید که سر خویش کنی در سر عشق 
بگشای [قفس] برقص [با] شهپر عشق 


بس تن. که به‌روز محنت افتاد ز عشق 
اي وای ز عاشقی و فریاد ز عشق! 


همواره. تن من است خدمتگر عشق 


درباز دلاء هرآنچه داري در عشق 
ای شیفته. هر غمی که کاری در عشق 


سیّد مرتضی 


یاء سر ز فضولها بباید پرداخت 

یاء در رخ نیکوان نباید نگریست 
لغیره 

ای گردن دل کشیده در چنبر عشق 


سری است. رخت نبشته بر دفتر عشق: 


یا عاشقیی تمام بر باید ساخت 


ورنه؛ دل و جان و مال در باید باخت 


حسن_ تو نهاده بر سرم افسر عشق. 
فرخ تن آنکه سر کند در سر عشق 


شمس سجاسی 


[آن را] که گل ذوق نرست از گل عشق 


سودای هوس.ء در سرما هست» ولیک 


معشوقه ک شمع چگلش می‌خوانی 


در شیو: عاشقی. که مردان ورزند 


بیهوده. چرا می‌سپرد منزل عشق 
کو ی ما یمیت کرد دل. غستق 


نقش هوس آب و گلشن می‌خوانی 
حان است» چرا درد دلش می‌خوانی؟ 


باب هشتم ‏ عشق و احوال آن ۲۴۵ 


وله 
۴ مرکپ. بهره عشق مرانیت شما کان راه دراز است. بمانیت شما! 
با عشق موافقت. ز جان بیزاری است سرّی است در این شیوه ندانیت شما! 

وله 
۵ آها؛ که در آرزوی جانان میرند گریان. ز پی وصل به‌هجران میرند 
عشق. از گل و شمعشان بباید آموخت ‏ کز غصّه خورند خون و,. خندان میرند! 

وله 
۰ برخیز که عاشقان به‌شب راز کنند گرد در و بام دوست. پرواز کنند 
هر در که بود. جمله به‌شب دربندند الا در دوست کان به‌شب باز کنند 

وله 


۷ تا در غم یار پرستم باید بود با خشم و رضای او به‌هم باید بود 
گر زانکه رضای او بود کشتن تو در بندٍ بقای خویش. کم باید بود 


شهاب خواری 

۶۸ پیری که هميشه گرم در کار بود از سود و زیان خویش بیزار بود 
در عالم عشق. هر که سردار بود در سر دارد. که پر سر دار بود 

عزیزالاین علی شروانی 
۶ در عالم جان. شربت مستی عشق است بر گلشن جان. نسیم مستی عشق است 
زآلایش خلق. پاک‌دستی عشق است در مذهب من خداپرستی عشق است 

جمال حاجی شروانی 
۰ آندل, که ز نیک و بد نرنجد عشق است وان پشت. که بار کس نسنجد عشق است 
عقلی. که به‌وهم درنیاید علم است علمی, که به‌عقل درنگنجد عشق است 

وله 

۱ ای دل. همه اسرار جهانبان عشق است نیک و بد و آشکار و پنهان عشق است 
چون دانستی. که تو به‌جانی زنده می‌دان, که‌همه زندگی جان عشق است 


این رباعی بسیار معروف» به‌شماره ۲۹۵۹ در این کتاب به‌نام رناصر» (؟) آمده؛ و در روزبهان نامه ص 
۷ از روزبهان شمر ده شده است. و نیز در مصنفات باباافضل (ج ۲ ص ۷۴۵ و در رباعیات باباافضل (چاپ 
نفیسی ص ۱۲۴) ذ کر شده؛ نفیسی آن را ب‌نقل از منایع غیر معتبر نظم گزید؛ ناظم تبریزی و تذکرة حسینی در 
رباعیات ابوسعید هم به‌شمار؛ ۲۴۹ آورده. مصراع چهارم در دستنویس نزهه: الا در عاشن که. 


۷۴۲ 


۷۴۳ 


۷۴۴ 


۷۴۵ 


۷۹ 


۷۴۷ 


۷۴۸ 


۷۴۹ 


۷۵۰ 


۳۴۹ 


دردیی که دوای جان رساند عشق است 
وان حال. که فرزند بنی‌آدم را 


شوقی, که چوگل دل شکفاند عشق است 


در جستن رشتهةً به حون رشتهٌ عشق 


ما رشتهة سر گمشده را می‌جویيم 


شتة سر به‌خون درآغشتة عشو 
بر ر سر به‌حود دراعسته عسق 


خلقی. چو زره بر آن گره جمع شدند 


است 


سر دفتر عالم معانی عشق 


نزهةالمجالس 


رازی که به‌دلستان رساند عشق است 
از خاک بر آسمان رساند» عشق است 


ذهنی. که رموز غیب داند عشق 
لطفی. که تو را بدو رساند عشق است 


زنده شود آن‌کس که شود کشتة عشق 
تا بخت. که را دهد سر رشتة عشق؟ 


آمد گرهی, که خلق شد کشتة عشق 
هم کس نگشاد این گره از رشته عشق 
۳ 


و آرایش جان و زندگانی. عشق است 


در دور سپهر پین بی‌عشق مباش کآسایش ایّام جوانی. عشق است 
سعدالدین لجامی 
گنجی‌است وجود. پاسبانش عشق است مجموع‌جهان تن‌است. جانش عشق است 


وین قلعة ته قلّم که نامش فلک است 


ماییم در این زمانه افسانة عشق 


وله 


خورده می بیخودی ز پیمانة عشق 
۲ ایهٌ ۳ و ۸ حانهة یش 


جمال خلیل شروانی 


داریم دلی به‌درد. دیوان عشق 


پیری» که به‌حق راه نماید عشق است 
واه علم, که مشکلات غیبی یک یک 


وله 


افتاده به‌هر دهن. چو افسانة عشق 
عقل است. ولیک هست پروانهٌ عشق 


وان آب خضی که جان فزاید عشق است 


۱۲۷۱۵۱ 


۷۵۲ 


۷۵۳ 


۷۴ 


۷۵۵ 


۷۵۹ 


۷۵۷ 


۷۵۸ 


باب هشتم ‏ عشق و احوال آن ۲۴۳۷ 


وله 
زان روی, به‌جز غم نپذیرم در عشق کز غم خوردن. نیست گزیرم در عشق 
توبه نکنم از عشقبازی هرگز در مذهب عشق. تا نمیرم در عشق 
عماد پسا 
خوبان. سخنان کهن و نو نخرند پشنو ز من ای عاشق. بشنو نخرند 
زر باید. زر که اندرین راه از تو صد سال بقا را به‌یکی جو نخرند 
ابوالفرج رونی 
در عشق. کسی که از زیان اندیشد په‌زان نبود که ترک آن اندیشد 
در عالم عاشقی. کسی را نرسد کز عشق زند لاف و. زحان اندیشد 
مجیر بیلقانی 
چون است. که‌عشق ازدل واز تن خیزد زو بر دل و تن هزار شیون خیزد 


آری. بخورد زنگ همی آهن را هر چند که زنگ هم از آهن خیزد 
غیره 


اندر ره عشق. اگر سر غم داری باید خود را نخست ماتم داری 

ال سخن آن است. که مستی نکنی و آخر قدم آن است که محکم داری 
بهستی 

آنها؛ که هوای عشق موزون زده‌اند هر نیمشبی سجاده در خون زده‌اند 

نشنیدستی. که عاشقان خیمهٌ عشق از گردش هفت چرخ. بیرون زده‌اند 


ولها 
شب‌راچه‌خبی که عاشقان‌می چه‌کشند رزجام بلاه چگونه می زهر چشند؟ 
ار راز نهان کنند. غمشان بکشد ورفاش کنند مردمانشان بکشند 


ظهیر طوسی 


تو» مونس غم شبان تاریک نه‌ای یا چون دل من چو موی باریک نه‌ای 
عاشق نه‌ای و, به‌عشق نزدیک نه‌ای تو قیمت عاشقان چه دانی. که نه‌ای 


۴ دیوان مجیر بیلقانی ندارد. در دیران ابرالفرج رونی (چاپ ارمفان ص ۱۳۹) آمده است. 
۸ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰.۱۰۴۳ 


۷۵۹ 


۷۰۰ 


۱۷۱ 


۷ 


۷۰۳ 


۷۴ 


۷۹۵ 


۷۹۹ 


۲۴۸ 


نزهةالمجالس 


جمال عبدالرزاق 


در عشق. حدیث مصلحت باد بود 


این زیور عاشقی. کسی را زیبد 


گفتی نفسی برآر در دولت وصل 
در مذهب عاشقی و راه مردی 


هر غم که از او کشی. همه داد بود 
کز هژده هزار عالي آزاد بود 


لغیره 


نه نه که همی گریزم از رحمت وصل 
صد ضربت هجر به که‌یک‌متت وصل 


فخرالذ ین مبارکشاه 
اندر ره عشق. فرد باید بودن همواره قرین درد باید بودن 
مردی نبود. که در وصال آویزی در روز فراق. مرد باید بودن! 


سیّد مرتضی 


کار از لب خشک و دیدة تر بگذشت 


گویند. که عشق را زبان پیدا نیست 


کان مرغ» که راه سوی دریا سپرد 


جان. در ره غمهاش خطر باید کرد 
و آنگه ۳ رضای بار نادیده اثر 


تیر غم اوه ز جان و دل بر بگذشت 
چون پای درو نهادم. از سر بگذشت 


لغیره 


و اندر ره حانان ی حان پیدا نیست 


زیر [پر و بال او] نشان پیدا نیست 


مهستی 


آسوده دلی؛ زیر و زبر باید کرد 
با درد دل. از جهان گذر باید کرد 


سعد گیلانی 


تا کی ز برای دل چنین خوار شوی 
آنگه دانی که دل چه کرده‌ست به‌تو 


پیوسته کنی ز زلف و خال انديشه 


بی‌سیم سپیدت. نشود کار چو زر 


۹ دبران جمال عبدالرزاق ندارد. 
۲ به‌نام مهستی هم آمده است. 


در دست ستمگری. گرفتار شوی 

کز غفلت خواب عشق. بیدار شوی 
وله 

ای بی‌سر و با و دل, محال اندیشه 

گر زانکه کنی هزار سال انديشه 


بل 


۷۸ 


۷۹۹ 


۷۷۰ 


قفا 


۷۷۲ 


۷۷۳ 


باب هشتم ‏ عشق و احرال آن ۲۴۰۹ 


صدر خجندی 
آسوده دلی. که با غم یار بساخت در کام رسید. هر که پا کار بساخت 
مه. نور بدان گرفت کز شب نرمید گل. بوی بدان یافت که با خار بساخت 
غیره 


ای دل. به‌از این ساز طرب سازی کن در مهر بتان. خانه براندازی کن 


گر از سر و تیغ و کارد می‌اندیشی اين کار نه کار توست. رو بازی کن! 
جمال خلیل 
در عشق. حدیث سر غرامت باشد راه غم یار بی‌سلامت باشد 
در عشق. مرنج از ملامت زیراک اول قدم از عشق. ملامت باشد 
یره 
عشق آن بهت که با ملامت باشد آن زهد بود که با سلامت باشد 
عشقی. که نه تا روز قیامت باشد بر عاشق و معشوق. غرامت باشد 
لاادری 
نه عشق بود. ز آبرو ترسیدن وز زحمت تیغ و هاوهو ترسیدن 
غیارژ عاشقی. به‌سر وابستن وز شحنه و دار و چارسو ترسیدن 
لااعرف 
اندر ره عاشقی. کمی‌بیشی نیست با هیچ کسی. زماته را خویشی نیست 
افتادة عشق را. ملامت مکنید کاین عشقی به خواجگی ودرویشی نیست 
وله 


در عشق تو, از ملامتم ننگی نیست با بیخبران در این سخن جنگی نیست 
این شربت عاشقی همه مردان راست نامردان راء در اين قدح رنگی نیست 


۹۷ در مرزبان‌نامه (ص ۱۱۹ هم آمده اشسنت: 


۷۰ بیت اول در مرصادالعباد (ص ۸۱) بی‌نام گوینده. 


۳ این ترانه در مرصادالعباد (ص ۳۸۵) و در لوایح منسوب به‌عین القضات (ص ۳۵) هم بی‌نام گر بنده 
آمده. در مجموعهٌ رباعیات خیام (چاپ آربری ش )۱۴٩‏ به خیام نت داده شده که از سبک و اندیشهُ او به‌دور 


است. در نسخه خطی نزهه: با بخردان بدین سب 


۷۷۴ 


۷۷۵ 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


۷۷۹ 


۷۸۹۰ 


۲۵۰ تزهةالمجالس 

شیخ احمد غزالی 
روزی دو سه تا در این جهانی زنده شرمت پاد اگر به‌جانی زنده 
بی‌عشی مباش. تا نباشی مرده در عشی بمی تا بمانی زنده 


لفیره 


درقدرت‌حق» نظاره‌کردن چه‌خوش است 


هر دل. که در او عشق الهی نبود 


ظهیر 


در عشق. اگر دمی قرارت باشد 


سر تیز چو خار باش. تا یار چو گل 


وز عالم دون کناره کردن چه خوش انس 


آن‌دل به‌هزار پاره کردن چه‌خوش است! 


گه در بر و گاه در کنارت باشد 


شهابالدین سهروردی 


اصل گهر عشق. ز کانی دگر است 
وان مرغ» که دانهً غم عشق خورد 


منزلگه عاشقان. جهانی دگر است 


بیرون ز دو کونش, آشیانی دگر است 


جمال عبدالزاق 


در کوی هوس. عشق مجازی دگر است 
در عشق, حدیث جان نشاید کردن 

وله 
از منزل عشق. رخحت بر در گیرید 


ور نیست شما را خبر از محنت عشة 


ای دل. نکنند عشقبازی هر جا 


در عشق. چو پرگار همی باید بود: 


واندر ره عشق. جانگدازی دگر است 
بازی دگواست و عشقبازی دگر است! 


ورنه. ز فراق دست بر سر گیرید 


در من نگرید و عبرتی برگیرید 


۷ دیوان ظهیر فاریابی ص ۰۳۷۵ در دیوان کبیر به شمارة ۵۷۴ به‌نام مولوی وارد شده است. 

۷ این ترانه مجددا به‌شماره ۸۹٩‏ به‌نام شهاب‌الدین تکرار شده است. در مرصادالعباد ص ۳۳۴ به‌نام 
ملف آن کتاب آیده. 

۸ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 

۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۰ دبوان حمال عبدالرزاق ندارد. 


۱۷۸۱ 


۷۸۲ 


۷۸۳ 


۷۸۴ 


۷۸۹۵ 


۷۸۹ 


۷۸۷ 


باب هشتم عشق و احوال آن 


۱۲۱ 


لااعرف 


یک خانه‌ات ار پر زکتاب فقهی است 
زر باید. زر که ضرب شاهی دارد 


دیدم. که دل خسته غمین خواهد بود 
حالت‌نه چنان‌بود. که هر کس می‌گفت 


در راه وف چو گشت صادق معشوق 
در عشقی که دید حالتی خوشتر از آنک 


عاشق باشی. تو را زبون باید بود 


عاشق باشی زیون نباشی, چه کتی؟ 


اثیر 


سهری 


لغیره 


سودت نکند, چو کيسة سیم تهی است 


معشوقه چه داندکه «فان‌قیل» تو چیست؟ 


تن, با غم هجر همنشین خواهد بود 
ای‌وای من ازعشق چنین خواهد بود! 


با یار لطیف خود. موافق معشوق 


معشوق شود عاشق و. عاشق معشوق! 


ورنه. ز صف عشق برون باید بود 


خود عشق بگویدت. که چون باید بود 


صدر خجندی 


سودای میان تهی. ز سر بیروث کن 
استاد تو عشق است و چو آنجا برسی 


از عالم عشق. آنکه دارد خبری 
گر هرچه به‌ثشهورت است: آن عشق بود 


در عشق. دلی باید و صد جانبازی 


شرمت نایدء عاشق و آنگه امن و تو؟» 


وله 


از ناز بکاه ی در نیاز افزون کن 
او خود. به‌زبان حال گوید چون کن 


بر خود نکند به‌هیچ وجهی گذری 
پس. عاشق صادقاست هرگاو وخری! 


حالی ی هزارگونه محنت سازی 


۲ این ترانه به‌شمار؛ ۲۸۴۷ به‌نام اثیرالدین تکرار شده» در دبوان اثیر اخسیکتی نيافتم» شاید از اثیر 
اومانی باشد. 
۵ دیوان اثیر اخسیکتی ص ۴۸۰. در معارف برهان محقق ترمذی (ص *۴) مرصادالعباد (ص ۱۳۰ در 
مجموعهُ آثار سهروردی (ص ۲۸۵ و بیت دوم دوبار در مکتوبات مولانا (چاپ استانبرل ص ۵ و ۸۱ نیز 
بی‌نام گرینده آمده. 


۷۸۹۸ 


۷۸۹۹ 


۳5 نزهة‌المجالس 


وله 
در پيشة عشق. عقل گمره گردد در بیش عشق. شیر روبه گردد 
و آنکس که ز سر عشق آگه گردد. با ای سخن دراز کوته گرددا 
برادر مجیر راست 
باشد ز هوای خویش. غمگین عاشق شد درخور صد هزار چندین عاشق 


از جملةٌ عالم, چه خورد یا چه برد جز غصّه وذل و هج مسکین عاشق؟ 


۸ دیوان اوحد کرمانی: ش ۵ ۱۰. 


باب نهم 


در دل و احوال آن 

لااعرف قائله 
۰ از شبنم عشق. خاک آدم گل شد صد فتنه و شون د. -هان حاصل شد 
سر نشتر عشقء بر رگ روح زدند یک قطره فرو چکید. نامش دل شد 

عایشه سمرقند به 
۰۱ گفتی که: «توراشوم مدار انديشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه!» 
گفتم که: «چه‌دل؟ کآنچه دلش می‌خوانی یک قطرءٌ خون است و هزار اندیشه» 

فخر رازی 

۲ ای دل, ز غبار جسم اگر پاک شوی ‏ تو روح مجردی. بر افلاک شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت اید کایی و مقیم عرص خاک شوی؟ 


۰ این رباعی بسیار معروف؛ به‌نام باباافضل (مصنفات ح ۲ ص ۷۹۴) در دیوان خاقانی (ص ۹۹۲) و در 
دبوان اوحد کرمانی (ص ۱۴۷) و نیز به‌نام ابوسعید (نفیسی به‌نقل از نظم گزیده)؛ و به‌نام مجدالدین بغدادی 
(مجالس العشاق) نست داده شده است. و نیز بر روی ۱۱ قطعه کاشیهای تخت سلیمان (قوچانی ص ۹ و در 
مرصادالعباد (ص ۷۲ و ۱۹۲) و در لطایف الحقایق (ج ۱ ص ۳۰۷ وج ۲ ص ۵۹8) بی‌نام گوینده آمده. 

۱ به‌نام خاقانی (چاپ عبدالرسولی ص ٩۲۲‏ چاپ دکتر سجادی ص ۷۳۴) و در دیوان حافظ (چاپ 
قزوینی ص ۳۸۴) نیز وارد شده؛ و نیز مصراع چهارم آن در یک رباعی اوحد کرمانی (ش ۴۱۷) دیده شد. 

۲ در طربخانه (چاپ مرحوم همایی» ص ۳۱ ش ۱۰۳) به‌نام خیام چاپ شده و دور از سبکث و اندیشة 
خیام است. دیوان اوحد کرمانی (ش ۷۴۲). 


۱5۴ نزهة المجالس 
اوحد کرمانی 
۳ ای دل, بر تو ز نیک و بد پیدانیست . بر لوح تو, خود نقش خرد پیدا نیست 
از بس که به‌زلف دلبران پیوستی سر رشته احوال تو خود بیدا نیست 
۴ گیرم سخنی چو درّ مکنون شنوی . يا رمز لطیف و نفز و موزون شنوی 
در پیش تو گر صفات دل شرح دهند تا دل نشوی. حدیث دل چون شنوی؟ 
غیره 
۵ دل. آفت و تقصان نپذیرد هرگز وین آینه. زنگار نگیرد هرگز 
لیکن چو ز معشوق جفایی یابد بیمار شود. ولی تنمیرد هرگزا 
فخرالاین مبارکشاه 
دل. از سر کوی فتنه در تاخته بود بر هم زدن کار مر ساخته بود 
جان. دست به‌پیشانی او باز نهاد ورنه. همه خان ومان_ برانداخته بود 
وله 
۲۷ ای دل. همه کار و بارت از دست بشد زور و زر و روزگارت از دست بشد 
سر را. به‌گریبان ضرورت درکش چون دامن اختیارت از دست بشد 
وله 
۸ در دل. علم وصل نگون می‌بينم هر روز. مپاه غم فزون می‌بینم 
از زخم سنان هجر بر سین صبر صحرای دل, آغشته به‌خون می‌بینم 
وله 
۶۹ گفتی که: سرشک تو چرا گلگون شد؟ چون پرسیدی, با تو بگویم چون شد 


خونابةٌ سودای تو می‌پخت. دلم 


۳ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 
۷۹۵ بیاض تاج‌الدین احمد وزیر ٩۰۱‏ بی‌نام شاعر. 
۷ مختارات» ص ٩‏ ۲. 


چون جوش برآورد. ز سر بیرون شد! 


۸ به‌شمارة ۳۸۲۴ به‌نام اشهری» و در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۱۹۲) بی‌نام شاعر آمده. 


۹ بیت اول در دیران هماع ص ۲۱۱ هم وارد شده. 


۸۰۵ 


باب نهم .دل و احوال آن ۲۵۵ 


وله 
دل. در غم انتظار وصلت خون شد یک روز نگفته‌ای که: حالت چون شد؟ 
آبی بر زن, که در تف آتش عشق خونابةٌ دیگ دل. ز سر بیرون شد 
رفیعالذین البکرانی الابهری 
گفتی که: «دلت به‌هر دری می‌پوید ‏ . می‌گردد و. رسوایی ما می‌جویدا» 


دل را چه گنه؟ راز تو دل باز نگفت اشک است. که یک‌به‌یک چو دُرمی‌گویدا 
لغیره 

گفتی: «غم عشقت همه کس می‌داند وان راز گشاده‌ای» بدان می‌ماندا» 

ماء راز تو را فاش نکردیم» ولی اشک است. که چون آب فرو می‌خواندا 
وله 

دل. پیش من از يار جفایی می‌گفت پنداشتم. از در: خطایی می‌گفت 

خون‌شددل و گفته‌های اوشد همه راست مسکین دلم, آن سخن زجایی می‌گفت! 
وله 

با دل گفتم: نخاری. ای دل. تن عشق رسوا گردی. مگرد پیرامن عشق! 

بر زد دلم آستین به‌پیراهن عشق . یعنی: توکیی؟ دست من و دامن عشق! 
وله 

ای دل. چو شراب عشق در جام افتاد بستان و بکش. که کار ناکام افتاد 

خوش باش به‌ناخوشی که در عالم عشق ال مرغی نه‌ای. که در دام افتادا 
مهستی 

زین سان که فتاد هجر در را ای دل ترسم نبری جان ز غمش. آه ای دل 

باری, چو نه‌ای غایب از آن ماه ای دل عذر من مستمند. می خواه ای دل 

میارکشاه غوری 
ای دل» مرو و جام بلا نوش مکن   .‏ دم می‌دهد آن نگار» در گوش مکن 
باری. به‌ضرورت ار بخواهی رفتن در خدمت او» مرا فراموش مکن 


۳ دیوان همام تبریزی ص ۰۳۱۱ 


۸۰۹ 


۸۰ 


۸۱ 


۸۰۲ 


۸۳ 


۴ 


۸۰۵ 


۲۵۹ 


عشق آمد و ترتیب هنرمندی. شد 
یکچند. خداوند دل و جان بودم 


سودای تو. بس غم که بیفزود مرا 
گفتی که: دلت زعشق خون می [با] شد 


ره رفتم و. هیچ منزلی نیست مرا 
گویند: زدل هیچ خبر می‌داری؟ 


ای از غم تو هزار شادی دل را 


آخر. به‌هزار حیله و دلداری 


تا در ره عشق تی نهادم دل را 


از باد. مرا بوی تو آمد امروز 


لغیره 


لاادری 


وله 


وله 


لغیره 


نزهة‌المجالس 


دیوانگی آمد و خردمندی شد 
چون بندةٌ دل شدم خداوندی» شد 
پس محنت بیکران» که بنمود مرا 
من خود. نه برآتم که دلی بود مرا! 


وز حامیل کار حاصلی نیست مرا 
خود محنتش ار نیست. دلی نیست مرا 
یاد 


پیوسته به‌مهر بادی دل را 


بردی دل من باز تدادی دل را 


خاص از پی توه باز گشادم دل را 
شکرانة آن. به‌باد دادم دل را 


شمس سجاسی 


جویان کسی بوم. که شد با او دل 
گفتند که: در دلش طلب کن گفتم: 


دل بی‌غم تيء جام طرب نوش نکرد 
از لت خوبی تو آگاه نشد 


ای دل. تو بسی گرد بلا می‌پویی 
عشقی که وبال است. چرا می‌طلیی؟ 


وله 


جز با غم ای نکرد هرگز خو دل 
گرحال چنین است. پس اکنون کو دل؟ 


جز یاد تو, با هیچ کسی گوش نکرد 
تا مستی خویش را فراموش نکرد 
افسانهةً 


وه 


برملا ‏ می‌گویی 
وصلی که محال است چرا می‌جویی؟ 


۷۲ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۵۰۱ در مصراع دوم: پای گشادم دل را. 


۸۰۷ 


۸۰۸ 


۸۰۹ 


۳۰ 


۰۳۱ 


وقرش 


ارفا 


۳۴ 


باب نهم .دل و احوال آن 


گر با تو دل تو را ز غم پروانیست 


عیبش مکن ار ز عقل بگریزد. از آنک 


گفتم: صنما باز دلم بر جا نیست 
نرم از سرناز گفت در لحظه مرا: 


دل. گر غم تو برنگزیند چه کند؟ 


او مرغ غم است. درد تو چینه اوست 


بر عالم حسن تا رخت فرمان یات 
گر مست و ضعیف و خسته می‌جوبی دل 
آن یار که آشوب دل انجمنی است 
می‌گفت چو در دلش همی کردم سحای 


ای دل» چو بر آن بت چین می‌باشی 
یار از تو ملول می‌شود. با خود باش 


تا روی تو را خط تو بفزود جمال 


جان جست. میان عشق بنشست چوشین 


در هر وقتی. که منزلی می‌یابم 
دل در ره عشق گم کند مردم و من 


ای دل یاری که 


سودای چنان بتی. چنین نتوان پخت 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


۱۷ 


خوش‌باش, که خوش‌بودن دل‌برجانیست 
جایی‌است مراد دل. که عقل آنجا نیست! 


زلف تو ببرد یا لیت؟ پیدا نیست 
«دل می‌طلبی؟ رو که‌دلت‌باما نیست!» 


بیچاره که درد تو نچیند چه کند؟ 


مه را به‌برت جز خجلی نتوان یافت 


جز پیش من این چنین دلی نتوان یافت! 


سروی است. که ازکنارم اوراچمتی است 
کان‌جای چنان تنگ. نه‌جای چومنی است 


بس بیخود و بسیارنشین می‌باشی 
در خدمت او چرا چنین می‌باشی؟ 


تا خط تو. خوبتر شد از نقطهٌ خال 


دل پیش و پس درد باستاد چو دال 


از قَصَهءٌ خویش. مشکلی می‌یابم 
در راه تو هر روز دلی می‌یابم 
بازیچة عمر ماش شکُر شکنی است 
باخویشتن‌آی, این چه بی خویشتنی است 


۲۵۸ نزهةالمجالس 
لاادری 
۵ هر روز هزار بار می ساز کنم تا از رخ زیبای تو خو باز کنم 
خونریز بود میان چشم و دل من . هرگه که من این حدیث آغاز کنم 
وله 
۲۰ ای عشق تو در درون و بیرون دلم بگرفت غم تو ربع مسکون دلم 
امروز دلم حدیث هجران تو کرد در حال. بریخت دیده‌ام خون دلم 
وله 
۷ در راه توی گرم و سرد می‌نشناسم و آسایش و خواب وخورد می‌نشناسم 
در درد چنان سوخت دل من کاکنون درد از دل و. دل ز درد می‌نشناسم 
تاج صالح 
۸ ای دل. پی‌وصل جست و جویی می‌کن ورعیب ندانی تگ و پویی می‌کن 
چون غرقه درآب. دست وپایی می‌زن چون قلب شکسته. های وهویی می‌کن 
لغیره 
۶۹٩‏ دل. وصل لب تو بیوفا اندیشد بر روی صواب. از خطا اندیشد 
گرسوخت درآتش فراقت حقٍ اوست تا این طمع خام. چرا اندیشد؟ 
وله 
۰ تن را بگذان کو زبونی است عظیم وزجان بگذر که سرنگونی‌است عظیم 
لیکن به‌خدا که بر دلم رحم مکن یکبارگیش بکش, که خونی است عظیم! 
وله 
۱ امد دل من برت. به‌غم مسپارش . آزرم تو جسته‌ست. مجو آزارش 
دانی که به‌ترک من برای تو بگفت ای یوسف ریزگا نیکو دارش 
سیّد اشرف 
۲ ای دل ره و رای آن دلارای بدان بر خون تو می‌زند همی رای بدان 


دانی که تو را [دگر] نخواهم هرگز 


۵ به‌شمارة ۲۹۰۹ بی‌نام شاعر تکرار شده. 


انديشه بکن. جای ببین» جای بدان! 


۸۳۳ 


۸۳۴ 


۸۳۵ 


۸۳۹ 


۸۳۷ 


۰۳۸ 


۱۳۹ 


۸۴۰ 


۸۱۴۱ 


باب نهم دل و احوال آن ۲5۹ 


لغیره 
از یا همیشه دیده‌تر دیدستم خود را همه در خون جگر دیدستم 
دی گفت: دلت کجاست؟ تا خون کنمش دلجویی از او همینقدر دیدستم! 
وله 
دل. قصهٌ آن مهر گسل می‌گوید . با من سخنش خجل خجل می‌گوید 
می‌گوید دل که: دل ز مهرش بردارا من کافرم. ار دل این ز دل می‌گویدا 
جمال شروانی 
در عشق تو, گر دل به‌زبان می‌آید ز اندوه توا راحت جان می‌آید 
درعشق توگم‌شد دل و زونیست دریغ در وی تو بُدی. دریغ از آن می‌آیدا 
لغیره 
چون دل پی عشق آن دلارای گرفت در سس هوس زلف سمن سای گرفت 
بگریخت زدست ای ازآن سوی جهان کُنجی است عدم نام, درو جای گرفت! 
صدر خجندی 
ای دلبر دلفریب. دلدار نه‌ای با روی نکویی و. نکوکارنه‌ای 
من یکدلم و تو را به‌ده دل یارم تو ده دلی و به‌نيم دل یار نه‌ای! 
رشید خواری 
یارم که ز مه حسن به‌ناموس ببرد نرخ همه شهدهاء به‌یک یوس ببرد 
بربود دلم به‌لطف و آنگه برگشت انسوس دل من که به‌افسوس بیرد! 
کمال زیاد 
باز از دل گمگشته خبر می‌پرسم در شهر فتاده. در به‌در می‌پرسم 
مسکین من‌سرگشته که دل‌خود بر توست وانگه. خیرش جای دگر می‌پرسم! 
موفق‌الدین سراج 


دل. جز سر کوی تو به‌منزل نگرفت ‏ یک‌مشکل عشق تو. به‌مشکل نگرفت 

انزون زهزار ‏ گونه پندش دادم . تا برگیرد دل از توء بر دل نگرفت 
اشهری 

روزی دو سه. پیکار نفرمود دلم پنداشتم, از عشق بر آسود دلم 

چون در نگریدم ز غم عشق تو من یک منزل, از آن سوی عدم بود دلما 


۳۹۰ نزهةٌ المجالس 


صدر زنگانی 
۲ در عشق. تنم ز موی باریک‌تر است روزم» ز سر زلف تو تاریک‌تر است 
کار دل من. که زندگانی ز تو داشت دورازتی کنون‌به‌مرگ نزدیک‌تر است 


اثیر اخسیکتی 
۳ دل, وصلت آن شمع چگل می‌خواهد کوء روز و شیش خوار و خجل می‌خواهد 
بس خون, که زدیدگان بباید پالود تا کار چنان شود. که دل می‌خواهد 
لغیره 


۸:۴ آن دل. که هزار کامگاری کرده‌ست ۳ مرکب کامها. سواری کرده‌ست 


امروز. در او نظاره باید کردن تا عشق در ارچه دستکاری کرده‌ست! 
بوالحسن طلحه 
۵ در کوی تو گم گشت دلم روز نخست امرون بقیتم شد کآن فز کف توت 
زین پس, به‌دل شکسته و عزم درست دل را و تو رل به‌جان همی خواهم جست 
غیره 
۲ چون چشم طرب. دوخته می‌يابم من سینه. ز غم افروخته می‌يابم من 
هر چند که در خود دل خوش می‌طلبم. بوی جگر سوخته می‌يابم من 
خوافی 


۷ بر دل شمرم زمان زمان کردارش ‏ . گویم که مگر طلب کند آزارش 
هر چند که بیش بشکتنم بازارش دل گرم‌تر است هر زمان در کارش 


لغیره 


۸ با دل گفتم: به‌درد خرسند مباش در بند نگار ناز پیوند مباش 

دل گفت: مراد من در این کار خوش است . تو مردمیی بکن. در اين پند مباش! 
شفروه 

۹ ترکی. که به‌شمع چگلش می‌خوانند پیمان شکن و. دل گسلش می‌خوانند 

بربود زمن چیزی و. می‌پندارم آن است. که مردمان دلش می‌خوانند! 


۴ دیوان سید حسن ص ۰.۳۲۱ 


۱۵۱ 


۸۲ 


۸0۳ 


۰2۴ 


۸:۵ 


۰01 


۸0۷ 


باب نهم ‏ دل و احوال آن 


پیش شکرت. هر مگسی را مگذار 
گفتی: دگری بر دل تو رخت نهاد 


پنداشت دلم کز تو بری بتوان خورد 
بیچاره ندانست که بر خوان لبت 


۳۱ 
غیره 
جز گرمروی. خوش نفسی را مگذارا 
نه خانه خدا تویی؟ کسی را مگذارا 
شفروه 


وز بسته دهانت. شکری بتوان خورد 
یک ذرّه نمک. بی‌جگری بتوان خورد 


دختر سالار 


از دیدهٌ من. چو اشک گلگون بچکد 
بر آتش عشق تو کباب است دلم 


هر لحظه هزار قطره افزون بچکد 
چون گرم شود کباب. ازاوخون بچکد! 


فلکی شروانی 


خوبی ز جمالت. ای بت سیمین بر 
خون ۷ کشت دل ف‌ چاره ندانست دگر 


چون دیده بدید. از تو به‌دل داد خبر 


آمد به‌نظارة تو از دیده به‌در 


صدر خجندی 


در دل چو نشست. رحمتی هم نکند 
گیرم که زند در این دل من» آتش 


صد بار زند زخم, که مرهم نکند 
آخر چو به‌خویشتن رسدء کم نکند؟ 


کمال اسماعیل 


اشکم. که زخون چوذردی شیره‌شده‌ست 


از دید بیچاره نمی‌باید دید 


ای دل. اگرت دیده بسی رنج نمود 
زیرا که بدین سان که تویی, دیرنه زود 


عشق تو مرا به‌جان روان می‌بخشد 
بخشنده بود مست. از آن خسته دلم 


۳ دیوان فلکی شروانی ندارد. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۸7 دیوان کمال اسماعیل ص ۰۹۳۷ ش ۰۷۰۳ 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۴۳ ش ۷۳۴ 


وز رفتن او دو چشم من خیره شده‌ست 

کاین آب زسرچشم؛ٌ دل تیره شده‌ست! 
وله 

مگذان که او از تو بود ناخشنود 

روزی» گذرت بر ره او خواهد بود! 
وله 

اندوه توا شادی جان می‌بخشد 


تا مست تو شد. هردو جهان می‌بخشد 


۸۵۸ 


۸۹ 


۸:۰ 


۱ 


۸ 


۸۳ 


ود 


۸: 


۳۰۲ نزهةالمجالس 


وله 

نه یاری. ازین دلگسلی هست مرا نه جز غم عشق. حاصلی هست مرا 

وآنگه گویی مرا که: «دل خوش می‌داراه خاموش. کدام دل؟ دلی هست مرا 
وله 

ای دیده‌ندیده چوتو دلخواهی خوش با بندهٌ خود. درآی گه‌گاهی خوش 

گفت ی که:«دلت خوشاست!»آری. شک نیست! عشق تو ی آنگه دل ی آنگاهی خوش! 
وله 

هر دل. که ز بوی و رنگ بیرون آید مانند گه ز سنگ بیرون آید 

کایینة خویروی گردد. آهن وقتی که زتوی زنگ بیرون آید 

سیدم رتضی 

عهدی است مرا با دل پر درد زدوست گرچه جگرم به‌غصّه خون کرد ز دوست 

کانگه که زمین و آسمان برگردد در عشق نگویمش که: برگرد زدوست! 
وله 

ای دوست. بیا و آتشی در من زن ای صبر تو در گوشه‌نشین و تن زن 

ای عشق, من سوخته خرمن را باش و آتش زدلم بگیر و. در خرمن زن 
وله 

دلدا که در حجاب دل پیدا نیست با ماست همه ساله و. جز تنها نیست 

شک نیست درآنکه جای‌او دردل ماست مشکل همه این است. که دل با ما نیست! 
وله 


دل بردی و گفتی: از تو جان می‌خواهم . هرچ آرزوی توست. من آن می‌خواهم! 
لیکن نه برای دل برای تو ز دل . سرگشته به‌هر گوشه نشان می‌خواهم! 
حمید گنجه‌ای 
دل. پیش تو ای ترک خطا می‌میرد. خواهی که بگویمت: چرا می‌میرد؟ 
حالی که سر و شکل خوشت می‌بیند مسکین دل من به‌دست و پا می‌میرد! 


۸ دیوان کمال اسماعیل ص ٩۳۹‏ ش ۹٩۹‏ 
4 دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۳ ش ۰.۱۳۲ 


۰ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۴ به‌شمارهُ ۲٩۴۸‏ به‌نام همین شاعر تکرار شده. 


۸۰۹ 


۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۸۷۰ 


۸۷۱ 


۸۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


باب نهم دل و احوال آن 


لغیره 


دل در عم سودای تو پیوست بماند 
از دست بشد. دلی که صد جان ارزید 


۱۳ 


جانم. ز تمنای تو سرست بماند 
جانی به‌ه زار پاره در دست بماندا 


دارد 


هنگام بهار عالمی کش 
اسباب خوشیهای جهان, حاضر شد 


لغیره 


آن کس که سرافرازی آتش دارد 
از چرخ دل خوش مطلب. زانکه هنوز 


بستان زگل و بنفشه مفرش دارد 
خرم دل آن کس. که دلی خوش دارد! 


سر پر قدم سپهر سرکش دارد 
اندر عدم است آنکه دلی خوش داردا 


عثمان مراغه‌ای 


در دیده مرا سرشک خون است از تو 


در عشق تو گرچه نیست دل. مانده مرا 


هر لحظه غمم به‌دل فزون است از تو 
دل ماندگیم نگر, که چون است از تو 


ای در هوست بلاکشی کمتر دل 

هر غم که مرا عشق تو آرد در دل 
وله 

آن یا که کرد از نظرم یکتا دل 

بی‌آنکه به‌دوستی نهد دل بر ما 
وله 

آن دوستیش کرده مرا دشمن خویش 


رغبت به‌جگر خوردن من دارد و. من 


لقائله 


ای درد فم عشق تو, درمان دلم 


از دست فراق تو دلم در تو گربخت 


لاادری 


مسکین دنم از غم تو پست افتاده‌ست 
وان دل که چو ماه دور بودی از مهر 


وی بی‌تو» مرا زیان شده یکسر دل 


در دل گیرم ولی نگیرم بر دل 


عاجز شدهام در اشتیافش با دل 
دیدی که چگونه برگرفت. از ما دل؟ 


وان خون دلم گرفته در گردن خویش 


دل می‌دهم او راء به‌ جگر خوردن خویش! 


اوّل قدم وصل تی پایان دلم 
از بهر خدا. جان تو و جان دلم! 


تا در بی آن تزگاض: مست افتادههست 


چون دذرّه کنون مهرپرست افتاده‌ست! 


۸۷۵ 


۸۷۹ 


۸۷۷ 


۸۰۷۸ 


۸۷۹ 


۸5۸۹۰ 


۸۱۸۱ 


۸۸۳ 


۳۹۴ 


تزهة‌المجالس 


کافی ظفر 


دلدار مرا گفت که: «چون هر باری 
گفتی که شکسته دل شدستی. آری 


ای دل. یارت کمر در آزار تو بست 
هر عشوه که در جهان کس از وی نخرید 


شادی و طرب نمی‌کنی بسیاری 
از مردم دلشکسته ناید کاری!» 
وله 

خوش باش. که‌جمله‌وهم درکار تو بست! 


آورد و به‌نرخ نیک, دربار تو بست! 


جمال شروانی 


گشت از ره صبر باز گمراه 
شد زیر و زیر به‌کام بدخواه 


دلم 


زان بود بتاء به‌مهر تو رای 


گر در تو غلط بود تمتای 


دلم 
دلم 


و افتاد به‌دام عشق. ناگاه دلم 
بدرود دلم. وای دلم, آه دلم! 


کاندر دل تو. شود مگر جای دلم 


پس وای من از دست تو و وای دلم! 


ابوالمعالی نخاس 


‌ 


آن روز میاد. ای تمتّای دلم 


ار دست غمت. مرا ز من بستاند 


از روز الست. ای تو مبدای دلم 
نارفته هنوز. پای جان در گل جسم 


کز کوی تو بگسسته شود پای دلم 
پس وای دلي وای دلي وای دلم! 


سهری 


در چنگ غم تو سخت شد نای دلم 
کاندر گل عشقت شده بُد پای دلم 


مبارکشاه غوری 


هر چند به‌وصل متصل نیست دلم 
شکر است. که بی‌روی تو از غم خوردن 


گر برگردد ز غم بحل نیست دلم 


در روی تو ای دوست. خجل نیست دلم 


تیمار تو را. به‌جان کجا منزلمی 


کی با تو هزار دل. چنین یکدلمی 


در لاب الا لباب (ص ۳۵۰ به‌نام سمایی مروزی. 


۸۸5۳ 


وتیل 


۸۸۵ 


۸۸1 


۸۸۷ 


۸2۸۰۸ 


۸۸*۹ 


۸۹۰ 


باب نهم دل و احوال آن ۲۹۵ 


بدرالّین محمود 
ای عشق تو چیره بر من بیچاره از پای فرو فتم ز سر یکبار 
می‌جستم. تا دل ز غمت پاره کنم در تن چو نبود. جامه کردم پاره! 
بدر قوامی 
با دل گفتم: «سر خطر داری تو در راه بلا عزم سفر داری توه 
بگریست دلم زار و مرا گفت: «هنوز. ‏ از حال دلم چنین خبرداری تواه 
لغیره 
با یانب اگرت کار به‌زر برناید جان نیز بدی که مختصر برناید 
پهلو مکن از يان به‌هر جور و جفا کاین کار دل است. بی‌جگر برنایدا 
لاادری 
بیچاره دلم عشق تو در سر نگرفت تا دل زهمه مرادها برنگرفت 
هر جا نتوان گفت, که نیک و بد عشق . من جمله بگفتم -چه‌کنم؟ - در نگرفت! 
وله 
ای دل همه آن مکن که رایت باشد جایی منشین که آن نه جایت پاشد 
معشوقه. قلندری و درويیش گزین تا ای همه ساله خاک پایت باشد 
شهاب الدین سهروردی 


جانا. همه وعده‌های باطل دهی‌ام وز جام شکر. شربت قاتل دهی‌ام 
تا چند. جگر خورم ز دست ستمت نامد گه آنکه اندکی دل دهیام؟ 
لغیره 


من دل به‌جز از تو به‌کس آسان ندهم چیزی که گران خریدم. ارزان ندهم! 


صدحان. بدهم در آرزوی دل خویش وان‌دل که‌تورا خواست به‌صدحان ندهم! 
جمال خلیل 

عشق تو, به‌دل خریدم و دین ارزد شادم به‌خریدنش. که بغزین ارزد 

چون شاد نباشم که خریدم به‌دلی چیزی. که هزار جان شیرین ارزد؟ 


۸ به‌شمارء ۲۵۹۰ تکرار شده. 


۰۱۰۱۵ دیوان انوری چاپ مدرس ص‎ ٩ 


۹۰ بیت دوم در روح الارواح: ص 1۴۹ 


۸۲ 


۸۹۳ 


۴ 


۸۱۹۷ 


۸۹۸ 


۲۹۹ 
ای ماه. که دیدنت جهان بین ارزد 
منشین ترش و به‌ساز شوری انگیز 


از خود. سر بخت خود گران می‌بینم 
فارغ زهمه حجهان. دلی بود مرا 


ای دل. مطلب وفا از او تا برهی 
با با خود همچنانکه باشد می‌ساز 


یک روز نبودم ز تو دلشاد. ای دل 


تا چند ز عشق عشو جاتم ستدی 


نزهةالمجالس 


بگرنته‌ی از غم و. جهان این ارزد؟ 
تلخی, که هزار جان شیرین ارزد 
زمیانه 


خود را برکران می‌بینم 


آن نی به‌دست دیگران می‌بینم 


زین بیش وصال او مجو. تا برهی 
یا باز به‌ترک او بگوء تا برهی! 


از بس که کنم ناله و فریاد. ای دل 
حان تو زتن خدا ستاناد ای دل 


علاءالدین خواری 


دل. در خم آن دو زلف عنبر سایش 
یارب تو به‌فضل خود رهی بنمایش 


حیران شد و, می‌دوید سر تا پایش 


زان پیش که‌ناگهان خوش‌آید جایش! 


مجیر بیلقانی 


دل گفت مرا که: «آن بت از دلجویی 


گفتم که: «تو در خدمت او خوش هستی ا» 


آن دید که دیدن تو بودی کارش 


وان دل. که به‌تو بود همه بازارش 


مهستی 


دیدی که نکرد با تو جز بدخویی» 
گفت:«ایمه,کدام خوش؟ تونیز این گویی » 
از گریه تباه می‌شود. مگذارش 
در حلقهة زلف توست. نیکودارش! 


علاءالذین کبود حامه 


هر دم زدنی, با دل خود ساز کنم 
دل می‌نکند صبر ز تو چندانی 


۹ دیوان مجیر ص ۴۱۵ ش ۱۴۸ 


تا خو, ز تو ای نگان کی باز کنم 
برهم زنم این دو دیده و باز کنم 


۸۹ 


۰۳ 


باب نهم دل و احوال آن ۳۷ 


شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
اصل گهر عشق. زکانی دگر است منزلگه عاشقان. جهانی دگر است 
وان مرغ, که دانٌ غم عشق خورد ‏ بیرون ز دو کونش, آشیانی دگر است 
مهستی 
چون نیست پدید در غمم بیرون شو ای‌دیده تو خون گری و ای دل خون شو 
ای دل. تو نوآموز نه ای در ره عشق حاجت نبود مرا که گویم چون شوا 
ثیراخمیکتی 
اي گشته فراق تو خم افزای دلم اومید وصال تي تماشای دلم 
آگاه نه ای بتاء که بندی محکم دست ستمت. نهاد بر پای دلم 
اشهری 
جز درد دلت چیست دلاء حاصل ازاو؟ کارت زچه گشته‌ست چنین مشکل از او؟ 
جان. در غم او برید اومید چنان ای دل. تو هنوز بر نداری دل از اوا 
لغیره 


هرگز. دل من به‌جز هوای تو نکرد کاری به‌غلط. خلاف رای تو نکرد 
از هرچه به‌جای دل کنی, حکم توراست . الا دگری» که دل به‌جای تو نکرد! 


نفیس شروانی : 
بگرفت مر هوای دردانة دل در آتش او بسوخت. پروان دل 
از بادٌ عشق. جرعه‌ای ار خوردم از مستی آن خراب شد خانهٌ دل 
لغیره 


چندانکه به‌کار خویش وا می‌بینم خود را. به‌غم تو مبتلا می‌بینم 

وین طرفه که در آینة دل شب و روز من می‌نگرم. ولی تو را می‌بینم! 
اسماعیل باخرزی 

پیوسته چنین به‌کام دشمن. ز دلم صد گونه بلا نهاده بر تن. ز دلم 

بردی دلم ای نگا جان نیز بر . تا باز رهی تو از من و من ز دلم! 


۹ به‌شماره ۷۷۷ نیز به‌نام سهروردی آمده» اما نجم رازی در مرصاد ص ۳۳۴ به‌نام خود آورده! 


۱ دیران اثیر اخسیکتی ندارد. دیوان سنایی ص ۰1۰۱ 
۵ در ۳۴۵۲ به‌نام دختر سالار آمده. 


۲۸ نزهة المجالس 


لغیره 


۷ چون عود. اگرچه تن بلاکش دارم چون مجمر. اگرچه دل پرآتش دارم! 
2 غمگین نشوم از آنکه چون مجمر و عود در عشق دلی گرم و دمی خوش دارم! 
سلطان طغرل 
۸ ای انده تو معتکف مین دل سودای توء نازنین ديرينةً 


دل با همه درد دل, در اثنای سخن هم پشتی او کرد زهی سینهة دل! 


کمال زباد 
۶ گفتم که مگر یک شب از کین دل با یا بگويم غم ديرینة 
زنجیر نفس. می‌گسلد جان از شوق تا دید خیال تو در آئیينة 


لغیره 


۶۰ آخر ز پی پاسخم آواز دهید این ساز شکستة مرا. ساز دهید 


اومیدم هست. از شما دلداران کان را که دلی یست. دلی باز دهیدا! 
انوری 
۱ گفتم چو نشد به‌عشتی. رای دل من خالی بود از بتان. سرای دل من 


کی‌دانستمکه عشقت. ای جان و جهان گیرد به‌هزار دست. پای دل من! 


اثیر اخسیکتی 


۲ درخون دلم مشو, که غمخوار؛ٌ توست چشم از دو جهان دوخته. نظاره توست 
در چار؛ٌ او سعی کن. از بهر خدا آخ نه چنانکه هست بیچار؛ توست؟ 
یر 
۳ مهردل. که دراوسوز غمت سرکار است هر سار که باشدش. همه بر کار است 
در راه توء دل دادن و بیدل بودن آن را که به کار توست. کمتر کار است 
لاادری 


۴ خوبان. که به‌دام زلف خور می‌گیرند تیهوی دل. از باز نظر می‌گیرند 
نقد سره در ملکت تن دل دارم وان نیز زمن به‌قلب برمی‌گیر ندا 


۸ به‌شمار؛ ۲۱۹۰ نیز به‌نام طغرل آمده. 
۱ دیوان چاپ مدرس ندارد. در چاپ نقیسی ص ۱ ظاهراً از ابنجا گرفته شده است. 


۱۵ 


۹۱۹ 


۱۱۷ 


۹۹۹ 


۹۳۱ 


باب نهم .دل و احوال آن 


اش 


کریم نیشابوری 


بی‌روی تو. روزی که به‌شب می‌آرم 
درقلب توء جز شکسته قلبی سره نیست 


صد ره به‌سرت که جان به‌لب می‌آرم 
من. قلب شکسته زان سبب می‌آرم 


جمال خجندی 


هر روز دل اندر هوسی نتوان بست 
یک بار» دلم شکست اندر ره عشق 


دل. در هوس همنفسی نتوان بست 
آن دل که شکست. در کسی نتوان بست 


وله 
تا در بر سیمین تی سنگین قلب است . ازدست‌تو, بس‌شکسته‌مسکین قلب‌است 
من دل سره کردم که به‌زلفت دادم لیکن تو قبولش نکنی, کاین قلب است! 
حاجی جمال شروانی 


هرگز تاید دل زغم پار درست 
در حمله کان دل چو شد عشق پرست 


در طبع ملولت. چه ملال است که نیست؟ 
در مس چه تمتّای محال است که نیست 


مپسند. که دل سپرده‌ای را بکشی 


دل, مردة توست بی‌سبب می‌کشی‌اش 


هردل که تو از جور و جفا می‌کشی‌اش 
دل مردهٌ توست. مرده را کس نکشد 


دل. کی ماند به‌زر صد بار درست 


گر هست شکسته هست درکار درست! 


لغیره 


مسکین دل‌من. خود به چه حال است که نیست؟ 


در گردن عمرم, چه وبال است که نیست؟ 


لاادری 


پیچاره 


بکشی 
مردی نبود. که مرده‌ای را بکشی 


زراه برده‌ای را 


وله 
چون زنده نمی‌کنی. چرامی‌کشی‌اش؟ 


۳ در مختارات (ص ۸۸) به‌نام مسعود خجندی چنین است: 


کبیر 


هر روز دل آندر هوسی نتوان بست 


یکباره دلم شکسته شد در ره عشق 


دل در هوسی هر نفسی نتوان بست 
وان‌دل‌که‌شکست درکسی نتوان‌بست 


۰ به‌شماره ۳۳۴۷ بی‌نام شاعر تکرار شده. بیت اول در (لمةالسراج چاپ روشن ص )٩۲‏ و در دیوان 


به‌شمارهُ ۱۹۱۲ آمده. 


۱۳۲ 


۹۳۳ 


رو 


۹۳۹ 


۹۳۸ 


۲۷۰ نزهةالمجالس 


عزالین علی شروانی 
تا جان تو با عقل تو همدم نشود دست توء قرین خاتم جم نشود 
تا مشکل هفتخوان تن» نگشایی رویین دز دل. تو را مسلم نشود 
وله 
ای دل. دلی از تو زارتر کم دیدم وز طبع تو خامکارتن کم دیدم 
چندانکه تو راء بر محک عقل زدم از نقد تو عیارتر کم دیدم 
وله 
چون نامه مهر تو فرو خواند دل پر کار غم تي سخت درماند دل 
گیرم. به‌غم تو جان برافشاند دل قدر غم عشق تو کجا داند دل! 
لغیره 
مايیی زمانه را زمین پیمایی بگذاشته هر شهر به‌شهر آرایی 
بی‌دیده و دل. بمانده در سودایی تن جایی و دل جایی و دلبر جایی! 
لااعرف 


هان» ای دل . دیوانة ملهوش مکن جام غم عشق دیگری نوش مکن 
بر تو لب لعل ای حق جان دارد حقهای قدیم را فراموش مکن 


وله 
ای دل, ز سر لجاج برخیز. مکن وین آتش ساکن شده را تيز مکن 
با اين جگر سوخته. زنهار مخور با جان ب‌لب رسیده مستیز. مکن 
ظهیر فاریابی 
گفتم که مگر دل نه چو دلدار آید در هر غم و شادیی. مرا یار آید 
اکنون. چو برون نهاد از دایره پای بگذاری تا سرش به‌دیوار آیدا 
تاج الذین خواری 
عشق تو سزای کار من کرد آخر سرمایةٌ عمر من غمت خورد آخر 
دی با تو به‌جان معاملت کرد دلم امروز. دو دست بر سر آورد آخرا 


۷ به‌شمار؛ ۳۳۵۲ بی‌نام شاعر تکرار شده. 


۸ دیوان ظهیر فاریایی ص ۰۴۵۱ 


۹۳۰ 


۹۳۱ 


۹۳۲ 


۹۳۳ 


۹۳۴ 


۹۳۵ 


۹۳٩ 


۹۳۷ 


باب نهم .دل و احوال آن 


ای دل, هستی نشان که داده‌ست تو را 


زان خسته شدی در غم رخسارء او 


هرگه. که به‌هجران تو درماند دل 
با دیده دلم هرچه کند. شاید از آنک 


پیوسته زمن کشیده دامن دل توست 


گرچرخ امان دهد. من ازتو دل خویش 


زنگار گرفت. در برم تو تو دل 
نی‌نی غلطم من. این خطا می‌گویم 


در شب چو حدیث فرقتی آغازی 


بر روی من و در بر من؛ تا گه صبح 


۳۱۷۱ 


وله 
برخاستی از جان. چه فتاده‌ست تو را؟ 
کان دسته گل. خار نهاده‌ست تو 
وله 
از دیده, سرشعهای خون راند دل 
نادیدت تو دل! 


را 


رز دیده می‌داند 


وله 
فارع زمن سوخته خرمن, دل توست 
فارغ‌تر ازآن کنم. که از من دل توست! 
وله 
آرام نمی‌کند دمی, بی او دل 
گر وقتی دل داشتم, اکنون کو دل! 


لغیره 


وان عهد. چو گیسو پس پشت اندازی 
چشم آبکشی کند. دل آتشبازی! 


مجیر بیلقانی 


با دل گفتم: «چو دلبری بگزیدی 
دل گفت که: «از تو جان طمع می‌داردا 


بی‌زلفب تو شد زچشم من ابر خجل 


ای دل. طمع از حفا پرستی بردار 
در کار خلاص تي دعا خواهم کرد 


۴ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰.۹۴۳ 

۵ دیران مجیر بیلقانی» ص ۰۴۱۳ ش ۱۴۰ 
٩‏ دبوان مجیر بیلقانی» ص ۴۰۵ ش ۰۱۰۱ 
۷ دیوان مجیر بیلقانی» ص ۴۰۳ ش ۹۰. 


بنشین و بگوکه: بامنش چون دیدی؟ 

می‌دان و, تو این سخن زمن نشنیدی!» 
وله 

وز چشم تو پاي‌دل فرو رفت به‌گل 

گویی که درآن چشم. چه می‌بیند دل؟ 
وله 

هشیار شو 


اومید زمستی پردار! 


ای پای زجای رفته. دستی بردارا 


۳۷۲ نزهةالمجالس 


وله 
۸ خوش‌باشو. مرابه‌عیش‌ناخوش بگذار کارم, به‌سر زلف مشوّش بگذار 
دل گرچه از آن توست. آبش بمبر این خانه زا برای آتش بگذارا 
وله 
۵ مگذان که سودم به‌زیان دربرود و آواز؛ جورت. به‌جهان دربرود 
جانا. ز پی بوس و کناری که نبود شاید که دل من به‌میان دربرود 
اشهری 
۰ ای‌دل زوصال, این‌چه بیگانگی است؟ دردم زغم عشق فلان خانگی است 
با اینهمه صبر این چه رسوا شدن است؟ با آنهمه عقل این چه دیوانگی است؟ 
شیخ مجدالذین بغدادی 
۰۱ هر عقده که در زلف نگارم افتد صد رخنه, از او به‌روزگارم افتد 
او در دل و دل خون شد و در دیده بماند آن بخت کجاء که در کنارم انتد 
مهستی 
۰۲ دی گر دل خود رابه‌تو ننموده‌امی امروز. ز هجران ‏ تو آسوده‌امی 


شکر ایزد را که دل تو داری, ارنه همچون جگن از دیده بپالوده‌امی 
ولها 


۳ دل برد زمن به‌قهر و من نستیزم  .‏ ور باز دهد. نگیرم و بگریزم 

تا روز مخاصمت چو بیدل خیزم آخر. بهبهانه‌ای در او آویزم! 
صدر خجندی 

۴ یکتا دلم از زلف دو تا حجان نبرد خود دست نداد یار تا جان نبرد 

بی‌دل. چه کنم به‌نیم جانی که مراست چون باز نداد دل. چرا جان نبرد؟ 

رضی نیشابوری ۱ 

۵ گر زور تنم نیست. تن زارم هست وریار غمم نیست. غم یارم هست 

خون خوردن و. جان بدادن و دم‌نزدن گر کار دلم نیست. دل کارم هست! 


۸ دبوان مجیر بیلقانی» ص ۰۴۰۳ ش .٩۱‏ 

۹ دیوان مجیر بیلقانی» ص ۴۰۰ ش ۰۷۲ 

۰ بر بشقاپی مورخ ٩۰۴‏ نقش شده (قرچانی» باستان‌شناسی و هنر» شمار؛ دوم ص ۴۱) در آنجا مصراع 
چهارم چنین است: مرردن ز غم عشق نه مردانگی است. 

۳ به‌شمار؛ ۳۴۵۷ به‌نام مهستی تکرار شده. 


۹۳۹ 


1۳۷ 


۱۴۸ 


۹:۹ 


۹۵۰ 


۹0۱ 


۹۵۳ 


باب نهم دل و احوال آن 


یارب اگرم عشق تو افزون گردد 
عشق توچوکوهی‌است. که ازوی یک جو 


جوری که مرا از آن جفا کیش آید 
ازک س‌گله‌ای‌نیست مرا؛ هم‌زخود است 
جان پیش درت به‌خاک خواهم کردن 


دی. پیش من آمد آن به‌قد سرو روان 
اوبرد گمان. که باز خواهم زو دل 


۷۳ 


وله 
تا عاقیت کار دلم چون گردد؟ 
بر دل نه که بر کوه نهی خون گردد! 
وله 
بر هر چه براندازی از آن بیش آید 
چون من پی دل روم چنین پیش آیدا 


خاقانی 


زخمت. همه پر روی دلم می‌آید 
کز خاک درت. بوی دلم می‌آید 


خوافی 


بی‌رنگ شدیم هر دو و بسته زبان 
من‌ترسیدم, که همچودل خواهد جان! 


جمال عبدالزاق 


با دل گنتم که: مهربانی با او 
دل گفت که زو نمی‌شکیبم. چه کنم؟» 


چشمی, که به‌خونابه ترش می‌دارم 


عاشتی, ‏ اگر ‏ مقبلمی 


در حسرت آني که دلم در غم تو 


‌ 4 
در شیوه 


در باتی کن. اگر توانی با اوا» 
جان گفت که: «من شدم. تودانی‌با اوا» 


‌ 


شهری 


تا روی تو دید. بر سرش می‌دارم 
زان است. که نیک در برش می‌دارم! 


لغیره 


یک ذزه. ز خاک پای تو نگسلمی 
خون می‌گرید. که کاشکی من دلمی 


سلطان محند 


ای دل همه سال دردمندت بینم 


شرمت ناید. همیشه عاشق باشی 


۸ دیوان خاقانی ص ۷۱۴ 


۰ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


در کوی فراقت مستمندت ‏ بینم 
رسوا شده پیش خلق. چندت بینم؟ 


۵۳ در بیاض تاج‌الدین وزیر ص‌ ۳۱۰ به‌نام سلطان اتسز خوارزشاه. در کاشیهای تخت سلیمان (فرچانی 
ص ۵۳) به‌جای «همه سال»» «همه ساله»؛ به‌جای: «کوی فراق»؛ «کوی وصال». 


باب دهم 
در غم و ذکر غم و مدح و ذم غم و شکر و شکایت از غم 


جمال اشهری 
۴ ای نا زده یک دم غم تو بی‌شادی در دل ز غمت. گرفته مأوی شادی 
گویی که قضا با غم تو گفت: ای غم غم باش به‌صورت و به‌معنی شادی! 

وله 
۹۵ بگسست دل ازنشاط و درغم پیوست ببرید ز چشم نور و در نم پیوست 
غمهای پراکنده عالم بنگر کز بهر دلم چگونه در هم پیوست 

وله 
حان؛ دل غم‌پرست را رنجه مدار مستم زغم تو. مست را رنجه مدار 
قصد تو به‌خون است. من این خدمت را از دیده کنی تو دست ۳ رنجه مدارا! 

وله 


۹۵۷ تا کی گویم: کجا روم؟ يا چه کنم؟ افتاد حدیث من همه با چکنم 
گفتی که: «دراز باد عمرت!» گفتم: عمری که غم است حاصلش تاچه کنم! 


وله 
۸ عشقی. که همه درد دل افزاید هست باری. که زپرده روی ننماید هست 
گر زانکه زشادی آنچه می‌باید نیست ‏ شایدا که ز غم آنچه نمی‌باید. هست 


۷ دیوان ظهیر فاریابی ص ۳۷۸. 


1۱۹ 


1۰ 


۹۳ 


۹:۴ 


۹۷ 


باب دهم _فم 


دل. تیرغم عشق تو تا برجان خورد 
ای‌دل.چو زعشق جز غمت روزی نیست 


دل. دوش زدیده غرق خون دید مرا 


غم خصم من است. بی‌من آزوی‌تو بپرس 


غي مسکن من زهر دهن_ می‌پرسد 
روزی. ب‌غلط اگر غمی گم گردد 


ما واه تخت زاره کنورها: قرو 
رسوای غم عشق تو گشتیم چنان 


آنم که غم است از جهان حاصل من 
بنگ که جهان جانستان را هرگز 


هرگل. که از او خزان بهاری گردد 
هر غم که کله با همه عالم بنهد 


تا هست دلم زوصل تو کم روزی 
آنجا که غم تو در جهان کس نبرد 


درد تو. نشاط گستری داند کرد 
اندر غم تی کدام شادی باشد 


دل را چو شد از عشق فزون برغم غم 
دل, چون ز همه جهان وفا با غم دید 


وله 


وله 


وله 


وله 


۳۷۵ 


بس غم که چه آشکار و, چه پنهان خورد 
غم‌خور که به جز روزی خودنتوان‌خوردا 


رحم آمدش, از بس که زبون دید مرا 


تا شرح دهد. که بی تو چون دید مرا! 


حال دل من زمرد و زن می‌پرسد 
بر هر که رسد خانه من می‌پرسد! 


واندر طلبت. حلقه زن درها کرد 
کز قصءة ما دفترها کرد 


زمانه 


گویی که سرشته‌اند غم با گل من 
یک غي به‌گلو فرو شود بی‌دل من؟ 


در دید؛ٌ من. خلیده خاری گردد 
در مالش من کلاهداری گردد! 


کم نایدم از دیده از اين نم روزی 
دانی که خورد غمت؟ من غم روزی! 


و اندوه تی روح‌پروری داند کرد 


کوء با غم تو برابری داند کرد؟ 


گفتم: دل عشق‌باره و آنگه کم غم 
فریاد برآورد که هم غم. هم غم! 


۹-۸ 


۹۷۰ 


1۷۱ 


۹۷۲ 


۹۷۳ 


وف 


۹۷۵ 


۳۷۹ 


انغان ز دلم که جز به‌غم نگراید 
پس. دست به‌هر غم که بود تالاید 


وی ناله, شکایت مکن از هجرانش 


طاق از توء و با هزار غم جفت منم 
گفتی: «زغمم زیر وزبر کیست؟ بگوه 


غم بر دل من بس, که جهان تنگ آرد 
گر لعل شد از بیم غم اشکم. چه عجب 


آمد شب وه باز رفتم اندر غم دوست 


در هجر مرا هر مژه کز پلک فروست 


ای دوست. دلم به‌جان رسانیدةُ توست 
مگذا که بر زمین فتد ال من 
۰ 

اين بار, مرا از توبه انبار غم است 
تنگی زچه بر دلم فراخ است؟ از آنک 


ای دل. چو دلارام دهد دم دم خور 
آمد به‌جهان. ز بهر هر کس کاری 


وله 


وله 


وله 


نهة السجالس 


در جستن غم. جهان به‌سر پیماید 


ز انداز؛ خویش بگذرانید تو را 


آخ نه به‌اسمان رسانید تو را؟ 


وانک از تو چو دیوانه برآشفت, منم 
چون حال بگفت. حال من گفت: منم! 


با غم دل هیچ کس کجا سنگ آرد 
اشکی که زغم بوی برد رنگ آرد! 


هم‌با سر گریه‌ای, که چشمم را خوست 
سیخی است. که‌بارة حجگربرسر اوست 


آخی نه بر آسمان رسانیدة توست؟ 


کاندک غم تو, مایة بسیار غم است 


در یک دل من هزار خروار غم است! 


چندانکه فرستد به تو غم در هج خور 


چون غم‌خوردن کار توآمد غم خورا 


۲ در مرصادالعباد (ص ۱۰۹) بی‌نام شاعر آمده؛ نفیسی جزو رباعیات اپرسعید (ش ۱۰۴) از منایع متأخر 
نقل کرده است. 


۹۷۹ 


۰۷۷ 


۹۷۸ 


۹۷۹ 


۸۰ 


۹۸۱ 


۰۹۲ 


اوژیل 


دل. گرچه ب‌م سوخته‌تر می‌گرده 
زنهار: مده دم که درین خسته دلم 


هر روز, که روزم از تو شبرنگ‌تر است 


تنگی مکن ارفراخی آید. که دلم 


تا در بر من دل است. جای غم توست 


زان بوسه دهم بر سر و پای دل خویش 


در کار توء هر که دید زیر و زبرم 


خوردم زتوخون و, غم‌آن هم خوردم 


ای دل. زغمش چو در رسد شیرینی 
زنهار. برین غم بُدلی نگزینی 


گفتم که: دل من از جهان همدم توست 
گفتا: چو دل تو باد پرغم دل من 


درکار توء بسته بس دل ریش که هست 


تا چند. که هر دم غم دل بادت بیش 


بگرفت دل مرا و دل زآذر غم 
جایی است کنون جای دل من که در او 


باب دهم .غم 


وله 


وله 


۳۷۷ 
هر دم به تو آموخته تر می‌گردد 
آتش به‌دم انروخته‌تر می‌گردد 


دل. پیش ‌سبک تراست وبی‌سنگ تر است 
چندانکه غمش فراختر, تنگ‌تر است 


هر دل که دل است. مبتلای غم توست 


جز خون خوردن. ندید کار دگرم 
کان روز که این غمت نباشد. چه خورم؟ 


۳ بی‌غم او نخیزی و ننشینو 
زین غم تو نبینی, که چه شادی بینی! 


گر بر دل من نه‌کمترین غم غم توست! 


وز نوش توء خون بس دل پرنیش که‌هست 
آید غم دل مرا ازین بیش که هست 


یک لحظه جدا نمی‌شود از برغم 


اف بر کاشیهای تخت سلیمان آمده (قوچانی ص‌ ۰ فیز به‌شماره ۴ نزهه به‌تام سلیمانشاه ایوه‌ای. 


ولیل 


۸۵ 


۹۸٩ 


۹۸۷ 


۹۸۸ 


۹۸۹ 


۹۹۰ 


۳۷۸ 


یک دل چه کند؟ هزار جانبازی کرد 


بسیار بکوشید. و نهان داشت غمت 


غمی بر دل من همی گمارد تنگی 
گویی. به‌جهان ز بهر آن آمد غم 


دوش» ای زده نورٍ رخ تو راه سحر 
صبر و خرد و جمله حریفان. رفتند 


وله 


وله 


نزهةالمجالس 


خون‌خورد وخموش بود و. دمسازی کرد! 
بوی جگر سوخته. غمّازی کردا 


دود. از دل من همی برآرد تنگی 
تا بر دل من فراخ دارد تنگی 


در خدمت غم پبدیم. تا گاه سحر 
من ماندم ی آب دیده و آه سحرا 


رضی نیشابوری 


تا ظن نبری که کم کمت می‌بینم 
در وصف نگنجد و صفت نتوان داد 


کم بود شبی که هجر شبگیر نکرد 


در ریختن خون من: القَصّه غمت 


چاکر. زغمت کرانه‌ای می‌جوید 
آیین ستم نگ که دل خود زغمت 


سوز دل بندی در تو تانیر نکرد 


فی‌الجمله غم تو گرچه بربود دلم 


پرغم داری؛ دلی که مهر ‏ تو در اوست 
ای جان وجهان تورانه‌این‌عادت وخوست 


۴ دیوان اثیر اخسیکتی ص ۴۷۵. 
به‌نام رضی‌الدین نیشابرری هم نقل شده. 
۷ دپوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۷۸۷ 


وله 


بی‌زحمت دیده هر دمت می‌بینم 
آن شادیهاه که از غمت می‌بینم! 


کس کار مرا چاره و تدبیر نکرد 
تا بتوانست. هیچ تقصیر نکرد! 


در کوی مراد خانه‌ای می‌حوید 


تا خون گردد. بهانه‌ای می‌جوید! 


وین کار مر. وصل تو تدبیر نکرد 
چون حان بگذاشت, هیچ تقصیر نکردا. 


وآنگه, به‌دلت بنگذرد کاین نه نکوست 
کز غم بکشی, هر که تو را دارد دوست! 


۱۹۲ 


1۹۳ 


۹۹۸ 


۹۹۹ 


۳ 


باب دهم غم ۲۷۹ 


وله 

شادم به‌غمت, که جای جان کرده‌امش روزی» به‌کم و کیف نیازرده‌امش 

با آنکه چنین به‌نازپرورده‌امش ترسم که نمانده که بسی خورده‌امش! 
وله 

پیرامن دل. محنت و اندوه بسی است غمهای بسی گران‌تر از کوه. بسی است 

دل تاب یک اندوه و دو دارد. لیکن اندوه از آن است. که اندوه بسی است! 

صدر خجندی 

ای ساقی خوش, برو مسلّم بنشین . از خوردن باده توبه کردم. بنشین 

ای شادی دل, برو به‌ماتم بنشین وی غم تو به‌دل دراً و. خرّم بنشین! 
وله 

ای مهر گسسته و به‌کین پیوسته در هجر به‌تعجیل و به‌وصل آهسته 

بگشاده به‌هجر دست و. پایم بسته برخاسته شاد و من به‌غم بنشسته! 
وله 

بر لو همه بودنیی رفت قلم نه بیش کنند -از آنچه رفته‌ست - نه کم 

از شادی و غم مباش شادان و دژم چون هردو نمانند چه شادی و. چه غم! 

صدر زنگانی 

ای دل. ز غمش هميشه پر آتش باش تاجان داری, به‌جان ودل غمکش باش 

زنهان نگویی: «غم اوچند خورم؟» آخر نه‌زیهر اوست این غم؟ خوش باش! 
وله 

دل, دامن آن دلبر خونخواره گرفت زنهار از آن شوخ ستمکاره گرفت 

سلطان غمش درآمد و. شهر دلم دروازه به‌دروازه بیکباره گرفت 

سلطان خوارزمشاه 
دادم دل خود به‌دست آن شمع چگل زين روی» مرا فتاد کاری مشکل 
دل رفت ز دست و یار نامد حاصل اکنون غم معشوق خورم. يا غم دل؟ 
صدر خوارزمی 
پرسید زدی يار که: حالت چون است؟ دلگفت: چه‌گویم؟ زصفت بیرون‌است 


هر روز کم است. هر چه دارم زغمت الا غم تی که هر زمان افزون است! 


۱." 


۱۰۰ 


۱۰۰۳ 


۱۰۰۴ 


۱۰۰۵ 


۱۰۰ 


۱۰۰۷ 


۳۸۰ 


نزهةالمجالس 


فخرالذین مبارکشاه 


تا من غم تو خورم ز غم نشکییم 
وان رون که بر خاک لحد روی نهم 

وله 
چون گشت گشاده دل بر اسرار غمت 


ما پشت سوی جهان شادی کردیم 


وز روی توء تا جان ندهم نشکیبم 
یک دم ز تو و غم تو هم نشکیبم 


ندهم به‌گل همه جهان. خار غمت 


زین پس. رخ زرد ما و دیوار غمت 


بدر تفلیسی 


تا هجر تو کرد سعی در خواری من 
از جمله جهان. هیچ کسم یار نبود 
وله 
بس غم که زتو بر دل غمخواره گذشت 
زین پس صنما. کارمرا چاره مکن 


عماد 


ای عشق تو کرده جان من معدن غم 
تيی دست جفا کشیده در عالم جور 


شد خیره قلی زناله و زاری من 
۷ غم تو که کرد دلداری من 


بس خون که زدیده‌بردو رخساره گذشت 
کاندر غم تو» کار من از چاره گذشت! 


من پای وفا کشیده در دامن غم 


شمس اسعد گنجه‌ای 


ای با همه شادیم برابر غم تو 
مشکن چوسر زلف خودت عهد. که ما 


بل کز همه شادیم فزود‌تر غم تو 
بستیم دل شکسته را در غم تو 


لااعرف 


چون پيشة دل همیشه شد غم خوردن 


می‌گریم و چوبک زن غم می‌گوید: 


از دل. غم عشق را نهادم گردن 
اين کار؛ به‌گریه پیش خواهی بردن! 


۲ در مرصادالعباد (ص ۰۳۹ بی‌نام گوینده آمده» و در آنجا مصراع نخست چنین است: بر دل چو 
شکفته گشت اسرار غمش. 
۷ به‌شمارءُ ۳۸۹۹ تکرار شده. 


۱۰.۸ 


۱۰.۹ 


خر دور ۲۳۸۱ 


پر من در وصل بسته می‌دارد دوست 


زین پس من و دل شکستگی بر در غم 


مخزم ز غمت. در استخوان می‌سوزد 
دوش. از غم هجرانت چنان سوخت دلم 


شاگردی تو. مایث استادیهاست 


مرتضی 


دل را؛ به‌عنا نشسته می‌دارد دوس 


چون‌دوست. دل‌شکسته می‌دارد دوست! 


خونم. ز عنا در رگ جان می‌سوزد 
کامروز, دلم زشرح آن می‌سوزه 


دل را به‌شب از خیالت. آزادیهاست 


شادم به‌غمت. که در غمت شادیهاست! 


مجیر بیلقانی 


تا دل به‌کف تو رایگان افتاده‌ست 


جز با اجلم. صلح تخواهد بودن 


تن کیست. که با وصل تو دمساز شود 


کو بوی غمت تا ز طرب. نعره‌زنان 


در کوی توام سینهةً پرسوز افکند 


اومید نبودم. که بدین روز افتم 


ای برده دلم به‌صد هزار استادی 
اصل طرب و ماية شادی, غم توست 


صدگونه مرا به‌حان زیان افتاده‌ست 
زین سان که غم تو در میان افتاده‌ست 


دل کیست. که با عشق تو همراز شود 
جان رقص‌کنان پیش غمت باز شود 


وز روی توام دون بدآموز افکند 
شبهای غم توام بدین روز افکند 


در عشق تو ناکین به‌از آزادی! 
یک دم غم تو به‌از هزاران شادی! 


۸ در دیران کبیر به‌نام مولوی (ش ۳۲۸)» و نیز جزو رباعیات ابوسعید گرد آوردة مرحوم نفیسی (ش 
۳ از منابع متأخر نقل شده. 
۰ ۰ ۱. دیوان مجیر بیلقانی» ص‌ ۳۸۷ 


۲۱ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰۲۸۸ 


۲ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰ مص ۳ گر بوی غمت به‌دل رسد نعره‌زنان 


۳ دیوان مجیر بلقانی ص ۳۹۹ 


۴ دیوان مجیر بیلقانی ص ۴۱۳. 


۸۲ نزهةالمجالس 


رضی نیشابوری 
۵ با تو نیم از غم تو یک دم فارغ. خود بی‌تو چگونه باشم از غم فارغ 
من تنگدل و فراخ روزی ز غمت . مشغول توا ز هر دو عالم فارغ! 


نظامی گنجه‌ای 
۲ تا شربت عاشقی چشیدم زغمت هر بد که گمان بری, کشیدم زغمت 
قضّه چه کنم؟ به‌جان رسیدم زغمت آن به‌که نگويی که چه دیدم زغمت 
لااعرف 
۷ تا کی دل من بار تو دلبند کشد تا چند. مرا زلف تو دربند کشد 
کوه است غمت. کاه تنم زیر غمت کاه تن من کوه غمت چند کشد؟ 
جمال عبدالوزاق 
۸ بی‌یاد تو. در تنم نفس پیکان باد دل زنده به‌اندهت چو تن پیچان باد 
گر در تن من به‌هیچ نوعی شادی است 1 به‌غمت. پوست براو زندان باد! 
مهستی 


۱۰۹۹ ابری است. که قطره غم فشاند غم تو در بلعجبی. هم به‌تو ماند غم تو 
هر چند بر آتشم نشاند غم تو غمناک شوی گرم نماند غم توا 


فخرالدین مبارکشاه 
۰ گفتم: چو پدید نیست پایانه غمت ‏ اومید گسسته شد. ز درمان غمت 
تدبیر من آن است. که بیرون آرم جان به‌لب آمده. ز زندان غمت! 
اشهری 


۰۱ تا کار دل از غم تو درهم دارم بیخ غم توء ز اشک در نم دارم 
زنهان گمان مبر که غم کم دارم گر بینم و گر نبینمت غم دارم 
ابوالحسن طلحه 


۲ شادی چو غم توای در این عالم نیست وان دم که نه‌درغمت برآرم؛ دم نیست 
آن کس که غم تو خورد. او را غم نیست زیرا که غمت. ز هیچ شادی کم نیست! 


در دیوان اثیر اخسیکتی (ص ۴۷۵ و در دیران سیدحسن (ص ۳۴۹ ملحقات) نیز چاپ شده است. 

۸ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 

۹ در دیوان سنایی (ص ۰ آمده؛ و در آنجا مصراع اول چنین است: جز گرد دلم گشت نداند غم 
تو؛ بیت دوم در کشف الاسرار (ج ۳ ص ۴۸ نیز آمده. 


۱۰۳۳ 


۱۰۹ 


۱۰۳۰ 


باب دهم .خم 


۸۳ 


ابوالقاسم 


ز ۲ هست مرا دل. به‌نث نشست غم توست 


بر من, غمت آنچه می‌کند از خواری 


سودای تو هر دم نفسم می‌گیرد 
از دست قمت, که جانم آورد به‌لب 


جان نیز به‌نيم جرعه مست غم توست 

حتق باید گفت: حق به‌دست غم توست! 
وله 

هر لحظه غمت پیش و پسم می‌گیرد 


بگریزم آخر نه کسم می‌گیردا 


ااعرف 


ای از غم عاشقان غافل فارغ 
در کار غم توی من به‌صد جان مشغفول 


سرمایةً عمر داد بر باد دلم 
با خسته دلم, غم تو را کار نبود 


زین واقعه‌های سخت مشکل فارغ 
تو» از غم کار من به‌صد دل فارغ 
وله 
و اومید به‌جان خویش ‏ ننهاد دلم 
بر رهگذر قافیه ‏ افتاد 


نجیب بارنده (؟) 


ماییم در این زمانه سر دفتر غم 
درکوی جهان. که خانة عمر در اوست 


تو محنت شبهای دراز از من پرس 
هر واقعه. کان به‌غم تعلق دارد 


غم در خور ما مانده و ما. در خور غم 


همسایةٌ محنتیم ی در با در غم 


لغیره 


و انديشة هجر جانگداز: از من پرس 


چون: حسرت وفرقت ونیا ازمن پرس! 


لااعرف 


ای کرده خراب. عشق تو عالم جان 
چندان زغم عشق تو دارم در دل 


مهر توی مرا یار وثاقی است هنوز 
نوشم باداء زبس که خوردم غم تو 


۷ مختارات ص ۰ ۲.مص ۲: درخور ما آمد و 


وی لطف خیال تو. شده همدم جان 

کم نیست سرآن که خورم من غم جان 
اثیر 

بهتر قدحی. در کف ساقی است هنوز 

آوخ که نماند و. خهکه‌باقی‌است هنوزا 


۱۰۳۱ 


۱۰۳۲ 


۱۰۳۳ 


۱۰۳۵ 


۱۰۳۹ 


۱۸۴ نزهة المجا لس 


ملک طغانشاه 
گفتم که مگر غمت بود درماتم کی دانستی که با غمت درمانم 
برخاک درت نشسته. می‌دانستم کز دست غمت. چو حلته بر درمانم 
وله 
هرحا که غمی است. درکنار دل ماست غم خوردن بی‌فایده. کار دل ماست 
گفتی که: «چرا شاد نباشی؟» شادی؟ خه! لایق حال و روزگار دل ماست! 
فخرالذین مبارکشاه 


در عشق توء شادی از بر ما بگذشت مهتاب سلامت از در ما بگذشت 
وان کوه بلا که کوه را پست کند در پای غم تو از سرما بگذشت 


وله 
چون نیست امید. کز تو مرهم سازیم وز وصل تو روزگار خرم سازیم 
تور رو پس کار خویش, من دانم و غم ‏ دیر است که با همیم ي با هم سازیم! 
مهستی 
افتاد ز محنت من آوازه برون ای خانٌ مهر تو ز دروازه برون! 
ز اندازه برون است ز جور تو, غمم فریاد. از این غم ز اندازه برون! 


ونها 
ابری است. که خون دیده بارد غم تو زهری است. که تریاک ندارد غم تو 
در هر نفسیء هزار محنت زده را بی‌دل کند و زجان برآرد غم تو 
اسمعیل باخرزی 
ابری است. که جز بلا نبارد غم تو شاخی است. که بار محنت آرد غم تو 
گردون جفا پیشة گردنکش را . از خیره‌کشی, به‌کس ندارد غم توا 


۱ درکلیات شمس (ص ۰ به‌نام مولوی است. 
۵ در تذکره‌ها به‌نام محی‌الذین‌بن محمد نیشابوری هم آمدهء اما او گویا در عصری بعد از تالیف این 


۷ در لباب‌الالباب (ص ۳۵۹) مصراع اول یکی از رباعیهای باخرزی است که سه‌مصراع دیگر جز اين 


است. 


۱۰-۳۸ 


۱۰۳۰ 


۱۰۴۲ 


۱۰۳ 


۱۰۴۴ 


۱۰۹ 


باب دهم ظم 


۳۸۵ 


لااعرف 


ای رشک قمر دوش به‌مهمان غمت 
جز خون جگر, نیامد اندر چشمم 


دیدم دل ریش خویش, بریان غمت 


از هر چه نهاده بود. بر خوان غمت 


حلال خواری 


این دل که مراست. دست‌پرورد غم است 
جز غم خوردن. از او نیاید کاری 


در زیر لگدکوب بلام مرد غم است 
درخورد غمش دهم. که درخورد غم‌است 


یمین اصفهانی 


آسود دلم, زگفت و گوی غم تو 
طبعی است مراء گرفته خوی غم تو 


فرسود تنم ز جستجوی غم تو 


«اعرف 


در عشق. دلم خون شد و جانم بگداخت 
شرح غم خود را به‌چه بتوانم گفت 


پر خنده لبت. که چشم گريانم ازوست 
گشتسیت مرا غم تو. چون آب حیات 

وله 
هرگز نشدم زوصل کس روزی شاد 
با هر که درآميختم. از من یرمید 


نظامی 


من عذر تو و, تو جرم من چند نهی؟ 
وله 

کشت طربي ز ابر غم نم خورده‌ست 

شادان به چه باشم, که ندارم شادی 


و انديشة دوست خوانم بگداخت 


کز تف تنور دل. زبانم بگداخت! 


درهجر تواینکه زنده می‌ماني ازوست 


کی بر دل من داغ فراقی نتهاد 
جز غم که خدا عاقبتش خیر کنادا 


زخم از قبل مرهم تو چند خورم؟ 
تو خون من و, من غم تو چند خورم؟ 


عیشم. زعنا قفای محکم خورده‌ست 


غم چون‌نخورم که خون من فم خورده‌ست! 


لااعرف 


در چشم من ای نم ز کجا می‌آیی 
هر غم که ز دل درآید» این دل گوید: 


وی غضصّه تو هر دم زکجا می‌آیی؟ 
شاد آمدی ای غما ز کجا می‌آیی؟ 


۱۰۴۷ 


۱۰۴۸ 


۱۰۵۳ 


ار نزهةالمجالس 


فخرالذین خالد هروی 
در چشم من اشک چیست؟ سیل‌غم او در تن دل و جان کی‌اند؟ خیل غم او 
دوش آمده بود شادیی در دل من گفتم: تو کیی؟ گفت: طفیل غم اوا 
لااعرف 
تا خوی تو بی‌سبب جفا جوی شده‌ست روی‌من, زاشک دیده‌چون‌جوی‌شده‌ست 
هر جاکه غمی است. تا تو بیگانه شدی بی‌روی توء با من آشنا روی شده‌ست! 
صدر خجندی 
با اصل بلندي ارچه‌ام پست غمت وز عقل بهوشم. ارچه‌ام مست غمت 
دست غم تی گرفت پای طریم پای طربم. برون کن از دست غمت! 


وله 
نوشین لب او نداد جز درد مرا دست غمش. از بای درآورد مرا 
چون شادی او بود زغم خوردن من خوردم غم ای تا غم او خورد مرا! 
مشرف 
تا کی غم این جهان بدساز خورم . خیزم. غم آن غمزة غمّاز خورم! 
خونابة دل. در قدح دیده کنم وزدیده, به‌شادی غمت باز خورم! 
یر اخسیکتی 
اين آتش دل. بسوخت پروانهٌ تو این طرفه. که پر نگشت پيمانةٌ توا 
آن روز که غم حلقه بزد گفتم: کیست؟ گفتا که: منم خرایی خانة توا 
عرالین شفروه 
کو دیده که خون جگر آرم با او یا صب که روزی به‌سر آرم با او 
کو. شیفته‌ای و تیره روزی چون من تا از دم تی دمی برآرم با او 
یمین اصفهانی 
یار آن باشد که انده یار خورد محنت زده‌ای راء زغمی باز خرد 


درمانده منم: پار تو و حال این است گرتوغم کارم نخوری» پس که خورد؟ 


۲ دبوان اثیر اخسیکتی ندارد. 


۳ دیوان ظهیر ۰۳۸۰ 


باب دهم .غم ۱۸۷ 
عزیز شروانی 
۵ با زخم زمانه. مرهمی بایستی یا کار فلک. بی‌ستمی بایستی 


یا بایستی چنان که غم خود دی 


۱۰۹ صدغم من غمخور بخورم در یک دم 
غم می‌خوردم چنانکه من می‌خورمش 


يا چون غم هست. محرمی بایستی! 
وله 

یک غم تکود رضد غمی یک .دم کم 

غم طعمة من شده‌ست و من طعمة غما 


لااعرف 


۷ آن شد که دلت به‌مجلس ما بودی 


با اینهمه شادم که غمت مونس ماست 


۸ نه درد مرا؛ کناره‌ای هست پدید 
گفتی: ز غمم هیچ اثر نیست پدید 
۵۹ شد روز مپید من میاه از غم تو 


رخساره بنفش کردم و جامه کبود 


رویت گل و. چشم نرگس ما بودی 

وای. ارغم تو نه مونس ما بودی! 
وله 

نه سوی وصال. پار!ی هست پدید 

بهتر بنگ که پاره‌ای هست پدیدا 
اثیر 

وین سرخ رخم زرد چو ماه از غم تو 

ای لعل رخ و سبز خط آه از غم تو 


لااعرف 


۰ با حسن تو لاف زهد و تقوی بنماند 
وین مدعیان عقل نابالغ را 
۱ ای بی‌رخ تو دلم زجان بگرفته 
این طرفه که خون کرد دلم را غم تو 


در وصف تو لفظ حسن ومعنی بنماند 

در کوی غمت. مجال دعوی بنماندا 
وله 

و آوازژ حسن توی جهان بگرفته 

و آنگاه مرا چو خونیان بگرفته! 


مبارکشاه غوری 


۱۰ 0 با غم عشق پا خویشی دارم 
صد ساله غمم نهد به‌هر دم در پیش 
۱۳ 


هر شب. غم تو غمزده‌ای را بکشد 
گفتی که نداری تو عم آخر دارم 


بر شادی و غم. کمی و بیشی دارم 


گرچه به‌هزارساله. پیشی دارم! 
شهری 
بیهوده. به‌کار آمده‌ای را بکشد 


چندانکه چو من دلشده‌ای را بکشدا! 


۱۰۴ 


۱۳۰۹۹ 


۱۰۷۰ 


۱۰۷۱ 


۳۸۸ نزهةالمجالس 


دی گفت بتم: به‌هر غمی صد می‌خور . وان زخم کز آن بتر نباشد می‌خور 

گفتم: تو غمی بخور به‌کارم. گفتا: عاشق نه‌منم که غم خورم» خود می‌خورا 
جمال عبدالرژاق 

ای کشته چو من هزان در پای غمت وای غرقه چو من بسی, به‌دریای غمت 

ویران مکن این دیده و دل, زاتش و آب کاین جای خیال توست وآن جای غمت! 
شهریار زوزنی 

جان گفت به‌دل, که تا کی ای بی‌معنی ‏ از خوردن غم. شرم نیایذت همی 

دل گفت: چو غم درآید از در گوید: مهمان خواهی؟ نمی‌توان گفت که نی! 


شهریار زوزنی 
محروم رخ چون ارمت می‌باشم سر گنه جور و ستمت می‌باشم 
از روز وصال تو طمع ببریدم در خدمت شبهای غمت می‌باشم! 
وله 
عاقل باید که سُخرا غم نشود هر دم زغم بیهده درهم نشود 
زیرا که غم است آنچه در مت عمر چندانکه آزو بیش خوری, کم نشود! 
لااعرف 
لشکرگه عشق, عارض خرم توست زنجیر خرد» زلف خم‌اندر خحم توست 
آسایش صدهزار جان, یک دم توست ای شادی آن دل که در آن دل غم توست! 
علی شروانی 
من مرد نشاط نیستم. مرد غمم در کوی نیان تازپرورد غمم 
من, با غم دل چو جان برآمیخته‌ام غم خورد دل من است و من خورد غمم! 
لااعرف 


ای صبح. دم سرد به‌من باز گذار چون باد شدم گرد به‌من باز گذارا 
ای مرغ سح لاف غم یار مزن خاموش! تو این درد به‌من باز گذارا 


۵ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۴۸۸. 
۹ دنوان سنایی ص ۰۵۷۱ 


اب دهم 


۲۸۹ 


مبارکشاه فوری 


آنها, که زخود فراغ دل می‌یابند 

در ظلمت غم, زنور شمع رخ توست 
یره 

معشوقه. چو زلف خویش برهم زندم 

در خانٌ غم نهد فراغ دل خویش 


۱۰۷۳ 


سودای توء در دماغ دل می‌یابند 
هر شعله. که در چراغ دل می‌یابندا 


زخمی که به‌حان زند» دمادم زندم 
وآنگاه چو حلقه بر در غم زندم 


قاضی شمس‌الذّین اقطع 


۴ روزم» ز رخ تو روشنایی می‌داشت 


بیگانه تو کردی‌ام ز شادی, گرنه 


غم با دل من چه آشنایی می‌داشت؟ 


مجیر بیلقانی 


درماندةٌ آني که چه سرخواهد داشت؟ 


تن» همچو دل اوفتاده در شنت عست 
حانی که به‌پای بردم از دست غمت! 


اثیر اخسیکتی 


ای کاش بُدی .من از خدا می‌خواهم 


لاادری 


۷ در یک دم عاریت. زعالم مندیش 
جایی که درو به‌یک دم عاریتی: [است] 
وله 
۸ مگذر زسر رهی و مگذار مرا 
چون شمع. در آتش غمت می‌سوزم 
نظامی 
گیرم که گرفته‌ای کم اینت رسد 


اینت نرسد. که من بمیرم زغمت 


۱۰۷۹ 


۷۵ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰۳۹۳ 


۷۹ دیوان اثیر اخسیکتی ندارد. 


تا سور کند زشادی‌ام ماتم تو 
کاین فتح برآمدی» به بخت غم توا 


ور دم دهدت حهان. از آن دم مندیش 


صدگونه غم بیهده درهم, مندیش! 


زین عاشق سرسری مپندار مرا 
از من نرهی. تا نکشی زار مرا 


ور زان نخوری بتا غمي اینت رسدا! 


ارتو نایی به‌ماتمم اینت رسلا 


۳۹۰ نزهة المجالس 


جمال اشهری 
۱۰۸۰ گر بر چو منی کم نگری» اینت رسدا نام من مسکین نبری» اینت رسدا 
اینم نرسد. که من غم تو نخورم . گر تو غم کارم نخوری, اینت رسدا 


لاادری 
۷۱ بر شمع رخ تو. سوخت پروانة دل وز دست غمت. خراب شد خانة دل 
با اينهمه شادي که مرا هست غمت چون گنج نهان میان ویرانةٌ دل! 
سراج اسد آبادی 
۲ از دیده و دل, غرقهةٌ سودای توام پارب. که چگونه مرده در پای توام! 
نقد غم خویشتن. زمن باز مگیر آخ نه خزینه‌دار غمهای توام؟ 
وله 
۲۳ با کفر سر زلف تو, دینها سره نیست . با روی تو, بر مه آفرینها سره نیست 
هر لحظه هزار گونه غم نقد کنی ای جان وجهان, مکن که‌اینهاسره‌نیست! 
میّد اشرف غزنوی 


۱۰۸۹۴ یار چو کلاله بر گل و لاله نهاد حان نیز» دل شکسته بر ناله نهاد 
مسکین دل من» امید یکروزه تداشت باری به‌چه حرص این غم صدساله نهاد! 

وله 
۱۰۸۵ گر من نه چنین عاشق بی‌خُرده‌امی بی تو» نفسی زعمر نشمرده‌امی 
من زنده نيی حقیقتم روشن شد گر زنده‌امی نه از غمت. مرده‌امی! 

وله 
۰ برکس به‌جر از تو یک زمان دل ننهیم بی‌روی تو. بر ملک جهان دل ننهیم 
گویی که: مخور غی که کنم با تو وفا گویی تی ولیک ما بر آن دل ننهیم! 


وله 
۷ در ده قدح درد که درمی‌باید دردم چو زتوست. بیشتر می‌بایدا 
خوش نیست فمت. ولیک بس‌خوشخوار است چندانکه همی خورم؛ دگر می‌باید! 


۱۰,۹۴ دیوان سیدحسن .ص ۳۹ 

۵ دیوان سیدحسن ندارد. 

۹ دیران سیدحسن ندارد؛ به‌شمار ۲۵۳۸ به‌نام سیداشرف تکرار شده. 
۷ ددیوان سیدحسن ص ۳۳۴. 


باب دهم غم 


۲۱ 


خالد هروی 


۱۰۸۹۸ در عشق توء سرمايةً درمان درد است 


دور از من! اگر شود زمن درد تو دور 


بر یاد توء پیرایةٌ هجران درد است 


یار بکه‌غم آن‌غم‌است و دردآن‌درد است! 


افضل اسفراینی 


۹ تا حان و دلم بوی تو آ[را] یافته‌اند 


دانی چه کنم؟ دست بدارم زغمت 


روی از دو جهان به‌جمله برتافته‌اند 


کاین غي نه به‌پای چو منی بافته‌اند! 


وز والی وقت. هر دمش می‌خواهد 
خواهم که به‌هر غمی دلی پیش آرم 


وز تو به‌غمی» هزار متت دارم 


لااعرف 
۰ سلطان دل من ستمش می‌خواهد 
چون من [پی] شادی‌ام. خطی خواهد داد 
وله 
۱ چون من به‌غم عشق تو دل بسپارم 
از من به‌هزار دل. نداری منت 
وله 
۱۰۹۲ 


زان یار که عمر از او مرتب دارم 
تلخی غمم جان به‌لب آورد و هنوز 

وله 
۳ از دهر:ٌ دهر خود سلم تجهد 
بسیار مخور تو غم. که از دست اجل 


هنگامة روز وصل. در شب دارم 


شیرینی آن نواله در لب دارم! 


وز دام سپهر شاد بی غم نجهد 
آدم چو نحست. آدمی هم نجهد! 


لااعرف 


گردل که‌یکی است. صدشود در غم تو 
در بازم اگر پای نداری با من 


دانم ز همه بود فزونتر غم تو 


سر در غم تو که هست در سر غم توا 


رضیة گنجه‌ای 


۵ هر چند. چو خاک راه خوارم گیری 


در بحر غمم زاشک. شاید که به‌لطف 


۹ ,با تغیراتی به‌شماره ۹ ینام گوینده آمده. 


خاک توام ارچه خاکسارم گیری 


نزدیک لب آیی؛ به کنارم گیری! 


۱۰۹۹ 


۱۰۹۷ 


۱۰۹۸ 


۳ 


۳۹۲ 


نزهة المجالس 


کمال اسماعیل 


عشق توء زلطفها که با ما کرده‌ست 
وین مردمک چشم سیه کاسة من 


گفتی: دودلی توء زتو کاری نایدا 
خود نیست مرا دلی و؛ گر نیز بود 


شایست عشق خدمتی ناکرده 


ادرار رواث اشک. در وحه من است 


ای من زتو اندوخته. صد خرمن غم 
بی‌من. تو کشان دامن شادی در پای 


این وادی زنده رود. خون بایستی 
وآنگه زبرای حق گزاری غمت 


بی‌روی توء غمگسار من جز غم نیست 


گر نیست مرا دل طرب. نیست عجب 


هرچند. که روی لاله بس دل گیل است 


۹ دیوان کمال اسماعیل» ص ۹۴۱. 
۷ دیوان کمال اسماعیل؛ ص ۸۵۳ 
۸ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۲۵ 
۹ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۸۵ 
۰ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۳۲ 
۱۸,- دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۳۸ 
۲ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۱۳ 


چشمم صدف ولولالا کرده‌ست 


در دور رخ تو. دل به‌دریا کرده‌ست! 


بهتان چنین نهی تو بر من. شاید! 
تا صد بود. از بهر غمت می‌باید! 
تعمت هجران توام پرورده 
احرای غم تو می خورم. ده بردها 


در 
بر راء توی دل نشسته بر روزن غم 
من بی‌توی کشیده پای در دامن غم! 


سیلابش. ازین بسی فزون بایستی 
این جمله. به‌چشم من درون بایستی 


یک لحظه دلم زخویشتن خرّم نیست 
کز بس غم دل, مرا دل غم هم نیست! 


درهجرتو چشم من زرویش خجل‌است 
هرچ‌آن‌نه‌غم تو باشد. ازمن بحل است! 


۱۱۰۳ 


۱۱۰۴ 


۱۱۰۵ 


۱۱۰ 


۱۱۰۷ 


۱۱۰۸ 


۱۰۹ 


اب دهم .فم 


سیر آمدم» از عم دمادم خوردن 


الحق. چه نکوست عادت کم خوردن 


بر دل زغمت دوش ببخشایستم 
گر زانکه کسی بمیرد از غم پس من 


گر دوش بتم نالا من بشنودی 
وانچ از غم او. کشید این سوخته دل 
ديدة 


در روزگار: نم بایستی 


یا مايٌ غم, چو عمر کم بایستی 


غمگین دل من, غم همه عالم خورد 
ناخورده غمی نماند. شاید که کنون 


رو مرغ نشاط را به‌پرواز گذار 


نو شادنشین و عمر درتاز گذار 


شاید. گر از آن روی نکو نشکیبم 


ناسازتر از غمت. حریفی نبود 


وله 


۹۳ 


وزیس عم گونه گونه درهم خوردن 


اندر همه چین خاصه در غم خوردن! 


زان گونه که گر نبودمی. شایستم 
دوش از غم تو مرده همی بایستم! 


با سنگدلی» بر دل من بخشودی 
گر خود شب دوشینه بدی, بس بودی! 


قم ام یر یدق بیش 
یا عم به‌اندازژ غم بایستی 
هرجا که غمی دید. همه درهم خورد 
شاد دلم خورم, که چندین غم خورد! 


" غمهای جهان. با من غمساز گذار 


غم را به‌من ی مرا به‌غم باز گذار 


پا زان سر زلف مشکبونشکیبم 
روزی که نبینمش. از او نشکییم 


۳ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۳۷ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۴۲۹ 


۴ دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۳۷ 
۵ دیوان کمال اسماعیل» ص .٩۳٩‏ 
۰۹ دیوان کمال اسماعیل» ص .٩۴۲‏ 
۷ ددیوان کمال اسماعیل» ص ۸۳۰ 
۸ دیوان کمال اسماعیل؛ ص ۹۲۵. 
۹ دبوان کمال اسماعیل» ص ۸۱۷ 


۹۴ نزهة المجالس 


انوری 


۱۱۳۱۰ از دست من است شاد, گویی غم تو جر درد مرا نزاد. گویی غم تو 
بر هر مژه‌ای. تا تو زمن دور شدی سیمین گهری نهاد. گویی غم توا 


وله 
۱ دل. بر سر عهد استوار خویش است جان, در غم تو بر سر کار خویش است 
شد در غم تن هرچه مرا بود بهباد ‏ الا غم تی که برقرار خویش است 
شمس اسعد گنجه‌ای 
۲ جانا. زهوای آ[تو] دمی نیست مرا شب نیست. که بر من ستمی نیست مرا 


زان روی؛ که نیستت غم کشتن من الا غم کشتنم. غمی نیست مرا 


لااعرف 


۳ ما را نبود دلی. که خرّم گردد خود بر سر کوی ماء طرب کم گردد 
هر شادی عالم که به‌ما روی نهد باد دل ما برو جهد. غم گرددا 


وله 


۴ پیوسته. دلم در طلب غم گردد خود بر سر کوی ما طرب کم گردد 
از طالع شوریده که داریم. طرب حالی که به‌ما رسید. ماتم گردد! 


خاقانی 


۱۳۵ سرهاء همه سرمست خمار غم توست هر دل که شگرف است. شکار غم توست 


من» آب دو دیده دوست از آن می‌دارم کاین آب دو دیده یادگار غم توست 


کمال اسماعیل 


۱۱۱۰ چشم و دل من زبس که پرنم شده‌اند خون دل و آب دیده درهم شده‌اند 
و اینک. زبرای کشتن آتش غم در آب فتاده‌اند و در خم شدهاند 


۰ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص 1۲۳) ظاهرا از همینجا نقل شده است. 


۱ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۹۵۷. چاپ نفیسی ص .۵٩۱‏ نفیسی در رباعیات ابوسعید به‌شمارةُ ۸٩‏ 


از منابع متأخر نقل کرده است. 
۳ در رباعیات ابوسعید از منابع متاخر به‌شمار؛ ۱۷۵ نقل شده. 
۵. این رباعی در هیچ یکک از دو چاپ عبدالرسولی و دکتر سجادی نیامده. 
۹ دیوان کمال اسماعیل ص ٩۵۲‏ (متن با دیران اختلاف فاحش دارد). 


۱۱۷ 


۱۳۱۸ 


۱۱۹ 


۱۰ 


۱۳۱ 


۱۲ 


۱۱۳ 


۱۱ 


باب دهم غفم ۲۹۵ 


انوری 
دی‌عشق رخش. مرا مشوّش می‌داشت گه‌دیده درآب ودل بر آتش می‌داشت 
جات از بی آنکه با غمش یکدل بود تا وقت سحر وقت دلم خوش می‌داشت 
وله 
ما را ب‌صبوح, نیست الا غم تو و آسایش روح, نیست لا غم تو 
تا من بزیم. غم تو خواهم خوردن کز عم فتوح نیست الا غم تو 
ااعرف 
دانی تو که من بی‌تو چه رسوا باشم چون واله و سرگشته و شیدا باشم 
هرگز. دل غمگنم به‌تو شاد مباد اربی تو دمی شاد زيي تا باشم 
یمین اصفهانی 
در باغ طرب. خیمه به‌صحرا نزند . از غنچة دل گلی. که سرما نزند 
یک غم. زعدم پای فراتر ننهد تا دست به‌صدیهانه درما نزند! 
یمین اصفهانی 
در وصف تو انديشة من گمره شد وزشوق رخت. فغان من بر مه شد 
در گفت نیاید که بگویم غم خویش در من پنگر حدیثها کوته شدا 
وله 
نه زانکه تو را بود زمن بیش و کمی . بي‌انده توه برآرم از سینه دمی 
گر تو نشوی ملول. آرد زمنت هر ذرّه که در هواست. پیغام غمی! 
عّالذین شفروه 


بر خود زغم عشق تو تا کی پیچم به‌زان نبود که باز در می‌پیچم 

تا کم شودم یاد غم بیهوده در تال چنگ و در دم نی پیچما 
جمال خلیل شروانی 

گر گرد من. ای سرو چمن می‌گردی ‏ دانم به‌چه روی و, به‌چه فن می‌گردی! 

دیدی که چو نقطه شده‌ام از غم تو زان دایره‌وار گرد من می‌گردی 


۷ دیران انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص )۵٩۳‏ ظاهراً از همینجاگرفته شده. نام انوری 
در نسخه بعداً اضافه شده ابندا «وله» برده یعنی از کمال اسماعیل اما در دیوان کمال هم نيامده. 


۸ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص )٩۲۳‏ ظاهرا از اینجا نقل شده. 
۹ به‌شمار؛ ۳۹۳۳ به‌نام اشهری آمده. 


۱۳۵ 


۱۹ 


۱۱۷ 


۱۳۸ 


۱۱۹ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۱۳۳ 


۱۹۹ 
آن را؛ که غم عشق تو دادش شادی 
شادی چه کنم. بی‌غم تو در عالم؟ 


کان تیر, که از شست قضا یافت گشاد 


منديیش زسیر اختران» گر مردی 
روز شادی. همه کسی خوش باشد 


تا آرزوی دلگسلم بگرفته‌ست 


شادی جهان ملک دلم بود. اکنون 


با درد توی جز مرا سر و کار مباد 
وین دل که چنین مست شد ازجام غمت 


چون دیدة من با رخ تو خو بگرفت 
دل خواست. که از غمش برآرد 


نه هست در این دیار یارم جز غم 
با آنکه زدشمنی خورم غم را من 


فریاده که نیست غمگسارم جز غم 


گویند که: غم مخور بگو پس چه خورم؟ 


هر غي که زتو بر من دمساز آید 
دل خون شودم. زراه دیده حالی 


نزهةالمجالس 


فرموش بود انده و یادش شادی 


آن را که غمت نیست. مبادش شادی! 


جان تو به‌دام غم مقیّد نشود 


هرگز, به‌غم و شادی تو رد نشود! 


از جای مرو چو دیگران. گر مردی 
روز غم رآ خوش گذران گر مردی! 


واندیشة شمع چگلم بگرفته‌ست 


سلطان غمش, ملک دلم بگرفته‌ست 


در کوی غم توء جز مرا بار مباد 
تا جان به‌تنش در است. هشیار مبادا 


جان را غم عشق تو زهر سو بگرفت 


سودات درآمد. نفس او بگرفت! 


به کس داند در این دیارم حز غم 
این طرفه که غمخوار ندارم جز غما 


زنهار. که نیست در کنارم جز غم 
از چرخ. چو روزیی ندارم جز غما 


صد , کار زساز رفته, با ساز آید 


گامی دو سه از پیش غمت باز آید! 


وله 
۴ گفتی که: «به‌باغ عشق بالیده نه‌ای واندر غم من چنان پسندیده نه‌ای: 
در فد خمیده و دل تنگم بین گر صورت غم بعینه دیده نه‌ای! 
وله 
۵ با غم گفتم: «جگر به‌خون می‌کنی‌ام عشرت کم و اندوه فزون می‌کنی‌ام 
بیرون نروی از دل من» گفتا: «خه!ا. از خانة خویشتن برون می‌کنیاما» 
وله 


۰ ما. در غم خویش نسفتیم هنوز در باغ زمانه تشکفتيم هنوز 
گفتیم هزار فصل افزون. غم دل ‏ وز صد غم دل, یکی نگفتیم هنوزا 


۱۳ 


۱۳/۸ 


۱۱۳۹ 


۱۱۴۰ 


۱۱۱ 


باب یازدهم 
در اوصاف و افعال معشوق 
و آن چهل و یک نمط است 
نمط اوّل 
در حسن و جمال 


گر حسن تو, بر فلک زند خرگاهی 
ور لطف توء بر زمین بیابد راهی 


از هر برجی. جدا بتابد ماهی 


صد یوسف. سر برزد. از هر چاهی 


شیخ احمد غزالی 


در وصف توا دوصد زبان می‌باید 


ناچیده گلی. زآن دو رخ نسرینی 
تو خود شکری ز فرق سرتا به‌قدم 


ای عالم دل ملک توب شاهت خوانم 
یک عکس تو آن است. که ماهش خوانند 


اعد تسا نو وین اکنون 


وله 


یا پیشکشم هزار جان می‌باید 
فی‌الجمله. چنانی که چنان می‌بایدا 


دامن زوصال ما چرا در چینی؟ 
از بهر چه می‌کنی. شکر شیرینی؟ 


در جمع بتان. شمع سپاهت خوانم. 
یک سهو من این است. که ماهت خوانم! 


هر زاویه‌ای. محنت یعقوبی توست 
چندانکه جهان‌است. همه خوبی توست! 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق 


وله 
ای گلشن عقل و جان, رخ روشن تو 
از لطف. به‌دست کس نیاید تن تو 

وله 


۱۱۴۲ 


۳ ای باز هن فاخته خو. کیک دری 


جایی که همای حسن تو پر بگشود 


وله 
۴ ای نقش تو دست اوستادان کرده 
بر چرخ چهارم از جمالت نقطی 


۵ دل. چاکر لعل دلربای تو شود 
ورعکس پذیرد زجمالت. گردون 

وله 
۰ ای روی تو نوبهار و بستان بهشت 


تا توء زبهشت عدن بگریخته‌ای 
لغیره 

در باغ طرب سرو سهی. باری تو 

از حسن و جمال, اگر کسی لاف زند 


۱۷ 


وله 
خورشید. که او عکس نگینت بوسد 


۱۴۸ 


در پای تی همچو دامنت می‌انتد 


لاادری 


۹ چون سنبل زلف پر زتاب تو که راست؟ 
۱ از حسن. نگارا لمن‌الملک بزن 

وله 
۰ در عشق نو دل داده زدستم خوانند 


۲۹۹ 


ننشسته زعیب. گرد بر دامن تو 


گر زیر و زبر کنند پیراهن تو 
طوطی لب و شاهین فر و عنقا گهری 


انوار فلک راء. به‌تو شادان کرده 
برداشته. شمع بامدادان کرده 
جان. بندٌ جزع جانفزای تو شود 


خورشید. چو ذرّه در هوای تو شود 


وز قذ توی آراسته ایوان بهشت 


ببس چوب که می‌خورد نگهبان بهشت! 


گر پر دل و جان داغ نهی. باری تو 


ای نور دو دید رهی. باری توا 


هر لحظه زآسمان زمینت بوسد 
تا دست توی همچو آستینت بوسد 


تا زهره و یارای جواب توء که راست؟ 


در هجر تو» دیوانه و فستم خوانند 
زان بیم. که خورشید پرستم خوانندا 


۳۰۰ نزهة‌المجالس 
لااعرف 
۱ بر چهر؛ٌ من به‌نام خود زر داری در دیده که تخت توست. گوهر داری 
بر سرو روان. زماه افسر داری بادات زملک حسن. برخورداری! 
سیّد اشرف 


۲ گه. بر رخ آن مهر گیا بازم عشق 


سر تا پایت زیکدگر خویتر است 


گهی بر سر آن زلف دوتا بازم عشق 


وله 
۳ مه راء اثری به‌روی او می‌ماند چیزیش. بدان فرشته خو می‌ماند 
نی. نی» غلطم! مه ز کجا او زکجا جان برخی ای بدو همو می‌ماندا 

وله 
۴ مرجان. به‌حقیقت از لبان تو برند دز و گه از لفظ و زبان تو برند 
بی‌نام و نشان شوند. خوبان جهان جایی. که درو نام و نشان تو برندا 

ااعرف 

۵ امروز. به‌خوبی ای صنم رونق توست در بارگه حسن و لطف. سنجق توست 
اوصاف توء از وهم و خرد بیرون است اين «لیس کمثله» مگر در حق توست 

وله 
۰ یک ساعته وصل آن بت روح‌افزای حقّاء که به‌از مملکت هر دو سرای 
چشم بد از .او دور که از سرتاپای یا روح مجسّم است. يا لطف خدای! 

مجیر بیلقانی 


۱۱۷ 


سوگند به‌اعتقاد خود 


۱ دیوان سیدحن ص ۰۳۴۴ 
۲ دیران سیدحسن ص ۰۳۳۸ 


می‌خوردند 


تو می‌رفتی در تو نظر می‌کردند 
کاین یوسف مصری است. که باز آوردند! 


۳ دیوان سیدحسن ندارد. در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۲۰۹) بی‌نام شاعر آمده. 


۴ دیوان سید حسن ندارد. 
۷ دیوان مجیر ندارد. 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشوق ۳ 


وله 
۸ صد بار وجود را فرو بیخته‌اند تا زو چو تو صورتی برانگیخته‌اند 
سبحانا! زفرق سر تا قدمت در قالب آرزوی من ریخته‌اندا 
جمال ناش 
۹ با روی تو. خورشید سخن از مه راند مه پیش تو آفتاب را نیکو خواند 
خورشید سپید دید کور است مگرا یا ماه سیه گلیم ره شرم نماندا 
جمال عبدالرزاق 
۰ از بهر خداء آن قد و قامت نگرید بر عارضش. از مشک علامت نگرید 
زانجا که شمایید. بنتوان دیدن! در چشم من آیید و قیامت نگریدا 
صدر زنگانی 
۱ نقاش رخت. زطعنه‌ها آسوده‌ست کز صنعت خود. هر ج. توان بنموده‌ست 


سرتا پایت» چنانکه باید بودهوست و و که کسی به‌آرزو فرموده‌ست! 


عبدالواسع جبلی 


۲ از روی تو. نسختی به‌چین بردستند آنجا؛ که دو صد بتگر چابکدستند 


در پیش مثال روی تو. بنشستند انگشت گزیدند و قلم بشکستند! 
لااعرف 

۲۳ حاشا که به‌ماه -گویمت - می‌مانی یا چون قد تو. سرو بود بستانی 

مه ر؛ لب لعل شکر افشان زکجاست؟ در سرو کجاست جنبش روحانی؟ 
(اعرف 

۴ در دور رخت. یک دل بی‌آبله نیست وان رخ که تو داری, ازجهانش گله نیست 

مه خوآندنش خطاست. زان‌روی که هست رومی‌رخ وترک چشم و زنگی‌کله نیست! 


۸ دیران مجیر ندارد. در دیوان خاقانی (ص ۷۱۸) و در دیوان اثیر اخسیکتی (ص ۴۷۷) جاپ شده. 

۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 

۰ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 

۱ در دیوان عبدالواسع جبلی (ص ۲ آمده» و در لمعة السراج (چاپ روشن ص )۱٩‏ بی‌نام گوینده» 
و نیز در رباعیات ابوسعید (ش ۷۳) از منابع متاخر نقل شده. 

۲ در آتنکدهٌ آذر با تغییر مصراع اول» به‌نام روزبهان آمده. دیوان عبدالواسم ندارد. 


۱۱۹۵ 


۱۱۹ 


۱۷ 


۱4۸ 


۱۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۳۱۷۱ 


۱۱۷ 


۱۳۷۳ 


ای عربد؛ٌ نرگس مستت. همه خوش 
ای هرچه کنی. زپای تا سر همه خوب 


نزهةالمجالس 


وی شعبد؛ٌ زلف چو شستت. همه خوش 


وز سر تا پای هرچه هستت همه خوش! 


وله 
در موسم گل. شراب را می‌مانی در جام پلون آب را می‌مانی 
در صبحدم آفتاب را می‌مانی در دید مست. خواب را می‌مانی! 
لغیره 
ای نوش لب. آفتاب را می‌مانی وی کان طرب. شراب را می‌مانی 
شیرین پسری. خدای را باید گفت انصاف دهي جلاب را می‌مانی 
لااعرف 


۳ یوسف زنده بودی» ای شمع چگل 
بس‌خواندی. زان‌یس کبه‌تو دادی دل 


از حسن تو. شرسار ماندی و خحجل 
«سبحانک ما خلقت هذا باطل» 


عرّ اصفهانی 


این حور وشان. که نازنین آمده‌اند 
آب کهنانٍ آسمانی ‏ بردندا 
امروز. . دگرباره . چنان آمده‌ای 


رخشندی چو ماه آسمان آمده‌ای 


کس نیست. که داد خلق بستاند ازو 


گر برشمرم زخوییش تا چند است 
گه بر سر زلف دلربایت نگرم 


چندانکه من اندر سر و پایت نگرم 


وله 


وله 


گوبی مگر از خلد برین آمده‌اند 


اين نوعهدان. که در زمین آمده‌اندا 


گویی زبهشت جاردان آمده‌ای 
از خلد مگر در این زمان آمده‌ای؟ 
حان من مستمند برهاند ازو 


عیبی» که دلم عنان بگرداند ازوا 


یا معنی جان‌پسند. او را چند است 


وان را نتوان گفت. که‌چون يا چند است؟ 


گه بر لب لعل جافزایت نگرم 
عاجز شده‌ام که در کجایت نگرم! 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشوق 


۴ ای گلبن لطف. یاسمن برخی تو 


در شیوءةٌ شکل هر که در روی زمین 


وله 
وی سرو روان. سرو چمن برخی تو 
در می‌نگرم, هم تو که من برخی توا 


کمال [اسماعیل ] 


۵ ای بر دل من غم ترا دلسوزه 


یک ساعته حسنت از خذا می‌خواهد 


سرگشتة لعلت. قلک فیروزه 
هم ماه دو هفته هم گل یکروزه! 


لغیره 
۲ ای عشق تو راء با دل من خویشی کم وی مهر توء از هرچه براندیشی کم 
تا حسن تو راء کمی بود هر دم بیش اندوه تو را؛ کجا بود بیشی کم؟ 

وله 
۷ اندام به‌اندام چو سیم خامش لطفی دارد. ه کس نداند نامش 
نقاش فلک. نمی‌تواند انگیخت اندام به‌اندام‌تر از اندامش! 

مرتضی 
۸ ععلت. که شکر سفبةٌ شیرینی اوست او را به‌جهان کار گهر چینی اوست 
مثلت به‌جهان. دید احول بیند وان نی هم از غایت کژبینی اوست! 


۰۹ دل, گرچه هلاک جان و تن می‌خواهد 


من» فارغم از ملامت دشمن و دوست 


ظهیر 


رسوایی کار خویشتن می‌خواهد 


خود حسن تو. عذر دل من می‌خواهدا 


شمس مُجاسی 


۰ هر دل که تو را بباخت. در تاب بود 


درچ منی دایم و این نی هی 


با آنکه دوای درد دل نتوان کرد 
صورتگر جان. زنور خود کرد تورا 


۱۱9۸۱ 


۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۵ ش 1٩۹۳‏ 
۵۹ دیوان ظهیر ص ۰ ۴۵ 


هر دیده که بی‌تو گشت, بیتاب بود 

زیرا که پری همیشه در آب بو 
وله 

هم ترک تو, ای شمع چگل نتوان کرد 

ورنه چو تویی زآب و گل نتوان کرد! 


۰ در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۵۷) بی‌نام شاعر آمده. 


۱۱4۹۲ 


۱۱۸۳ 


۱۸۹۴ 


۱۱4۹۵ 


۱۱94۰۹ 


۱۸۷ 


۱۱۸۸ 


۱۱۸۹ 


۱۱۹۰ 


۳.۴ نزهة‌المجالس 


قاضی مراغه 
منشین صنما به‌جورجویی» برخیز پیشت برود هرچه بگویی, برخیز 
خطّ تو, گواه عارض شاهد توست پا ماه به‌دعوی نکویی برخیزا 


کمال تفلیسی 


در روی توء روی خود عیان بتوان دید مغزش زدرون استخوان بتوان دید 

در تاریکی تو را چنان بتوان دید کز لطف تو در تن تو جان بتوان دید 
حاجی شروانی 

ای پیش قدت. سرو چمن در باقی با عارض توء سیم و سمن در بائی 

فی‌الجمله سخن زآفرینش امروز ‏ . بی‌مثل کسی. گشت سخن درباقی! 
عماد غزنوی 


در کوی توء کشت وصل بی‌بر بینم وز دست توء دست عقل بر سر بینم 

از بوالعجبیهات یکی فعل آن است کانگه که ببینمت. نکوتر بینم 
بدر تفلیسی 

زلف تو به‌پیرامن مه می‌گردد. ‏ بر خون هزار بی‌گنه ‏ می‌گردد 

داری الفی ز قذ و صفری زدهان حسن توی از آن یکی به‌ده می‌گردد 
سعد گنجه‌ای 

در گرد سر زلف تو جان می‌ترسد در حسن_ تو ماه آسمان می‌ترسد 

در شکل و شمایل تو, ای جان وجهان چیزی است. که کس به‌کنه آن می‌نرسد 


وله 
با آنکه دمی به‌مهر پیوندت نیست بنمای دلی که آرزومندت نیست 
ای دوست. مگر خدای خوبانی از آتک در دهر به‌حسن مثل و مانندت نیست 
در یار نگر, چو کعبه خواهی و حرم در وی. حجرالاسود و زمزم با هم 
خااش حجرالاسود و رویش کعبه خطش حرم ی چاه زنخدان زمزم 
رضیه گنجه‌ای 


تا در چشمی, برفت خواب از چشمم اشکی نرود. به‌هیچ باب از چشمم 
لیکن؛ زپی آنکه تو در چشم منی از ترّی آن. می‌چکد آب از چشمم! 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق 


۳.۵ 


مهستی 


زین سان که به‌پیدا و نهان می‌گریم 
در چشم من آمدی از آن می‌گریم 


جمال اشهری 


۰۱ تا ظن نبری کز پی جان می‌گریم 
از آب لطیف‌تر نمودی خود را 
۱۱۳۹۲ یاری, که قدش چو قدٌ سرو چمن است 


دیدم به‌رهش, زلطف چون آب روان 


رخسارة او رشک گل و یاسمن است 


زان» آب روان هنوز درچشم من است 


کمال اسماعیل 


۲۳ مودای تو راز من برون داد از چشم 


تا لطف تو در چشم من آمده زان پس 


۴ از گل نه‌ای ای نگا از نوری تو 
آن کس که تو را به‌ماه مانند کند 


اشکم به‌زیان حال. بگشاد از چشم 
آب همه عالمم بیفتاد از چشم 


لغیره 


گوبی نه نهاد آدمی حوری تو 
گو: نیک براندیش, که بس دوری توا 


لااعرف 


۵ روزی. که‌سرازپرده برون خواهی کرد 


گرحسن وجمال از این نزون خواهی کرد 


۲ مه کیست دلا. که حلقه بر در زندت 


یاری داری. که مه خجل گردد از او 


آن روز. زمانه را زبون خواهی کرد 

یارب, چه‌جگرهاست که خون‌خواهی‌کرد 
وله 

یا چرخ» که خیمه‌ای برابر زندت 

با نقره زدی ولیک با زر زندت! 


سعد لجامی 


۱۹۷ تازلف‌ورخت» چوصبح وشام افتادهست 


تو. نوبت حسن گرچه امروز زدی 


در حلق دل از زلف تو دام افتاده‌ست 
دیرست. که این طشت زبام افتاده‌ست! 


جمال خلیل 


۸ گرچه که دلم را به‌تعب می‌داری 


باقذ وخط ورخ چوسرو وگل و مشک 


۳ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


وزتاب سرزلف به‌تب می‌داری 


شکلی و شمایلی عجب می‌داری 


۵ دیوان سنایی ص ۲ این رباعی در کشت الاسرار (ج ۴ص ۰ج ۷ص اشفیزای) ۸ص اش تزا 


۱۰ ص‌‌ ۳۷۴ نیز بی‌نام شاعر آمده و از سنایی است. 


۳۰۹ نزهةالمجالس 


لااعرف 
4 ان و هکره روزقن عریی ...بو رود ی اه گرد گر کب 
پیشانی روشن توء وان طرّه بدو صبحی است, برون آمده از دامن شب 
صدر خجندی 


۱۰۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰۲ 


۱۳۰۴ 


۱۳۰۴ 


۱۳۰۵ 


۱۲ 


تا طرف رخت زلف سیه بگرفته‌ست گویی ره توبه را گنه بگرفته‌ست 


جمال خجندی 
چشمت به کرشمه‌ای دو صد جان ببرد لغل لب تو رونق صد کان ببرد 
وان طرهٌ هندوی مشعبد بازت از حق دل با ایمان ‏ ببردا 
کمال اصفهانی 
ای دیده. خیال روی چون گلنارش . برخود زدی, از چشم فرو مگذارش 


وی دل» تو سر طر عیبر بارش نیک آوردی به‌دست محکم دارش! 
برهان گنجه‌ای 
فهن از لب اطاشزای *توشین. بردار.. "این از دل: عاشفان: «غمگین,. برداز 
در کار جگر سوختگان» کن نظری از گوشةٌ مه طرَة مشکین بردارا 
لغیره 


در عشق توء ای فرشته‌خو می‌ترسم تا از عم آن روی نکو می‌ترسم 

از زلف تو ایمنی ولی طرةٌ تو پیوستهٌ حاجب است. از او می‌ترسم! 
عزیز شروانی 

ای چشم تو بر کرده به‌عیّاری سر ابروت نهاده. در جفا کاری سر 

چون زلف به‌سر برآمدم از تو و تو چون طره به‌من فرو نمی‌آری سرا 


۲ دیوان کمال اسماعیل ص .٩۲۵‏ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۳۰۷ 


شمس اسعد گنجه‌ای 
۰۱ ای چشم تو خو کرد» به‌خون ریختنم مگذار به‌غمزه دست بر پیختنم 
گر بر خطت از میان جان سر نتهم. از طره بفرمای. در آویختنم! 


جمال حاجی 
۷ دل عاشق روی توست. نیکو دارش در بند به‌بوسه با لبت بازارش 
چون زلف. به‌پای در میفکن کارش چون طره بیکبار فرو مگذارش! 

وله 

۸ گر دل نه مطیع توست, برخیز او را از حلق به‌تیر غمزه خون ریز او را 
ورجان زخط خوش تو سرپیچاند برخیز سر از طره برآویز او را 

خلیل شروانی 
۹ ببس نیست. که مشک لاله را می‌پوشد یعنی خط. خد تو فرا می‌پوشد 
اين طرُ هندوی توء باری از من پیشانی روشنت چرا می‌پوشد؟ 


نمط سوم 
در تشبیهات زلف 
جمال اشهری 


۰ ای يافته زلف تو زهر باد شکست با زلف تي تا ابد بهم باد شکست 
با لاله و گل. رخ تو را بود مصاف از بهر چه بر زلف تو افتاد شکست؟ 


لاادری 
۰۱ زلف تو عظیم سرفراز افتاده‌ست در بردن دل. دست دراز افتاده‌ست 
روی توء به‌حسن می‌کند تربیتش او فارغ از آن به‌پشت باز افتاده‌ست! 
جمال اشهری 


۲ مشکین سر زلفین تو. تا می‌جنبد در غارت مسکین دل ما می‌جنبد 
زلف تو, به‌جنبشی دل از من بربود آن زلف نگ که از کجا می‌جنبدا 


۱ در جنگی از قرن هفتم و هشتم (چاپ مرحوم یغمایی ص ۲۹۸) نیز آمده. 


۱۳۳ 


۱۳۹۴ 


۱۳۱۵ 


۱۳۱۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۳۸ 


نزهةالسجالس 


چشمت/ دررحمت است بازش می‌کن 


ای هر دهن از تو کرده افسانه مرا 
در پای چه می‌کشی سرزلف. که کرد 


زلف کر تو, که هست با قد تو راست 


پیوند از آنجا که تویی با دل ماست 


زلف سیهت. که مشک با او کم زد 
یک شب به‌منش سپار تا یکباری 
آن بت که دلم جست ... در بر زلف 
بتمودیمی دل شده در صورت خحط 


دل بشکندم. چو زلف بر هم شکنی 
بر هم مشکن زلف که یک عالم دل 


وله 


وله 


لغیره 


وز ناز و کرشمه برگ و سازش می‌کن 
سرمايةٌ عمر است. درازش می‌کن! 


غم نیست. که نیست از تو هم خانه مرا 


زنجیر کشیدن از توء دیوانه مرا 


بنگی که مسافت از کجا تا به کجاست! 


مشاطة فتنه‌اش خم اندر خم زد 
برهم زنمش. که عالمی برهم زدا 


بر اخگر رخ نهاد خوش عنبر زلف 
عکس سرزلف 


از یبةٌ عذار» 


دل کم شکند مرا؛ گرش کم شکنی 
برهم شکند. چو زلف برهم شکنی! 


ااعرف 


ای ترک؛ به‌غمزه آفت جان و تنی 
بر می‌شکند خسته دلم را زلفت 


تزدیک دو زلفت. ای مه بنده نواز 


می پیخت دراوحدیث و الحق خوش بود 


وله 


خصم تو نیم گرچه به‌جان خصم منی 
من زلف ندیده‌ام بدین پرشکنی 


چشمت. سخن روی تو می‌کرد آغاز 
مستی و حدیث خوب و افسانه درازا 


۹ در لباب‌الالباب (ص ۲۱۹) به‌نام صدرالدین خجندی. 


باب یازدهم ارصاف و افعال معشوق ۳.۹ 


کمال خجندی 
۱ زلفت. به‌جز از ستیزه کاری چه کند؟ دانی که چو دل بدو سپاری چه کند؟ 
در زیر کله. جهان برآورد به‌هم وه وه! که گرش فروگذاری چه کندا 
لااعرف 
۲ زلف توء تنت را به‌زره پوشیده‌ست مانا که به‌دزدی دلم کوشیده‌ست 
بی‌شک. که به‌خون ریختنم دارد میل خط تی بر آنگونه که بر جوشیده‌ست 
وله 
۳ زلف تو که عادتش دل آزاری ماست پیچان همه گه. زناله و زاری ماست 
باید که ازین سپس نبرّی سر او گر نیز همه برای دلداری ماست! 


سیّد بوعلی. 


۴ زلف توه بنفشة کمر بر بسته‌ست یا خود گرهی به‌کار ما در بسته‌ست 

گر دوش نداده‌ست کسی درد سرش امروز ‏ چرا تافته و سربسته‌ست 
لااعرف 

۰۵ در صدف لعل تو. قند افتاده‌ست جعذ خوش توء شکسته بند افتاده‌ست 


توء غر؟ به‌برشکستگیهاش مشو در بندش بین» شکسته چند افتاده‌ست؟ 
لااعرف 


۲ گفتم که: «دلم به‌نزد تو گشت گرو دل باز ده آغاز مکن حیلة نوا 


بفشاند هزار دل. زیک حلقه زلف گفتا: «دل خود بجوی و برگیر و بروا» 


وله 
۷ زفت که هميشه سروری ورزیده‌ست در پای تو چون در دل من پیچیده‌ست 
می‌لافد از آنکه گرد رویت گشته‌ست یعنی: همه آفتاب‌گردش دیده‌ست! 


سیّد بوعلی 


۶۸ دل را. که به‌خدمت تو آمد رایش عمری پس ازآنکه گشت خالی جایش 


در چاه زنخدان تو ديد در بند. از زلف توء زنجیر گران بر پایش 


۱ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۰۷۹ 


۷ در مونس‌الاحرار (ج ۷ ص ۱۱۹۴) بی‌نام شاعر آمده. 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 


۳۰ نزهةالمجالس 

لااعرف 
تا دیده‌ام آن زلف زره مانندش کارانگه دلم همه خوانندش 
بی‌صبر و دل و قرار چون [می] باشد دیوانه که زنجیر بجنباتندذش 


چشمم که بر آن سرو قبا پوش افتد 
بر خاک نهد مه بر او پیشانی 


لغیره 


دل. زآتش او چو دیگ درجوش افتد 
زلف خوش او چو بر بنا گوش افتد 


شیخ برهان 


گر جرعه‌ای از جام لبت نوش کنم 
یک حلقه ز زلف عنبرینم بفرست 


آشفته ۳ آویخته و یره نهاد 


هر دم دل من میل به‌جایی دارد 
رایش همه زلف دلبران باشد و بس 


با روی تي ماه آسمان را چه محل! 
آنجا که سر زلف تو مشک افشاند 


زلف توام. از عنا بخواهد کشتن 
برخیزم و. در شهر برآرم فریاد 


جاناء چو میان ما نه بیگانگی است 
برآرزوی سلسله زلف خوشت 
زلف توء که صد کار و کیایی دارد 
بر گوشةٌ چشم حلقه گشته‌ست. مگر 


مهر همه دلیران. فراموش کنم 
تا حلقةٌ بندگیت. در گوش کنم 


همچون زلفت به‌جمله اوصاف تمام 


سرگشته و برهم زده و بی‌آرام 


هد 


اندیشة عشی دلربایی 


یارب چه شکسته بسته رایی داردا 


دارد 


با قدّ تو. سرو بوستان را چه محل؟ 


یک شهر چو من گدا بخواهد کشتن 


کاویخته‌ای مرا کر 


بخواهد 


بشنو که مرا با تو سخن خانگی است 


دیوانه دلم را سر دیوانگی است! 


با جان. زلطافت آشنایی دارد 


کان ترک» سر حلقه‌ربایی داردا 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق ۳۱ 


وله 
۶۸ تا جنبش زلف تو نگارین» بیش است با عشق تو. میل من مسکین بیش است 
با زلف تو مشک چین چه قیمت دارد مویی زسر زلف تو, صدچین بیش است 
عیانی گنجه‌ای 


۹ زلفت. بر خال و خط غلط می‌گردد پرگار صفت. گرد نقط می‌گردد 
خطٌ تو زمرد است و زلفت افعی افعی. به‌چه زهره گرد خط می‌گردد! 


رفیع بکرانی 


۰ زلفت. که چو عقرب پی شر می‌گردد دانی پس پشتت به‌چه سر می‌گردد؟ 
چون دید که لعل تو زمرّد بگرفت وحشی شد و بر کوه و کمر می‌گردد 
مجد تاییدی 
۱ ای قاعدء؛ طر: تو طراری هرگز نکنی چو دیده مردم داری 
هم روز رخت شبی بر آرد کارم چون زلف خوشت اگر فرو بگذاری 
مهذب نیشابوری 
۰۲ امد بر من آن بت مجلس افروز پرسید به‌لطف. گفت: «روزت. نوروزا» 
گفتم: «بامن هیچ وفا خواهی کرد؟» در روی کشید زلف. یعنی: «شب و روزا» 
لااعرف 
۳ زلفت. چو بر آن عارض مه وش باشد یارب که چه دلفریب و دلکش باشدا 
پر رخ فکن آن عنبرت. از بهر خدای عنبر که بر آتش فکنی. خوش باشدا 
لغیره 
۴ دل, دزد غم است. خون او ریختنی است در چاه زنخ کنش. که بگریختنی است! 
بندی ز دو زلف خویش در پایش کن باری, به‌چنان رسن گر آویختنی است! 
لااعرف 
۵ برخاسته قامتت. مرافرازی را چشم تو نشسته. ناوک اندازی را 
خون باد دلی. کو رسن زلف تو دید وانگاه میان نبسته جانبازی راا 


۰ در مونسر الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۵۵) بی‌نام شاعر. در کاشیهای تخت سلیمان (قوچانی: ص ۵۲) هم 
آمده آنجا به‌جای «عقر ب»۰ «افعی ) است و همان صحیح است. به‌جای «زمرد بگرفت»» «زمرد دارد). 
۵ در یک سفینه کهن به‌نام نظامی گنجه‌ای است (تعلیقات نفیسی بر لباب ص ۷۵۳). 


۱۳۴۹ 


۱۳۴۷ 


۱۳۴۸ 


۱۳۴۹ 


۱۳۵۰ 


۱۳۱۵۱ 


۱۳۵۲ 


۱۳۵۳ 


۳ نزهةالمجالس 


زلفت. که طراز آستینش دیدم گه بر سر و گاه بر زمینش دیدم 

جاسوس ضمیرم. ز ختن می‌آمد پرسیدم از ای گفت: به‌چینش دیدم! 
ظهیر 

هر حلقهةٌ زلفت. ز فن یکدیگر گشتند نهان. در شکن یکدیگر 

از بهر ربودن دل و غارت جان کردند زبان در دهن یکدیگرا 


مهستی 
چشم ترکت. چو مست برمی‌خیزد شون از می و می‌پرست برمی‌خیزد 
زلفت. چو به‌رقص در میان می‌آید صد فتنه, به‌یک نشست برمی‌خیزد! 
ولها 
مر موی تو را چه بود بی‌آزاری برخاستن. از سر چو تو دلداری 


من بنده, اگر موی شوم در غم تو هرگ زسر تو برنخیزم باری! 


ولها 


در عشق توء هر سوی همی باید رفت چون اشک. به‌هرروی همی باید رفت 
رضی 
ای زلف تو رنگ برده و بوی از مشک چوگان شده و برده بسی گوی از مشک 


هر موی که از فرق تو افتد به‌زمین فرقش نکند کسی به‌یک موی از مشک 
صفی جربادقانی 
ای باد صباء ز زلف جانان چه خبر؟ ‏ زان مشک فروش عنبرافشان چه خبر؟ 
زان‌خسته‌دلی که درخمش‌گم‌شده بود . دیدی اثری یا نه؟ بگی هان. چه خبر؟ 
لااعرف 
ای زلف تو گه گشاده گه بافته خوش ‏ گاهی گرهی برزده گه تافته خوش! 


هم‌زلف‌تو. دیده ازرخت روزی نیک هم روی تو از زلف شبی یافته خوش! 


۷ ددیوان ظهیر ص ۴۵۲. 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۵۹۵ 


۱۳۵۹ 


۱۳۵۲ 


۱۳۵۸ 


۱۳۹۵۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشوق ۳۳ 


وله 
ای صنعت زلفت دل مشک آزردن. کس نیست چو زلف سیهت. بر گردت 
القصّه میان مشک و زلفت به‌جهان جز شانی کسی فرق نداند کردن 
ظهیر شفروه 
زلفش. که نگار صد طراز آید ازو جان و دل راء محرم راز آید ازو 
تاری. که به‌نوک شانه بازآید ازو عالم عالم فتنه فراز آید ازوا 


لفیره 


زلفش بکشی شب دراز آید ازو ور باز هلم. چنگل باز آید ازو 
ور گرد به‌آستین ازور بفشانم دامن دامن مشک فراز آید ازوا 
فخر مبارکشاه 
آنک آتش مه در دل ما افکند در آب. نظر بر رخ زیبا افکند 
بندی ز سر زلف خود. آشفته بدید پنداشت که کار ماست. در پا افکندا _ 
اشهری 


در عشوه‌گری. چو گل شکفتی با من صد شب به‌خیال بیش خفتی با من! 
گفتی که: «سر زلف به‌دست تو دهم» در پای فکندی. آنچه گفتی با من! 


وله 
دل. در سر زلفت آرمیدن خو کرد . زین موی بدان موی رسیدن خو کرد 
چون موی شدم. بر منش باز فرست اکنون که به‌موی بر دویدن خو کرد 
وله 
بیچاره دلم. زمن رمیدن خو کرد در حلق زلفت آرمیدن خو کرد 
آن دست نداشت او که زنجیر کشد هی بر پی زنجیر دویدن خو کردا 
لااعرف 
تا سوی لبش. به‌بوسه پروانه دهد وین مرغ نیاز ر. دم دانه دهد 
من مست گرفته زلف او او می‌گفت: «زنجیر: کسی به‌دست دیوانه دهد؟ه 


۹ در لباب‌الالباب (ص ۱۱۷) به‌نام فخرالدین مبارکشاه. 


۱۳۹۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۷ 


۱۳4۸ 


۱۳۹۹ 


۳۴ نزهةالمجالس 
وله 
افتد که سر زلف تو پروانه دهد واندر خم و پیچ خود مرا خانه دهد 
از گردش روزگان نومید نیم کان سلسلی هم به‌دست دیوانه دهدا 
وله 


در هر دهن. از عشق تو افسانه منم 
آن زلف چو زنجیر به‌رخ بر چه نهی؟ 


رسوا شده پیش خویش و بیگانه, منم 
در گردن من فکن. که دیوانه منم! 


لااعرف 


هر شب. زغمت هزار افسانه نهم 


زنجیر سر زلف تو در دست من است 


لاادر: ی 


ما را؛ دل کوربخت و کژبین افتاد 


این دلء هوس راه ختن داشته بود 


وز دست غمت. روی به‌بتخانه نهم 


بر پای دل سرکش و دیوانه نهم 


در دام دو زلف هندوت. زین افتاد 


اند يشه خطا کرد. سوی چین اقتاد 


مختص رگنجه‌ای 


زلف سیهت. که مشک تو بر تو اوست 
کس مشک ندید. کان ندارد آهو 


غیره 


رخسار تو مشک است. سر زلف تو خون 
رخ مشک. ولی ناشده در نافه هنوز 
وله 
تا در سر زلفت خم چین افکندی 
با توه سخن زلف درازت گفتم 


لاادری 


۷ گنجینه گنجری ص ۰۲۲ 


مرد انکن وشسب ودلبر وهندو اوست 
الا زلقت. که مشک بی‌آهو اوست 


ای جان و جهان. دلیل می‌دانی چون؟ 
خون زلف ولی آمده از افه برون 
انکندی 


بر ما نقاب عنبرین 


در خشم شدی و بر زمین افکندی 


در گردن حان. کمند والا مفکن 


وین‌کار چو زلف‌خویش درپا مفکن! 


۱۳۷ 


۱۳۷۱ 


۱۳۷۲ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۹ 


۱۳۷۷ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


۳۹۵ 


صاحب سعید شمس الذّین 


از بند سر زلف تيب ای حور نژاد 
از چاه زنخدان تو. غافل بودم 


خود را. به‌هزار حیله کردم آزاد 


از بند برون آمد و در چاه افتاد! 


مبارکشاه 


ای زلف تو در مشک نگه ناکرده 


گر عاشق تو نیست. چرا هر ساعت 


نگذاشه حال خود. 


تبه ناکرده 
در پای تو سر نهد گنه ناکرده؟ 


شمس مُجاسی 


ماه از رخ یار مایه اندوخته است 


تا زلف ورا مشک نخوانی, زنهارا 


خورشید فلک. به‌مهرش آموخته است 
کان مشک سیه‌دل. جگرسوخته است! 


مهذب نیشابوری 


قندت. که نبات عنبر افشان آورد 


"آورد شب زلف به‌روز رخ وه گفت: 


آويخته زلف تو دلاویز بود 


دوش آمده بود تا بریزد خونم 


امروز دل از معتکفان در اوست 


زلف خوش او گرچه ندارد سرکس 


زلف تو, که مشک کمترین چاکر اوست 
زان شکل مسلسل و درازی و شکن 


در مرتبهةٌ فروت این پايةٌ اوست 


لغیره 


ر 


از تربیتی چشمهٌ حیوان آورد 


شب. بهتر از اين به‌روز نتوان آورد! 


هندو نسیی» که رومی امیز بود 


آویخته. دیده‌ای که خونریز بود؟ 
عطار 


دین دل. که تهی‌است زوبرما, بر اوست 


در را سر اوست» لاجرم در سر اوست 


حان با شمه بار نامه خاک در اوست! 


کان روی چو آفتاب» در ساية اوست 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


۱۳4۸۰ 


۱۳۸*۰۱ 


۱۳۸۹۲ 


۱۳۸۹۳ 


۱۳۸۴ 


یر نزهةالسجالس 


انوری 
مسکین دل من. چو محرم راز نیافت واندر قفس جهان. هم آواز نیافت 
اندر سر زلف خویرویان گم شد تاریک شبی بود. کسش باز نیافت! 


کال 
یک بار بگفتم: ای مه مهر پرست ‏ درگردنمن‌گره زن. آنزلف چوشست 
گفتا: چه گشاید از تو آخر که مرا خود را به‌کمند. بر تو می‌باید بست! 
شمس گنجه‌ای 
در حلقهٌ زلف آن بت عشوه‌پرست دی شب. چو زدم زغایت مستی دست 
در هر شکن زلف تي افزون دیدم ده پانزده, بیست سی. چهل پنجه شست! 
جمال سرخسی 
ای زلف تو را هزار دل در شکنی فریاد و ففان زتوء به‌هر انجمنی 
می‌گشت به‌لاف گرد رویت. می‌گفت: کس دید در آفتاب گردش. چو منی؟ 
عماد دییر 
۳ ماه در آن چهرة رخشان نگرد از رشک توء انگشت به‌دندان بیرد 
ور باز بدان گوی زنخدان نگرد . از زلف تو, صد هزار چوگان بخورد 
قاضی نجم 


زلفی. که به‌خم همچو کمندش داری ‏ گرچه گفتم که بی‌گزندش داری 

چون با منش از هیچ گره می‌گیرد آن به, که همه ساله به‌بنذش داری 
غیره 

زلف تو, نگون از بر رخسار چراست؟ با عارض چون بهشت تو یار چراست؟ 

گر کرد گنه چه کار دارد به‌بهشت؟ ور نیست گنهکار. نگونسار چراست؟ 


۸ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص ۵۹۴) ظاهراً از اینجا نقل شده است. این 


رباعی در نسائم الاسحار ص ۰ دستور الوزرا ص ۰ 4۲۲ حبیب السیر ج ۲ص ۵۳۳ و در آتشکده آذر بهنام 
کمال‌الدین ایوعمر ابهری وزیر طغرل‌بن ارسلان سلجوقی آمده» ولی در تاریخ گزیده ص 1۸۵ از اثیرالدین 
ابهری (مفضل‌بن عمر) دانسته شده در اینجا هم کاتب به‌جای «وله» انوری نوشته. 

۱ در مونس‌الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۹۴) بی‌نام شاعر آمده. 


۱۳۸۵ 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۲ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۳ 


باب يازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


لغیره 
یاری» که به‌چشم فتنه‌انگیز است او 
هر دل که برد. در سر زلف آویزد 


۳۱۲ 


مردافکن و دلفریب و خونریز است او 
حانهاش فدا که ببس دلاویز است اوا 


حمید گنجه‌ای 


از زلف بپرهیز ی ز مکاری او 

کان روز. که غوغای 2 

آن عنبر لالای توی ای طرفه پسر 

شاید. که بر انگشت بپیچی آن را 
لغیره 

زلفت. که سر از خلق جهان می‌پیچد 

در پای تو می‌بایدش افتاد. ز عجز 
لغیره 

زلفت. که زمن چون زتو سر می‌پیچد 

بر دست خود ارسرش بپیچی. شاید 
فیره 

ای کرده هزار دل سر زلف تو لاش 

هر چیز که بشکند. بها کم شودش 
لغیره 

گفتم: دل من دراز تا چند کشی؟ 

می‌گفتم و می‌کشيدم از سر زلفش 


هان! تا نشوی غره به‌غذاری اوا 


معلوم رخت شود سیهکاری اوا 


کژ می‌رود و. می‌رودش کار به‌سر 
کز روی زنخ نهاد بر خط تو سر 


دانی که زبهر چ»: چنان می‌پیچد 
بر خویشتن از غیرت آن می‌پیچد 
همچون عملت. 


به‌پای درمی‌پیچد 


کو دست چو من هزان بر می‌پیچد 


پر خم شدهی. چون تراشة تیرتراش 
زلف تو چو بشکست. بیفزود بهاش! 


وز من. سر زلف باز تا چند کشی؟ 
گفتا: برو [این] دراز تا چند کشی؟ 


سعد سمرقندی 


با عنبرش ای باد. چه سر می‌داری 
دلهای پر از رازه بسی در خم اوست 


کو را چو دلم زیر و زبر می‌داری 


تو پرده رازها چه بر می‌داری! 


فخر مرافه‌ای 


آن نرگس نوشکفته, مست از چه فتاد؟ 
ننموده سیاهی سبه. مشک خطت 


وان سنبل تازه. گل پرست از جه فتاد؟ 
پر لشکر زلف تو. شکست از چه فتاد؟ 


۳۸ نزهةالمجالس 


شفروه 
۴ گر دور شود. زلف پشولید؛ او پیدا شود آن روی پسندید؛ او 
ای باد صباء. زمزمه‌ای نرم بکن تا رقص کند. زنگی شوریدة وا 
وله 
۵ مهر کو به‌جهان غمخور زلف تو شود دلتنگ‌تر از چنبر زلف تو شود 
وان دل, که به‌طبع در سر زلف تو شد دانی چه کند؟ در سر زلف تو شود! 
مجیر پیلقانی 


۲ چون دید دلم که زلف یارم خم داشت در حلقهً او رفت و قدم محکم داشت 


ك 


بیچاره ندانست. چو به درنگرست هر حلقه از آن زلف دری در غم داشت! 


لاادری 
۷ تا غمزهٌ کافرت به‌کین اندر شد کافر صفتی از تو به‌دین اندر شد 
هندوی دو زلف تو به‌ترکی برخاست آمد ختنی‌وا به‌چین اندر شد 

وله 


۶۸ زلفت. که زماه تکیه گاهی دارد انصاف. که خوش منصب و حاهی دارد 
بربود دلم نیارمش گفت که او چون عارض تو» پشت و پناهی دارد! 


غره 


۹ زلف تو, که حق باد بحق داور او زان گشت بریدی حلقةٌ چنبر او 
کو خواست به‌باد داد سرهای سران سر دل او گشت قضای سر وا 

فیره 
۰ جان. در پس آن زلف سیه‌پوش گریخت و آرام و قران از من بیهوش گریخت 
زلف توء چو دزدید دلی هندو وار قد خم زد و رفت» درپس گوش گریخت! 

لغیره 
۰۱ سسودت. به‌زیان من تعلق دارد نامت. به‌زیان من تعلق دارد 
زنها سر زلف تو را چون داری کان رشته به‌جان من تعلق دارد 


۴ بر کاشیهای تخت سلیمان (قوچانی: ص ۵۳) آمده؛ در آنجا در مصراع دوم به‌جای «روی پسندیده»؛ 
«عارض پرشیده) آمده و صحیح تر است. 

۲ ددیوان مجیر ص .۳٩۲‏ 

۸ در دیران همام (ص ۲۱۱) نیز وارد شده. 


۱۳۰۲ 


۱۳۰۴ 


۱۳۰۹ 


۱۳۰۹ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق ۳۹۹ 


لغیره 
ای فتنة عاشقان بیدل که تویی . وی حاکم ساحران بابل که توبی 
با زلف بگو, چو بر رخت تکیه زند ای هندوی نیکیخت مقبل که تویی! 


لغیره 


بی‌آنکه به‌کس رسید. زوری از ما یا گشت پریشان. دل موری از ما 
ناگایه برآورد بدین رسوایی شوریده سر زلف توی شوری ازما 


لغیره 


زلف توء که جز دل به‌جفا نشکند او در پای تو سر بشیوه می‌افکند او 


با آنکه تو, "بر فرق سرش می‌داری . بر روی تو بینی. چه زنخ در زند او 
صدر خحندي 

زلفت» که هميشه سرفرازی می‌کرد در باغ رخحت»ء سسته درازی می‌کرد 

از خیره‌کشی. سرش ببایست پرید هندوبچه مست بود. بازی می‌کردا 
وله 

زلفت. به‌لیت دست درازی می‌کرد هر لحظه. به‌خون خلق بازی می‌کرد 

جانا, سره کردی که سرش ببریدی آن هندو ر. که ترکتازی می‌کرد! 
وله 

چشم تو دل خلق ز ناگه ببرد لعل تو. هزار زاهد از ره ببرد 

بازیگر زلف تو به‌یک بوالعجبی از حق چرخ مهر مه ببردا 
وله 

یارم. زشکر خنده شکر می‌شکند وان ترک کله بر گلِ تر می‌شکند . 

واندر خم زلف. صدهزاران دل را بر می‌شکند. چنانکه سر می‌شکند 
وله 

آن زلف نگ چگونه پردستان است گویی که کمند رستم دستان است 

یازنده بدان زلف بسی دستان است دستی که بدان زلف رسد دست‌آن است! ‏ 


۳ در المعجم شمس قیس (ص ۳۹ به‌نام وزیر بونصر کندری» در مصنفات باباافضل ری ۲ص ۷۳۷) 
به‌نام افضل کاشی؛ در تاریخ ادبیات دکتر صفا (ج ۲ ص ۷۹۳ به‌نام ظهیر فاریابی. 


۱۳۱۰ 


۱۳۲۱ 


۱۳۹۲ 


۱۳۱۳ 


۱۳۱۴ 


۱۳۵ 


۱۳۱۹ 


۱۳۱۷ 


۳۲۰ نزهة المجالس 


وله 
بالای تو ای ماه بلای دل ماست رعنایی نرگست. عنای دل ماست 
گفتی: «سر زلف ماست. جای دل تواء . جای همه دلهاست. چه جای دل ماست! 
جمال خجندی 
تا وسوسهٌ عشق توء در خانهٌ ماست پیوسته. میان خلی افسانةٌ ماست 
زنجیر سر زلف تو, زان دارم دوست کان. لایق پای دل دیوانة ماست 
وله 
از پیش دلم خوش .... دور مشوا ای دوست. خدا را و مرا دور مشوا! 
ور زانکه به‌جستن دلم خواهی شد گرد سر زلف خود پرآ؛ دور مشوا 
معین طنطرانی 
در کوی تو درگذر چو کردم رایت تا بو که ببينم رخ شهر آرایت 
در پای فکندی سر و. من چون زلفت می‌خواستم آن دم. که فتم درپایت! 
غیره 
زلف خوش مشک‌رنگ عنبر سایت آمد بر سن چو گشت هم‌بالایت 
زنها . به‌سر بازمزن. بگذارش تا رقص‌کنان. بوسه زند بر پایت! 
غره 


یک چند. به‌کین زلف عنبر سایت کو همسریی ‏ نمود با بالایت 
دستی به‌صد انگشت. زئم در زلفت بوسی به‌هزار لب دهم بر پایت! 


جمال عبدالرزاق 
بر آتش غم فتاده. چون زلف توام سرخیره به‌باد داد چون زلف توام 
با آنکه زخط برون نهادستی پای سر بر خط تو نهاده. جون زلف توام 
وله 


کی که: به‌زلف در کجا دارم دل؟ بنمای به‌من. تا به‌تو بسپارم دل! 
بگشای سرزلف و نگه کن تا من چون از سر زلف تو برون آرم دل! 


۰ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰۴۹۷ 
۷ دیران جمال عبدالرزاف ص ۴۹۶. 


۱۳۸ 


۱۳۹۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۳۴ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشوق 


جایی که به‌جان زلف تو پرواز دهد 


کار من و زلفت. ز دو بیرون نبود 


وله 


۳۱ 


دل را نبود زهره. که آواز دهد 


دل باز دهد. ورنه دلم باز دهد! 


کمال اسماعیل 


ای‌جان وجهان را مدد از لطف و دمت 
روزی صد با همچو زلف بخمت 


رشک آیدم از جعد تی ای عشوه‌فروش 


زین‌پس» نشوم جدا از آن چشمة توش 


زلف تو, که در سیه‌گری چاکر توست 
سر بر زانو چراٌ نهاده‌ست. جو من؟ 


زلف تو که چون او نبود خیره‌سری 
چون گرد میان او درآید گویی 


لعل توء زلطف صورت حان دارد 
وین طرفه, که با مهر سلیمان زلفت 
لعل توء طریق مهربانی داند 
زلفین تو. هم دلبر و هم دلدارند 


۸ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


1۳۹ 
۱۳۳۰ 
او( 
1۳۳۲ 
1۳۳۳ 
۳۴ 


دیوان کمال اسماعیل دوبار ص ۸۰۷و ۹1۷. 
دیوان کمال اسماعیل ص ۸۰۷ ش ۵۳. 
دیران کمال اسماعیل ص ۰۴۷ ش ۷۱۳ 
دیوان کمال اسماعیل ص ۹۴۹ ش ۷۴۹. 
دیوان کمال اسناعیل ص ۹۴۸ ش ۷۵۹ 
دیوان کمال اسماعیل ص ۹۵۸ ش .۸۰٩‏ 


وله 


وله 


حیران شده عقلی از صفت بیش و کمت 


اندیشه فرو رفته زسر تا قدمت 


کو» روی تو را چنان کشد در آغوش 
چون زلف تو تا مرا بود بر سر دوش! 


گویی که زمشک افسری بر سر توست 


آخر» نه به‌ناز روزوشب در بر توست! 


مشکی‌است. کزو سوخته‌شدهرجگری 
ماری است. که حلقه می‌شود بر کمری 


خطت. صفت مهر سلیمان دارد 


دیوی است. که باد را به‌فرمان داردا 


هر شیوه که در لطف تو دانی, داند 


هندو. دزدی و پاسبانی داند! 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۳۳۲ 
هر شب. زغمت تازه عذابی بینم 
وانگه. که چو نرگس تو خوابم ببرد 


چشمی چو بر آن روی نکو می‌آید 


احوال مت باور اگر نیست زکس 


بیماری من. به‌چشم خود می‌بینی 


امشب. که نشان روز در عالم نیست 


زلف تو. نشانده‌ست بدین روز مرا 


مویی. که ز فرق آن دلارای برفت 
گنتم که بگیرمش. چو بشنید سخن 


ای کرده رخت به‌ماه و اختر بازی 
در جنبش باد. زلفکان تو چنانک 


۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۴۷ ش ۰۷۵۳ 
۹ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۹ ش ۱۴۷. 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸ ش .۵٩‏ 

۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۰ ش ۰۲۹۸ 
۵۹ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۰ ش ۰۲۹ 


۰ دیران کمال اسباعیل ص ۸۳۸ ش ۰۲۰٩‏ 


وله 


وله 


تزهةا لمجا لس 


در دیده به‌جای خواب. آیی بینم 
آشفته‌تر از زلف توء خوابی بینم! 


خونابه به‌جای آب. از او می‌آید 
در حلقه زلف او» فرو می‌آید! 


وراین دو گواهت زرخ واشک. نه بس 


آ شود 


یم نیز ز زلفت بر رس! 
پالای شب. از روز قيامت کم نیست 


ورنه. شب من بدین‌درازی هم نیست! 


بربود دل مرا و از پای برفت 
با آنهمه پر دلی. هم از جای برفت! 


وز وی» بویی بس آشنا می‌آمد 
هم از سر زلف يار ما می‌آمد! 


وی عادت من در ره تو سربازی 


هندو بچگان کنند چنبربازی 


۱ دیران کمال اسماعیل ص ۲۳ ش ۳۵ در کاشیهای تخت سلیمان (قوچانی ص ۱۴)- 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


وله 

ای زلف که روز من سیه می‌داری بر پای دلم بیگه و گه می‌داری 

دانی که دل من. دل شیران دارد زانش. به‌دو زنجیر نگه می‌داری! 
وله 

از زلف تو گشت سرسبک باد سحر وز بوی تو گشت دل نک باد سحر 

در گرد سر زلف تي کس می‌نرسد ‏ جز باد سحرگهی, خنک باد سحرا 
وله 

گر من ز زمانه حاصلی داشتمی ‏ خودرا زتو کی چون خجلی داشتمی؟ 

چون زلف تي هم کرده‌امی در سر تو ‏ بر هر مویی. اگر دلی داشتمی! 
وله 

زلف تو دلم برد و به‌تصد جان شد ‏ گفتم که بگیرمشء زمن ترسان شد 

درتاب شد ازنخست و درخود پیچید قد خم زد و در زیر کلّه پنهان شد! 
وله 

دل. از غم تو بی‌سر و سامان مانده‌ست .جات از تو واز خوی تو حیران مانده‌ست 

گر بر سر تو نمی‌رسد جز زلفت ‏ . او نیز در اين کار پریشان مانده‌ست! 
لغیره 

ای آنکه چو قَدّت ز چمن سرو نخاست ‏ با ماء سخنی گوی چو بالای تو راست 

می من خوردم» چشم تومخمور زچیست؟ دیوانه منم. زلف تو آشفته چراست؟ 

عماد محمود 


در موسم وعده. ناز در پیش افخاد 
دزدیده به‌زلف بنگرید. آنگه گفت: 


۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۳۲ ش ۰1۷۸ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۹ ش ۹۸ 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۲ ش 1۷۷ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۲۷ ش 1۵٩‏ 


۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


گفتم که: «جه شیوه باز درپیش افتاد؟» 


«کازی دو, چنین دراز: در پیش افتاد!» 


۱۳۳۹ 


۱۳۴۰ 


۱۳۴۱ 


۱۳۲ 


۱۳۴۳ 


۱۳۳۴ 


۱۳۴۵ 


۱۳۴۹ 


۳۳۴ نزهةالمجالس 


لغیره 


با من دل تو به‌بهر آموخته نیست یک شمع وفا؛ در دلت افروخته نیست 

گفتی که: «سر زلف سیاهم مشک است!» مشک است ولی بی‌جگر سوخته نیست! 
کمال خجندی 

ای قند فراخ از شکر تنگ خوشت من, بندة آن عتاب و آن جنگ خوشت 


زلف تو نیم من, که به‌هر باد کنم ‏ پهلو تهی از عارض گلرنگ خوشت! 


دختر سالار 
با درد تو, نیست روی درمان دیدن دشوار بود. وصل تو آسان دیدن 
من دوش به‌خواب دیده‌ام زلف تو را گویی چه بود خواب پریشان دیدن؟ 
پسر سله (؟) گنجه 
هندوی سر زلف توء ای شهرآرای چون ترک. به‌یغمای ختن دارد رای 
در پای تو می‌افتد و دل می‌دزدد داند که: بود روزی هندو در پای! 
رکن پسر قاضی 


گیرم که رخت روتق نسرین بشکست یا خط تو بازار دل و دین بشکست 

زلف تو. زهر باد چرا می‌شکند؟ آخر نه هزار قلب در چین بشکست! 
لغیره 

دیدار رخت. به چشم بینا بر من لعلتء به‌هزار کان و دریا بر من 

مشکین زلفت, با همه آهو و هنر سربسته به‌صد ناف بویا بر من 
لغیره 

زلف تو. زمشک سوده زه می‌بندد عیبش نکنم که خوش زره می‌بندد 

زان زلف شکن شکن. گره بازگشا کز غصهٌ او عود گره می‌بندد! 


سیّد اشرف 
چشم زگل تو دسته‌ای می‌بندد وان دستهب چو راه خسته‌ای می‌بندد 
زلف تو. دل مرا به‌زنجیر بیست شکر است. که هم شکسته‌ای می‌بندد! 


۹ تحت‌تأثیر رباعی ۱۴۷۳ شمس هروی است. 


۰۹ دیوان سید حسن ندارد. 


۱۳۴۲ 


۱۳۴۸ 


۱۳۹ 


۱۳۵۰ 


۱۳۱ 


۱۳۵۲ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


باب یازدهم ارصاف و افعال معشوق ۳۳۵ 


وله 
در پستة لبهات. شکر می‌جنبد وز لطف. میان او گهر می‌جنبد 
من. بیش ز زلف تو شکایت نکنم کاین سلسله. از جای دگر می‌جنبد! 
محمّد اردییلی 
آويخته بودی آن دل انگیخته را آن با دو هزار فتنه آميخته را 
گر بود گنهکان خود آويخته بود سر بهر چه می‌بریدی آويخته را؟ 
صدرلر بختیاری 
زلف تو. اگر نمی‌نهد پیمان را سر از بن گوش بر خطت فرمان را 
در روی تو آخر. زنخی بیش نزد چندین تو بر انگشت چه پیچی آن را 
وله 
زلف تو که آزارش کس نپسندد . چون رشتة شب. چرا گره می‌بنده 
شب. دعوی همرنگی او کرد به‌لاف در صبح نگ که چون بر او می‌خنددا 
شهریاری 
در عشق تو, حال خود تبه نتوان داشت وین خیره‌کشی از تو گنه نتوان داشت 
زنجیر سر زلف تو, هر دل که بدید . در مینه به‌زنجیر نگه نتوان داشت! 
ظهیر 
آن ما که دل ز بهر اوایمن نیست در طرَة او قرار خود ممکن نیست 
سودای وی از چیست. که چندین زنجیر . بر هر مویی نهاد. هم ساکن نیست! 
شمس سجاسی 
گر در طلب چون تو کسی خواهم بود بی‌غم. نه همانا نفسی خواهم بود 
سودای سر زلف تو دارم در سر چون زلف تو آشفته بسی خواهم بود 
وله 
با زلف تو گفت چشم بی‌آهویت کای خشک‌شده دماغ مشک از بویت 
آری نه چو تو زمشک چوگان باشی میدان زگل وء زماه زیبد گویت؟ 


۷ دیوان سید حسن ندارد. 


۱۳۵۵ 


۱۳۵۹ 


۱۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


۱۳۹۵۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۳۳۹ نزهةالمجالس 


وله 
با من خویت زناخوشی می‌جنبد چشم خوشت. از کمانکشی می‌جنبد 
با زلف تو, حال دل خود چون گویم؟ کو خود زسر مشوّشی می‌جنبد! 
تفلیسی شروانی 
زلفت. که دل شکسته در بند وی است خون دو هزار خسته در بند وی است 
با آنکه به‌بند محکمش می‌داری چندین دل خسته. بسته دربند وی است 
رشید شروانی 
ای لعل لبت گوهر دل بشکسته جان از ستمت. به‌نیم جانی رسته 
از دست غمت. دو اسبه بگریختمی پایی به‌دو زلفت ار نبودی بسته! 
وله 
گر چشم خوشت زند بر آن زلف زنخ او راست روا. بر آنچنان زلف زنخ 
زیرا به‌زنغ زدن دلم برد آن زلف . زنهان چه‌خوش می‌زند آن زلف زنخ! 
وله 
کوسس که ز طرَةٌ تو بگریخته نیست ‏ کو دل که ز زلف تو غم‌انگيخته نیست 
چون طرهٌ تو سرم ببزی» شاید از زلف تو, گر دلم [بر] آويخته نیست 
وله 
ای زلف تو برده از دلم توش و توان وز دیده چومهرت اشکم ازدیده روان 
گویند که: مار بر سر گنج بود ها زلف تو مار ی ها رخت گنج روان! 
وله 


ای پيیشه تو وعدد؛ٌ باطل دادن وز جام شکر. شربت قاتل دادن 
زان زلف شکستة تو را دادم دل کز لطف بود. شکسته را دل دادن! 


اسد قزوینی 
زلف تو, که دلبند جوانمردان است در شیوهٌ عشق. هرچه اوکرد آن است 
تا حال من و تو دید. بر هم پیچید او نی در اين واقعه سرگردان است! 


۰۱ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱*۱۵ 


۱۳۹۳ 


۱۳۴ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷۰ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۳۳۷ 


تاج خلاطی 
مشکین رسن زلف تو روزافزون است بر آتش رخسار. قرارش چون است 
آویخته. از جام لبت می‌نوشد دیوانگی. ای نگار گوناگون است! 
ظهیر شفروه 
چون دیده بر آن پریوشم می‌افتد در چشم و دل. آب و آتشم می‌افتد 
چون زلف گر افتدم. فتم در پایش و افتادگیی چنین. خوشم می‌افتدا 
شمس طبسی 
بر عارض مه گرد شب انگیخته‌ای بر سرو روان. رنگ گل آمیخته‌ای 
آن زنگی سرشکسته. ره کی زده است؟ کز کنگر؛ة مهش در آویخته‌ای! 


وله 
بستان ارم به‌گرد کویت ترسد آسیب فلک. بهماه رویت نرسد 
خورشید. که او آینة گردون است گر شانه شود بتاء به‌مویت نرسیدا 
عماد شروانی 


زلفت. که زبالای جهان درگوید گاء از سر آن سرو روان درگوید 

چون تکیه‌گهی چو آفتابش باشد شاید که سخن ز آسمان درگویدا 
غیره 

گفتم به‌بتم که: «زلف هندوی تو دوش دزدید دلم. بازبده یا بفروش» 

گفتا که: «شکنجه کردمش, نیست مقر» گفتم که: «درآویزش!» گفت: «ازین گوش!» 
غره 

زلف توء ز گوش تا به‌دوش آمده است آهسته و نرمک و خموش آمده است 

هان. حلقَةٌ گوش را نگه‌دار ززلف کان هندوی دل‌دزد. به گوش آمده است 


شمس مسعود 
زلف توء که این دلم به یموند وی است دل بندة آن زلف و خداوند وی است 
در بت دلم نبود "هرگز روزی ‏ با آنکه دلم هميشه در بند وی است 


۵ دیوان شمس طبسی ص ۱۰۴ 
۷ خظاهراً ردیف رباعی «درگذرد» باشد. 


۱۳۷۱ 


۱۳۷ 


۱۳۷۳ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


۳۸ نزهة المجالس 


عیانی گنجه‌ای 
هندوی تو راء گردن و سر پیخته به! مشکش همه از حلقه فرو ريخته به! 
در زیر کله مکن به‌زندان او را او هست کشندءٌ من. آویخته به! 
سیّد مرتضی 
در ده کسی_ به‌گلغداری نرسید تا بر دلش از زمانه. خاری نرسید 
چون شانه. که تا سرش به‌صد شاخ نشد دستش. به‌سر زلف نگاری نرسید 
وله 


زلفت. که صبا عبیر می‌ساید ازو پیوسته دل سوخته می‌زاید ازو 
چون زادةٌ کلک من, به‌شرح غم تو مشکی است. که بوی خون همی آید ازوا 


وله 
زلف‌تو, که‌پشتش‌آنچنان رویی هست ‏ صد جانش, اسیر زیر هر مویی هست 
از روی توء افتاد به‌روزی نیکو یارب که چه نیکروز هتدویی هست! 
وله 
گفتم‌که: دلم زعشقت. ای‌عشوه‌پرست دیوانه‌شد وی زدست من خواهد جست 
بگرفت به‌دست زلف گفتا که: مترس! یعنی که: بدین سلسله‌اش خواهم بست! 
وله 


گفتم که: گرفت عارضت آرایش آن خط چه کنی؟ به‌زیر زلفت جایش! 
گفتا که رها کنش که سودایی گشت تا سلسلةٌ زلف نهم بر پایش! 


وله 
بندش چو ززلف چون رسن باز شود دل بسته میان جان رسن‌باز شود 
بی‌عقل دلی هست؛ وگرنه به‌چه عقل در ظلمت شب بدان رسن» باز شودا! 
یحیی تبریزی 
چشم تو, که نیست جز ستم یاد او را از فتنه ندیده‌ست کس آزاد او را 
زلف توء که او به‌باد از هم برود در بردن دل. چه می‌دهی باد او را 


لغیره 
دل. هرچه ز آشکار و پنهان گوید زان زلف دراز عنبر افشان گوید 


۳۳ 


اين آشفته‌ست و آن پریشان, دائم آشفته. سخنهای پریشان گویدا 


تربار 


۱۳۸۰۱ 


۱۳۸۲ 


۱۳۸۹۳ 


ور 


۱۳۸۵ 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۷ 


۱۳۸۸ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق 


۳۹ 


نجیب گنجه‌ای 


زلفت. که تو را به‌چشم درمی‌آید 


هندوست. ورا اش چشم خود دور انکن 


زلفت. که دلم ۳ زعنا می بیچد 
گر فعل تو نیست [آن] سیه‌کار آخر 


آن شانه, که او در خور زلف تو شود 


زلف تو, که چون خودم پریشان دارد 
بی‌زخم چگونه می‌کشد مردم را 


از جام لبت. گرچه به‌بویی مستم 
از زلف توا فتاد مویی در دست 


زلف تو, که صدهزار چین بر چین است 
گویند: به‌چین مشک فراوان باشد 


خطت. که به‌زلف حسن بر چین دارد 
وت زر دیلقت بیجار) من 


گفتم: مگر از حال دلم و:دانی 
گفتم که: بگیرم سر زلفت» بکشم 


هر چند. که زلقت ز عنا خست مرا 


سودای سر زلف تو دار شب و روز 


وله 


گرچه بر چشم تو به‌سر می‌آید 


زیرا که به‌روی ترک برمی‌آیدا 


پیوسته سر از عهد و وفا می‌پیچد 


در پای تو, هر لحظه چرا می‌پیچد؟ 


آید, به حیل همبر زلف تو شود 
وانگاهه سرش در سر زلف تو شودا 


در هر تاری. دلی به‌زندان دارد 
آن مار که نه زهر. نه دندان دارد! 
بر تو نرسد. به‌هيچ رویی دستم 
از دست فراق توء به‌مویی رستم! 


من کافرم. ار مشک چنان در چین است! 
خودمشک دوزلف توء سراسرچین است! 
زمشک 


پیرامن مف دارد 


آواره هزار دل به‌هر چین داردا 


پر تن 


گفتا که: بر خیره مکن نادانی! 
گفتا که: دراز می‌کشی! تا دانی! 


صدبا به‌حیله کرد پایست مرا 


سودای سیه‌بین. که گرفته‌ست مرا 


۱۳۸۹۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹ 


۳۳۰ 


زلفت. که به‌رنگ و بوی او می‌نازی 


هندوی رسن _ بان فراوان دیدی 
بر زلف تو کاب مشک سارا بیرد 


باد ار به‌خطا گذر کند. مشک ختن 


گر مشک. به‌چین ناف آهو دارد 


در چین دوزلف تو که صدچینش بیش 


هر دل که در آن زلف دو ا می‌افتد 


زلف تو. چو از رخت حدا می‌افتد 


او نیز اگر نیست چو من, عاشق تو 


تا بوی نهفته کرد بیدا زلفت 
از هر چه یرو نام درازی افتد 


مه گرچه به‌رخ چون رخ زیبای تو نیست 
هنگام سیامکاری و شیفت 
ای رفته مرا هوای زلفت در سر 


زلف تی که بند و چنبرش را دیدم 
از بس که ستیزه کرد با عارض تو 


تزهةالمجالس 


با خال تو کرد بازی. از طنازی 
دیدی که رسن کند به‌هندو بپازی! 
مشک 


زهزار بویا 


از چین دو زلف تو به‌یفما ببرد 


روتق پبرد. 


عالی ز نسیم خویش خوشبو دارد 
مشکی است. نه‌زان مشک که آهو داردا 


شک نیست. که در دام بل می‌افتد 
در چین دو زرلفت. به‌خطا می‌افتد 


زکجا تا به‌کجا می‌افتد 


پهلو نزند مشک ختن. با زلفت 
پای قد نو ندارد زلفت 
یا سرو به‌قد» چون قد و بالای تو نیست 
حززلف. کسی‌همسروهمیای تونیست! 
دارد هر سر 


هي زلف معنبر تو آمد بر سر 


پای هوس زلف تو 


و آشفتگی و شور و شرش را دیدم 


در پای تو افتاده سرش را دیدم 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


1۴۰۰ 


۱۴۰ 


۱۳۰.۳ 


۱۴۳۰۴ 


۱۴۰۵ 


۱۴۰ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۳۳۱ 
وله 

شهد لب تو قیمت شکر شکند مشک خط تو روتق عنبر شکند 

عالی همه بوی مشک و عنبر گیرد گرباد. دو زلف تو بهم برشکند 
وله 

مپسند. که در پای غمت کشته شوم مگذان که در خون دل آغشته شوم 

سر رشته زلف خود. به‌دستم واده تا در هوس توء با سر رشته شوم 
وله 

زلفت. که هزار دل به‌زنجیر بیست یک دل به‌جهان, ز بندش آزاد نرست 

چندان ز عزیزیش نهادی بر سر کزغجب., چنان به‌پا درافتاد وشکست! 
وله 

گر زلف سیهکار تو از خود رایی سوی لبت آمد. از سر شیدایی 

بر بوی مفرح لبت می‌آمد زان روی. که بر روی تو شد سودایی! 
وله 

زلفت. که زبوی او شود مشک خجل . از غایت شوریدگی. ای مهر گسل 

روزی دو سه با خط تو می‌زد زنخی زان آمدش این سیاهرویی حاصل! 
۱ وله 

با آنکه زهجران تو آسیمه سرم سودای رخ توء کرد زیر و زبرم 

سوگند به‌چشمهای شوخ تو که من . بر روی توء از زلف تو آشفته‌ترم! 

شمس اسعد گنجه‌ای 

ماء روی تو را لاله و نسرین گوییم یک تلخ تو را. هزار شیرین گوییم 

اندر سر زلفین توء چیزی است عیان کان را به‌زیان حال. ما چین گوییم 
وله 

تا یک میلت به‌عاشق خویش افتد خون در دل صد هزار دل پیش افتد 

آن دم که بود رغبت خون ریختنت ناخوانده سر زلف تو در پیش افتد 
وله 


زلف‌تو, که خون‌شددلم‌از شوروشرش 


. اگر ندارد سر من 


ما 


از شي 


بس دل چو دلم که کرد زیر و زبرش 


همچون کار به‌پا درانداز سرش! 


۱۳۰۷ 


۱۴۰۸ 


۱۴۰۹ 


۱۴۱۰ 


۱*۰۱ 


۱۴۰۹ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۴۱۵ 


۳۳۲ 
در خوشبویی» گرچه بود یکتا مشک 
ور زانکه بر این سخن درستی خواهی 


آن‌زلف تور که گشت ازو غمگین مشک 


خواهد که مگر به‌بوی زلف تو شود 


ای غمز؛ شوخت جگر من خسته 


زان دم که خوش آمد سر زلف تو مرا 


بنمای. که از مملکت حسن و جمال 


جانا؛ به‌حلاوت لبت شکر نیست 


صد چین به‌سر زلف تو در هست ولیک 


بشنو سخن آن بت دلجوی از من 
دوش. از سر زلفینش کندم مویی 


ای چون چشمت ساحر و جادویی کم 


شد موی صفت دلم زاندوه و نکرد 


زلف توی که او چشم مرا خانی کرد 
در بند مدارش به‌یکی جر از آنک 


مشک ختنی. چاکر زلف تو بود 


در حسن. کسی کجا بود همسر تو 


وله 


وله 


نزهةالمجالس 


با عنبر زلفت. نبود زیبا مشک 


ها! عنبر زلفت ای نگارین. هامشک! 


دانی زچه روی می‌نهد تمکین مشک؟ 
سودای سیه می‌بزد. این‌مسکین مشک! 


وی ستبل تو پای دلم را بسته 


در بند خوش آمد خودم. پیوسته 


وین شیو؛ٌ جور. در نهاد است تورا 


جز زلف چه واپس اوفتاده‌ست توراا 


مه با همه خوبی, چو رخت انور نیست 


چون زلف تو.مشکی به‌همه چین در‌نیست! 


تا از چه سبب کرد نهان. روی از من 
آزرده شد آخر . به‌یکی موی از من! 


وی چون رخ خوبت به‌جهان رویی کم 
زلف توی زبیدادگری مویی کم 


گر بر رخ زیبای تو پیشانی کرد 
آن جرم» زغایت پریشانی کرد 
عنبر رهی عنبر زلف تو بود 
خود همسر توء هم سر زلف تو بود 


۱۴۳۱۹ 


ررفز 


۱۴۰۱۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


اقف( 


۱۳۰۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۴۴ 


باب بازدهم -ارصاف و افعال معشوق ۳۳۳ 


وله 
من سوخته دل که غمخور زلف توام وزجان. همه ساله چاکر زلف توام 
در بند خود ای دوست. نبودم هرگز. زینگونه. که در بند سر زلف توام 
وله 
ای سنیل تر در آرزوی زلفت وی رغبت عنبر همه سوی زلفت 
مشک ختنی نیاید. ای ترک خطا از نافه برون مگر به‌بوی زلفت! 
وله 


کو دل, که به‌طبع چاکر زلف تو نیست کوجان. که به‌مهر غمخور زلف تو نیست 

با آنکه سر زلف تو دارم همه عمر فریاده که یک دمم سرزلف تو نیست! 
وله 

زلفت. که قرین صد بلا هستم ازو با آنکه به‌دست جون پابستم ازو 


تا بیش کند به‌خون من دست دراز کوتاه‌تر است گویی. دستم ازوا 
وله 

گل را به‌گلاپ. تر خدا را که مکن ممقّاطگی قمی خدا را که مکن 

زنجیر سر زلف متاب ای عاقل دیوانگیم پتر خدا را که مکن! 
وله 

گر من صفت جمال دلبند کنم مه را به‌جمالش آرزومند کنم 

بر مشک نهم هزار منت کو را یک را بدان دو زلف مانند کنم! 

۱ صفی شروانی 

زلف سیهت. که گشت انگشت‌نمای آخ زچه روی شد چنین شیفته رای؟ 

باری» بنپرسی تو از آن روح افزای ز چیست. نشسته اینچنین بر سر پای؟ 
وله 

پبس دست. که از هجر تو بر سر زد دل بس دوست. که از بهر تو بر در زد دل 


با اينهمه محنت و بلاء کز تو کشید بر توء چو سر زلف تو می‌لرزد دل 
لغیره 

ای زلف تو از غالیه چینها کرده . بر قد تو. سرو آفرینها کرده 

ابروت کمان نهاده بر طاقء ولیک زلفت. ز پس پشت کمینها کرده 


۱۴۲۵ 


۱۴۳۳۹ 


۱۴۳۷ 


۱۸ 


۱۳۳۹ 


۱۴۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۳۳۴ نزهةالمجالس 


لغیره 


عشق تو کُشد مره یقین می‌دانم هر دم که زني باز پسین می‌دانم 
یک روز بدیدمت پریشان سر زلف دیوانه شدن را سبب. این می‌دانم! 
غیره 
ای از سر سودات شده رسوا عقل وز دست غمت. نمانده پا برجا عقل 
گفتی: سر زلف من نگه دار و, مترس! زنجیر به‌دیوانه سپاری؟ ها عقل! 
فخر قتلغ 
شبرنگ دو زلف تو, که هندوسیماست با روز رخ تو کرد. دل دزدی راست 
از چابکی امروز درین روز کراست کان هندوی روز دزد شب‌رنگ گواست 
عزیز شروانی 


آن ترکسن مست. ‏ تندخو را دیدم وان زلف سیاه مشکبو را دیدم 


می‌زد زنخی. با همه آویختگی اآويختة زنخ زن» او را دیدم 


وله 
با تو بنگویم که چه حال افتاده‌ست کز خوی تو خون زچشم من بگشاده‌ست 
چون زلف به‌هم برآری از گفتارم یعنی: همه گفتار تو بر من باد است! 
وله 
در کوی تو دوش درد و سور آوردم وزحان همه آه دلفروز آوردم 
" چون زلف خوشت. به‌فرق سر می‌کشی‌ام تا همچو خطت شبی به‌روز آوردم 
وله 
زلف از سر انگشت به‌چین باز مبّر تاب از گره مه به‌کین باز مبر 
در حلقهٌ دل. حوی به‌جانی بفروش سختی مکن و. مشک به‌چین باز مبر! 
وله 
زلف تو عبیر و مشکش آمیخته بین بر کین منش, چو طره برپيخته بین 
آویخته شد. هنوز دل می‌دزدد دل دزدی آن هندوی آویخته بین! 
وله 


زلف سیهت. چو زنگی مردافنکن گرد سر و گردنت کند پیچ و شکن 
جز زلف خوشت. که سر زند پر گردن آویخته‌ای ‏ ندیده‌ام گردن زنا! 


۱۳۳ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 


۱۳۴۰ 


۱*۱۱ 


۱۳۴۲ 


باب بازدهم اوصاف و افعال معشرق 


چون موی زخلق بر سر آمد یارم 


گر سایه به‌مویی زسرم بردارد 
دل با زلفت که دارد او خو بازی 


کردند و کنند بر رسن. بازی لیک 


چشم تو 


کند به‌غمزه. مرداندازی 


ای روی تو آورده اناالحق بازی 
اين طرفه. که پیش گوش زرّین کمرت 


گر در غم ازین بیشترم در فکنی 


چون زلف تو آمدم بر گردن تو 


ای ترک, عظیم سرور آمد زلفت 
با عبر و مشک. [چون | مقابل کردم 


گفتا: چه فراز می‌کنی اندیشه 


گنتم که: به‌مویی ز سرت» گفت مرا: 


گه زلف تو چون زره نماید حلقه 


اکنون جو سنان نیزه شد. چشمش دار 


مفکن که خموشم. به خروشم مفکن 
من ود دیده‌ای چو چشمم می‌دار 


وله 


۳۳۵ 


چون موی. سرش به‌هم برآید کارم 


جانبازی کرد و کرد با او بازی 


کس چون دل من نکرد بر مو. بازی 


ترک است. وزو خوش است تیراندازی 
هندی که کند به‌گوی سیمین بازی! 


با چم خوتن تست الجق: بازف 
زلف تی همی کند معلق بازی! 


از تو نبرم وگر سرم در فکنی 


شاید که زمانی به‌برم درفکنی! 
وز هرچه خوش است. خوشتر آمد زلفت 
از غایت لطف. بر سر آمد زلفت 


بهر چه نیان. می‌کنی اندیشه؟ 
باریک و دراز می‌کنی اندیشه! 
گاهی چو کمند. می‌گشاید حلقه 
تا از بن گوشت. نرباید حلقه! 


بر گردنت آمدم ز‌ دوشم مفکن 
چون زلف متاب. ازپس گوشم مفکن! 


۱۳۴۳ 


۱۴۴ 


۱۳۴۵ 


۱۳۴۹ 


۱۳۴۷ 


۱۴۴۸ 


۳" ۹ 


۱6۵۰ 


۱*۱ 


۳۳۹ 


تا خذ تو با خط تو دمسازی کرد 
بیچاره دلم به‌ترک جان روزی گفت 


ای 
دندانةٌ شانه گر شکستی.. حي اوست 


در بر خورشید مکان زلفت 


خورشید زخاء ز هر دلت شرقی هست 
زلفین تو گرچه همسر یکدگرند 


چشمت. چو به‌ما برنظری بگشاید 
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در حلقهٌ زلف تو. زدم دست امید 


دلدا بدا دو لعل چون قند مرا 


تا دوش چو خال پیش چشمم می‌داشت 


زلف تو. که هست ماه در چنبر او 


هندوست. به پیش < چشم ترکی مست است 


لعل لب تی عقد گهر می‌دارد 
زلف تی به پیرامن او می‌گردد 
ها ری رت 5 
چون دانستم. رواست گر باز دهد 


وله 


نزهه‌المجالس 


در پای تو جان عزم سراندازی کرد 
کو بر رسن زلف تو جانبازی کرد 
گردن آمده 
کو, 


زدن نشان زلفت 
فرق چرا کند میان زلفت؟ 


در بحر غمت. به‌هر وطن غرقی هست 
لیکن. به‌میان اين و آن فرقی هست 


کار دل ما. بی‌جگری بگشاید 
باشد که از آن حلقه دری بگشایدا 
بنواخت به لفظ عشوه 


یکچند مرا 


امروز. چو زلف واپس افکند مرا 


یک شیوه همی کند. نه اندر خور او 


بسیار زنخ می‌زند. اوخ سر لوا 


خاک.. از عنبر تر می‌دارد 


مسکین هندو. مگر دو سر می‌دارد؟ 


دزدید دلي دلش چه در خورد بود؟ 


هندو. هم دزد و هم جوانمرد بودا! 


۱۴۵۲ 


۱۳۵۳ 


۱۴۵۴ 


۱۴۵۵ 


۱۴-۵۹ 


۱۳۵۷ 


۱۴۵۸ 


۱۳۹۵۹ 


۱۳۹۰ 
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زلف تو. به‌دلبری 


هم حق دل من است. ارش خون بکند 


زمانی ندهد 


آن زلف چو آفت. که تو مه می‌داری 


از افت و فتنه. همه کس سرپیچد 


آن زلف که چون دلم سیه می‌داری 
چشم تو چو فتنه گشت و رویت آفت 


زلفت. که زکبر شد سراسر گردن 
المّة که نرفتم زجهان 


كِ 


وله 


وله 


وله 


وله 


۳۳۷ 


دل می‌برد و به‌حان امانی ندهد 


تا دل به‌چو او تهی میانی ندهد 


فتنه‌ست و. تو در کله نگه می‌داری 


تو افت و فتنه در کله می‌داری! 


دانم که چرا زیر کله می‌داری 
از آفت و فتنه‌اش نگه می‌داری 


زیرا که گرفت خون من در گردن 
تا دیدمش افتاده جنین بر گردن 


سیّد مرتضی 


دوشم که زبخت بود یک دم یاری 
من زلف مشوشش به‌کف. می‌گفتم: 


بار آمد و گفت: «حال چون می‌داری؟» 


«فریاد. مرا ازین پریشان کاری!» 


بدر تفلیسی 


آن قاعده شد, که مشک در چین می‌بود 


گفتم که: مرا چو عقل در فرمان نیست 
گفتا: به‌امید زلف چون زنجیرم 
زلفت. که ذخیره بخش خوشبویان است 
در پای خودش خیره میفکن چندین 


زلفت. که اگر باز فشانند اورا 
با تکیه‌گهی چنانکه آن هندو راست 


وله 


وله 


وله 


از زلف توی صد شکستگی برمشک است 
زلف تو چنان‌کرد که چین درمشک‌است 


زان حلقهٌ بربند بهام زندان نیست 


دیوانه شدن» کار خردمندان نیست! 


در موکب او باد صبا پویان است 


از مشک تبت. باز ندانند او را 


شایت: کف تای‌کیشت: خوانتن. .را 


۱۳۱ 


۱۴۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۴۹۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹۹ 


۳۳۸ 
زلشت. که سر از ۸ شکستگ برنارد 
با اينهمه, گرچه از رخت دور افتاد 


خون از رگ جان من گشادی آخر 
گفتم که: چو زلف. پیش ردیم بتشان 


صد بار بریدی. اسر آن سنبل تر 


امروز. که از روي خودش کردی دور 


گفتم: سخنم به وصف رویت حَسَن أست 
گفتم که: چو مویت سخنم باریک است 


تا میل بدان روی چو ماه است مرا 


سودای سر زلف تو دارم در سر 


جاناء غم دل با تو بگویم یا نه؟ 
گم شد دلم و هست گمانم جایی 


دل تنگیم از شکر گویا واپرس 


چون زلف تو بر روی تو آشفته شود 


گرچه همه جور می‌کنی با سر زلف 
هرگز نگرفت هیچ کس. دامن تو 


زلفت. که ز فرق ماه سر می‌پیچد 


در پای میفکنش. که آن شیفته سر 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


تزهةالمجالس 


دست از تو به‌هیچ وجه می‌نگذارد 
انصاف بده. که نیک پشتی داردا 


چون زلف خودم, به‌باد دادی آخر 
آن نیز پس گوش نهادی آخرا 


از خطّ تو هم سرنکشد اینت جگرا 


هم پشتی تو کرد. زهی شیفته سرا 


گفتا که: درین روی چه‌جان سخن است؟ 


خندید که: لاجرم پس گوش من است! 


چون وعدءٌ تو کار تباه است مرا 
پارب» که چه سودای سیاه است مرا 


رخساره به‌خون دل بشویم یا نه؟ 
فرمان بود از زلف بگویم یانه؟ 


بیماریم از نرگس ‏ بویا واپرس 
آن لحظه از او حال دل ما واپرس 


در بند هوای توست. سر تا سر زلف 


بر روی خوشت به‌ماه در می‌بیچد 


بر خویشتن. از بهر تو بر می‌پیچد! 


۱۳۷۰ 


۱۴۰۷۱ 


۱۳۷ 


۱۳۷۳ 


۱۳۷۴ 


۱۴۳۷۵ 


۱۳۷۹ 


رففگ 


۱۳۷۸ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


۳۳۹ 


وله 
خوابم بردی کجاش بنهفتستی؟ ای دیده جواب ده چرا خفتستی؟ 
دل برد زمن کسی و دانم با کیست ای زلف نه با توست. چه آشفتستی؟ 
شمس هروی 


چشمم. چویر آن چشم ستم کیش افتد 
گلبرگ تو. از مشک نقابی سازد 


چشمت. چو به‌سوی عاشق خویش افتد 
غوغای قیامت آن زمان پرخیزد 


ای ترک. عظیم سرور آمد زلفت 


با زلف تو مشک چین به‌خصمی برخاست 


گفتم بکنم پیش رخش جانبازی 
بگرفتم زلف پرخمش, از سر تاب 


ازغم. دل ریشم به‌خروش است امروز 
بر دوش نهاده‌ای سر زلف خوشت 


زلفش. که بدوست زنده جانم پیوست 
در من نگرید ناگی آن عشوه‌پرست 


تا کی نهدم در آتش تب. زلفت 
دوشینه فغان من شنیده‌ست. زکبر 


ای سخرة آمر قطع و پیوند تو زلف 
در بند سر زلف تو دارم دل تنگ 


آتش زغمش, در این دل ریش افتد 
چون از حرکت زلف تو در پیش افتد 
سودای توء در دماغ او بیش افتد 
کز پس نگری. زلف تو در پیش افتدا 


در غارت حان. ستمگر آمد ژلفت 


شکر ایزد راء که بر سر آمد زلفت! 


با لعل لبش. کنم به‌دندان بازی 


گفتا که: مکن چنین پریشان بازی! 


در سینه زتو, هزار حوش است امروز 


می‌بوسیدم, نهاده بر کف سرمست 
گفتا که: زهی عاشق جان بر کف دست! 


با من به‌چه کین در است. یارب زلفت 


بردوش زنخ می‌زند. امشب زلفت 


در بیعت عهد من چو پیوند تو زلف 
پیوسته, چنانکه هست در بند تو زلف 


۱۴۳۷۹ 


۱۳/۸۰ 


۱۴۸۱ 


۱۴۸۲ 


۱۳۸۹۳ 


۱۳۸۴ 


۱۴۳۸۵ 


۱۴۰۸۹ 


۱۳۸۷۲ 


۳۴۰ نزهةالمجالس 


صالحبیلقنی 
یک روز. به‌کوی عاشقان بَرنایی وز بهر تماش. نظری نگشایی 
تا چون سر زلف خویش بینی, آنجا بر هر در خانه حلقة سودایی! 
وله 
ای روی تو روز خوشدلی را سببی وز موي تی در شب جواتی طربی 
گر زنده شوم زموی و رویت» چه عجب سرمايةٌ عمر چیست؟ روزی و شبی! 
سعد لجامی 
با آنکه بسی کند خرد انديشه در هر نفسی. زنیک و بد اندیشه 
هم در نرسد. با همه دوراندیشی در یک سر موی تو به‌صد انديشه 
وله 
ای زلف تو و خال چو دام و دانه وز حسن تی در جمله جهان افسانه 
بر ماه نوی از عنبرتر یعنی زلف زنجیر مجنبان که شدم دیوانه! 


خلیل شروانی 
زلف نو . کزی, علترگن. :من‌شکند وزبوی خوشش. مشک تتر می‌شکند 
با آنکه چنان شکسته‌ای می‌داری هر لحظه. هزار قلب برمی‌شکند 
وله 
ای با دل من شکسته پیمان زلفت بر خط تو کرده عنبر افشان زلفت 


از طرَةُْ عنبرین تو طیره منم از بهر چه شد چنین پریشان زلفت 


وله 
ای رغم مرا به‌گرد مه ريخته مشک وز عنبر طرَةٌ سیه. ريخته مشک 
یک ره سر زلف برفشان تا بینی درکوی, به‌سان‌خاک ره ريخته مشک 
وله 
زلف تو که با مه است. پیوند او را شوریده و سمرفکنده. مپسند اورا 
گر برد دلم حلال بادش» زین پس در زیر کلف مدار در بند او را 
وله 
چون نرگس مخمور, فرا خواب دهی . از خون دلم. چشم مرا آب دهی 


در خط. شوم ای دوست. چو خط پیرایی در تاب شوم چو زلف را تاب دهی 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشوق ۳۴۱ 


وله 
۸ ای نرگس مست تو چو بختم خفته وی با گل تو بنفشه رازی گفته 
در زلف تو آد س می‌بینم آشفته شدم جو زلف تو آشفته 


نمط چهارم 
در تشبیهات ابرو و پیشانی و بنا گوش 


شرف شفروه 
۹ بس ناز وعتاب با که و مه که تو راست بس عاشق سرگشته و واله, که تو راست 
آن ابروی تی همچو کمانی است به‌شکل ‏ احسنت. زهی‌کمان بی‌زه که تو راست! 
کمال خجندی 
۰ چشمت. که دهد به‌ابروی پرچین سهم در جان جهانیان فکند. از کین سهم 
می‌گفت به‌ابروی تو از گوشةٌ چشم: احسنت. زهی کمان با چندین سهم 
شمس عم رگنجه‌ای 
۱ دندان توء بر لولو تر عاج نهد خاک قدمت. بر سر ما تاج نهد 
از بهر کمان ابرو و تير مژهت دل. دیده هدف کند بر آماج نهد! 
غیره 
۲ روی تو. زخورشید درفشانی برد زلف تو. زحال من پریشانی برد 
دل را ز دو چشم تو رهاندم. لیکن ابروی خوشت. دلم به‌پیشانی بردا 
صدر خجندی 
۳ بالای تو قذ نارون می‌شکند. سیمین بر تو. بر سمن می‌شکند 
هر تی. که غمزة تو بر جعبه نهاد ابروی تو. در سین من می‌شکندا 
کمال اسماعیل 
۴ روی تو نقاب. همچنان می‌پوشد چون اب که ماه آسمان می‌پوشد 
چشمت زکمان ابروه از زیر نقاب می‌اندازد تیر و کمان می‌پوشد! 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۹٩۴۸‏ ش ۷۵۸ 


۱۴۳۹۵ 


۱۴۹۹ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


۱9۵۰۰ 


۱2۰۱ 


۱-۰۲ 


۳۴۲ نزهة‌المجالس 


وله 
هرگه که سر زلف تو شور انگیزد از طره. هزار دل فرو آویزد 
و آتجا که کمان ابروت تیر زند آواز زه زگوشه‌ها برخیزدا 
وله 
یارم» چو زند بر سر ابرو گرهی ‏ ماهی باشد. زحور فردوس بهی 
هر تین که از کمان ابروش جهد . . از هر گوشه. بر. آید آواز زهی! 
مهستی 


با من لب توء چو زلف تو بسته چراست؟ چشم خوش تو.خصم‌من خسته چراست؟ 


ولها 


زابروی توء چشمها چو پروین دارم وز چشم تو, ابروی پر از چین دارم 
ابروی تي آب چشم من پاک برد من چشم به‌ابروی تو به‌زین دازم! 
لغیره 


ای‌دل» چو به‌طبع یار دلجوی تو نیست وزچشم عنایت. نظرش سوی تو نیست 


جفت خم ابروی به‌طاقش چه شوی؟ بگذان که آن کمان به‌بازوی تو نیست! 
لغیرها 

تیراندازد زغمزه بر دشمن و دوست وانگاه کمان نهان کند. این نه‌نکوست! 

بنمودمی آن کمان. ولی نتوان گفت با او که: زبالای دو چشمت ابروست! 
خلیل خراسانی 

ای تافته دام دل عشاق زموی وی ساخته آیینة خورشید زروی 

شد طاق دو ابروی توء با خوبی جفت یعنی که: هميشه جفت باشد ابروی 
شهاب اسفراینی 


"شب کیست. که نام زلفت آشفته نهد؟ یا لعل که قیمت لبت سفته نهد؟ 
یا ماه که باشد. که به‌هر ماه دوبار آن طاق دو ابروی تو را. جفته نهد؟ 


۵. دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
5 دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۱-۰۳ 


۱-۰۴ 


۱5۰۷ 


۱۵۰۸ 


۱9۰۹ 


۱۰۱۰ 


۱-۸-۰۱ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


گر خویی خویشتن بدیدی. چشمت 
گر ابروی تو بر سر چشمت نبدی 


غیره 


۳۴۳ 


خونریزی عشّاق. گزیدی چشمت! 


هر روز هزار سر بریدی چشمت! 


سعد صفار 


چون زلف تو, سر بر رخ نیکوت کشد 
در روی توء بر پشت زمین نیست کسی 


دلدار مر که هست از خوبان طاق 


ابروش ببین و» زخود انصاف بده 


لغیره 


کس نب نیست. که‌انکت نگشت‌سوی‌روت کشد 
جز چشم. که او کمان ابروت کشد 


هم جفت کسی ندانمش. در آفاق 
تا هست به‌عالم» آن چنان جفتی طاق؟ 


حمید گنجه‌ای 


دل را دادم به‌چشمت. ای زیبا یار 


لیکن. . زک ابروت می‌ترسم 


5 شانه زبان در خم گیسوت کشد 


سرمه که بود که آید اندر چشمت؟ 


وله 


تا بر در سلطان لبت يابم بار 


کابروی تو حاحبی است پیشانی‌دار 


ورآینه روی سخحت در روت کشد 


پارسمه, که او کمان. انروت کشد؟ 


اسعد گنجه‌ای 


ابروت. که با شکل کمان پیوسته‌ست 


چون حاجبی حسن. به‌ابرو دادی 


ابروت. که پیوسته به‌دل دزدیدن 


بالای در چشم توست, در متصب حسن 


ای عادت چشم تو حفا ورزیدن 
زینگونه که ابروی تو باچشم خوش است 


ابروت. که کار اوست دل دزدیدن 


لیکن 


مانند مه نواست. او را 


وله 


طاقی است. که با صفَهُ جان پیوسته‌ست 


از بهر چه بگشاده میان» پیوسته‌ست؟ 


خو کرد چو چشم رو به‌رو گردیدن 


زان چشم تواش نمی‌تواند دیدن! 


او را چه سیب نمی‌تواند دیدن؟ 


۱ 


۱۰ 


۱۰۱۳ 


۱۰۴ 


۱۵۵ 


۱-۰۱۹ 


۱۰۱۷ 


۱-۰۱۸ 


۱2۹ 


۱9۰ 


۳۴ تزهة‌المجا لس 


ابروت» که پیوسته به خویی یکتاست 


گرچشم خوشت. به‌سحرش از راه نبرد 


ای فتنه و شور زلف هندوی تو خوش 


او را لیکن 


نتواند دید چشمت 


همواره به قصد خون مسکین دل ماست 
با چشم خوش توء سردرآورده چراست؟ 


وی شیوه و شکل چشم جادوی تو خوش 
باچشم تو نیست, کس‌چوابروی توخوش 


وی کشتن من تو را میشر گشته 
میسند. چو ابروی خودم شتر کشت 


بدر تفلیسی 


ابروی کژ تو. ای بت عشوه‌فروش 
بر چشم خودش نشانده‌ای, لاجرم او 


پیشانیت. آن به‌نیکوی ارزانی 
از حمله نیکوان. به‌خوبی طاق است 


ابروی خوشت. که حان بدو مشتاق است 


با چشم توء در ریختن خون دلم 


با زلف خوش تو می‌رود. دوش به‌دوش 
در روی تو می‌کشد کمان, تا بن گوش 


لوحی است. که درس حسن از وی‌خوانی 
ابروی تی خاصه با چنان پیشانیا 


هر لحظه, به‌خون عاشقان مشتاق است 


چشمت. که‌به‌خون‌ریختن [ام] مشتاق‌است 
زلف و لب و غمزه؛ٌ تو هر یک جفتند 


از فغایت حسن. فتناً آفاق است 


قاضی تفلیسی 


ای چون زلفت حال دلم آشفته چون نرگس نیمخواب چشمت خفته 
تیر ده تو از کمان ابرو ننشیند بر دل من» از حفته 


گفتا: به‌خطا مشک زمن باید خواست 
گفتا که: چنین کمان به‌زه ناید راست! 


۱2۱ 


۱۳۲ 


۱59۳۳ 


۱۵۴ 


۱۳۵ 


۱51 


۱۰۳۷ 


باب یازدهم .اوصاف و افمال معشوق 


۳۴۵ 


صالح یلقنی 


ابروی تو کار خلق مشکل کرده‌ست 
از پس که نشست. بر سر بیماران 


حقهای جهان, به‌جمله باطل کرده‌ست 


بیمار پرستیش. سیه‌دل کرده‌ست! 


جمال خلیل 


گه خوانم ترک. چشم هندوی تو را 
عاجز شده‌ام تا به‌چه مانند کنم 


گه ماه نو اپروی حفاحوی تو رْ 
آن تیر و کمان چشم و ابروی تو راا 


در تشبیهات چشم و غمزه 


شمس اسعد گنجه‌ای 


ای فتنه 


دلبران 
گ مايةٌ حسن خواهی. اینک رویت! 


در چهر؛ خوب و چشم مستش بنگر 


چشم تو که جز بحرپرستی نکند 
با باد. اگر قَصَهءٌ مستیش کنند 


چشمت. که‌به‌فتنه درجهان‌موصوف است 


بیماری چشم خوشت. ازچشم‌من است 


چشم تي که با زلف تو همدستی کرد 
بد کرد در این سخن شکی نیست. ولیک 


وله 


وله 


۷ 


وی برده دل مرا 
ور عین نکویی طلبی ها چشمت! 


ها! لعلش اگر راحت جان دیده نه‌ای 


گر مست میان گلستان دیده نه‌ای 
1 به حفاء درازدستی نکند 
اندر همه عمرهء باده مستی نکند! 


بر روی تو. حسن و دلبری موقوف‌است 
«العین حق» آخر خبری معروف است! 


تا از من بیدل. طمع هستی کرد 
جرمش ننهم چرا که از مستی کرد! 


۱5۸ 


۱5۹ 


۱-۳۰ 


۱-۳۱ 


۱2۳۲ 


۱3۳۳ 


۱9۳۴ 


۱۵۳۵ 


۱۰۳۹ 


۳۴۹ 


ای خون مرا ريخته مطلق چشمت 


زاد‌روی» که سحرنزد خلقان حق اسنت 


گرچه زلبت» به‌جانفروشی دور است 
لاادری 


چشمش. که درید پرده مستوران ۳ 


گفتم: نظری به‌کار من در نکنی؟ 


ترس دل‌هرکه هست. از چشم بد است 


تا چشم دل [آن] چشمهةٌ حیوان دیده‌ست 


جز چشم تو بر روی تو ای چشمهٌ نوش 


چشمت که فسون سامری [ز|اید از او 


اين نادره‌ت که خون چنان .می‌ریزد 


عقل. از گره زلف توء برتاب شود 


تیری» که زغمزه تو پرتاب شود 


نزهةالمجالس 


فیره 
وی کار مرا برده ز رونق چشمت 
در سحر همی زند اناالحق چشمت 
لفیره 
وز بیرحمی. به‌کافری نزدیک است 
با ابرویت. به‌دلبری نزدیک است 


بیماری 
گفتا که: مده صداع مخموران را 


او. بکشت رنجوران را 


شسهری 


صبر از دل من. غمت به‌غوغا برده 


شش خصل فرو داده ی عذرا برده! 


با اینهمه حسن و لطف. از او می‌ترسم 
بیچاره من از چشم نکو می‌ترسم! 


دشواری عشق. بر دل آسان دیده‌ست 


کس نرگس تر بر گل خندان دیده‌ست؟ 


سر مستی او مرا ۳۲ پا می‌انداخت 
چشمش همه تابتا به‌ما می‌انداخت 
لغیره 
برهم چه زنی؟ که بوی خون آید ازاو 
کالبته. سر مژه نیالاید از او 
لغیره 
هوش, از سخن خوش تو در خواب شود 
۳ بر جگر گت رسد آب شود! 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق ۳۴۷ 


غیر 
۷ جان سر زلفت شغب‌انگیز چراست؟ در کشتن من غمزهٌ تو تیز چراست؟ 
عیار چو چشم توست. در عالم حسن پس ديدة من, هميشه خونریز چراست؟ 

عبدالززاق 

۸ ارم چو سر زلف به‌هم برشکند بر لاله و مشک عنبرتر شکند 
هنگام کرشمه. ناوک غمز؛ٌ او دل دوزد و. جان شکافد و. سر شکندا 

غیره 
۹ از زلف خوشت. مشک ختن درتاب‌است وز لعل لبت. تنگ شکر در تاب است 
این خود سهل است» باش تاچشم خوشت بیدار شود که فتنه اندر خواب است! 

فیره 


۱٩2۹۴۰‏ گفتم که: دلمء چشم تو می‌پست(؟) کند کو حور کند برو و. بپیوست کند 


زلفت. به‌تعضیش مرا می‌گوید: همست است. کسی شکایت از مست کند؟ 
مجیر بیلقانی 
۱ دل گفت: چو در چاه زنخدان شدمش ناکام به‌کام بند و زندان شدمش 


غمزه‌ش. ز پی چه می‌کشد ترکش تیر؟ ناکرده کمان به‌زه, چو قربان شدمش! 
لغیره 
۲ چون چشم خوشت به‌باغی عبهر ناید با تو به‌ستمگری. فلک براید 


از خار مژه به‌گرد چشمت. برچین زان است. که کس به‌چشمت اندر تایدا 
عزیز شروانی 
۲ گر لعل لبت, به‌بوسه سرکش نبود . از دست توی هیچ دل در آتش نبود 
جانا تو به‌لب مسیح و آنگاه به‌چشم کار ملک‌النوت کنی. خوش نبودا 
وله 
۴ با ماهرخی, که زلف او پرشست است سرو سهی از شرم قد او پست است 


گفتم که: یکی بوسه بده گفت: به چشم گفتم: نه‌به لب حواله کن: کومست است! : 


۸ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 
۱ دیوان مجیر بیلقانی ندارد. 


۳۴۸ نزهةالمجالس 


لغیره 
۵ چشم خوش توء رهزن جان و خرد است بیچارهکسی. که زخمش از چشم زداست 
گر حال کسی زچشم بد» بد گردد احوال من از چشم نکوی توء بد است! 

لغیره 
۰ آهو بره‌ای. که قصد شیران کند او وز شیر دلی. کار دلیران کند او 


خواهد. که همه خراب و آباد حجهان در چشم زدی» به‌غمزه ویران کند اوا 


لغیره 


۱۴۷ گفتم: ز دولب مرا یکی کام بده در خشم شدی. رواست. دشنام بدها 
ور کام من از لب چو شکر ندهی زان چشم -که من فداش!- بادام بده! 


کمال اصفهانی 
۸ تدلدار چو توء به‌روزگاری نبود چون من زغم تی دلفگاری نبود 
زنهان به‌خون ریختتم چشمت را بر کار مکن. که هیچ کاری نبود! 
وله 
۰۹ خطّ تو و چشم تو به‌هم بنشستند بر خون دلم چو محضری بربستند 


قاضی, تو بدان خط و گوا حکم مکن کان خط مزر و گواهان مستندا 


۰ در دولت وصلت. ار زبيکارانيم واندر نظرت. گر زسبکسارانيم 


زلف تو و نرگس تو دانند. که ما غمخوار شکستگان و 
وله 


۱ گر بردارم بی‌تو. سر از بیماری در پا آیی چو عبهر از بیماری 


بیمار پرست چشم بیمار توام بیمارپرستی. بتر از 


۸ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۵۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۰ دبران کمال اسماعیل ص ۷۰ ش ۰۳۹۸ 
۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۰۸ ش ۵۷. 


۱-۵۲ 


۱2۵۳ 


۱-۱-۴ 


۱۵۵۵ 


۱۳ 


رد 


۱۵۵۸ 


باب بازدهم اوصاف و افعال معشوق ۳۴۹ 


چشم تي که بیماری اوننهفته ست 
معذور بود زلف تو گر آشفته‌ست 


مانند دو چشميم. من و آن دلبر 
هر شب تا روز خفته با یکدیگر 


بر چشم تی هرگه که مرا افتد چشم 
بر دیده نهم زعشق چشمت. نرگس 


باور نکتی که از من عشوه‌پرست 
ا راست بگوید این سخن در رویت 


دل را؛ ز رخ خوب تو می‌نگزیرد 
از کژ طبعی, که مردم دید توست 


زلفت. چو ز روی باز پس می‌افتد 
چشم تی که عالمی نیفتد در وی 


درخیره کشی طاق‌فلک را حفته ست 


زیرا که دو بیمار عزیزش خفته‌ست! 


در نیک و بد زبانه با هم یاور 
یک روز ندیده یکنگر را به‌نظرا 
با اشک به‌رخ فرو دود بی‌خود چشم 
دارند عزین بهر چشمی صد چشم! 


بربود دل گنر آن توکس مست 


هم مردمک دید تو کژ بنشست! 


چون زلف تو زان. قرار می‌نپذیرد 


از چشم خوشت. کناره‌ای می‌گیرد! 


در پای تو چون من به‌هوس می‌افتد 


یمین اصفهانی 


خیره کش ومست وجانستان, غمزةً توست 
بیمار که حان دهد. فراوان باشد 


۲ ددیران کمال اسماعیل ص ۸۰۸ ش ۰ 
۳ دیران کمال اسماعیل ص ۸۰٩‏ ش 1۱ 
۴ دبران کمال اسماعیل ص ۸۰٩‏ ش ۰۱۳ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۰ ش 1۷ 
۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۰ ش ۰1۸ 
۷ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۸۰۸ ش .۵٩‏ 


مردافکن و سست و ناتوان غمزه توست! 
بیمار که جان ستاند. آن غمزهٌ توست! 


۱۰9۹ 


۱2۹۰ 


۱۰۱ 


روش 


۱9۳ 


۱-۴ 


۱۵۵ 


۱۵۹۹ 


۳۵۰ نزهةالمجالس 


وله 
درحسرت آن چشی مکن جان‌ای دل این را به‌امید آن مرنجان ای دل 
ترکاست وسیه دل است ومست‌اس تآن‌چشم زو چشم مدار مردمی, مان ای دل! 
وله 
اشکال دو لعل خود. ز دلداران پرس شرح غم و تیمار من از یاران پرس 
از نرگس خود پرس, که زلفت چون است آهنگ شب دراژ بیماران پرس 
صدر خجندی 
ای دل. سخن وفای جانان مشنو کان نیست به‌جز عشوه و دستان. مشنو 
ور با تو به‌مردمی درآید چشمش او مست بود. حدیث مستان مشنوا 
عزیز کخال 


ترکان. که به‌قامت خدنگند همه تاراج دهان نام و ننگند همه 
عنبر بویان لاله رنگند همه بی‌عیب خداست. چشم تنگند همها 
غره 
ترکی, که به‌چهره داد خوبی داده‌ست گویی که زمادر لطافت زاده‌ست 
هرگز به‌یکی بوسه زما [رخصه] نداد آن ترک. عظیم تنگ چشم افتاده‌ست! 
رضیه گنجه‌ای 


زلف تو چو آه من درازی دارد . خلق خوش تو بنده نوازی دارد 

چشم خوش تو دوست از آن می‌دارم. کز منت سرمه. بی‌نیازی دارد 
مهستی 

باد آمد و, گل بر سر میخواران ریخت یار آمد وی می در قدح یاران ریخت 

آن عنبرت رونق عطاران برد . وان نرگس مست, خون هشیاران ریخت! 
ولها 

ای دست تو دست من به‌دستان بسته با زلف توء عهد بت‌پرستان بسته 

وی نرگس مست تو به‌هنگام صبوح هشیاران را به‌جای مستان بسته! 


۵ دیوان ظهیر فاریابی ص ۰۳۷۳ 


۱5۷ 


۱۰۸ 


۱۵۹ 


۱۵۷۰ 


۱-۰۷۱ 


۱۰۷۲ 


۱2۷۳ 


۱9۷۴ 


۱5۰۷۵ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


۱۳۲۱ 


پا هر که دلم زعشق تو راز کند 
از ناز دو چشم خود چنان باز کنی 


عیانی 

در پرده تهان آن رخ رخشان چه کنی؟ وز غمی دل وجان خلق بریان چه کنی؟ 

خود تو بنماء به‌غمزه عالم ویران وانگه تو در آن عالم ویران چه کنی؟ 
وله 

لطفی که در آن لعل شکربار بود آن داند. کو میاه کار بود 

از نرگس خود. درازی زلف بپرس آگه زشب درا بیمار بود 

عم ر گنجه‌ای 

ای در دلم از مهر تو بازاری خوش جز عشق تو نیس - جهان کاری‌خوش 

ناخوش باشد. کسی که بیمار بود این طرفه که‌چشم توست بیماری خوش! 
وله 

در پیش خدنگ چشم پرتشویرش ‏ خون شد دل من, نشانه شد دلگیرش 

زان پیش که او نشانه با تير زند آن دل که نشانه بُد. زدم بر تیرش 
وله 

ای‌خال وخط وعارض ورخسار توخوش وی لعل لب و لفظ شکر بار تو خوش 

بوسی زلب تلعل. به‌شکرانه بده زان‌روی. که شد نرگس بیمار تو خوش! 
وله 

با مشک خط تو مشک بیمقدار است . پیش شکر لب تو شکُر. خوار است 

لعل لب تو, طبیب هر خسته دل است چشم تو نگویی چه سبب بیمار است؟ 
وله 

تا چشم خوشت نظر برید از کارم ور زلف تو بست بر میان زئارم . 

چون زلف تی گه شیفته گه پیچانم چون چشم تو گه مست و گهی بیمارم 
وله 


ترکی. که مرا به‌چشم جادو فکند 
یارب که چه چشم تنگ ترکی است کزو 


اول. سخن از هجر تو آغاز کند 
کانده زده. لب به‌خنده‌ای باز کند 


در پای خودم. چو زلف هندو فکند 


بوسی طلبم, گره در ابرو فکند 


۳۵۲ 


نزهة المجالس 


شمس هروی 


زش(۳ 


چشم تو به‌کین من کمر بگشاید 
این دزدی دل می‌کند. آن غارت حان 


زلف توء قرار و صبر من برباید 
وین هر دو عمل. زترک و هندو آیدا 


وله 
۷ تعلت. چو به‌دشنام شکرخای شود جزعی زدو لعل تو گهرزای شود 
هر تین که چشم تو به‌ کین اندازد در سین پردرد منش جای شود 
وله 
۸ سرمست بتم ز می دهان پر کرده وز عربدة غمزهی جهان پر کرده 
چشم سیهش. به‌عزم خون ریختنم می‌آید. وز دور کمان پر کرده 
وله 
۹ شک زلبان می‌پرستش خیزد دام دل از آن زلف چو شستش خیزد 
هر فتنه که در زمانه قایم گردد از عربد؛ نرگس مستش خیزه 
جمال شروانی 
۱9۸۰ چشم سیهت. غمز؛ جادو دارد نیشی است. اگر چه نوشدارو دارد 
بر زخم دل خستة من. پیوسته تير مژه. در کمان ابرو دارد 
حسین هزارمرد 
۰۱ از روی تو صاحبنظران واگویند وز خال و خطت. همه جهان واگویند 
چشمت مژه‌ای و ابروبی دارد خوش از ترک. همین تير و کمان واگویندا 
بدر تفلیسی 
۲ آن کیست. که جان و دل تثارت نکند؟ سر در سر چشم پرخمارت نکند؟ 
وان چیست. که در شیوهةٌ رنگ‌آمیزی چشم سیه سپیدکارت نکند؟ 
جمال گنجه‌ای 
۴ با من صنماء به‌مهر کوشی یا نه؟ وز ماء سخن وفا نیوشی یا نه؟ 
گیرم, که زلب شکر به‌من می ندهی بادام زج می‌فروشی ‏ پا نه؟ 


۸ در مصراع چهارم؛ در نسخه خطی: می‌آمد. 


۱-۸۰۴ 


۱2۸۹۵ 


۱۰۸۹۹ 


۱2۸۷ 


۱9۸۰۸ 


۱5۸۹ 


۱5۹۰ 


۱9۹31 


۱9۹۲ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشرق ۳-۳ 


حانا. صفت قدم زابروت بیرس شوریدگیم. ززلف هندوت بیرس 
حال دلم, از دهان تنگت بطلب بيخوابيم از ترگنین حادوت بپرس 


آهسته گذر. که نرگس بیمارش خفته‌ست. به‌ساية گل رخسارش 
لغیره 

دل. از قدح درد تو دردی کش باد وان جان که نه‌خاک توست. برآتش باد 

چشم خوش تو فتنة خفته‌ست او را گوبی که دعا کرد که «خوابت خوش باد!» 


لغیره 
زلفت صنما به‌خم گرفتار چراست؟ وان مقبل نیک پی, نگوسار چراست؟ 
خط تو مزوّر است و, لعل تو شکر  .‏ پس نرگس مخمور تو بیمار چراست؟ 
یمین اصفهانی 
دی نرگس مست يار می‌گفت نهفت: فردا به‌مراد دل شوی با ما جفت 
امروز خلاف می‌کند. دوش بخفت مست است. مگر یادنداردکه‌چه گفت! 
مهذب دیر 
رفتی که سمند رحلتم سرکش باد بی‌روی توء راه و منزلم آتش باد 
ار کشته شوم, خون من از چشمت خواه ‏ کوکشت مرا ی من شدم. شب خوش باد! 
عزیز شروانی 
گفتم: مشکن پشت دلم از همه روی خاکت شده‌ای میفکن از خانه به کوی 
بگداختیم چو مو بتر زین چه کنی؟ گفتا که: به‌تیر غمزه بشکافم موی! 


سعد لجامی 
گر گوی شدم در برت» ای زیباروی . زلف توء به‌چوگان قضا بازد گوی 
ور موی شوم زعشقت. ای زیبا موی چشم تو به‌تیر غمزه بشکافد موی! 
جمال شروانی 
ورزیدن سودای تو, مشکل کاری است بخریدن بوسهةٌ تو. خوش بازاری است 


چشم تو. فراز بستر نیکویی انصاف بداد دل. که خوش بیماری است 


و نزهةالمجالس 


وله 
۳ با زلف تو کو مشک طرازی داند گفتم «قلبی معک» به‌تازی داند 


با او تازی برای آن گويم کو چون چشم خوش تی ترکتازی داندا 


وله 
۴ حانا؛ به‌غمم سپرده‌ای نیک است این لوح طربم سترده‌ای. نیک است این 
از حمله حهان. نیم‌دلی بود مرا آن نیز به چشم برده‌ای نیک است این 

وله 


۵ چشم تي به‌کینه با جهان می‌کوشد در کشتن من خیره از آن می‌کوشد 
با چشم بگو: به‌کشتنم رنجه مشو خود چرخ بدین کار به‌جان می‌کوشد 


در تشبیهات گوش و حلقه 


[جمال ] عبدالرزاق 
۰ ای در دل من مهر تو شیرین چو امید وی وصل تو شایسته چو عمری جاوید 
در گوش تو آن حلقة زر گویی هست آویخته ماه نی زطرف خورشید 

کمال اسماعیل 
۷ چون‌نیست. حدیث وصلت از زر خالی هم نرم کنم تو راء به‌جنس مالی 
زر را بفرستم. که خود او چون حلقه شت گیرد. پیش من آرد حالی 

وله 

۸ آمد بر من, چو در کفم زر پنداشت چون دید که زر نداشتم, ره بگذاشت 


از حنقة گوش او مرا شد معلوم کانجاکه زراست. گوش می باید داشت 


۰ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۴۹۱. 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱٩۹‏ ش ۰۱۱۴ 
۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۹ ش ۰۱۱۵ 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشوق 


وله 
۰۹ از حلقه گوش تو. دلم باخبر است 
از گوش توء خود قیاس می‌باید کرد 
وله 
دی گفت مرا: حدیث من کمتر گوی 
بنمود مره حلقهٌ ززین در گوش 


۱-۰ 


۱۰۱ آن را که چر تو نگار درخور باشد 


در گوش توء هر سخن که بی‌زر باشد 


۳۵۵ 


کاین تندی طیعت. همه از بهر زر است 
کانجا که زر اسست. پاره‌ای نرم تر است 


ور می‌گویی. به‌گوش من اندر گوی 
یعنی که: حدیث وصل من با زر گوی! 


باید که ز سیم و زر توانگر باشد 


از حلقة تو. میان تهی تر باشد 


شمس هروی 


از حلقَة گوش آن بت ماه مثال 

تا لاجرم. آن ماهرخ مشکین خال 
غیره 

ترکی که به‌بزم و رزم. تند آمد و رام 


آورد ز زلف و رخ, شب و روز پدید 


۱3۰۳ 


گویی فلی از بد درآویخت هلال 
انگشت نمای عالمی شد. زجمال 


با دشمن وبادوست کشد. خنجر و جام 
کرد از زر پختهی حلقه در نقر؛ خام 


دختر حکیم گاو 


۶۴ تا حلقه به‌گوش لب چون نوش توام ای رشک پری. عاجز مدهوش توام 
چون حلقهةٌ زژین تو. پیچان برخود در حسرت آن گوش و بناگوش توام 
قاضی ابوالماجد 
۵ دیوانة زنجیر میه‌پوش توام دلخستةٌ نرگس جفاکوش توام 
تو مردم ‏ چشم مردم چشم منی من حلقه به‌گوش حلقة گوش توام 
۹ ری 
۰ دل, درخم زلف مشکبوش استاده‌ست جان. رقص‌کنان برسرکوش استاده‌ست 


با عنبر زلفش, غم دل خواهم گفت 


۱۲۱ -دیوا3 کمال اسماعیل ص ۸۲۱ ش‎ ٩ 
۰۱۱۹ دبوان کمال اسماعیل ص ۸۲۰ ش‎ ۰ ۰ 
۰۱۱۳ ش‎ ۸۱٩ دیوان کمال اسماعیل ص‎ ۱ 


هر چند. که حلقه‌اش به گوش استادهه‌ست 


۳۵۲ 


وله 
۷ از صد غم من یکی به‌گوش تو رسید 
زان زر که من از چهره به‌نام تو زدم 

وله 
۸ ای مهر گسل, وفا فراموش مکن 
گر خصم رت دهد. پی کشن من 

وله 
۶۹ از وصل توا نصیب مهجوری بود 
هر صبح که با عنبر زلفت کردم 


نزهةالمجالس 


وین واقعه. بی‌شکی به‌گوش تو رسید 
مهافت اک بدگوش و زبس 


خون جگرم بی‌سببی نوش مکن 
زنهان که آن حدیث در گوش مکن 


توفیی زنزدیک توام دوری 
مانند بناگوش توء کافوری 


بود 


بود 


نمط هفتم 
در تشبیهات خط 


جمال اشهری 


۰ بر شکر یاب از پر طوطی اثری 
با طوطی و شکُرت ازین شیرین‌تر 

وله 
۰۱ دارد زجهان فراغتی آن دلجوی 
کان دلبر جنگجوی راء با خوبی 


لغیره 


۲ گردی, که زمشک بر لب یار نشست 


لخیره 


۳ پوشیده خوش است رویش. از روی زره 


در روی» سپر کشیده دیدی بسیار 


می‌يايم و. می نيابم از دل خبری 
در برنگرنت. هیچ طوطی شکری 


ای خط سرخویش گیر ازو دست بشوی! 
صلحی است. چنانکه در نمی‌گنجد موی 


زاغی است. که بر خرمن گلزار نشست 
طوطی است که برتنگ شکربار شست 


دلخواه سپر» به پیش دلجوی زره 


امروز ببین. کشیده در روی زره 


۱۴ 


۱۵ 


۱۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۰۰ 


۱۳ 


۱۳۲ 
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لغیره 
گنتم که: مگر لعل لبت را دامن بگرفت سیاهی. که بگردد با من 
گفتا: غلطی. آب حیات است لبم تاریکی. از آن درآمدش پیرامن 
لغیره 
تا خط خوش و عارض تو گشت پدید خطی زبنفشه بر رخ لاله کشید 


گویند که: سبزه چشم روشن دارد چشمت روشن. که بر گلت سبزه دمید! 
سیف تفلیسی 
درداء که غمت پردهً رازم بدرید عمرم شد و دید منت سیر ندید 
انسوس. که آفتاب نیکویی تو در ابر شد و. صبح امیدم ندمید 
غیره 
عشق رخ تو مرا کنون گشت پدید کان گرد سیه به‌گرد آن مه بدمید 
نتوانستی رخ تو تا اکنون دید بی‌ابر در آفتاب نتوان نگرید 
اشرف غزنوی 
تا شاخ بنفشه, از گل يار آویخت در دامن دل, زعشق صد خار آویخت 
گر آن گل و آن بنفشه بینی» گویی. زاغی. پر خویشتن به‌منقار آویخت 
اشهری 
تا اطلس عارضت. زخط یافت علم در دل زغم عشق تو شد تازه الم 
تا شد تلم تضا روات, در تامد "از خط تو خویتی. قضا وا بهتلم 


لغیره 
یس خون, که مرا در جگر آمد زلبت تا تخم امیدم بهبرآمد زلبت 
یک خط خوش, از زمانه بد آرزوم. آن آرزوم نیز برآمد زلبت 
لغیره 
از خطّ تی در خط نشوم ای دلبر. لابل که زعشق تو نهم بر خط سر 
دریای جمال بیحدت. موج بزد زان رو به‌در افکند به‌ساحل عنبر 
لغیره 
خطت. که سواد نقر خام آورد طوطی است. که شکر تو در دام آورد 
چون رسم بود. که شکُر آرند زشام لعل لبت. از شکر چرا شام آورد؟ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۰۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۳۵۸ 


تزهةالسجالس 


علی‌بن الحسن 


در عشق توء ای سرشک من چون ژاله 

گر لاله ز سبزه روید. ای جان بهار 
لغیره 

خطی است. که عارض تو می‌پردازد 

نی بچْةٌ طوطی‌ست. که بر خرمن گل 


لغیره 


بی‌برگ گلت. چو بلبلم از تاله 
می‌سازد 
سوی شکر می‌یازد 


یا پر سمئت», مور گذر 


پر می‌زند و 


تا خط بدیع سبز رنگ آوردی بر نقطهً مه دایره تنگ آوردی 
روم تو. چو بر دیار دل دست نیافت رفتی. مدد از لشکر زنگ آوردی 
غیره 
بس بوالعجبیهاء که به‌کار آوردی تا لاله به‌مشک. در حصار آوردی 
بر گل نه همی زحمت خار آوردی بر لاله‌ستان. بنفشه‌زار آوردی 
عبداله .. 
جانا. ز دو رخ گل بدیم آوردی واندر مه دی. فصل ربیع آوردی 
چون دانستی. که دل به‌گل می ندهم رفتی و. بنفشه را شفیع آوردی 
مظفر معروف 


گیرم. که خط غالیه گون آوردی 

گل در چمن. از خار برون می‌آید 
لغیره 

ناگاه خطی چو پر زاغ آوردی 

آرند چراغ در شب. ای جان و جهان 


بر لاله رخ بنفشه چون آوردی؟ 
تو از گل خود. خار برون آوردی 


تا بر دل من. زدرد دا آوردی 
شب را تو چگونه در چراغ آوردی؟ 


نجیب گنجه‌ای 


حاناء بر تور شمع دود آرردی 
گ دود دل من است» دیرت بگرفت 


یعنی که خط تو خوش نبود. آوردی 


ور خط به‌خون من. چه زود آوردی! 


۰ دیوان ازرقی ص ۱۰۵ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۸۱۰۳۱ نفیسی یکک‌بار جزو رباعیات 
باباانضل ص ۰۱۷۹ و بار دیگر جزو رباعیات ابوسعید به‌شمارهُ ٩۲۵‏ آورده است. 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
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۳۹ 


وله 
خطی. که تو بر ماه سما آوردی گویی که به‌خون دل ما آوردی 
عشک ختنی؛ پر خط تو سر بنهاد با آنکه تو آن خط زخطا آوردی! 
عزیز شفروه 
زلف تو. سوی رخ تو گر می‌آید هندوست. به‌دزدی شکر می‌آید 
ار زانکه خطت نمی‌ستیزد با تو زینگونهه چرا بروت برمی‌آید؟ 


مشکی. که زکافور تو بر می‌آید 


پروانهٌ عارض چو شمع تو.منم 


لغیره 


ابری است. که برگرد قمر می‌آید 


یز تو به‌فرمان که برمی‌آید؟ 


جمال شروانی 


در روی تو از کجا نظر می‌آید 


مویت. که زشرم بر نیاوردی سر 


چون روی تو, بیگناه بر می‌آید 


گر ماه به‌شب برآید. آن نیست عحب 


ای قد تو همچو سرو و عرعر رسته 
جز بر زنخ خوشت. کسی در عالم 


خطتن ز‌ کمین راه رخت می‌گیرد 
بر بام لبت. به‌بوسه طشتی بزنیم 


زلف خوش تو اگرچه انگشت وش‌است 
درخط مشو ارتو راخط آمد. کان خط 


شکل دو نب لعل] تو. ای دردانه 
وان خط که کشید گرد لعل تو فلک 


1 ناگای 


خطت. چو بنفشه بر گل تر رسته 


بر نقرهٌ خام دید. عنیر رسته؟ 


کمرگاه رخحت می‌گیرد 
کز سای خط ماه رخت می‌گیرد 


برسینه‌فکنده, همچو برپشت خوش‌است 
انگشت نمای است. نه‌انگشت کش است 


میم است و. درو دوسین به‌سی دندانه 


حرزی است. زبهر دل صد دیوانه 


۱۴۰ 


۱-۰۴۱ 


۱۴۲ 


۱۴۳ 


۱۴۳۴ 


۱۴۵ 


۱۴۹ 


۱۱۷ 


۳۹۰ نزهةالسجالس 


وله 
زان‌خعطٌ چو مشک و زان دو چشم آهو دل فاش شد. از بس که کشیده‌ست آ او 
گر آهو مشک دارد. آن نیست عجب این طرفه. که مشک‌تر ندارد آهوا 
عزیز شروانی 
با روی توء هرکه خوش برآید چو خطت انگشت‌نمای کشور آید» چو خطت 
وآن کس که چو [زلف] برخطت سر ننهد از دولت خود. به‌رو درآید چو خطت 
لغیره 
ای خطٌ تو دور ماه را اندازه وز خط خوش تو در جهان آوازه 
منشی قدر» بسی قلم زد تا کرد منشور جمالت. ب‌خط تو تازه 
۳ ل 
ای خط تو چون روز بدآموز دلم زین خط به‌خط سیه کن روز دلم 


بر آينهةً رخت. زخط در غلطم کان عکس دوزلف توست. یاسوز دلم! 


وله 
خطت. که دلم زو همه با خون افتاد شرحش بشنو زمن که تا چون افتاد 
هجران تو آتشی به‌جانم در زد دودش, ز دو عارض تو بیرون افتاد 
سنایی 
من در عجبم. زان خط مهر افزایش چون مورچه‌ای» که کل بوّد مأوایش 
من غرق در آبم و دلم می‌سوزد او بر سر آتش و نسوزد پایش! 
وله 
گنتم که مگر تویی فسون دل من چون خط بدمد. شوی زبون دل من 
در خاطر من نبود جانء که خطت خطی دگر آورد. به‌خون دل من! 
جمال عبدالرژاق 


زان نقطهٌ مشکین, که تو بر رخ زده‌ای عقل همه عتّاق. به‌شه‌رخ زده‌ای 
طغرای شهنشاه حهان. منسوخ است زان خط سیه بر رخ فرزخ زده‌ای 


۱۴۵ دیوان سنایی ندار د. 


۲ دیوان سنایی ندارد. 
۷ دیران جمال عبدالرزاق ندارد. 


۱۴۸ 


۱۹ 


۱۵۰ 


۱-۰۵۱ 


۱۲ 


۱۵۳ 


۱۴ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق 


اکض 


سمن» 
گویند: خطی‌است آنکه گرد رخ اوست خطی است. ولی به‌خون من آورده! 
جمال عبدالرزاق 
ترکی. که مرا شاد کند خندة؛ او دارد به‌غمم. زلف سرافکند؛ او 
از من بستد خطی, به‌آزادی خویش و آورد خطی, که من شدم بندهٌ اوا 
وله 
گفتم: چو خطت به‌رنگ موی تو شود اي آفت آن روی نکوی تو شود 


زلفش قلم و. مشک نکو دارد خط 


ببرید سرش را ی قلم را لابد 


مشک تو نقاب ارغوان می‌گردد 


هرچندکه درحسن» جهانی‌است رخت 


آن تنگ دهان که قوت جان می‌گردد 
گنجی است نهان. که کس بذو راه نبرد 


لعل تو کزو شکر شده‌ست اندر خط 


از زلف تو دیده مارپیچان برخود 


۰ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰۴٩۹۱‏ 
۱ دیران کمال اسماعیل ندارد. 

۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۸۱۱ ش ۷ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


سوسن_ به‌پنفشه دن نهان می‌گردد 
که احوال جهان می‌گرددا 


از دید بیننده 


نهان . می‌گردد 
جز خط. که به‌پیرامن آن می‌گردد 


دانی. که چرادست زده‌ست اندر خط؟ 


۳-۹۲ 


نقاش, که آن صورت زیبا بنگاشت 


۱۵ 


۲ روزی؛ لبم از رخ تو بوسی بربود 


آ خرف 


زلف تی دانم زان است 
۷ در چنگ غمت. گرنه زبون آمدمی 


گر عارض تو مرا به‌خود ره دادی 


۶۸ شب رل سر زلف تو سیاهی بدهد 
این دعوی را اگر تو انکار کنی 
۱۵۹ یارم جو کنون زنج مرا یاد کند 
گویی که فلک نبشت بر عارض او 


‌ 


معرّی 


ظهیر 


نزهة المجالس 


نتوان به‌قلم, چنان خطی را بنگاشت! 


از ساده‌دلی. رخ تو بر وی بخشود 
در خط شدن لب تق از بهر چه بود؟ 


کی چون سر زلف تو نگون آمدمی 


جون خط تو» از پوست برون آمدمی 


امروز. دل از هر که بخواهی بدهد 
در روی تو خط تو گواهی بدهد 


برگ گل خود. تبه به‌شمشاد کند 
کاین است. سزای آنکه بیداد کند 


وله 
۰ در پرد؟ خوشدلی. کسی را راهی است کو را. سر وکار با چوتودلخواهی است 
آن سبزءٌ تر دمیده در سای زلف انصاف‌بده, که‌خوش‌تماشاگاهی است! 
فاضلة سمرقند یه 


۱۰۰۸۱ چشم تو که ابروی کمانکش دارد 


زنهار مفرمای ‏ براتم به‌خطش 


۵ دیوان کمال اسماعیل» ص ۲۸ ش 15۰ 
7 دیوان کمال اسماعیل ص ۰٩۲۸‏ ش ۰1۱ 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص 4۹۰ ش ۸۲۰ 
۰۱ دیوان ظهیر ص ۴۱۵ (ملحقات). 


در هر مژه‌ای. هزار ترکش دارد 
برعارضش افکن. که خطی‌خوش دارد 


۱۱۲ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱4۸ 


۱۹۹ 


باب یازدهم -اوصاق و افعال معشرق 


تا عارض خوبت» زخط آثار گرفت 


بر برگ گل لعل تو. گویی که مگر 


سوزنی 


۳۳ 


بر سنبل‌تی نسترنش بار گرفت 
طوطی. شکر اندر سر منقار گرفت 


سلیمانشاه 


بر برگ گلت. مورچه ره خواهد کرد 
جانا؛ ز سیه‌گری بدان جای رسید 


وز لاله بنفشه تکیه گه خواهد کرد 
خط تو که ماه را سیه خواهد کرد 


شمس هروی 


خط تی که ره مجست ز هر در به‌زنخ 
زنهان رها مکن که بوسد لب تو 


وله 
با لعل لبت. رونق عثاب نماند با زلف خوشت. بتفشه را تاب نماند 
وز خط مسلسل تو. ای رشک پری در چشم من این‌مقله را آب نماندا 
وله 
ای صفحدٌ سیم تا منقط نشوی وز خام ایام مخطط نشوی 
گر با تو به‌تزویر خط آرد. ایام هان, تا به‌خطی دروغ در خط نشوی! 
وله 
گفتم که: رخت. گفت: قمر می‌طلبی؟ گفتم که: لبت. گفت: شکر می‌طلبی؟ 
گفتم‌که: خطت. گفت که: ای خام طمع بر برگ. سمن. عنبرتر می‌طلبی؟ 
وله 
خط تی که حرفهای بی‌مانندش مشکی است. که‌برطرف گل افشانندش 
آن خط به‌عبارتی است. کز غایت لطف هملاکم ام‌ض رد۱ 
ققسن آتعل 


خطت. که محیط مرکز دانایی است 


. با مار سیه به‌جد گرفت انبازی 


۲ دیوان سوزنی ندارد. 
۳ دیوان شمس طبسی ص ۱۰۲. بیت اول در دیوان اوحد کرمانی (ش ۱۷۵۷) آمده. 


ِ 


خطی نه بر اصل است. برآور به‌زنخج 
گستاخ شودء برآورد سر به‌زنخ! 


در سای زلف توء نه از شیدایی است 


اين کار زنخ نیست. مگرسودایی است! 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۹۷۵ 


۱۷ 


۱۷۷ 


۳۹۴ 


ای آنکه قدت زسرو بیشی دارد 
رخسار تو دفتر نکویی استء ولیک 


ای مشک خطا چاکری از خیل خطت 


ذکر دل ۹ اوراد زیانم شب و روز 


در ده چو افکند خبر حسن رخت 


چون وعد؛ٌ خوبیت به‌پایان آمد 
ای پیشة زلف تو. مشک افشاندن 


در کرد رخحت» زمانه از مشک خطا 


جز روی تو. از جهان چه جوید عنبر؟ 


جز پر رویت, که لالاٌ سیراب است 


رویت. که به‌حسن کار و باری دارد 
با مهر و مهش کدورتی نیست. ولیک 


دلدار من آنکه زوست در دلها خار 
گفت: از خط وعارضم چه‌خوشتر؟ گفتم: 


آن را که چون‌من‌بررخ خوبت‌نظریاست 


آخره زرسیدن خط آگاه شوی 


وله 


وله 


نزهة المجالس 


بر مشک خطاء زلف تو پیشی دارد 
حمال 


منشور بر حواشی دارد 
وی عنیر نر» قطره‌ای از سیل خحطت 


«والشمس»حمال توست» «راللیل» خطت 


آشفته شدند خلق. در حسن رخت 
خط تو قلم کشید بر حسن رخت 


وی کار لبت. عقیق را رنجاندن 


بنوشت خطی. که‌شایدش خوش خواندن 


در حسنء رخ تو را چه گوید عنبر؟ 
بر لاله که دیده‌ست. که روید عنبر؟ 


صد خسته چو من. به‌هر کناری دارد 
پیداست. که از مشک غباری دارد 


در کوی غمش. رفت مرا در پا خاز 
بسیار تفاوت است. از گل تا خارا 


هر لحظه به کوی نامرادی گذری است 
کاین درد دل سوختگان را اثری است! 


۳ وزن مصراع اول درست نیست. شاید به‌جای «زلف»» «زلفین» باشد. 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۹۰ 


۱۸۰۱ 


۱۹۲ 


۱,۹۳ 


۱۸۴ 


۱/۹۵ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق 


گویند که: بردمید از گل خارش 


پیوسته خیال او چو در چشم من است 


هر بان که وجه بوسه بر لب فرمود 
این‌بار خطی تیشت بر عارض خوب 


۳۹۵ 


لغیره 


جرمی است که می‌تهند بر گلنارش 
عکس مه من است» بر رخسارش 


عايشه 


آن همچو حواله بر در بسته نمود 


وجهی است. که روشن تر از آن نتوان بود 


در عالم حجان. خطبه به‌تام خط اوست 
تشبیه خطش به‌مشک می کردم عقل 
گفتی: خط ای مشک خطا را ماند 


بی فرمان تر 
به‌بندگی . می‌خواند 


زلفت چو من 
خملٌ تو مرا 


دل را زتو دلدار نمی‌گیرد دل 


در خط مشو و مرا به‌خط عشوه مده 


روی تی که مه را زخود افزون ننهد 
آورد خطی به‌گرد خود. تا خوبی 


گویند: دل از غم بگشایی, شاید 
با من. که چو زلف تو پریشان کارم 


۴ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۷۹۹ 


صبح دل عشاق. زشام خط اوست 


لغیرها 


بنگ زکجا تا 

خحط خوش او» چرا خطا می‌خوانی ؟ 
وله 

در تاب فتاد و. گشت سرگردان‌تر 


بدکجا می‌خوانی 


هرگز دیدی. خطی ازین خوشخوان‌ترا 
سعل 

وز سبزه و گلزان نمی‌گیرد دل 

کان خط [تو] بر کار نمی‌گیرد دل 


مهستی 


سر بر خط کس. به‌هیچ افسون ننهد 
از وی همه ساله پای بیرون ننهد 


فیرها 


ور محنت هجرم ننمایی. شاید 


گر چون خط خویش خوش برآیی شاید 


۱۹۸۹ 


۱۸۷ 


۱/۹۸ 


۱4۹۹ 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


۱۹۲ 


۱1۹۳ 


۱۹۴ 


۳۹۹ نزهةالمجالس 


لاادری 
زان رخ که بری ز دلبری می‌گردد گردش خط خوب عنبری می‌گردد 
گویند: پری به‌گرد خط گردد. لیک ‏ خطّ خوش تو گرد پری می‌گردد 
لغیره 
وهمی است که برچهر؛ٌ یار است. نه‌خط سطری‌استکه وصفآن‌نگاراست. نه خط 
ار برگل عارضش. زسنبل اثری است آن سايةٌ زلف مشکبار است. نه خحط 
لغیره 


خطت. چو بنفشه از گل آورد پدید آورد خطی. که بر سر ماه کشید 


پیوسته زشب صبح دمیدی, اکنون آشوب دل مرا شب از صبح دمید 
شرف شفروه 
در بندگیش آنکه مه اقرار کند ‏ چشمش دل من یبرد ی انکار کند 
زین پیش به‌خون عاشقان داشت خطی اکنون به‌سجل کرد. که بر کار کند 
وله 


بر بست غم تو بر دلي راه نفس عشق تو گشاد. جمله درهای هوس 

تا کی گویی که: در غمم مدّعیی من مدعيی شاهد من خط تو بس! 
لغیره 

خطت. چو به‌گرد لب سمر می گردد چاکر. چو قلم زغم به‌سر می‌گردد 

خطت. به‌شثل مورچه را می‌ماند لیکن. چو مگس گرد شکر می‌گردد 
لغیره 


با روی تو. گل سپر بر آب افنکنده‌ست زاده روی. گلانیش به‌تاب افکنده‌ست 
از رشک خطت. چو ده بی‌آرامم تا سایه چرا بر آفتاب افکنده‌ست؟ 
صدر خجندی 


تا سای خط بر آفتاب افکندی بس دلی. که بر آتش چو کباب افکندی 

خطت سپراست و عارضت‌آب حیات یکباره سپر بر سر آب افکندی 
۱ لغیره 

زنهان دو چشم پرخمارش نگرید فریاده دو زلف مشکبارش نگرید 

بر لاله سمن کاشته, بر گل سوسن دهقان بینید ي کشتزارش نگریدا 


۱۹۵ 


۱1۹۹ 


۱۹۷۲ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰۰ 


۱۷۳۰ 


۱۷۰ 


۱۳۰۳ 


باب یازدهم -اوصاف د افعال معشوق ۳۷ 


لغیره 
ترکی, که به‌دلبری استا رهیر خحط او پیدا و نهان /۳ شور و شر در خحط او 
عمداء خطی از غالیه بر ماه کشید تا خلق حجهان نهند سر بر خحط او 


کمال مراغی 
بر شکر تو مورچگان می‌گذرند مگذان که شکرت به‌غارت ببرند 
در چشمةٌ حیوان لبت می‌نگرند هش دار که آب زندگانی نخورندا 
لغیره 
بنشست به‌نا یار با من نفسی بگرفته زحسن خویش, در دل هوسی 
می‌گفت و به‌خط ولب اشارت می‌کرد به‌زین به‌شکر بنفشه پرورده کسی! 
وله 
زلفت. که به‌کشتنم مرادی دارد هر عقده زعقدتر اعتقادی دارد 
وان خطَةٌ خطت., که وطنگاه دل است اتصاف بدی که خوش سوادی داردا 
فخ رگنجه‌ای 
تا ماه رخت. روشنی حسن بکاست تاریکی غم نگر که اندر دل ماست 
اشک دو هزار کس در آورد به‌چشم آن دود, که از آتش رخسار توخاست 
محفوظ جرفادقانی 
برطرف گلت. سنبل تر می‌روید وز پاسمن تیه سبزه پر می‌روید 
تایه ی لبم ره کر مان سای هه از -ضارر اروت 
لغیره 
وقت است. که از لب تو شکر بدمد گرد شکر تو, سبزة تر بدمد 
دانی زتو دیده از چه می‌ریزد آب؟ تا سبزة خطّ توء نکوتر یدمد 
لغیره 
با لاله و گل, به‌هم برآمد خط تو یارب که چه بیدادگر آمد خط تو 
با عارض تو همچو تو با دشمن من زنها چگونه خوش برآمد خط تو 
پسر حافظ 
ای سبز؛ بستان تمنّی خط تو یک آیت و صد هزار معنی, خط تو 


سبحان‌اله! چه خوش برون می‌آید از لاله و گل. بنفشه. یعنی: خط تو 


۱۳۰۴ 


۱۷۰۵ 


۱۷۰۰۹ 


۱۷۰۷ 


۱۷۰۸ 


۱۷۰۹ 


۱۳۰ 


۱۷۳۹ 


۳۹۸ نزهةالمجالس 


یمین اصفهانی 
ای خطّ مرا دریده یکسر خط تو ‏ پوشیده شهر خطه (؟) انور خط تو 
چون خضر درو زآتش غم دید نجات تا آب حیات یافت. اندر خط تو 
لغیره 
رویش نگر ار راحت جان می‌خواهی وصلش طلب. ار ملک جهان می‌خواهی 
اشک من و خط او ببین. دور مشو . گر سبزه و گر آب روان می‌خواهی 
لغیره 
خطٌ تی که خوب و دلکشم می‌آید چون سمبزه میان اآتشم می‌آید 
بر خط تی هر کسی چو من دارد سر يا من خرم و. سبزه خوشم می‌آیدا 
لغیره 
منمای رخ ار کام منت می‌باید امروز. که دود از آتشت می‌زایدا 
کان کس. که به‌آتشت دمی گرم نشد از دود تو گر کور نگردد. شاید! 
رضی نیشابوری 
بر میم لبت, خطّ تو چون افتاده‌ست موری‌است. که برشکرکنون افتاده‌ست 
نه, کان خط فستقی بر آن پستة نقل مغزی‌است. که‌ازپسته برون افتاده‌ست 
صدر زنگانی 
آن یار که بر دلم زغم بارنهاد واندر لب خود. قند به‌خروار نهاد 
تا کس گلی از باغ جمالش نچئد از برگ بنفشه. گرد او خار نهاد 
شمس اقطع 
در گرد مهت. عنبرتر می‌بایست وین سوخته دل. سوخته‌تر می‌بایست 
زنجیر دو زلف تو نهبس بود مرا غل دگر از غالیه درمی‌بایست 
مبارکشاه 
تا سبزه بهنظارةٌ گلزار آمد خورشید. به‌دام شب گرفتار آمد 


در مملکت جمال جان پرور او صاحب طرفی دل. پدیدار آمد 


۵ دیران ظهیر "۵ (ملحقات). 
۸ پسته نعل» در نسخه پستهٌ لعل هم خوانده می‌شود. 


۱۷۹۲ 


۱۷۳۳ 


۱۷۹۴ 
۰ 


۱۷۹۵ 


۱۷۳۹ 


۱۷۳۷۲ 


۱۳۸ 


۱۳۱۹ 


۱۷۰ 


باب یازدهم .ارصاف و افعال معشوق 


۳۹۹ 


قاضی ابوالمجد 


ای تاجوران نهاده سر بر خط تو 
زان چشمه که قطره‌قطره اسکندر جست 
لغیره 
ای برده سیق زمشک اذفر خط تو 
با آنکه قلم کشیده‌ای در خط من 


لاادری 


غمم نجاتی باشد 
کی دانستی که عارضت می‌آرد 


از 


جانا. زغمت لاله به‌داغ افتاده‌ست 


مشک به‌خطا زاده پر آهو را 


وز کار ببرده آب عنب خط تو 
دریا دریا يافتی اندر خط تو 


وز کاربیرده آب عنبره خحط تو 


چون زلف تو سر نهاده‌ام بر خط تو 


چون بر شکی از سبزه نباتی باشد 
خطی. که به‌خون من براتی باشد 


وی پیشة چشم شوخ تو, رعنایی 
وز دست تو گل. باغ به‌باغ افتاده‌ست 
سودای خط توء در دماغ افتاده‌ست 


عرّ بوالبقا 


یا که زگل مشک برون می‌آرد 

چشم تو عمل می‌کند. ای ترک خطا 
لغیره 

ای آنکه رخت شهره جمالی دارد 

گر سیم تو را سواد کردند. رواست 
فیره 

هر حاحت دل, که از خدا خواسته‌ام 
غیره 

ای خطهٌ کون گشته مولای خطت 


منشور ‏ رخ تو می‌نوشتند. به‌حسن 


برخسته دلم. برات خون می‌آرد 


خط تو برات بین که چون می‌آرد 


خورشید تو از مشک هلالی دارد 


کان سم تو با سواد حالی دارد 


در تعبیهٌ دعاهء تو را خواسته‌ام 


سرسیزی تلعلت. به‌دعا خواسته‌ام 


مه زاین بای خن 


۱۷۱ 


۱۷۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۷۳۴ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۳۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۳۷۰ 


نزهةالمجالس 


غیره 
هر لحظه. دل از سینه به‌سر برجوشد 
در حسرت آني که به‌گرد لب تو 
یره 
خطت. که به‌جز برات غم ننویسد 
تشی قدر چو دید. انصاف بداد 
یره 
ای عکس رخ تو گشته پيراية مهر 
پروین عقیق درج توء پارش مه 
یره 
با میی چو نون نسخ ملحق کردی 
در خوبی. اگر چه سحر مطلق کردی 


صد قطرة خونم. زجگر برجوشد 
ناگ پر طوطی زشکر برجوشد 
منشور وف جز به‌عدم تنویسد 


یعنی که چنان. کس به‌قلم ننویسد 


وی حسن جهانفروز تو. مای مهر 


۵ ه 


شمشاد سمن پرور توء داي مهر 


در حسن منی کردی و» بر حق کردی 
آخ خط نسخ را محتّق کردی 


لغیره 
زاغی زحد روم برون آمد تنگ بر شاخ سمن نشست و برگل زد چنگ 
برخاست میان رومی و زنگی جنگ بیم است. حصار روم بستاند زنگ! 
صالح بیلقانی 
خطی, که فلک بر رخ دلخواه نوشت بر گل. رقم بنفشه بیگاه نوشت 
خورشید. خطی به‌بندگی می‌دادش . . کافغذ مگرش نبود. بر ماه نوشت! 


وله 
تا چند. صفت زعشق و تیمار کنم 


چون خامه به‌عاقبت ببیتی که زبان 


وصف رخ خوب و خط دلدار کنم 
اندر سر سوادی حط یار کنم 


خلیل شروانی 


خطّت» که دلم راحت جانش خواند 


خی است مسلسل و ز روی معنی 


۹ رباعیات باباافضل ص ۰۱۰۴ 


وز لطف. طراز گلستانش خواند 


خوشت خرد از آب روانش خواند 


۱۷۳۳۹ 


۱۷۳۰ 


۱۳۳ 


۱۷۳۲ 


۱۷۳۳ 


۱۷۳۴ 


۱۷۳۹۵ 


۱ مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۹۷) بی‌نام شاعر. 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


رویت. که ز صد گونه لطافت دارد 


سلطان لبت. لباس عیّاسی را 


فریاده ز خط دلستانی که تو راست 
گرد رخ تو آب حیات است عجب 


گفتم: چه‌سبب. ماءتو در میغ گریخت؟ 


گفتا که: چو مشّاطه بیاراست مرا 
گفتم که: رخ تو را تباهی باشد 


گفتا: لاله‌ست روی من» عیبی نیست 


با روی تو گفتم که بهشت آیین بود: 
گفتا: هر کس ۷ سرنبشتو دارد؟ 


ای شمع. نگر به‌سوز من ننشینی 
وز عارض یار خیره در خط نشوی 


هرچند. که‌زد بسی زخود رایی مشک 


چون دیدخط خوب توء اي ترک خطا 


وله 


۳۷۱ 


شاید. که دل مرا در آفت دارد 


پوشید. مگر سر خلافت 


۴ 


داردا 


زان ملک عظیم کامرانی. که تو راست 


بر آب. خطی بدین روانی که تو راست 


برگرد رخت» غالیه بر عاج که بیخت؟ 


از هوش برفت و, سرمه برآینه ریخت! 


زان طرفه [خطت]. گرچه الهی باشد 


کافور تو جاناء چه سبب مشکین بود؟ 


از عالم غیب. سرنوشتم این بود! 


پیش رخ دلفروز من. ‏ ننشینی. 
تا ناگاهی. به‌روز من ننشینی! 


با خط خوشت لاف. به‌رعنایی مشک 
از رشک معط تو ماند. سودایی کت 


۱۳۳۹ 


۱۳۷۳۷ 


۱۳۳۸ 


۱۷۳۹ 


۱۷۴۰ 


۱۸/۱ 


۳۷۲ نزهةالمجالس 


نمط هشتم 


در وصف نیکورویی 
عماد غزنوی 
ای فتن دل به‌روی زیبا که تویی ‏ جان سر به‌سجود برده آنجا که تویی 


در روی توء چون صنع خدا می‌بینم می‌گویم: صانع خدایا که تویی! 


لغیره 


کس. روی تو بی‌نقاب تتواند دید . با روی تيء آفتاب نتواند دید 

گر وهم در اندیشه بخسبد. سالی مانند رخت. به‌خواب نتواند دیدا! 
رضی نیشابوری 

ای کار تو صبرم به‌کران آوردن انديشه توء دلم به‌جان آوردن 

چتوان کردن. چو نیست جز تو کس را رویی. که برو عشق توان آوردن 
جمال عبدالرزاق 

آن ما که آفتاب تام است زحسن اندر ره عقل و هوش, دام است زحسن 

دیدم. رخ او وعکس خورشید در آب معلوم نمی‌شد که کدام است زحسن 

وله 

ای صد چو گلت بنده به‌شهرآرایی می نایب لعل تو به‌روح افزایی 

آیینة آفتاب. پیش رخ تو ننماید رخ. تا تو در او نتمایی! 
سیف تفلیسی 

مادر که تو را بزاد ای حور نژاد ابلیس بخندید و. بشد خرم و شاد 

یعنی که: بدین روی» ترانم برداد دین همه امّت محمد بر بادا 


۹ دیران جمال عبدالرزاق ندارد. 
۰ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۱۷۲ 


اروش( 


۱۳۴ 


۱۷۴۵ 


۱۷۴۹ 


۱۷ 


۱۷۴۸ 


۱۷۹ 


باب یازدهم .اوصاق و افعال معشوق 


۳۷۳ 


جمال اشهری 


رنگه از رخ تو لالهٌ نعمان گیرد 


ماه شب چارده زشرم رخ تو 


طوطی لبت. طعمه همه جان گیرد 
انگشت حسد._ درین دندان گیرد 


شهاب کاغذی 


ای خط خوش تو باد عنبر برده 
با روی تی خورشید گل پژمرده 


لغیره 


زلفین تو. از عتبر ناب است همه 
رخسار تو, آتشی است افروخته خوش 


آب زندگانی مرده 


پیش لته 
با عارض تو صیح دم افسرده 


وان آتش افروخته. آب است همه 


شمس شجاسی 


آن‌کیست.که گفت قوت‌جان نیست رخش ؟ 
گر عقل من شیفته. خورشیدش خواند 
وله 
هر حسن. که روی دلفروز انگیزد 
دل سوخت مرا عارض او لیک زمن 
وله 
آن يا که ما در پی او می‌گردیم 
تا حسن. نکو نهاد نام رخ او 
وله 
چون قوس قزح, کمان ابروش نگر 
ای منکر عشق و عاشقی, گر مردی 


و آرايش عرصة جهان. نیست رخش؟ 
المتّة ق که نهان نیست رخش! 


صد عشق توا روز به‌روز انگیزد 
باور که کند. که آب سوز انگیزدا 


همچون دلش, از خوی به‌خو می‌گردیم 
ماء در طلب روی نکو می‌گردیم! 


در کشتن دل» نرگس جادوش نگر 
یک ره نظری زدور در روش نگرا 


سیّد مرتضی 


رویت» 


نوری است جمال روی خورشیدوشت 


مه نیز بر آسمان از آن می‌تابد 


کز مشرق بینایی جان می‌تابد 


۲ بر کاسه‌ای از اوایل قرن هفتم (قوچانی» باستانشناسی ۲ در آنجا مصراع دوم؛ طرطی ز دو لعلت 
شکر انبان گیرد. در مصراع سوم به‌جای «زشرم»» «زرشکك» در مصراع چهارم به‌جای «دربن» «درسر». 


۱۷۵۰ 


۱-۲۱ 


۱۷۵۲ 


۱۳۵۳ 


۱۳۹۰۴ 


۱۷۵۵ 


۱۷۳۵۹ 


۱۷۹۵۷ 


۳۷۴ نزهةالمجالس 


وله 
نقاش که شبه صورتت می‌انگیخت در صنعت. اگرچه آب آزر می‌ریخت 
روی جو مهت بدید. پشکست قلم جون ماه اگرچه سالها رنگ آمیخت! 
رضی نیشابوری 
از لعل لبت. سخن چو پیوسته شود شیرین دهنت. چو شکر و پسته شود 
روی توگل است و آنگه ازغایت لطف گر برگ گلی بر او .زنی. خسته شودا 
عماد فارسی 


از بوی توء باد عنبری می‌گردد با روت پری زدلبری می‌گردد 
فردوسی باغ ازرقی شکلي سپهر از پرتو رویت» انوری می‌گردد 


ظهیر فاریابی 
دی چشم تو رای سخر مطلق می‌زد مکر توه ره گنید ازرق می‌زد 
تا داشتی آفتاب. در ساية زلف جان. بر صفت ذره معلّق می‌زد 


لغیره 
دوش آن بت من می مروق می‌زد بر عکس رخش. عرق ععلّق می‌زد 
من می‌گفتم: شمس غلام رخ توست . در چرخ, فلک نعر؛ٌ صذق می‌زد! 
تاج خلاطی 
مه پیش نهاده کاین رخ فرّخم است شکر به‌لب آورد» که‌این پاسخم است 


خون من. مستمند بر بیدادی مالیده به‌روی تر که رنگ رخم است 
لغیره 
ابروی تی بر خم کمان می‌خندد مژگان تو. بر نوک سنان می‌خندد 
فی‌الجمله, هر آنچه درجهان خوبتر است رخسار تو امروز بر آن می‌خندد 
عمادگنجه‌ای 
چشمت. همه بر خیل ملک می‌خندد شیرین لب توء بس به‌نمک می‌خندد 
ابروی توء قوس می‌زند بر عقرب روی توء چو ماه بر فلک می‌خندد 


۳ دیوان ظهیر فاریابی ص ۰۳۷۵ 


۱۷۵۸ 


۱۷۵۹ 


۱۷۹۰ 


۱۳۱۱ 


۱۷۳۹۲ 


ارتشز 


۱۷۹۴ 


۱۷۹۵ 


۱۷۹ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


۳۷۵ 


شمس گنجه‌ای 


از روی تو. سرو بوستان هست خجل 


خورشید. که عرصة زمین روشن ازوست 


وز زلف تو مشک تا به‌جان هست خجل 
از روی تو تا به‌آسمان هست خجل 


وله 
ها! قذ تو. گر سرو روان می‌طلبی ها! لعل توء گر راحت جان می‌طلبی 
رخسارة مه را همه شب می‌بینی در آینه بین, گر بهاز آن می‌طلیی 
وله 
گل. دفتر خوشدلی نخواند زغمت . خورشید. به‌خود راه نداند زغمت 
زان شب, که بدید روی خوبت را مه . حق که به‌نیمه‌ای نماند زغمت! 
کمال مراغی 
از روی توام, لطیفه‌ای در جان است پیداش کنم کز نظرت پنهان است 
در چشم من آمده‌ست رویت. روزی سیرایی لاله‌زار رویت. زان است! 
وله 
زلفش. زشب هجر درازی برد قاش. زخدنگ سرفرازی ببرد 
مه گفت به‌مهر: با رخش قایم ریز کاین دست توء پای او به‌بازی بیردا 
جمال خویی 
با من ز در کینه در آیی, ها عقل! ‏ رنجم همه بر رنج فزایی. ها عقل! 
آنگه گویی: بی ببین در رخ من! مه را تو به‌دیوانه نمایی! ها عقل! 
پسر قاضی در بند 
دل. قَدٌ تو را سرو روان می‌گوید آرام دل و راحت جان می‌گوید 
مه دعوی بندگی روی تو کند با آنکه سخن زآسمان می‌گوید 
دختر سجستانیه 
برخاسته بسته‌ای قبا تا به‌کجا ای همچو سهیل بر سما تا به‌کجا 
من. دی رخ زیبای تو را مه خواندم امروز. بدیدم از کجا تا به‌کجاا! 
یمین اصفهانی 
شهریم ز باد صبع در مینه فتاد . دل» با "سر اقدیشة دیرینه فتاد 


گویی که چو صبح آینه در عالم داشت 


عکس رخ تو» دوش در آبینه فتاد 


۱۷۷ 


۱۷۹4 


۱۷۹۹ 


۱۷۷۰ 


۱۷۷۱ 


رف 


۱۷۷۳ 


۱۷۷۴ 


۱۷۷۵ 


۳۷۹ تزهة‌المجالس 


جمال حاجی 
عذرا, که دل خستهٌ من فاش برد در چنگ غمش کشید و. رسواش ببرد 
با روی خوشش. بباخت مه نرد جمال ده خصل به‌ماه داد و عذراش ببرد 
مقزب با کویی 
در یک نفس, آن جان و جهان بتوان دید عیش خوش و عمر جاودان بتوان دید 
در آینة رخش - که روشن بادا - گر دم نزنی. صورت جان بتوان دید 
جمال شروانی 
تا؛ دست در آن دو زلف کوتاه زدیم بر طرف فلک زکبر خرگاه زدیم 
چون روی چو خورشید منرت دیدیم حالی. دو هزار طعنه در ماه زدیم! 
وله 
ای روی توام چو گل به‌گلشن لایق خوبی زتو: همچون سخن از من لایق 
در گرد جهان گشت بسی. نیکویی جز روی تو را ندید مسکن لایق 
وله 
ای جان یگانه در تن نیکویی وی سرو روان. در چمن نیکویی 
بالای فلک. دوش میان مه و مهر از روی تو می‌شد. سخن نیکویی 
وله 
شب. روی‌سیه زخجلت روی تو ماند واندر آهو مشک هم از روی تو ماند 
در روی تو دید در ازل» نیکویی از نیکوی روی توء در روی تو ماند 
وله 


دی دلبر من رموز از حق می‌گفت . بگذار رموزه سحر مطلق می‌گفت 
لعلش. زبیان نطق نمی‌ز. لیکن رویش. به‌زبان حال اناالحق می‌گفت 


سعد لجامی 
ای پیش لبت لعل یمن در باقی وی با زلفت. مشک ختن در باقی 
می‌گفت فلک دوش. زخورشید سخن . چون دید رخت. کرد سخن در باقی 
قاضی ابوالمجد 
آب آمد. تا بدزدد از روی تو رنگ در کار خنک شد. چو بیش کردم جنگ 


آبش پیر» ارچه می‌نهد رخ بر خاک بارش مد ارچه می‌زند سر بر ۹ 


۱۷۷ 


۱۷۷۷۲ 


۱۷۷/۸ 


۱۳۷۹ 


۱۷۸۹۰ 


۱۳۸۱ 


۱۷۸۲ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشرق 


۳۷۷ 


شرف یلقنی 


خورشید کزوست چشم عالم روشن 
آمد به‌لب بای چو دیوار تو دید 


خورشید. کزو نور دهد ماه به‌شب 


درروی تو» صد ره زمسن آشفته تر است 


رویی داری سخت و به‌غایت نیکو 


ای روی تو از لطافت آيينة روح 


بر دیده نهي ولی زخار مژه‌ام 


زان آتش خوش, کز رخت انگیخته‌اند 


از تزی و سرخی و مسپیدی رویت 


ای مهر بیا سنبل گلبوش نگر 
گیرم. گل را ولاله را چشمی نیست 


آن تیر مژهی کمان ابروش نگر 
از لاله و گل. زمهر و مه هیچ مگوی 


از بهر نظارءٌ تو ای شمع ختن 


مدهوش شده. در اوفتاد از روزن 


گر از درو بام تو در افتد. چه عجب! 


با عون روشک که و راستا 


خواهم که قدمهای خیالت به‌صبوح 
ترسم که شود پای خیالت مجروح! 
آب همه نقش مانوی ریخته‌اند 


گویی می و شیر درهم آمیخته‌اندا 


وین قامت طاق وء طاق ابروش نگر 
آخر نه تو چشمی همه در روش نگرا 


وان عنبر [و آن] سنبل گلبوش نگر 


یک ره به‌خدا برتو که در روش نگر 


۹ این رباعی معروف در جنگ مورخ ۷۱۳ سلیمانیه (فیلم ۵۰۸ دانشگاه) به‌نام کمال اسماعیل» در 
دیوان کبیر شمس (ش ۴۳۱) و در دیوان ظهیر فاریابی (ص ۳۷۴)» دیوان اوحد کرمانی (ش ۱۷۵۳)» دیوان ناصر 
بخارایی (ص ۰0۴۰۲ در رباعیات ابوسعید (به‌شماره ۷۲۱ به‌نقل از عرفات العاشقین» و نیز در فن قوافی از کتاب 
معیار جمالی تألیف شمس فخری اصفهانی آمده» و در این آخری» مصراع اول چنین است: ای دیدن دیدار تو 
آسایش روح. 


وش( 


۱۷۸۹۴ 


۱۷۸۹۵ 


۱۷۳۸۹۹ 


۱۷۸۹۷ 


۱۳۸۹۸ 


اش 


۱۳۹۰ 


۳۷۸ 


نزهةالمجالس 


نمط نهم 
در تشبیهات قد و با لا 


سیّد اشرف 


هر چند. که پیش تو غمی نتوان گفت 


این طرفه. که راستی ز قذ تو برند 


غیره 


خورشید. همی سجده برد خذ تو را 


بخرای چنانکه سرو آزاد چو من 


اشهری 


سرو قد توی چو سر به‌گردون افراشت 
از لطف. الف قد تو دارد همه چیز 


غیره 


سروت خوانم نه. کفر مطلق باشد 


می خواهد سرو تا چو قد تو شود 


ترک غم چون تو صنمیء نتوان گفت 


نام قد خویش, سرو برآب نگاشت 
منسوخ شد آن‌رسم کالف هیچ نداشت 


با قدٌ توء سرو را چه رونق باشد 


آری چه عجب. دراز احمق باشدا! 


مبارکشاه 
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هر چند. که قد بی‌بدل دارد سرو 
گویدکه: قدم‌از قد ارت چه کم است؟ 

وله 
ای قذ تو بر گذشته از پایة سرو 


پر دید من نشین. که از روی خرد 


پیش قد یارم چه محل دارد سرو؟ 
وه. وه! چه دماغی به‌خلل دارد سروا 
یکباره به‌باد داد پيراية سرو 


بر چشمةٌ آب. خوش بود ساية سروا 


صدر خحندی 


در باغ شدی, گل زتو در خون افتاد 
در پیش قدت. سرو چرا سجده نکرد؟ 
وله 
گل جامه درید از رخ تی شادش کن 
تا گل چه بود؟ هان به‌خدا بخش او را 


وز پردةً عافیت. به‌بیر ون افتاد 


این سهو قیام سرو ۳ چون افتاد؟ 
وز قد تو سرر گوژ شد. یادش کن 


وز سرو چه خیزد؟ برو آزادش کن! 


۱۳۹۰ 


۱۷۹۲ 


۱۷۹۳ 


۱۷۹۴ 


۱۷۹۵ 


۱۷۹۹ 


۱۷۹۷ 


۱۷۹۸ 


۱۷۹۹ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


وله 
زلف خوش تو دام زعنبر گیرد 


پیش قد و قامت خرامان تو. سرو 


غره 
گل گفت. چه گفت؟ گفت: من روی توام 


۳۷۹ 


دلها. همه در میان چنبر گیرد 
خاکش بر سب چه باد در سر گیرد! 


وز گوشه پنفشه گفت: من موی توام 


سرو از پی عذر راست برخاست که: من با اینهمه آزادی, هندوی ‏ توام! 
سید مرتضی 

بر برگ گلت. نسیم گل کار کند زنهار سوس(؟) خود افگار کند 

ریحان. چو به‌خادمین خطت برخاست خود. سرو به‌بندگیت اقرار کند 
وله 

یارب. که زسرو نیست کم بلایش بلای مرا کرد بدخم بالایش 

گویند که: سرو هست همبالایش بگذر زحدیث سرو. هم بالایش! 
وله 

یار چو شکست زلف رعنا می‌داد تاب سر زلف شب یلدا می‌داد 


می‌گفت که: سرو هست همبالایم 


وله 
روی توء عرق بر گل تر می‌فکند 
وان باده که قامت تو در سر دارد 

لغیره 
با قد توه هیچ سرو همبر نبود 
می‌خواست برم که بر خورد از بر تو 

لغیره 
با سرو قدی که ماه ازو رشک برد 
گفتم زتو آمن ] بری‌خورم. گفت: خموش! 

لغیره 


ای مه خجل از عارض زیبای خوشت 


حجز سرو نبود از غمت آزاد و شده‌ست 


بنگر تو, که سرو را چه بالا می‌داد! 


لعل توء شکست بر شکر می‌فکند 
بر قامت سرو؛ لرزه پر می‌فکند! 


با روی تو, درخور گل احمر نبود 
لیکن چه کند؟ که سرو را بر نبود! 


هر ماه: به‌طنز در مه نو نگرد 


من سروم و» از سرو کسی بر نخورد! 


جان. برخی آن زلف دلارای خوشت 


او نیز چو من بندة بالای خوشت 


۳۸۳۰ 


لفیره 


گل کیست؟ که در رونق. خذ تو رسد 
سرو ارچه زند لاف شگرفین: لیکن 


۷۱۸۰۰ 


نزهه المجا لس 


یا مای که در حسن به‌حد تو رسد؟ 


چون بید بلرزد. که به‌قدٌ تو رسدا 


جمال خجندی 


آن روی چو ماه. اگر تو پیداش کنی 


دایم کند از قد تو سرو. آزادی 


بس کس, که چون من واله و شیداش کنی 


زنها ‏ بمخرام که رسواش کنی! 


شمس هروی 


قذت که چو من هزار دلدادهٌ اوست 
در زیر فلک. نیافت کس همالا 


تا سرو سهی غلام آزادهٌ اوست 
حز سایه ی او نیز هم افتاده اوست! 


کمال اسماعیل 
۲۳ گل. گرچه زحسن می‌نهد خار دلم سری ارچه کشد زلطف تیمار دلم 
حجز روی تو در وحه دلم می‌نشود جز قد تو راست تیست بر کار دلم! 
وله 
ول آن سرو که نیست در حهان همتایش از قامت اوست. باغ را آرایش 
در راستی. ارچه کس ندارد پایش هم زیر ای زقد .نو بالانش 
سیّد قزوینی 
۱+۰۵ با ماه بر آویز که حاش داری هر حرف که او کند. تو ردش داری 
از سرو بخواه باج ورنه به‌ستم از بیخ برآورش. که قدش داری 
لغیره 
۱۸۰۰ 13 را رخ خوبت ار مدارا نکند یا ق نو سرو رْ محابا نکند 
با روی توء گل زغنچه ننماید روی پا قذ توم سرو قصد بالا نکند 
لغیره 
۰۷ روی تو زعکس. گلستان آرد بار چشمم زسرشک. ارغوان آرد بار 


ارسایةً سروته اوفتد بر سر خاک 


۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۰ ش ۰۳۱۸ 
۸۰۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۱۸ ش ۱۰۸ 


عمری زتی خاک تیره جان آرد بار 


۱۸۰۰۸ 


۱+۱۰ 


۱۸*۰۱۱ 


۱۸2۱۲ 


۱۳+۳(۳ 


۱۸۰۴ 


۱۸۳۵ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشرق ۳۸۱ 


لغیره 
در با سمن تا زرخت رنگ ربود غنچه. به‌ثنای تو زبان باز گشود 
از رشک لب تو, لاله در خون بنشست وز شرم قد توم سرو بالا ننمود 
جمال گنجه‌ای 
گل, گرچه همه بوی و همه رنگ آید در جوی لبت. سبوش بر سنگ آید 
خود را چه نهد سرو چمن. بالایی کز قامت تی ورا قبا تنگ آید 
ظهیر شفروه 
در باغ مرو تا گل رعنا برودا او شرمگن است. صبر کن تا برودا 


برسرو مکن تکیه که جلف است و دراز ترسم که قد تو بیندء از حا پرود! 


بدر تفلیسی 


تا لعل لب توء روی خویی آراست با قد تو. سرو ار . . دعوی برخاست 

از لعل تو گشت. خاتم حسن درست وزقد تو گشت. کار نیکویی راست 
وله 

گم شد دلم و. زلف تو بویی دارد منکر مشی ار کسی درستی آرد 

در دعوی دل, شاهد من روی تو بس خود قد تو. راستی فرو نگذارد 
وله 

نه با تو زحال خود. غمی شاید گفت نه یک سخن. از بیش و کمی شاید گفت 

در خشم شدی, که وصف قدّت کردم با تو. سخنی راست نمی‌شاید گفت! 
وله 

ای روی تو بر گل زده پیدا و نهفت با طاق قدت. سرو کجا باشد جفت؟ 

چندین چه حدیث سرو آزاد کنی؟ هم قد تي گر راست همی باید گفت! 
مهستی 

با لاله رخان به‌باغ سرو از سرناز می‌کرد. زشرح غم تو قصّه دراز 

از باد صباء چو وصف قدّت بشنید. زآوازف قامت توء آمد به‌نماز 


۱ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۱۱۳ 


۱۳۸۰۱۹ 


۱۳۸-۷ 


۱۸۰۸ 


۱۸۰۹ 


۱۸۹۰ 


۱۳5۱ 


۱۰۳ 


۱۸۰۳ 


۱۸۳۴ 


۳۸۲ نزهةالمجالس 


نجم گنجه‌ای 
گل کیست؟ تو شکرین دهانی او نه! . سوسن که بود؟ تو خوش زبانی او نه! 
در باق به‌بالای تو می‌ماند سرو این است. که تو سرو روانی او نه! 
شمس گنجه‌ای 

مه نام شکستةٌ جهان است و تو نه گل. دستخوش جهانیان است و تو نه 

سرو ارچه به‌باغ پادشاه است, ولیک او دست نشان دیگران است و تو نه 
وله 

از حسن تو در زمانه. افسانه شنو خوبی تو را. زخویش و بیگانه شنو 

دایم سخن قد تو می‌گوید. دل . آری. سخن راست زدیوانه شنوا 
وله 

ای کار قد تو ناپسندیدن سرو پهلو چه کنی به‌خیره. از دیدن سرو 

بخرام به‌باغ یک نفس. تا باشد از قامت تو صلای رنجیدن سرو 
وله 

آن لحظه که آید به‌چمن یار ای سرو جز بندگی قدش مکن کار ای سرو 

با قامت او حدیث اندازه مگو اندازژ کار خود نگه‌دان ای سرو 
وله 

زلفت. که دلم زمهر او می‌پیچد دل چیست؟ که جان در تن او می‌پیچد 

کس» همسری قدت نکرد الا او؟ او نیز هم از قدت فرو می‌پیچد 
وله 

با آنکه به‌دلبری است یکتا قذت کت فایه سم اشیت, لا قدانت 

در حسن. سرآمد جهان زلف تو بود او نیز بکرد سربه‌سر با قدت 

شرف شفروه 
یاری. که زجانش دوستر داشتم اوست بروی همه‌هست ونیست بگذاشتم.اوست 
دی در چمنی رفتم و. سروی دیدم در پای وی افتادم: پنداشتم اوست! 
شهاب دفتر خوان 
رویی‌همه‌دلبری‌ی‌خویی [همه] خوش . چشمی همه تن کرشمه و قذی کش 


مه با درخ او چیست؟ گرانی بارد با قامت او سرو. درازی ناخوش! 


۱۸۳۵ 


۱۸۰۹ 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


۱۸۳۹ 


۱۸۰۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۰۳۲ 


۱۸۳۳ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۳۳ 
لغیره 
امروز. چمن باز بدان می‌ماند. گویی به‌رخ خوش پسران می‌ماند 
ای سرو به‌پایه‌ای رسیدی که تو را گویند: بهبالای فلان می‌ماندا 
سعید شروانی 


ای بادة عشق. عقل را مست کنی 
زین سان که شد افراشته شمشاد قدت 


از دست شوم چو کار از ین دست کنی 


عزیز شروانی 


از گل گل نو چون رخ رعنات نرست 
در باغ وجود. بر لب آب حیات 


نرگس, به‌فریب چشم شهلات نرست 


یک سری به‌انداز؟ بالات نرست 


جمال شروانی 


ای لاله رخ از بهر خدا یادت هست؟ 


قذت چو بدید سری بنشست زپای 


ای دو لب تو راحت جان پیوسته 


زان روی؛ که ماند به‌قد نو قد سرو 


وله 


کاندر چمن باغ تقو کش مست! 


رویت جو بدید گل. درافتاد زدست! 


در کشتن من بسته میان پیوسته 


سرسبز بود. سرو روان پیوسته 


صدر زنگانی 


لاله. که مثال عارض و خدّ تو اوست 


سرو ارچه به‌اصل هست آزاد. ولیک 


در بای غلام حسن بی حذ تو اوست 
امروز کمینه بندهٌ قذ تو اوست 


جمال شروانی 


گل, گرچه که خوبروی خواندند او را 
ور سرکشیی کرد به‌بالای تو سرو 


گفتم: گل رعنای تو را چتوان گفت؟ 
گفتا که: بگو, شرح قد و بالایم 


تا معنی را» معدن و کان شد طبعم 


عکسر قد خوب یار در طبع من است 


وله 


با روی توء از باغ براندند او را 
دور از تو. به‌خاک در نشاندند او را 


وان نرگس شهلای تو را؛ چتوان گفت؟ 
گفتم: قد و بالای تو راء چتوان گفت؟ 


از غابت لطف. محض حان شد طبعم 
زان‌است. که چون آب روان شد طبعم 


۱۸۳۴ 


۱۸۳۳۵ 


۱۸۳۹ 


۱۸۳۳۷ 


۱۸۳۸ 


۱۸۳۹ 


۱۸۱۴۰ 


۳۸۴ نزهة المجالس 


مبارکشاه 
خالی. که وطن چهرة خوب تو گزید دانی به‌چه ماند و. چرا گشت پدید؟ 
گویی که ز گلشن رخ خرم تو زنگی بچه‌ای برهنه, گل خواهد چیدا 
وله 
بر طرف لبت. که غایت کام دل است خال تو. دل آشوب و دلارام دل است 
من. خال تو را دانه همی دانستم ۳1 دانستم؟ که دانه خود دام‌دل است! 
علاءالذین غوری 
آن خال. بر آن رخ دل افروز نگر ‏ بر هرچه مراد اوست فیروز نگر 
مانند شب میاه دلسوختگان سر بر زده از میانة روز نگر 
وله 
زلفت. همه آفاق معطر کرده‌ست خظت. خط حسن را مزور کرده‌ست 
وان خال بر آن رخ تو گویی که مگر ‏ زنگی بچه‌ای, زلاله بستر کرده‌ست! 
صدر خجندی 
بر عارض سیم آنه بت یغمایی آن خال سیه نگ بدان زیبایی 
همچون سرانگشت. که از رعنایی در عنبر تر زنی و, در مه سایی 
جمال اصفهانی ۱ 
بر چشم تو آن خال تو ای حور نژاد همچون دل تو سیاه بس طرفه نهاد 
زان غالیه. کابروی: تو بنگاشته‌اند یک قطره فرو چکید و, بر چشم افتاد 
جمال اصفهانی 
آن خال فراز چشمت. ای حور نژاد بس نغز نهاده‌اند و بس طرفه فتاد 
گویی که به‌تحقیق. دبیر استاد یک نقطه زمشک. بر سر صاد نهاد 


۸ در مونس‌احرار (ج ۲ص ۱۱۹۹ بی‌نام شاعر آمده. 
۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۱+۴۱ 


۱۸۱۴۲ 


ارفزر 


۱۸۴ 


۱۸۴۵ 


۱۸۴۹ 


۱۸۷ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشرق ۳۸۵ 


وله 
نقاش ازل به‌خامه ای حورنژاد ابروی تو را به‌چابکی خم می‌داد 
یک قطره زکلک عنبرینش بچکید برطرف لب شکرفشان تو فتاد 
کمال اسماعیل 
خالی است میاه بر رخ آن مهوش انتاده خوش و مرا همی افتد خوش 
چون مُهر. که از مشک نهی بر باده يا قطرهٌ آیی که چکد بر آتش! 
وله 
در چاه زنخدانت» دل ما به‌نواست وان خال سیاه تو. بدین حال گواست 
سیبی است زنخدان تو. وان خال سیاه از غایت لطف. دانه در وی پیداست 
وله 
از روی تو زلف پاره‌ای بگرفته‌ست هر حلقه ازو, کناره‌ای بگرفته‌ست 
وان خال سیاه بر رخت. پنداری در پیکر مه ستاره‌ای بگرفته‌ست 
جمال اصفهانی 


مشاطةٌ تقدی قضا را بگماشت تا بر رخ تو زمشک. خالی بنگاشت 

یعنی که: هر آنکه وصل ما می‌طلبد او را پس‌ازین. جامه چنین باید داشت! 
رفیع آنبانی 

گیرم که به‌جز جور دمادم نکنی گیرم که دلم به‌وصل. خرّم نکنی 

بر آتش رخسار توی همچون خالت خوش می‌سوزم نظاره‌ای هم نکنی! 


اثیر 
چون دایرژ لب تو درهم پیوست بنگر که چگونه عرصه‌ای داشت به‌دست 
کان نقطهٌ عنبرین به‌دستور لبت در دایره جا نیافت. بر گوشه نشست 


۱ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. در دیران ظهیر ص ۴۵۲ (ملحقات) و در مونس الاحرار (ج ۲ ص 
۹ بی‌نام شاعر آمده. 

۲ دیوان کمال اسماعیل ص 4۲۹ ش ۰1۱۱ 

۳ دیران کمال اسماعیل ص ۰۲۹ ش 1۵ 

۴ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۲۹ ش ۴۴ 


۱۸۴۳۸ 


۱۸۴۹ 


۱۸۰۵۰ 


۱-۱ 


۱۸۹۵۲ 


رشتیل 


۱۳۸۳۰-۴ 


۱۸۵۵ 


۱۸۵۹ 


۳۸۹ نزهة المجالس 


تاج الدین 
در چاه زنخدان تو ای عشوه‌پرست ‏ خالی است. فریبنده‌تر از نرگس مست 
نه نه غلطم, که خال تو بر زنخت . زنگی‌بچه‌ای است. گوی سیمین دردست 
جمال بخاری 


تادست ازل» نقش تو دلکش کرده‌ست عشق رخ توی حهان پر آتش کرده‌ست 
بر طرف لب لعل توء از مشک تبت خالی‌است. که حال من مشوّش کرده‌ست 


رشید سمرقندی 
طرفه شده‌ای و. طرفه حالی که تو راست زان طرفه‌تر ای جان وجهان حال که‌راست؟ 
خال تو به‌سوی لب چنان آمد راست گوبی‌که‌ازوبوسه همی خواهد خواست 
لفیره 
آن خال بر آن ساعدت. ای حور نژاد داده‌ست بسی خرمن دلها بر باد 


دیدم که نهند مشک. بر آتش تیز بر آب ندیده‌ای کسی مشک نهاد 
خطیرالدین 

پارم؛ که کم از هیچ میانی دارد وانگاه کم از میان دهانی دارد 

پر لعل شکر فشان. نشانی دارد. گویی که دلی بر سر جانی دارد 


ابوالعلای (شاپور؟) 
آن خال فراز چشمت. ای حور نژاد. همچون دل من میاه بس طرفه فتاد 
هرگه که بدو درنگرم. گردم شاد گویم که دلم ببرد و بر دیده نهاد 
معین طنطرانی 


آن خال. که با دل منش خون افتاد بر گوشهٌ لب. بگوی تا چون افتاد؟ 
در دایر؛ٌ دهان. مگر جای نیافت آن نقطه. که از دایره بیرون افتاد؟ 


مهستی 
آن خال, که بر گردن مردانکن توست همواره مفمز تن پر فن توست 
تا ظن نبری که آن نشان از تن توست آن خون دل من‌است. درگردن‌توست! 
صاین مراغی 


تا شیر و شکره در رطب آورد لبت خال خوش عنبر لقب آورد لبت 
آن خال بر آن لب لبت جان من است از بهر چه جانم بلب آورد لبت! 


وذلیل 


۱۸۳۵۸ 


۱+9۹ 


۱۸۰۱۹۰ 


۱۸۱۹۱ 


۱۸۳۹۲ 


۱۸۹۳ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشرق ۰ ۳۸۷ 


جمال شروانی 

بتدی. که ززلف دلکش انداخته‌ای در حلق دل خلق. خوش انداخته‌ای 

نمرود صفت. خال خلیل‌آسا را انصاف. که خوش در آتش انداخته‌ای 
وله 

آن خال سیه برآن رخ ای خرمن گل مشک است و کسی ندید مشک از تن گل 

ترسید مگر زمانه از رفتن گل کر مشک زده‌ست میخ, بر دامن گل 
غیره 

جانا رخ تو فتنه ابدال چراست؟ واندر صفتش. دلم بدین حال چراست؟ 

در کتبت ماه را نقط نیست. رخت ماه است. برونقطه‌ای از خال چراست؟ 


نمط یازدهم 
در تشبیهات لب 


شرف شفروه 
بر یاد تی زهر دوستگانی گردد وز نام توء مرگ زندگانی گردد 
بر کاغذ اگر وصف لبت بنویسم رخسار؛ کاغذ. ارغوانی گردد 
رضی نیشابوری 
مه پیش رخت جلوه‌گری یارد کرد؟ مشاطگی گل طری يارد کرد؟ 
شک که هزار بار شد آب از شرم پیش لب لعلت. شکری یارد کرد؟ 
اشهری 
شک ز لبت به‌طعنه لنگ آمده‌ایست در تنگ بدان شد که به‌تنگ آمده‌ایست 
شکر شکناء زلعل نیز ایمن باش . کو نیز بر آیگینه سنگ آمده‌ایست 
صانعی 
یاقوت زخورشید. همی گیرد رنگ خورشید بر آسمان. و او اندر سنگ 
یاقوت لب بت از آن رنگین است ‏ کاندر بر خورشید. همی باشد تنگ 


۰ دیوان شرف شفروه» عکسی دانشگاه از موزهُ بریتانیاء 


۱۴ 


۱۸۵ 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۷ 


۱۸۸ 


۱۳۹۹ 


۱۸۷۰ 


۱۸۰۷۱ 


۱۸۰۷۲ 


۳۸۸ نزهة‌المجالس 


شرف شفروه 
آن لعل, که نرخ قند بشکست این است وان باد», که‌عقل را کند مست این است 
وان آب حیات و آن حکایت که کنند دانم که شنیده‌ای. اگر هست این است! 
جمال اشهری 
ای مهر و مه از رخ تو تشویر خوران وز غمزهٌ تی جان و دلم تیر خوران 
روزی که تو شیرخواره بودی, بودند شیر و شکر از لبان تو شیر خوران! 
وله 
ای چشمه جان بسته به‌دریای لبت وی شیفته عالمی. زسودای لبت 


جانی زنهانخانة اين مین تنگ بر بام لب آمد به‌تماشای لبت 
لغیره 

ای لعل جهان نمل‌بهای لب تو . فیروز چرخ. رهتمای لب تو 

یاقوت. در آتش لبت آب شود ای آب حیات خاک پای لبت توا 
ظهیر 

در عشق توء ای کوی غمت منزل من بگداختم ی حل نشد اين مشکل من 

آن لعل لبت. با همه سیرابی خویش ‏ از بهر چه شد تشنه به‌خون دل من؟ 
لغیره 


روی تو به‌حسن» بر تمر می‌خندد زلفین تو. بر عنبرتر می‌خندد 


نوشین لب تو زغایت شیرینی پپیوسته. چو پسته بر شکر می‌خندد 
لغیره 
ای من به‌تو دل زمهربانی داده پیش دو لبت. جان و جوانی داده 


هرگز به‌جهان ندید کس. تشنه لبی . جان بر لب آب زندگانی داده 
لغیره 

گل, با رخ گلرنگ تو تشویر خورد نرگس. ز کمان ابروت تیر خورد 

در نیشکری سبز شکر در طفلی گویی زلب چون شکری شیر خورد 


مجیر بیلقانی 
هر کز لب شیرین تو محروم شود از تاب تی سوزنده‌تر از موم شود 
آن دو لب شیرین تو. ای جان و جهان چیزی است. که آن به‌ذوق معلوم شود 


۲ دیوان مجیر بیلقانی ندارد. 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸۹۷۵ 


۱۸۷۹ 


۱۸۰۷۷ 


۱۳۷۸ 


۱۸۰۷۹ 


۱۸۹4۸۰۰ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۳۸۹ 


لغیره 


یک بوسه از آن دو لعل خندان لبت هان تا ندهی جان تو و جان لبت 


ارحان بدهد زتشنگی آب حیات آبش مده از چشمهً حیوان لبت 
معین طنطرانی 
معشوق مرا لب و دهان شیرین است وین تلخی عم از آن زبان شیرین است 


گفتا که: مکش دست به‌تنگ شکرم گفتم: نتوان کرد که جان شیرین است! 
فره 


آن سبزهٌ نورسته چنان شیرین است کز تلخی آن. همه جهان شیرین است 
روزیه سخنی از لب او می‌گفتم زان روز مرا همه دهان شیرین است 
لغیره 
یکساعته وصل دوست.ء جانی ارزد حان رّ چه محل بود؟ جهانی ارزد! 
در خاتم وصلش ار نگین می‌طلبی از لعل لبش طلب. که کانی ارزد 
صدر خحندی 


گرچه زلبت زیر و زبر می‌گردم ‏ . با دو لب خشک و چشم‌تر می‌گردم 
بلیل تفس هوای گل می‌دارم طوطی سخنم, گرد شکر می‌گردم! 


وله 
بر گوشة مه عنیر گلبوش نمود . دل شیفته گشت ی عقل مدهوش نمود 
از پرده برون فتادم آن لحظه که او قدر سرنیشی زلب نوش نمود 
برهان گنجه‌ای 
گر رنگ رخت. به‌باد برداده شود از رنگ رخت. باد همه باده شود 


ار تو به‌مثل به‌سنگ پر پوسه دهی سنگ از لب تو عقیق و بیجاده شود 


قاضی کمال مراغه‌ای 
چشمم چو به‌روز آن رخ دلبر بیند در شب لب لعل او به‌خواب ار بیند 


بلبل همه روز وصل گل را طلبد. طوطی همه شب. به‌خواب شکر بیند 


۴ به‌نام عین القضات نیز آمده. 


۱۸2۸۹۱ 


۱۸-۸۹۲ 


۱۸2۸۹۳ 


وتشلل 


۱۸2۸۹۵ 


۱۸2۸۹۹ 


۱۳+۸+۹۷ 


۱۸۸۸ 


۱۸۸۹ 


۳۹۰ 


نزهةالمجالس 


خطیر ابوزید 


گل, از دو رخ پر طربت نقش گرفت 
بس تنگدلم زهر دو» گویی که دلم 


نرگس. ز دو جادو تسّبت. نقش گرفت 
چون موم ز میم دو لبت نقش گرفت 


قاضی ابوالمجد 


باده از سر زلف تو خبر داد به‌چین 
از عکس رخ تو لاله بگرفت آتش 


خاک آمد ۰ کرد پایبوس تو گزین 


وز شرم لبت. آب فرو شد به‌زمین 


سیّد مرتضی 


جام, از لب 


تو چو در طرب می‌آید 
از آرزوی لب 


تو. جام می را 


آن‌جام. که از باده رخش گلگون است 
از رشک لب توء کس چه داند کو را 


چشمت. که زچشم من گهر می‌ریزد 
چشم تو به‌تیغ اگر بریزد خونم 


از رشک رخ تو ماه می‌فرساید 


داتی که لبالب چه میب می‌آید؟ 

جانی که شراب است. به‌لب می‌آید 
وله 

درخنده چوصبح اگرچه روزافزوناست 

باآن لب‌خندان, چه‌دلی پرخون است؟ 


مرزبان 


هي خون من خسته جگر می‌ریزد 
شاید. که لبت خود به‌شکر می‌ریزد 


لغیره 


هر ماه دو شب. روی به‌کس ننماید 


انگشت. به‌دندان کسان می‌خاید 


جمال شروانی 


هرگز من از آن نرگس‌ترنشکیبم 
گر من زلبت نمی‌شکيبی چه عجب 


دل در غم تو. به‌شادمانی میرد 


می‌میرم پیش لب تو, این عجب است 


اسکندر وقت. مردم دید من 


زان روی ‏ زگل ‏ شکفته‌تر ‏ نشکییم 
من طوطی عشقم. زشکر نشکیبم! 
وله 
جان در هجرت. به‌کامرانی میرد 
کس بر لب آن زندگانی میرد! 
وله 
غم نیست اگر کنارم از وصل تهی است 


۱۸۹۹۰ 


۱۸2۹۱ 


۱۸۹۲ 


۱۸5۹۳ 


۱۸۹۴ 


۱۸۹۵ 


۱۳۸۹۹ 


۱۸۹۲۷ 


۱۸۹4۸ 


۳۹۱ 


باب یازدهم اوصاق و افعال معشوق 


وله 
هر دل, که پر تو سیمبر بگذارند 
در کنج لب تو جای گیرد. کانجا 


لغیره 
ای پز مگس برون زشکُر کرده 


لعل از حسد لب توای آب حیات 


او را و تو را به‌یکدیگر بگذارند 
آرامگهی خوش است. اگر بگذارند 


لالایی جا حیات (؟) عنبر کرده 
در سنگ شکسته, خاک بر سر کرده 


حمید گنجه‌ای 


در زیر کله کلاله بین تا چه خوش است 


ماند به‌پیاله‌ای پراز باده لبش 


آن باد؛ٌ درپیاله بین. تا چه خوش است 


خطیر ابوزید 


یاقوت لب تو. کیمیای طرب است 

نی‌نی غلطی لبت ورای طرب است 
لغیره 

چون زلف تو. کس کمند پرتاب ندید 

جان دوش, لب لعل تو دیده‌ست به‌خواب 
لغیره 

تو 

از لفظ خوشم. شکر فرو می‌بارد 
لغیره 

ای چشم و لب تو همچو بادام و شکر 

در عالم دلبری که دارد گویی 
لغیره 


برگل. زینفشه عارضت رنگ آورد 


ای برده سبق زآب حیوان لب 


گوهر. بر دندان تو در آب نشست 


در دید عقل. توتیای طرب است 
بنیادحیات است, چه‌جای طرب است! 


کس چون خم ابروی تو, محراب ندید 
شیرین ترازاین کسی [شکر] خواب ندید! 


خون کرده دل لعل بدخشان» لب تو 
زانگه که گرفته‌ام به‌دندان لب تو 


نقلم زتو هست این دو بادام و شکر 
از جزع و عقیق جز تو بادام و شکر 


بر ماه رخت کار به‌جان تنگ آورد 
لبهای تو. پای لعل در سنگ آورد 


رضية گنجه‌ای 


تا شاه رحت ملک بهاری بگرفت 


شد غمزه وزیر و؛ ابروت حاجب خاص 


هر یک زمیانه پیش کاری بگرفت 


لعلت زمیانه. آبداری بگرفت 


۳۹۲ 


لغیرها 


۶ از شرم رخ تو آتش آبی گردد 


شک زخجالت لب 


ب تا 
یت 


لغیرها 


نزهةالسجالس 


وز ذره آفتابی گردد 


از بس که عرق کند خلابی گردد 


نور تو, 


ماه ارچه‌شگرف‌است. به‌تمکین تونیست 
سرچشمه‌اش. الا لب نوشین تو نیست 
و اقبال 


زمانه برمی‌گذرد 


در هر دهنی. سخن شکر می‌گذرد 


زود 


مغز دل و جان و, ماية جان دل است 


نوشین لب تو چشمهة حیوان دل است 


۱۹۰۰ سرو ارچه بلند است به‌آیین تو نیست 
وان آب حیات ۳ که مردم گویند 
شهریار زوزن 
۱۹۰۱ دریاب» که کار حسن درمی‌گذرد 
شکرانه کنون ده, که ز یاد لب تو 
عزیز شروانی 
۰۲ اقوت لب تو گوهر کان دل است 
دل خضر مسافر است. در ظلمت تن 
وله 
۳ ای چشم خوشت نرگس رعنای غریب 


کالای غریب است لبت. سختش دار 
وله 
1۹۰۴ گر چشم خوشت. کمین جان می‌سازد 
هر نیش. که چشم تو زند بر دل من 
فیره 
آن روز که صبح اجل آرد شب من 
از نام لبت - که بر لبم کرد گذر - 
لغیره 
۰ با لطف تو آب از گل تر می‌بچکد 
وصف لب لعل تی به‌شکر تکتم 


۱۹۰۵ 


وی وصل تو در دلم تمتّای غریب 
تا کس نکند طمع, به‌کالای غریپا 


یاقوت لبت. قوت روان می‌سازد 


نوشین لب تو مرهم آن می‌سازد 


در زیرزمین خاک شود قالب من 


وز رشک توء زهر؛ قمر می‌بچکد 
کز شرم لبت. خوی زشکر می‌بچکد 


عیانی گنجه‌ای 


۷ چاکر به‌لب تو ای پس خو دارد 


جانا. تو شکر لبی و من طوطی طبع 


چون بلبل. کو بر گل‌تر خو دارد 
دانی توء که طوطی به‌شکر خو دارد 


۱۹۰۸ 


۱۹۰۹ 


۱۹۹۰ 


۱۰۱۱ 


۱۹۲ 


۱۹۱۳ 


۱۹۹۴ 


۱۹۹۵ 


۱۹۹۹ 


باب یازدهم -اوصاق و افعال معشوق 


یک بوسه‌ام از لب تی گر می‌باشد 


زیراکه‌زیک‌بوسه. جز این فایده نیست 


عهدی کردم. که قصد نکتم 
لیکن چو توام بوسه دهی, رد نکنم 


وله 


وله 


۳۹۳ 
آن روز. مرا حال بتر می‌باشد 
کم آرزوی یکی دگر می‌باشد 


فصد خط و خال و عارض و خد نکنم 


مستوری سرد. تا بدین حد نکنم 


جمال اشهری 


چون بار غمت. جز دل ریشم نکشد 


تا چند. دلم قرین آتش داری 
از مملکت لبت. چه کم گردد اگر 


از آرزوی یوس آن جان و جهان 
یک سال فزون است. که از لذْت آن 


دل مرد توست. تا حیاتی بدهی 


از شکر بوسه. لعل تو قارون است 


بر من لبت ار به‌بوسه [جانی] بخشود 


یک شب. به خودت‌کشمبه مشکین رسنت 
وز بوسه چو فریاد کنیء در شکنم 


گردون» جو بپرداخت زکار لب تو 
مقصود من از جمله جهان. بوسی بود 


وله 


وله 


وله 


وله 


وله 


لغیره 


وز مهر تو. دل به‌مهر خویشم نکشد 


عیشم. بهدو زلف در کشاکش داری 


وقتم به‌یکی بوسة خوش, خوش داری؟ 


بر بوسه گهش نهادم انگشت. نهان 
انگشتتان همی بروه نیارم زدهان 


بر لعل. به‌یک بوسه براتی بدهی 
کم زانکه هزار یک زکاتی بدهی! 


انصاف نباشد. که شوی خشم‌آلود 


او را شکری زیان. مرا جانی سودا 


صد بوسه زني بر لب شکُر شکنت 


فریاد. به‌بوسه‌ای دگر در دهنت! 
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و آراست به‌سبزی جویبار لب تو 


آن نين نهاد در کنار لب تو 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


۱۹ 


۱۹۳۲ 


ارفگگ 


۱۴ 


۳۹۴ نزهةالمجاس 


لغیره 
دوشینه شب, اندر آنچنان رهگذری بوسید مرا نگار من بی‌خبری 
امروز چه خوشدلم که می گفت به‌ناز: ای جانت به‌لب رسیده خواهی دگری! 
سید بخاری 
صوفی شوم و لباس فیروزه کنم در صَةُ غم عزیمت روزه کنم 
پس پیش رخت. برون کنم دست نیاز بوسی ز کف پای تو دریوزه کنم 
ظهیر فاریابی 


آنبت, که‌زعشق‌خویش مدهوشم کرد بگرفت. به‌قهر حلقه در گوشم کرد 
می‌خواستم از درد. که فریاد کنم لب بر لب من نهاد ی خاموشم کرد! 


وله 
بارب. که من و هزار بهتر زمنت برخی تن نرم و نازک چون سمنت 
ای حان‌وجهان. زخود روا می‌داری من مرده و آب زندگی در دهنت! 
لغیره 
صوفی شوم و خرقه کتم فیروزه وردی سازم غم تو را. هر روزه 
زنبیل. به‌دست دل دیوانه دهم تا از لب تو بوسه کند دریوزه 
اثیر 
زین خط. که به‌گرد آن لبان می‌آید سرمایةٌ حسنت. به‌زیان می‌آید 


صد بار بگفتم که: شکرهای لبت بفروش و منه که کاروان می‌آیدا 
بدر تفلیسی 


ای زلف خوشت را حرکاتی نیکو ‏ خطّ توه بر آن وجه زکاتی نیکو 


خوش باش, که می برآورد داي حسن طفل شکرت را؛ به‌نباتی نیکو 
شمس گنجه‌ای 

صببار کنم جهد. من خسته جگر ‏ تا با تو کنم وصف لبت. ای دلبر 

خود زهره که راست گفتن, ای سیمین بر پیش تی حدیثی زشکر شیرین‌تر؟ 


۹ دیران ظهیر ندارد. درتمهیدات عین‌القضات (ص ۱۲۸) و در نامه‌های عین‌القضات (ج ۱ ص ۱۵۷) 
بی‌نام شاعر آمده» و در آنجا مصراع اول چنین است: دوش آن بت من دست در آغوشم کرد. 
۰ دیوان ظهیر ندارد. 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشرق ۳۹۵ 


لغیره 
۱۹۵ ۳3 وصف رخت» مرا به گفتار آرد در هر حرفی» ۳ پدیدار آرد 
ور شرح لبت را به‌قلم, بنویسم نی. باز دگرباره شکر بار آرد 


۲ ای از تو امید ساده بدنام شده بل عقل حلال‌زاده. بدنام شده 
در عهد رخ و لب تو نزدیک خرد گل پرده دریده باده بدنام شده! 

۱ خلیل شروانی 
۷ با وصل تو ای نگان کار است مرا با لعل تی بی‌شمار کار است مرا 
درپیش لب چون شکرت. خواهم مرد در هر نفس. ار هزار کار است مرا 


نمط دوازدهم 


در بوسه دادن و نادادن 


لااعرف 
۸ جانا. همه سازهای دمسازم زن بانگی که زنی. هم از سر نازم زن 
از بهر یکی بوسه چه در خشم شدی؟ اینک لب من! بیا و صد بازم زذ! 
فیره 
۹ خوش خفته به‌نازن آن بت سیم ذقن بوسی زدمش. که کام خوش گشت و دهن! 
برجست و به‌خشم گفت: دور از لب من!. این پسته شکستن است. نه بوسه زدن! 
غیره 
۰ خورشید شراب و ماف ساقی دارم پا حور. منم که هم‌وثاقی دارم 
یک بوسه بر آن لبم حسابی افتاد صد بستدم و هزار باقی دارم! 
زکی کاشغری 
۰۱ لب بر لب تو به‌صد برانداز نهم ‏ بوسه نهیکی. هزار آغاز نهم 


آنگاه اگر هیچ عتاب آغازی برداشته بوسه‌ها. به‌جا باز نهم! 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۳۹۹ 


نزهة‌المجالس 


مجیر بیلقانی 


جانا؛ لب لعلت آتچنان شیرین است 
جان است لبت به‌بوسه. آسان آسان 


کز یاد لبت. مرا دهان شیرین است 


نظامی گنجه‌ای 


گفتم که: دل مرا جگرشُفت مکن 


خوشتر چه از آنکه اوه به تسلیم و به‌شرم 


بوسی بده و. با جگرم جفت مکن! 
می‌داشت دهن به پیش و» می‌گفت: مکن! 


شرف شفروه 


دوش آنهمه لطف اگرچه از مستی بود 
بوسی به‌سر انگشت. به‌ما می‌انداخت 


ی که یم کر اهونی لبق 
دست لب من گیب نوی .لیس 


هر فتنه. که چرخ در قرانی بکند 
یک بوسه لب تو به‌دو صد جان ندهد 


گر لعل تو. بوسی به‌روانی بدهد 


ور زانکه به‌سیم و زر در اری سر را 


ای شاخ نشاط. از تو بری بایستی! 
شیرین پسری» ولیک ما را زلبت 


جات به‌سرت هیچ سر آن داری 


بوسی. به‌زکات لب به‌ما بسپاری 


۹۳۲ دیوان مجیر بیلقانی ندارد. 


وله 


وله 


مایة هستی بود 


من می‌ستدم. اگرچه سردستی بود! 


پيراية عمر و 


جانم به‌لب آمد از برای لب تو 
ای آب حیات خاک پای لب توا 


چشم تو به‌غمزه در زمانی بکند 


ترسد. که زسرمایه زیانی بکند! 
این عاشق دل داده. روانی بدهد 


هر چند که مقلس است. حانی بدهد 


به‌زیئت. سوی ما نظری بایستی! 
جحز خنده و نکته. شکری بایستی! 


کاین عادت سرکشی. زسر بگذاری؟ 
خوزستانی! کم شکری پنداری! 


۱۹۴۰ 


۱۹۹۱ 


۱۹۶۲ 


۱۹۳ 


۱۹۳۴ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


باب یازدهم .ارصاف و افعال معشوق 


۳۹۷ 


تاج زنگانی 


تیر مژه‌ات. گرهگشایی عجب است 
سلطان لبت. که گنج گوهر دارد 
لغیره 
یاری. که مرا جفا زغم کم ندهد 
گفتا که: اگر دل بدهی, بوسه دهم 


وان ابرو و غمزه دلربایی عجب است 


وین زخم مره به‌بوسه مرهم ندهد 
واثّف که اگر جان بدهی. هم ندهدا 


قطب اهری 
زلف چو شب تو آرزو می کندم سیمین غبب توء آرزو می‌کندم 
جاناه به‌همه دهن بگویم گستاخ: بوسی. زلب تو آرزو می‌کندم! 
مجیر ییلقانی 
هم جور تو بردن. آرزو می‌کندم هم پیش تو مرند. آرزو می‌کندم 
آن بوسه که دوشم زلبان دادستی هم با تو سپردن آرزو می‌کندم! 


لغیره 
چون زلف تو حال خود مشوش بکنم 


جان از بن دندان بدهی گر بدهی 


خواهم. که همه لعل نگینت بوسم 
جان تو خلیف زمانی امروز 
لغیره 
مگذار بتاء که غبغیت را بوسند 
چون نگذاری. که آستینت بوسم 


ای هر چه شکر زنیمکاران لبت 
چشمی دارم زاشک. چون ابر بهار 


۳ دیوان مجیر بیلقانی ندارد. 


خاک درت. از دیده منقش یکتم 
چندان شکر ازلب. که دهان خوش بکنم! 


با زلف ساه پر زچینت بوسم 
دستوری دی که آستخت بوسم! 
وان ماه چهارده شت ۳ بوسند 
مگذارن که دیگران لبت را بوسند! 


وی هرچه گهر ز رهگذاران لبت 
در سرت ۳ رشک بوسه‌باران لبت! 


۱۹۴۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹۵۰ 


۱-۱ 


۱۹۹9۲ 


۱۹۵۳ 


۱۹۵۴ 


۱۹۵۵ 


۳۹۸ نزهة المجالس 


معین طنطرانی 
دانی که لبم هست. دعاگوی لبت . خوش کن نفسی با لب من, خوی لیت 
دریاب لبی» که خاکبوس لب توست ای آب حیات جمله درجوی لبت! 
فخر مبارکشاه 
زان سنبل تازه ناف آهو بخش دل را. جانی زنرگس جادو بخش 
از باغ جمال تو چه کم خواهد شد؟ ای سیب زنخ. هان! دوسه شفتالو بخش! 


لغیره 


آن بت. که دوای دل من در لب اوست درمان دل هزار تن» در لب اوست 
جان می‌خواهد بهای یک بوسه ولیک درجان‌سخنی‌نیست. سخن درلب اوست 
صدر خجندی 
یک بوسه ز لعل خویش کم‌گیر و ببخش زنها روا مدار تقصیر وء ببخش 
جان پیش کشیده‌ام نه از بهر بها این‌هدیه و, آن عطاست. بپذیر و. ببخش! 
وله 


هر توبه که داشتم نگارم. پشکست می خوردم [ دست اختیارم پبشکست 
چون دید که با خمار برخاسته‌ام بنشست» به‌ یک بوسه خمارم پشکست! 


غیره 


ای جان و جهان. فغان ازین جان وجهان مردم زغم تو آشکارا و نهان 
یک بوسه و جان. ناز مکن» هیچ مگوا بستان و بدهی جور مکن, باز رهان! 
اوحد کرهانی 


کردم لب نوش آن دلارام طمع و انداخت مرا در دم آن دام طمع 
گفتم: زلیبت بادهةٌ خامم طمع است! گفتا: بر ای سوختهةً خام طمع! 


سید شیرانی 
آن لب که اگر در شکری آمیزد از همجنسی. شکر در او آویزد 
با من صد ره به‌یوسه‌ای بستیزد و آنگه. زلبش بوسه فرو می‌ریزدا 


۱ دیوان جمال عبدالرزاق» ص ۰.۴۹۲ 
۴ دیوان اوحد کرمانی نداود. 


۱۹۵۹ 


۱۹۵۷۲ 


۱۹۵۸ 


۱۹۹9۹ 


۱۹۹۰ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۹۳ 


باب یازدهم -اوصاق و اافعال معشوق ۳۹۹ 


سیّد حافظ 
بگذان که جزع دلربایت بوسم یا آن لب لعل جانفزایت بوسم 
در جزع و لبت. طمع کجا یارم کرد چون دست نمی‌رسد. که پایت بوسم! 


مهستی 
گفتی: ز دو یاقوت لب چون شکرم یک بوسه به‌جانی است. مده دردسرم 
گرجان یابی یکی به‌صد وام کنم وآیم. زتو بوسی به‌دو صد جان بخرم! 
عايشه 
بر حرف نهاد دوش یار انگشتم برجست وی کشید از سرمستی مشتم 
دشنام همی خواست که آغاز کند دشنای به‌بوسه در دهانش کشتم! 
شهاب سرخسی 
دیوانه شوم. چو با غمت پیوندم لعل تو زگیسری تو سازد بندم 
چاه زنخ تو راء رسن زلف تو بس بگذار. که دلو بوسه در وی بندم! 
عزیز شروانی 


آنی. که غمت آتش دل تیز کند لبهای تو. جان را طرب‌انگیز کند 
کافر باشد که با لب چون شکرت سامات گنه یابد, و پرهیز کند! 


وله 
ای قند به‌تنگ آمده از توش لبت دیرست که شد لبم. فراموش لیت 
دستوری ده تا لب من غصه دل گوید به‌زبان حال. در گوش لبت! 
وله 
گر عکس رخت. در ظلمات افتادی خورشید. در او در حرکات افتادی 
اسکندر اگر بوسه زدی, بر لب تو حالی. بهلب آن حیات افتادی! 
وله 
امروز: فراق روی یارم سخت است همچون دل یار بند کارم سخت است 
دوش, از می نوشین لبش بودم مست امروز. بدین‌سبب خمارم سخت است! 


۰ بیت دوم در دیوان کبیر مولانا؛ 14٩‏ 


۱۹-۹۴ 


۱۹۵ 


۱۹1۹ 


۱۹۷ 


۱۹4۸ 


۱۹۹۹ 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۱ 


۳9۹-۹ نرهة المجالس 


یک بوسه. به‌کوری بداندیش لبت 


ایام شریف است و, تو منعم زجمال 


ای آب حیات گشته حیران زلبت 
در ملک جمال توی چه نقصان آید 


جانم. زهمه حهان تو را می‌خواهد 
سلطان دلم دو اسبه آمد بر تو 


دردم؛ به‌دو جزع ناوک انداز دهد 


جانم بیرد چون ملک‌الموت به چشم 


ترکی. که همه مهر شناسد کین را 


بوسه ندهد. دل برد جان خواهد! 


گر می‌بدهی. سهل بود پیش لبت! 
من عاشق دلشکسته, درویش لبت! 
واله شده والی بدخشان زلبت! 
گر دلشده‌ای زنده کند حان. زلیت! 


وصلت. به‌نیاز و به‌دعا می‌خواهد 
از لعل لبت. نعل‌بها ‏ می‌خواهدا 


درمان. زدو لعل کیسه پرداز دهد 
مات اف 
وز کقر همی باز نداند. دین را 


این چیست. چه گویند و چه خوانند این‌را؟ 


مهب شروانی 


رفتم که یکی دزدم از آن تنگ شکر 
بادام گشاد ی گفت: در پسته مرا 


او خفته. نهفته کردم آهنگ شکرا 
ننماید [هیچ] طوطیی رنگ شکرا 


فلکی شروانی 


ای رشک پری, لعل تو کانی ارزد 


نی. نی زلبت -کز در دندان من است - 


ملک جهانی ارزد! 
یک بوسه مع‌الفرامه. جانی ارزد! 


باور بادت. 


شرف شفروه 


تن. در عم آن غمزهٌ غماز دهم 
بوسی - زدهانی که نداری- بفرست 


جان و دل و دین را به‌تو دمساز دهم 
تا حان که ندارم - به‌عوض باز دهم! 
‌ 


۵ بیت دوم در یکك رباعی در جنگ قرن هفتم و هشتم (چاپ مرحوم یغمایی ص ۲3۸). 
۰ دیوان فلکی شروانی ندارد. 


۱۹۷۲ 


۱۹۷۳ 


۱۹۷۴ 


۱۹۷۵ 


۱۹۷۹ 


۱۹۷۷ 


۱۹۷۸ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق ای 


یمین اصفهانی 
برخیزم و. چون زلف در افتم به‌برش . چون‌موی خطش. بوسه‌زنم بر شکرش 
نی.نی. لب او به‌پوسه آزرده شود هان! ای‌لب خاکسان هم خاک درش! 


لغیره 
جانا. دل من عجب توانی بردن همواره به‌روز و شب. توانی بردن 
میل تو به‌جان است. ومراجان‌به‌لب‌است جان از لب من. به‌لب توانی بردن! 
لغیره 
زان نیست دلی که گرد ناکس گردد  ..‏ وصل چو تویی گزید. تا کس گردد 
از بهر خدا راء به‌ليم بر نه لب تا جان به‌لب رسیدی واپس گردد! 
کمال اسماعیل 
سر بر سر خاک آستان تو نهم دل. در خم زلف دلستان تو نهم 
جانم ب‌لب آمده‌ست. یک بوسه بیار تا جان به‌بهانه در دهان تو نهم! 
وله 


در خلوت وصل, ای چو شکٌر لب تو چون می نتوان نهاد لب, بر لب تو 
من نیز شوم جان خود آرم بر لب گیرم که نهاده‌ای لب اندر لب توا 


وله 
آنج که هزار بینوایی باشد بازار لب تو را. روایی باشد 
دانی که تو را بوسه بهایی نبود گر هدیه دهی, بار خدایی باشد! 
غیره 


آن بت که به‌یک بوسه ندادی دستم دوش. از در خانه [م] درآمد مستم 
کوشیدم و. زلفش به‌ستم بشکستم تا یک دو [سه] بوسه بردهانش بستم 


۲ به‌شماره ۲۹۵۲ به‌نام سید مررتضی (با تغییر چند کلمه) آمده؛ و ظاهرا باید از سیّد شرف‌الدین مر تضی 
باشدء و در اینجا بمین گویندة رباعی قبلی یا بمدی است. 

۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۵ ش ۰1۹2 

دیوان کمال اسماعیل ص 4۴۹ ش ۰۷۵۱ 

۷ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۶۹ زلفت. به‌خطا مشک ختن می‌بخشد 


هرگز شکری لبت نبخشید به‌من 


نجیب گنجه‌ای 


۰ ای مرده لب من به‌تمتای لبت 
عید است, لب چون رطبت پیش آور 
۰۱ با ماهرخی که زلف او چون شست است 
گفتم که: یکی بوسه بده گفت: به‌چشم! 
۱۹۸۲ ای دل. هوست در خم آن گیسو چیست؟ 
گر هیچ بدان سیب زنخدان برسی 
۳ دهقان. چوقد توسرو کی کاریده‌ست؟ 
گر در لب تو بوسه نگنجد. شاید 
۴ یک روز دلم نگشت شاد از لب تو 
تو در داری در لب. و من درویشم 
۵ اومید دل از يار نمی‌یارم خواست 
بوسی است امیدم از لبش. گر بدهد 
۰ ای چشمه نوش را در اندر لب تو 


از بپهر خد. جرا روا می‌داری؟ 


تا چند خورم. غصهً سودای لبت؟ 
تا بگشايم روزه. به‌خرمای لبت! 


فیره 


سرو سهی از رشک قد او. پست است 


گفتم: نه, بهلب حواله کن, کو مست است 


غره 


چندین نظر بوالعجب از هرسو چیست؟ 


سمس 


یا اب چو چشم من کجا باریده‌ست؟ 
کان حتقَهٌ لعل پر زمروارید است! 


تا بستدمی به‌بوسهی داد از لب تو 


درویشان ۳ خدا دهاد از لب توا 


می‌میرم و» زنهار نمی‌یارم خواست 

کم باشد و بسیاز لمی‌یارم اخواشث! 
وله 

وی کر ده هزار حان؛ سراندر لب تو 


من تشنه و. آب کوثر اندر لب توا 


1۹4-۲ بیت دوم در لباب‌الالباب (ص ۲۳۹) به‌نام شمس‌الدین حاجی بچه بستی آمده بدین صورت: 


کر هیچ به‌سیب زنخش باز رسی 
در نسخه ما: ترنج شفتالر 


باری بررس که نرخ شفتالو چیست 


۱۹۸۷۲ 


۱۹۸۸ 


۱۹۸۹۹ 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۱ 


۱۹۹۲ 


۱۹۹۳ 


۱۹۹۴ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال. معشرق 


وله 
ای گشته به‌خون من مسکین تشنه 


چاه زنخت. پر شده از آب حیات 


مر وصل توراست این دل غمگین تشنه 


یک قطره. نمی‌دهد به‌چندین تشنه! 


جمال محمد 


وه وها که به‌دیدار تو چونم تشنه 


من تشنة آن دو لعل سیرابم و. هست 


هرگه که ببینمت» فزونم 


عالم همه زین قبل. به‌خونم 


کمال خجندی 


یک بوسه برآن عارض خندائت نویس 
از تاب تو در تبی زشفتالوی لب 


یک دارو. بهر دردمندائت نویس 


خطیم, پر آن سیب زنخدانت نویس 


سعد گنجه‌ای 


ی گشته به‌لطفت. ابر بهمن تشنه 


مپسند که در کوی کرم نیست روا 


انوری 
امرون. که بوسة تو جانی ارزد 
فردا که خطت درآید. آبت برود 
مهستی 
دریافتم آخر زقضا را به‌شبش 


او خواست که دشنام دهد حالی من 

ولها 
"کفتم که: لبم به‌پوسه‌ای مهمان است 
عقل آمد و در پهلوی من زد انگشت 

ولها 
گفتم: نظری, که عمر من فاسد شد 
گفتم: بوسی به‌جان دهی؟ گفت: برو 


هجرائت به‌خون من. چو دشمن تشنه 
در لعل تو اب کوثر و» من تشنه! 


بفروش به‌چیزی. که جهانی ارزد 


زان بوسهٌ تو هزار نانی ارزدا 


صد بوسه زدم, بر لب همچون رطبش 
دشنام. به‌بوسه در شکستم به‌لیشا 


گفتا که: بهای بوسهٌ من جان است! 


یعنی که: خموش. بیع کن: ارزان است! 


گفتا: زحسد جهان پر از حاسد شد 
بازار لب من اینچنین کاسد شد؟ 


۱ دیران انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ تفیسی (ص )۵۹٩‏ ظاهراً از اینجا گرفته شده. 
۳ در تاریخ گزیده دوبار (ص ۷۴۲ و ۷۵۷ به‌نام عايشة مقریه آمده. 


۳.۴ نزهةالمجالس 


لغیرها 


۵ مهرگز نرسد از او امانی به‌دلی ترسد. که از او. فتد گمانی به‌دلی 
بوسی به‌دلی همی فروشد. خوش خوش انصاف» موافق اشتیت جانی به‌دلی! 
زکی مراغی 


۲۰ من کی گفتم پری نه‌ای. حورنه‌ای؟ یا کی گنتم چشم مرا نور نه‌ای؟ 


بوسی خواهم. بها زمن جان خواهی با اینهمی از معامله 


لغیره 


۷ در روی تو از بیم نظر نتوان کرد در لعل تو. آهنگ شکر نتوان کرد 


نه آنکه لب لعل توء نتوان بوسید خود با لب توء زیر و زیر نتوان کرد! 
رضی گنجه‌ای 
۶۸ تا بر رخ زیبای تو باشد نظرم هر لحظه بود. آرزوت بیشترم 
اندر لب تو آب حیاتی است. که من چندان که ازو بیش خورم» تشنه‌ترم! 
رضیه گنجه‌ای 
۹ مه بر رخ تو گزیدنی دل ندهد . وز تو صنما بریدنيی دل ندهد 
تا از لب نوش توء چشیدم شکری از هیچ شک چشیدنم دل ندهد 
حاجی شهاب گنجه‌ای 


۰ آن بت. که اگر طلب کند جان بدهم دی گفت: چت آرزوست؟ تا آن بدهم 


گفتم که: دو بوسه, از دو جا می‌خواهم گفت: از بن گوش. از بن دندان بدهم! 


وله 


۰۱ بیشنو. بفروش بر رهی شفتالو چون کم شود. ار بیش نهی شفتالو 


امروز به‌زربد که باشد به‌از #انک فردا به‌یکی سیب دهی» 


لغیره 


۲ ای در دل هر کسی زعشقت هوسی جز وصل توام مباد. فریادرسی 
گر جان شود آگه که لبت می‌بوسم آید به‌زیارت لبم هر نفسی! 


۸ مصراع چهارم جزو یکك رباعی در مرصاد (ص ۱۴) بی‌نام شاعر آمده. 


ونتی 


اولتکی 


۱۰۰۵ 


۳۱۰۰۹ 


وی 


۱۰.۸ 


۱۰۰۹ 


باب یازدهم .ارصاف ر افعال معشوق ۴۰ 


لغیره 
جاناء دل من نهان نهان باز فرست خون‌آلود است» همچنان باز فرست! 
در بازاری که جان زمن لب زتو بود چون بیع به‌سر نرفت. جان باز فرست! 
مجد الدین جاندار 
با ما صنما. هیچ تلطّف نکنی در کوی مراد ماء توقّف نکنی 
انصاف بده چه باشد ار در عمری با ما. به‌یکی بوسه تکلف نکنی! 


وله 
با یا حدیث بوسه ار درگیرد ای دل. سخنت عیش ز سر درگیرد 
گفتی دو سه بار, با لبش درنگرفت یک بار دگر بگو. مگر درگیرد! 
جمال شروانی 
ای کار شکر رفته زسامان» زلبت وی در خوی خجلت. آب حیوان زلبت 
جانم بستد لب تو لب پیش من‌آر تا بستانم داد خود ای جان. زلبت 
وله 
گفتم: بوسی بده بها جان بستان . يا هرچه زمن خوش آیدت. آن بستان 
گفتا که: به‌جان معاملت نتوان کرد گفتم که: به‌زن گفت: بیا هان. بستان! 
وله 
ای برده گرو زشهد و شکر لب تو . وی طعنه زده در آب کوثر لب تو 
امروز. . نبشتند. زدیوان قضا یک بوسه برات لب من بر لب تو 
وله 
چون چشم خوش تو. ناتوانم زلبت چون موی تو شد تافته جانم زلبت 
تا چند خورم جگر, بده دستوری ‏ تا داد دل خود بستانی زلبت 
وله 


ای گشته دل غمخور من شاد به‌تو وی گشته تن خرایم آباد به‌تو 
یک بوسه زلعل تو. طمم می‌دارم شکرانهً حسنی. که خدا داد به‌تو 


۳ دیوان خاقانی ص ۷۰5 


۰۱ ععلت. که لقب شکر گویا نهمش 
زان بوسه که بستدم ازوی طیره مشو 


۲۱ ای لعل لبت زشهد و شکر خوشتر 
بویش زمی ناب و گل تر خوشتر 


نزهة‌المجالس 


وله 


در بخشش جان. پور مسیحا نهمش 
گر فرمایی. به‌چشم, با جا نهمش! 


وله 


وز آب حیات و آب کوثر خوشتر 
یک‌بوسه ازو زهرچه خوشتر. خوشترا 


نمط سیزدهم 
در تشبیهات تنگی دهان 


و خوبی دندان و زنخدان 


ادیب صایر 


۳ آن غالیه دان خوش. چو خندان باشد 
گر گویم نیست. عیب و نقصان باشد 


یک نقطهٌ موهوم دوچندان باشد 
ور گویم هست» محضص بهتان باشد! 


سیّد اشرف غزنوی 


۴ هر نقطه کزو جزو به‌حاصل نشود 
باز از غم آن دهن چنان دلتنگم 


۵ گلرنگ لبت. مایٌ رنگ شکر است 
گفتی دهن چون شکرش بس تنگ است 


۰ از زلف توء گل باد سواری آموخت 
جان از سخنت. بزرگواری آموخت 


با تنگ دهان تو مقابل نشود 
کانديشة آن دهن. در این دل نشود 


وله 
وان پسته‌نگی که نام وننگ شکر است 
آن.شکر: تنگ نیشت» ننک شکر انست 
وله 
وز خط تو مشک مه نگاری آموخت 
رهم از دهن تو. خرده کاری آموخت 


۳ میچ یک از دو چاپ قریم و ناصح این رباعی را ندارد. 


۴ دیوان سیدحسن ندارد. 
۵ دیوان سیدحسن ندارد. 
۹ دیران سیدحسن ۳۲۵ 


۳۲۰۱۷ 


باب یازدهم اوصاف وافعال معشوق 


لغیره 


نه چون رخ تو گلی بود یا. سمنی 
نقاش ازل. که روی خوب تو نگاشت 


۴۰۷ 


نه چون قد تو سرو بود در چمنی 


از تو چه دریغ داشت. الا دهنی؟ 


غیره 
۸ ای دل. سرکوی تاصوابی مطلب در خانة صیر شوء خرابی مطلب 
بوسه زدهان تنگ او می‌طلبی. چیزی که ازو نشان نیابی. مطلب! 
قطب اهری 
۹ دلدان به‌عشوه خوشزبانی است که نیست در کین منش. بسته میانی است که نیست 


۱۰۳۱ 


۳۰۳ 


بادامش.اشارت‌اربه چشمی استکه‌هست 


آن پسته, عبارت از دهانی است که نیست 


کمال اصفهانی 


ای ترک سمن بوی من ای جان و جهان 
آن روزه که زاده‌ای تو در ترکستان 
وله 


چشمم. زمیان تونشان هیچ ندید 


هیچ است دهان تو و. در عالم حسن 

وله 
کوچک دهنت. که تنگنای سخن است 
سیمرغ و وفا و کیمیا بتوان یافت 

وله 
درهم زده‌ای ز زلف و رخ, رنگی خوش 
تنگ است دلم همچو دهان تو. ولیک 


۷ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰۵۰۲ 


از بهر خدا آن چه میان است و دهان؟ 
تنگی دهان بود مگره قحط میان؟ 


1 کمر تو در میان هیچ ندید 
هر کس که ندید آن دهان, هیچ ندید 


لیکن دهن تنگ تو, جای سخن است! 


بر برده به‌طاق ایرو. آهنگی خوش 
این تنگم ناخوش‌است و آن تنگو خوش! 


۰ دیوان کمال اسماعیل» ص ۳۰ ش 114 مص ۴: تنگی دهان بُد مگر و قحط میان 
۲۱ دیران کمال اسماعیل» ص ۵٩‏ ش ۸۱۵ 

۲ دیوان کمال ندارد. 

۳ دریوان کمال اسماعیل ص 4۵٩‏ ش ۸۱۳ 


۱۰۴ 


ففتک 


۱۰۸ 


۴۰۸ نزهة‌المجالس 


تا این دل محنت زده آهنگ تو کرد جان» درسر عشق روی گلرنگ تو کرد 
خود می‌داند که تنگ روزی است. دلم زان روی. طمع در دهن تنگ تو کرد 


وله 
آن دل. که به کام دل بدخواه افتاد در چاه زنخدان توء ناگاه افتاد 
از چَه همه کس, به‌چشم پرهیز کند بیچاره دلی به‌چشم در چاه افتاد 
وله 


گرچه نکنم طمع. سوی هر چیزی همّت ننهم چو دیگران در چیزی 
با حوصلة فراخ قانع شده‌ام از تنگ دهان تو به‌کمتر چیزی 
ظهیر شفروه 


آن نقطه که تو دهانش می‌پنداری از گفت» چراش در بلا می‌داری؟ 
ئا چند. بر او تهمت هستی بندی او راء زجه در میان خط می‌آری؟ 
وله 


ای زلف. نموده‌ای که پستی و نه‌ای! ای چشم. زدی لاف که مستی و نه‌ای! 
باز ای دهن. از تو چه نشان باز دهم؟ همچون من بی‌خودی, که هستی ونه‌ای! 
معین طنطرانی 
لعل لبت. ازگوهر چار ارکان نیست کان گهر است و گوهرش از کان نیست 
خود هیچ مگیر. جز دهان تو 8*5است آن نقطه که در دایره امکان نیست؟ 


شهاب کاغذی 
ای دل. زمیانش چون کمر نومیدی می ساز به‌خود: در این قدر نومیدی 
وی لب زدهانش گرچه نومید شدی پسیار امیدهاست. در تومیدی! 
نجیب ترمذی 
شکر به‌عتاب در نمکدان فکنی تا آتشمان در دل و در جان فکنی 
دندان تو را صفت چه شاید کردن؟ دزی است. که در چشمهٌ حیوان فکنی 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۲ ش ۰۷۹ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۰ ش ۰11۸ 
۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۱۰۳۲ 


ارارش ی 


وفرشک 


۱۰۳۵ 


۱۳۰۳۹ 


رفرتی 


۳۰۳۸ 


۳۰۳۹ 


۲۰۴۰ 


باب یازدهم -ارصاف و 


لفیره 
چوگان توء از مشک سیاه افتاده‌ست 
آن نیست عجب. که گوی در چاه افتد 
لغیره 
پسته. که دهن‌تنگ شمارند او را 
ار با دهنت لاف ز تنگی زند او 
لغیره 
از روی تي ماه در تگ و تاز بماند 
پسته. که بر او تنگدهانی ختم است 
لفیره 
با پسته بگفتم از سر پنهانی 
گفتا که: از این سخن در اندیش نکو 


افعال معشوق ۴۰۹ 


زان گوی تو در کنار ماه افتاده‌ست 
این‌طرفه که درگوی توچاه افتاده‌ست! 


پیش دهن توء خوار دارند او را 
زین بی‌ادبی. مغز برآرند او را 


با طبع تو, ساز زهره بی‌ساز بماند 
چون دید دهان توء دهان باز بماندا 
کوچک 


دهنی» یار مرا می‌مانی 


من سخت دهان دریده‌ام تل دانی! 


امیر اسعد گنجه‌ای 


در یار نگ تا رخ زیبا بینی 
در تنگ دهانش نگر, از دیدة عقل 
ابضاً له 
گفتم: سخن از تو و جفا هیچ مگو 
گفتم که: چو هیچ است. ز تنگی دهنت 
لغیره 
مه. چون رخ آن دلبر عیّارم نیست 
چیزی که زکوچکی نگنجد در وهم 
لغیره 
آن چهره گشای طبعت. ای مهر پرست 
با شکل دهان رسید کارش گویی 
لغیره 
گیرم که ز لطف حلقه‌ها بافته‌ای 


الماس لطافنت از کجا یافته‌ای 


وان قامت همچو سرو یکتا بینی 
تا نقطهٌ سمالایتجّا» بینی 
گفحا: بر از بهر خدا هیچ مگو 


گفتا: دهن ‏ تنگ مرا هیچ مگو 


مشک ختنی. چو زلف دلدارم نیست 
گر فهم کنی. جز دهن یارم نیست 


اشکال رخ تو. چو به‌هم در پیوست 
بیکار شد و. قلم بیفکند زدست 


و آنگه به‌رخ چو ماه برتافته‌ای 
کان لعل چنان به‌حیله بشکافته‌ای 


هنک 


۱۰۲ 


۱۰۴۴ 


۱۰۴۵ 


۱۰۴۹ 


۳۱۰۴۸ 


۴۹۰ نزهة المجالس 


کمال مراخی 
ای بر رخ خوبت شده خوشرنگی ختم شوخی است. برآن نرگس نیرنگی ختم 
انگشتری تنگ دهانت. کرد‌ست بر موم دل سوخته‌ام» تنگی ختم 


وله 
شمع مه و مه از رخت افروخته‌اند ذوق شک از لب تو اندوخته‌اند 
دست و دل من مگر نگارا تنگی زان چشم و دهان تنگت. آموخته‌اند 
کمال خجندی 


آن وعد؛ یار دلستان هم هیچ است وان عشوه و آن زخم زبان هم هیچ است 

می‌داد به‌من وعده و آن هم هیچ است او رانه سخن هیچ. دهان هم‌هیچ است! 
وله 

چشم و دهن آن صنم لاله رخان  .‏ از شکر و بادام گرفتند نشان 

از بس تنگی, که هستش آن‌چشم و دهان نه‌گریه در این گنجد و نه خنده در آن! 


وله 
زنها که آن چاه زنخدان چه خوش است بارب. که دراو چشمهٌ حیوان چه خوش است 
پای دل من بسته به‌بند سر زلف افکندهدرآن چاه به‌زندان چه خوش است! 


غیره 

از شکر و یاقوت. لبانی داری اریک‌تر از موی. میانی داری 

گر خنده نبودی. صنما عادت تو کی دانستی که تو دهانی داری 

شمس هروی 

گفتم که: رخت. گفت: جنان می‌طلبی گفتم که: لبت, گفت که: جان می‌طلبی 

گفتم: دهنت, گفت که: بس شیفته‌ای کز عالم نیستی نشان می‌طلبی! 
اشهری 

نقاش اگر زموی برگار کند مثل دهن تنگ توء دشخوار کند 

از تنگی و تازکی که هست آن دهنت ترسم, که نفس دهانت افگار کند! 


۴ در دیوان مسعود سعد ص ۷۱۴ آمده. 


۳۰۴۹ 


۱۱۳۰۵۰ 


۱۴۲-۰۱ 


وی 


۱۲۰۵۸۵ 


۱۰8۹ 


۱۲۰۷ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


۴۱ 


جمال حاجی شرواني 


آن یار که کس نداندش يار تویی 

گویا شکر تنگ توه یعنی دهنت 
وله 

رضصار تو پیرای جان شاید بود 


کوچک دهنت غم مخور ار پیدا نیست 


وان گل. که ندید زحمت خارتویی 


یک تنگ شک هزار خروار توبی 


گفتار تو سرماية کان شاید بود 


حاجی شروانی 


گفتم: زخدا زلف تو خواهم. ای ماه 
گفتم که: به‌روزی دهتت خواهم گفت: 


هرگه که سخن بگویی. ای تنگدهان 
نه, از دهنت نشان کجا شاید داد 


گفتا: 


ز خدا مخواه سودای سیاه 


از دهر فراخ روزی تنگ مخواه! 
غیره 


ماند 


به‌دهانت دهن پسته عیان 


چون از دهن تو» بی‌نشان است نشان 


فیره 

مشکین خط ای عنبرتر می‌بارد . یاقوت لبش. همه گهر می‌بارد 

بنگر به‌نمکدان لیش. تا بینی کز پستة تنگش. چه شکر می‌بارد 
مظفر تبربزی 


زنهار. دو گیسوی پر از بندش بین 
چون بگشاید پستهٌ خندان به‌سخن 


گفتم: زلبت به‌جز هوس می‌ترسد 


خندید که: من بیگنهم گر دهنم 


سیمین زنخ و لعل شکر خندش بین 
آن بُسد چون عقیق پر قندش بین 


لغیره 


بار شکر از قسم (؟) مگس می‌ترسد 


سیّد مرتضی 


ای آتش هجران تو دلسوزی من 

شد تنگ مرا روزی و یک روز نشد 
وله 

دلدار مرا دید لب از هم نگشاد 


تا پسته دهاش بسته دیدم گفتم: 


وی شمع رخ توء عالم افروزی من 
زان تنگ دهانت» شکری روزی من 
داد 


داد دل به خاموشی 


پنگ که چگونه تهر بر هیچ نهادا 


دیوانه, 


۳۰۵۸ 


۳۰۳ 


تض نزهةالمجالس 


بدر تفلیسی 
بی‌یاد لبش: انجمنی باید و نیست چون من, به‌غمش ممتحنی باید و نیست 
گفتم که پگ یه هت سا اوّل به‌ضرورت دهنی باید و نیست! 


فخر مراغی 

آن عارض خوش‌بین, که سمن خوانندش وان خان پر در که دهن خوانندش 

درچاه بودآب و تو را آن چه چیست در آب معلّق. که ذقن خوانندش! 
فخر عبدالحمید 

رخسار تو شمس و تاب در ديدة من روی تو گل و گلاب در دید من 

در هیچ شریعتی روا کی دارند چه در زنخ تو. آب در دید من! 
قطب اهری 

از رنگ رخش. گل به‌فغان می‌آید وز لعل لیش. شکر به‌جان می‌آید 

این اسقر. فعلی. .نکن میتی در دیدنش. آب در دهان می‌آید 

شیخ اوحدالذین کرمانی 
هر دل که از آن چاه زنخدان خالی است در مذهب من. حقیقت ازجان خالی‌است 
بی‌جرم. به‌زندان زنخ نتوان شد ای دل. به‌خطا کوشکه زندان خالیاست! 


لغیره 
ای از رخ و زلف تو مه و مشک خجل حوری توء نه آدمی, ز نوری. نه ز گل 
در چاه زنخدان توء ای شمع چگل جان بر سر جان فتاد و, دل بر سر دل! 
لغیره 
ای خوش سخنت. مرهم هر خسته تنی وی لعل تو. نهر لب هر طعنه زنی 
گیر. که زبان کشند در هر دهنی در تنگ دهان تی نگنجد سخنی 


جمال شروانی 
عکس رخ تو چوانکه] بر آیینه فتد "از رشک رخ تو. بهر در کینه فتد 
خورشید دگر شاید از سین تو چون سايةٌ غبغب توء بر سینه فتد 


۲ دیوان اوحد کر مانی ندارد. 


۳۰۹ 


۱۰۷ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق 


۴۳ 


نمط چهاردهم 
در تشبیهات کمر و میان 


در عهد تو عقل باده را مست نکرد 
زان روز که پای در رکاب آوردی 


کس جز تو بنای کفر را پست نکرد 
جز لعل. کسی در کمرت دست نکرد 


ابوالفضل تبریزی 


گرچه زمیائت به‌ستوه است کمر 
فی‌الجمله. کمر زکوه سیمین مگشا 


لاله ب‌رخ چو ارغوانت نرسد 
هرچند. که زلف توست در پای کشان 


بردی دل وی کارم به‌زیان آوردی 
دل چون کمرت بسی به‌خود برپیچد 


زان گنبد سیمین» به‌شکوه است کمر 
زیرا که خود آرایش کوه است کمر 


لغیره 


نسرین» به‌یر جه پرنیانت نرسد 


از زلف توء مویی به‌میانت نرسد 


لفیره 


وز خوی بدت. مرا به‌جان آوردی 
از نازکیی که بر میان آوردی 


کمال اسماعیل 


طبعی چو دو چشم تو دژم می‌گردد 
جانم. به‌امید آنکه از غم برهد 


از ماش و 
همچون کمرت. گرد عدم می‌گر ددا 
وله 


۰۱ وقی است لب تو راء که جان دریابد رمزی است. که حان عاشقان دریابد 
.اندر کمر توی معنیی باریک است من بند؛ آن کسم. که آن دریابد! 

وله 
۲ ای گشته فراخ از دهنت دلتنگی وی روز مرا با شب تو یکرنگی 
چون آب. ....... تو چرا لرزان است؟ من کوه ندیده‌ام بدین بی‌سنگی! 


۵۹ در لبابالالباب ص ۱۵۳ به‌نام نظام بخاری آمده. 
۷۰ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 

۱ دیوان کمال اسماعیل ص 4۴۵ ش ۰۷۴۴ 

۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۸ ش ۰۱۰۷ 


۳۰۰۷۳ 


۳۰۷۵ 


۳۰۷۹ 


۳۰۷۷ 


۳۰۷۸ 


۱۰۷۹ 


۴۴ 


تا مهر تی در میان جان دوخته‌ايم 

با کیسه‌ای از میان تو لاغر تر 
وله 

تا گرد قم خط معنبر بستی 

من, کوه و کمر گرفته‌ام از غم تو 
وله 

گرچه چو حدیث در زبانت گیریم 


روزی» چو کمر به‌گرد توحلقه کنیم 


نزهةالمجالس 


از هر چه نه یاد توء دهان دوخته‌ايم 
پبس کیسه که ما بر آن میان دوخته‌ایم 


بر جان و دلي در طرب در بستی 
بر کوه چو سیمت. کمر زربستی 


خواهيم. که در میان حانت گیریم 
وز بهر کنا در میانت گیریم 


کمال مراغه‌ای 


عشق من و خوبی تو زادند به‌هم 
دست و دل من. چشم 1 میان و کمرت 


چشم من و روی تو گشادند به‌هم 
زین‌سان دوسه‌تنگ. چون فتادند به‌هم. 


زکی مراغه‌ای 


دل جز غم تو, غذای جان هیچ نداشت 
زیرا که هر آن عهد که کردی تو وفا 


سودی نه. ز تو به‌جز زیان هیچ نداشت 
همچون کمر توی در میان هیچ نداشت 


قاضی شهاب 


آنها که بتان ختن و چین بینند 
صاحبتظران ‏ عالم, کجاند 


امروز 


کی چون بت من. چنین به‌آیین بینند 


تا در بدن توء برج سیمین بینند 


کمال ابوعمر ابهری 


از چشم و رخ من آن نگار دلبر 
چون دید که من بر او شدم عاشقتر 


هم گوهر سرخ کرد غارت. هم زر 
زان نقش کلاه کرد و. زین طرف کمر 


شمس سجاسی 


دوش از سر لطف با بت عشوه‌پرست 
گفتم که: میان تو به‌دست آرم گفت: 


۳ دبوان کمال اسماعیل ص ۴۵ ش ۰۷۴۵ 
۴ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۷۵ دیران کمال اسماعیل ص 4۴۵ ش ۰۷۴۰ 


۱۰۹ 


آن, گشته جهانی ز می مهرش مست 
هیچ‌است‌میان. چه‌داری ازهیچ به‌دست؟ 


روح الارواح (ص ۱ در آنجا مصراع سوم چنین است: چون خواست که تا بر او شوم عاشق تر. 


۳۰,۲ 


اریتی 


اوزرتی 


ی 


للستی 


باب یازدهم .ارصاف و افعال معشرق 


تا گوش تو از حلقهٌ زر خوبتر است 
پیداست کزین آمیان] میانت چه برد 


۴۳۵ 


وله 
۳ رت ی 
چشم ودل‌وگوشت همه‌دربندزر است 


بر کوه زر گیر هر آنچ از کمر است 


بدر تفلیسی 


گفتم: شب زلفت» به‌قمر نزدیک است 
گفتم: کمر تو در میان دارد هیچ 


گفتا: غلطی. از آنکه شب تاریک است 
گفتا که: بری که‌این سخ باریک است! 


سیّد اشرف 


در وصف میانش سخنی می‌گفتم 


دل‌گفت: دراین‌میان» سخن درهیچ است! 


نظامی البخاری 


از لطف. میان آن سمنبر هیچ است 
چون بر کمرش فتاد چشمم گفتم: 


ازحسن خود. آن نگار بی‌یار و شریک 
تا گفت: «قدم» عبارتش عالی بود 


اين سیمبران که زلف بر می‌بندند 
این طرفه. که در سرو قبا می‌پوشند 


وان چندان لطف مس که اندر هیچ است 

بیچاره کمر نیز چو من بر هیچ است 
الیاس 

می‌کرد حکایتی. زدور و نزدیک 

حالی که «میان» گفت. سخن شد باریک! 
وله 

در زیر کلاه شور و شر می‌بندند 

وین طرفه؛ که بر کوه کمر می‌بندند 


کمال‌الذین ابوعمر اهری 


می‌آمد و بیدل دو هزار از چب و راست 


بر طرف کم نبشته از زر سطری 


می‌دید نهانی که: که افتاد و که خاست 
فریاد شماء از این میان خواهد خاست 


کمال کامیار 


دل کیست؟ که جفت اندهانش داری 
حان. حلقه صفت از کمرت خالی نیست 


۲۱ وزن مصراع چهارم مغشورش است. 
۳ دیوان سیدحسن ندارد. 
۷ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۵۷۲ 


یا تن که به‌هجر ناتوانش داری 


مپسند. که در بند میانش داری 


۳۰۹۲ 


رزکی 


۱۳۰۹۴ 


۱۰۹۵ 


۴۹۹ نزهة‌المجالس 


وله 
زلفین تو را. ای صنم سیمین بر دیدم (که] نهاده [بر] کمرگاه تو سر 
جز زلف تو حلقه گشته بر طرف کمر بر هیچ کم حلقه ندیدم عنبر 


قاضی ابوالمجد 
در لب همه ساله قند داری پسرا وز عنبر تر کمندداری پسرا 
از چیست میان تو زمن لاغرتر؟ با آن همه کس ب‌بند داری پسرا 
نجم‌الدین عبدالعزیز 


دی گفت بتم که: از بدی وز نیکی. می‌پرس زمن. چو یافتی نزدیکی 
گفتم که: بگو شرح میان خود را گفتا که: نگفتمت بدین باریکی! 


شمس آهری 
نازیدن آن شمع طرازی بینید . زان شهرة روم ترکتازی بینید 
بر هیچ کمر بسته به‌خون دل من از بهر خدا. دوال بازی بینیدا 
لغیره 
آن سیمبری. که زرخام است برش بی‌زن نتوان یافت بر سیمبرش 
هر کیسه. که از ضَرَةٌ سیمش دوزی بی‌زر همه بر هیچ بود چون کمرش 
صفی بیلقانی 
درد دلم آن سرو روان می‌داند عمهام. به‌پیدا و نهان می‌داند 
چون مور میان به‌خون من می‌بندد باریکترم از آن مان می‌داند 
خلیل شروانی 
تا با من خسته دل, زبان درستی صد درد دل مرا به‌جان دریبستی 


دیدی, که غمت به‌خون من می کوشد تو نیز به‌کشتنم میان دربستی 


باب یازدهم .اوصاف و افعال هعشوق 


۴۷ 


نمط پانزدهم 
در لباسهای او 


۵ 


۲۱۰۹۹ از رشک قباچة توی ی سرو سهی 


کاینت» همه روز تنگ دربردارد 


شروانی 


در خونم. وز بالشت ای جان رهی 


وآن را؛ همه شب توروی برروی نهی! 


ابوالحسن طلحه 


۷ می رشک آید مرا. زپیراهن تو 


کاین بوسه همی زند. قدمهای تو را 


وز گوی گریبان توء در دامن تو 


وان را شب و روز: دست در گردن تو 


کمال اسماعیل 


۱۰۹۸ مشکین سر زلف پاره و نازک تن ار 
پارپ, که چه فرخنده و خوب افتاده‌ست 
لغیره 


از رنگ رخ تی عشق صد رنگ آید 


گر برشکتی طرف کله را. چون ماه 


کر از نگشت باد. پیراسن او 


بخت کله و طالع پیراهن اوا 


وز حسن تو, پای عقل در سنگ آید 
با روی تو ماه را قبا تنگ آید 


رشید وطواط 


۰ یک روز کله بر سر آن روی چو ماه 
زان روز. شدم بستة تصحیف قبا 
سنایی 


۰۱ در حاههٌ فوطه سخت خرّم شده‌ای 


در خواب. نگویی که چه ایدستی دوش 


۷ در دیوان سنایی ص ٩۱۰‏ نیز آمده. 
۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۷ ش ۰۷۰۲ 
۰ ۰ دیوان رشید وطراط ندارد. 


۱ دیوان سنایی ص ۳۱۹ 


قیاه آمد ناگاه 


پوشیده 


به‌چشمم 


زان روز شدم خستهٌ مقلوب کلاه 


آشوب جهان وء شور عالم شده‌ای 


کامروز. چو نقش فوطه درهم شده‌ای 


۳۱۱۰۴ 


۳۱۱-۰۳ 


۳۱۳-۰۵ 


۳۱۱۰۹ 


۳۱۱-۰۷ 


۳۲۱۱۰۸ 


۳۱۱-۹ 


۳۱۱۰۲ 
۳۱۱۰۳ 
۱۱۰۷ 
۱۱۰۸ 


۴۳۸ 


وله 
آن‌فوطه مگردام بلای است. که هست 
در گوشهةٌ هر خانه‌اش. افتاده خراب 

وله 
در جامةٌ ازرق, آن [بت] عشوه فروش 
گرنه فلک است. پس چرا همچو فلک 

غیره 
پر لاله و مشک است. نشست کلهش 
گفتم که حدیث در کنم با تو, درست 


لغیره 
ای لعل لبت بهای فیروز؛ چرخ 
روزی ‏ بینی. کلاه فیروز؛ . تو 

لغیره 
ای هر دو جهان, تو در جهان چون باشی 


شب‌پوش و قبای تو. چنین نیکویند 


نزهةالمجالس 


دلها همه اندر او چو ماهی در شست 


چون ماه زآسمان. پدید آمد دوش 


هم زرق فروش آمد و هم ازرق پوش! 


بشک مرا پشت. شکس- کلهد 


مینای خطت. ورای فیروزةً 


آتش زده در قبای فیروزة 


پا مرد زمین و آسمان چون ,: 
بنگی که تو اندر آن میان چون ؛ 


مسعود سعد 


خورشید خجل شد. از رخ روشن تو 
دیدن» از روشنی ‏ تن تو 
سراج 
از کوفتن پای تو و. گشتن تو 
ماهی تو ی از جیب تو تا دامن تو 
لغیره 
از مهر و می ای دوست. به‌دستار بهی 
ای پا من بیچاره به‌یک بوسه بخیل 


بتوان 


دیوان سنایی ندارد. 
دیوان سنایی ندارد. 


دیوان مسعود سعذ ندارد. 


مه را 
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نرسد. دست به پیرامن 


ک 


راز دل توء برون زا پیراهن 


چون چرخ. همی گردد پیرامن 


لیکن به‌کله ز هر دو صدبار بهی! 
دستار بیفکن. که کله دار بهی! 


در دیوان مسعرد سعد ص ۷۱۹ آمده معلوم می‌شود عنوان این رباعی و رباعی قبل جابجا شده است. 


پاپ یازدهم .اوصاف و افعال معشوق 


غیره 


۴۹ 


۰ پیراهن فوطة تو. گرد تن تو کرده شب و رون دست در گردن تو 

منزلگه جان ماست. پیراهن تو تا جدول حسن گشت. پیرامن تو 
مهدب شروانی 

۱ روزی بینی مر چو پیراهن تو گستاخ درآمده به‌گرد تن تو 

دستم. چو گریبان تو در گردن تو ‏ بر پای تو سر نهاده. چون دامن تو 


صدر خحندی 


۲ زلف تو به‌جز بند. چه دیگر دارد 


وان کژ کلهت. زغارت چندین شهر 


سنایی 


۳ پیراهن فوطهٌ تو از روز نخست 


با چندان خانه‌ها که در فوطهً توست 


بیرون زدلی. چند. چه دیگر دارد 
جز زلف پس‌افکند. چه دیگر داردا 


دل برد و به‌جان همی کند عزم درست 
دل را به کدام خانه در خواهم حست! 


جمال خلیل 


۴ چون لعل سخنگوی توی شکر نبود 
گر بشکافده دامن طاق گردون 
وله 
۵ هر شب. که تو عزم خواب را ساز کنی 
از عکس برت. جهان شود نورانی 
وله 
گفتی: شده‌اند زان مه مهر گسل 
از چین و چگل مگو: خطایی‌است عظیم 


۳۱۳۹۹ 


مانند سر زلف توی عنبر نبود 


با دامن طاق توء برابر نبود 
در حابةٌ خواب رفتن. آغاز کنی 


در حال که گوی پیرهن یاز کتی! 


ترکانِ همه چین و چگل, خوار و خجل 


با چین قبایش, سخن چین و چگل 


۲۳ درمختارات (ص ۸۸) به‌نام صدر سعید جمال‌الدین مسعود خجندی است. در آنجا مصراع اول: 
زلفین تو جز بند چه دیگر دارد. در تاریخ ادپیات دکتر صفا (ج ۳ ص )۴۲٩‏ به‌نام نجیب چرفادقانی آمده و 


یج نیست. 
۳ دیوان ستایی ندارد. 


۴۲۰ 


۷ اکنون که بساخت وصل با ما نفسی 

بگشای قبا و جام می بر کف نه 
۶۸ ای کرده نهان تن چوجان را به‌حریر 
تن را به‌حریر چند پوشی. آخر 
۱۲۱۱۹ چشم تو» به سا فسون می‌سازد 
گویند: کتان و مه نسازند به‌هم 


وله 


وله 


وله 


نزهةالمجالس 


کرد از من و تو. هجر تبرّا نفسی 
وز بندٍ بد و نیک. برون آ نفسی 


و آراسته. جنّت و جنان را به‌حریر 


پوشید کسی آب روان را به‌حریر؟ 


زین پیش نمی‌ساخت. کنون می‌سازد 
پس پیرهن توء با تو چون می‌سازد؟ 


نمط شانزدهم 
در بزرگواری و ناز او 


عرّ شروانی 


۰ از فغایت لطف. آب و هوایی گویی 


خلقی به‌تو مشغول و, تو فارغ زهمه 


شیرینی. مهر گیایی گویی 
ای بیخبر از خدا خدایی گوبی! 


وز 


شرف ساوی 


نه در دل من جز او تمتّایی هست 
ای فارغ از آنکه عاشقی جایی هست! 


۱ نه با منش. از روی وفا رایی هست 
۲ یک دل نبری که دیده جیحون نکنی 

شب تیست: که:. فد نان دگرگون تکتین 
۳ یک شعله زنور خویش. بیدا نکنی 


سنابی 
و آنگه ندهی زدست. تا خون نکنی 
چون می‌کنی ومی‌رودت. چون نکنی! 
لغیره 
تا زآب. دو چشم من چو دریا نکنی 
در خاک نگه کنی و در ما نکنی! 


با اينهمه باد عَجُب. کاندر سرتوست 


۲ دیوان سنایی ندارد. 


۳۱۴ 


۲۱۱۹۵ 


۳۱۱۳۹ 


۳۱۳۷ 


۳۱۸ 


۳۱۹ 


۳۱۳۰ 


۴۳۱۱۸۱ 


باب بازدهم ارصاف و افعال معشوق ۴۳۱ 


لغیره 
برخیزم و آن زلف درازش بکشم ور ناز کند. دوباره بازش بکشم! 
با من چه کند؟ جز آنکه خونم بخوردا با او چه کنم؟ جز آنکه نازش بکشم! 


کمال اسماعیل 
ای دل. تو که باشی که وصالش جویی يا نیز حدیث زلف و خالش گویی 
این مایه نه پس بود. که هر شب تا روز خاک سم مرکب خیالش بویی! 
صدر خجندی 


چون در تو نیارم که پیاپی نگرم دزدیده به‌زیر چشم. تا کی نگرم؟ 
من خام طمع. وصل کسی می‌طلبم  .‏ کم زهرة آن نیست, که در وی نگرم! 
وله 
آهو بره‌ای. که شد شکارش عاشق جز جان ۰ نکند زدل نثارش عاشق 


یارب نگهش‌دار که در دور هوس یک معشوق است. صدهزارش عاشق! 
مجیر بیلقانی 
خورشید به‌حسن در جمالت نرسد دست طمع کس. به‌وصالت نرسد 


من با خر لنگ چون رسم در پی تو؟ . چون وهی دو اسبه در خیالت نرسد! 
رکن خویی 

دارم سر خدمت تو گر سر نکشی دامن زمن و کار من. اندرنکشی 

من ناز تو با جان و دل و دیده کشم گر تی دگری به‌روی من بر نکشی! 


برهان‌الدین 
عشّاق. سپر از تو فکندند. مکن بر آتش عشقت چو سپندند. مکن 
هر چند. فلک می‌کشد این مردم را دنفرت یل وت بتلتت مگ( 
برهان‌الذین حسین 


بی‌کام خود. ارچه دیردبرت بیتم. کابم همه آن است که سیرت بینم 
تو حاضری ای نگان وز هیبت تو آن زهره ندارم که دلیرت بیتم! 


۵ دیوان کمال اسماعیل ندارد. به‌شمار؛ ۲۹۹۷ بی‌نام شاعر تکرار شده. 


۸ دیوان مجیر ندارد. 


۳۱۱۳۲ 


۳۱۳۳ 


۳۱۱۳۴ 


۳۱۱۳۵ 


۳۱۳۰۹ 


۱۳۷ 


۳۱۳۸ 


۲۳۱۱۳۹ 


۳۲۲ نزهة المجالس 


لغیره 


شمعی. سر پروانه نداری رسدت! در کوی وفا خانه نداری» رسدت! 
طبعی به‌کمال و. رای موزون داری ار زان سر دیوانه نداری؟ رسدت! 
فخرالدین ابوبکر ابهری 
ای دل. تو به‌وصل آن سمنبر نرسی چون سایه در آن چهر؛ُ چون خور نرسی 
گر خواب شوی, به‌چشمش اندرنایی ور باد شوی. به‌گردش اندر نرسی! 


لغیره 


دارم زتو چشم وصل گویی: چه کسم؟ با این سرو گوش. ملک عشقت نه‌بسم 
در تو تو رسی و روزگاری باید تامن تو شوم پس آنگهی در تو رسما 
مهدب نیشابوری 

ای وصل تو برتر از تمتای امید ااپخته بماند با تو. سودای امید 

من در تو کجا رسم. که آنجا که تویی نه دست هوس رسید و ته پای امید! 
یمین 

با رنگ رخت. لال خودرو زکجا؟ بالطف خوشت. بهشت خوشبو زکجا؟ 

دل یاد تو کرد. آرزو گفت: خموش! اینجا که تویی. تو از کجا او زکجا؟ 

عزشروانی 

با آنکه به‌جان آمدم از خوی بدش صدبار فزون. خوانده‌ام جان خودش 

گر دل به‌وفای او نهم می‌رسدم ورقصد به‌جان من کند. می‌رسدش! 

ای همچو بصر عزین ما را برچشم چون چشمة آفتاب. اندر هر چشم 

از عجّب رسیده‌ای به‌جایی, که تو را جز مردم دیده در نیاید در چشم 
لغیره 

خورشید. به‌حسن دلیر ما نرسد حورا به‌جمال او رسد. یا نرسد 

کانجا برسید باز, از غایت حسن کانديشة هیچ زیرک آنجا نرسد 


۵ به‌شمار؛ ۳۷۱۵ بی‌نام شاعر تکرار شده. 


۳۱۱۴۰ 


۳۱۱۴۰۱ 


۳۱۴۲ 


۳۱۴۳ 


۱۱۳۴ 


۳۲۴۹۵ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشرق ۴۳۳ 


لغیره 


زینگونه. که حال ناپسندیدة ماست حسن رخ تی چه لایق دید ماست 

عشق توء به‌کیقباد و خسرو نرسد سوداست. که در دماغ پوسيدة ماست! 
غیره 

وصلت صنماء به‌هر گدایی نرسد ملک غم توء به‌بینوایی نرسد 


دون همتی ارنه خاک پایت شدمی با همّت دون مرد به‌جایی نرسدا 


جمال خلیل 
شغلم زجهان. تو ساز دانی کردن بند دل من. تو باز دانی کردن 
ناز همه کس کشید. می نتوانم ناز تو کشم. که نازدانی کردن! 


نمط هفدهم 
درخوی او 
سنایی 


رویی داری. چنانکه دل بگشاید زلفی داری. چنانکه جان برباید 
لفظی داری. چنانکه عقل افزاید جز خوی نکوء تو را چه درمی‌باید! 


وله 
چون آب, به‌هر نشیب‌جویی داری چون باد. زهر شکوفه بویی داری 
چون ماه به‌هر جاتب رویی داری نادر طبعی و طرفه‌خویی داری! 
ابوالحسن طلحه 
ای تیره شده آب به‌جوی تو زتو وز خوی تو برنخورده روی تو زتو 
عشّاق زمانه را فراغت داده‌ست . روی تو زدیگران و. خوی تو زتوا 


۰ گنجینه گتجوی ص ۰۲۵۴ دیوان اوحد کره‌انی: ش ۰۱۷۳۴ 
۲۳ دیوان سنایی ندارد. 


۴ دیوان سنایی ندارد. 


۵ در مرزبان‌نامه (ص 4۱) هم آمده است. 


۱۴ نزهةالمجالس 


وله 
۰ با عاثشق مبتلاست. مردانگیت با مردم آشناست 
فی‌الجمله. زخوی تو چه گویم با تو دیوانه همی شوم 


وله 
۷ مه در سفر از عشق نکورویی توست شب. تیره‌دل از رشک سیه‌مویی توست 
عالی همه پر حدیث نیکویی توست بدگویی دشمنان زبدخویی توست 
ادیپ صاير 


۸ مه پر طبقم نهاده. کاین روی من است وز مشک هزار حلقه. کاین موی من است 
گل برکف خود کرده که این‌بوی من است. شوری به جهان فنکنده, کاین خوی‌من‌است 


لغیره 


۹ گاهی به‌سخن زهر شوی. گاهی قند گاهیم زتو سود بو گاه گزند 
از خوی تو عاجز شدم. ای سرو بلتد کار تو. چو زلف توست بند اندربند 


علی حسن 


۰ ای عادت توء يار موافق بودن وی پیش توی به‌وعده صادق بودن 
پرموجب این دو خوی نیکو که توراست جز بر تو حلال نیست عاشق بودن! 

شرف اعرج 
۱ گر با تو وفا کنم. نمی‌دارد سود ور نیز جفا کنم. بیازاری زود 
مانند لب توای همی باید بود باریک و نزار و خامش و خون‌آلود! 

لغیره 

۲ آتش روی ‏ ز غایت بدخویی پیوسته. رخم به‌آب حسرت شویی 
بادی در سس که چه؟ که من نیکویم! با خوی تي خاک بر سر نیکویی! 

فخر مبارکشاه 


۲۳ آن دل. که زعشق تو کمر می‌بندد نیکو طرفی. که از تو بر می‌بندد 
درعشق تی آب چشمم از سربگذشت ‏ خوی تو هنوز آب زسر می‌بندد 


۸ در هیچ یک از دو چاپ قویم و ناصح نیامده. 
۱ عهرالعاشقین: ص ۰۱۳۷ 


باب یازدهم .ارصاف و افعال معشوق ۴۵ 


صدر خحندی 
۴ هر چند. _ به‌نیکوی سزاورتری با عاشق خویشتن نکوکارتری 
هرگز نبود حسن و وفا با هم ی تو. هر چند نکوتری. وفادار تریا 
سدانوید (؟) 
۵ آن زلف‌بدان خوشی وخوشبویی چیست؟ وان لعل بدان فریب و دلجویی چیست؟ 
با اين دو رفیق نیک. در عالم حسن نور دل من اينهمه بدخویی چیست؟ 
جمال خلیل 
۰۲ ای از گل و مشک. موی و روبت خوشتر وز نکهت جان پاک بویت خوشتر 
وز هشت بهشت عدن. کویت خوشتر زین هر سه چهار پنج. خویت خوشترا 
وله 
۷ گیسوی تو را؛ زمشک و عنبر دیدم در حسن. رخت زماه برتر دیدم 
با آب تن تو را برابر دیدم خوی تو, از اینها همه خوشتر دیدم! 
وله 
۸ گفتم خوشی از بوی توام باید گفت وز قذ کش و روی توام باید گفت 
با خوی تو, آنهمه خوشی هیچ نبود زین پس. خوشی ازخوی توام باید گفت! 
وله 
۹ من خوی تو را چوجان خوش‌انگاشته‌ام زان رو علم امید ‏ افراشته‌ام 
از خوی تو جان. کنون که آگاه شدم از جان عزیز امید برداشته‌ام 
نمط هجدهم 


درآمد و شد او 


عر شروانی 
۰ تا پیش من آن نگار چین آمد و شد . بر من حشری زمهر و کین آمد ی شد 
شد., عقل و دلم هر دی زآمد شد او کس یاد ندارد. این چنین آمد و شد 


۴۳۳۹ 


۱ چون می‌رود آن تگاب یا می‌آید 


می‌میرم از اين غضه که بینایی من 
۳۱۱۹۲ می‌آمدم و. سرو روانم میرفت 
شرح سبکین رفتنش نتوان داد 


۳ از لطف. نیاید اندر آغوش تنت 


وز چابکی قدت. چو آیین و روی 


وله 


وله 


در دیدة هر کس به‌سزا می‌آید 
در چشم کسی دگر چرا می‌آید 


چه سری که ماه آسمانم می‌رفت 
فی‌الجمله دلم می‌شد ‌‌ جانم می‌رفت 


وز نان نگنجد سخن اندر دهنت 


بر شخص تو رقص می‌کند. پیرهنت! 


رضی الذین 


۴ ای باد صبا زلف تو را تاب زده 


فزاش غمت. جای خرامیدن تو 


۳۱۹۵ بر رهگذرت؛ زخاک حجان می‌روید 


وز بس رخ عاشقان که فرش ره توست 
۰ تا از لب تو. شکر قاتل چینند 
ار هیچ به‌کوی بیدلان. برگذری 


مرتضی 


وله 


عشق تو به‌دیده دنس ره خواب زده 


از دید صد هزار کس. آب زده! 


وز خون دو دیده. ارغوان می‌روید 
زیر قدم توی زعفران می‌روید! 
بررهگذرت. جان و دل از گل چینند 


از خاک ره تو سالها دل چینندا 


صدر خحند ی 


۷ می‌آمد وز شبانه می در سرداشت 


زان می, که خروس درصبوحش چوبدید 


وز بهر صبوح. لب به‌لب ساغر داشت 


هب 


کمال اسماعیل 


۵۸ گر نتوانی که با تو ساغر گیرم 


اين بتوانی که هر کجا پای نهی 


۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۵ ش ۰۱۹۵ 


با تنگ به‌آغفوش تنت درگیرم 
در حال به‌بوسه خاک از او برگیرم 


۳۹۹ 


۳۱۷۰ 


۷۱ 


۱۷۲ 


۳۷۳ 


۱۷۴ 


۳۱۱۷۵ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۴۷ 


غیره 


چون‌دید.که در غمش شدم‌بی خور رخواب ناگه ز درم درآمد. آن درز خوشاب 

لب بر لب من نهاد و نربک می‌گفت: جانت چوبه‌لب رسید. خود را دریاب! 
سیّد غزنوی 

دل بی‌تو زعافیت جدا افتاده‌ست وین جان عزیزه در بلا افتاده‌ست 


باری نایی و نزد من ننشینی تا با تو بگويی که چها افتاده‌ست! 
معزی 

ماهی تو و من کماتم. ای شهرآرای اندر ماهی دو روز. نزدیک من آی 

اینک بنگر که ماه گردون پیمای هر ماه. دو روز در کمان دارد جای 
کمال خجندی 

خیزید. که برگ وصل دلبر سازیم وقت خوش و عیش به‌نوا برسازیم 

بر رهگذرش. زدیدگان آب زنیم خاک قدمشر. زمشک و عنبر سازیم 
صدر زنجانی 

ز پیش من ای یار دل افروزن مرو اندیشه کن از آه جهانسوز: مرو 

تا اشبکی دگر پاييم به‌هم از بهر خدای رل یک امروز مرو 
جمال عبدالرزاق 

خاکی. که بر او پای نهد دلجویم از پیم زبان حاسد و بدگویم 

پنهان بروم» دیده بر آن خاک نهم یعنی: چیزی گمشده را می‌جویم! 
جمال اشهری 

از بشرق. چون علات صبح بخاست معشوقه‌به‌خشم, چادر و موزه‌بخواست 

می‌رفت وهمی‌گفت که: ای‌صبح رواست. . تاشب نرسد, هرچه کنی حکم تو راست! 


۵۹ در مونس الاحرار جح ۲ ص ۱۱۸۵) بی‌نام شاعر آمده. 
۷۵۰ دبوان سید حسن ندارد. 


۲۱ دیران معزی ندارد. 
۴ دیوان حمال عبدالرزاق ندارد. 


۳۲۸ نزهة‌المجالس 


لغیره 
۰ امروز. ندانم به‌چه دست آمده‌ای کز اوّل بامداد. مست ‏ آمده‌ای 


دست از تی به‌هیچ حال کوته نکنم زیرا که به‌خون دل به‌دست آمده‌ایا 


جمال آشهری 
۷ گر زآمدنت شمار می‌باید کرد در راه توء انتظار می‌باید کرد 
پس باز فرست دل, که با دیده و جان در پای توام. نثار می‌باید کرد 
حاجی شروانی 
۸ دی. دلیر من زبوستان می‌آمد دامن به‌زمین کشان‌کشان می‌آمد 
من دست به‌سر زنانزنان می‌رفتم او چنگ به‌بر زنان‌زنان می‌آمد 
جمال خلیل 
۶۹ دی نزد من آن [سرو خرامان] آمد وان عهدشکن. با سر پیمان آمد 
آن لحظه که او در آمد از در خندان پنداشت» دلم جان مرا جان آمد 
وله 
۰ دیروز. که يار دلستان می‌آمد وان سرو روان. همچو روان می‌آمد 


گریان گریان. در طلبش می‌رفتم او خنده‌زنان خنده‌زنان ‏ می‌آمد 


بدر تفلیسی 


۰۱ گویند که آن سرو روان می‌آید وان ماه چو ماه آسمان می‌آید 
ازننگ وجودخویش. وزدست خودم تا برهاند. زبهر آن می‌آید 

لغیره 
۲ ای آنکه چو جان و دیده باشی ما را وز جمله جهان. گزیده باشی ما را 
بر ما گذری و دیده نادیده کنی ناد یده مکن. چو دیده باشی ما را 

لغیره 
۷۳ گلرخ صنمی. به‌زلف مشکینم کشت از بد خویی و از سر کینم کشت 


و آنگا, به‌آمد شدن از سرپای شادی حجهان. در دل غمگینم کشت 


۶ در دیوان کبیر مولانا (ش ۱۱۱۱) و بیت دوم جزو رباعیات باباافضل (چاپ نفبسی ص ۱۷۹) یز 
آمده 


۰ 
۹ به‌جای «سرو خرامان» در نسخه «دلستان؛ است که ظاهرا در موقع نوشتن با رباعی بعد اشتباه شده 


است. 


۳۱۱۸۹۴ 


۳۱۸۹۵ 


۳۲۱۱۳۸۹ 


۳۸۷ 


۳۱۸۹۸ 


۳۱۱۸۹ 


۳۱۱۹۰ 


۲۱۱۹۹۱ 


باب پازدهم -اوصات و افعال معشوق ۳۲۹ 


لغیره 
کس را تبود. دو چشم بادام چنان از غالیه زلف وز گل اندام چتان 
زنهان مته پیش رهی گام چنان از چشم بدان بترس ی مخرام چنان 
لغیره 
از رشک قدت. سرو چمن می‌لرزد .. وز شرم رخت. برگ سمن می‌لرزد 
بخرام. که چون پرتو خورشید بر آب بر تو. در و دیوار چو من می‌لرزد 
لغیره 
افتد. که به چشم لطف درمانگری در کار من غریب و شیدانگری؟ 
زانت چه زیان؟ که چون به‌ما برگذری چون من به‌رخت درنگرم. وانگری 
شیخ کرمانی 
گفتی: بروم. مرو مرنجان جانم کز دیده برون ج..-" ۰ چو مرجان جانم 
گر تو بروی. زمن بخواهد رفتن از دل دل ی از تن تن ی از جان جانم 


لغیره 


تاکرده مرا وصل تو خشنود. مرو وز می لب لعل. ‏ نيم‌آلود مرو 


دیرآیی و کم نشینی و زود روی نه. دیرمیاء کم منشین. زود مرو 
اثیر 
آمد یارم عم از دلم زود ببرد رنجی که از آن دلم پیاسود. بیرد 
صد جان دگر به‌آمدن داد مرا لیکن چو برفت. آنچه مرا بود ببرد 
جمال سقّا 
می‌آمد و. خوش خوش نظری می‌افکند در هر نظر. از لب شکری می‌افکند 
خوش خوش. به کرشمه سوی ما می‌نگرید وز نان نظر بر دگری می‌انکند! 
غیره 
می‌آمد ی در زلف گره می‌افکند تیر مه را برو بهزه می‌افکند 
تشویر, ازآن دردل و جان می‌انداخت تشویش, از آن در که و مه می‌افکند 


۷ دیوان شیخ اوحدالدین کرمانی ندارد. 


نزهه المجالس 


جمال عصفوری 


۲ می‌امد و خنده چو شکر می‌زد 


افزون زهزار عاشی سوخته دل 


جان و دل عاشقانه به‌هم بر می‌زد 


فریادکنان. دور دست بر سر میزد 


کمال زیاد 


۲۳ می‌آمد و. از نوک مژه در می‌سفت 
می‌گفت که: از تو دارم اين سودا من 

لغیره 

۴ می‌آمد و کرده نرگس رعنا را 
چندانکه مراعات دلش می‌کردم 

لغیره 


۵ می‌آمد یارم؛ شکر از لب باران 
خوی بر رخ او چنانکه بر گل باران 


خاک ره آشتی. به‌مژگان می‌رفت! 
گرچه نه چنین بود. ولیکن می‌گفت! 


پر آب و خراشیده رخ زیبا را 
می 0 گفت که در کار دا کن ما راا 


در به‌شیوة 


رخساره چو می در قدح میخواران! 


کمال اسماعیل 


۰ می‌آمد ی از جام طرب مست شده 
چون دید مرا به‌زیر لب درمی‌گفت: 

وله 
۷ می‌آند و. چهره از عرق تر کرده 
خم زلفهای گردآلودش 


واندر 


زلفش چو نهاد کارها, پست شده 


پیداست که هست. کارت ازدست شده! 


چوگان به کف و اسب زحا برکرده 


شهری دل خسته خاک بر سر کرده 


صدر خجندی 


۸ می‌آمد و. چون زلف دو تا می‌افتاد 

چون دید, که چون غنچه لبش می‌بوسم 
لغیره 

۳۱۹۹ می‌آمد ۹ سرکرده گران پر بنده 


من در پی ای عقیق می‌باریدم 


او در من و خلق در بلا می‌افتاد 
از تهقهه چون گل به‌قفا می‌افتاد 


وز کبر نگفت ممرده‌ای یا زنده؟» 
اوچون گل و لاله می‌شکفت از خنده! 


۴ دیران رضی‌الدین نیشابوری (قوچانی: باستان‌شناسی ۲). 


۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۲۷ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۴۹ ش ۷۵۰. دیوان سراج قمری: ص ۰3۱۸ 


م۳۰ 


اقیفی 


رش 


۳۳۰۳ 


۳۳۰۴ 


۳۳۰۵ 


۳۱۳۰۹ 


۳۱۳۰۷ 


باب یازدهم ارصاف و افعال معشوق 


می‌آمد ي از هجر تبرّا می‌کرد 
از حمله لطافتی که با ما می‌کرد 


می‌آمد و. بر چهره ایازی بسته 
بر فرق. زچابکی میان چپ و راست 


می‌آمد گرم و مست و بر دست شراب 


می‌کرد زمستی. دل هشیاران را 


۴۳۱ 
لغیره 
وز اشک مژه. کنار دریا می‌کرد 
هر چند زدل نبود. زیبا می‌کرد 
لغیره 
وز زر کمری». به‌ترکتازی بسته 


جفتی رسن. از برای بازی بسته 


علی 


زلفش ز عرق. فتاده چون شست دراب 


از زلف چو شست ونرگس مست. خراب 


فلکی شروانی 


من می‌رفتم, خمار در سر زشراب 
گفتم: چاره. گفت: نمی‌دانم کرد 


می‌آمد یار من. تر و تازه چو آب 
در دست گرفته خنجر آبگون 9 


به‌ررتی بربسته نقاب 


او می‌آمد. 
گفتم: آخر, گفت: همین است جواب! 


لغیره 


می‌کرد دلي در آتش هجر کباب 
بر فرق نهاده کل کلاه سنجاب 


سعد لجامی 


می‌آمد و۰ مشک بر قمر می‌افکند 


‌ 


پیش قد او سروهمی کرد سجود 


جمال خلیا 


می‌آمد و. شیوه‌های موزون می‌کرد 
در هر تدمی به‌عشوه می‌برد دلی 


می‌آمد دوش آنکه به‌رخ ماه سماست 


ابروش؛ به‌تیر غمزه خونم می‌ریخت 


۳ دیوان فلک ندارد. 
۴ مصراع سرم موزون نیست. 


شام سر زلف. بر سحر می‌افکند 

وز شرم رخش, ماه سپر می‌افکند 

بل 

ذر بردن دل. هزار افسون مي‌کرد 

نابرده هنوز. در زمان خون می‌کرد 
وله 

می‌کرد نظاره آنگهی. از چپ وراست 


چشمش به‌زبان حال عذرم می‌خواست 


۳۳۲ 


۲۰۸ دل شاد شود جو اندرآیی زدرم 


آواز همی دهد به‌تو. جان زبرم 


نزهةالمجالس 


لیکن. چو کنی به‌باز رفتن خبرم 
کآهسته همی رو که منت براثرم! 


وله 
۹ چون برگذری بخندم و برگذرم یعنی که: من از عشق تو آهسته‌ترم! 
ور خنده کنی. نگاه کن بر اثرم. ‏ کاندر پی تی چگونه گریان نگرم 
وله 
۰ دیر آمدنت. به‌گل همی ماند راست این زود شدن چوگل, ندانم که چراست؟ 
هر چند. که از تو تا به‌گل مرتبه‌هاست ‏ امد شد دیر و زود گل را و تو راست! 
صدر خجندی 
۰۱ از نزد من ای دلبر دلدان ‏ مرو این بار منه بر من این بار مرو 
گر تو بروی. جان و دل من برود زنهار مخور با من زنهار مروا 
شمس مُجاسی 
۲ ای دید من زدیده چون آب مرو در کار دليی چو بخت درخواب مرو 
تو دولتی آهسته بیا چون دولت تو عمر منی. چو عمر مشتاب. مروا 
وله 
۲۳ دی از برم آن یار پسندیده برفت آرام و قرار از دل شوریده برفت 
نتوانستم زاشک. دیدن رویش تا چشم زدمی چو اشکم از دیده برفت 
[جمال ] عبدالرَزاق 
۴ دلدار. زدور روی بنمود و برفت یک لحظه به‌تزد ما نیاسود و برفت 
آن صبر که خود نداشتم پاک ببرد وان دل که مرا نبود بربود و برفت 
سیّد اشرف 
۵ آن بت که به‌انصاف تکو بود برفت حورا صفت و فرشته خو بود. برفت 


آسایش عمرم همه او داشت. ببرد 


۴ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 
۵ دیران سید حسن ندارد. 


و آرامغن جانم همه او بود, برفت 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق 


۳۲ 


صدر خحندی 


۳۳۹ آميخته با گوهر من 
کمال 


آن سرو سهی. چو در چمن می‌آمد 


ای عشق تو 


۳۳۷ 


زیر قدمش» زمین چنان می‌بوسید 
لغیره 

می‌رفت و زمین به زلف مشکین می‌زَفت 

دل. بر حرکات او ثناها می‌خواند 
کمال 


زآمد شدن تو, گرچه باشم در وای 


۳۳6۸ 


۳۳۹ 
چندان که روی و آبی. ای شهر آرای 
وله 
۰ تیری. که چو درخود کشمت دور شوی 
اشکی, که چو در چشم من آیی بدوی 
وله 
۰۱ شرط است که چون رخ بنمایی» بروی 
بنشین, که تو نور دیده‌ای, اشک نه‌ای 
وله 
۲ بی‌آنکه 


صد عدر نکو, 


به‌آمدن قدم رنجانی 


نیامدن ۳ دانی 


۱۳۷ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۹ دیوان کمال اسماعیل ص ۵۳۵ ش 1۹۴- 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲5۰ ش ۰۱۴۸ 
۱ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 

۰ ۲۲۲۲۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۹ ش ۰۷۱۳ 


از بوی تی. خشک شد دماغ‌تر من 


وان بخحت نداری که تو آبی بر من 


رخ چون گل و. عارض چوسمن می‌آمد 
کآواز لبش به‌گوش من می‌آمد 


با سیمبران به‌خنده گوهر می‌سفت 
حان. بر لب و دندانش دعاها می‌گفت 


تا ظن نبری کز تو بگردانم رای 
همچون نفست. در دل من باشد جای 


ماهی, که شوی غریب هر مه به‌نوی 
عمری. که همان دم‌که در آیی» بروی! 


وز دیدة من خون بگشایی. بروی 


کان لحظه که در چشم من آیی. بروی! 


روز مرا _ به‌وعده‌ای 


هر 


یک حیله. برای آمدن 


۱۳۳۴ 


۳۳۳۴ 


۳۳۵ 


۳۱۳۳۹ 


۳۳۳۷ 


۳۱۳۳۸ 


۳۱۳۳۹ 


۳۴ 


لغیره 
در هر عمری» دمی که دمساز آیی 
وانگه که شوی رنجه نیایی بر من 

لغیره 
هر دم زبرم رخت نوردی بروی 
چون غنچه. نقاب بسته آیی بر من 

بمین 


نادیده رخش تمای تا چشم زدیم 


عزیز 


عهدی با [ما چو] بستی» ای بینایی 
یا چون جانم, مقیم باشی در بر 


نزهةالمجالی 


آن هم. به‌دو صد کرشمه و نازآیی 
چندانکه بپرسمت که: کی باز آیی؟ 
درنامده, باز گردی بروی 
وآنگه چو نقاب باز کردی. بروی 


زود 
چون برق, به‌رهگذار بر ما بگذشت 
چون راحت روزگار بر ما بگذشت 


باید که بدان عهد. وفا بنمایی 


یا چون نفسم, گر بروی بازآیی 


نمط نوزدهم 


در نشست و خاست او 


لااعرف 


نزدیک من ای راحت جانم که تویی 
در پیش من خستهٌ برخاسته دل 


اشهری 


یک دم دل تو چه مصلحت می‌بیند؟ 

بنشین که از این نشست اگر برخیزی 
لغیره 

بوس زلب نگار خویشم باید 


زان سان, که نشسته است اندر دل من 


تو آمده‌ای» من نه بر آنم که تویی 


چندان بنشین. که من بدانم که تویی! 


کآزار دل خستهٌ من برچیند 
صد عم ۱ ز برخا مت بتشیند 


چون بوسه دهد هزان بیشم باید 
هر جا که بود نشسته. پیشم باید 


۳۱۳۳۰ 


۱۳۳۹۱ 


۳۳۳۲ 


۳۱۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۷ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۴۳۵ 


فیره 


جاناء به‌هوای دل نهانی بنشین با خسته دل سوخته جانی بنشین 
چون آمده‌ای. از سر پا باز مگرد دست من و دامنت. زمانی بنشین! 
لغیره 
آمد بر من آنکه از او دین برود هوش از دل مستمند سکین برود 
نتوانم گفتنش که: بنشین و مرو ترسم که چو گویمش که بنشین, برود! 
کمال خجندی 
دلدار, جو در نشاط می‌آویزد پبس شور که از دور زلف می‌انگیزد 
گر بنشینده صبر زمن بنشیند گر برخیز قیامتی برخیزدا 


لغیره 
گفتی که: من از غمت حمایت بکنم در حق توء اين یکی عنایت بکنم 


باری چو نمی‌کنی خداراآ. بر من چندان بنشین. که اين حکایت بکنم 
پسر افضل 
آمد چو سهی سری بت دل شکنم بنشست ز دون تا برد جان زتنم 


گنتم که: بیر حان مرا گفتا: هی حانی‌دگرت‌هست. جز این جان که‌منم؟ 


لغیره 


آمد بر من تشست, کردم واخواست تمجیل کنان. باز زپیشم برخاست 

آویخته صد پرد؛ُ کژ. از سر عذر پرداخته صد دروغ, از پرد راست 
لغیره 

با خوش پسری که اهل باشد. بنشین چندانکه زعمر مهل باشد. بنشین 


گر نرد گرو ببازد. اين نکته بگو: کز من زر و از تو سهل باشد. بنشین! 
لخیره 


هر دم به‌تو خشمی دگرم برخیزد. ترسم, که زعشقت اثرم برخیزد 
آن روز که ساعتی برم بنشینی بیم است. که عالم به‌سرم برخیزد 


۱ هروش از دل. ظ: هوش از سر. 


۳۱۳۳۹ 


۳۳۴۰ 


۳۳۱ 


رشفقی 


۳۱۳۴۳ 


رقفف 


۳۳۹ 


یره 


۳۳۳۸ یارب چه بود که گفت و گو بنشیند 


نزهةالمجالس 


در پسیش من آن سار نکو بنشیند 
گر بامن دلسوخته او بسنشیندا 


شمس سجاسی 


یاری که مرا به‌دیدن او هوسی است 


گفتم که: یکی نفس نشستی, بمرو 


آمد برمن یک دم و این لطف بسی‌است 
گفتا: بروم» که جانم وجان تفسی است! 


جمال خلیل 


عمری است. که آن نگار با ما ننشست 
امسرون که بسعد مدتی باز آمد 


وانگه که بی‌ایی» آتش آرزوم 


بنشست‌برم آنکه دل و جانم خواست 


برخاست غم از دلم. چوپیشم بنشست 


بنشست برم آنکه مراکام و هواست 


بنشست غبار غم من. چون بنشست 


وله 


هرگز به‌مراد ما به‌یک جاننشست 


پر بود زدستم. از سر پا ننشست 


تسادر دم و دام دوریم آویزی 


ننشسته هنوز, از بسرم برخیزی! 


پرخاست دگرباره. دل و جانم کاست 


غم در دل من‌نشست/ چون او برخاست 


حالی برخاست بار رفتن آراست 


برخاست قیامتی زمن. چون برخاست 


ور 


در خنده و شادی او 


هرگه که بخندد. آن نگار دلبند 


خورشید زچرخ گوید: ای سرو بلند 


لاادری 


از شکُر و یاقوت. فرو بارد قند 
خوش می‌خندی. باز دگر بار بخند 


باب یازدهم اوصاف معشوق 


۴۳۷ 


کمال اسماعیل 


۵ با نوش لب تو. چشمه حیوان کیست؟ 


وانج که شکر خنده زند یاقوتت 
فیره 

دلدار._ زچهرء پرده بگشود به‌روز 

از زلف و رخش. نمود مهتاب به‌شب 


۳۲۳۴۹ 


۰۷ با هر که بخندی, اگرم خویش بود 

من خود دانم. کز تو خطایی ناید 
غیره 

سیماب رخت خون زنظر می‌ریزد 

یارب که ز بهر ثقل جانها هر دم 
غره 


جاناه زتو خنده گرچه نیکوست مخند 


۲۴۸ 


۳۳۹ 
یکرویه چولاله شو, برون آی زپوست 
لغیره 
ای طوق هلاک گرد پروین بسته 
بگشای‌به خنده‌لب» که خوش‌نیست چنین 
لغیره 
با من. چو گل ارشبی بپیوندد يار 
چون کوزه به‌ده دیده همی گریم من 


۳۱۵۰ 


۱۳۱۲۸۰۱ 


پیش دهن تو غنچهٌ خندان کیست؟ 
طوط ی که‌بود. شکرچه‌باشد. حاد‌کیست؟ 


صد نور دگر. زنو در افزود به‌روز 


وز خنده لش ستاره بنمود به‌روز 


آن بر دل من. زمرگ من بیش بود 
لیکن. دل عاشقان بداندیش بودا! 
تو می‌روی و. جمال و فر می‌ریزد 


آن پستهٌ خندان. چه شکر می‌ریزد! 


دشمن‌چوگریست‌برمن. ای‌دوست مخند 


دورویه چوگل مباش درپوست مخندا 


دل در تو. چو من هزار مسکین بسته 
ای خسرو خوبان. لب شیرین بسته 


ننشسته هنون رخت پر بندد بار 


چون گل. به‌هزار لب همی خندد یارا 


۱۵۲ بر گريدة زار من: تو ای دوست مخند 


پس خنده مزن» بدین دل غمخواره 


۵ دیوان کمال اسماعیل ندار د. 


وین خندة خوشگرچه توراخوست.مخند 


ورزانکه ضرورت است. درپوست مخند! 


۱ بیت اول با بیت اول رباعی مجیر بیلقانی ش ۲۲۵۴ مفهرم مشت رک دارد. 


اروش 


۳۱۳۵۴ 


۳۳۵۵ 


وی 


۳۱۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


۲۲۹ 


۱۳۳۹۰ 


۴۳۸ نزهة‌المجالس 


شهاب مود 
چشمم. زغمت چو ابر نوروز گریست هرقطره چو شمع. ازیکی سوز گریست 
خوش خند مها که بر من اندر غم تو. دشمن, به‌هزار دیده امروز گریست 
مجیر بیلقانی 
با من چو شبی به‌وصل در پیوندد ننشسته هنوزه رخت بر می‌بندد 
بنشینم ی در فراق او می‌گريم. برخیزد و بر گریة من می‌خنددا 
رشید وطواط 
چون اب زعشق یار می‌گریم زار وز گرية من. چو برق می‌خندد یار 
او هست بهار حسن. خالی نبود از گريةٌ ابر و خندهٌ برق. بهارا 
مهدب شروانی 
ای دوست مکن ستي که من بندهُ تو بیچاره و آواره و افکند تو 
بر گرية زار من ببخشای و مخند ای جان و دلم فدای یک خند؛ توا 
معین 


صد لطف. در آن عارض فرخنده نگر در پای کشان. زلف پراکنده نگر 

بر گریژ من از آن دو بادام فراخ آن پستةٌ تنگ را شکر خنده نگر 
عايشه 

ای روی لطافت همه سوی لب تو تشویر خورد لعل. ز روی لب تو 

یک خنده بزن هین. که پرو بال بزد جان پر لب من در آرزوی لب توا 


خلیل 


با من سر زلفش از سر کین می‌گفت: . «خون می‌خور وجان‌می‌ده!»تااین‌می‌گفت 

می‌کرد به‌غمزی ترگیسش نفرینم لعلش. به‌زبان حنئده آمین می‌گفت! 
وله 

طبع تو چو گه گهی مشوش باشد پای دل من بر سر آتش باشد 


تو طوطی حستی. ای شکرخنده بخند طوطی که شکرخنده زندخوش باشد؟ 


۴ دیوان مجیر بیلقانی ص ۳۹۴. 


[تفی 


۳۳۹۲ 


۳۱۳۳ 


۳۱۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۹ 


۳۳۷ 


باب بازدهم -ارصاف و 


وله 
چون لعل شکر خند تو. برخنده زند 
مه پسته مه شکٌر [و] مه‌طوطی. چولبت 


افعال معشوق ۳۳۹ 


بر شکر و بر پستهٌ تر خنده زند 
بر گریة عاشقان. شکر خنده زندا 


نمط بیست و یکم 
در غم و گریه 


لاادری 


ای کرده دلم خراب. آباد بزی! 


بر دل ز زمانه گر غمی هست. تو را 


وی بند تو بر جان من. آزاد بزی! 


آن نیز به‌من حواله کن. شاد بزی! 


جمال اشهری 


آکنده به‌غم. چون دل من کم بینی 

چندین غم خویشتن چه گویی؟ یک ره 
فره 

جانا. دل من همیشه تیمار خورد 

بر گریه مکن تکیه, که آن نرگس تر 
غره 

درعشق توء آن‌دمم‌که پروای خود است 

هر غم که تو را موافق رای خود است 


مهستی 


حانا. تو زدیده اشک بیهوده مبار 
تو معشوقی. گریستن کار تونیست 
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سمس 


یار ار بکشد تو راء چو جیحون گرید 


آری! چه عجب؟ وی آهنین دل‌تر نیست 


زین غم. همه دیده‌ها پر از نم بینی 
گرد دل من برآی. تا غم بینی! 
تا بتواند» انده 


دلدار خورد 


پژمرده شود. چو آب بسیار خوردا 


جانم‌زتو مشغول به‌غمهای خود است 
بر خاطر بنذه ته که برجای خود است! 


دلگرن من بس است. دل تنگ مدار 
کار من بیچاره به‌من باز گذارا 


نی‌نی غلطم, چو او کشد چون گرید؟ 
از تین که برکشتهٌ خود خون گرید! 


۳۳۷۸ 


اکفف 


۳۷۰ 


اف 


۳۱۳۷۲ 


۳۳۳۳ 


۳۷۴ 


۳۳۷۵ 


۴۴۰ نرهة المجالس 


ظهیر 


آن روز, که بخت من زمن برگردد در عشق تو مردنی میشر گردد 

درحسرت‌آنم که که خواهد عذرت؟ چون چشم تي درماتم من تر گردد! 
غیره 

ای‌اصل نشاط وکامگاری. خوش باش وی گوهر تاج شهریاری. خوش باش 

من ناخوش از آني که دلی نیست مرا باری توکه صدهزارداری» خوش باش! 
لفیره 

گر زانکه تو رل غم دلی روی نمود بس تنگدلی. از آن ببایست فزود 

بر بوی دل سوخته مي‌آمد. غم زان پیش تو آمد. که دلم پیش تو بود 

کمال اسماعیل 

آمد بر من مست خراب. از مجلس پرسید که: در هجر که داری مونس؟ 

حالم چو بدید غمزه‌ای بر هم زد بر لاله شکوفه می‌فشاند از نرگس 
یره 


گر من مردم. زمردنم بی‌غم باش . برخیز و بیا وه ساعتی خزم باش 

از مردن من, که گفت: در ماتم باش؟ رندی ز میان عاشقان» گو کم باش! 
لغیره 

گفتم که: در آن دو چشم پرحیله و فن اشک از چه قبل گرفت ای ماه, وطن؟ 

گفتا که: مبر به‌دیده من این ظن کان. عکس دو چشم توست در دیدة من! 


عايشه 

جان را چه خطر؟ اگر تو سرکش نه‌امی ‏ خوش خوش‌دلمی, گرتو مشوّش نه‌امی 

با اينهمه بدخویی و بد عهدی تو ‏ من خوشدلمی, اگر تو ناخوش نه‌امی! 
نات 

دیدمش: دریده پیرهن. رفته زحال وز خون دو دیده نرگسش مالامال 

گفتم به‌ضرورتش که: ای مشکین خال. امروز چنانی. که من از تو همه سال! 


۸ دیوان کبیر مولانا ش ۴۹۳. (بااندک تغییر ). 

۷۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۴۷. 

۱ دیوان کمال اسماعیل ندارد (ظاهراً عنوان مربوط به‌رباعی بالاست). 
۷۵ دیوان سنایی ندارد. 


۰ تا کی 


۳۳۷۷ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۳۸۰ 


۱۳۸۱ 


۳۳۸۲ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشرق 


۴۴۱ 


جمال خلیل 


زمیانه بر کرانت بینم؟ 


با اینهمه. دلگران نیم از غم تو 


وز شگر لب. سرکه فشانت بیتم؟ 
هم دل ندهد. که دلگرانت بینم! 


نمط بیست و دوم 


در بیماری وبهی او 


از رنج تن ار چه ناتوانی. ای دوست 


جان را نبود زوال. دانی ای دوست 


شک نیست, که دردیده ودل نوری تو 
پارب: که هميشه دشمنانت را باد 


عیشم 


وان رنج که از تب به‌تو دلدار رسید 


شد همچو کمان, اين قد همچون تیرم 
نالنده تویی. ولیک من می‌کاهم 


تا رنگ به‌روی یار می‌آید باز 


لاادری 


غیره 


لغیره 


لغیره 


غیره 


خوش‌باش, که جاویدیمانی ای‌دوست 


تو جانی. پیدا نه نهانی ای دوست! 


این دیده مبیناد دگر دوری توا 


ای راحت جان بنده. رنجوری توا 


جون: زلف نی .ال من سختوشن بات 
هي بر تن و جان من غمکش بادا! 


آبد گه آن که دل زجان برگیرم 


بیمار تویی. ولیک من می‌میرم! 


بویی. ز گل و بهار می‌آید باز 


جان با این دل فگار می‌آید باز دل. با سر کار و یار می‌آید باز 
رکن آخویی؟ ] 
تا ناوک سینه‌ها بود مژگانت افسونگر دردها بود مرجانت 


چون درد بدید آن لب افسون خوانت 


از بیم لبت. گریخت در دندانت 


۳۳۸۴ 


۳۳۸۴ 


۳۳۸۵ 


۳۳۸۹۹ 


۳۳۸۷ 


۳۳۸۸ 


۳۱۳۸۹۹ 


۳۱۳۹۰ 


۶۴۲ نزهةالمجالس 


صدر خجندی 
چشم سیه تو را ندانم که چه بود کامروز به‌چشم بنده‌ات سرخ نمود 
از خواب درآمده‌ست. یا خود نفنود یا جامه قتال بر او خون که بود؟ 
وله 
از چشم تو, صد زخم درشت است مرا چون زلف توء زان خمیده‌پشت است مرا 


با چشم بگی نهفته‌دار آن سرخی تا کس بنداند که که کشته‌ست مرا 
در درد چشم 


چشم ترکت. به‌کینه دوش از سر دست تیر مژی در کمان ابرو پیوست 

تا گوش کشید. بر دلم زد زانسان . کز خون دلم, دوقطره در چشم تو جست 
ایضاً 

چشم تو, که پر سحر و فسون افتاده‌ست با سحر و فسون شیفته چون افتاده‌ست؟ 

تا عاقبت کاب از آن شیفد امروز چو در میان خون افتاده‌ست 

حاجی شروانی 

چشم تو زدرد اگر چه بد می‌بیند. . یک جرم زمن نکرده صد می‌بیند 

صد درد نهاد بر دل من چه عجب . چشم تو اگر یکی به‌خود می‌بیند 
ستایی 

چشمت که جهان جمله فسونش بگرفت . خواهی که بگویمت. که چوتش بگرفت؟ 

آن سرخی چشم از تبش صفرا نیست ‏ . عشّاق زبس‌که کشت. خونش بگرفت! 
مهستی 

با تب گفتم: رنجه مکن بسیارش از بهر خدای. بگذر و بگذارش! 


تب گفت که: بر تتش زمن بیش ملرز آخب زتو [من) گرمترم در کارش! 
لغیرها 
تا در لب تو شهد سخن‌ور باشد نشگفت. اگر شهد تب‌آور باشد! 


شاید. که تب تو حسن پرور باشد خورشید. به‌تب لرزه تکوتر باشد! 


۴ دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق ص ۴۸۷. 
۰ دیوان خاقانی ص ۰۷۱۳ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۲ 


۳۳۹۳ 


۲۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۱۳۹۰ 


۳۹۲ 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشرق ۳ 


لفیرها 


شد صخت من در سر بیماری تو آسانی من بود. زدشخواری تو 

بیخواب شدمی زرنج بیداری تو خونریز شدم. زناله و زاری تو 
سیفی 

بیداری من به‌شب. زبیداری توست . وین زار گرستنی هم از زاری توست 


من بیمارم به‌دل. تو بیمار به‌تن بیماری من. نیز زبیماری توست 
وله 

گریافت به‌جانب تو بیماری راه از بیماری تشد. جمال تو تباه 

رخسار تو ماه بود. بیماری ابر هرگز نفتد تغير از اير به‌ماه 


علی 


از درد گلی, بر تو همی رنج آید بشنو ز رهی. تا سبیش بنماید 

شیرین لب تيی تو را همی بگزاید از شیرینی. درد گلو افزایدا 
عزیز شروانی 

از روی لطافت. ای مه گل‌رخسار بر روی تو دارد. آتش و آب قرار 


روی. از نفس گرم نگه‌دار این بار آتش چو به‌گل رسد زکام آرد بار 


وله 
بر وصل تو فتنه بود. جانا تب تو کردش زتو دور خواهش و یارب تو 
بگریست. زهجر زلف همچون شب تو اشکش در گشت. بر عقیق لب تو 
معزی 


چشمم که به‌بوسه دادن. ای سیمین بر یک قطره چکانید. به‌یاقوت تو بر 
زان اشک. هنوز بر لبت هست اثر بفسرد زباد سردم آن اشک. مگر؟ 


۷ دیوان معزی ندارد. 


۱۳۹۸ 


۳۱۳۹۹ 


و۲۳۰ 


۱۳۰۱ 


۳۳۰۲ 


1۱۳۰۳ 


«۴ 


نزهة المجالس 


نمط بیست دی 


در سفر و وداع و باز آمدن 


اسعد گنجه‌ای 


ای راحت حجان. دلم مرنجان به‌سفر 
دم آن بر آنکه بی جمالت او را 


گر هجر توام, نماید ایام به‌چشم 
عزم سفرت شنیدم ای ماه به‌گوش 


حاشا, که به‌عشقت از غم جان ترسم 


تو جان منی و؛ می‌روی از بر من 


ای راه جفا سپرده. زین راه برو 
يا ترک سفر بگوی و فارغ بنشین 


رفتم. ‏ به‌وداع روی شهرآرایش 
او جیب دلم گرفت و من دامن او 


ای از بر من کین نها پیمان رفته 


گر بی‌تو بمیر نبود هیچ عجب 


بیوسته, در 


در کام من. از فراق تو زهر بماند 
ای دوست. غم غریبی و تنهایی 


وله 


منمای مرا پلای هجران» به‌سفر 
تن ساکر: خانه باشد و جان به‌سفر 


از بخت بد اوفتی سرانجام به‌چشم 
آن را که شنیده‌ام. مبینام به چشم! 


وز مت و اندوه فراوان ترسم 


معذورم. اگر ز رفتن جان ترسم 


یک گام, به‌کام این نکوخواه برو 
یا ماتم من بدار و آنگاه بروا 
بگرفته. عنان رخش مه‌پیمایش 
او در سر من فتاد و. من در پایش 
آسان 


رفته 


شمرده هحجر 
کس زنده بدید. آدمی جان رفته؟ 


دشوار 


در شهر توء بر امید روی تو بماند 
چون شیفتگان. بر سر کوی تو بماند 


مسکین دلي از نشاط بی‌بهر بماند 
آن را باشد. که بی‌تو در شهر بماند! 


۷۳۰۹ 


۳۳۰۷ 


۳۳۰۸ 


۳۱۳۰۹ 


۳۱۳۱۰ 


فرش 


۳۱۳۹۴ 


۳۱۳۱۳ 


۰۹ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق 


فره 

چون بشنیدم, که یار می‌آید باز 

دم دم زدو چشمم آب می‌گردد کم 
فره 

دل. یار 


ای صبر زدل رمیده در فرقت او 


ای زره دراز می‌آید 


ادیب ابوبکر شروانی 


آن مایه عیش و ناز. خواهد آمد 

شاد است دلي چرکبک, برکوه غمش 
غیره 

چاکر. چو نیارست وداع جان کرد 


جانی تو و بنده زین سبب معذور است 


۴۴۵ 

آبیم به‌روی کار می‌آید باز 
خوش خوش, به‌دلم قرار می‌آید بازا 
خوش باش. که دلنواز می‌آید یار 
باز آی به‌تگ, که باز می‌آید یارا 
وان آرزو و نیا خواهد آمد 
اومید بدان که باز خواهد آمدا 


روی از تو گه وات. زان پنهان کرد 


کآسان آسان. وداع جان نتوان کرد! 


یارب. که تو در سفر میازار او را 

چون کام دل خود زسفر بردارد 
لغیره 

هر جا که بود منزل و مأوا او را 


یارب به‌خداییت به‌زودی برسان 


در عصمت خود بدار از آزان او را 


نزدیک من غمزده. باز آر او را 


بادا همه کام دل. مهیّا او را 


ما را پر ای یا به‌بر ما او را 


صدر خجندی 


بگذاشت مرا به‌دست بیداد و برفت 


۳۹ آتش من آب زد ار روز وصال 
وله 


دلیر دل من بیرد وه آزاد برفت 


چشمم پر آب گشت ی دل پر آتش 


۳ مختارات» ص 4۵ 


خون جگرم زدیده بگشاد و برفت 
چون خاک. مرا به‌باد برداد و برفت 


بگذاشت مرا به‌درد و او شاد برفت 


خاکم بر سر فشاند و. چون باد برفت 


۳۱۳۴ 


۳۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۲۱۳۸ 


۲۱۳۹۹ 


۳۳۲۰ 


۳۱۳۱ 


۱۳۳۲ 


۴۴۹ 


اکنون که وداع تاگهان آمد پیش 
دل را تو به‌یادگار می‌دار که من 


لغیره 
بیچاره کسی. که دلستانش برود 
تو جان منی. از بر من دور شدی 
لغیره 
با من به‌گه وداع گفت آن دلجوی: 


گفتم: صنما؛ تو این سخن آن را گوی 
غیره 
آن شب که وداع کرد دلدار مرا 


گر تو زپیش نمی‌روی» من باری 


رفتی. زجدایی تو شد جانم ریش 
درد تو, به‌یادگار دارم با خویش! 
یا سروقدی زبوستانش برود 
چون باشد حال آنکه جانش برود؟ 


من زود آیم تو دل زانديشه بشوی! 
کاو زنده بود. چون تو بگردانی روی! 


دل گفت» پس از خروش بسیار مرا: 
رفتم. به‌دعا یاد همی 


دار مراا 


فخر هروی 


هنگام وداع آنچه دلیر می‌کرد 
گاه از تف سینه شیک می‌گشت لش 

لغیره 
از سینه. دل ریش پریشان بردی 
جانم بردی» ولی من اینک زبیات 


می‌کرد خروش و خاک بر سر می‌کرد 
گاه از نم دیده آستین تر می‌کرد 


صد درد گذاشتی و» درمان بردی 


تو پنداری. که جستی و جان بردی! 


شرف شفروه 


سوی سفر دران رای آوردی 


روزی گفتی به‌ناز: من می‌بروم 
لغیره 


می‌رفت و. زدیده اشک باران می‌کرد 
آنجا. به‌وصال مرده را حان می‌داد 


ما را چو زمین به‌زیر پای آوردی 
از هر چه بگفتی. این به‌جای آوردی! 


گریان گریان. وداع یاران می‌کرد 
اینجا, _زفراق زنده بیجان می‌کرد 


نصی رگنجه‌ای 


از گرد ره آن نگار دمساز آمد 


آن نورٍ زچشم رفته» آمد وا چشم 


در خنده و آبا] کرشمه و ناز آمد 


وان جان زتن رفته, به‌تن باز آمد 


۳۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۰۹ 


۳۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۰ 


باب یازدهم اوصاف و افعال معشوق 


لغیره 
ای بر دل من جور تو زاندازه برون 
تو هزم سفر کردی و» می‌خواهد رفت 

لغیره 
ای رفته وء دل زبهر ما کرده بری 
ترسم که تو آیی ی نباشم برجای 


۴۴۷ 


انتاد میی زحمیت (؟) آوازه برون 
جان با تو عیان زبام و دروازه برون 


پیوسته زعشق. در دل بنده دری 


کاین دنیا منزل است و ما رهگذری! 


سیّد اشرف 


دل. خیمه میان سنیل و سوسن زد 
اين رای سفر بین که. برای من زد 
غره 
گنتم که مگر داد وصالت بدهم 
اکنون که همی روی. مرا در بر گیر 
غیره 
در نامدن وداعت. ای شمع طراز 
زان ترسیدم. که اشک من سیل شود 
هنگام شدن. داد نگار ختنم 
گفتا که: گر از فراق دیوانه شدی 
لغیره 
آن سرو خرامان. به‌چمن باز رسید 
ضایع نشد آن آه شب و گرية روز 
لغیره 
دیدم که دلم. زدست غم می‌برود 
گفتم: چه‌فتاده‌ست؟ سگ‌کویت گفت: 


۵ دیوان سید حسن ص ۰.۳۳۱ 
۵۹ دبوان اثیر اخسیکتی ص ۴۷۷. 


خاریم نهاد و. تکیه بر گلشن زد 
جان بار برون نهاده] و دل تن زد 
روزی دو سه. از  .-‏ غمت باز رهم 


دانی که چه عذر بودم. ای مايهٌ ناز؟ 


گرد تو درآید. ز رهت دارد بازا 


یک حلقه ز زلف خویش, پیچان چو تنم 


زین سلسله‌ای بساز. تا ۱ 


آمدنم! 


وان جان سفر کرده به‌تن باز رسید 
دولت نظری کرد و. به‌من باز زسید! 


حان عزم درست کرد. هم می‌برود 
از من نشنیدی! آن صنم می‌برود! 


۴۴۸ 


نزهةالمجالس 


جمال خلیل 


۰۱ آن رون که دهر کرد از او فرد مرا 
امروز عجبتر. که پس از عهد دراز 

وله 
تا چند کنی چو مه تمّای سفر 
هم طالع ماست این وگرنه زین پیش 


۱۳۳۲ 


وله 
۳ اي از پی دانه طالب دام سفر 


جان از تن من عزم سفر خواهد کرد 


نمط بیست و چهارم 
در هر جاییی و بیوفایی او 
صدر خجندی 
۴ ای در یتيی ماه را می‌مانی وی خرمن سیم, ماه را می‌مانی 
هر جایی و بی‌حفاظی و نیکو روی سیبی به‌دو نیم ماه را می‌مانی 
وله 
۵ ای تازه گل شکفته. جز خار نه‌ای وی همچو مه دو هفته بی‌بار نه‌ای 
جانی. نه شگفت اگر پدیدار ته‌ای عمری» چه عجب اگر وفادار نه‌ای! 
ساوی 
۰ عشق تو همی برد مرا جای به‌جای گردان چو دل تو ای صنم, رای به‌رای! 
تو چون گل سرخ؛ می‌روی دست به‌دست من چون گل راه می‌روم پای به‌پای! 
رشید 
۷ چون زهره» بتا طرب فزایی دگری ‏ وز چهره. چو صبح دلگشایی دگری 


لیکن. چو فلک لعب نمایی دگری 


نگذاشت. 
هم 


ذخیره‌ای به‌حز درد مرا 


درد دل آورد ره‌آورد مرا! 


تا کی پزی ای نگار سودای سفر 
نه روی سفر بودت و نه رای سفرا 


وی گشته دل تی توسن رام سفر 
زین پیش اگر بری دگر نام سفرا 


چون ماه به‌هر دو روز جایی دگری 


۳۱۳۳۸ 


۳۱۳۳۹ 


۳۳۴۰ 


فرف 


۱۳۴۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۳۳۴۵ 


باپ یازدهم اوصاف و افعال معشرق ۴۶۴۹ 


بوالبقا 
بیهوده به‌هر جای. هوا کس نکند یاران قدیم رء رها کس نکند 
شادند ایشان و این قدر نشناسند . با ما چو وفا نکرده با کس نکندا 
برهان گنجه‌ای 


ای هر نقسی بستةٌ بند هوسی . تا کی باشی. در هوسی هر نقسی 

هر روز به‌جایی و. به‌کس پیوندی زینگونه. به‌جایی نرسد هیچ کسی! 
لغیره 

در کار من سوخته‌خرمن غلطم راضی شدن از تو به‌دل و تن» غلطم 


گفتم. به‌غلط مگر وفایی بکئی تو پر سر عادت خودی. من غلطم! 


انوری 
آن به‌که دل از تو بر کني تا برهم. دست از تو به‌دیگری زني تا برهم 
چون بر سر من پای نداری به‌وفا نام تو زخود بیفگنی تا برهم 


لغیره 
من عهد بدت به‌نیک برداشته‌ام گفتار ک تی راست پنداشته‌ام 
پل تا برود زچشم من چشمة خون تا از تی چرا چشم وفا داشته‌ام! 
لغیره 
آن بت که بود بی‌رخ او خوارم چشم بی‌او. بدل اشک همی بارم چشم 
زو چشم وفا دارم هم خود گویم: بنگر زکه؟ و آنگاه چه می‌دارم چشم! 


ابرحنیفة اسکاف 
گر گل نشدی, مساز با هر خاری  .‏ ور ماهی. منمای به‌جز دیداری 
چون دولت. هر دو روز گیری جایی بد مهرتر از زمانه‌ای. بسیاری! 
ظهیر 
معشوقه, چو سر بکرد با باد چو گل تن با همه کس به‌وصل در داد. چو گل 
چون‌غنچه کشیده داشت دامن, یک چند امروز به‌دست هر کس افتاد چو گل! 


۹ در مصراع سوم ظ؛ به‌جایی و کسی. 
۱ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نقیسی (ص ۱۸) ظاهراً از اینجا گرفته شده. 
۵ به‌شماره ٩‏ مم به‌نام ظهیر آمده. 


۲ دل درکف [آن] مه که کنون افتاده‌ست از دايرةٌ وف بروت افتادهست 
هرگز نبرد ‏ به‌عمرها. ‏ نام وفا پنداری» با وفاش خون افتاده‌ست! 
وله 


۷ یک چند. وفای تو به‌جان می‌جستم از خاک سیه, آب روان می‌جستم 


دیوانه بدم زعشی تی دور از تو کز عالم نیستی, نشان می‌جستم 


در عهد شکستن و کناره گرفتن او 


خوارزهشاه 


۸ منء عهد تو سخت سست می‌دانستم بشکستن آن. درست ‏ می‌دانستم 


اين بدعهدی. که کردی ای‌دوست به‌من آخر کردی. نخست می‌دانستم! 


غیره 


۰۹ ارم به‌وفا دری که نگشاد بیست بگسست طناب صحبت ناپیوست 
انسوس. که وصل نایدیدش گم شد هیهات. که عهد نادرستش بشکست! 


لغیره 


۰ شب نیست. که من یاد وصالت نکنم وز تو گله تو با خیالت نکنم 
از من بحلی. به‌هر جفایی که کنی بر کشتن بی‌سبب حلالت نکنم! 


شهاب 


۱ در لطف. به‌نکته سخحن می‌مانی در خشم به‌مهر تیغ رن می‌مانی 
در پرده‌دری: به‌اشک من می‌مانی وز بد عهدی. به خویشتن می‌مانی! 


۸ در المعجم شمس قیس (ص )۲۵٩‏ به‌نام ابوالقرج روني؛ در آتشکد؛ آذر به‌نام مهستی آمده. 
۵۱- دیوان جمال عبدالرزاق ص‌ ٩۰۱‏ 


۱۳۸۲ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


۱۳۵۵ 


۲۱۳۵۹ 


۳۱۳۵۷ 


۳۱۳۵۸ 


باب یازدهم ‏ اوصاق و افعال. معشوق ۴۵۱ 


عزیز 
زین پس, نه فم تو ای ستم‌جو و نه من نه گفت و شنید با تو بد خو ی ته من 
رویی» که کسی دگر ببوسید و گزید . گرخون‌شود این دودیده نه آو ونه من! 
صدر 
ازیک‌دل ونیم‌جان چه برخواهد خاست رز کشتن عاشقان. چه برخواهد خاست؟ 
یکباره کنارههست و. بنشست به‌عیش تا یارب ازین‌میان چه برخواهد خاست! 
کمال اصفهانی 


نزدیک من از شرم و زتیمار نهان باریک کنی همه تن خود. چو میان 

وزشادی و عیش. در کنار دگران چندان باشی, که در نگنجی به‌جهان 
وله 

شادی خواندم به‌نای غمهای تو را دادم لقب انصاف. ستمهای تو را 

رفتی تو و بر من دگری بگزیدی الحق. چه توان گفت کرمهای تو راا 


وله 
ای رسم تو در ناکس و کس پیوستن عهدی داری. به‌عهدها بشکستن 
شرمت ناید. به‌قصد جان چومنی برخاستن و با دگری بنشستنا 
وله 
دی‌می‌رفتم. مست‌وکش و خرّم و شاد آن ماه دو هفته. پیش من باز افتاد 
گفتم که: چه حالت است؟ گفتا: فریاد کان توبةٌ ما بقای سوگند تو بادا 
وله 
ای شادی آن عهد. که بودت غم من بودی شب و روز» مونس و همدم من 


در خاطر من نبود. ناگاه چنین تو کم ز منی گیری و گیری کم من! 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۷ ش ۰۱1۰۵ 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص 4۴۱ ش ۰۷۲۲ 
۹ دبوان کمال اسماعیل ص ۸۳۵ ش ۰۱۹۳ 
۷ دیران کمال اسماعیل ص ۸۳۳ ش ۰۱۸۲ 
۸ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۸ ش ۳٩۹۰‏ 


۲۱۳۹۵۹ 


۳۱۳۹۰ 


ضرف 


۳۳۹۲ 


۱۳۳ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹ 


۵۲ نزهةالمجالس 


لغیره 
با دشمن من گرچه نشستی. سره‌ای عهد من اگر چند شکستی. سره‌ای 
فی‌الجمله درین میانه زحمت ما [رااست ورنه تو به‌هر صفت که هستی, سره‌ای 


یره 
ناگاه» چنین کناره جویی که چه بود؟ یکیاره نموده تندخویی. که چه بود؟ 
دی آنهمه عهد رفت و. دوش آنهمه شرط امروز چه عذر آری و گوبی که چه بود؟ 
لفیره 
در عشق, بگو شیوه؛ مستوری چیست؟ در نامدنت. حجت معذوری چیست؟ 
نزدیک شدی به‌ما و دور افتادی آن نزدیکی چه‌بود و این دوری چیست؟ 
نجیب گنجه‌ای 


ای گشته دلم در غم تو خوار و حزین گفتی غم تو می‌خورم. آری کم ازین 

لیکن به‌وفا بر تو اگر بتوانی ‏ بر هیچ کسی, هیچ کسی را مگزین! 
وله 

با آنکه دل از غم تو پر خون بینم هر دم زتو» محنتی دگرگون بینم 

گفتی که: بیا با دگرانم بنگر! ‏ . این کوری را به‌چشم خود. چون بینم! 
لفیره 

آوخ که چنان بتی, چنین می‌کُشدم من زنده به‌مهر و. او به‌کین می‌کُشدم 

آنم نکشد. که گشت با من دشمن بادشمن من دوست شد. این می‌کشدم! 


لغیره 
مپسند بتاء با تو نشست دگری مخمور تو چاکر و. تو مست دگری! 
از دیده به رشکم, که تو را می‌بیند چون‌بینمت ای‌دوست, به‌دست دگری! 
سیّد اشرف 


ای کرده دل خویش قرار دگری ‏ خرّم شده از تی روزگار دگری 
من در غم تو. کنار پر خون دارم تو شاد نشستی در کنار دگری 


۰ دیوان عبدالرزاق ص ۴۹۴. 


۹ دیوان سید حسن ندارد. 


ررشف 


۳۳۸ 


۲۳۹۹ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۱ 


۱۳۷۲ 


۱۳۷۳ 


۳۳۷۴ 


۳۳۷۵ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشرق وزفر 


غیره 


گیرم که زحان خسته. شرمت ناید یا زین دل در تو بسته. شرمت نابد 
برخاستم اندر غم توء از سر دل تو با دگری نشستی شرمت تایدا 
لغیره 


عهدم. به‌سر زلف پریشان شکنی اومید دلي به‌غمزه در جان شکنی 

پیمان‌مشکن, که‌نیست ای‌جان وجهان پر هیچ کسی خجسته. پیمان شکنی 
عايشه 

دوشم همه شب. ای به‌غمت جانم شاد بدگویانت که روزشان نیک مبادا 

از عهد بدت. حکایتی می‌کردند وانگه چه؟ دلم نیز گواهی می‌دادا 
ولها 

امروز به‌چشم من چنان می‌آید کز لعل لبت» بوی کسان می‌آید 

جانا. عجبم زمردنان می‌آید نادیده بگویند ی همان می‌آید! 
مهستی 

دل بر تو نهادم و نبایست نهاد زیرا که تو, داد عشق نتوانی داد! 

من در غم توء تو با کسی دیگر شاد بدمهر کسی. خدات به‌زین بکنادا 
شهاب 

تا کی زتو ای سنگدل عهدشکن رخساره. به‌آب دیده‌تر دارم من 

آخر به‌چه فتوی‌ات حلال است. بگو خون من و, دست یار تو در گردن؟ 
لخیره 

شرمت ناید ز رویت. ای عهدشکن ‏ کز وصل تو برخورد دگریار نه من 

بر رغم من و مراد خود. می‌داری خون من و دست دیگری در گردن! 
لغیره 

آن عهدشکن. عهد دگرباره شکست با دشمن دوست شد. به‌یکجا بتشست 

جایی بشکست ی جای دیگر در بست دریار شکسته بسته, دل نتوان بست! 
اشهری 

برمن‌ستمت یکی وده نیست. صد است وین غصّهنه‌از توست‌مرا.هم ز خوداست 


وانگه چه بداده‌ای به‌بدخواه مرا این نیک نیّد بکردنت نیک بدست 


۱۳۷۹ 


ارفرارش 


۳۳۷۸ 


۳۱۳۷۹ 


۳۱۳۸۰ 


۳۱۳۸۱ 


۳۱۳۸۹۲ 


۱۳۸۳ 


۴۵۴ نزهةالمجالس 


لغیره 
حاشا که زطعن دشمنان می‌رنجم وز بوالعجبی این و آن می‌رنجم 
با سوز دگر کسی. از آن می‌سوزم با رنج دگر کسی, از آن می‌رنجم 


انوری 

ای چنگ طرب نواخته با دگری وی نرد وصال باخته با دگری 

در مذهب دوستان روا نیست. چنین من سوخته و تو ساخته با دگری! 
خوافی 

از آرزوی رخ جهان آرایت شد روز رهی, چو زلف عنبر سایت 

دست دگران تو می‌دهی بوسه و» من در آرزوی آنکه ببوسم پایت! 

صدر خجندی 

روزی» دل سختت به‌وفا نرم نبود بازار وصال ماء شبی گرم نبود 

با یار دگ خنده‌زنان بنشینی وز دید؛ٌ گریان منت. شرم_ نبود! 
لغیره 

گفتم بکشم زلف خم اندر خم او خرّم شوم. از دو عارض خرم او 

خود با دم من ساخته نامد. دم او او با دگری بساخت. من با غم اوا 
عزیز 

جانا؛ دل من به‌درد و هجران مشکن اومید من دلشده. در جان مشکن 

تا جان داری عهد درستم با توست تو با من دلشکسته. پیمان مشکن! 
وله 

هستم زغم عشق تو, دیوانه هنوز . بر آتش سودای توء پروانه هنوز 

من سیر شدم زجان شیرین. بی‌تو ‏ تو از دگری سیر شدی, یا نه هنوزا 

فخر فوری 
تو پنداری. تو را بحل خواهم کرد یاباتو, حدیث خوش زدل خواهم کرد 


خوشتر روزی. میان اصحاب وفا از عهد شکستنت. خجل خواهم کرد! 


۷ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص ۲۸) ظاهراً از اینجا گرفته شده است. 


۱۳۸۹۴ 


۱۳۸۵ 


۱۳۸۹ 


۱۳۸۷ 


ماوق 


۱۳۸۹ 


۳۱۳۹۰ 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشوق ۴۵۵ 


وله 
در دل زفراق. خستگیها دارم در کار زچرخ بستگیها دارم 
با اينهمه غم. تو نیز پیمان وفا مشکن. که جز اين شکستگیها دارم! 


جمال 
دی در طلبت گرچه به‌سر خاسته‌ام امروز. ‏ به‌شیوه‌ای دگر خاسته‌ام 
با هر که به‌پیدا و نهان بنشستی بنشین که من از سر تو برخاسته‌ام! 
لژلژی 
آنگه, که به‌من بود دل دلبر شاد بر خاک نشستی. زطرب دادی دادا 


اکنون» که به‌یار دیگرش میل فتاد بر خاک زمینش. بوسه می نتوان دادا 


لفیره 


آن یار. اگرچه خوار بگذاشت مرا واندر کف انتظار. بگذاشت مرا 

آن‌روز مباداء که‌من‌از دشمن و دوست یاری خواهم که: یار بگذاشت مرا 
رییسی 

پنداشتم, آتکه دوست پنداشت مرا می نتوانده زدل کم انگاشت مرا 

او نیز به‌دیگری گرو داشت مرا چون به ز منی بدید بگذاشت مرا 
وله 

چون عاشق مبتلای خویشم دیدی ‏ بر من بدلی به‌دوستی بگزیدی 

از بهر توم من زدیگران ببریدم وز من. تو زبهر دیگران ببریدی! 
خلیل 

با دشمن خود دوست‌شدی ازرگ وپوست بادرست شدی‌دشمن, این خودنه نکوست 


چون نشناسی دوست زدشمن» لاشک با دوست شوی‌دشمن و بادشمن‌دوست! 


لضف 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۹ 


۳۱۳۹۷ 


۴۵۹ 


نزهةالسجالس 
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در عاشق شدن او 


ظهیر 


ای دوست. مرا به کام دشمن کردی 

تو سوخته خرمن دگر کس بودی 
وله 

نومید مرا در کف غم بگذاری 

ای خستة او. چنانکه من کشت تو 


فیره 


آن بت. که دلم زعشق او زار شده‌ست 


کتواند کرد؟ 


این درد مرا علاج 


شرف 


حال تو و معشوقةٌ توء می‌شنوم 
درعشق کسی. آن دل همچون سنگت 


خلیل 


جان؛ به‌هوای چون خودی تنگدلی 

از کار تو و دل تو. عاجز شدهام 
وله 

عاشق شده‌ای. کنون دلت گرم شود 

جایی دگرت. کرد گرفتار خدا 
وله 

در بند سمتبری شدی. یارب شکر 


تا چند دهی خرمن دلها بر باد؟ 


۱ دیوان ظهیر ص ۴۵٩‏ 


دشمن نکند. آنچه تو با من کردی 


چون خويشتنم, سوخته‌خرمن کردی! 


و آنگا» از او امید داری یاری 


با من آن کن. کزو طمع می‌داری! 


او حای دگر به‌دل گرفتار شده‌ست|( 
کانکس که طبیب بود بیمار شده‌ست! ‏ 


و آواز؛ عشق تو و اوء می‌شنوم 


چون عود همی سوزد و بو می‌شنوم! 


دلدادهٌ دیگری. و ده رنگ دلی 
تو عاشق وی آنگاه بدین سنگدلی! 


در کشتن عاشقان» به‌آزرم شود 


تا بر دل مردم دل تو نرم شود! 


واندر غم دلبری شدی. یارب شکر 
دلدادءٌ دیگری شدی. یارب شکرا 


۳۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۴۰۰ 


۱۳۶*۰۱ 


۳۱۰۰۲ 


روز 


۳۴۰۴ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشرق 


۴۵۷ 


نمط بسست و هفتم 
در عیبها که از ایشان گیرند 


لااعرف 


گر خصم برید. زلف چون شستش را 
اومید چنان است که بس زود نه دیر 


تر کرد به‌اشک. نرگس مستش را 
چشم تر من خشک کند دستش را 


در زلف بریده 


جون تصد سر زلف دو تا می‌کردی 


از بیخ بریدنش خطا می‌کردی 
یکبارگی از دوش چرا می‌کردی؟ 


دهان فراخ 


تا گشت عتاب و جنگ با ماش فراخ 
گفتند: فراخ است دهان خوش او 


دلدار مرا؛ اگر فراخ است دهان 
چون دستگه نشاط ما آن دهن است 


گر در دهن تو, از بزرگی سخنی است 
گر هست به‌چشم ماء دهان تو بزرگ 


ازعشق‌دهانت, دل مسکین تنگ است 
هرچند. که در جهان فراخ است دهان 


لعل لب ای که درج گوهر باشد 
گر خرد نیامد لب او نیست عجب 


شد تنگ شک زان لب دُر پاش فراخ 


آن روزی جان ماست. گو باش فراخ! 


ایضاً 


گل‌راه نه‌هم از خنده دهان است چنان؟ 

گر دستگهی فراخ باشد. چه زیان! 
ایضاً 

آسوده زگفت وگوی هرطعنه‌زنی است 

زان‌است‌کهآن‌دهان,نه کوچک دهنی است! 
ایضاً 

گفتند فراخ است. دلم زین تنگ است 

باری» دهن فراخ شیرین تنگ است 
ابضاً 

در وی چو زبان نهی. نه در خور باشد 
قیمتی‌تر باشد! 


پاقوت بزرگ. 


۱۴۰۵ 


۳۳۰۹ 


۳۰۷ 


۳۴۳۰۸ 


۳۳۰۹ 


۳۱۹۹۰ 


۱۴*۰۱ 


۳۴۳۱ 


۴۵۸ 


نزهة المجالس 


در احولی 


هر لحظه به‌دیگر نظرم می‌نگری 


گفتم تو دورویی این غلط ازسن نیست 


تا ظن نبری, که در نکوییت شکی است 


در بی‌آبی و شوخی و تیغ زدن 


داری ز پی چشم بد. ای دز خوشاب 
وین از همه بهتر است کز بادة حسن 


ای ترک حصاری. همه کارت به‌نواست 


یک چشم تومستورو,دگرمست چراست؟ 


ای من ز تبت به‌خون بپرورده دو چشم 
من کرده دو چشم. چار در ارزوت 


یک چشم تو گر تباه گشت. ای دلبر 
بسیار دو نرگس بود. ای جان پدر 


من راست‌تر و. تو کژترم می‌نگری 


لیکن تو. به‌چشم دیگرم می‌نگری 


ایضاً 


یا چون رخ توی ستاره‌ای بر فلکی است 
خورشید وسپهر وچشم تو هرسه یکی است 


ابضاً 


یک نرگس ناشکفته. درزیر نقاب 


یک‌چشم تو مست است ویکی چشم خراب! 


ایضاً 


الا یک چین کآن یکی عین خطاست 


مستوری و مستیت. به‌هم ناید راست! 


ابضا 


وین موج سرشک برسر آورده دوچشم 
تو از پی دیدنم. یکی کرده دو چشم! 


ایضا 


دل تنگ مکن» انده بیهوده مخور 
بشکفته ازو یکی ۹ نشکفته دگرا 


درکوری هر دو چشم 
گرنیست تو را دونرگس. ای طرفه نگار از عم دل خود. چون‌دل‌من تنگ مدار 


داری تو چو باغ نوبهاری. رخسار 


نرگس نبود به‌با هنگام بهارا 


در احولی 


ای احول خوش. به‌غمزه جان می‌ببری 
چشم تو احول نیست. از غایت کبر 


۰ دیوان سعود سعد ص 1۹٩۹‏ 


در جور. طریق آسمان می‌سپری 
گویی, به‌کرشمه در جهان می‌نگری! 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 


۱۴۳۵ 


۱۴۹۹ 


۱۳۷ 


۲۳۴۳۸ 


۳۳۹۹ 


۱۳۰ 


قفا 


باب یازدهم -ارصاف و افعال معشرق ۴-۵۹ 


درکژ دندانی 
دندان کرت راستي کار رهی است شب راز سر زلف‌تو جانا سیهی است 
چون می‌گنجد در آن دهان, چندین در؟ برهمدگر افتاده. زبی جایگهی است! 
در شکست دندان 


گر لعل لبت. زکات دادی پیوست چشم بد راء بر او کجا بودی دست؟ 
تا لاجرش. زمانة عشوه پرست ری که هزار گوهر ارزید شکست! 
ایضاً 
زان درج پر از دز تو گر دست زمان یک دانه بدزدید. مشو رنجه از آن 


درجی که پر از در بود, ای جان و جهان یک دانه اگر از آن نباشد. چه زیان؟ 


ایضا 
تقدی چو صورت تو بفکند زدست اندر دهنت. دو عقد در در پیوست 
از چشم بدان تا شوی ایمن؛ پیوست در هر عقدی. به‌قصد دزی بشکست 
در زردی دندان 
در ری چو بداشتم به‌سوگندانش از شرم. چو لاله شد رخ خندانش 


بر چهر؛ زرد من. لیش خوش خندید. عکس رخ من, بماند بر دندانش! 
درکژی گردن 


آن یار که پیش روی او شاید مرد بر ریختن خون دلي پا بفشرد 


دانی زچه. گردن آنچنان کرد دارد؟ خون دو جهان بر اوست. نتواند بردا 
درکوتاهی زلف 

ای از دل و جان ومال ومذهب خوشتر روی تو زنام و نامت از لب خوشتر 

زلف تو شب‌است و. چشم من‌بیماراست بیماران را. کوتهی شب خوشترا 
در سرخ مویی 


زلفت, که همیشه جان و دل [می] برد او هرگز به‌رفاء سوی کسی ننگرد او 

گویند مراء که زلف او سرخ چراست؟ چون سرخ نباشد؟ که همه خون خورد اوا 
ابضاً 

دوشم. به‌شبیخون به‌سر آمد زلفش وز خانا تنگ دل, درآمد زلفش 

امروز . مگر ‏ به‌دزدیش ‏ بگرفتند کز شرم چنان سرخ برآمد زلفش! 


۱۳۳۲ 


ارفقفا 


۱۳۴ 


۱۴۷۵ 


۳۳۳۹ 


۱۷ 


۱۰۸ 


۳۱۴۳۹ 


۳۴۳۳۰ 


۴۹۰ نزهةالمجالس 


در بالای دراز 
شد قامت آن دلبر جمّاش. دراز واندر حق اوء زبان اوباش دراز 
گویند مرا که: گشت بالاش دراز او عمر عزیز ماست. گو باش درازا 
ایضاً 
معشوقه. دراز و سرفراز اولیتر موزون و. به‌طبع دلنواز اولیتر 
گویند: دراز است. ندانند یقین کاوعمر عزیز است. دراز اولیترا 
درکوتاهی بالا 
تا در دل من مهر تو دلخواه بود از حال دل زمانه آگاه بود 
تو عمر منی. چه عیب اگرکوتاهی چاره چه بود. چو عمر کوتاه بودا 
ایضاً 
کوتاهی بالای دلارای تو را مولا شده‌ام. چو رخ زیبای تو را 
گر عمر مرا. به‌وعده کوتاه کنی شادم. چو موافق است بالای تو را 
در معشوق لاغر 
ما ارچه هلال عالم آرای بود سرو. ار چه نزار نزهت افزای بود 
معشوقه نحیف است. چنین می‌باید تا در دل تنگ هر کسش جای بودا 
در معشوق سبزارنگ 
بستد دل من به‌عشق سبزی. شاید زین در دل من کراهیت می‌ناید 
سبزارنگ است یار و» چونان باید کز دیدن سبزه. نور چشم افزایدا 
در معشوق ازرق چشم 
چشم تو زفیروزه گرفته‌ست جمال فیروزه به‌از شبه بود. در همه حال 
برخود. چشمت خجسته دارم همه سال فیروزه. بلی خجسته دارند به‌فال! 
لغیره 


ای چرخ, زگردش تو دل می‌شکند . هر کو به‌تو دل بست. تنش جات بکند 

دلدار مرا خصم زد و بگذاری تا اهرمنی فرشته‌ای را بزند؟ 
در بیشرمی او 

در هر سخنی. به‌انجمن می‌افتی.. همچون سخنی به‌هر دهن_ می‌افتی 

از گرمروی که هستی و. بیشرمی ‏ چون اشک [روان] زچشم من می‌افتی! 


[فرفرقا 


۳۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۱۴۳۵ 


۱۳۳۹ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق ۴۰۱ 


ابضا 
یک چند. ز ناحفاظی و نادانی از ما بر دیگری شدی. پنهانی 
باز آمده‌ای. دروغها کرده ز بر احسنت. زهی رو و. زهی پیشانی! 
ایضاً 
در کشتن من يار بداندیشانی در روز مصاف. در صف ایشانی 
آنگه. گویی مرا که: من زان توام! احسنت. زهی رو و زهی پیشاتی! 
نمط بسست و هشتم 
در سخن گفتن و ناگفتن و جواب تلخ و دشنام او 
لاادری 
در عشق تی هرعشوه که آن گویی هست ‏ وز لطف. هرآنچه باز می‌جویی هست 
اين طرفه. که در نکوییت نیست سخن و اندر سخنت. هزار نیکویی هست! 
جمال عبدالرزاق 
نه با تو مرا خلوت و آرام بود نه از تو مرا سلام و پیغام بود 
تا چند. به‌ثهر داری آن درج گهر بر گو سخنی. اگرچه دشنام بود! 
وله 
آن بت که مرا به‌طبع دمساز گرفت بگذاشت ره مه ره ناز گرفت 
گه گای به‌دشنام مرا کردی یاد آن نیز ستیزهٌ مرا باز گرفت! 
احمد غزالی 
گر ناز کند. ناز نباشد گستش کآواز خوش و. نغمةٌ زیبا هستش 
خواهی. به‌میان باغ بنشان مستش تل بوسه دهد هزاردستان دستش! 


۴ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 
۵ دیران جمال عبدالرزاق ندارد. 


۳۱۳۳۲ 


۳۱۴۰۳۸ 


۲۳۳۹ 


۱۳۰ 


قرف 


۱۳۴۲ 


۱۳۳۲۳ 


۱۴ 


۴۹۲ 


وله 
گر تو. به‌شکر خنده دهان بگشایی 


کو, آنهمه زینهار و عهدت با من؟ 
ناکرده جنایتی» بگو از چه سیب؟ 


تزهةالمجالس 


بند غم از سینهٌ جان بگشایی 


من لب بستم, تا تو زبان بگشایی! 
مهسنی 


در بستن عهد, آنهمه جهدت با من؟ 
شد زهر, سخنهای چو شهدت با من! 


عز علوی 


و ایا اکن گزایت: بارخ 


آمروزه دریغ داری از من سخنی 


وان بستن پیمان چنانت با من 


نابوده مضایقت به‌جانت با من 


اثیر اومانی 


دشنام تو» آن تحفهٌ مقبول عزیز 
وله 

گیرم که نه پرسیم., به‌هر ایّامی 

باری سخنی گوی به‌هر وقت ز من 


وصل تو. عبارت زجهانی است که نیست 


دردا, که حواله بر دهانی است که نیست! 


شادم نکنی. 


گر در شور آفرین تیم دشنامی! 


په‌رقعه و پیغامی 


زکی مراغی 


یار از دل ما گرد عنا رفت آخر 
آن پسته بسته از شکر سفت آخر 

بدر 
گیرم که سر نواختن نیست تورا 
گر در گنجد. زان دهن تنگ شکر 


سنایی 


دشنای که از لب تو مهوش باشد 
دشنام تو نشگفت که دلکش باشد 


وز وصل گل امید بشکفت آخر 
با ماء به‌زبان خود سخن گفت آخرا 


میلی به‌من, ای عهد شکن. نیست تو را 
می‌گو سخنی, گرچه سخن نیست تو را 


دُرّی شمرم. کش اصل از آتش باشد 
کان باد که بر گل گذرد خوش باشد! 


۱:۴۴ دیوان سنایی ص‌ 2۸۳ در دیوان کبیر مولانا به‌شماره 2۷۸ نیز وارد شده. 


باب بازدهم اوصاف و افعال .معشرق 


فخر خالد 
۱۳۳۵ صد بوسه بر آن سنبل پر چین بدهم ور دسترسم بود. دل و دین بدهم 
روزی که مرا تو پاسخ تلخ دهی . شکرانهه هزار جان شیرین بدهم 

کمال اسماعیل 
۰ گر بازآیی. دلم به‌من باز آری مهوشم به‌دل و روان به‌تن باز آری 
جانم که زتن برفت. اگر رای کنی از نیمه رهش, به‌یک سخن باز آری 

فخر مبارکشاه 
۷ زهر غم تو خوردم و لب خوش کردم وز تو. دل خود به‌هرسبب خوش کردم 
امروز. که کارها به‌دشنام رسید من نیز دعا گفتم و» شب خوش کردم! 

عماد بونصر 
۸ دشنام تو. صاحب سختان می‌شنوند نفرین تو. مرداد ‏ زنان می‌شنوند 
آسوده ترک! نه دوستان می‌بینند؟ آهسته ترک! نه دشمنان می‌شنوند! 

لغیره 

۹ در حق خود. از تو صد سخن می‌شنوم دشنام همی دهی و» من می‌شنوم 
اين سرد سخنها. نه توام می‌گویی ‏ . من این همه زان لب و دهن می‌شنوم 


لغیره 


۰ با من کردی زبان به‌دشنام دراز تا گشت از آن من, به‌فرجام دراز 


در مالش ما دست درازی چه کنی؟ بگذان که هست دست ایام درازا 


فیره 


۱ دلدار _به‌طعن من سخن می‌گوید پنهان نی میان انجمن می‌گوید 
هم راضیم ار خود همه دشتام دهد آخس نه بدان لب و دهن می‌گوید! 


قاضی ظهیر 


۱۴۵۲ آن دلبر خوش سخن, به‌هر دم زدنی صد نکته کند تعبیه. در هر سخنی 


۹ دبوان کمال اسماعیل ص ٩۳۰‏ ش ۷۲۰ 


۱۴۵۳ 


۱۳۵۴ 


۱۳۵۵ 


۱5۰۵8۵۹ 


۱۴۵۷ 


۱۴۵۸ 


۲۱۴۵۹ 


۱۴۹۰ 


۴۴ نزهة‌المجالس 


شرف شفروه 


جان در لب شیرین که نهفته‌ست جز او؟ 
گوهر به‌دو یاقوت که سفته‌ست جز او 


گرد از رودل» به‌دم که رفته‌ست جز او 
صد نکته به یک نقطه که گفتهست جز او؟ 


[جمال ] عبدالرزاق 


با حوروشی. که دلبری را شاید 
گفتا: سخن از چنین دهانی که مراست 


دانی سخنت شکسته چون می‌آید؟ 
تنگ است به‌غایتی دهانت» که از او 


زان غالیه دان. کزو دلم خون آید 
کز تنگ دهان تی الف گاه سخن 


گفتم: سخنت شکسته چون می‌زاید؟ 
تا نشکنمش چگونه بیرون آید؟ 


با لفظ. زبان تو زبون می‌آید 
یک حرف به‌ده پاره برون می‌آید 


چون لام دو تاگردد و. بیرون آید 


کمال اصفهانی 


یارم به‌سخن دوش همی سفت شکر 
گفتم که: چه چیز است بدین شیرینی؟ 


کوچک دهنت. که هست از او جاه سخن 


گویی گهر از لعل به‌در می‌افتد 


ای برده دلم قامت رعنای خوشت 


در فهم که آید و که یارد گفتن 


شیرین سخنت» زلب جدا می‌نشوه 


گویی. سخن تو بر لبت عاشق شد 


۴ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 
۵ دیوان جمال عبدالرزاق ص .۴٩۱‏ 
۹ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰۴٩۹۲‏ 
۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۴ 


بر گوش به‌خروار همی رفت شکر 
پسته, به‌دل تنگ همی گفت: شکرا 


خود نیست زکوچکی در او راه سخن 
چون در دهنت نگه کنم, گاه سخن 


وی کرده مرا شیفته. سودای خوشت 
وصف دهن تنگ و سخنهای خوشت؟ 


یک حرف. به‌ده پاره رها می‌نشود 


ورنه. زلبت جدا چرا می‌نشود؟ 


باب یازدهم .اوصاف و افعال معشوق دض 


لغیره 


۰۱ بردی دل من زمن: چه معنی دارد؟ 


صد انجمن از بهر تو برهم زدهام 


این حیله و مکر و فن چه معنی دارد؟ 
با من تو به‌انجمن چه معنی دارد؟ 


جمال خلیل 


۲ یاری» که به‌جز رنج و عذابم ندهد 


صد ره گرش از سینهُ الان پرسم 


غیره 


ارلشرف شادم زغم تو. ای نگاره این عجب است 


شیرین لب تو. پاسخ من تلخ دهد 


نمین 


۴ شیرین سخنانت که چنین دل‌شکن است 


شیرین لب تی تلخ نگفتی هرگز 


عزیز 


۵ در دل ز حیل هر چه سگالی؛ دانم 
دوشت» سخنی به‌رمز بر [فظ برفت 


در آتشم اندازد و آبم ند هد 


یک ره از سر مهر جوایم ندهدا 


من مهر تو ورزم وتوکین, این عجب‌است 


این پاسخ تلخ, از لب‌شیرین عجب است 


اتصاف بده نه لایق آن دهن است! 


این بی‌نمکی. زشور بخحتی من است! 


اندیشه کنی. نگفته حالی دانم 
از یک دو سه نکته نیست خالی» دانم! 


وله 
۰ گر بهر؛ٌ ما از تو جفا افتاده‌ست اين نیز هم از طالع ما افتاده‌ست 
داری لب و دندان و دهان شیرین تلخی زبانت از کجا افتاده‌ست؟ 
تورسدوالی 
۰۷ مهر نکته که آن ترک پریوش گوید دربار؛ این حان ستمکش گوید 


ترسم. به‌سرٍ زبان بود با من خوش 


کاوخود به‌سر زبان سخن خوش گویدا 


ابوالمعالی تخاس 


۳۱۳۸ ترکم. چو ره عشوه‌گری برگیرد 


جانم, به‌سجود سر نهد در پایش 


۳۹۴ در دیوان کبیر مولانا به‌شماره ۳۹۰ وارد شده 


دل. شیوء؛ٌ جان باختن از سر گیرد 
چون او به‌سر زبان سخن درگیرد! 


۱۴۹۹ 


۱۴۳۷۰ 


[فرف 


۳۳۷۲ 


ارشفف 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۴۹۹ 


نزهة‌المجالس 


صدر خحندی 


چون لطف سماغ هست. جامی کم گیر 


با لفظ خوش تو نیست حاجت به‌شراب 


چون کار طرب بپخت. خامی کم گیرا 
با سحر حلال تو. حرامی کم گر 


جمال خلیل شروانی 


تا کی کشم از غم تو بیداد آخر 


در حق تو ای دوست. به خونی کردم 


ماهوشت 


گفتم. ز رخ واگویم 


زآواز خوشت. کنون چو آگاه شدم 


ای جان عزیز بندة ناز خوشت 


وله 


تا کی کنم از هجر تو فریاد آخر 
با من سخنی بگو چه افتاد آخرا 
وز سلسلهً مشوشت. 


و گویم 


زین پس. همه زآواز خوشت واگویم! 


دل خیره. زلعل خانه پرداز خوشت 


انصاف که چون‌دلم خراشیده. خوش‌است ای مرهم جان و دلم آواز. تقو قتیت! 
نمط بیست و نهم 
در آینه نگرستن او 
فخر خالد 
خواهی صفت ارم در آیینه نگر یا صورت جام جم در آیینه ز 


از بهر تماشا. به‌سوی بیاغ شدن 


در آینه. نقش صورت چین شده‌ای 


آیینه بنه, که حاجتت نیست بدانک 


دی, دلبر من قصد دل و جان می‌کرد 


برداشته بود آینه. رخ را می‌دید 


لفیره 


غیره 


نگر 
تگر 


رئحه چه کنی قدم؟ در  (‏ 


انگشت گز هزار مسکین شده‌ای 


بی‌آینه, خود تو خویشتن بین شبده‌ای! 


کار چو سر زلف پریشان می‌کرد 
در خانه. تماشای گلستان می‌کردا 


باب یازدهم .ارصاف ر افعال معشرق ۴۷ 

لغیره 
۰ زین ساز, که تو کرشمه را ساز کنی نشگفت که بر جمال خود ناز کنی 
ایزد. چو منت کناد برخود عاشق تا چشم در آیینه مگر باز کنیا 


کمال [اصفهانی ] 
۷ هر کو سر و زر به‌یار تسلیم کند خود را ز غم فراق بی‌بیم کند 
با دلبر خویش, روی در روی آرد چون آینه. هر که پشت بر سیم کند 
نظامی 
۸ بیداد مکن. بر آنکه مست تو بود وز راه وفا. مهر پرست تو بود 
در آینه بین, اگر نه از دست شوی آنگه داني که حق به‌دست تو بودا 
عبدالرزاق 


۹ هجر تی همی زدیده بگشاید نم چونانکه زدل. وصل تو بزداید غم 

در آیئه منگر. که مرا از رشکت روی تو, به‌آیینه دریغ آید هم 
کمال مرافی 

۰ ای نور رخ توء رشک دیرین مهر حسن_ تو نهاد مهر. در سین مهر 


هرصبح, که سرزخواب خوش برداری در روی تو دارد فلک. آیينة مهرا 
لغیره 

۰۱ بی‌زن بت من کجا سر من دارد؟ کان آینه روی دل چو آهن دارد 
در این روی بتان خوش نگرد چون آینه. هر که وجه روشن دارد 

جمال شروانی 
۷۲ ای طرءٌُ شام بندة گیسویت پیشانی صبح صادق. آن ابرویت 
در آینه منگ که من از خایت رشک ‏ تتوانم دید دیده بیند رویت! 

شرف ییلقانی 
۲۳ گفتم که: در آیبنه صفایی نبود متمای بدو رخ ازت رایی نبود 


تا جان بدهم به‌رونماء گفتا: نه به‌زآینه هیچ رونمایی نبودا 


۷۷ دیوان کمال اسماعیل ص .٩۳۳‏ 
۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۱۳۸۹۴ 


۳۳۸۵ 


لوف 


۱۳۸۷ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۴3۸ نزهة‌المجالس 


در خواب و بیداری او 
شمس اسعد گنجه‌ای 
فریاده که آن سرو چمن می‌خسبد و آرایش جان انجمن می‌خسبد 
اوبخت‌من‌است و نیک خواب‌آلوده‌ست خمگینم از آنکه بخت من می‌خسبد 
کمال اسماعیل 
فریاد. که آن ترک خطا می‌خسبد و آسایش جان و دل ما می‌خسبد 


عاجز شده‌ام. که نرگس مخمورش گر دولت ما نیست. چرا می‌خسبد؟ 


فیره 


ای فتنه شده ززلف شستت بیدار. هرگز نشود نرگس مستت بیدار 
زنهان. روا مدار هر شب تا روز تو خفته و. عالمی زدستت پیدارا 
کمال اسماعیل 
ای کارتو روز و شب جگر خواری من بسیار مخند. بر من و زاری من 
بیداری من به‌شب ز ناخفتن توست ای خفته. بیندیش زییداری من! 
لغیره 
در تن رمقی زجان آشفته نماند جزئی زشکایت تو, ناگفته نماند 


شبهاست. که از درد دلم در همه شهر بیرون ز دو نرگس تو, یک خفته نماندا 


لفیره 
بودم همه شب دوش» بر آتش خفته در حسرت آن چهرة مهوش. خفته 
بر درگه آن دلیر سرکش خفته سرگشته و آشفته و او خوش خفته۱ 


۴ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۴۱۲ و ۰۱۵۸۵ 
۵ دیران کمال اسماعیل ندارد. 
۷ دیران کمال اسماعیل ندارد. 


۱۳۹۰ 


۱۴۹۰ 


۱۳۹۲ 


۱۴۳۹۳ 


ولخفا 


۲۳۹۵ 


باب یازدهم -اوصاف و افعال معشوق 


آیا بود آنکه دل, به‌هوش تو رسد؟ 


بیدارشو ازخواب‌خوش. ای‌جان و جهان 


یک خنده بزن, تا همه تن جان گردد 
وان نرگس نیم مست. از هم یگشا 


ای مای مکن عریده. برخین بخسب 
شب بگذرد و. صبح کند پرده دری 


ای بیخبر از غایت دلداری من 


خه‌خه! زشب کوته وی شب خفتن تو 


۴۹۹ 


غیره 


دستم. به‌لب شکر فروش تو رسد؟ 


تا نا زار من به‌گوش تو رسدا 


فیره 


یک بوسه بده تا شکر ارزان گردد 
تا جام می‌نشاط. گردان گرددا 


با مطرب و با حریف مستیز. بخسب! 
مستی! زشراب در میاویز. بخسب! 
فارغ زدل ستمکش و زاری من 


وه وه! زشب دراز و. بیداری من! 


نمط سی و یکم 
در جفا و سنگدلی او 


کمال اصفهانی 


جهانی 
صدرحمت بر ترم دل آهن بادا 


ای شور زلب شیرینت 


چون دانستم, که گشت پیدا کینش 
سیلاب روان کردم از چشمةٌ چشم 


صد بار. چو پروانه به‌پیشت مردم 


۴ دبوان کمال اسماعیل ندارد. 


وی خاصیت مهر گیا در کینت 
جایی که رود یاد دل سنگینت! 


لغیره 


بنشست غیار 311 


من مسکینش 
باشد که بگردد. آن دل سنگینش! 


لغیره 
۰ گر نیست بتا؛ زسنگ و آهن دل تو 


با من زبرای چیست دشمن دل تو؟ 


۴۷۰ 


نزهة‌المجالس 


مجد زنگی 


۷ زآتد 


املخفا 


۳۹۹ 


۳۵۰۰ 


۱۳-۱ 


۱-۰۲ 


۱۳-۰۳ 


۱۳-۰۴ 


۱۵۰۵ 


زآتش دل من زآب روشن تن تو 


یا گرم شود آب تو از آتش من 


پیش چشمم به‌شب نمی‌ماند سیل 
باشد که بگرده دلت» از گرية من 


دل جای غم توست. چنان تنگ‌که هست 
از آب دو چشم من بگردد هر شب 


دیروز که یار قصد صحرا می‌کرد 
من جامه همی زدم به‌صد چاک. از او 


لغیره 


لغیره 


لغیره 


زآهن دل تو در آن تن روشن تو 


جز بر رخ من تخته غلط خواند سیل 
زان روی. که شینگ را بگرداند سیل! 


گل چاکر روی تو به‌هر رنگ که هست 
جز سنگ دلت. هر آسیا سنگ که هست! 


وان زلف »به‌هم درشده راء وا می‌کرد 
وان سنگدل, از دور تماشا می‌کرد! 


فخرالذین مبارکشاه 


بر چرخ. زآه من شررها بینی 
حال دل من» کزان دلت می‌خندد 
جور تو به‌من رسد. مباهات کنم 
بر رهگذن ارسنگ سیاهی بینم 
با بنده حفا مکن. که ارزانی نیست 
بیدادگرا شهر مسلمانان است 
در حال دلي اگر نظاره کنیی 
گر یافتیی خبر زییچارگيم 


بیرحم از آنی, که هر امروزی را 


وله 


لغیره 


لغیره 


لغیره 


با اشک بگوی. تا اثرها بینی! 


من آن نیم ای جان. که مکافات کنم 


از بهر دل تواش مراعات کنم! 


وین کار بدینسان که تو می‌دانی نیست 
واندر دل تو. هیچ مسلمانی نیست! 


از درد دلم, لباس ‏ پاره کنیی 
بودی» که زروی رحم چاره کنیی! 


واندر سرت. از جمال سودایی هست 


اند يشه نمی‌کنی که فردایی هست! 


۱9۰۹ 


۱9۰-۷ 


۱۵2۰۸ 


۳-۱۰۹ 


۱-۹۰ 


۱۰۲۱ 


۲۱۸-۰۱۲ 


اواشی 


باب یازدهم ارصاف و افعال معشوق 


از سنگدلیت چون به‌جان درماند 
گویند که: سنگ را بگرداند سیل 


گر در همه عمن یک نکویی بکنی 


گویی که: به‌رغم تو چنین خواهد بودا 


لغیره 


انوری 


۴۰۷۱ 
چشمم. شب و روز اشک خون می‌راند 
چون اشک رهی. دلت نمی‌گرداند؟ 


صد گونه. جفا و زشتخویی بکنی 
داری سرآنکه هرچه گویی. بکنی! 


کمال [اصفهانی] 


گفتی که: دلت چند پیایی سوزد 
ای نور دو چشم من, ببخشای برآنک 


ای دوست. مرا اگرچه دشمن دانی 
خود نیست زتو امید رحمت. ورنه 


نه بی‌رخت. انتظار دانم کردن 
تو هرچه توانی زجفاء باز مگیر 


با هیچ دلی. چنگ وفایی نزدی! 
بر ساز وفا. راست نکردی قولی 


در عشق تو گشتم. ز دل و دیده بری 
درد دل ی آب چشم و روی زردم 
گفتم به‌دلت مهر مرا رخت آید 
تو کین مرا بنا نهادی. در دل 


۷ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۰۱۰۳۹ 
۸ دیوان گمال اسماعیل ص ۸۱۴ ش ۸5۰ 
۹ ددیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۸ ش ۴۵٩‏ 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۳۵ ش ۰۱٩۲‏ 


وله 


وله 


غیره 


غیره 


غیره 


بیچاره نه آتش است. تا کوع سوزدا 
با سنگدلی» دل تو بر وی سوزدا 


حال دل من. تو بهتر از من دانی 
حال شب من چو روز روشن دانی! 


نه جز غمت. اختیار دانم کردن 
من گر نکشم. چه کار دنم کردن! 
عشاق. هوایی نزدی! 
حفایی نزدی! 


در پردةٌ 
کان را تی ترانةٌ 
از بس که خورم غم و کنم نوحه گری 
می‌بینی وء تن می‌زنی و» می‌نگری! 
لیکن زبدی موافق بخت آید 
بنیاد که بر سنگ نهی سخت آیدا 


وزشی 


۱۵۱۵ 


۱۳8۰۱۹ 
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۲۱5۱۸ 


۲۱۵۰۱۹ 


۳۰ 


۳-۳۱ 


۳۷ نزهة‌المجالس 


جمال اشهری 
گر دامن بیدلیت در چنگ آید خواهیی که جهان جمله براو تنگ آید 
بیرون کنی از سر این همه تنگدلی گر با چو خودیت. پای در سنگ آیدا 


ایضاً 
در کوی ملامت. اینت منزل که توراست! وز نقد ستیزه اینت حاصل که‌تو راست 
من کرده هزار بار نرمی و. هنوز هم‌ترم نشد دلت. زهی دل که تو راست! 
سجاسی 
دوش. از سر عشوه‌های بیحاصل دوست فریاد من اوفتاد. در منزل دوست 
پرمن همه در باز شد الا در دوست برمن همه دل بسوخت. ال دل دوست 
ات 
دل بر هوست نهادنی نیست. ولیک درهای غمت گشادنی نیست. ولیک! 


دل را به‌تو. ای سنگدل مهر گسل من دانستم که دادنی نیست. ولیک! 
لغیره 

صد ره زبرم صبر گریزد روزی صد سیل زچشم من بخیزد روزی 

از آب دو چشم من کجا پرهیزد آن کس. که هزار خون بریزد روزی! 


مهستی 
بس‌خون. که‌یدان دوچشم خونخوار» کنی بس دل, که بدان دو زلف آواره کنی 
ايزد به‌دل تو رحمتی در فکناد تا چار عاشقان بیچاره کنیا 
لغیرها 
عمری است. که در سینه نهانی دارم از آب دو دیده تر جهانی دارم 
تو سخت دلی داری. لیکن انصاف من سخت‌تر از دل تو. جانی دارم! 
خاقانی 


بیداد بر این تنگدل آخر پس کن اي ظالم ده‌رنگ دل آخر بس کن 
از خیره کشیت. سنگ بر من بگریست ای خیره کش سنگدل. آخر بس کی! 


۱ دیوان خافانی ص ۰۷۳۰ 


وقشی 


۱۳۳ 


فقژ.ی 


۳۳۵ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۳۷ 


تمشی 


۱۳۳۹ 


باب یازدهم .ارصاف و افعال معشوق 


از جان وفا نمای من شرمت باد! 
تو جور و جفا کنی و؛ من مهر و وفا 


چون از تو شدم سوخته خرمن, چه کنم؟ 
رنج و غم عاشقی. همین شاید بود 


رهایی نبود 
مشتاب به کشتنم. که بازار تو را 


با لطلف تو چون چرخ زبون آید آب 
از سنگ دلت. لطیفه‌ها نیست عجب 


آن کس که طریق مهر پویید منم 
وان کس که همه جهان به یک دوست بداد 
نی ماه بود به‌دلفروزی که تویی 
خون دل من. حلال دانی بر خود 
دلدار 


نومید شدم. که توبه از جور کند 


تا, دیده کم جان و دل و تن نگرفت 
بگرفت گریبان دلم عشق سی 


۴ به‌شمار* ۳۳۸۹ تکرار شده. 
۹ در مصراع چهارم ظاهرا باید به‌جای «هم از آن دوست» رنه از آن دوست» باشد؛ با به‌جای 


«وفادید» «جفا دید 


۹ در لرایح منسوب به‌عین القضات ص‌ ٩‏ آمده 


۷۳ 
دوز سینهٌ غم سراي من شرمت پا۱۰ 
از جور خود و وفای من شرمت بادا 


چندین گلة دوست به‌دشمن. چه کنم؟ 


چون در تو اثر نمی‌کند. من چه کنم؟ 


تا جان مرا زسن حدایی نبود 
از کشتن من. هیچ روایی نبود! 


وان کس که وفا و مهر ورزید منم 
وانگه هم از آن دوست وفا دید منم! 


نه, مهر بود به‌دیده دوزی که تویی 


کو در دو جهان خود به‌جفا می‌نازد! 


در دیدهی خیال دوست مسکن نگرفت 


کار را حق هیچ دوسته» دامن نگرفت 


۱۵۳۰ 


۱5۹۳۱ 


رفزی 


اوفوژی 


۱-۳۴ 


۳۳۵ 


۱۵۳۹ 


۳۷۴ نزهةالمجالس 


صدر 
مپسند مرا به‌تاب این تب. زنهار دریاب به‌وصلم ای شکر لب. زنهار 
گر سنگ بدی. زسوز من نرم شدی .  .‏ هم نرم تشد دل تو یارب زنهارا 
لغیره 
چندان به‌بلای عشق تودر غمی‌ام کز لاغريی سایه نبیند زمی‌ام 


۳ 


رحم ار ببخش بر دل مسکینم پولاد نیم تک نیم آدمی‌ام| 


نمط سی و دوم 
در عشوه و دم معشوق 
مر تضی 
گفتی که: دلم بی‌تو به‌صد درد و غم است من بنده که‌باشم. این چه‌لطف وکرم است! 
گفتی که: دمی نیم ز کارت فارغ زنهان که تا بار دگر این چه دم است! 


وله 
خون می خورم‌ازدلی. که قوتش غم توست وز مهر تو دشمن من و. محرم توست 
چون شمع به‌دید گه همی سوزم. لیک می‌میرم از آن باد. که امش دم توست! 
سلیمانشاه ابوه‌ای 
هر چند. دلم سوخته‌تر می‌گردد هر دم به‌تو آموخته‌تر می‌گردد 
زنهان دمم مده که در کورة دل آتش. به‌دم افروخته‌تر می‌گردد 
۳ 
ای داده غمت به‌باد عيش خوش ما وی بسته بر آب دیدگان مفرش ما 
ما را. دم و عشو؛ٌ تو بر باد نشاند تا چند. به‌دم تیز کنی آتش ما؟ 
[جمال ] عبدالرزاق 
ای دل. یارت کمر در آزار تو بست خوش باش که جمله وهم درکار تو بست 


هر عشوه که در جهان کسی زو نخرید آورد. به‌نرخ نیک در بارتو بست! 


+۳ دیوان جمال عبدالرزای ندارد.۰ 


اوفرژ یا 


۱2۳۸ 


۱۵۳۹ 


۱۵۴۰ 


"۲۱-۰۱۱ 


۱5۹۳۲ 


اوفوژ لا 


باب یازدهم -ارصاف ر افعال معشرق ۴۳۷۵ 


وله 
چون وصل توام نیست مهیّ چه کنم؟ با هجر ستیزه کار خود را چه کنم؟ 
دوشم گفتی: آيٍ توام فارغ باش دانم که دمم می‌دهیامّا چه کنم؟ 
سیّد اشرف 
برکس به‌جز از توی یک زمان دل ننهیم بی‌روی تو. پر ملک جهان دل ننهیم 
گویی که: مخور فم که کنم با تو وفا گویی تی ولیک ما بر آن دل ننهیم! 
میارکشاه 
معشوقة پیمان شکنت می‌دانم پیمان‌شکنی پر سخنت می‌دانم 
هر روز دلی به‌عشوه در بند کنی هی. هی که تو چیستی؟ منت می‌دانم! 


[کمال ] اسماعیل 
دی گفت: ندیدمت در این روزی بیست خیراست. کم آمدن‌چرا؟ موجب‌چیست؟ 
پیش لب او همین زمان بتوان مردا صدسال. به‌لطف این‌سخن بتوان زیست! 
وله 
خرسند نشد یار به‌سربازی من برخاست غمش. به‌خانه پردازی من 
از من, به‌بهای عشوه جان می‌خواهد دل می‌گوید: بخر. به‌انبازی من! 
وله 
حاشا که تو پند کس پذیری هرگز یا دست من شیفته‌گیری هرگزا 
گفتی: پس ازین با تو وفا خواهم کردا. چندان ینمیر تا نمیری هرگزا 
وله 
ای مهر گسل. که با توام پیوند است از تو, به‌یکی وعده دلم خرسند است! 


لطفی بکن و. بگو که: «من زان توام!» پیداست. که قیمت دروغی چند است! 


۸ به‌شمار؟ ۱۰۸۹ نیز به‌نام سید اشرف آمده» دبوان جاپی سیدحسن ندارد. 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۳۰ ش ۷۰ 

۰۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۸ ش ۰۱۱۰ 

۲ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 

۳ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۱۰۹۴۴ 


۱۵۴۵ 


۱۳۵۴۹ 


وزیا 


۱۳۵۴۸ 


۳-۴۹ 


۲۱۳-۵۰ 


ای 


۴۷۹ نزهةالمجالس 


کریم طوسی 
در عشق تی قوّت شرایم همه مهر ساغر همه جان. باد؛ٌ نایم همه مهر 
هرچند تو پیش من چو صبحی, همه دم! ‏ . من در پی تو چو آفتابيی همه مهرا 
لغیره 
نام ستمت. نقش نگین باید کرد زیر قدمت. دیده زمین باید کرد 
گفتی که: سر تو دارم از عالم [و] بس! ترسم, که سراندر سر این باید کرد! 


مجد طایی 
ای راحت جانها رخ فرخند؛ تو وی قوت روانها ز شکر خندة تو 
گفتی که: «به‌خدمت تو می‌باشد دل!» آری, هم از اين شیوه که: «من, بندة تواه 
عبدالواسع جبلی 
تا در شکن زلف توء دلبندیهاست جان را به‌غم عشق تو خرسندیهاست 
گفتی که: «مرا باش, که من آن توام» نور دل من! این چه خداوندیهاست! 
فیره 


کام از لب جانفزای. کم می‌دهی ام هر لحظه. هزار گونه غم می‌دهی‌ام 
با من گویی: «بیاء که من آن توام!ا ای کشته مرا عم تو دم می‌دهی‌ام! 


رضی 
ای هیچ تو را غم من مسکین نه یک ذرّه دل تو را وفا آیین نه! 
من خود قدری شنیده بودم. زین پیش از عشوه‌گریهات. ولی چندین نه! 


جمال خلیل 
هر لاف. که از درد و غمی شاید زد از ماهرخی و محرمی. شاید زد 
با این همه دم که روز و شب می‌دهیم در عم دمی با تو نمی‌شاید زدا 
وله 
ای مرغ جمال یار. پرواز مگیر یعنی: کم اين عاشق دمساز مگیر 
راضی شده‌ام به‌عشوه‌ای از لب تو آن عشوهٌُ جانستان» زمن باز مگیر 


۷ دیوان عبدالواسع ندارد. 


باب یازدهم اوصاف ر افعال معثرق ۴۷۷۲ 


کمال خجندی 
۲ زان زلف به‌خم قد مرا خم چه دهی؟ وز روی چومه. دل مرا غم چه دهی؟ 
گفتی: پس ازین, کار تو به‌خواهد شد بگذار که دم برآورم. دم چه دهی! 

مجیر بیلقانی 


۲۳ از لشکر صبرم. علمی بیش نماند وز هر چه مرا بود. غمی بیش نماند 
اين طرفه‌تر است» کز سر عشوه هنوز .. . دم می‌دهی و؛ زمن دمی بیش نماند! 

لغیره 
۴۳ بر من زتو, هر دم زدنی تیماری است وز گلین وصل تو. نصیبم خاری است 
بر وعدهٌ اومید وصالت. هر روز من‌جان‌دهم وتوعشوه. مشکل کاری است! 


نمط سی و سوم 
در وعده و انتظار او 
سلطان شهاب 
۵ کس با غم تو. جام سلامت نکشد کاری زغمت. به‌استقامت نکشد 
ای راحت جان و دل. قیامت باشد گر وعده توی تا به‌قياست نکشدا! 
سنایی 
۶ در وعدهٌ فردای توء ای حورنژاد سرمایهٌ عمر من همه رفت به‌باد 
از آه یکی دلشد؛ٌ بی‌فریاد فردای همه عشوه‌گران سوخته بادا 
عايشه 


۷ تا کی داری مراء به‌فردا خرسند؟ فردای تو را فلک نیارد در بند 
گرنه زسر زلف تو سازند کمند در گردن فردای تو نتوان افکند! 


۳ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰۳۹۷ 
۵۲ دیوان سنایی ندارد. 


۱۲۱۵۵۸ 


۱۱۵۵۹ 


۱۵۰ 


اش ی 


لاش 


رلشی 


۱۳۵ 


۱۵۰۹۵ 


لکش 


۴۷۸ نزهة المجالس 


رضیه 
ای در طلب تو عمر من فرسوده نابود شده. با تو دمی نابوده 
بر سفر؛ٌ انتظا خون جگرم شد از پی حلوای لبت. پالوده 
صدر خحندی 
چون گفتمش. از بند بلا بگشایم یک بوسه, از آن شهد و شکر فرمایم! 
بر وعدی به‌دندان لب نوشین بگرفت یعنی که درین وعده شکر می‌خایم! 
ای وعده دهنده من از رعنایی ‌ کی. دل. من به وعده‌ها فرسایی؟ 
در وهده مرا سپید شد پیشانی ای سنگدل. از سنگ برون می‌آبی؟ 
لغیره 
ای دوست شکار انتظار تو شدم زان در سر کار انتظار تو شدم 
دل تفته ز نار انتظار تو شدم و آزرده زبار انتظار تو شدم 
لغیره 
می‌ترسم از آنکه هجر یارم بکشد و انديشة وصلي آن نگارم بکشد 
کاید برم انتظار فرسود مرا تا باز رسیدن انتظارم بکشد 
عضدی 


ای طوطی جان لبان حان افزایت سیمرغ شده‌ست. وعد؛ٌ فردایت 

در هم شده‌ام چو زلف عنبر سایت زان وعدهٌ دلفریب وصل آرایت 
عضدی 

آن لفظ که دوش گفتی, ای سرو بلند کز وصل منت رسید خواهد پیوند 

می‌ترسم. کان لفظ فراموش کنی زنهان. ._ به‌انگشت ‏ نشانی ‏ دربند! 
لغیره 

در وعدةٌ وصلت. تنم از شیدایی اومید برید. از دل و از بینایی 

این جان بهلب رسیده را می‌باید تا مصلحتت چیست؟ چه می‌فرمایی؟ 
بهستی 

گفتی که: بدان رخان زیبا که مراست چون خلد. واق تو نخواهم آراست! 

امروز درین زمانه, خود زهره که راست؟ تاگوید کان خلاف گفتی. یا راست! 


۱8۷ 


۱۵۹۸ 


۱۵۰۹۹ 


۱9۷۰ 


۱-۰۱۷۱ 


۳۱-۷۲ 


۱۵۷۳ 


۱-۷۴ 


باب یازدهم ارصاف و احوال معشوق ۴۷۹ 


سماوی 
از خون چو آب خوردنت می‌ترسم ‏ وز ماندن خون به‌گردنت می‌ترسم 
گفتی: با تو کنم بسی نیکوییه از گفتن وز نکردنت می‌ترسما 
لغیره 


چون لاف زنم. که‌دل زدرد تو بهُ است؟ تا از پی من کمان هجرت به‌زه است! 
نادوخته. زان بماند پیراهن وصل کاین رشته وعدة تو. بس پر گره است! 
حسین هزار مرد 
با حسن تو در عشق ملامت برسد با سوز دلم ساز سلامت برسد 
گر مدت وعده‌های خود با شب من در هم بندی. تا به‌قیامت برسدا 
لغیره 
نزدیکی و دوری. آفتابی گوبی تلخی و خوشی, »راب نابی گویی! 


گر وعده کنی زلطف آبی گویی چون وعده طلب کنم. سرابی گویی! 


جلالی 
ای برده دلی به‌جانم آهنگ مکن برمن چودهان خود. جهان تنگ مکن 
دی وعدهةٌ من بود. چو عهد تو پریر این وعده بدان جنگ بشو, جنگ مکن! 
ابن طلحه 
جز وعد؛ُ تو -گرچه زمقصود تهی است - درمان دل قرار نایافته چیست؟ 
دررنگ وصال تی چو نتوان نگریست ‏ ناچان به‌بوی وعده می‌باید زیست! 
لغیره 
ما را بس از انتظان رسوا شده گیر رازی که نهفته بود. پیدا شده گیر 
جان پر سر لب رسیده ما را؛ زغمت جانی که به‌لب رسید. آن را شده گیرا 
(جمانالدین ]عبدالزاق 
گم تاب سرزلف مشوش می ده . گه عشوة این جان ستمکش می‌ده 
با ما سر راستی نداری. شاید باری به‌دروغ وعده‌ای خوش می‌دها 


۴ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰ ۵۰. 


۳۵۷۵ 


نشزی 


۳۷۲ 


۳۵۷۸ 


۳9۹۷۹ 


۳-۸۰ 


۱۳۸-۰۸۹۱ 


۲۱۵۰۸۲ 


۴۸۰ 


گفتم که: دهی بوسه کنون. یا فرداا 
برگشت و به طعنه گفت: کاین بیچاره! 


گفتم که به‌وعده امشبی یا فردا 
بس دام امیده که از آدمیان 
دوش از سر عشوه گفت دلدارم فاش: 
پنهان به‌رقیب گفت: «دم می‌دهمش! 
لغیره 
روزی گفتی که: 
زان می‌ترسم. که روزگارم برود 
روزی گفتی: شبی کنم دلشادت 
دیدی. که ازآن روز چه شبها بگذشت 


روزگاری آید 


تزهةالجالس 


در زیر لیک به‌شرم گفتا: فرداا 


پنداشت. که زنده ماند او تا فرداا 


بگریست زجور خصم. گفتا: فردا 
در گردن فرداست. شده تا فردا 


«فردا, لبم آن توست می‌بوس» بلاش[» 
او تا فردا کجا زید؟ فارغ باشه 


کز وصل منت. شبی دری بگشایدا 
وان شب. روزی روی به‌ما ننمایدا 


وز غَصّهةٌ هجر خود. کنم آزادت! 
وز گفته خود. هیچ نیامد یادت! 


کافیطفر 


زان گوش به‌وصل تو نداریم هنوز 
گفتی که: به‌هم رسیم روزی آخر 


حد بش 


گه, زهر مرا به‌خوش سخن نوش کند 
روزم زفغان. به‌وعده خاموش کند 


غیره 


هجران تو داد بس درشتی ما را 


گفتی: شب وصل زنده دارم با تو 


۷۵ دیوان جاپ جمال عبدالرزاق ندارد. 


۹ دیران چاپی عبدالرزاق ندارد. 


۷ دیوان چاپی عبد الرزاق ندارد. 


کز درد فراق در حصاریم هنوز 
عمری شد و ما در انتظاريم هنوزا 


گاهیم. چو زهرخورده مذهوش کند 
شب. وعدهُ کرده را فراموش کندا 


روی تو نکرد هیچ پشتی ما را 
ای مه. برهان هن که بکشتی ما راا 


اولی یا 


۱۵۸۴ 


۱۵۸۵ 


۳۵۸۹ 


۳۳۸۷ 


۳۵۸۸ 


۳۵۸8۹ 


باب یازدهم -ارصاف و احوال معشرق ۴۸۱ 


اشهری 
بر من اثر طرب چو پیدا بودی گر در سر تو. زوصل سودا بودی 
بر وعدة فردات. رخ افروختمی ‏ گر بی‌تو. مرا امید فردا بودی! 
لغیره 
زان پستهةٌ لب. جز شکرت نستانم زر را بدل سیم برت نستانم! 
دل برده‌ستی. عوض جگر می‌دهیام. ‏ جانه عوض دل جگرت نستانم! 


فخر خالد 
از بس که کنم در انتظار انديشه شغلم همه نحنت است و کار انديشه 
زانديشه چنان شدم. که در هستی خویش کردم شب دوش. صد هزار اندیشه 
وله 
جز بر دل من عشق تو فیروز مباد کس را چو تو دلستان دلسوز مباد! 
اکنون که در انتظار. روزم برسید من خود رفتم کسی بدین روز مبادا 
سجاسی 
گفتی در دوستی دیرینه زنم با مهر توء قفل بر در کینه زنم 
در وعدهة آن. چو دست بر سینه زدی جایی مرسان که دست بر سینه زنم! 
امام رضی 
غم نیست, که اين غریب تنها نکشد . وانده نبود. کاین دل شیدا نکشد 
با این تن و حان. وعده به‌فردا می‌ده باشد که خود این خسته به‌فردا نکشد! 
وله 


صیدم کردی: نه دانه نه دام نه هیچ! مستم کردی: نه باده نه جام. نه هیچ! 
گفتی که: «به‌توبهار. کامت بدهم» بگذشت سه‌نوبهار: نه کای نه هیچ! 
لفیره 
جان؛ همه وعده‌های باطل دهی‌ام وز جام شک شربت قاتل دهی‌ام 
تا چند جگر خورم, زدست ستمت؟ نامد گه آنکه اندکی دل دهی‌ام؟ 


۰ به‌شماره ۸۸۸ به‌نام شهاب‌اندین سهروردی آمده. 


۴۳۸ 


نزهة‌المجالس 


کمال اسماعیل 


۰۱ ای کار دل از غمت روان پروردن 


شرط است. به‌وعدهةٌ تو حجان پروردن 
۲ گفتی که: چو تنها شوی اندر خانه 
شد خانه تهی زخویش و از بیگانه 
۳ دی گفت مرا به‌زیر لب خندانک: 
سیحان افه! که چون فرو می‌بارد 


وله 


وله 


درد 


در نهان 


زیرا که به‌یاد» جان توان پروردن 


تو به‌نان پروردن 


هان! بر سر آن حدیث. هستی یا نه؟ 


امشب. بر ما همی خزی ینهانک؟ 
جچندین همه لطف اژ دهنی چندانک! 


موفق سراج 


۴۴ خود دست مراد از سر نازم ندهی 


من حجت تو به‌صیر کوتاه کتم 
۵ پار آنچه نمود از وفا هیچ نکرد 
دیدی که به‌وصل چند اومیدم داد 


وله 


وز وصل به‌جز بهانه سازم ندهی 
تا وعدی چو زلف خود درازم ندهی 


بر ماء به‌جز از جور و جفا هیچ نکرد 
می‌گفت. ولیک از کجل هیچ نکر دا 


اسمعیل فارسی 


۰ در وعده مکن خلاف. چون دوش امشب 


بر وعد؛ٌ تو نهاده‌ام گوش امشب 


ابوالحسن علی 


۷ بر وعدة؛ تو سمع من آموخته گیر 
از پختن سودای تو. بر آتش عشق 
۱۳۹۸ 


خورشید رخی, که عشق او شد دینم 
نومید شد و گفت دل مسکینم: 


۱ دبوان کمال اسماعیل ص 4۴۰ ش ۰۷۲۱ 
۲ دیوان کمال اسماعیل ص. ۹۳۴ ش ۰1۹۰ 
۳ دبوان کمال اسماعیل ص ٩۳۴‏ ش ۹٩۱‏ 
۸ دیوان معزی ندارد. 


معزی 


صد شمع امید. در دل افروخته گیر 
گر خام بود وعده مرا سوخته گیرا 


گفتاه بای آیم» بر تو بنشینم 
خورشید به‌شب که دید؟ تا من بینم! 


۱9۹۹ 


۲۹۰۰ 


اش 


۳۹-۰۲ 


برض 


۳۱۹۰۴ 


ندش 


باب یازدهم -اوصاف و احوال معشوق ۳۸۹۳ 


لفیره 


در دست غمت. دلم زیون می‌آید. وز دیده, به‌جای آب خون می‌آید 
درداء که مرا زهجر تو سنگ نماند وین وصل تو از سنگ برون می‌آیدا 
ابوالمعالی نخاس 

دی گفت: کنم با تو من امشب می‌نوش چون مست شوم. کشم‌تو را در آغوش! 

او تامد و من نخفتم از حسرت دوش منهاد کسی. به‌وعذة خوبان گوش! 
مهستی 

کردی به‌سخن: پریرم از هجر آزاد بر وعده بوسه. دی دلم کردی شاد 

گر زانچه پریر گفته‌ای. ناری یاد باری. مختان دینه بریادت بادا 
مرتضی 


ای یان کز انتظار رویت مردم زنهان کز انتظار رویت مردم 
باری دگرم زنده کن و باز بکش وانگا کز انتظار رویت مردم! 


صفی 
یک دره اگر وفات در تن بودی از جور و جفاء مرا چه شیون بودی؟ 
لطفی بودی بتاء اگر وعدد؛ تو چون قَدٌ و رخ تو, راست و روشن بودی! 


جمال خلیل 
ای دوست. به کام دشمتم زار مکش یعنی که در انتظارم ای یار مکش 
من کشتهٌ هجر توام ای مه زنهار این كشتهٌ هجر را دگر بار مکش! 


نمط سی و چهارم 


در شراب خوردن معشوق 


رضی 
معشوقه من. چو در شراب آویزد دانی که عرق از چه سبب می‌ریزد؟ 
رخسارة او گل است وه می‌آتش تیز آتش چو به گل رسد گلاب انگیزد! 


۳۹.۹ 


۳۹-۰۷ 


۳۱۹۰۸ 


۳۹۰۹ 


۳۱۹۹۰ 


۳۲۹ 


رخف 


۳۹۳ 


۳۸۴ نزههالمجالس 


یر 
ای لعل لبت. چو می درون ساغر وی ساعد دست تی ستون ساغر 


لغیره 


ای می. لب لعل يار می‌دار به‌دست یارب چه شگرف داری این‌کار به‌دست! 
باد از لب یار ما قدح برخوردار کآورد به‌غون دل لب یار به‌دست! 
فره 
از گل همه ساله بار دارد رخ تو زان آتش می, گلاب بارد رخ تو 


می در دهن تو آفتاب است از آن چون گشت نهان» شفق برآرد رخ توا 
لغیره 
چون چهره گشاد. صبح کافورعذار شد نوش لبی زخواب نوشین بیدار 
گفتم که: بیار بوسه. گفتا که: بگیر گفتم که: بگیر بادی گفتا که: بیار 
شرف مراغی 


جاناء می تلعل ارغواتیت که داد؟ برجاي شراب کامرانیت که داد؟ 
مطرب چه ترانه گفت. ساقیت که بود؟ تقلت که نهاد و دوستگانیت که داد؟ 
لغیره 


دوش. از غم دل برست جان من و او وز وصل. یکی گشت نشان من و او 


دلاّله پیاله بود تا روز سیید می‌آمد و می‌رفت. میان من و او 
ملک علاءالدین 

ای هر نفسی نهاده بر کف ساغر عیبی نبود زدوستان یادآور 

ما را می لعل نیست. جز در دیده باری. تو که در پیاله داری واخورا 
امام رضی‌اللاین 


می دوش چر بگرفت مبان ساغر یکباره به‌لب رسید جان ساغر 


وان شيشة جان زشيشه هر دم می‌کرد پر خون به‌یکی دست دهان ساغر 


باب یازدهم ‏ اوصاف و احوال معشوق 


۴۸۵ 


نمط سی و پنجم 


در ملالت و زود سیری 
مبارکشاه 
۴ دلدار سرناز و جلالت دارد کی پرسد ازین دل که چه حالت دارد 
بگذار ای دل وقت سخن گفتن نیست کاکنون طبعش زما ملالت دارد 
اشهری 


۵ چوندبی توام‌ازجهان‌وازجان سیری است 

سیری زمن و؛ تشنه به‌خونم. آری 
لغیره 

۳۹۱۹ 


گفتم مگر آتش جوانی ‏ بیرم 
زینگونه که درچشم تو, ای‌مردم چشم 


فیره 
۷ با من زملالت تو ای سرو سهی 
زیرا که اگر به‌پیش تو گل بویم 
غیر 
۸ دلدار زخط عهد برگشت و برنت 


تا داشت مرا دوست همی داشت مرا 


پیداست‌که‌این تشنگیت.زان‌سیری است! 


وز وصل تو آب زندگانی ببرم 
گشتم سبک. آن به که گرانی بیرم 
در صحبت تو نماند اومید بهی 
بر هر برگی هزار خارم بنهی 


رایش زبرای من دگر گشت و برفت 
امروز چو سیر گشت. برگشت و برفت 


عبدالرّزاق 


۹ با طبع تو. من به‌مردمی می‌سازم 

اثر ملال پیداست. ولیک 
شفروه 

هستم ز می هوای تو مست هنوز 


تو سیر شدی زمن» غمی نیست تو را 


بر لو 


۳۰ 


۰۱۹ دیوان سید حسن ص ۳۴۷ 
۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


با غم. به‌امید خرّمی می‌سازم 
می‌دانم و خود را عجمی می‌سازم! 


بر من نرسد شکست را دست هنوز 


تا من زغمت سیر شوم هست هنوز! 


۴۳۸۹ نزهة المجالس 


لغیره 
۰۱ در عشق, نصیب بنده جان کاستن است تدییر من. از سر تو برخاستن است 
بگذار بهانه و منه جرم مرا کاین جنگ وعتاب نیست. ناخواستن است! 
رشید خواری 
۲ در عشق تو اين بی‌سروسامانی چیست؟ وز بندگی منت بشیمانی چیست؟ 
با من که گرانبار غمت شد دل من ای یار سبکروح, گرانجانی چیست؟ 
بختیار شروانی 
۳ بر خود چو مرا وبال داری. بروم خون دل من حلال داری. بروم! 


تا امروزم سخت نکو داشته‌ای اکنون که زمن ملال داری» بروم! 


نمط سی و ششم 


در سوال و جواب او 


صدر ححندی 
۴ معشوقه. چنان مشوش آمد که مپرس در بردن دل, چنان کش آمد که مپرس 
گفتم که: مکن. گفت: مکن تا نکنم این یک‌سخنم چنان‌خو شآمد, که‌مپرس! 
لغیره 


۵ گفتم که دلت با غم من جفت شود خصمم صدف گوهر ناسفت شود 

گفت: این سخنم نمی‌شود در سر هیچ گفتم که: چنین به‌سر شود؟ گفت: شود! 
عايشه 

۰ گفتم: صنما؛ جهان به‌کامت بادا گفتا که: غم هجر مدامت باداا 

گفتم که: به‌من نمای آن رخ را گفت: آن نیز که دیده‌ای حرامت باداا! 
فیرها 

۷( گفتم: به‌فدات جان کنم یا نکنم؟ گفت: ارنکنی هیچ تقاضا نکنم! 

گفتم که: تو نیز تا کی اين ناز کنی؟ ‏ گفتا: اگرم نمی‌رسد. ‏ تا نکنم! 


باب یازدهم -ارصاف ر احوال معشوق ۴۸۷ 


مبارکشاه 
۲۹۳۸ گفتم: دل و جانم ارچه سکن داری عیبی داری. که دوست دشمن داری 
در من نگریست. اشک لعلم چو بدید گفت: این همه لعل‌باری از من داری! 
سیّد اشرف 
۳۹۹ گفتم: نفسی با تو توانم دم زد؟ ابروه ز سرخشم خم اندر خم زد 
گفتم خورم از تو بر زمانی؟ به‌جواب لعلی بگزید و نرگسی بر هم زدا 
کمال اصفهانی 
۰ گفتم: چه کنم زعشق تو؟ گفت حذرا گفتم: چه خورم در هوست؟ گفت: جگرا 
گفتم: به‌چه آیم بر تو؟ گفت: به‌سر گفتم: به‌چه یابم رخ تو؟ گفت: به‌زرا 
شمس هروی 
۱۹۳۹۱ گفتم که: تو را ماه زمین می‌گویند گفتا: نه چنینم نه چنین می‌گویندا 
گفتم: زدر بوس و کناری» الحق گفتا که: همه شهر همین می‌گویندا 
لفیره 
۱۹۳۲ گفتم: اشکي گفت که: دردانه ماست گنتم که: تنی گفت: عنا خانة ماست 
گفتم که: دلم, گفت که: آگاه نه‌ای کان سوختهٌ شکسته. دیوانة ماست! 
آثیر 
۲۳ گفتم که: دلی گفت: مدارا نکنم گفتم که: تنم گفت: مواسا نکنم 
گفتم که: عتاب و جنگ تا کی باشد؟ گفتا که: چنین کنم مکن تا نکنم! 
نظامی 
۴ گفتم: سخنم با تو عیاری بدهاد در عشق تو ایزدم قراری بدهاد! 
گفتا که: ازین دعا غرض چیست تو را؟ گفتم: وصلت. گفت که باری بدهادا 
غیره 
۱۳۵ گفتم: هوس ‏ نرگس شهلات کنم گفتا: به‌میان دیدگان جات کنم 
گفتم: به‌کرشمه سوی ما کن نظری گفتا که: به‌چشم. بندگیهات کنم! 


۵۹ دیوان سیدحسن ندارد» در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۱۸۵) بی‌نام شاعر آمده» در دیوان اوحد کرمانی 
(ش ۱۵۷۹ با تغیراتی. 
۰ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۲۹۳۹ 


۱۱۴۰ 


۱۳۱۰۴۱ 


۴۸۸ نزهة المجالس 


آن بت که نشد مرا به‌فردان همه عمر ‏ . می‌داشت زمن روی به‌پنهان همه عمر 

دی دیدم و گفتمش که: داری سرما؟ گفتا: دارم ولیک گردان همه عمرا 
انا 

گفتم: به‌جز از سخن چه می‌خواهی تو گفت: از من دلشکن چه‌می‌خواهی تو؟ 

گفتم: بوسی از لب تو می‌خواهم گفتا که: زجان من چه می‌خواهی تو؟ 


نمط سی و هفتم 


در سرای و کوی و خانة او 
خاقانی 
پیغام غمت. سوی دلم می‌آید زخمت. همه بر روی دلم می‌آید 
جان. پیش‌درت به‌خاک خواهم کردن کز خاک درت. بوی دلم می‌آید! 
افضل کاشانی 
پس رشک. که‌سرمه راست برخاک درت از بس که بسود چشم. مرخاک درت 
زنده به‌هوای عشق توست. آتش دل ای آب حیات. مرده در خاک درت! 
لغیره 
ماییم زحان شده تو را خاک رهت بر دیدهٌ ما چو توتیا خاک رهت 
با اين همه آب چشم وین آتش دل چون باد بيامیخته با خاک رهت 
غره 
درد تو زدست یک نفس نتوان داد وین عم جز اندر این هوس نتوان داد 
پر خاک در تو. جان توان داد ولیک خاک در توء. به‌هیچ کس نتوان داد 


۰ دیوان اوحد کرمانی (ش ۱۲۱۴) با تغییراتی- 

۸ دیوان خاقانی ص ۷۱۴ 

۹ مصفات افضل (چاپ مینوی و دکتر مهدوی) در نسخه خطی افضلی کاشی. رباعیات افضل (چاپ 
نفیسی) ندارد. 


۳۲ 


۳۹۴۳ 


۳۹۴۴ 


۳۵ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۲۴۹ 


باب یازدهم ‏ اوصاف و احوال معشرق 


۴۳۸۹ 


بهاءلاغری 


بی‌تو همه شب. رهگذرت می‌بوسم 
وز بیم رقیبان توء چون بید زباد 


لغیره 


دل. میل وصال آن پری پیکر کرد 


از خاک درشء رسید بویی به‌دلم 


غیره 


رفتیم و ببردیم گرانجانی ما 


تا روز بهره ب اثرت می‌بوسم 


خود را می و قل و ساقی و ساغر کرد 
زان بوی؛ دلم نفاغ اندر سر کرد 


خوش باش. که رستی از پریشانی ما 


ای لعل تو آب زندگانی. آسود خاک درت. از زحمت پیشانی ماا 
لغیره 

در عشق توی من دیده به‌هم بر نزنم تل دست هزار باره بر سر نزنم 

خالی نشوم ۳ آستان در تو تا دیده به‌حای حلقه بر در نزنم 
رضیه 

شاگرد گره زنان موی توء منم مولای مشاطگان روی تو منم 

از پس که زدیدگان همی ریزم آب سقّای مجاوران کوی تو. منم 

سیّد مرتضی 
بیچاره دل خسته. به‌اوّل نظرت در دید خود دید. چو نور بصرت 
باد هوس تو» کرد تیز آتش دل زین‌بس. من و آب دیده و خاک درت! 


وله 
دل بردی و گفتی: از تو جان می‌خواهم 
لیکن نه برای دل. برای تو زدل 

وله 
خاک سر کوی آن بت مشکین خال 
پنهان زرقیب آمد و. در گوشم گفت: 


۸ به‌شمار؛ ۸٩۴‏ هم به‌نام سید مرتضی آمده. 


هرچ آرزوی توست: من‌آن می‌خواهم 
سرگشته به‌هر کوی نشان می‌خواهم 
به‌اومید وصال 


می‌بوسیدم دوش. 


می‌خور غم ما و خاک بر لب می‌مال! 


۴۹۰ نزهةالمجالس 


وله 
۰ گر یک نظرت بر من حیران افتد شوریده دلم بی‌سر و سامان افتد 
بر خاک درت فتادهام» بوسه‌زنان چون .نشته: که بر چشمة حیوان: اند 
وله 
۱ دل. در کف انتظار فرسوده بهُ است وز بهر امید. وصل نابوده به‌است 
خاک در دوست. چون دریغ است به‌لب از زحمت بوسیدنم. آسوده_ به‌است 
وله 
۲ برخیزم و. چون زلف در افتم به‌برش وآنگاه. یکی بوسه زنم بر شکرش 
نی نی. لب او به‌بوسه آزرده شود هان ای لب خاکسار هم خاک درش! 
شفروه 
۲ هر روز زشوق نرگس بیمارت بر جان و دل و دیده کشم. تیمارت 
شب تا به‌سحر. زآرزوی دیدارت می‌مالم روی: بر در و دیوارت! 
غیره 
۴ دل. در سر زلف دلبرت خواهد بود جان. نعره زن هر نظرت خواهد بود 
گفتی: چشمت چه کار خواهد کردن؟ او. آپزن خاک درت خواهد بود! 
خالد 
۵ کو دل, که زعشق برسرش خاکی نیست؟ بر دامن جانش. زغمت چاکی نیست؟ 
در کوچة عاشقانت, بنمای مرا کنجی که در او نشسته غمناکی نیست! 
ناصر 
۰ برخیز. که عاشقان به‌شب راز کنند گرد در و بام دوست. پرواز کنند 
هر در که بود. جمله به‌شب در بندند الا در عاشق, که به‌شب باز کنند 
رشید وطواط 
۷ در دل. زغم عشق تو ناری دارم وز آب دو دید پر کناری دارم 


با اينهمه همچو باد گاه و بیگاه با خاک سر کوی تو کاری دارم 


۲ به‌شماره ۲ به‌نام یمین اصفهانی (با تفییر چند کلمه). 

این رباعی به‌شماره ۷۳۹ به‌نام شمس سجاسی آمده؛ و در متابع متأخر به‌ابوسعید و باباانضل هم 
نسبت داده شده. رک: زیرنویس شماره ۷۳٩‏ 

۷ دیوان رشید وطواط ص ٩۱‏ (شاید از اینجا گر فته شده باشد). 


۳۹۸ 


۲۳۱۹ 


۳۹۹۰ 


توف 


۳۹۲ 


۳۳ 


۱۹۴ 


۳۲۹۵ 


۳ 


باب یازدهم -اوصاف و احوال معشوق 


۳۹۱ 


ای 


هر خسته. که او عاشق روی تو شود 
وان گرد. که از خاک وی انگیزد باد 


ای دل. نفسی مرا به‌غم یاری کن 
انشب, به‌سر کوی نگارم با من 
دوش آمده بودم به‌درت» خشم‌آلود 
چون دست فراز بردم و. حلقه نبود 


در خاک لحد. به‌آرزوی تو شود 


هم رقص‌کنان. با سر کوی تو شودا 


لغیره 
واث صحت رفته را وفاداری کن 
بنشین» به‌موافقت دمی زاری کن 
لغیره 


تابر در تو حلقه بجنبانم. زود 


صدر خحندی 


آن کو در غم گشاد. من بودم من 
وان کس. که سر از هزار بالش برداشت 


آن کو در دل شکست. من بودم من 
وان کوء به‌سرانگشت ادب نیمشبی 


آن کس که غم تو خورد. من بودم من 
وان کس, که چو حلقه بر درت سر می‌زد 


در دام پلا فتاد من بودم» من 
بر خاک درت نها من بودم 
وله 


من 


وان کو در توبه بست. من بودم 

می‌زد در یار مست. من بودم 
وله 

و آهنگ در تو کرد. من بودم 

تالان نالان به‌درد 


من 


من بودم من 


جمال خلیل 


آن کو صفت تو گفت. من بودم من 


وانکو: شب دوش زآتش دل همه شب 


تا جان دارم روی به‌روی تو کنم 
کعبه‌ست مرا کری تو و. من دایم 


درکوی نگار خود. نمی‌یارم گشت 
شب تا به‌سح کوی به‌کو می‌گردم 


سب 


در هوس تو سفت. من بودم 

بر خاک در تو خفت. من بودم 
وله 

جان. در سر کار جست و جوی تو کنم 

شب تا به‌سحر. طواف کوی تو کنم 
وله 

پیرامن کار خود. نمی‌یارم گشت 

گرد در یار خود. نمی‌یارم گشت! 


رزذض 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۹۷۰ 


۱۳۷۱ 


رقزش 


۴۹۲ نزهة المجالس 


ای دل غم کار من به‌من بازگذار کار تن زار من به‌من ‏ بازگذار 
وی باد. به‌کوی یار من برمگذر خاک در يار من به‌من بازگذار 


وله 
جانی به‌غم فراق تو خواهد مرد در آتش اشتیاق تو. خواهد مرد 
وز آرزوی آب حیات وصلت بر خاک در وئاق تو. خواهد مرد 
وله 
دوش از هوس تو دست بر سر ماندم در کوی توء با دلی چو اخگر ماندم 
از بس که زدم چو حلقه, سر بر در تو دور از رویت. چو حلقه بر در ماندم 
وله 
اين بار فراق. پای بندی دگر است . در گردن من صبر, کمندی دگر است 
اين آىدن خیال. هر شب بر من . از گردش چرخ. ریشخندی دگر است! 
در خیال معشوق 
سلطان طغرل 
ای کگُشته چو من هزار در پای غمت ‏ وی غرقه چو من بسی به‌دریای غمت 
ویران مکن این دیده و دل. زآتش و آب کاین جای خیال توست. وان جای غمت 
عبدالرزاق 
دل رفت. که بود یادگاری آخر تن سوخت. که آمدی به‌کاری آخر 
جان را بگذان گر خیال تو شبی تشریف دهد. بود نثاری آخرا 


۰ چون مربرط به‌خیال معشوق است ظاهراً در ابتدای نمط ۳۸ بابد قرار گیرد. 
۲ دیران حمال عبدالر زاق ندارد. 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳۲۹۷۵ 


۳۷۹ 


۳۱۷۷ 


لشخی 


۱2۷۹ 


۳۹۸۰ 


پاب یازدهم .اوصاف و احوال معشرق ۴۹۳ 


وله 
تن کو؟ که بدو ناز و دلال تو کشم يا دل. که غم هجر و وصال تو کشم! 
جانی دارم که گر به‌من نپسندی آن نیز. شبی پیش خیال تو کشم! 
اوحد کرمانی 
دوش از غم توی تن و توانم شده بود . صبر از دل و هوش از روانم شده بود 
در وقت سحر. خیال جان افزایت گر زانکه نمی‌رسید. جانم شده بودا 
غیره 
دوشینه. شبی که کرد پر غالیه طشت بر من زشبیخون غمت. حال بگشت 
ازخواب خوش. آب دیده را پل بستم چندانکه, خیالت به‌سلامت بگذشت! 
کافی همدانی 
با وصل تواي زر و درم درنگرفت با هجر توام زور و ستم در نگرفت 
شب خواب - بدانکه تا خیالت بینم - می‌خواستم از خدای هم در نگرفت 
کمال اسماعیل 
دل. گرچه امید وصل کمتر دارد اندوه تو را بهناز در بردارد 
هر جا که رسد. مردمک دید؛ٌ من از شکر خیال تو. زبان تر دارد! 
مجیر بیلقانی 
اکنون که شد ازدست‌من. ای‌نوشین لب وصل تو که جان من بدو داشت طرب 
جان من و تیمار فراقت همه روز دست من و دامن خیالت همه شب! 
وله 
دل گرچه همه ساله جمالت خواهد و آید به‌برتو تا وصالت خواهد 
این با به‌خدمت تو زان آمد دل تا عذر قدمهای خیالت خواهد 
لغیره 
در عشق توء جان از ستمی خالی نیست . دل نیز ز هرگونه غمی خالی نیست 


ای چشم و چراغل تا برفتی زبرم چشمم. زخیال تو دمی خالی نیست! 


۷۴ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 
۷ دبوان کمال اسماعیل ص ۰۹۴۱ ش ۷۲۵ 


۸ دیوان مجبر بیلقانی ص ۳۸۵. 


۹ دیوان مجیر بیلقانی ص ۴۰۱. 


۳۸۱ 


۳۸۲ 


۳۹۸۳ 


۳۴ 


۳۸۵ 


۳۰ 


۳۸۷ 


۳۹۸۸ 


۳۹۴ 


نزههالمجا لس 


ابوالحسن طلحه 


در هجر تو کام دل بتا کم دارم 


وز ارزوی خیال رویت همه شب 


زان بیش که تو گمان بری. غم دارم 
بی‌خواب. نهاده چشم بر هم دارم 


جهان گشته 


دوش. از دلم آ» بر ثریّا می‌شد 


تا روز» به‌پیش چشم اندیشة من 


وز دید من. دجله به‌دریا می‌شد 


یا می‌آمد خیال او یا می‌شد 


سجاسی 


تا کی زفراق, دیده پر خون بینم؟ 
گویند: خیال او همی بین در خواب 


خواب از چشمم ز ریزش آب برفت 
آسایشم. از خیال جانان بودی 


بی‌وصل توء هرجا که دمی بنشستم 
آزادی و شادی. از خیالت کردم 


یاری, که بهخواب بی‌طلب شاید یافت 


در خواب شدم خیالش آمد که: مخسب! 


وله 


وله 


وز کاهش جان. درد دل افزون بینم؟ 
خوابم ناید. خیال او چون بینم؟ 


سرتیزی سیل دید. یشتاب برفت 
درداء که خیال نیز با خواب برفت! 
از هجر رخت. به‌ماتمی پنشستم 
در هر وطنی که با غمی بنشستم! 


خفتم. مگرش بدین سبب شاید یافت! 


معشوقه. به‌بیداری شب شاید یافت! 


مهذب شروانی 


یاری. که هميشه سرفرازی می‌کرد 
دوشش دیدم, که دلنوازی می‌کرد 


هر شب غم تو به‌مه اشارت کندم 


یک شب نگذارد. که کنم دیده فراز 


۳ به‌شمارةُ ۳۸۵۸ به‌نام یمین آمده. 


۸ دیوان معزی ص ۸۱۵ 
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معزی 


بر دل. غم او دست درازی می‌کرد 
اما به‌خیال عشقبازی می‌کرد 


وز چشم پرآب. خواب غارت کندم 
چندان که خیال تو زیارت کندم! 


باب یازدهم اوصاف و احوال معشوق 


وله 
۶۹ باز آنکه دلم به‌وصل خرم نکند 
بیداری را گذاشت بر دید من 
طفرل 
۰ ای انده تو معتکف سینه دل 


زنجیر هوس می‌گسلد جان. از شوق 


خلیل 


۰۱ در عشق. چو شد زمن نهان خواب خوشم 


در حال. خیال تو بهآمد شدنی 


۴۹۵ 


یک زخم مرا به‌وعده مرهم نکند 
تا دل. طمع خیال او هم نکندا 


نازنین دیرین دل 


تا دید خیال تو. در آیينةٌ دل! 


سودای توء 


چون باز آید به‌عمری آن خواب خوشم 
بیدار کند. ناگه از آن خواب خوشم 


کمال ان العزیز 


۲ دوش. آنکه زمن جمال پنهانی داشت 
این مردمک چشم برهته [که] مراست 
وله 
۴۳ دی شب. که زناله پرده‌مازی کردم 
با لعبتک حسن توء در پرد خواب 
وله 
۴ زین دیده. که بی‌نور رخت در تاب است 
نقشی زخیال تو نمی‌گردد. محو 
وله 
۵ بایایی خواب» چشم من حمله بسوخت 
و امشب. زخیال روی چون آتش دوست 
غیره 
۹ ای کار غمت با دل من راست شدن 


دوشینه. خیال سوی چشمم بگذشت 


۹ دیران معزی ندارد. 


در ملک نکویی. ِ سلطانی داشت 


تشریف خیال خویش ارزانی داشت! 


کوی فراق. دلنوازی کردم 
تا وقت سحر خیالبازی کردم 


در 
وز جمله جهانش آرزو, یک خواب است 
با آنکه بدوین گذر سیلاب است 


وزاشک به‌تاب چشم من جمله بسوخت 
با اينهمه آب, چشم من جمله بسوخت 


وی پيشة من از تو کم و کاست شدن 


بگر بخت. وگرنه‌غرق خون‌خواست شدن! 


۰۹۰ به‌شمارٌ ۰۰۸ به‌نام سلطان طغرل با تغییر بیت دوم آمده. 


۲۱۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰۰ 


۱۴۱۷۰ 


۱۳۷۰۲ 


۳۷۰۳ 


۳۷۰۴ 


۴۳۹۹ 
این مایه تو را نه بس که هر شب تا روز 


ای کار خطت. مشک طرازی کردن 
کردم شب دوش با خیالت بازی 


بیداری شب جان مرا گرچه بکاست 


ترسی که خیال او شبی رنجه شود 


چشمم, که به‌گریه آب دریا بپرد 
ترسد. که خیال دوست تشریف دهد 


گر دل طلبی در خم مویش بینم 
در غایت تشنگی. اگر آب خورم 


ای تو کم من گرفته, در عالم خویش 


بفرست خیال خویش. یک شب بر من 


تا فرقت تو. زچشم من خواب ربود 
خون جگن از دیده نیارم پالود 


کشت زصحبت من آن دلگسلم 


هر شب آید خیال او پیش دلم 


نزهةالمجالس 


يا نیزه حدیث زلف و خالش گویی؟ 
خاک سم مرکب خیالش بویی! 


و آیین لبت. بنده نوازی کردن 
در شب شاید. خیالبازی کردن! 
حجز بیداری» ز روی انصاف خطاست 


عذر قدمش. به‌سالها تتوان خواست! 


شب 0 به‌سحر ستاره زان می‌شمرد 


بیند در حجره بسته. اندر گذرد! 


ور جان طلبی بر سر کویش بینم 
در کوز؛ همان خیال رویش بینم 


وی من به‌موافقت گرفته. کم خویش 


تا پیش خیال تو. بگویم غم خویش! 


در دید من. خیال تو آب فزود 
ترسم. که خیال تو شود خون‌آلود 


مالید به‌زیر پای محنت. چو گلم 
الحق. زمراعات خیالش خجلم 


۷ به‌شماره ۲۱۲۵ به‌نام کمال اسماعیل آمده» و دیوان او اين رباعی را ندارد. 


۴ دیران رشید وطواط ص ۱۷ 


۱۷۰۸۵ 


۳۷۰۹ 


۱۷۷ 


۳۱۳۹۰ 


الق 


رزفی 


باب یازدهم .اوصاف و احوال معشوق 


من روز تخواهم. که محالت شنوم 
شب خواهم.شب. که‌ه رشب ازروضا خلد 


کارم. شب دوش بی‌تو شیون بوده‌ست 


من متهمي شرح نمی‌یارم گفت 


دوش آمده بد. خیال روح‌افزایش 
پیش رخ خوب آفتاب‌آسایش 
سودای توا در جنون می‌زد دوش 
تا نیمشبی خیل خیال تو رسید 
چشمی. زجفای تو پر اختر دارم 
خون‌گشت‌دلم. تاکه‌خیال تو در اوست 


گیرم که تو ناز می‌کنی و رسدت 


در کوی غمت, به‌سر دویدم همه عمر 
صد گونه نوازش از خیالت, در خواب 
پیوسته. رهی وصال تو می‌جوید 
در رون دلش جمال تو می‌طلبد 


اخر 


رشید 
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وله 


وله 


۳۹۷ 
وز دشمن خود. لاف وصالت شنوم! 
آوازة ."مرب خیالت . شنوم 


جان. از در بخشایش دشمن بوده‌ست 


بررس ز خیال خود. که بامن بوده‌ست! 


در حجرء جان بود همه شب. حایش 


چون سایه فتاده بودم اندر پایش 


دریای دو دید موج خون می‌زد دوش 


ورنه. جانم خیمه برون می‌زد دوش! 


دستی. زغم هجر تو بر سر دارم 
زانش همه سالی تنگ در بردارم! 
آغاز کند 


زنخست از 


با من 
در خواب. خیال تو چرا ناز کند؟ 


بارغم تو, به‌جان کشیدم همه عمر 
دیدم. که یکی از تو ندیدم همه عمرا 


وز عارض مه مثال تو می‌جوید 


در شب. جانش خیال تو می‌جویدا 


۸ نفیسی جزو رباعیات ابوسعید به‌شماره ۰ از منابع متأخر آورده. 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳۷۹۵ 


۳۱۳۱۹ 


رزمف 


لیاقف 


۱۷۹ 


۳۷۰ 


۴۹۸ نزهةالسجالس 


نمط سی و نهم 
در افعال مختلف معشوق 


در گرمابه شدن 
دارد بتم امرون به‌گرمایه شاب رایی‌است مرا درین‌سخن, سخت‌صواب 
ای عشق, دلم به‌آتش تیز بتاب ‏ وی دیده تو گرم کن بدان آتش آب! 
ابضا 
امروزن به‌گرمابه چو سر در کردم او را دید زعيش افسر کردم 
حالی که به‌دستِ شانه دیدم زلفش گل کردم خاک را و بر سر کردم! 
ایضا 
رشک آیدم از شانه و سنگ, ای دلجوی زان رشک. زدیده‌ها روان دارم جوی 
کان. بر سر زلف تو چرا بازد دست؟ وین: در کف پای تو چرا مالد روی؟ 
ایضاً 
در حمامی و خان معتدلی با جانانی زدلبران ‏ چگلی 
می‌شوی زدل دست. به‌آب دیده می‌مال زخاک پاش: سر را به‌گلی! 
موی شانه کردن 
تا حسن رخت. به‌عالم افسانه شدهست دل در طلبت. زخویش بیگانه شدهست 
چون آینه رونمای عالم شده‌ای زان زلف تو انگشت کش شانه شده‌ست! 
ایضا 
در عشق توء هر سوی همی باید رفت چون اشک. به‌هرروی همی باید رفت 
در خدمتِ زلفین توی همچون شانه شرطی است. که برموی همی باید رفت 
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ایضا 

شانه, که زچین زلف مشک افشانش هر لحظه. کنی به‌غالیه پنهانش 

با زلف توء چندان سر دندان بنمود کاندر سر زلفین تو شد. دندانش 
ایضاً 

دلدان به‌حمام شد از مستی خواب ای دیده و دل, خدمت او را دریاب 


ای دل» تو برو آتش گرمابه بتاب! وی‌دیده. به‌رسم‌خویش می‌ریزتوآب! 


اقفف 


۳۷۲ 


۳۷۳۳ 


۳۷۴ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


وفرق 


۳۷۸ 


۳۱۷۹ 


باب یازدهم اوصاف و احوال معشوق ۴۳۹۹ 
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ابضا 
زلف توء که پر ماه قرار است او را با شانه. نگویی چه شمار است او را؟ 
زین پس. من و شانه و خصومت با او تا با سر زلف تو چه کار است او را؟ 
ایضاً 
شانه, خود را چو از در زلف تو کرد هر کار که کرد. در خور زلف تو کرد 
چندان به‌هوای سر زلفت می‌بود کآخر سر خویش در سر زلف تو کرد! 
عرق کردن 
تا بر رخ چون گلت. پدید است عرق از شرم رخت. زگل چکیده‌ست عرق 
در اي شنیدهام که باران باشد بر چهر؛ خورشید. که دیده‌ست عرق؟ 
ابضاً 
ای چاک زسودای تو پیراهن گل . خوشبوست گریبان تو. چون دامن گل 
از نازکیت. عرق بر اندام لطیف چون قطر؛ٌ شبنم است. پیرامن گل! 
گلاب افشاندن 
گل را چه محل؟ که‌رویت ای‌حورنژاد بیرون کند از سر گل سوری باد 
تا آب نشد بر آتش از شرم رخت می‌نتوانست. بوسه پر دست تو دادا! 
سلاح پوشیدن 


زلهش دید به‌جنیش باد اندر همچون حرکت. به‌شاخ شمشاد اندرا 
در جامهٌ کارزار می‌تانت رخش همچون گوهر به‌مغز پولاد اندرا 


ایضاً 
می‌آمد. پرخنده چو دشت از لاله می‌رفت بر آسمان زجانی ناله 
از بار سلاح و گرد موکب. گشته رویش عرق‌آلود. چو برگ از ژاله! 
رت 6 
ترکی, که جهان به‌غمزةٌ مست گرفت ‏ دلهای همه به‌زلفب چون شست گرفت 
بر دست گرفت بازه تا جان شکرد این شیوه نگر, که باز بر دست گرفت! 
رگ زدن 
فسّاد. چو بر رگ تو نشتر بگماشت . خون در تن من از اين تغاین نگذاشت 


خون‌دید روان از رگ تون دل بنداشت کازرده شد آن‌رگی, که با جانم داشت! 


۳۳ 


۳۷۳۰ 


۱۷۳۱ 


۱۷۳۳ 


۳۷۳۴ 


۳۷۳۹۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۷ 


۱۰۰" نزههالمجالس 


ایضاً 
نضّاد. ب‌نیش آیگون از دستت بگشاد ره بسته خون از دستت 
ازدست توء کس‌زنده نجست. ۱ خون وان نیز به‌زخم شد برون از دستت 
نماز و روزه 
ای گلرخ مرو قد. ای مایژ ناز بر تو زنماز و روزه رنجی است دراز 
چندین. به‌نماز و روزه تن را مگداز . بر مه نبود روزه و؛ بر سرو نمازا 
ایضاً 
آمبٍ:زوتشان و من شدم چون کاهی وز رنج دلم گشت چو آتشگاهی 


و " زمیان حجان برآرم آهی کان ما چگونه روزه دارد ماهی! 


ایضا 
رخ را زبرای دلفروزی داری غمزه. زبرای سینه سوزی داری 
تا روزه گرفته‌ای, نکوتر شده‌ای ای ما ز روزه نیز روزی داریا 
در عید کردن 


حجانا؛ به کدام دست ‏ برخاسته‌ای کاندر چشمم. چو ماه ناکاسته‌ای 

خوبان دگر. به‌عید روی آرایند تو عید به‌روی خویش آراسته‌ای 
ایضاً 

ای دوست. بیاو تکیه بر جانم کن عید است. به‌عید روزه مهمانم کن! 


اين عید. زکات لب به‌من بوسی ده وان عید دگر. بیا و قربانم کن! 


ایضاً 
جان رحمی برین دل و جانم کن در کار سر زلف پريشانم کن! 
در آرزوی روی خوش چون عیدت از کیش برآمدم به‌قربانم کن! 
ایضاً 
عید است. هزار چاره خواهم کردن وز عید. به‌تو نظاره خواهم کردن 
تو جامةٌ نوپوش. که من از دستت اين کهنة خویش. پاره خواهم کردن! 


۱ دیوان ازرفی ص ۰۱۰۲ 


۱۷۳۳5۸ 


اخفف 


۱۷۴۳۰ 


افش 


اقففی 


۲۱۷۴۳ 


۱۷۴۴ 


۳۷۴۵ 
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در ماه جستن 
از بهر هلال عید. خورشید سپاه بر بای زهر سوی [همی] کرد نگاه 
ماندم به‌شگفت از ای که سبحان الا خورشید برآمده‌ست و می‌جوید ما! 
ابضاً 
گر مه طلبان شوند گردون پیمای تا مه طلبند بهر عید. از هر جای 
تو ماه نوی به حسن. ای شهر آرای در آینه بین. عید کن و روزه گشای! 
در حنا بستن 
یاری» که چو مه چهرة؛ زیبا دارد چون سرو سهی. قامت و بالا دارد 
وز خون من دلشد؛ خسته جگر آن سرخی دستش. ید بیضا دارد 
ایضاً 
دلیسته مرا به‌زلف چون شستش بین جان خسته مراه زنرگس مستش بین 
دود دل من درآمده گرد رخش خون جگری ريخته بر دستش بین 
ابضاً 
ای دام دل من شده زلف شستت هشیاری عقل من. زچشم مستت 
خون دل من ریخته‌ای دوش ارنه امروز. چنان سرخ چرا شد دستت؟ 
در پتک زدن 
دوش, از سر خشم تیره رایی زده‌ای کامروز» به‌خون من هوایی زده‌ای 
هرگز تو. که را گرفته‌ای دست به‌وصل کاو را چو پنک» نه پشت‌پایی زده‌ای؟ 
ابضاً 
روزی, که من از بهر تو در بازم سر آن رون زخرمی بر افرازم سر 
ور من شرف بوسةٌ پایت یابم هر دی چو تک سوی فلک یازم سر 
ابضا 
در پای غمت فتاده‌ای چون پُتکت بر زخم تو دل نهاده‌ای چون پُکت 
تا بوک یکی بوسه ده بر پایت بر فرق سر ایستاده‌ام, چون پُنُکت 


۸ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۰1۰۲۱ 


۱۷۴۰۹ 


۱۷۴۷ 


۲۷۴۸ 


خفف 


۳۷۵۰ 


۱۲۱۷۵۱ 


۱۷۵۲ 


۳۷۵۳ 


۳۱۷۵۴ 


۲ نزهةالمجالس 


درکمان کشیدن 
ترکم چو کمان کشید, کردم نگهش . مه‌دیدم و قوس و عقرب. اندر کشهش 
مه بود رخش. عقرب زلف سیهش از عقرب در قوس همی رفت؛ مهش 
ایضا 
جاناء چو زره کمان به‌دوش تو رسد سرخی. به‌لب شکر فروش تو رسد 
گویی. زهش از حدیث من ساخته‌اند . زیرا که به‌صد جهد. به‌گوش تو رسد! 
درکیش و قربان بستن 
چون زور کمان بر بر و دوش تو رسید تیرش. به‌لب چشمه نوش تو رسید 
گویی, زهش از حدیث من بافته بود . زیرا که به‌صد جهد. به‌گوش تو رسیدا 
ایضاً 
ترکم. سوی آماحگه آمد سرمست جون غمزة او تیر و کمان اندر دست 
هرتیر, که از خودش چو من دور انداخت نالان نالان برفت و در خاک نشست 
۶ 
ایضا 


تا در غم عشق, زار و حیران گشتیم زاهد ‏ بوديی ابسامان گشتیم! 
از بهر بتی, که کیش و قربان دارد. از کیش برآمديم و قربان گشتیم! 


ایض 
هرگه که تون نعل اسب یکران بندی داغی دگرم؛ بر دل و بر جان بندی 
قربان شومت پیش. چو بگشایی کیش وز کیش برون شوم. چو قربان بندی! 
در تير انداختن 


گر مهر خموشی. ز زبان برگیری بار غمي از گردن جان برگیری 
قربان تو گردم. چو تو تیراندازی وز کیش برآیم. چو کمان برگیری! 
در طاق و جفت 
آن طاق بتان» که سازمش دیده واق زان پس که مرانخواست. جز جفت فراق 
ابروی به‌طاق و جفت نرگس بنمود پس‌گفت مرا که: «جفت خواهی یا طاق؟؛ 
ابضا 


آن طاق, که نیست جفت او در آفاق «حفتا طاقا» بباخت با ما. به‌وئاق 


پس‌گفت مراکه: «طاق خواهی يا جفت؟» گفتم: به‌ تو جفت. وز همه عالم طاق! 


۴ دیوان کبیر شمس» شمارة ۰۱۰۲ 


۲۱۷۳۵۵ 


۱۷۵۹ 


۲۱۷۳۵۷ 


۳۷۵۸ 


۳۱۷۳۵۹ 


۳۷۳۹۰ 


۲۳۱۷۰۱ 


واشف 
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کبوتر باختن 
مضراب ززلف و نی زقامت سازی در شهر. تو را رسد کبوتر بازی 
دلها چو کبوترند در سینی طبان تا توء نی وصل در کدام اندازی؟ 


شثاعر پسری تو. ای دلارام پدر هر بیت تو, گوهری است بسیار خطر 
بر پای آاستادن 
بر پای ستادن تو. ای شمع سرای پیش هر کس. مرا درآورد زیای 
بر پای چگونه بینم» از بهر خدای؟ آن راکه به‌دیده بر همی خواهم جای! 
شرم کردن 
شبها زتکلف سخن ‏ اندرگیری روزان. به‌کرشمه ناز درسرگیری 
چون دلشده‌ای نیز به‌تو در نگرد رنگی بنهی و دیگری برگیریا 


ابضاً 
ای ماه فلک. که اینچنین شرمگنی خود ماه که دیده‌ست. بدین شرمگنی؟ 
از شرم سرشته‌انده آب و گل تو بس نادره نیست. از تو اين شرمگنی! 
آب خوردن 
اين کوزه طلسمی است مهیّا کرده گویی. زگل من است عمدا کرده 
در حسرت آنکه لب نهد. بر لب تو مانده‌ست برابرت دهان واکرده! 
ابضا 


ای زلف کژت. نکنده در دلها تاب وی خشم خوشت ربوده‌از من خور وخواب 
بر لب چو لب کوزه نهی, از سر ذوق . اندر دهن کوزه همی آید آب! 


ِ 


ایضا 
ای خواب من. از نرگس شهلا برده خون دل من. با لب گویا خورده 
توآب همی خوری و. چون کوزه دلم مانده‌ست برابرت» دهان وا کرده! 


۵ به‌نام مهستی در مونس‌الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۵۴) آمده است. 


ارتفا 


۱۷۹۴ 


۱۳۷۹۵ 


۱۷۳۹۹ 


۳۱۷۳۹۷ 


۳۷۹۸ 


۲۷۹۹ 


۳۷۷۰ 


اقفف 


۴ 


نزهةالمجالس 


نقاب بستن 


گیرم که در عهد و وفا دربستی 
دعوی کردم که ماه را می‌مانی 


یکبار. ره وصل به‌ما دربستی 


منکر چه شدی. روی چرا در بستی؟ 


نقاب گشادن 
رویت, که چو آفتاب گردون آمد بربسته نقاب. گرچه موزون آمد 
اکنون که گشاده‌ای نقابت. گویم: خورشید نگ زابر بیرون آمدا 
زنجیر قلندرانه زدن 


ای زلف معنبرت. چو پیچان زنجیر 
سوگند به‌زلفت. که علی‌رغم دلم 


وی خط خوش تو, همچو از جان زنجیر 


دیوانه شدم. بیش مجنبان زنجیرا 


بر بام آستین افشاندن 


چون غمزهٌ فمست در کمین اندازی 
رضوان بهشت. جان به‌تو برپاشد 


دانم که به‌نزد من زکین اندازی 
چون بر لب بای آستین اندازی! 


در لب گزیدن 


گفتم: شکری ازآن دهن. خواهی داد؟ 
لب را بگزید. گفتمش: سخت مگزا 


من دوش به‌یار گفتم: ای تنگ شکرا! 
بگرفت به‌دندان لب چون بسّدتر 


بر من چو گزید انگشت. آن سرو سهی 
لعل تو مفرح است ف‌‌ نافع نبود 


گفتم که: توانم به‌وصال تو رسید؟ 
گفتم که: تو را به کام گویی بینم؟ 


گفتم که: دلم زعشق تو تاب گرفت 


بادام فرا شکست. یعنی که: خموش! 


یا بان جوایم به‌سخن خواهی داد؟ 
تا خودنخوری, آنچه به‌من خواهی دادا 
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ابضاً 


خواهی که گزم لب تی یک بار دگر؟ 
یعنی که: لب آيٍ توست. دندان بر سرا 


ابضا 


ایضاً 


گفتم که: همین همی کن, ای روز بهی! 
تا مروارید بر مفرح ننهی! 
تیر مژه. در کمان ابرو بکشید. 


بر زد به‌لب عقیق ب مروارید. 


ابضا 


دریاب. که دیده نیز خوناب گرفت 


در پستة نیم بسته عثاب گرفت 


لففف 


۳۷۷۳ 


۷۷۴ 


۳۷۷۵ 


قفش 


۳۱۷۷۷ 


۳۷۷۸ 
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در پنهان شدن 
امروزن آن را که درد او در جان است دیدم گفتم: کنون گه درمان است 
حالی که مرا دید. نهان گشت از من یعنی که: پری زآدمی پنهان است! 


ایضا 

آن یا که واجب است از او ترسیدن دزدید دل مره به‌اوّل دیدن 

پنهان گردد کنون. چو در وی نگرم ترسد. که بگیرمش به‌دل دزدیدن! 
در معشوق قصاب 


هر کارد. که از کشته خود برگیرد اندر لب. و دندان چو شکر گیرد 

گر بار دگن به‌گردن کشته برد از بوی لیش. زندگی از سر گیردا 
ایضاً 

گفتم که: ز اوّلم خریدی به‌نیاز ‏ بفروختی‌ای چو کشته بودیم به‌ناز 

گفتا که: نه قصاب چنین دارد ساز؟ زنده بخرد. چو کشت بفروشد بازا 
ابضاً 

تصاب. چنانکه عادت اوست, مرا بگرفت وبکشت وگفت: کاین خوست‌مرا! 

سر باز به‌عذر می‌نهد در پایم دم می‌دهدم تا بکند پوست مرا 
ابضاً 

ای لعبت قصّاب. اگر بستیزی باید که مرا به‌پای من آویزی 


ال به‌سر زلف ببندی پایم وانگام به‌تیغ غمزه خونم ریزی! 
در معشوق گازر 
با ابر هميشه در عتابش بینم حجوینده تاب آفتابش بینم 


گر مردمک دیدهٌ من نیستء چرا؟ هرگه که طلب کنی در آبش بیتم! 


۴ در تاریخ گزیده ص ۷۵۷ و در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۵۲) به‌نام مهستی آمده؛ دیوان اوحد 
کرمانی: ش ۰۱۵۸۳ 

۷۹ در تاریخ گزیده ص ۷۵۷ به‌نام مهستی آمده. 

۸ این ترانه در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۱۵۴) به‌نام مهستی آمده» اما در دیران سنایی (ص ۰۲) و در 
دیوان شمس طبسی (ص ۰۳ هم چاپ شده است. 


۰ نزهةالمجالس 


ایضاً 
۹ چون مشک برآن لاله خوشرنگ زنی از لاله و مشک تنگ بر تنگ زنی 
بی سنگ شوم. جامه دران از غم تو هرگه که در آب, جامه بر سنگ زني 

خباز 
۰ مهمی. که مرا آن بت ختبّاز دهد نه از سر خشم. از سر ناز دهدا 
در دست هوای او اسیری چو خمیر ترسم. که به‌دست آتشم باز دهدا 

در معشوق درزی 

۰۱ ای رشته. چو قصد لعل کانی کردی ز آب دهنش. غسل نهانی کردی 
در سوزن او چراست کوته عمرت؟ نه سل به‌آب زندگانی کردی؟ 


ِ 


ایضاً 
۲ ای رشته. چو قصد لب جانان کردی گفتم که: زخاتمش سلیمان گردی 
سربسته چرایی و. دو تا از چه شدی؟ شربت نه زسر چشمة حیوان خوردی؟ 

ایضاً 
۳ بر سوزن و رشتةٌ توم ای شمع طرب باشد شب و روز مرمرا رشک عجب 
کاین. در کف سیمین تو می‌یازد دست وان در لب نوشین تو می‌مالد لب! 
۴ گر خون دل و سوز جگرمی‌باید؟ این هست و اگر از اين بتر می‌باید؟ 
زاومید به‌توه پیرهنی می‌دوزم وصلی و کناری زتو. درمی‌باید! 

در معشوق کلاهدوز 
۵ این بار کله دوز. که تاج سرماست وان ماه که طرف کلهش درخور ماست 
آموخت کله دوزی دولت. زفلک یعنی: سر هر که هست. درچنبر ماست! 
در زندان او 

۸۰ با لعل تو گیرم که شکر می‌بایست ‏ یا با جزعت. نرگس تر می‌بایست 
با حسن تو؛ این طرَهْ بند اندر بند بس نیست. که این بند دگر می‌بایست! 


۰ از مهستی است. مونس الاحرار (ج ۲ ص ۰۱۱۵۳ 
۱ ۰۲ از مهستی است. مونس الاحرار (ج ۲ص ۳+ در کاشیهای تخت سلیمان نیز آمده و در آنجا 
مصراع دوم: با مرکب باد هم عنانی کردی» مصراع سوم: در سوزن او عمر تو کوتاه چراست. 


۳۱۷۸۹۷ 


۳۷۸۹۸ 


۱۷۸۹۹ 


۳۷۹۰ 


رخف 


۳۷۹۲ 


۱۷۹۳ 


۱۷۹۴ 
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ایضا 
اندر بندی, که زو دلم پر خون است ای‌ماه‌چگونه‌ای و حالت چون است؟ 
گردر بندی, غم مخور ای جان کامروز . در بند تو صد هزار خلق افزون است! 
ایضا 
ساقت. که به‌آرزو پرستند او را همچون دل من چرا بخستند او را؟ 
دردی. که حروالتگه او بود دلم دردا, که به‌رشته بر تو بستند او را 
درپسر ترسا 
گرچه صنما؛ همدم عیسی است دمت روح‌القدسی. چگونه گویم صنمت؟ 
از من که کشیدهام نگارا ستمت «مویی» مویی» که مویه مویم زغمت! 
ابضاً 
از مهر صلیب موی رومی رویی ابخازنشین کسی و گرجی گویی 
از بس که بگفتمش که: «مویی, مویی» موییم زبان شد و زبانم مویی! 


ایضاً 

ترساپسرا. زحسنت از سر نشوم پر پحر غمت بگذرم و تر نشوم! 

من شیر شریعت محمّد شدهام از بهر چو تو عیسویی. خر نشوم! 
ایضاً 


ترسا پسری, که یک دمش غم ندهم مویی زسرش, به‌هر دو عالم ندهم 
گفتمش: یکی بوسه بده, گفت: بروا من بوسه به‌عیسی و به‌مريم ندهم! 
در پسر جهود 
ای روی تو همچون کف پیغمبر تو پیغمبر من باد. به‌حق داور تو 
ترسم, که تو دین موسوی نگذاری من دین محمد کنم. اندر سر توا 
در طفل 
نی حلقهٌ زلفت شده زنجیر هنوزا نم جعبة جزعت شده پر تیر هنوز! 


در خون دلم مشو که خونخوار شوی ناشسته لب چو شکر. از شیر هنوزا 


۹ دیوان خاقانی ص ۷۰۸ 
۰ دیوان خاقانی ص ۰۷۴۲ 


۱۷۹۵ 


۳۱۷۹۹ 


۳۷۹۷ 


۲۷۹۸ 


۳۷۹۹ 


۳۱۸۰۰ 


۱۳۸#۰-۰۱ 


۳۸۹۰۲ 


از قامت تو سرو چمن می‌آید 
نارفته هنوزه بوی شیر از دهنت 


فارغ نشد از نقش تی نقاش هنوز 
لعل لب توء نشد شکر پاش هنوز 
ای گلبن _ ناپسوده اوباش هنوز 
بوی تو نگشت در جهان. فاش هنوز 


دل. مرکب عاشقی همی راند باز 


راه‌از چب وراست. بردلم سخت گرفت 


زان قدر نداندی که مست است و هنوز 


در زیر کلالی آن گل و لاله ببین 


سالی که بود دوازده مه. دیدی 


از شیر . هنوز لعل تو شیرین است 


آن بت. که هوای ما مجازی دارد 


۳ قیمت ما نداند او» معذور است 


۷ دیوان سنابی ص .۵٩۱‏ 
۰ ۲۸۰. در آتشکده آذر به‌نام ظهیرالدین عبد ال شفر وه آمده است. 


نزهةالسجالس 


ایضاً 
وز عارض توء بوی سمن می‌آید 
از چشم تو. بوی خون من می‌آید! 
ایضاً 
فاش هنوز 
باش ‏ هنوزا 


واوازةٌ چسن تو نشد 
تو فتنهٌ عالمی شوی. 


۴ 


ایض 
وی رنگ تو نامیخته نقاش هنوز 


تا باد صبا برتو وزده باش هنوزا 


ابضاً 
در عشق. همی سلسله جنباند باز 
طفلی, که چپ از راست 


ابضا 


نمی‌داند بازا 


مست است زباده. سرگران می‌آید 

بوی می و شیرش. از دهان می‌آید! 
ابضاً 

بر هر مویی. دلین و صد ناله ببین! 

برخیز و مه دوازده ساله ببین! 
ابضاً 

گاهم. به‌زبان چو آتش افروخته‌ای 

این شیوه گریها. ز که آموخته‌ای! 
ابضاً 

رخساره» دیبای طرازی 
طفل است هنوز و. رای بازی دارد! 


چو دارد 


اوشرقی 


۱۸۰۴ 


۱۳۸۰۰۵ 


ی 


۱۸۰۰۷ 


۱۳۸۳۰۰4۸ 


۱۳۸۳۰۹ 


باب یازدهم -اوصاف و احوال معشوق ۰-۹ 


صدر خحندی 


ای چشم حهان. چشم جهانت مرساد! دردی. به‌دو چشم ناتوانت مرسادا 


خون دل یاقوت. مگیراد لبت! دود دل لالی در رخانت مرسادا 
کمال خجندی 
تا باد دلم خسته و غمگین تو بادا در بند رضای دل سنگین تو باد! 
در آتش غم سوختن. آیین من است با سوختگان ساختن. آیین تو بادا 
فیره 
عالم حسن را بقایی باشدا! نه. عهد زمانه را وفایی باشدا! 
چشم بد روزگا در تو مرساد دانی که به‌دست ما. دعایی باشدا! 


لغیره 
هرگز دل من, بی‌غم تو شاد مباد. وزبندگی عشقی تی آزاد مباد 
از داد نگويم که بنشناسی خود حز بر منت ای نگار. بیداد مباد! 


صدر 
اصل همه شادی: از دل شاد تو باد! درد دل من. هميشه بر اد تو بادا 
بیداد همی کنی و دادم ندهی داد همه کس. فدای پیداد تو بادا 
حسین هزار مرد 
پیوسته. می‌مراد در جام تو باد هرلب که خوش‌است. هملب کام تو باد 
از لطلف تو. من به‌عجز خود معترفم هم لطف تو عذرخواه انعام تو باد! 


۳۱۸۱۰ 


۱۱-۸-۰۱ 


۱۳۸۰۱۲ 


ارزتی 


۱۸۹۹۴ 


۱۸۰۱۵ 


۱۳۸*۰۱۹ 


۵۰ نرهة المچالس 


فیره 


ای زلف. هميشه مه در آغوشت باد برخورداری از آن بناگوشت باد 
زان چشمة حیوان. که لیش می‌خوانند خون دل من همی خوری. نوشت بادا 
آخر 
بی‌یاد تو عیشها فراموشم باد درد تي به‌جای تو در آغوشم بادا 
در وصل تو باده خوردم و نوشم بود در هجر تو خون دل خورم. نوشم باد! 
عماد اشرف 


فزخ رخ توء دژم مبادا هرگز شادی دلت. به‌غم میادا هرگزا 

با آنکه چو موی گشتم اندر غم تو مویی زسر تو, کم مبادا هرگزا 
لغیره 

عیشم. به‌هوای روی زیبای تو باد دردم. زجفای چشم رعنای تو باد! 

هوشم, زجفای شادی‌افزای تو باد گوشم, به‌سماع مجلس آرای تو باد! 
لغیره 

چون آب. سر زلف تو چین بر چین باد . بر آتش تو زغالیه پرچین باد 

با از سر [دو] زلف تو عنبر چین باد ‏ خاک قدست, تاج بتان چین باد! 


لفیره 
دستم. زسرزلف تو کوتاه مباد وین عیش دلی به‌کام بدخواه مباد 
هرچند. به‌کوی تو مرا راهی نیست در کوی غم تو. جز مرا را» مباد! 
لاادری 
در دست منت همیشه. دامن بادا وانجا که تو را پای. مرا تن بادا 
برگم نبود که کس تو را دارد دوست ای دوست. همه حهانت دشمن باداا 


۹ دیوان سنایی ص ۵1۵ 


۱۳۸۳۷ 


۱۳۸۷۸ 


۱۳۸۰۱۹ 


۳۸۹۰ 


۲۱۳۸۳۱ 


۱۳۸/۳۲ 


باب یازدهم -ارصاف و احوال معشوق ۱۱" 


نمط چهل و یکم 


در صفت ایسائات * 


جمال حاجی گوید 
زلفین تو, با چشم تو هم پهلو به همسایة طرار تی هم جادو به! 
رخسار تو راء نگه به‌آن گیسو به داند همه کس که: پاسبان هندو به! 
لغیره 
جاناء مه و خورشید به‌سیمای تو نیست وز خلق کسی به‌حسن. همتای تو نیست 
این طرفه که بر روی زمین از زن و مرد جز گیسویت. کسی به‌بالای تو نیست! 
لغیره 
گیسوی تی رنگ بدوی می‌دارد منشور حسب. چون علوی می‌دارد 


انتاد برو شکن. ولیکن هرگز رو بر نکند. پشت قوی می‌دارد! 


لغیره 


ای ماه دل از نیاز پرداخته‌ای وز حسن. بسی ذخیره‌ها ساخته‌ای 

زان گیسوی مشکین مرضع به‌گهر سرماية نیک. واپس انداخته‌ای! 

آن را که دو گیسوی تو در مشت بود مهر همه تیکوان. فرامشت بود 

شاید. که مرصّع به‌جواهر دارند. ‏ گیسوی تو را که آنچنان پشت بود 
وله 

ای‌دوست. به‌نزد هر که صاحبنظر است .  .‏ جای تو چوگیسوی تو بر فرق سر است 


گوشت‌که جواهر زکمر خواست. مرنجم کاو نیز چوگیسوی تو در بند زر است! 


*. اپساء: تراشیدن و ستردن موی سر. از موضوع رباعیات این نمط حدس زده می‌شود که ایساثات توسعا به‌معنی 
آرایش و مشاطه گری آمده است. 


۸ در تمهدیدات عی القضات (ص ۱۲۲) بی‌نام شاعر آمده. 


۰۱۲" نزهةالمجالس 


لغیره 


۳ بس نیش. که بر دلم زنوش تورسید تاه دست من امروز به‌دوش تورسید 


غیر 


۴ تلخی, که زلعل باده نوش تو رسد شیرین. چو لب شکر فروش تو رسد 
از در سخن, علاقه ها خواهم ساخت باشد که. یکی از آن به‌گوش تورسد! 
لقائله 
۵ تععل آمد و. از سنگدلی رنگ آمیخت تا رنگ لب تو برد وم درسنگ گریخت 
سودای توء آورد زسنگش بیرون وز گردن وگوش تو, چو دزدان آویخت! 
سیّد اشرف 


۰۱ برگردن خویش, بسته‌ای عقد گهر وز گوش. بیاویخته‌ای حلقة 


انوری 
۰۷ در گوش توء هر چه زر و مروارید است آن از رخ و از دید من دزدیده‌ست! 
زلفین تو زان سایه برو پوشیده‌ست کان؛ بررخ وچشم من همه کس دیده‌ست! 

جمال نقاش 

۲۸۲۸ ای بستهٌ آن دو زلف چون دال تو سن وی گشته اسیر رخ و آن خال تو من 
روزی بینی: خمیده و زرد و ضعیف در پای تو افتاده چو خلخال تو. من! 

نظامی 
۹ چون دست نگار من به‌گل پیوندد حامی است بلورین. که به‌مل پیوندد 
پیرامن رخ» زده‌ست در مقئعه گل یعنی: همه جزوها به‌کل پیوندد! 

در سرمه کشیدن 

۰ چشم و سر تو,. همّت شاهی دارد بی‌آنکه کنی سرمه. سیاهی دارد 
زین بیش مکن سرمه به‌جان و سر تو کان چشم تو. سرمهٌ الهی دارد! 


۹ دیوان سید حسن ندارد. 
۷ دبوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص ۵۹۰) ظاهرا از اینجا نقل شده ست. 


۸ دبوان جمال عبدالر زای ندارد. 


۱۳۸۷۳۱ 


رفرشنا 


۱۸۳۳ 


ازفرژیی 


۳۸۹۳۵ 


۳۳۳۰۹ 


۱۸۰۳۷ 


۱۸۰۳۸ 


باب بازدهم ‏ اوصاف و احرال معشرق 


۱۳ 


در آرایش کردن 


ای مه شده پیش رخ رخشان تو, پست 


ماه و قصب در زنخ آورده و. من 


ار حلقه ززلف خویش. نگشایی به 


رخسار تو را. چو صنع ایزد آراست 


گه شانه. زبان در خم گیسوت کشد 


سرمه که بود؟ که آید اندر چشمت 


آن زلف تو, بارگاه من بایستی 


دست تی که خون عاشقان می ر یزد 


با هوش آید از لب خندان تو. مست! 

مانند قصب. پیش زنخدان تو بست 
ابضاً 

ور رنگ و نگار چهره نفزایی به 

آراسته را اگر تیارایی 


غیره 


گه آینه روی سخت در روت کشد 


بها 


یا وسمه. که او کمان ابروت کشد؟ 
لغیره 

وان چشم تی خوایگاه من بایستی! 

در گردن پر گناه من بایستی! 


کمال اسماعیل 


با آنکه به‌کس دست به‌پیمان ندهی 


بر بست بیکبارگی. ای سرو سهی 


زنجیر ز زرکنی و. بر دست نهی 


زن دست‌توراء چو بی‌زری دست رهی! 


در رنگ به کار بردن 


شبگیر: به‌من باز ده انگشت نمود 
آن ده قلم سیي چو یک ساعت بود 


چون ده قلم سیم همه خون‌آلود 
ده ماهی سیم [شد], همه مشک‌آلود! 


ابضاً 
تا دلبر من زلف کر خود پیراست تیر قد من. چو کر کمانی شد راست 
تا ده قلم سیم, به‌عتاب آراست یکسر. قلم عافیت از ما برخاست! 
در دست نگار کردن 
از بس که سر زلف سیه تابد یار هر ده سرانگشت, سیه کرده چو قار 


۳۳ به‌شماره ۱۵۰۷ به‌نام حمید گنجه‌ای الا 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۹ 


پذرفت دو دستش. از دو رخسار نگار 


۱۸۹۳۹ 


۱۸۹۴۳۰ 


اقلت 


۱۳۸۴۳ 


۴ نزهةالمجالس 


در روی شستن 
ای داده سر زلف توا تاب به‌تاب چشمت برده زچشم من خواب به خواب 
آن‌نیست‌عجب. که خون‌به‌خون شویم من این طرفه که تو بشسته‌ای آب به‌آب! 


گلگون کردن 
هرگز به‌وفا رو نکنی. خوش باشد با ما توء از اینگونه کنی خوش باشدا 
گلگونه. زروی تو برد لاله و گل وانگاه تو گلگونه کنی. خوش باشد! 
لغیره 
ای بی رخ زیبای تو کارم فریاد بی روی نکوت. چند دارم فریاد؟ 
آمد گه آتکه همچو خلخال زرت در پای تو افتم ی برآرم فریاد 
لغیره 
ای جان و دلم به‌جان و دل دربندت . فریاد از آن پستة شکُر بندت 


گر دسترسم باشد و دستم برسد در پای تو افتم چو سر سر بندت! 


باب دوازدهم 
[در عشق ] 


ول 


در ابتدای عشق 
معزی 
۳ ای دیده و دل هر دو. پسندیده تو را دارم زعزیزی. چو دل و دیده تو را 
از دیدن دید گر شود دل عاشقی دل عاشق گشت و دیده نادیده تو را 
عیاضی 
۴ بگریستم از تو با تو ناخندیده عاشق شدم. از تو خبری نشنیده 


گر خلد برین نه‌ای؟ چرا نادیده هم دل طلید تو را ابتال هم دیده! 


لغیره 


۵ آسوده دلی بود. خوش و شاد مرا از غي نقسی نیامدی یاد مرا 

ناگامه ببازار بلا بگذشتم تا واقعه‌ای چنین بیفتاد مرا 
اثیرالاین 

۰ عشق تو به‌پیدا و نهانم کشته‌ست سودای توء بی‌نام و نشانم کشته‌ست 


بر بیهده نیستم چنین کشت تو چیزی زتو دیده‌ام. که آنم کشته‌ست! 


۳ دیوان ممزی ندارد. 


۳۱۳۸۹۴۷ 


۳۸۴۳۸ 


۳۸۶۹ 


۳۸۹۵۰ 


"۱-۸-۱ 


اشتری 


اوژگرق 


یش 


دیدم که دل خسته غمین خواهد بود 
حالت نه‌چنان است. که هرکس می‌گفت 


عشق تي زعالم هیولانی نیست 
ما را به‌توه اتصال روحانی هست 


عشق تی نقاب خوابم از دبده گشاد 


یاد تو چه [۳۲ است. کاندر دل من 


یک دم فتدت که خوش‌گذاری بامن؟ 


در سر دارم که سر نثار تو کنم 


گاهی که به‌عافیت, دلم در بر بود 


این حادثة عشق تو,. ای جان و حهان 


عمری است. که با عشق تو در ساخته‌ام 
زان با تو نگفته‌ای که هرگز خود را 


گویند که: مايٌ جنون باشد عشق 
غافل بودم زعاشقی. ‏ تا اکنون 
آن دل: که زدست دلیران بربودم 


از من. به‌یکی نظر چنان بربودی 


۷ به‌شماره ۷۸۲ هم به‌نام اثیر آمده. 


2۱۹ نزهة المجالس 


تن با غم هجر همنشین خواهد بود 
ای وای من ار عشق چنین خواهد بود 


سودای تو. حدذ وصف انسانی نیست 
سهل است. گر اتصال جسمانی نیست 


خوناب دل کبابي از دیده گشاد 
حالی که در آمد. آیم از دیده گشاد! 


وان غم رکه مبادت - بگساری با من؟ 


داری سر آنکه سر درآری با من؟ 


دیوانگی مرا کجا در خور بود! 


وز دایر؟ عقل. برون باشد عشق 
عشقت به‌من آموخت. که‌چون باشد عشق! 


هرگز ‏ به کسی تنمودم 
گویی که هزار سال بی‌دل بودم! 


ندادم و 


۱۲۸۵۵ 


۱۸۰۵۹ 


۱۸۵۷ 


۱۸۵۸ 


۱۸9۹ 


۱۳۸۰۹۰ 


۲۱۳۸+۱ 


۳۸۳۹ 


باب دوازدهم عشق ۱۷" 


غیره 


دارم سر آتکه سر کتم در سر تو گر هست سر منت. سر |ی] در جتبان! 
خاقانی 

در کار تو هر زمان گرفتارترم غمهای تو را به‌جان خریدار ترم 

هر روز به‌چشم من نکو روی تری هر چند که بیش بینمت. زار ترم! 
انوری 

عشق تو مرا زیر و زبر کرد آخر از سر پايي زپای سر کرد آخر 

وان دل, که مرا گم شده بد چندین‌وقت . هم. سر زگریبان تو بر کرد آخرا 
لفیره 

آنی که ز راحت به‌عنا ‏ افتادم من باز بدین غم به‌کجا افتادم 

از سر سبکی, چو ذزه پیرامن مهر. ‏ می‌گشتم و در دام بلا افتادم! 
معژی 

در هجر تی با دو چشم پر خون باشم . در رنج, ز هرچه گویی افزون باشم 

یک بار بدیدمت. بدین حال شدم گر بار دگر بیینمت. چون باشم؟ 


فیره 
دل در بر من زدلبری می‌لرزد حان در تن من از خطری می‌لرزد 


نشنیدستی که: از درختی, شاخی ‏ چون می‌ببرند. دیگری می‌لرزد 
باخرزی 

بر چهره چون خون جگر نیست تو را دل در کف صد گونه خطر نیست تو را 

در دم زان است. زین همه درد دلم یک ره ز درد من خبر نیست تو را 


لغیره 
یک دم به‌مراد. با تو گربنشینم چون خال تو, بر تنگ شکر بنشینم 
عمری است. که در پی تو برخاسته‌ام تا ساعتکی با تو مگر بنشینم! 


۵ دبران خاقانی ص ۰۷۲۹ 


۹ دیوان خاقانی ندار د. ظاهرا کاتب نزهه نام خاقانی را که مربرط به‌رباعی قبل بوده یکك سطر پایین تر 


نوشته. از آنوری است. دیوان چاپ مدرس ص ۱۰۱ 


۹ دیوان معزی ندارد. 


۱۸ 


لغیره 
۲۳ آن ما» که در برم بدی کاش هنوز 


جان‌خست و دلم شکست‌ و تن‌رفت زدست 


نزهةالمجالس 


نابوده شبی. بی‌رخ زیباش هنوز 
راگن مرخ بش مهتورا 


۴ چین سر زلف لخن می‌بینم در خواب. خیال فرخت می‌بینم 
هفت اندامم. چو بید الرزان گردد هرگاه. که پرتو رخحت می‌بینم! 
نمط دوم 
دردیده 
کمال الّين اسماعیل 
۱۸۹۵ 


زین پس, نکنم شکایتی زین دل ریش 
این عشق. به‌تنگنای دل راه نبرد 
وله 


۲ عشق تو زلطفها که با ما کرده‌ست 


وین مردیک چشم سیه کاس من 
وله 

۰۷ ای دانه در نهادهی. در خوشه اشک 

وین دیده, که بار داشت از قطرةٌ آب 
وله 


۲۳۸۹۹۸ 


تا کرد به‌روی تو نظ مردم چشم 
هر شب زغمت. هزارمیخی مزژه 


۵ دیوان کمال اسماعیل ص ٩۲۳‏ ش ۳۳ 
۹ دیوان کمال اسماعیل: ص ۹۴۱ ش ۷۲۲ 
۷ دیوان کمال اسماعبل» ص ۳۲ ش ۸۰ 
۸ دیران کمال اسماعبل صي ۰۸۲۳ شش ۰۱۳۳ 


کز دیده فتاد حالت من کم و بیش 
تا دید نداشت روشنایی در پیش! 


چشمم. صدف لول ۷ کرده‌ست 


در دور عم تو دل به‌در یا کرده‌ست! 


در راه شمت. شد سپری توشة اشک 


بر بوی تي بفکند جگرگوشة اشک! 


عیشی‌دارد. بس‌خوش و تر مردم چشم 
بر خود بدرد تا به‌سح مردم چشم 


۳۸۹۹ 


۱۸۷۰ 


اف 


۳۳۷۲ 


۳۸۷۳ 


۸۷۴ 


۳۸۷۵ 


باب درازدهم +عشق ۰۹ 


وله 
چشمم. که به‌گریه میغ از او می‌بارد صد حسرت و صد دریغ از او می‌بارد 
بل تا همه خون شود. که او داد مرا مهری. که هزار تیغ از او می‌باردا 
وله 
دوش. این دل مستمندم از هر بابی از زلف همی فکند در جان تابی 
خواب آمد ی خواست کآب رویم ببرد هم دیده! که بر روی من آورد آبی! 
مچیر 


چندانکه به‌کار خود فرو می‌بینم بی‌دیدگی خویش. نکو می‌بینم 
با زحمت چشم من چه خواهد کردن؟ اکنون که همه جهان بدو می‌بینم! 
عبدالرزاق 
زین چشم که ابر آفرین خواند بر او کشتی مگر از آب توان راند بر او 
چندان کردم به‌چشم مست تو نگاه کز مردمک دیده نشان ماند بر او 
لغیره 
ای دل. بشکن که نادرستیم زتو ‏ کم یافته‌ایی آنچه جستیم زتو 


ای دیده تو نیز رو که اندر ره عشق چون خون گشتی. دست بشستیم زتوا 
لغیره 
از درد فراقت» ای به‌لب شکر ناب نه روز مرا قرار. نه در شب خواب 
چشم و دل من زهجرت. ای در خوشاب صحرای پرآتش است و دریای پرآب! 
عبدالعزی زگنجه‌ای 


تا چند شوی زفرقت يار ای چشم همچون لب لعل او گهر بار ای چشم؟ 
اي سوی تو از مهر نخواهد نگریست ساکن شو و آب خود نگهدار ای چشم! 


۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 

۰ ۷ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 

۱ دبوان محیر ص ٩‏ مصراع سوم: با زحمت چشم خود چه خراهم کردن. 
۲ دبوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


۴ دبوان ابوالفرج رونی» چاپ ارمغان» ص ۰۱۳۷ 


۳۸۷۹ 


۱۳۸۷۷ 


تشیی 


۳۸۹۷۹ 


۳۸۸۰ 


۳۱۳۸-۸۱ 


۳۸۹۸۹۲ 


۳۸۸۹۳ 


وک 


۵۰ 


فیره 
هر شب ببرد هجر تو. خواب از چشمم 
آتشکده را بکشت و دهقانان را ؟) 


نزهةالمجالی 


مأوای دلم شود خراب از چشمم 


1 ۰ 


آتش زدلم براند و. آب از چشمم! 


جمال الملک 


ای دیده شدی باز بدان مه تشنه 


در کار تو عاجزم. که نادر افتد 


دل در هوست بازء به‌زاری افتاد وز جان عزیز» نک به‌خواری افتاد 
وان چشم. که حاجبانش پیوسته بدند دور از رویت. به‌آبداری افتادا 
ظهیرالدین مراغه‌ای 


در دید زآرزوت گر خون آرم 
هم خون بارم زدیده, تا بوک مگر 
لغیره 
گر دل زتو بگسلد. به‌دارش بزنم 
ور دیدةٌ من, به‌جز تو در کس نگرد 
لغیره 
دل را که همه کار و کیاییش تویی 
گر دید؛ من به‌جز تو در کس نگرد 
وله 
ای دل. زتو بخت من زبون می‌آید 
وی دیده. ازین رنگ که می‌آمیزی 
لغیره 
تا پرتو روی یار اندر چشم است 
ولیک 


غیره 


بر یاد وی اراسته‌ام بزم 


گرچه دلم از حسن تو تابی دارد 
جز دید خویشتن, نبينم کس را 


تو [..] زدست تو چون آرم 


با خون دلت؛ زدیده بیرون ارم! 


صد جعبه تیر بی‌شمارش بزنم 


آتش. به‌همه اصل و تبارش بزنم! 


نیک و بد و فسق و پارساییش تویی 
از خود گله کن. که روشناییش تویی! 


کز دست توام صبر برون می‌آید 
بی هیچ شکیت. بوی خون می‌آید! 


سافی‌غم و می‌سرشک ۹1 ساغرچشم‌است! 


حان. هر نفسی از تو عذابی دارد 
از هر که به‌نزدیک تو آپی دارد! 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۹ 


۱۳۸۸۷ 


۱۸۸۹۸ 


۱۸-۸۹۹ 


۱۸۹۰ 


۱۳۸۹ 


۱۸۹۲ 


باب دوازدهم 


غیره 

رنگ شفق. از سرشک عتّایی ماست 

در عشق توء من زدیده می‌بارم خون 
اخر 

دیده زتوه اشکم به‌سبو می‌ریزد 

چشمم به‌رخت, زخاک ره تشنه‌تر است 
فرید 

از دید من. چو اشک گلگون بچکد 

بر آتش هجر توی کباب است دلم 
معین 

دل» روز و شب اندر تگ و پویم دارد 

هي دیده که اشک لعلش از گرمروی 
زاهد 

اک ال هه تیکواواد ین 

نامردمیی نکرد دل با تو. چرا؟ 
لغیره 

ای عکس جمالت. فلک دید؛ٌ من 

دریاب. که پر می‌شود از خون جگر 
غیره 

تا سوی رخت کرد نظ دیده؛ٌ من 

گفتی که: «شوم چو تیر در دوستیت» 
لخیره 

روزی نظر از بتان بگردان. ای چشم 


تا بار دگر» این دل محنت زده را 


هش 


صبح صادق. گواه بیخوابی ماست 


وین نی برت دلیل بی‌آیی ماست! 


در عشق کهن. سرشک نو می‌ریزد 
با اينهمه آبه. که او می‌ریزد! 
هر لحظه هزار قطره افزون بچکد 
چون‌گرم شود کباب. ازاوخون بچکد! 
شوریدة زلف تو 


چو مویم دارد 


در عشق رخ تو؛ سرخ رویم داردا 


خود نیک و بد تو هست. بگزید؛ُ من 


من! 


ی 
وی دیدن رویت. نمک دید 
آپ از دهن مردمک دیدة 


پر کرد غم. از خون جگر دید؛ من 


چون تیر شدی. ولیک در دیدة من! 


جز فتنه مدار چشم از ایشان, ای‌چشم 
در حادثه‌ای نیفکنی هان. ای چشم 


۵ در لاب لالپاب ص ۱۵۳ به‌نام نظام‌الدین محمدین عمر آمده. 


۳۸۹۹۳ 


۱۸۹۴ 


۱۳۸۹۵ 


۲۳۸۹۰ 


۳۱۳۸۱۹۷ 


۱۸۹۸ 


۲۳۸۹۹ 


۳۹۰۰ 


نف 


غیره 
دی دیدة [من] زغایت خونریزی 
گفتم: بنشین ادب نگه‌دار ومکن 
لغیره 
شد دیده به‌عشقی رهنمون دل من 
زنها اگر نماند این دل روزی 
غیره 
چون آفت دل. زدیده بر می‌خیزد 
خون دل من. زدیده می‌باید خواست 
غیره 
دیدی زفراق تو زیان می‌بیتد 
با این همه من زدیده ناخشنودم 
لفیره 
خاک قدمت. که هست رشک عنبر 


رخ پیش بداشتم که: بنشین. چشمم 


نزهةالمجالس 


بر چرخ فراشت. رایت خونریزی 


با غمز؛ ای حکایت خونریزی! 
تا کرد پر از غصه درون دل من 
از دیده طلب کنید. خون دل من! 


می‌شاید 


اگر زدل بگریزد 


دیده 


بر چهره زخون دل شان می‌بیند 


تل بی‌رخ تو چرا حجهان می‌بیند! 


آورد به‌من» باد صبا وقت سجر 


فریاد برآورد که بر سر بهتر! 


نجیب گنجه‌ای 


هر چند که دل را غم عشق آیین اشتت 
من معترفم که: شاهد دل معنی است 
وله 
ای دل. هوست به‌گفت وگو ننشیند 
ای دیده. مریز آب کاین آتش عشق 
لغیره 
ابر آمد و. عارض چمن می‌شوید 
وین دیده برای آتکه در من نگری 


چشم است. که آفت دل مسکین است 
لیکن چه‌کنم؟ که چشم صورت‌بین است! 


وین لابه گری» در دل او ننشیند 


هرگز ‏ به‌چنین فرو ‏ ننشیند! 


۳ 
اب 


تخت گل و کرسی سمن می‌شوید 


روزی صد با روی من می‌شوید! 


۸۹ دیوان سنأیی ص‌‌ 1 در مختارات (ص 699 بی‌نام گو بنده. 


۱۹۰۲ 


۳۹۰۳ 


۳۹-۴ 


۳۹*۰۵ 


۳۹۰1 


۳۹۰۷ 


۳۹۰۸ 


۱ در عرفات العاشقین به‌ناء عسجدی مروزی. 


باب دوازدهم ‏ عشق 


دل. دوش هزار کارسازی می‌کرد 
تاه در کف پای تو تواند مالید 


با دیده دلم گفت: جوابت دارم 


شون آلعن غم فکندی, ای دیده مرا 


جان در تن من غمت به‌پرواز آورد 


با آنکه بریخت خونم این دیده, به‌قهر 


ایا چو دور از تو مرا تنها داشت 


در هجر توء هیچ کس نکردم پاری 


با دل بهخصومتم. که تا جان دارد 


وز دیده هزار شکر دارم کآخر 


اشکم. که زدیده سرنگون می‌آید 
بشکست دلی, که پر می‌مهر [تو] بود 


وقت سحرش, چو عزم رفتن بگرفت 


شکم بدوید تا بگیرد راهش 


چه من و چشم آن بت تنگ دهان 
کردند تجارتی. زما هر دو نهان 


۸ دیوان ممزی ص ۸۱۵ 


2۳۳ 


با وعدة دوسته» عشقبازی می‌کرد 


رخ را همه شب, دیده نمازی می‌کرد! 


تدییر خطاهای صوابت دارم 


گر عمر وفا کند در آبت دارم! 


صد رای دلم ۳ به‌دم گاز آورد 


هم دیده که آبی به‌رخم باز آورد! 


این دیده نیایت غمت بر ما داشست 


هم دیده که آب روی من بریا داشت! 


حجز حان مرا به‌دست عم نسیارد 


هر دم آبی به‌روی من می‌آرد! 


دانی که چرا به‌رنگ خون می‌آید؟ 


وان می» ز دو دیده‌ام برون می‌آیدا 


دل را؛ غم جان رفته از تن بگرفت 


در وی نرسید و دامن من بگرفت! 


در بیع وشری شدند و. درسود و زیاذ! 


آن آب بدین سپرد و این خواب به‌آن 


۳۹۰۹ 


۳۹۹۰ 


۱۹۱۱ 


۳۱۹۱ 


۳۱۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


۳۹۱1 


و2 نزهةالمجالس 


غیره 
هر روز. هزار بار می‌ساز کنم تا از رخ زییای تو. خو باز کنم 


خونریز بود. میان چشم و دل من هرگه. که من این حدیث آغاز کنم! 
آخر 

ای عشق تو در درون و بیرون دلم بگرفته عم توی ربع مسکون دلم 

امروز. دلم حدیث هجران تو کرد در حال. بریخت دیده‌ام خون دلم! 


عزیز علی 


ای روی تو بسته نقش چین در چشمم وز چشم تو سیل آتشین در چشمم 


ار نیست یقینت. که تو در چشم منی اینک! من و تو, بیا ببین در چشمم! 
[جمال ] عبدالرزاق 


ای دید غم دلم یکی صد کردی کردی تو نگه پرویش و. بد کردی! 
واکنون: به‌سرشک می کتی رازم فاش غمّار چرایی؟ چو گنه خود کردی! 
سجاسی 
با آتکه رخت کرد تباهی بر دل بگماشت. غم نامتناهی بر دل 


این‌دیده که‌ازسرشک درخون غرق است او نیز به‌خون داد گواهی بر دل! 
وله 

کو شب. که مرا زدیده دامن‌تر نیست؟ وز اشک من آشیانةٌ من تر نیست؟ 

گرعادت دشمن همه خون‌ریختن است ای‌دیده مراکس ازتو دشمن تر نیست! 

سیّد اشرف 

پشتم چو دلم زمانه بشکست. رواست شوری دارم عاشقم و مست. رواست 

زد مردم دیدی دست در دامن دوست غرقه به‌همه چیز زند دست. رواست! 
وله 

پیوسته,. حدیث عشق می‌گوید دل رخساره به‌خون دیده می‌شوید دل 

رحم آن کز آسمان نمی‌بارد جان! بخشای» که از زمین نمی‌روید دل! 


۹ به‌شماره ۸۲۵ بی‌نام شاعر آمده. 


۷۲ دبوان حمال عبدالرزاق ندارد. 


۵ دنیوان سید حسن نداز د. 


دیوان سیدحسن ندارد. 


ری 


۱۳۹۸ 


۳۹۱۹ 


۳۹۰ 


۳۲۹۱ 


۳۹۳۲ 


۳۹۳۳ 


۱۹۴ 


باب دوازدهم عشق 


چون دید. فسرده بر رخم ده تو اشک 
شمعم که مرا به‌ریشخند آن دلبر 


اشکی. که زدیده پیشرو ساختمش 
او بود. که آبی به‌رخم باز آورد 
دلدان 


مرا حال تبه می‌دارد 


تا لاجرم. این مردمک دیدة من 


برد آب رخم يار و. هنر پندارد 
از مردیک دید فزود آب رخم 


چشمی که رخ فلان بدو می‌بینم 
شاید اگرش به‌خون دل می‌دارم 
بار غمت ای حان. به‌دل ریش کشم 
ور فرمایی. دید دریادل را 
دوشم. عمت آیت بلا می‌آموخت 


در آب دو دید مردم چشم مرا 


تبری؛ که زغمزة تو پرتابی شل 
رحمی بکن ای نگان کز آتش دل 


وله 


وله 


لغیره 


لغیره 


غیر 


غیره 


لغیره 


لغیره 
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کرد از رخ من به‌آستین یک‌سو اشک 
سر می‌برد ی می‌سترد از رو اشک! 


در گرمروی. چو نیک بشناختمش 


با اينهمه. کز دیده بینداختمش! 
گوشم به‌در و چشم بهره می‌دارد 
از دست غمش. جامه سیه می‌دارد 


چشمم شب و رو اشک از آن می‌بارد 
هم دیدة من که آب ردی داردا 


سرمایة بحر و کان بدو می‌بینم 
زیرا که همه جهان. بدو می‌بینم 


چندانکه جفا بیش کنی, پیش کشم 
بر دامن اشک بندم و پیش کشم! 


وز چشم من. ابر گریه‌ها می‌آموخت 
در خون دل سوخته. عنابی شب 


اين مردم دیدی مردم آبی شدا! 


۷ به‌شمارة ۱۷۸ به‌نام کمال اسماعیل آمده: و در دیوان کمال ص ۸۳۲ نیر هست. 


۸ ددیوان حسن ندارد. 


۲ سبت اول مشابه بتی است در نامه‌های عینالقضات (ج ۲ ص ۲۴۴). 


۳۹ نزهة المجا لس 


۵ از دید کنون همدمیی می‌بینم وز گری ای خومیی ‏ می‌بینم 
هر لحظه برآتش دلم ریزد آب هم دیده کز او مردمیی می‌بینم! 


جمال خلیل 


۶ ای دل. به‌غمش مشو که تابت" برود از عشق دو زلفش. خور وخوابت برود 
ای دید نگفتمت: نظر در رخ او گستاخ مکن. وگرنه آبت برود؟ 

وله 
۷ دل. در سر زلف تو بپیوست مرا جان. کرد به‌طرَهٌ [تو] پابست مرا 
صد در زبلا گشاد دید بر من هم دیده کزو گشایشی هست مرا! 


تم م3 


در نهان داشتن عشق 
لاادری 
۵۸ سر سخن دوست. نمی‌یارم گفت دُرّی است گرانمایه» نمی‌یارم سفت 


ترسم که به خواپ در بگویم به کسی شبهاست. کزین بیم نمی‌یارم خفت! 

۱ لغیره 
۶ شبه. زتف جگر نمی‌یارم خفت وز نوک مژه. گهر نمی‌یارم سفت 
این از همه طرفه‌تر که از عشق کسی می‌میرم و. با کسی نمی‌یارم گفت! 

لغیره 
۰ من. مهر تو در میان جان ننهادم تا. مُهر تو بر سر زبان ننهادم 
تا دل. زهمه جهان کرانه نگرفت با او. سخن تو در میان ننهادم! 


۹۳۰ به‌نام باباافضل در مصنفات (ج ۲ ص‌ ۳ از جنگ کهن ۹۰ مجلس نقل شده دیوان اوحد 
کرمانی: ش ۱۹۴۲ 


[فرژگی 


۳۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۳۹۳۹۵ 


۳۹۳۹ 


۲۳۹۳۷ 


۳۹۳۸ 


۳۲۹۳۹ 


باب درازدهم عشق 


لغیره 
دیدار تی از نعمت دوجهان خوشتر 
من‌عشق تو, ای عشق تواز جان خوشتر 
لغیره 
دل گشت مهوّسی. نمی‌یارم گفت 
او زنده بماناد که من در غم او 
لغیره 
از دیده, اگر نه خون روان داشتمی 
ور زانکه نبودی. دم سرد و رخ زرد 
لغیره 
گرچه زغمت. با غم و تیمارم جفت 
راز دلي از زبان چنان پنهان است 
غیره 
ای کار غمت. زدل قرارم بردن 
خالی نیم از نام تو یک دم لیکن 
اخر 
با بوی غم تی گر توان داشتمی 
مه گرفاش نکردی 


خون رازم 


آخر 
از غایت صبن با خرد می‌سازم 


تا برد راز من در یده نشود 


2۳۷ 


وز عمر. وصال تو فراوان خوشتر 


پنهان دارم که عشق پنهان خوشترا 


یعنی که: به‌هر خسی نمی‌یارم گفت 
می‌میرم و. با کسی نمی‌یارم گفت! 
زدل خسته 


رازت. نهان داشتمی 


رازت نه زدل. نهان زحان داشتمی! 


اندوه تو. صبر ار حل بیمارم ژفت 
کز دل به‌زبان. هیچ نمی‌یارم گفت! 
میسند» بردن 


نامت؛ بر هر کسی نیارم بردن! 


جفای بیشمارم 


کی. چهره به‌رنگ ارغوان داشتمی؟ 


درد تو. زخود نیز نهان داشتمی! 


وز بوالعجبی با دل خود می‌سازم 
با هر بد و نیک وی نیک و بد می‌سازم! 


جمال خلیل 


من درد تو راء دوای جان خواهم داشت 
راز تو نه |تنها] ز دل ای راحت جان 

وله 
فرخ تن آنکه در غمت مُرد. نگفت 


سر در کفن خاک بپیچید 


مه 0 


ی پرفت 


چون‌جانش, نهان‌ازاین‌وآن‌خواهم‌داشت 


تا جان دارم زجان نهان خواهم داشت! 


و اسرار تو, با بزرگ و با خرد تگفت 
راز غم تو بدان جهان برد. نگفت! 


۳۹۴۰ 


۱۹۴۱ 


۱۹۴۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


۳۹۵ 


۳۹۶۹ 


۸ نزهةًالمجا لس 


تمط چهارم 


در رسوا شدن 


شیخ اوحد کرمانی 


اندر طلب وصل تو. ای بینایی 


گفتی: نرسی به‌وصل بی‌رسوایی 


تا کی باشم. شیفته و سودایی؟ 
رسوا گشتم. دگر چه می‌فرمایی! 


صدرالشریعه 


تا باز دلم دشمن جان و تن شد 


وز دید من. که تیره می‌دارد آب 


درعشق تو دل برفت‌وحان برخطر است 


من عشق تو را چگونه دارم پنهان؟ 


ای عشق توء خان و مان برانداز دلم 
از راز دلی. خبر که دارد هرگز 


در عشق تو دل برفت. حان را چه‌کنم؟ 
گیره. که من آن حد بث پیدا نکنم 


مسکین دل من وصال جان می‌جوید 
حالی. که ب‌صد حیله نگفتم با کس 


بیداد نگ که اشک ما با ما کرد 


در دید به‌خون جگرش پروردم 


۰ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 


از دوست بگشت و عالمی دشمن شد 


برعالمیان سر دلم روشن شدا! 


زیرا که دو دیده بر سرم نوحه‌گر است 
کز دیده به‌دل. هزار صاحبنظر است! 


هجر تو. زصیر خانه پرداز دلم 
تا اشک بود نهان بر این راز دلم؟ 


وین شخص ضعیف ناتوان را چه‌کنم؟ 
خونابهةٌ ناب دیدگان را چه کنم؟ 
رخسارة من 


بهءزعفران . می‌شوید 


خود آب دو دیده, رایگان می‌گوید! 


ما و بر دشمنان خود. رسوا کرد 


بیرون شد و راز دل من پیدا کرد! 


۱۹۲ 


۱۹۴۶۸ 


۱۹۹ 


۳۱۹۵۰ 


۱۲۱۹۹ 


۱۹۵۲ 


۱۹۵-۳ 


۱۹۵۴ 


باب دوازدهم عشق 


۰۳۹ 


وز بهر لبش. همچو زبان افتادیم 


آن را که غمی بود. که بتواند گفت 
اين طرفه گلی نگر, که ما را بشکفت 


ای یوسف مصر حسن هر انجمنی 
عمری است. که آن پریوش حور نژاد 
این طرفه. که تا زبان زما باز گرفت 


ای دوست. مده به‌دست غوغا ما را 
چون سوختة عشق تو گشتیم, مکن 
تا بر در تو چو آستان افتادم 
از بس که زبان من به‌یاد لب توست 


تا من زمیانه بر کران انتادم 
چندان صفت لب و دهانت گفتم 


یک شهر. گشادند زبان بر من و تو 
ای مردمک دیدی چه تدبیر آخر؟ 


لقائله 


۳ 


اخر 


ما را به‌جهان. نه‌ننگ ماند‌ست و نه‌نام 
در هر دهن و هم ترسيدیم به کام! 


غم از دل خود به گفت: بتواند رفت 


نه رنگ توان نمود و نه بوی نهفت! 


فریاد و فغان زتوست. در هر وطنی 
هستم چو زبان فتاده در هر دهنی! 


ناورد به‌هیچ نیک و بد از ما یاد 


‌ 


ما را؛ چو زبان در دهن خلق نهاد! 


دستی برنه میفقکن از پا ما را 
یکباره. میان خلق رسوا ما را 
جون آب زچشم دوستان افتادم 
در هر دهتی. همچو زبان افتادم! 


دور از تو. به‌محتتی گران افتادم 
کاندر دهن جهانیان افتادم! 


بستند دروغ این و آن بر من و تو 
تا ظن نبرند مردمان بر من و توا 


۸ این رباعی معروف در گنجينه گنجوی (ص ۲۲۹) به‌نام نظامی؛ و در کلبات شمس (ص ۷۱ش ۴۲۰) 
و نیز در معارف بهاء ولد (ج ۱ ص ۱۰) و در نامه‌های عین القضات (ج ۲ ص ۳۲۳) و در لمعة السراج (ص ۲۱5) 
و تشیر سور یوسف (چاپ آفای روشن ص ۱۳۵) و در روح الارواح: ص ۵۹٩‏ و بیت دوم آن در سندیادنامه 
(ص ۳) امده است. 


۳۰ 


۵ دل, در غم تو هزار جانبازی کرد 
کوشید بسی. به‌جان نهان داشت غمت 

آخر 
۵۰ جانم به‌لب آمده‌ست: این راه از او 


آمد گه آنکه آشکارا. شب و روز 


۷ یک چند. نهان نزد دلارام شدیم 
ترس من و يار من زبدنامی بود 
لخیره 
۵۸ آواز؛ٌ خویش. سخت بد می‌شنوم 
رسوای‌جهان چنان‌شدم. کزچپ وراست 
لغیره 
۹ ای از تو مرا ذخیره ناکامی بس 
گفتی که: «زعشق من چه داری حاصل؟» 
لغیره 
۰ در عشق تو. گرچه هست ناکامیها 


بدنام شدم زبهر تو. می‌ارزد 
لغیره 
۰۱ تا دید عقل خویش. بر دوخته‌ايم 


افسوس. که در مذت این عمر عزیز 


۷ دیوان سیدحسن ص ۳۴۸. 


خون‌گشت و. خموش‌بود و. دمسازی‌کرد 
بوی جگر سوخته غمّازی کرد! 


از یس که کنم به پرده در آه از ار 
فریاد کنان. زنم علی اه از اوا 


این حال, نه از یکی؛ زصد می‌شنوم 
هر جا که رسم» حدیث خود می‌شنوم! 


پایان غم توء بی‌سرانجامی بس 
آوازه و. گفت وگو و. بدنامی بس! 


باشد همه پختگی پس خامیها 
بدنامیه! 


عشق تو به‌صدهزار 


ما خرمن خود به‌دست خود سوخته‌ايم 


به‌هزار نت 


۱۹۹ 


ارلطض 


۱۹۹۴ 


۱۹۹۵ 


۳۲۹۹۹ 


۳۱۹۷ 


۳۹-۶۸ 


باب دوازدهم .عشق 


در عشق تي. شد آنهمه دانایی من 


لفیره 


"۱۳۱ 


سرگشتةً غم شد. دل سودایی من 


تا روی زمین گرفت زیبایی تو بر چرخ شد آواز؛ رسوایی من! 


دل می‌نشکیبد از تو مشکل این است 
گفتی که: «زعشق من چه داری حاصل؟» 


گفتم که: مرا زوصل رنگی باید 
گفتم که: مگو, که نام و ننگم بشود 


دل. از توی تندخو چه دارد حاصل؟ 
از مملکت حسن_ توو. خدمت خود 


آخر 


حان بر سر دل نهي اگر دل این است 
بدئامی و عمر رفته حاصل این است! 


گفتا که تو ر در آن درنگی باید 
گفتا که: نخست. نام و ننگی باید! 


حز عصّه زچند رو چه دارد حاصل؟ 


جز بدنامی بگو چه دارد حاصل؟ 


نمط ششم 


در سفر و باز آمدن 


چندانکه بخواهی. غم و رنجوری هست 
هنگام وداغ است. چه می‌فربایی 


هر ناله که بر سر شتر می‌کردم 
هر چاه که کاروان تهی کرد زآب 


امشب. شب‌هجران و وداع ودوری است 


ای دل توهمی سون تو را فرمان است 


۲ 


ولها 


ولها 


در دوستیت». آفت مهجوری هست 


یک ساعته دیدار تو, دستوری هست؟ 


در پای شتن نثار در می‌کردم 
من. باز به‌آب دیده پر می‌کردم! 


فردا دل را بدین سیب رنجوری است 


وی‌دیده‌تو خون‌گری. تورا دستوری‌است! 


۷ شفاب مورّخ ۰۴ کاشیهای تخت سلمان (قوچانی؛ ص 5) در آنجا به جای «هر ناله»؛ «هر گریه». 


۳۹۹۹ 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۲ 


۲۹۷۳ 


۱۹۷۴ 


۱۹۷۵ 


۲۳۹۷۹ 


لفلی 


۳۲ 


سودا جمال توی باز آمد 


نو کن قفس و دانهةٌ لطف تو بپاش 


رده 


تا آن تف آب چرخ افراشته‌اند 
سرگشته چو باد. می‌دوم در عالم 
بیرید زیاران» فلک 


یاک 


تا خود. زکدام چشمه نوشم آبی؟ 


جز محنت وغي نیست دراین ره با من 
کس چون من مستمند دلخسته مباد 


ای بخت. چرا شدی زما سرگردان؟ 
وی‌چرخ, بگوکه تابه کی‌خواهی داشت 


خورد آتش غم در این سفر پاک مرا 
چون باد. فتاده روز و شب در تگ و پوی 


ولها 


ولها 


اخر 


نزهة‌المجا لس 


تشنه شده آمد 


وصال تي. باز 
کان مرغ شکسته بال تي باز آمدا 


غم در دل من. چو آتش انباشته‌اند 
تا خاک من. از چه جای برداشته‌اند؟ 


1 آواره بکرد. گردش انلاکم 


یا خود. به کدام خطه باشد خاکم؟ 


خون می‌بارم زدیده. داسن دامن 
چشم ازپس و راه پیش و غم پیرامن! 


سرگردان؟ 
سرگردان؟ 


وی یاب چرایی زوفا 


مانتنة. "وفع مزا 
ور آب دو دیده, کرد غمناک مرا 


کمال اسماعیل 


ماییم فتاده روز و شب در تگ و تاز 
نه هیچ ره آورد. به‌جز رنج سفر 


آمد به‌وداعم, از سر ناز و نوید 


سیّاره همی راند زغم بر خورشید 


در کوی تو هیچ کار من ناشده راست 
آخر ب‌دلت گذر کند؟ چون بروم 


۷۷ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۹۵۰. 


لغیره 


لغیره 


برخیره. نهاده روی در شیب و فراز 
نه هیچ پس افکند. به جز راه دراز! 
ناهید نوحه کنان 


رخی. تا ناهید 


او اشک همی سترد وه من لوح امید! 


ایام به‌کین خواستن من برخاست 
کان‌دلشده کی رفت وچگونه‌ست وکجاست؟ 


۱۹۷۸ 


۱۹۷۹ 


۱۹۸۰ 


۳۸۱ 


۲۱۹۸۹۲ 


۳۹4۹۳ 


۳۱۹۸۹۴ 


پاپ دوازدهم:عکق 2۳۳ 


لغیره 
محبوب فراقی چو حبیبم تو نه‌ای بیمار گرانم. چو طبیبم تو نه‌ای! 


یاد آور از اين عاشق رتجور غریب شکرانة آنکه من غرييي تو نه‌ای! 
لغیره 

گفتم: بروم, همه رخش چین بگرفت عنابچه‌هاش کار پروین بگرفت 

سیمین ذقنش, ستون سیمین بگرفت در فندق او دو برگ نسرین بگرفت 
لغیره 

در عشق‌تو چون چنگ رگ وپوست شدم و اندر سر تو گرچه نه نیکوست شدم 


عمر تو دراز باد در حسن, که من گرنیک بُدم و گر بد. ای دوست. شدم! 


لفیره 


هر مرحله‌ای. که رخت برداشته‌ام از خون جگن مرحله تر داشته‌ام 
از تو. خبر وصل مبادم هرگز ‏ گر بی‌تو. زخویشتن خبر داشته‌ام! 
سیّد اشرف 
ای در زلفت کرده دل و دین منزل وی در شکرت. ساخته پروین منزل 
چون‌خواهم رفت. بی‌توچندین منزل؟ کز دست شدم هم به‌نخستین منزل! 
وله 


زان لحظه که نوش کرده‌ام جام وداع ترسان‌ترسان. همی برم نام وداع 

در هر منزل. همی بباید کردن آن توحه‌گری, که کرد هنگام وداع! 
وله 

نی یاد کند يار ز رنج سفرم نی نامه فرستد و نه پرسد خبرم 

گر دارد از این هزار باره بترم هرگن گلةٌ دوست به‌دشمن نبرم! 


۱ دبوان انوری چاپ مدرس ص ۰۷ هِ. 


ودک دیوان سید حسن ندارد. 


۰۳۹۸۳ دیوان سید حسن ندار د. 


۴ دیوان سیدجن ص ۳۴۰ 


۱۹۸۹۵ 


ادلی 


۳۹۸۷ 


۳۹۸۰۸ 


۱۹۸۹۹ 


۱۹۹۰ 


۳۴ 
ای چرخ از این غربت بی‌پایان چند؟ 
آواره ز خان و مان و کام دل خویش 


گر سایة من بود گران بر نظرت 


هم زحمت من. زسایهٌ تو برخاست 


هنگام وداع آن بت زهره نظر 
در دیده و اشک او چو کردیم تگاه 


یادم. چو از آن عزم سفر می‌آید 
گلگون سرشکم, که چوآبی‌است روان 


جان نظری بر تن بیمارم نه 
یک لحظه بیاء که من بخواهم رفتن 


ای دل. زفراق يار رعنا بگری 


پر وصل دروغ آمشبین خنده مزن 


۵ دیوان سیدحسن ندارد. 


دیوان سید حسن ندارد. 


۹/۹۷ دیوان سیدحسن ندار د. 


۹۰۹۸ 


وله 


وله 


نزهةالسجالس 


وز زیستن بی‌سر و [بی] سامان چند؟ 


من رفتم و سایه رفت دل ماند برت 
هم زحمت سایه من. از خاک درت 


گریان گریان گرفت ما را در بر 


دیدیم: هزار زهره. بر روی قمرا 


بر من. همه خوشدلی به‌سر می‌آید 
از گربروی. به‌روی در می‌آیدا 
دستی» به کرم بر دل غمخوارم نه 
ره‌توشه‌ای از وصال. در بارم نه! 


چون ابر بنال و. همچو دریا بگری 


بر فرقت راستین فردا. بگری! 


دپران سیدحسن ندارد. در دیوان طالب جاجرمی؛ دستنویس مرزه ملی ایران (قرچانی ص ۷۰) در 


لیاب‌الالباب ص ۲۲۵ به‌نام شرف‌الدین شفروه آمده: و در دیران شمس طبسی (ص ۰۱۳۰ ملحقات) نیز چاپ 


شده است. 


۹ دیوان سید حسن ندارد. 


۰ دیوان سید حسن ندارد. 


۲۱۹۹۱ 


۳۹۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹۹۴ 


۳۹۹۵ 


۳۹۹۹ 


۲۹۹۲ 


باب دوازدهم .عشق 


چاکی بهدرت خسته جگر باز آمد 
این شوخ گریزپا. دگر باز آمد 


عاشق. برت ای شمع چگل باز آمد 
تشنیع زنان. غمین غمین شد زبرت 


رفتم به‌سفر من از جفا کردن تو 
در غربت اگر بمیرم ای جان و جهان 


گر باز آیی یاد تو ساغر کیرم 


گر رنجه کنی پای. به‌استقبالم 
پالوده شدم رخون دل پالودن 


با تو به‌حضس قرار و آرامم نیست 


رفتیم زشهرت. ای به‌رخ چون مه نو 
ای راحت جان من. زیانی دارد؟ 


۱ دیوان سید حسن ندارد. 


۲ دیوان سید حسن ندارد. 


۳ دیوان سیدحسن ندارد. 


۴ دیوان سید حسن ندارد. 


۵ دیوان سدحسن ندارد. 


۹ دیوان سیدحسن ندارد. 


۱۹۹۷ 


وله 


وله 


وله 


وله 


لاادری 


2۳۵ 


درمانده و ناخواند زدر باز آمد 


بیچاره به‌پا رفت و. به‌سر باز آمد! 


مسکین چه کند زدست دل؟ باز آمدا 
تشویر خوران. خجل خجل باز آمد! 


دیوانه بدم, عقل به‌دل باز آمد 
فریاد کنان. خجل خجل باز آمدا 


وز محنت عاشقی و غم خوردن تو 
خون من مستمند. در گردن توا 


خاک قدمت. چو تاج بر سر گیرم 
گر دست رسد. پای تو در زر گیرم! 


فرسوده شدم. زدل به‌غم فرسودن 


بی‌تو به‌سفره چگونه خواهم بودن؟ 


کردیم دل خسته. به‌یک بوس گرو 
از روی نفاق. اگر بگویی که: مرو 


دیوان سیدحسن ندارد. مشابه آن در صفحه ۳۴۹ همان دیوان. 


5۳۹ نزهةالمجالس 


لقا ئله 
۱۹۹۸ اینک رفتم من» ای بت بنده نواز تا چون باشم بی‌تو» در این راه دراز؟ 


زنهار بتا, تا بر تو آیم باز عشرت‌مکن و. می‌مخورو. رودمساز! 


۶ تاکی کشم. این فتنه و زرق خوش عشق؟ جان و دل من, بماند در ترکش عشق 
بر مرکب غربت افکنی مفرش عشق جز آب غریبی. نکُشد آتش عشق! 

آخر 
۰ می ‏ تتوانی فراقت اندیشیدن وین شربت چون زهر سفر نوشیدن 
پیوسته. از آن پر آب دارم دیده تا بیرخ تو جهان نباید دیدن! 


نمط هفتم 


۳ 
در پیام دادن و کرّبابه 


لاادری 


۰۱ ای باه اگرچه باد می‌پيمايم چون بر گذری, به‌کوی شهر آرایم 
بر گوی که: آن دلشده تا جان می‌داد می‌گفت که: خدمت دگر را شایم؟ 


اثیر 
۲ ای نور دل و دیده و جانيی چونی؟ وی آرزوی هر دو جهانم. چونی؟ 
من بی‌لب لعل تي چنانم که مپرس! تو بی‌رخ زرد من ندانم چونی! 

آخر 
۳ پیوسته. نیاز جان تو را می‌گویم حمّا که نه از روی ریا می‌گویم 
ای جان من و, دل من و دیدة من چونی و چگونه‌ای؟ دعا می‌گویم! 

آخر 
۴ آن کآن رخ همچو یاسمین می‌بوسد . شک نیست. که روی حور عین می‌بوسد 
این بند» اگرچه از وصالت دور است می‌گوید خدمت و» زمین می‌بوسد! 


۲ دیوان کبیر مرلانا (ص ۱۴۷۳). 


۳۰«ِ۵ 


۳۰۰۹ 


۳۰۰۷ 


۳۰۰۸ 


۳۰۰۹ 


اور 


باب درازدهم فشق 


بر یاد لبت. لعل نگین می‌بوسم 
دستم چو به‌دستبوس وصلت نرسد 


ای خیمة خلوت زده بر گوشة 
ای داس حفا نهاده بر خوشة 
درآیی» آخرا 


با شیو؛ مردمی 


از تنگدلی. سخن نمی‌یارم 


ای گل. تنها میان بستان چونی؟ 


بی ما که حهان برای ما خواسته‌ای 


ای لعیت هر دو روشنایی چونی؟ 


تا از برم ای دوست جدایی. چونی؟ 


ای مهر نما و کینه گستر چونی؟ 
جانم زمیان جان. تو را می‌پرسد 


اخر 


اخر 


اخر 


۱۳۷ 


آنم چو به‌دست نیست. این می‌بوسم 
می‌گویم خدمت و زمین می‌بوسم! 


دانی که نداده‌ای ز لب. توشة دل 
با اينهمه چونی؟ ای جگرگوشة دل! 


ابروز سه روز است؛ کجایی آخر؟ 


"یک لحظه به‌پیش ما نپایی آخرا 


ای شکر بی‌نمک. کجایی آخر؟ 


گل. با رخ تو کرده چو بلیل مستی 
چون‌می‌باشی ؟چه‌می‌کنی ؟ خوش‌هستی؟ 


بی‌نالة این هزار دستان. چونی؟ 
ای دیده چه می‌کنی و. ای‌جان چونی؟ 
وی همدم راه آشنایی چونی؟ 


ای جان و جهانٍ من. کجایی. چونی؟ 


چونی؟ 
چونی و چگونه‌ای و دیگر چونی؟ 


ای روحنواز عشق‌پرور 


۵ در مرصادالعباد (ص )٩۰‏ و در دیوان کبیر مولانا (ش ۱۲۱۰) آمده است. 


۳۰۳ 


۳۰۵ 


۱۳۰۸ 


2۳۸ 


ای مطرب خوشنوای دلبن چونی؟ 

ای سوخته از روی چو ماهت خورشید 
آخر 

چون عقل. زفهرست جهان بیرونی 


نزهةالمجالس 


وی گلرخ رعنای سمنبر چونی؟ 


از زحمت دوشینهة چاکر؛ چونی؟ 


چون روح ز مشروح صفت افزونی 


چون بودی دی و دوش و اکنون چونی؟ 


مرتضی 


ای باد سحر؛ که لطف یاور بادت 


رو نزد کسیء که رفت و زنهار بخورد 


ابضا 


ای باده به‌کوی یارم ار برگذری 


گویی تو: چو بلبل و چو گل شیوهٌ او 


ایضاً 


ای باد. زهر سو که گذار است تو را 
از بهر خدال به‌نزد يارم بگذر 

وله 
ای سرو؛ که بر رهگذر آن پسری 


گو: زآرزوی قد تی پیش قدٍ 


ای آنکه زجان و دل فزون می‌باشی 


من مردم زاشیاق تو لیکن تو 
ای خسته دلم زتو فزونی. چونی؟ 


برمن بی‌تو, خواب و خورش گشت حرام 


همواره چنین پای تگاور بادت 
گو: من رفتم خدای داور بادت! 
با یار -چو از حال دلم باخبری - 


گه نوحه‌گری بود و. گهی شیوه‌گری! 


فرسنگ چه ده چه صدهزار است تو را 


گو: دوست. هنوز دوستدار است تو را 


چون بر تو گذر کند. مرآن رشک پری 
بس لابه گری کرد. یکی رهگذری! 


وصل, 


چونی و چگونه‌ای وچون می‌باشی؟ 


وز دايره برون می‌باشی 


و آسایش بیرون و درونی. چونی؟ 


بی‌من: تو چگونه‌ای و چونی. چونی؟ 


۱۳۰۱ 


۳۰۹ 


۳۰۴ 


۳۰۳۹ 


باپ درازدهم «عشق 


۵۳۹ 


عنصری 


در عشق تو کس پای ندارد جز من 


با دشمن و با دوست. بدت می‌گویم 


رشک آیدم از شانه, که مویت بوسد 


هر روز کنم دیده ودل. آتش و آب 


هرگه, که همی سوی تو باشد نظرم 
زیرا که در آن زمان که در تو نگرم 


اندازد 


چشمي نظر ار بر دگری 
در مسینه. زغیرت آتشی افروزم 
با ما به‌جنگم که بدو درنگری 


از باد. به‌رشکم که به‌تو برگذرد 


بر دیده. دلم رشک برد از پی دوست 
اين طرفه که دیده نیز می رشک برد 


۱ دیوان عنصری چاپ بحی قریب (ص ۱۵۲). 


در شوره کسی تخم نکارد. جز من 
تا هیچ کست. دوست ندارد جز من! 


وز آینه کو نشان رویت بوسد 
از باد سح که خاک کویت بوسد! 


خواهم که تو را نبینم, ای‌چشم و سرم! 
بر مردمک دیدة خود. رشک برم! 


بر یاد سل برم» که آرد- بونش 
تا , هیقف .ای اتیز. ایند وویش 
یا با دگری. عشق جمالت بازد 
کز شعلهٌ آن. دید من بگدازد! 


با خاطر خود. بدم که بر وی گذری 


وز خاک به‌دردم که مر او را سپری! 


یعنی: نظرش چرا بر آن روی نکوست! 
بردل, که همه‌ساله چرا دوست در اوست! 


2۴۰ 


سرو سهی و ماه تمامت خوانم 
زین هر سه ندانم که کدامت خوانم؟ 


منگر به‌زمین که خاک و آبت بیند 
جانم بشود زغیبرت, ای جان و جهان 
۰ از بس که کند زلف تو با روی تو راز 
من بنده بادی شدم. ای شمع طراز 


مهستی 


ولها 


نزههالمجالس 


یا مرغ درافتاده به‌دامت خوانم 


کز رشک نخواهی که به‌نامت خوانم! 
منگر به‌فلک, که 
گر زانکه شبی, کسی به‌خوابت بیندا 


آفتابت بیند 


بیع است, که از رشک کنم کفر آغاز 
کاو زلف تو از روی تو بردارد باز 


جرجانی 


جز من کسی ار کند به‌وصل تو امید 
زیرا که ز رشک. بر تتابد دل من 


ای لطف مه و حسن پری دایه تو را 
روزی؛ که به‌نزدیک منت رای بود 


۳۰۳۳ 


هر کس که نگه کند به‌چشم مستش 
وان کس. که به‌انگشت رخت بنماید 
۴ اي عشق تو از جهان پسندیدة من 
ازرشک تو خواهم که خیالت به‌سحر 


شب گهنت جو روزم از رخ فرخ تو 
حال من بیچاره بدان جای رسید 


بر دید او سیه کنم. روز سپید 


خورشید رخاء که بر تو تابد خورشیدا 


خورشید زتو داده به‌پیرایه تو را 


از رشک. نخواهم که بود سایه تو را! 


از رشک. دعای" بد کنم پیوستش 


عد ۱ 


گر دسترسم بودء یرم دستس 


وی مهر تو از زمانه بگزید؛ من 


پوشیده رود زمردم دید من! 


زهر غم تو. شکر شد از پاسخ تو 
کز دیدهٌ خود. دریفم آید رخ توا 


۰۲۸ در نامه‌های عینااقضات ری ۲ص )٩۰‏ و تمهیدات (ص ۱۷۵) بی‌نام گوینده آمده. 


۵ در سخن و سخنوران (ص ۵۳۲) به‌نام عمادی شهرباری» و بیت دوم در کشف‌الاسرار (ج ۱۰ ص 


بی‌نام گوینده. 


۳۰۳۹ 


۳۰۳۷ 


۳۰۳۸ 


۳۰۳۹ 


۳۰۴۱ 


وی 


باب دوازدهم .عشق 


"۱۴۱ 


حمال حاجی 


روی [تو] که آفتاب گویم او را 
گر دید؛ٌ من به‌جز تو در کس نگرد 


اندر تن من. هیچ نمانده‌ست رگی 
از کوی تو. استخوانها برچینم 
گیرم که صبال زلف تو را می‌بوسد 
رشک آیدم از زمین درآمد شدنت 


در بیداری نگويم از غایت رشک 


باد آید و. بوی خوش تو فاش کند 
آتش زنهاد من برآمد. از رشک 


گرچه سخنشت. قدر گهر ‏ می‌دارد 


در آتش رشک. جان من سوخت از آنک 


نمط نهم 


لغیره 


آخر 


اخر 


اخر 


لغیره 


در پیداری و خواب جویم او را 
از رشک, به‌صد آب بشویم او را 


کانجل غم عشق تو نبرده‌ست تگی 
تا در ناید به‌بوی آن. هیچ سگی 


تا ای کف پای تو چرا می‌بوسد؟ 


وآسایش حان. کز شتل و خالت بیتم 


در خواب. نخواهم که خیالت بینم 


تا با گل تر بری و پرخاش کند 


در قناعت به‌دیدار و نظر 


جمال خجندی 


آنها؛ که به‌از هزار شادی غمشان 


نزدیکی ایشان. چو نمی‌یارم شد 


جان. برخی آن زلف خم اندر خمشان 


راضی شده‌ام زدور می‌بینمشان 


۳:۴ 


۳۰۵ 


۳۰۹ 


۳۰۷ 


۳۰۴۸ 


۳۰۹ 


زفرت نزهة‌المجالس 


لغیره 
دل در غم تو نشسته. تو بی‌غم از این بپسندی اگر کنند با تو هم از این؟ 
از دور به‌دیدار [تو] قانم شده‌ام . زین بیش طمع ندارم آخر کم از این؟ 
لغیره 
جان. همه طبع خویش برناز مدار بر من درصد گونه بلاه باز مدار 
من دانم قدر در رخ تو دیدن زنهار. مرا از این قدر باز مدارا 
ایضا 
دادم به‌امید آنکه بتوانم داد بر پای تو بوسه‌ای. جوانی بر باد! 
ار زانکه جز اينم طمعی می‌باشد هرگز به‌من, اين نیز که گفتم مرساد! 
ایضاً 
ای برده قرار دل شورید؛ من غم داده بدین دل ستمدیدة من 
از دور به‌دیدار تو بودم خرسند. آن نیز حرام کرده بر دیدة من! 
سیّد اشرف 
ای کبک دری. چو باز پرواز مگیر خوی بد روزگار ناساز مگیر 
چون از تو ب‌یک نظ قناعت کردم سردی مکن, آن نظر زمن باز مگیرا 
جمال خلیل 
با بند؛ٌ خود وفا نداری. شاید میلی به‌من گدا نداری شاید 
راضی شدهام. به‌یک نظر از رخ تو آن نیز به‌من روا نداری, شایدا 
لغیره 


من. عشق تو از دل نگذارم هرگز جز با تی نباشد سر و کارم هرگز 


در مذت عشقت. زتو حز یک نظری واه که نداشتم. ندارم هرگزا 
آخر 
تا در سر زلف توست (پا] بند رهی تا یا تو به‌مهر کرد پیوند رهی 


گر داشت رهی. جز نظری ازتو طمع پس گفت خدا را زن و فرزند رهی! 


۷ دیوان سید حسن ندارد. 


باب دوازدهم ‏ عشق ووز. 


در بیماری 
شمس مجاسی 
۵۱ بیمارم از جگر به‌صد دشخواری چون چشم تو کرده‌ام غذا خونخواری 
گر لعل توا به‌پرسشی بنوازد چون چشم تی خوشتر شوم از بیماری 
جبمین 
۲ ای گشته فراموش تو را دلداری زنهار زبد عهدی و بد زنهاری 
بیمار غم توای چنانک از من هیچ در چشم یابدت به‌جز پیماری 
قراجه 
۳ می‌گفت که: رنجم هوست می‌دانم در کوی وفا دسترست می‌دانم 
گفتم که: چه‌رنج است‌مرا؟ گفت: خموش بیمار منی. بر مجست می‌دانم 
آخر 


۴ رفتم به‌طبیب. گفتمش: یاری کن درمان دلي از سر هشیاری کن 

خون دل و آب دید شربت فرمود گفتم که: غذا؟ گفت: جگرخواری کن! 
سره آخز 

۵ آخر زمن -اریاد منت هست - بپرس نان فلویی و نول مر سا سیم 


بیمار غم توام تو خود می‌دانی بیماران را چنانکه رسم است - بپرس! 


فره 
۰ آن سرو قدت را زچمن باز مگیر در باغ به‌حیله جمله تن باز مگیر 
من بیدل و بیمار و تو دلدار و طبیب روزی دو سه پا از سر من باز مگیرا 

آخر 
۷ دوشینه شب. ار چه جانم از درد بکاست چون تو به‌عیادتم شدی رنجه. رواست 
بر بوی عیادت تو امشب. همه شب زایزد به‌دعا درد همی خواهم خواست! 


۴ مخارات ص ۰۱۷ 


۱۳۰۵۸ 


۳۰ 


۱۳۰۱ 


2۶۴ نزهةالمجالس 
آخر 
یکباره فراموش مکن پاران را غمخوارگیی نمای. غمخواران را 
آنه. که طبیب درد دلها باشند درمان به‌از این کنند. پیماران را 
نمط یازدهم 
لاادری 


در عشق, نشان چشم ترم بس باشد 
گر در همه عم یک نوازش بینم 


لفیره 


نامردم. تا عشق توام هست هوسّر 


خواهی به‌فراق کوش وء خواهی به‌وصال 


چون با تو, به‌جز عشق نورزم به‌جهان 
بی عشق تو بودنم» ندارد سامان 


زان یار, که سغبةً جهان خواهم شد 


از بندگی کسیء که بی‌حاصل بود 


پیوسته زمن» کشیده دامن دل توست 


گر عمر وفا کند. من از تو دل خویش 


سوز دل و خون جگرم بس باشد 
تا روز قضاء این قدرم بس باشد! 


گر گویم هرگزت که: فریادم رس! 


"من فارفم از هر دی مرا عشق تو بس! 


اخر 


هجران و وصال تو. مرا شد یکسان 


خواهی تووصال‌جوی و. خواهی هجران! 


دل برکندم. با سر جان خواهم شد 


آزادتر از سرو روان» خواهم شدا! 


نارغ زمن سوخته خرمن دل توست! 
فارغ‌تر ازآن کنم که از من دل توست! 


۱ در نامه‌های عین‌القضات (ج ۱ص ۳۰۰) و در تمهیدات ص ۱ ,در سرانح احمد غزالی (چاپ 
بیانی ص ۵) آمده. 


۳ ۰ ۳ نقیسبی جزو رباعیات ایو سعید به‌شماره 1۹ از منابع متأخر آورده. 


۳۰ 


۳۰۹۵ 


۳۰۷ 


۳۰۹۹ 


۳۰۷۰ 


۱۳۰۷۱ 


باب دوا ازدهم عشق 


با زخم بساز ای دل ار مرهم نیست 
گریار زما برید. چندین غم نیست 


۱۴۵ 


زیرا که نهاد عمر. بس محکم نیست 
چون [من] باشم. نگار ودلبرکم نیست! 


شمس سجاسی 


دل» بیش بر آن نرگس مغمز ننهم 
شکرانه بده کز تو دل پرخون را 


ای دل. تو بسی گرد بلا می‌پویی 
عشقی که وبال است. چرا می‌طلبی؟ 


زان روی که در حسن کمالت بینم 
خرسند شدم بدانکه اندر همه عمر 


تاجان ودل وعقل وبصرخواهم داشت 
تو خواه جفا کن ای صنم, خواه وفا 


در کعیةٌ وصل تو» طوافی رسدم 
گیرم که به‌عاشقيم می‌نپذیری 


آخر زگل وصل تو. خاری رسدم 
گیرم که مرا دست به‌وصلت نرسد 


تا کی به‌نیاز دل. از او ناز کشیم؟ 
او پای چو در رکاب بد عهدی کرد 


زین پیش. فراغتی نمودی از من 
المئة شُ. که من از تو اکنون 


بار تو. بر این سین عاجز ننهم 
برداشتی آنچنانکه هرگز تنهم! 
افسانهٌ فتنه ۳ ملا می‌گوبی 
وصلی که محال است» چرا می‌جویی؟ 


در رهم نیارم که وصالت بینم 
وی .این -خبالت: ابیم 


در عشق تو برمیان کمر خواهم داشت 


هب 


من هر روزیت. دوستر خواهم داشت! 


با لشکر هجر تيی مصافی رسدم 
اندر صف عاشقانت. لافی رسدم! 


وز بادةٌ عشق توء خماری رسدم 


غم خوردن تو زدور. باری رسدم! 


تا کی غم آن سرو سرافراز کشیم؟ 
روزی دو سه ما نیز عتان باز کشیم! 


صبر و دل و هوش من ربودی از من 
فارغتر از آني که تو بودی از من! 


۴1 نزهة‌المجالس 


۲ گفتم که مگر نگار. واخواست کند کی دانستم, که مهر کم کاست کندا 
برساز هوای ای دلی کژیینم زان شد که دگر ترانه‌ای راست کندا 

آخر 
۲۴ گر وصل توء داشت از غم آزاد مرا ور . هجر تو می‌دارد. ناشاد مرا 
با وصل تو و هجر توام, کاری نیست با عشق تو ای یا خوش افتاد مراا 


نمط دوازدهم 


در وقایمی که میان عاشق و معشوق واقع شود 


اوحد 
۵ عمری» رخ یکدگر ندیدیم به‌چشم امرون که در او نگريديم به‌چشم 
با همدگر احوال خود. از بیم رقیب ‏ گفتیم به‌ابرووه شنيدیم به‌چشما 

آخر 
۲ من. دوش شدم بند؛ٌ آن حلقه و گوش بنواخت مرا یان بدان لعل خموش 
خورشید, ز رشک بر من انگشت گزید چون دست به‌گردنش در آوردم دوش! 

آخر 
۷ با زلف توء گر دست‌درازی کردم بشنو به‌حقیقت. نه مجازی کردم 
در زلف تو دیدم, دل شوریدة خویش پس با دل خویش. عشقبازی کردم! 

آخر 
۸ گر با سر زلف تو درآمیخته‌ام خوش باش. که فتنه‌ای نینگیخته‌ام 


اندر سر زلف تو بدیدم دل خویش جان زدل خویش درآویختهام! 


۷۵ در دیران کبیر مولانا (ش ۱۲۱5) و در مونس‌الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۸۴) بی‌نام گوینده آمد. دیوان 
اوحد کرماتي ندارد. 


۳۰۷۹ 


۳۰۸۰ 


(فیتکرا 


ررض 


۳۰۸۳ 


وذتفر 


۱۳۰۸۵ 


باب دوازدهم - عشق ۱۴۷ 


لفیره 

چشمت به‌کرشمه. فتنٌ بابلی است زلفت زگره. چو حالم از مشکلی است 

با زلف خوش تو, گر کنم گستاخی آن نه زدلیری‌ست. که از بیدلی است! 
لفیره 

زلفش بکشيدم. آن سراسر همه بند تا در نگرد به‌حالم آن سرو بلند 

چین برد ززلف [و] بر دو ابرو انکند آنی که بلا به‌خود کشیدم به‌کمندا 
آخر 

بودیم به‌گرمابه. من و شمع چگل او زلف به‌گل در زد و من دست به‌دل 

دوجوی. زآب دیدگان شد حاصل من دست زدل شستم و. او زلف زگل! 

جمال خلیل 

عنب رهی زلف سیاه تو شود خور, چاکر آن روی چو ماه تو شود 

بر دولت فرخنده بود. تکیه گهش آن را که چوبنده, تکیه گاه تو شودا! 

ای عشق تو در هر نفسی مایةٌ من وی درد و غمت. به‌روز وشب دايةٌ من 


ماه 


مستش دیدم. گرفته راه خانه خلقی با اوء زخویش وز بیگانه 


خود را به‌ستم بر او زدم مردانه زانگونه که با شمع کند. پروانه! 
حمید تبریزی 
دلدان که دل به‌غصه پروردم از او دلدار من است. اگرچه با دردم از او 
در رهگذری دوش بری بر من زد المنة شش که بری خوردم از اوا 
آخر 
دل باز بدو دهیم تا خود چه بود؟ در گوشة غم جهیم. تا خود چه بود؟ 
بر رقعةٌ بیدلی. چو شهمات شدیم رخ بر رخ او نهیی تا خود چه بود؟ 


۵ در دیوان کبیر مولانا (ش ۱۵۷۳ و پیت دوم ضمن یک رباعی در گنجین گنجوی (ص ۲۵۴). 


۳۰۸۹۷ 


۳۰۸۸ 


۳۰۸۹ 


۳۰۹۰ 


۳۰۱ 


۳۰۹۲ 


۳۰۳ 


2۴۳۸ 


از من, به‌بهای جان فزونت که برد؟ 
جان بر سر رقعةٌ امیدم. شب و روز 


شطرنج ‏ جمال, ‏ با تمر باشته‌ای 
شهمات شدم زس که بر رقعة جان 


ای دل. چو نماند با رخش پیوندت 
بر چهره؛ٌ رقعه. پیذق اشک روان 


زان روی» که آن نگار بدخو افتاد 


رخ بر رخ من نهاد امروز. به‌سهو 


تا؛ در غم یار گشت چون زر رخ من 
شطرنج امید. تا زیم خواهم باخت 


بگریختم از یار ی غلط کردم راه 
زودم یابده گر آید اندر پی من 


امروزن چو خورشید بر آمد گه بام 
در هر دو نگه کردم گفتم: یارب 


گر زانکه بدیدی زتو رضوان انگشت 
یک 


روز زبام دیدم انگشت تو را 


فیره 


فیره 


نزهةالمجالس 


وز دست من خستهی برونت که برد؟ 


می‌بازم. ی به‌دست خونت که پرد؟ 


فرزین و رخ و بیاذق انداخته‌ای 
پیل ستم و. اسب حفا تاخته‌ای! 


وز پشت فرس. به‌پای پیل افکندت 

شهمات شوی. چه سود فرزین بندت! 
۱ 

بر چهرة من. زاشک من جو افتاد 

اين بازی سیر بین. چه نیکو افتاد! 


بی‌سیی نظر نمی‌کند در رخ من! 
باشد که به‌سهو, رخ نهد بر رخ من! 


وز جوی دو دیده پر زخط کردم راه 
کز دیده به‌خون. نقط نقط کردم راه! 


بنمود رخ نگارم از گوشة بام 
خورشید کدام است وه دلارام کدام! 


درحال زدی, زان همه حوران انگشت 
زان روز. گرفته‌ام به‌دندان انگشت! 


۰۱ در یک کاسة زرین‌فام از اوایل قرن هفتم (توچانی» باستان‌شناسی و هنر ۲) مصراع اول: تا گشت 
زعشق بار چون زر رخ من. در مصراع دوم؛ به‌جای «نظر نمی‌کند» «نگه نمی‌کند». مصراع چهارم: باشد که نهد 
به‌سهو رخ بر سن. 


۳۰۹۵ 


۳۰۹۹ 


۳۰۹۷ 


۳۰۹۸ 


۳۱۰۰ 


ارض 


۳۱۰۲ 


باب دوازدهم ‏ عشق و 


سیّد اشرف 
دلدارم ازآنچه داشت در دل برخاست در عذر شد و لشکر عذرا آراست 
زین پس. شکرم زشکر او باید گفت زین‌پس, عذرم زعذر او باید خواست! 
غیره 
جانا. دلم از عشق تو خون افتاده‌ست با اشک. زدیدگان برون افتاده‌ست 


آنگه گویی. که می‌پسندی تقصیر تقصیر پسندیده. کنون افتاده‌ست! 


فیره 


ای سیب زنخ, بهم فرستادی دوش بر من, درصد مراد بگشادی دوش 

باه که زدم هزار شفتالو بیش امروز بر آن به, که توام دادی دوش! 
یره ۱ 

ای بر دو رخت نموده آثار بهشت ایزد گویی مرا. زمهر تو سرشت 

بدرود شبی زمن, که از ناز و عتاب مرواریذت» بنفشه بر زر می‌کشت! 
لغیره 

دل داد مراء که دلستان را بزدم وان قدّ چو مرو بوستان را بزدم 

در عشق تي گفته‌ام که: جانی بزنم آن قول درست گشت. جان را بزدم 
صدر 

در دست هوای تو اسیرم, تدبیرا. وز بندگیت نیست گزیرم تدبیرا 

تو می‌زنیی چو من بنالم چارها تو می‌کشیم. چو من بمیرم تدبیرا 
آخر 

جانم زجداییت. به‌فریاد آمد وز تو به‌من دلشده بیداد آمد 

چون بشتیدم. که بنده را بد گفتی دلشاد شدم. که از منت اد آمدا 
آخر 

بر بنده. سخن زهر گدا می‌شتوی ... خوش خوش, به‌سزام ناسزا می‌شنوی 

آسوده نه‌ای از بدیم. تا دانی ‏ يا می‌گویی همیشه. یا می‌شنوی! 


۳۰۵ دیوان سیدحسن ندارد. 


۳۱۰۳ 


۳۹۴ 


۳۱۰۵ 


۳۱۰۹ 


۳۱۰۷ 


۳۱۰۸ 


۳۱۰۹ 


۳۱۱۹۰ 


8۵۰ نزهةالمجالس 


باز این دل عشقباره. یکباره بسوخت تا پر من خسته دلء دل خاره بسوخحت 

ننشانده هنوز, آتش عشق کهن در آتش عشق تازه بیچاره بسوخت! 
آخر 

ای دل. هوس یار نوت می‌افتد با هر یاری. کار نوت می‌افتد 

فارغ نشده ز عشق دلدار کهن انديیشة دلدار نوت می‌انتدا 
آخر 

گر بادگری, مجلس می‌سازم و لاغ. هرگ ننهم زمهر کس بر دل داغ 

لیکن. چو فرو شود کسی را خورشید در پیش نهد. به‌جای خورشید چراغ! 
آخر 

ناگاه به‌من رسید. در رهگذری از عقل نماند هیچ با من اثری 

گریان به‌رخش نگاه می‌کردم وه او می‌کرد به‌من. ز روی رحمت نظری! 
آخر 

دل. یاد لب و نرگس مست تو کند جان, بندگی زلف چو شست تو کند 


دستارچه‌ای به‌تو فرستادم. از آنک تا آمدنم؛ خدمت دست تو کندا! 
اسعد گنجه‌ای 

دل بی‌رخ یار در بلا می‌افتد جان در هوسش, به‌صد عنا می‌افتد 

می‌افتد آن نگار و. من می‌گويم: این واقعه بنگ که مرا می‌افتدا 
فقیه یوسف 

ترسم که رخ چو ماهت. از تابش خور بر سوزد و. زان شود دل من غمخور 

یارب ابری فرست. بی‌باد و مطر تا پرده شود. میان خورشید و قمرا 

سنایی 


مه دوش به‌بالین تو آمد به‌سرای گفتم که زغی رتش بکویم سر ویای 
مه کیست؟ که او با تو نشیند یکجای شبگرد جهاندیدة انگشت نمای! 


۵ در نامه‌های عین‌القضات (ج ۱ ص ۲۲) و در دیوان کبیر (ش ۱۰۵۲) آمده است. 
۰ دیوان چاپی سنایی ندارد. 


باب دوازدهم -عشق ۰۰۱" 


جمال خلیل 

۱ گر بد گویی تو را بدی [گفت]: ای ماه . هرگز نشود بر توء دل بنده تباه 
از گفتة بد گوی. زما عذر مخواه کاآیینه. سیه نگردد از روی سیاه! 

وله 
۲ زهان که قصد دل غمخور نکنی ‏ با غمز؛ً خود, به‌کشتنم سرنکنی 
درعهد توء شمشیرسخن درکف ماست با ما شاید. حدیث خنجر نکنیا 

وله 
۳ دوش. آنکه همیشه زو به‌نالش باشم و آشفتة زلف و خط و خالش باشم 
پا بر بر من نهاد. یعنی که: بمال مقصودش آنکه: پایمالش باشما 


۱ دیوان سنایی ص 1۱۲ 


باب سیزدهم 
در وصال 


واه تقط انیت 


نمط او 


در وصال و ایام آن 
اشهری 
۱۳۱۱۴ وصل تو. که نیست حجز طرب توشه او صد خرمن دولت است. یک خوشة او 


لغیره 


۵ روز که يار من مرا مهمان است بخشیدن جان و دل. مرا آسان است 
دل را خطری نیست. سخن درجان است جان افشانم, که روز جان افشان است! 

لغیره 
۰ برداشت نگان پردة راز امشب با ما بنشست و شد هم‌آواز امشب 


بگشاد در عیش, به‌صد ناز امشب ای صبح, مکن گرانی آغاز امشب! 


۵ در کشف الاسرار (ج ۲ ص ۱۹۴ و ص ۰۲۲۳ و ج ۱۰ص ۱۳۲) نیز پی‌نام شاعر آمده. در دیوان 
اوحد کرمانی به‌شماره ۱۱۲۱ وارد شده. 


باب سیزدهم وصال 


۷ ازتاب [تو] بوده در تب. این‌کیست؟ متم! 


وین لحظه چنین در طرب.این‌کیست؟ منم! 


۳۱۸ از هجر به‌حان بجسته یارب منم اين؟ 


دیدار توا به‌خواب ممکن نشدی 


لغیره 


انوری 


وژزد 


صدروزبه‌غم کرده شب. این‌کیست؟ منم! 
در پیش تو زنده یارب. این کیست؟ منم! 


وز محنت و غم برسته, یارب منم این؟ 


با تو به‌طرب نشسته یارب منم این؟ 


صدر زنگانی 


۳۱۹ 


با تو غم دل بگفته. یارب منم, این؟ 
دیدار توام زدور حاصل نشدی 
۳۱۰ دارم می و تقل و یار دلدار امشب 
ای صبح, مکن گريهةٌُ گرم نزدیک 


۰۱ ای دل. چو همای وصل او سایه فکند 
تا گوش فراق نشنود. هیچ مخند 
۲ گر صبحدمی. باز شدن کردی ساز 
می‌شاید. از آنکه تو مه چاردهی 
۳ امشب منم و. وصل رخ يار ای شب 
مگذان که صبح زحمت آرد بر ما 
۴ داده‌ست پیام آن بت شهر آرای 


امشب منم و تو و می روحافزای 


وله 


وله 


وله 


وله 


اخر 


بوسیده عقیق سفته یارب منم این؟ 


با تو به‌نشاط خفته. یارب منم این؟ 


ای‌شب. تو شب از دست بمگذار امشب! 


آن خندة سرد. دور می‌دار آمشب! 


از بحنت هجران. برهی روزی چند 


می‌خوان تو «وان یکاد» و می‌سوز سپند! 


تا بازآیی به‌شای ای مایة ناز 


او نیز شود بام و به‌شام آید بازا 


با وعدة خوب و خوش دلدار. ای شب 


با خندةٌ سرد خویش, زنهار ای شب! 


کای كشتة [از| فراق. برخیز و بیای 
لب بر لب ی رخ بر رخ و الباقی های! 


۸ دیوان انوری چجاپ مدرس ندارد. در دیوان جاپ نفیسی (ص ۲۲*) ظاهر از اینجا نقل شده. 


۳۱۵ 


۳۱۳۹ 


۳۱۳۷۲ 


۳۳۸ 


۳۱۳۹ 


۳۱۳۰ 


افرا گرا 


۳۱۳ 


۳۱۳۳ 


5۴ نزهةالمجالس 
آخر 
ای صبح شب صلح بود جنگ مکن شمثیر مکش قصد شه زنگ مکن 
چون هست تو را پیرهن عيش فراخ از بهر خدا. قبای شب تنگ مکن! 
۳۹ 
هجران تو. از ستیزه و پرکینی گفتا که: دگر با بت خود ننشینی! 
امروز علی‌رغم وراه بنشستم ای هجر حرامزاده. چون می‌بینی! 
مهسی 
کس چون تی به‌عقل زندگانی نکند . در شیوةٌ عشق. مهربانی نکند 
ای یار سبکروح: زوصلت ی ۸ 1۳ اگر اين صبح گرانی نکند! 


صدر خجندی 
ای‌صبح شبی خوش است شبرنگ برای وی چشمهٌ خورشید. تو از سنگ برآی 
ترکانه زچین چند برآیی؟ ای صبح هندوی توام. امشبی از زنگ برآی! 
وله 
ای شب. گذر از پایهٌ مبدات مباد وز طبع. به‌جز مايةٌ سودات مباد 
کوتاه مشوء که ماية عمر منیا قصّه چه کنم دراز؟ فردات مباد! 
وله 


ای شب. تو مرا صورت فردا منمای صبح از طرف گنبد خضرا منمای 
چون خضر سفر به‌سوی: تاریکی کن چون موسی عمران. ید بیضا منمای! 


حمال اشهری 
در جانم. از آن می [که] لبش می‌خوانند شوری است. که مردم طربش می‌خوانند 
امشب. که شب وصال آن حوروش است روز است به‌پیدا؛ و شبش می‌خوانند! 
ملک میارکشاه 
ابروزه که روی من به‌رویت آراست ‏ هر آرزویی که بد. زپیشم برخاست 
در خاطر من نبد. که هرگز روزی اين دولت راء به‌آرزو دانم خواست! 
وله 


می‌آیم و. از شوق چنان می‌افتم کاندر تک با بر سر جان می‌افتم 


چشمم به‌تو در می‌نگرد. وز شادی می‌مالم چشم و در گمان می‌افتم! 


۳ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۱۳۹ 


۳۱۳۴ 


۳۱۳۵ 


۳۱۳۹ 


۳۱۳۷ 


۳۱۳۸ 


۳۱۳۹ 


۳۱۴۰ 


۱۳۲۱۴۱ 


باب سیزدهم .وصال 


2۵۵ 


ادیپ صايبر 


امشب. منم و شمع و می و يار ای شب 
صد شب زتی خفته‌ام به‌تیمار ای شب 


کم نیست ز روز پادشایی امشب 


ای صبح مکن کمین گشایی امشب 


ای شب. غم من شو از درازی آمشب 
هندوی تواي گر نگذاری که کند 


چون کرد بتم بنده‌نوازی. ای شب 
از زلف بت به‌عاریت بستانی 


مه مزده دهد. به‌عمر حاوید امشب 


العیش! که بی‌زحمت مریخ و زحل 


امروز» برم زمانه شادت آوردت 
اوه که ی یروت 


نزد من خاکسار آتشکده دل 


مهمان من آمده‌ست حانان. ای روز 
گر شب برسد. به‌لب رسد جان ای روز 


غره 


لقائله 


لقا نله 
از بهر خدا چه چاره‌سازی. ای شب 


تعجیل مکن به‌صبح, زنهار ای شب 
یک شب دل عاشقان نگهدار ای‌شب! 


ای عمر گذشته‌ای کجایی امشب؟ 


ای شب. چه زیان اگر بسازی امشب! 
رومی وش صبح. ترکتازی امشب! 
اسیاب سیاهی و درازی. ای شب! 


بربط ننهد زچنگ. ناهید امشب 


جوزاوش و. مشتری نهاد آوردت 
ای آتش رخ کدام باد آوردت! 


وز جور. که بر طریق داد آوردت؟ 
ای آب روا کدام باد آوردت؟ 


آمروز خوشم به‌روی مهمان. ای روز 


شب را بر ما راه مده هات. ای روزا 


۴ در سخن و سخنوران (ص ۵۳۲) به‌نام عمادی شهریاری آمده. 
۸ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰۳۸۵ 


۹ ددیوان مجیر بیلقانی ص ۰۳۸٩۹‏ 


۳۱۲ 


۳۱۳ 


۳۱۳۴ 


۳۱۵ 


۳۱۴۹ 


۳۱۷ 


۳۱۴۸ 


۳۱۴۹ 


آرامگه 


۱2-[ 


دل خم مویت 


هیچ 


دم 
سبحان اف! ندانم کامروز 
از بهر وصال بین که چون آمد شب 


از روشنی روز فراق. امد شب 


زلف و خط و لعل و خذ یارم بینید 
ای دیده وران محرم ما باشید 
بردار طنازی را 


زرخ» پرده 


امروز. تو را به کام دل یافته‌ام 


از باغ رخت. گل به‌نظر می‌چینم 
آری. به‌نشاط وصل عیش آرایت 


امشب. زوصال دوست هستم دلشاد 


خوشگشته به پیش دوست.باعیش وطرب 


امشب. منم و روي دل افروز ای شب 
ما ۳ به تو حاحتی‌ست دلسوز» ای شب 


ماییم و. می مفغانه و یار امشب 


ای عنیر شب. تو پرده داری می‌کن 


۲ دیران سیدحسن ص ۳۴۰. 


اخر 


وله 


وله 


غیره 


لفیره 


لغیره 


بینایی ‏ دید خاک کویت دیدم 


من روی که دیده‌ام؟ که رویت دیدم! 


گویی. مگر از پوست برون آمد شب! 


شيريني نقش آن نگارم بینید 


تاه امشب روز و روزگارم بینید! 


پیش آن مساعدی و دمسازی را 


کی بیند؟ يار مرغزی رازی را 


وز لعل لبت. به‌لب شکر می‌چینم 


۳ 


شکر زلب تو. بی‌خبر می‌چینم! 


از دست فراق و بیم هجران. آزاد 
ای شب. چه شبی؟ که سالها عمرت بادا 


بر لشکر هجر گشته پیروز: ای شب 


یک‌شب. چه شود گر نشوی روز ای شب 


فارغ زهمه جهان و: بر کار آمشب 
وی جوهر صبح, دم نگه‌دار امشب! 


۳۱۱۵۰ 


۱۴۳۱۵۹۱ 


۳۱۵۲ 


۳۱۵۳ 


۳۱۵۴ 


۳۱۵۵ 


۳۱۱۵۹ 


۳۱۳۵۲ 


باب سیزدهم .وصال 


امشب منم و ماهرخ یغمایی 
ای شب اگر انده رن تا نروی 


ای شب. به‌فراق بخش کوتاهی را 
گر من توامی پیش چنین مهمانی 


ای شب. دیدی که امد آن شمع سپاه 
فردا به صیوح. با من است آن دلخواه 


پار آمد 1 دست من آشفته گرفت 


زین دولت بیدار عحب ماندم از آن 


5۱۵۷ 


با او به‌حکایت شب تنهایی 


وی صبح. اگر کام منی, یر نایی! 


پیدا مکن. این سماع خرگاهی را 
قربان کنمیء ام سحرگاهی را 


کوتاه شدی. تا شودم عیش تباه 
خواهی تو دراز باش وی خواهی کوتاه! 


وز من, گل‌های گفته ناگفته گرفت 


. کاو بت بد مرء چنین خفته گرفت! 


کمال اسماعیل 
گفتم: زفراق جاودان می‌ترسم تو در بر ی من هم آنچنان می‌ترسم 
آنگه, ز زباٍ دشمنان ترسیدم و امروز. زچشم دوستان می‌ترسم! 
وله 
امشب. ز,فراق رهگذر بر من نیست جز دستِ ویی قلاد؛ٌ گردن نیست 


ای صبح. زبهر دل من دم درکش 


هم‌لب. منم اين با تو به‌هم یا نه منم! 
می بر لب و لب گشاده و دربسته 


ای شب. رو صبحدم به‌شبگیر ببند 


امشب. که دودست بار درگردن ماست 


وله 


وله 


انگار که امشبیت جان درتن نیست! 


امشب. منم اين با تو به‌هم يا نه منم! 
یارب منم اين با تو به‌هم یا نه متم! 


پر ره جر اد افو نز اد 
تو نیز دو پای خود به‌زنجیر ببند! 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۲۴ ش ۷ به‌دیوان جمال عبدالرزاق (ص ۴۹5۰) نیز وارد شده. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۵۰ ش ۲5۷. در آنجا مصراع اول: امشب که فراق را گذر برمن نیست. 
۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۳۵۷ 


دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۳۱۹۵۸ 


۳۱۵۹ 


۳۱۹۰ 


کطض 


۳۱۲ 


۳۳ 


۳۱-۴ 


۳۱۹۵ 


2۵۸ 


معزی 


کی دست دهد وصل چو تو دلبندی؟ 

ای در بُن هر موي من از تو مهری 
اثیر 

با روی توام, چو سازگار آید عمر 


آوردمت ای عمر [به‌سختی] به‌کنار 


نزهة‌المجالس 


الا به‌هزار حیله. هر یک چندی 


وی با سر هر موي توام پیوندی! 


خود. بی‌رخ خوبت به‌چه کار آید 


عمر 
آری که به‌سختی] به‌کنار آید عمر 


]۱ ابوالحسن 


امشب. که به‌صحبت من آمد رایت 
گر نگذاری» که بر لبت بوسه دهم 


از دیده و دل. سزد که سازم جایت 


باری ‏ بگذار. ‏ تا دهم برپایت! 


فرید دییر 


امشب. منم و باده و آن سرو بلند 


ای شب. اگرت هزار کار است مرو 


می ۳ ۳ لیش. چاشنیی داده به‌قند 
وی صبح, اگرت هزار شادی است مخند! 


ابوالحسن طلحه 


از قدٌ تو امروز, کنارم چمن است 
آن بند, که بر پاي تو از زلف تو بود 
وله 
دلدار مرا گفت: شنیدم به‌درست 
گیرم که دل توه در سر زلف من است 
غیره 
آن من بودم. زدستٍ عشفت. پیوست 
اکنون منم اين, نشسته پیشت سرمست 
لغیره 
گنتم که: به‌بوسه‌ای دل من کن شاد 
دلتنگ نگشتم و نکردم فریاد 


۸ دیوان معزی ندارد. 
۱ در دیران اثیر اخسیکتی (ص ۴۷۷) هست. 


خوش باش. که‌از زلف توبردست من‌است! 


کز من دل خویشتن همی خواهی جست 
آخر نه سر زلف من اندر کف توست! 


در بای هزار گونه محنت. شده پست 
پایت بوسان گرفته زلف تو به‌دست! 
انزون زهزار بوسی بر رویم داد 
گفتم: چه کنم؟ که مرگ خر از جو بادا 


باب سیزدهم -وصال ۱9۹ 


ی 
۰ زآنگه که دلم به‌درد عشقت فرسود هر روز مر شکایت از دل بفزود 
واکنون که به‌من وصال تو روی نمود در روی دلی خجل همی باید بودا 

غیره 
۷ دوشم, سر صلح و جنگ و ناز او بود قوتي زدو تلعل دلنواز او بود 
وان موق که در مان ما می‌گنجید آن زلف مسلسل دراز او بودا 


غیره 
۸ زان شب. که به‌روز کرده‌ام با تو به‌راز روز و شبم از غمت. سیاه است و دراز 
بس روز که بی‌توام, به‌شب باید برد تا با تو چنان شبی. به‌روز آرم بازا 
۱ آخر 
۰ موذن که علی‌رغم مرا برخیزد او حق گوید. ,لک شور انگیزد 
معشوقهةً ما پری است. لاشک که پری چون بانگ نماز بشنود. بگریزدا 
مجد گیلانی 
۰ در خاطر من تیامد. ای عشوه‌پرست کالبتّه مرا با تو بود خاست‌نشست 
تقدیر الهی چو به‌هم درپیوست بنشاند مرا با تو. قضا دست به‌دست! 
ابوالعلا شاپور 
۰۱ گویی به‌شب آیمت چو بیگاه شود باشد که زبانٍ خصم کوتاه شود 
بر خفته. گذر کجا توانی کردن؟ کز بوي خوش توء مرده آگا» شود! 
مرتضی 


۲ در عالم حسن. آنکه سلطانی داشت اقطاغ وصالم امشب ارزانی داشت 
ای صبح. مزن رغم مرا تیغ, کزو ما را تو به تیغ» باز نتوانی داشت! 


جمال خلیل 


۳ یارب منم این؟ به‌عیش کردن با تو فارغ زغمت. به‌باده خوردن با تو 
دی دست به‌سر بوده زدستت. امروز بنشسته چنین, دست به‌گردن با توا 


۸ دبوان انوری چاپ مدرس ص ۹۹۷. 


وف شرا 


۳۷۵ 


۵۰ 


امشب منم و کنار آن سرو بلند 
ای صبحء تو آن مکن که بتوانی کرد 


نزهةالمجالس 


می را زلبش. چاشنیی داده به‌قند 
بر گرية زار من ببخشای و. مخندا 


صدر خحندی 


ای چرخ. من‌از تو خود جفا بينم و بس 


سردی مکن ای‌صبح, که گرم است هوس 


۳۱۷۹ 


۳۱۷۷۲ 


۳۷۸ 


۳۱۷۹ 


۳۱۳۸۹۰ 


۷۵ در کاشیهای تخت‌سلیمان (قوچانی: ص ۵۴). 


یارب. منم این کنار او یافته باز 


تقصیر مکن ای فلک امشب, که دلم 


ای چرخ مبر پار به‌دست آمده را 
سودا زده است همچو من رنگ شیم 


اقبال. دگر باره به‌ما روی نهاد 
چون بوي گل طرب همی آرد. باد 


امشب» سر احتشام داری با ما 


۳ 


هم لطف کنند خوبرویان. هم ناز 


عاشق. شب وصل يار بگزید؛ خویش 
تا بوک درا زتر شود وصل. کند 


وله 


وله 


امشب شب وصل است» به‌فریادم رس 


از بهر من امشبی: فرو بند نفس! 


گم کرده نیا در میا صد ناز 


پاس تو بسی داشت. به‌شبهای درازا 


سرگشته مدا یک شب این دلشده را 


بگذار به‌سودا زد سودازده را 
بر ما. در شادی و سعادت بگشاد 


انديشة غم به‌یاد برباید دادا 
یا عزم نشاط و جام داری با ما؟ 


زین هر دو سر کدام داری با ما؟ 


از بهر صلاح کار شوریدة 


در دامن شب سياهي دید؛ خویش! 


باب سیزدهم -وصال ۰ 


نمط دوم 
در شکر 


سیّد اشرف 
۱ زان لعل دزرپاش و دررنوش امشب . آمد قدری باز به‌من. هوش امشب 
المنّة ق. که در آغوش من است آن بت که نخفتم زغمش دوش, امشب! 

نت ثیر 
۲ اکنون, که ز وصل بر سر افسر دارم هر بهره که باید. از جهان بردارم 
نگذاشت مرا خشک لب. ایّام وصال شاید. که به‌شکر او زبان تر دارم! 

آخر 
۴۳ العیش! که پاکیزه نگاری دارم با او به‌مراد. کار و باری دارم 
هرگز نکند به‌دوست. دشمنکامی یارب که چه حق‌شناس یاری دارم! 

شفروه 
۴ آخر شب دوش دلبرم یکدل شد وان محنت ديرينة من. زایل شد 
یک لحظه فلک ز کار ما غافل شد مقصود من اندر آن میان. حاصل شدا 

۱ اوحد 
۵ آن بت که بر او سزاست فرمان دادن وین درد مرء به‌لطف درمان دادن 
بنمود جمال عالم آرای» یمن تا بر دل من, سهل بود جان دادنا 

صدر خجندی 

۳۱۸۹ معشوقه مراگفت که: امشمب شب توست! خالیز هر آن کس, که ه‌بر مذهب توست 
بگشای دهنء بوسه به‌خروار ببرا دربسته و, لب‌گشاده, لب‌برلب توست! 

مبارکشاه 
۷ آن بت که دل رفتهٌ من او دارد پیوسته مراعات دلم خو ‏ دارد 
از گفت بدان. هیچ تفاوت نکند نیکو داند مرا و نیکو داردا 


۵ دیران اوحد کرمانی ندارد. 


۳۱۸۸ 


۳۱۸۹ 


۳۱۹۰ 


۱۳۱۱ 


۳۱۹۲ 


۳۱۹۳ 


۳۱۹۴ 


۳۱۹۵ 


۳۱۹۰ 


«۲ 


ما ۳ شب دوش از تو کرامتها بود 


هر با شب وصل تو خوش بود مرا 


باز آمد ی یار من در مهر گشاد 
آن پوسه که میداد به‌دشواری. دی 


/ 


بر طالع پگاه 
در پزش گرفتم ی بگفتم: ای ماه 


سعد. ‏ بامدادن 


دوش از لب یار داد خود بستدهام 
زو وعده شب دگر -که بادا کر و کور 


وان سرکشی و تکبّر. از سر بنهاد 
امروز به‌آن و یر آن تن در داد! 
درآمد ناگاه 


یارم زدرخانه 


من در خوايم, یا تو غلط کردی راه! 


یک بوسه حواله بو صد بستده‌ام! 


گوش هجران و چنم بد س بستده‌ام! 


عماد اشرف 


گفتم: چه کنی؟ اگر جفا پیش 


به‌جفا, تمیآزارد 


آرم 
یارم زمن 
چشمی چه‌عجب اگر شود دجله و نیل 
بی‌رهبر و بی‌عدیل و بی‌هیچ دلیل 


گرچه زغمت. خسته جگر می‌آیم 
در چشم خوش تو, دیده‌ام دی خود را 


آمد بهبرم سرشک بر گل ریزان 
خود کرده گناه و. در رهی آویزان 


گردی. که زمین به‌عطفب دامشت بژفت 
بازآمدن از تو. خود که می‌یارد خواست 


علی 


گفتا: چه کنم؟ رضا دهم. ناز آرم 
سبحان الا چه نیک یاری دارم! 


پیلان نکشند انده من. میل به‌میل 
تاگاه به‌جان عنکبوت افتد پیل 
در کوی تو با دید تر می‌آَیم 
شادم, که تو را به‌چشم درمی‌آیم! 
فریادکنان وه رستخیز انگیزان 
زنهان . زدست رنگی رنگ‌آمیزان! 


در دیده کشم به‌آشکارا. نه نهفت 


۳۱۲ 


۳۱۹۸ 


۳۱۹۹ 


۳۳*۰۰ 


[ققض 


۳۳۰۲ 


باب سیزدهم وصال ۳ 


اثیر 
کار دل بیچاره به‌جان آمده بود صبر از پی دل. هم به‌فغان آمده یود 
معشوقه بیخشود و به‌من روی نمود دانست یقین. که وقتِ آن آمده بودا 
جمال سرخسی 
آمد برٍ من به‌عذن آن سرو چمان بسته کمر وفا و بگشاده میان 
آزرم من دلشده می‌جست. به‌جان اومید چنان داشتم. از روي چنان! 
سیّد اشرف 


دوشم. دل وجان وصل تروتازه گرفت یعنی که بت بلند آوازه گرفت 

بس کرد به‌وصلتم خداوندیها لیکن شب دوش از حد و اندازه گرفت 
وله 

هر شب. زغم تو ماتمی پردازم صد جان بکنم. تا به‌دمی پردازم 

گر زحمت خود نبرده‌ام معذورم کز ‏ عشق. ‏ بهبندگی ‏ نمی‌پردازم 


در عشقي توی چون بار ملامت بکشم اندوه توء تا روز قیامت یکشم 
بیخردگیی چو رفت. معذورم‌دار تا هي من بیچاره غرامت بکشم! 


پیچ سر گیسو, به‌سر انگشت مپیچ پیچیده دگر باره در انگشت پیچ 
من مستم و آنچه عاقلان از ستان بر دست نگیرند. بر انگشت مپیچ! 


۹ دیران سید حسن ندارد. 


و ۰ ۳۲ دیوان سیدحسن ندارد. 


۳۳۰.۴ 


۳۴ 


۳۳۰۵ 


وض 


ررض 


۳۳۰۸ 


۳۳۰۹ 


۳۳۹۰ 


۵۴ 


گر رنج منت خوش است. رنجورم دار 
ور خدمتِ من ته بر مراد دل توست 


دل عاقلةٌ من‌است و در خدمت توست 


آن مهر مجازیت. کجا شد آخر؟ 


گیرم گنهی رکه آن مبادا- کردم 


گر با تو, حدیث تنگدستی کردم 


بر دست مگیر و از من آزرده مشو 


چون دل. همه سوی صلح مایل باشد 


مشنو اگر از عشق تو گویم: بس. پبس! 


حانا زحدیث رفته واخواست مکن 
دل, بر نمطٍ عذرٍ تو بر پاست مکن 


بی‌جرم و گناه. در جهان کیست؟ بگو 
من بد کردم تو بد مکافات کنی 


۳۳۰۴ دیوان ظهیر ص ۰۳۷۸ 
۰۰ دیران اوحد کرمانی: ش ۱۳۷۴ در منابع متأخر به‌نام عیام آمده. 


لاادری 


وله 


لفیره 


لغیره 


۳۹ 


اخر 


۳ 


اخر 


۳ 


اخر 


‌ 


اخر 


نزهةالمجالس 


ور سیر شدی. زخویشتن دورم دار 
من بیدلم ای نگار. معذورم دارا 


کآزادی بی‌نهایت نکنم 
از دل کنم آن شکایت. از تو نکنما 


از 
نه از سر کیر و تاز و نعمت نکند 
پل» تا من مستمند زحمت نکندا 


آن خنده و بازیت. کجا شد آخر؟ 


آن بنده نوازیت. کجا شد آخر؟ 


یا شیوة تو چنانکه هستی کردم 
کان بیهده از غایتِ مستی کردم! 


پس جنگ دو روزه را؛ چه حاصل باشد؟ 
کان پس بس عاشقان. نه از دل باشدا 


گفتیم دروغی. زخودش راست مکن 
می‌گوید صوفیانه: «برماست!» مکنا 


يا جرم نکرده در جهان کیست؟ بگو 
پس, فرق میان من و تو چیست؟ بگو 


۳۳۱ 


۳۳۱۲ 


۳۳۱۳ 


۳۳۱۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹ 


باب سیزدهم وصال ۵۹۵ 


اخر 
راز من و تو, چو هر کسی می‌گویند.. هر کس. سخنی از هوسی می‌گویند 
نزدیک تو -ای چشم بد از روی تو دور کم می‌آیم, زانکه بسی می‌گویندا 


آخر 
هیچ افتدت از جان مرا برخیزی یک ساعت, از راه جفا برخیزی؟ 
با من بهمرادٍ دل. دمی بنشینی یک دم زسر گذشته‌ها برخیزی؟ 
آخر 
ناجستن وصل توء زکم کوشی نیست ناکردن یادت. از فراموشی نیست 
لیکن چو ز روی عقل, در می‌نگرم . اندر همه کار. به‌زخاموشی نیست! 


جمال اه 
شبها زفراق تو کمانکش باشد صبح از بر او چو تیر آرش باشد 


وان شب. که مرابه‌وصل توخوش باشد گویی. شب را قدم بر آتش باشدا 


نمط چهارم 
در شکایت از کوتاهی شب وصال 


طغان شاه 
هر شب. که مرا به‌وصل تو راه بود بالین من از روي تو پر ماه بود 
چون روز بود. به‌دست من آه بود دردا!ا که شب وصال کوتاه بود! 
آخر 
هر بان که يار نزد ما می‌آید. شب بین که چه کوتاه قبا می‌آید 


بر گریة سرد من ببخشای, ای صبح این خند؛ سردت. از کجا می‌آید؟ 


۴ در کشف‌الاسرار (تألیف شده در سال ۵۲۰)ج ۱ص ۷۱۰ وج ۷ص ۰۵۳٩‏ بنابراین از جمال خلیل 
مژلف کتاب نیست. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۲۰ 


۳۳۳۱ 


۳۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


۳۳۴ 


۳ 


لعلش به‌شکر خنده. چو در من خندد 
ور لشکر هجرانش, کمین ‏ بگشاید 


چون بی تو ببینم. رخ فرخندة صبح 
و آنگه که شبی با تو برآید گویم: 


در عمر. شبی که با تو باشم همراز 
بفروشم» اگر جان به‌دمی آید باز 


گر زانکه‌شب وصل توای‌جان, نفسی‌است 
سرمایة عمر. نیست بیش از نفسی 


تا عشق توی از کتم عدم می‌زاید 
وان شب که‌شب وصل تو باشد. شب وروز 


خر 


اخر 


اخر 


نزهةالمجالس 


در ساعتم آن رون به‌شب پیوندد 


شب سلسله در روز قیامت بئلد 


خوش گردم و گویم که: منم بند؛ صبح! 
یارب که چه تلخ است شکرخندة صبح! 


کوتاه چنان شبی. به‌صد عمر درازا 


مجموع حساب عیشها آن نفسی است 


وصلت زشب امید کم می‌زاید 


گویی زقضا به‌یک شکم می‌زاید! 


سیّد مر تضی 


آن شب. که غم فراي او روی نمود 


و آن شب که وصال آو به‌من بربخشود 


آمد شب دوش يار و یار آمد شب 


گویی شب عمر بود. کز کوتاهی 


آن شب. که مرا بر لب دلدار لب است 


چنداتش بقا نیست. که گر حالی دوست 


وله 


وله 


شب کرد رخ سپیدهدم گردآلود 
تا صبح نفس زد. نفسی بیش نبود! 


لیکن نه چو وصل پایدار آمد شب 


چون همّت اهل روزگار آمد شب! 


شب را زفرای روز؛ گویی که تب است 


پرسد که: چه‌وفت است؟ توان‌گفت: شب‌است! 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۰ 


باب سیزدهم وصال 


شام غم توء بوی صلاح آوردا 
از جنگ چه خیزد؟ چه بود گر بکنی 


رن کی گفتم که: عاشق روي توام؟ 
درخشم شدی که «گفتی‌ام ترک منی!» 


دشمن که نیافت. از وصالت رویی 


از غصّه اگر مو شودی, می‌ثاید 


دل با تو نشد به‌هیج منزل. که نماند 


این طرفه که صد عذر همی‌باید خواست 


ای بر رخ خوب. زلف شبرنگ تو خوش 


گر صلح کنی وگر ستم. هر دو رواست 


2۷ 


من. خاک کفب پای سگ کوي توام 


بگذاشتم آن حدیث. هندوی توام! 


وز شادی دل ندید رنگ و بوبی 
اکنون که میا ماء نگنجد مویی! 


وز عشق تی در کدام مشکل که تماند 
دل ماندگی تو را بدان دل که نماند! 


دشنام فراخ, از دهن تنگ تو خوش 
ای‌صلح توجانفزای و. ای‌جنگ توخوش! 


۷ در نامه‌های عین‌القضات ج ۲ ص ۷ و در دیوان سنایی (ص ۵۹۸) آمده. بیت دوم در 


عبهرالعاشق 


جت 


روزبهان چنین است: در خشم شدی که گفتمت ترکث منی 


بیزارم از این حدیث» هندوی توام 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۷ 


۵2۸ نزهة‌المجالس 


سنایی 
دی» روی ترش گرفته آن سیمینبر می‌گفت مرا که: کرده‌ای یار دگر 
در فرقت او باد رخم زرد. چو زر گر من. ترشی دیدم از او شیرین ترا 
عنصری 
دشنای کز آن لبان دلکش باشد. دزی شمرش, که آبش آتش باشد 
لبهای توچون گل است و دشنام تو باد هر باد که بر گل گذرد. خوش باشد! 
لفیره 


۳ 


هرگه. که رخ ماهوشت می‌بینم مانندةژ آب و آتشت می‌بینم 
نا خوش منشین به] پيشم. از بهر خدا کان لحظه خوشم‌من, که خوشت می‌بینم! 
معزژی 
جان؛ چو همه جفا بود حاصل جنگ با تو نکنم مقای در منزل جنگ 
چون‌حل‌نکند همی دلم مشکل جنگ دارم سرآتشی, ندارم دل جنگ! 
جمال خجندی 
ای دلبر لشکری, مکش لشکر جنگ بنشین برآشتی. چه گردی برجنگ؟ 
هر چند بسی حلقه زنی بر در جنگ دارم سرآشتی» ندارم سر حنگ! 
صدر خجندی 
جان را زتو. جز زیان اگر بود بگو ور کرد دلم در غم تو سود بگو 
اینک من و تو خشم مکن؛ طیره مشو دیر است. مرا زود رهان» زود بگوا 
وله 
گیرم که به‌وصل, مهربانی نکنی وان لطف. اگرچه می‌توانی نکنی 
ای یوسف روزگا آخر به‌نفاق گرگ آشتیی چنانکه دانی» نکنی! 


۲۱ ددبوان سنایی ندارد. 


۲ دیوان عنصری چاپ قریب ندارد. مشابه رباعی سنایی است که به‌شمارة ۲۲۴۴ در این کتاب؛ و نیز 


در دیوان سنایی (ص ۸۳ آمده 


۴ دیوان معزی ندارد. 


۳۲۳۸ 


باب سیزدهم وصال - 


کمال اسماعیل 
زین جور. اگر گذر توان کرد بکن در کار من ار نظر توان کرد بکن 
با بنده ز روی مردمی» آشتیی یک با دگر. اگر تواثه کرد بکن! 


عبدالرزاق 
۹ از بند لبم» سخن چو بگشاد گره. از خشي در ابروي وی افتاد گره 
باد است حدیث من و او آب لطیف بر آپ فتد. زجنبش باد گره! 
ابوشرف 
۳۳۴۰ 


اضرا 


گر من صفت این دل بیچار» کنم همچون دلٍ خود. دل توغمخواره کنم 

شکرانة صلح را اگر فرمایی تا من به‌فدای خرقه. دل پاره کنم! 
آاخر 

آه از دل ی از دهان تنگ من و تو وز اشک و, لب عقیق رنگ من و تو 


قصّه چه کنم؟ که نام و ننگ من و تو شد. در سر آشتی و جنگ من و توا 


آخر 
۳۳۲ ای مسکن غم ساخته. جای دل من وی قصد تو پیوسته. فنای دل من 
مقصودت ازاین خشم. اگر جانٍ من است بستان و مشوطیره برای دل من! 

مجیر بیلقانی 

۳ ای دل. منشین که يار برخواهد خاست درکار تو. دوست‌وار برخواهد خاست 
وین گردو غباری, که میات من و اوست خوش باش,.که چونغباربرخواهد خاست! 

آخر 
۴ رنگی زتو چون نیست. رخم زرد بود . دل‌گرمی تو نیست. دمم سرد بود 
باد است تو را در سر و من خاک توام پیوسته میا مد از آن گرد بود! 

آخر 
۵ زین پس, دگرم به‌جز تو یاری نبود جز بندگي تو. هیچ کاری نبود 
از اشک. همه خاک رهمت گل کردم تا نیز » میان ما غباری نبود! 


۸ دیوان کمال اسماعیل ندارد. در دیوان انوری (چاپ مدرس ص )۱۰۱٩‏ آمده. 
۹ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. دیوان کمال اسماعیل» ص ۸۲۴. 
۲۳ دیوان مجیر ص ۳۸۷. 


2۷۰ 


۰ در دل دارم چو غضه دردم با تو 
از جنگ همه جهان, چه باکم باشد؟ 


جمال 


۷ میهات. که‌این کار جهان خواهد گشت 
با ماء به‌تکلف دوسه روزی خوش باش 

وله 
۸ تا کی خواهی, به‌جنگ جان فرسودن؟ 
صلحی یکن ای نگار با صلح آخر 


تزهةالمجالس 


کاین باقی عمر. در نوردم با تو 
ای جان و جهان. چو صلح کردم با توا 


حال من وتو زمان زمان خواهد گشت 
تا گردش چرخ: برچه‌سان خواهد گشت؟ 


تا چند. از این روی به‌ما ننمودن؟ 
با صلح. به‌جنگ چند خواهی بودن؟ 


نمط رد 
درتازه کرد عشق کهن 


صدر خجندی 


۳۴۹ عشق نو و ناز کهنم می‌افتد 


من خود. 4 صت عشق پنتوانم گفت 


لغیره 


۳۳۵۰ ای دل» طلب وسوسه می‌کردی باز 
آنچاز غم عاشقی کشیدی, نه‌بس است 


جانم به‌فدايش چه کنم می‌افتد 
کز گریه گره بر سخنم می‌افتد! 


دود از من پیچاره. برآوردی باز 


پیرامن پاي حرص. می‌گردی بازا 


مجد طابی 
۱ ای درد دل ريش مرا. مرهم تو وی آرزوي من از همه عالي تو 
بسیار دوید. که زتو بیابم جانا همه را بیازمودم. هم توا 
آخر 
۲ درد تی, بَدّل نمی‌پذیرد چه کنم؟ وز خدمتِ تو نمی‌گزیرد چه کنم؟ 


با جملٌ خوبان جهان. بنشستم 


کس جایگه تو می‌نگیرد. چه کنم؟ 


۳۳۵۳ 


۳۳۵۴ 


۳۵۵ 


۳۵۹ 


۳۵۷ 


۳۳۹۵۸ 


۳۳۹۵۹ 


۳۰ 


باب سیزدهم وصال ۱۱ 


آخر 
امروز, که روزم زتو فرخنده شده‌ست هرگریه که داشتم, همه خنده شده‌ست 
برخیز به‌روی کارم آبی بر زن کان آتش نیم مرده‌ام زنده شده‌ست! 
آخر 
از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی وز دل که فرو گذاشت زودم تو بهی 
از دیده که روي تو نمودم‌تو بهی دیدم همه را و. آزمودم تو بهی! 
سیّد اشرف 
در راه توء از فلک فزون می‌غلتم با دل. ز رو دیده برون می‌غلتم 
از مهر توم زین پیش بر آتش بودم از شرم توه در آب کنون می‌غلتم! 


اخر 
جانم که بدی زعشق خوبان پاره یک چندی کرد ترک آن را چاره 
لیکن چو بدید. آن مه ترکستان را شد با سر خرقه. باز دیگر باره 
۳۹ 
دانی, که هم از عادت بیخردة تو آزار تو جست. این دل آزرد؛ تو 
تو لطف کن و گفتة او یاد میار کاو نیز فراموش کند. کرد توا 
قاضی جمال‌الاین 
گفتم فلک از دل. غم دلدارم برد خود موی کشان. به‌حجرةٌ یارم برد 
فارغ شده ید دلی زکار عشقش یار آمد و باز با سر کارم برد! 
لغیره 
یار آمد و صلح کرد با ماء چه کنم؟ ‏ . امروز خوشم گذشت. فردا چه کنم؟ 
ای‌دل, چه‌صواب بینی؟ اين عشق کهن تا تازه کنم یا نکنم: یا چه کنم؟ 
عبدالزاق 
دل گفت مرا چو شد به‌مهر تو گرو:ن. کامد غم بیشماره برخیز و برو 
عمری شدم و هم به‌تو باز آوردم اين درد دل قديي با صد خم نوا 


۴ در دیوان سیدحسن غزنوی (ص ۳۴۹) و در دیوان اثیر اخسیکتی (ص ۴۸۲) آمده. 
۵ دبوان سیدحسن ندارد (کاتب نام سیداشرف را که مربوط به‌رباعی بالاست یکث سطر پایین تر 
گذاشته). 


۰ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 


اضر 


۳۳۹۲ 


۳۳۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۲۰۰ 


۳۳۹۷ 


۷۲ 


نزهةالمجالس 


رضی‌الدین 


عشق نوت آوردهام و جان کهن 
بر من بکری عشوه مپیمای سخن 


در ساز در اين دو, با من بی‌سر و بن 
اینک من و عشق وجان. بفرما که چه کن! 


اثیرالدین 


عشق تو مراء باز به‌جان بازآورد 


روزی دو سه بگریخته بودم. زغمت 


هوشم به‌دل و به‌تن روان باز آورد 
سودای توای کشان کشان باز آوردا 


نمط هفتم 


در زر دوستی و تنگدستی و شکایت 


لاادری 


بی‌زر. چو به گرد کار تو برگردم 
تا میل تو دیده‌ام به‌زر. می‌کوشم 


اشهری 


چون زر بیند. چو زر بخندد یارم 

دارم دو جهان به کام تا زر دارم 
لغیره 

صیدی است دلم که دم به‌نام تو زند 

هر چند. که شاه تن همی خوانندش 
لغیره 

آن دل, که به‌طیع مهربان تو شده‌ست 

جان از تو دریغ نیست. لیکن چه کنم؟ 
لغیره 

جانا. زسر. وفا . پرستیر ابا امن 

آخر. نه بر این قرار خواهد ماندن 


از خجلتِ تی چو چشم خود تر گردم 


تا چون رخ خویشتن. همه زر گردم! 


بی‌زر دایی چو مادر زر خوارم 


ای زر چو تو باشی چو تو گردد کارم! 


هر جا که رود. گام به‌کام تو زند 


زر بر رخ من همه به‌نام تو زند! 


مجروح دو چشم دلستان تو شده‌ست 
دست و دل من همچو دهان تو شده‌ست! 


این تنگدلی و 


باب سیزدهم ‏ وصال 


۸ برمن ز توآن چه‌جوروکین استکه‌نیست؟ بر تو ز رهی چه آفرین است. که نیست؟ 
جان‌می خواهی؟ سخن درآن‌نیست.که‌نیست زر می‌خواهی؟ سخن دراین است, که‌نیست! 
جمال خجندی 
۹ نا سیمم بود يار جانانم خواند یک لحظه بر خویشء به‌مهمانم خواند 
تا کیسه گران بود. سبکروحم گفت چون کیسه تهی گشت. گرانجانم خواندا 
کمال اسماعیل 
۰ ای دل. زحدیث چون نمی‌بارد زر کم کن زسخن. که کار زر دارد. زرا 
گر خود همه تن زبان شوی, چون سوسن . چون نرگست از دیده برون آرد زر 
وله 
۰۱ مانند گل دو رنگی. ای بینایی بی‌زن رخ گلکرد: به‌کسی ننمایی 
پندارم غنچه‌ای. که تا دامن خویش پر زر تکنی, بند قبا نگشایی! 
وله 
۲ خواهی بر يار سیمبر زر برکش چون شمع به‌سوی يار زر بر سرکش 
خامش بنشین. زبان به‌کام اندر کش بر دل بهُ سنگ و. چون ترازو زرکش! 
وله 
۳ تا من نکني چو گل پر از زر دهنت یک دم نکند. خنده گذر بر دهنت 
هرچند چو شمع. سرکشی عادت توست هم نرم شوی. چو زر نهم در دهنت! 
وله 


۴ آن زلف خمیده را. اگر راست کنم زو کار دل خسته مگر راست کنم 


بس سنگدل و چرب زبان است. ولیک روزی» چو ترازوش به‌زر راست کنم! 


۷۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۱ ش ۰۱۲۳ 
۲۱ دیران کمال اسماعیل ص ۸۲۱ ش ۱۲۴ 
۲ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۱ ش ۱۲۵ 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۲ ش ۰۱۲ 
۴ دیران کمال اسماعیل ص ۸۲۲ ش ۱۲۸ به‌جای چرب زبان» چیردزبان. 


۳۳۷۵ 


۳۳۷۹ 


۳۳۷۷۲ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۲۸۰ 


۳۳۸۹۱ 


۳۸۹۲ 


۷۴ نزهة المجا لس 


وله 
یاری که زعشق اوست. جانم غمناک گل. پیرهن‌ازرشک رخش دارد چاک 
در خاک نگه کرد. چو رخسارم دید یعنی که: یکی‌اند به‌چشمم زر و خاک! 


وله 
پیوسته مراء هوای تو در سر باد عیشم زلب تو هر زمان خوشتر باد 
با وصل چو تو نگاره کار چو منی زر می‌سازد. که آفرین بر زر باد! 
شفروه 


روزم زشب تیره سیه رنگ‌تر است وز باد هوا. دلم سیک‌سنگ‌تر است 
در داين صایری کش پای طمع کم دست. زآستین تو تنگ‌تر است! 


آخر 
من بندءةٌ او. کاوست گل دست نشان و او بندهة آن گل. که به‌دستش باشدا 
مجیر 
در وقت بهای بوسه آن سرو روان از من زر و سیم خواست آن تنگدهان 
بردم رخ و چشم پیش گفتا: انصاف وجهی است عجب روشن و نقدی‌است‌روان 
اسعد گنجه‌ای 
تا سوی زر است» رغبت دلدارم یک لحظه از او نگشت. چون زر کارم 


زر می‌خواهد از من بیدل. یارم وجهی دگرم نیست. به‌جز رخسارم! 
وله 


گر فرمایی. مدد زجان بفرستم . یا هر چه مراست در جهان, بفرستم 


از چهره زر و زدیده ذن نپسندی در از دریا و. زر زکان بفرستم! 
بدر محرمی 

گفتم: صنما لب چوشکر داري گفتا که: بخر بوسه به‌زن گر داریا 

گفتم: بر سیمین بنماء هان زرا گفت: انگار که خفته‌ای و در برداری! 


۵ دبران کمال اسماعیل ص ۸۹۱ ش ۰۴۷۹ 
۷۹ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۳ ش ۰۱۳۱ 
۵۹ ددیوان مجیر ندارد. 


۳۳۸۳ 


۳۸۹۴ 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


۳۳۸۹۷۲ 


۳۳۸۸ 


۳۳۸۹ 


باب سیزدهم -رصال 


در عالم از اين خوش پسران بسیارند 
سیم است که نیست. ورنه اندر عالم 


وله 


2۷۵ 


دلدار طلب: که دلبران بسیار ندا 


چون سیم بود. سیمبران یسیارند! 


اثیر اخسیکتی 


گفتم که به‌نظم و نثرٍ چون در و شکر 


آگاه شدم. زخوی آن سیمین بر 


دلدار مرا گفت: ز هر 
گفتم که: به‌جان؟ گفت: معاذال نه! 


دلداری 


یک‌بوسه طمع کردم از آن تنگ شکر 
گفتم: به‌بها چه بایدت زر يا سر؟ 


بی‌ساز, به‌بوی و رنگ می‌باید زیست 
چه سود؟ جهان و مال اگر هست فراخ 


گفتم که: مگر سوز جگر می‌خواهد 


زان پس که در این شیوه بسی کوشیدم 


له هه ما رکش 
وآنگه گویی: چو من وفاداری نیست! 


پیوسته. 


۴ دیوان اثیر ندارد. 
۵ در دیوان کبیر (ش ۱۷۴۱) آمده. 


وله 


لاادری 


حاصل کردم بتی. چو خورشید و قمر 


گر پوسه خری. بوسه زماخر باری! 
گفتم که: به‌زن گفت: چه دانم؟ آری! 


گفت: از سر سر فراگذن یعنی زرا 


:ءسه ‏ نبخشند. 
بی‌سیم. بهنام و ننگ می‌باید زیست! 


رخسارهی زاب دیده تر می‌خواهد 
امروز کسی گفت که: زر می‌خواهد! 


بر عادت خود. عهد و وفا می‌شکنی 
درمات نگیرد اين. که را می‌شکنی؟ 


۳۳۹۰ 


۳۹ 


۳۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۹ 


۳۳۹۷۲ 


2۷ 
بر من ستم تو گر چنین خواهد بود 
گفتی که: به‌ترک جان بگو, تا برهی! 


ای دوست. چنین به‌جنگ با من زچه‌ای 


در خون من سوخته خرمن. زچه‌ای؟ 


گاهی به‌دو غمزه غارت جان کند او 
گویی که علی‌رغم دلم, بر کار است 


از درد تو سنگ خاره بر من بگریست 


تو از من و درد من خبر کی داری؟ 


نزهةالسجالس 


بر دست تو کشتنی یقین خواهد بود 
شک نیست. که عاقبت همین خواهد بودا 


اخر 
بی‌هیچ سبب. کشیده دامن زچه‌ای؟ 


گر دوست ته‌ای رواست, دشمن زچه‌ای؟ 


رضی 


گه درد مرا زبوسه درمان کند اوا 


آن چیز که گویمش مکن. آن کند اوا 
وله 


خود زارترازمن, به‌جهان اندر کیست؟ 


من‌دانم و من, که برمن از درد تو چیست؟ 


شرمت ناید. زرویم ای عشوه‌پرست؟ 


گر هست تو را صب مرا باری نیست! 


صبرت باشد. که دور بای پیوست؟ 


ور نیست تو را شرم: مرا باری هست! 


عضصدی 


جانا به‌غمان بنده شادی به‌چه جرم؟ 


پا از سر من باز گرفتی. چه سبب؟ 


جانا. دگرم نمی‌پسندی به‌چه جرم؟ 
نزدیک همی داشتی. ای دوست مرا 


آن عهد ونا که می‌نمودی. این بود؟ 
نه گفته بدی. کام دلت خواهم داد 


۳۹۹ دیوان حمال عدالرزاق ص ۰ 2۰ 


در بوتة مجتتم نهادی. به‌چه جرم؟ 

یکبارگیم زدست دادی, به‌چه جرم؟ 
وله 

بیخ طریم زدل بکندی. به‌چه جرم؟ 

از خوشتم دور فکندی, به‌چه جرم؟ 


صدر 


خود را به‌وفا همی ستودی. این بود؟ 
آن کام دلم که گفته بودی. این بود؟ 


۳۲۹/۰ 


۳۳۹۹ 


۳۳۰۰ 


۳۳۰۱ 


۳۳۰۲ 


۳۳۰۳ 


۳۳۰۴ 


۳۳۰۵ 


باب سیزدهم وصال 


دردی که مرا. زان رخ نیکوست ببین 
ای دشمن. اگر به‌کام خویشم خواهی 


وله 


۱۷۷ 


وین خسته دلم که بستة اوست ببین 


برخیز و بیا و. کردة دوست ببین! 


صدر خححندی 


دی مست شدی. مرا جفا می‌گفتی 
با يار سزاء چه ناسزا می‌گفتی 


پنداشت دلم کز تو بری بتوان خورد 
بیچاره برد گمان, که بر خوان لبت 


آن تافته زلف راء دگر تاب مده 


غمخوارةً خود را که به‌حان تشن توست 


اندر دل تو. مهر فزون بایستی 
برداشته‌ای, دست عنایت زسرم 
منزلگه خود. به‌كوي تو می‌بینم 
گیرم که همه جرم جهان من دارم 


ای دوست. من از هیچ مشوش گردم 
از آب لطیف تر. مزاحی دارم 


چون کرد دلت مهر دگریار گزین 
تا هست دلت چنان. دلم هست چنین 


وله 


ای ترک خطا. بسی خطا می‌گفتی! 


آخر بنگویی. که چرا می‌گفتی؟ 


وز پستة تنگت. شکری بتوان خورد 
یک ذرّه نمک. بی‌جگری بتوان خوردا 


وین خسته دلم را به‌غم و تاب مده 


گر آب نمی‌دهی فرا آب مدها 


پا از دل من. مهر برون بایستی 


خود دست تو بر سرم, کنون بایستی 


میل دل و دیدی سوي تو می‌بینم 
آخر نه جهان به‌روي تو می‌بینم 


وز نیمه نیم ذره دلخوش گردم 
دریاب مر وگرنه آتش گردم 
من نیز به‌دیگری سپردم دل و دین 


کردی, دیدی, دگر کن و دیگر بین! 


۸ در نسخه‌های خطی عمادی شهرباری و در آتشکده آذر به‌نام عمادی است. 
۴ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۲۷۴ 


۳۳۰۹ 


۳۳۰۷ 


۳۳۰۸ 


۳۳۰۹ 


۳۳۱۰ 


اضف 


۳۳۱۲ 


۳۳۱۳ 


2۷۸ 


لغیره 


نه انده هیچ کس. فزاید زمنی 
ای‌بسته به‌خون من, چه خواهی از من؟ 


لفیره 


می کن به‌وثاقي گذری بهتر از این 
لطفی که تو می‌کنی. نگویم که بد است 


اخر 


آری همه تخم جور می‌باید کاشت 


گر با تو نگویند. ندانی آخر 


اشهری 


شب نیست. که درد من یکی صد نبود 
اين نکته نگویم. که بدم می‌داری 
وله 
گفتی که: اگر کار به‌جان خواهد بود 
عمری که مرا در این جهان بود. گذشت 


نزهةالمجالس 


نه بستهة هیچ کس. گشاید زمنی 
زین سان که منم. کنون چه آید زمنی! 


می‌دار به‌کاری نظری بهتر از این 
نیک است. ولیکن قدری بهتر از این! 
یک 


رای مردمی نباید افراشت 


کاین سوخته‌دل را به‌از این باید داشت! 
سس سو را» به‌ار این باب 


صبر از تو -تعوذبافه - این خود نبود 


لیک. ار به‌از اين بداريم بد نبود! 


خوش باش. که وصل در میان خواهد بود 
وصل تو مگر در آن جهان خواهد بود! 


رضی‌الذین 


در راه غم توء چند پویم آخر؟ 

ور پرسندم. کز پی چندین تگ و تاز 
وله 

چون صبح مرا زروی تو یاد دهد 

ای بی‌معنی» کسی چنان دوستیی 
وله 

تا کی زسر سرکشی و غایت ناز 

من نیز نمیرم از غم عشق کسی 


۳ به‌شمار؛ ۰ ۳۷۴ بی‌نام شاعر تکرار شده. 


رخساره به‌اشک چند شویم آخر؟ 


از یار چه یافتی چه گویم آخر؟ 


در خونباری. دید من داد دهدا 


بی‌هیچ سبب به‌خیره بر باد دهد؟ 


هر لحظه. حدیث هجر گیری آغاز؟ 
یک چند بگریم و. خمش گردم بازا 


۳۳۴ 


(فرفرا 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


باب سیزدهم .وصال 


چون رو مرا خاک لحد پرده شود 
بس دیده که از محنت من خون گردد 


يا هر که دمی, به گوشه‌ای بنشینم 
زان با تو نمي‌گويم, درد دل خویش 


چون طبع تو با یار جفا می‌ورزد 
گیرم که همه جهان, به‌جز وصل تو نیست 


بنمای رخ. ار کام 
آن کس که به‌آتشت. دمی گرم نشد 


منت می‌باید 


درد توام ای عهدشکن. در جان است 
دل‌بردی و دیده‌خون‌شد ی تن بگداخت 


با من دل بد مهر به‌کین می‌داری 
و آنگه گویی به‌طنز با من هر دم: 


با هر که رسی, به‌طعنه باری می‌گوی 
نردم که زیهر بازيم می‌بازی! 
تیرم, که چو دست را به‌من دریازی 


۷ دیوان مجیر ص ۴۰۲ 
۸ دیران مجیر ص ۳۹۰. 
۹ دیوان مجیر ندارد. 


۰ دیوان مجیر ندارد. 


وله 


وله 


وله 


متیر 


وله 


۱۷۹ 


هر جا که زمن, حکایتی کرده شود 
بس دل. که زبیداد تو آزرده شودا! 
آغاز 


درد 


کم درد دل- یگیم 


دل در غم تو زبیم جان می‌لرزد 
انصافت بدی همه حهان این ارزد! 
زان پیش. که دود از آتشت 


از دود توی گر کور نگردد شاید! 


برناید 


غم در دل باشد, آن من در جان است 
با این همه راضیم. سخن در جان است! 


کارم زفلک زان به ز مین می‌داری 
«بس فارغی از من!» تو چنین پنداری! 


زنجیر به‌دست ماست. دیوانه کجاست؟ 


چنگمي که مرا تا نزنی ننوازی! 
نزدیکم از آن کشی. که دور اندازی! 


۳۳۳۲ 


۳۳۲۳ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۳۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۲۸ 


۳۳۹ 


0۸۰ نزهةالمجالس 


مبارکشاه 
آنج از تی من خسته روان از دست دل سوخته حان ۰ 
نج از نو من رواد می‌بیتم ز‌ ب دلب سو 1 می‌بینم 
من‌صورت‌حال خود. که‌چون خواهد شد در آینة رخت. عیان می‌بینم 


ابوالحسن طلحه 
چون ابر بگریم. توچوگل خوش می‌خند آری, زطرب بر من غمکش می‌خندا 
من, دود دلم کشیده تا دامن چرخ ‏ تو خوش به‌هزار لب چو آتش می‌خندا 
آخر 
یاران زفراق گنج قارون ننهند بر تنگدلان. بار غم افزن ننهند 
دم گرچه دهند و دل ستانند ولیک یکباره زحو دست در خون ننهندا 
آخر 
یارم. تن و جان را به‌جوی می‌نخرد صد گنج روان را؛ به‌جوی می‌نخرد 
فریاد که دل. بستهٌ سودای کسی است کاو هر دو جهان را؛ به‌جوی می‌نخردا! 
کمال زیاد 
در دست کسی. بمانده‌ام سرگردان برمن هبه از من است. کس راچه گنه؟ 


وله 
ای دوست. به‌کام زندگانی می‌کن با خسته دلی هرچه توانی می‌کن 
اين جور و جفا. اگر روا می‌داری با شیفته‌ای چو من. تو دانی, می‌کن! 
شفروه 
دل. درد تو را به‌جان خریداری کرد وین دید؛ بیچاره بسی زاری کرد 
بر آتش غم بسوخت. مسکین دل من جز يار مرا همه کسی یاری کرد! 
لقائله 


رویم به حفا سیاه می‌باید کرد؟ جان ۳1 دل من تباه می‌باند کرد؟ 


انديشه نمی‌کنی. که آخر روزی در روي منت. نگاه می‌باید کرد! 


۲ در شماره ۳۴۸۱ به‌نام یمین آمده. 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۱ 


۳۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۷ 


باب سیزدهم وصال وم 


۳ 


شفروه 
ای کرده به‌عیش در سواری با من شرمت ناید. که جام داری با من 
دل می‌دهدت. که غم گساری با من؟ حان می‌کنم و تو می‌گساری با من! 
صدر خجندی 
آن یار که گر ناز کند. حق پا اوست پیوسته زمن ملالتش. عادت و خوست 
فی‌الجمله. به‌جنگ او نشاید رفتن گفتن که: مرا چرا نمی‌داری دوست؟ 
سراج اسدآبادی 
یک وعده که هم عشوه بود. یار نداد وز گلبن وصل خود. مرا خار نداد 
بر تخت دلي به‌پادشاهی بنشست پس. مردمک چشم مرا بار ندادا 
صدر خجندی 


برچهره. زخون دل نشانها تو کنی دلها تو بری و. قصد جانها تو کنی 
و آنگه گویی که: عهد ما بشکستی! آنها زتو آید آنچنانها تو کنی! 


لغیره 
تا چند زگفتن و وفا ناکردن ‏ یک دم به‌هوای ما هوا ناکردن 
از من. زتو خواستن همه حاجتها وز تی زهمه یکی روا ناکردن! 
اشهری 
گر همچو تی بخت همنشین داشتمی ‏ پیوسته زکین سر به‌کین داشتمی 
زین سان که تویی و. تو مرا می‌داری ‏ گر من توامی. تو را چنین داشتمی! 
لغیره 
تا عاشق تو شدم. که زیبا یاری جز هجر ندیده‌ای روا می‌داری؟ 
خوبیت به‌من سپار و تو عاشق شو تا چون دهمت زوصل برخورداری! 
آخر 


بی‌تو دلي من قرار گیرد؟ هرگزا. یا از غم تو مرا گزیرد؟ هرگزا 
گفتی: سر خود گین زمن دست بدار ممکن بود این عقل پذیرد؟ هرگزا 


۷ به‌شماره ۳۴۹۵ به‌نام سیداشرف تکرار شده. 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۴۱ 


۳۳۴۲ 


۳۳۳۳ 


۳۴ 


۳۳۴۵ 


۲ 


نزهة‌المجالی 


ما بی‌تو» به مگ ناز و تنعم بودیم 
در شهر توایيی مردمی کن با ما 


چون ره به‌تو يافتيم» از آن گم بودیم 
ما نیز به‌شهر خویش مردم بودیم! 


شیخ اوحد 


بی‌هیچ گمان. راه یقین آسان است 
تا کی گویی مرا که: از خود به‌درآی 


زنهار زشیوه‌های گوناگونت 
شبها. زتو درسرم چه‌سود است.که‌نیست 


سوگند همی خوری که: «من زان توام» 


برمن زبلاي عشق تو چیست که نیست؟ 


گفتم: زفمت جنان به‌دردم» که مپر س 


از عشق تی بر من ستمی هست؛ که‌نیست؟ 
گفتی: چه‌غم است بر دلت؟ راست بگو 
۱ 
آن بت. که به‌جز دلم کبابی نخورد 


تشنه‌ست به‌خون من ولی طرفه‌تر این 


۳ 


اخر 


نسهری 


دنیا دادن در ره دین آسان است 


از خود به‌درآمدت چنین آسان است؟ 


فریاد. ‏ زغمزه‌های رنگارنگت! 
درهجر تو» برمن چه‌ستمهاست. که‌نیست 


واندربی‌هجر تو.چه‌دردی است‌که‌نیست؟ 
آن کیستکه ابن نگفت و آنکیستکه‌نیست؟ 


پادرسخنت بیش وکمی‌هست. که‌نیست؟ 


خودهم توبگو,هیچ غمی‌هست. که‌نیست؟ 


کمال کنعانی 


از عشق رخت. گرچه اسیرم پیشت 


تا چند تو مرگ من به‌حاحت خواهی؟ 


۵۹ دیوان اوحد کرمانی ندارد. 


۰۱ دیوان سیدسصن ص ۳۲۸. 


جز خونٍ من خسته. شرابی نخورد 
بر خونٍ من سوخته آبی نخورد! 
آه ار پرسد آ ۳1 نفیرم پیشت 
خود مردءةٌ آنم که بمیرم پیشت! 


۳۳۴۹ 


۳۳۴۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۴۹ 


۳۳۵۰ 


۱۳۴۵۱ 


۷۲ 


۳۳۵۳ 


باب سیزدهم وصال 


2۳ 


عثمان مراغه‌ای 


دردم بشنید. گفت: برمن به‌دو جو 
جان کردم عرضه گفت: ازاین صدخرمن 


مسند که دل سپرده‌ای را بکشم 
دل مردة توست. بی‌سبب می‌کشیش 


ای دوست. کسی بی‌سببی یار کشد؟ 
خود دوست مگی دشمنی گیر مرا 


نرگس به‌حیل مست کنی. تا چه شود؟ 


تصد تو هلاک کردن جان من است 


جاناه ‏ علم ‏ عشق ‏ نگوسار ‏ مکن 


آن را که عزیز کرده‌باشی. روزی 


نیکوست رخت. حفانه نیکوست. مکن 


زین حال. عدو چو بشنود شاد شود 


ای دل زسر لجاج برخین مکن 
با اين جگر سوخته. زنهار مخواه 


بس روز کسان که شب کنی, گر توتویی! 
گویی: ببُرم دل از تو آری چه عجب 


۰ دبوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۵۲۱ 
۷ به‌شمار؛ ۰ ٩۲‏ بی‌نام شاعر. 
۷۲ تکرار شمار؛ ٩۲۷‏ 


لفیره 


آخر 


آخر 


اخر 


اخر 


اشکم چو بدید. گفت: صدمن‌به‌دو جو 
نزدیک من [ای] سوخته خرمن. به‌دو جوا 


بیچاره 


۳ 


برده‌ای را بکشی 


مردی نبود. که مرده‌ای را بکشی! 


زراه 


وآنگه چو منی يار وفادار کشد؟ 
کس دشمن خویش راء چنین زار کشد؟ 


در خون دلم دست کنی. تا چه شود؟ 
محنتکده‌ای پست کنی تاچه شود؟ 


با ما تو به‌قول دشمنان کار مکن 


زنها عزیز خویش را خوار مکن! 


اندر خور دشمن است پا دوست مکن 
از بهر خدا: چو شادي اوست مکن 


این آتش ساکن شده را تیز مکن 
پا جان به‌لب رسیده مستیز. مکن! 


آزار کسان طلب کنی. گر توتویی! 
این کار به‌دست چپ کنی. گر توتویی! 


۳۳۵۴ 


۳۳۵۵ 


۳۳۸۵۰۹ 


۳۳۵۷ 


۳۳۵۸ 


۳۳۵۹ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۱ 


۴ نزهةالمجالس 


جمال 
آتشکده پیکرم کنی. گرتوتویی!ا وز باد (سبکترم] کنی. گرتوتوییا 
آبم بردی بت از آن می‌ترسم با خاک برابرم کنی. گر توتویی! 


آخر 
سیمین‌بر من میل به‌زر می‌نکند در کار دلم. هیچ نظر می‌نکند 
آب رخ من, می‌برد از روی ستیز وز آتش درد من حذر می‌نکندا 
ظهیر 
هر چند که میل تو. سوي بیدادی است یک‌ذره غمت. به‌ازهزاران‌شادی است 
از ما گله می‌کنی. ولیکن مارا در هر نفسیی از تو هزار آزادی است! 
خاقانی 
مه را زفلک. به‌طرفب بام آوردن وز ریگ روان. روغن خام آوردن 
از روم کلیسیا به‌شام آوردن بتوان نتوان تو را به‌دام آوردن! 
جمال محوی 


هرگه که بتم زلف پر از خم شکند این خسته دلم, چو زلف برهم شکند 
ور هیچ زحالٍ خویش گویم. سخنی آن نيزم نیم گفته در دم شکندا 


جمال نقاش 
افسوس, که چشم بخت من خفته بماند کارم همی چون زلفب تو آشفته بماند 
اندر دل داشتم. حدیثی با تو دل خون شد و آن حدیث ناگفته بماندا 
اشهری 
در عهد تو این قحط وفا می‌بینی! وین روشنيی کار جفا می‌بینی! 
اين از همه طرفه‌تن که بیداد سهان خود می‌کنی و جمله زما می‌بینی! 
[جمال ] عبدالرزاق 
نه راي توء بر سر عنایت کردن نه روی مراء از تو حکایت کردن 


چندان به‌دروغ گفته‌ای شکر تو من کم شرم آید کنون. شکایت کردن! 


۹ دیوان ظهیر فاریابی ص ۳۷۱. 

۷ هیچ یک از دو چاپ عبدالرسولی و دکتر سجادی ندارد. 
۹ به‌شماره ۳۹۹۷ به‌نام جمال تکرار شده. 

۱ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۰۴۹٩۹‏ 


۳۳۹۲ 


۳۳۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۹ 


۳۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


۳۳۹۹ 


باب سیزدهم ‏ وصال 2۸۵ 


وله 
در بتکده‌هاء از تو شکستی بینم در هر دلی: از غمت نشستی بیتم 
هرگوشه که پا در نهم. ای جان و جهان برداشته از دست توء دستی بینم! 


از حسن. به‌ماه آسمان می‌مانی! وز سرکشی ای جان. به‌جهان می‌مانی! 
در خشم شدی که گفتم: «ای دشمن من!» ای دوست. اگر نه‌ای بدان می‌مانی! 


وله 
ای‌دوست.زمرده‌ای چه ب رخواهد خاست؟ وز خون فسرده‌ای. چه برخواهد خاست! 
من مردة تو تو در پی کشتن من از کشتن مرده‌ای چه برخواهد خاست! 
وله 
ای ترک. به‌غمزه کشوری در جنبان وز شورش حسن, لشکری در جنبان 
گیرم که سراسر سخنم پادٍ هواست ای سرو, به‌باد هم سری در جنبان! 
اثیر الذین 


گه طیره بدان طرَةٌ شستم گیرد گه سفبه بدان نرگس مستم گیرد 
در پای اجل فتاده‌ای می‌بیند هم بر سر آن نیست, که دستم گیرد! 
اشهری 
در دل نگذشت کز دلم بگذاری با رخت فتاده در گلم بگذاری 
بسیار زدم لاف تو, با دشمن و دوست افسوس بود. گر خجلم بگذاری! 
رفتم پر آنکه جانم از غم خون کرد تا دست بگیردم نگویم چون کرد 
گفت: آمده‌ای که دستگیریت کنم؟ دستم بگرفت و از درم بیرون کردا 
صدر خجندی 
هر لحظه, به‌قصد جان من برخیزی در شهر دو صد فتنه و شورانگیزی 
ساکن! ته مصاف کافران می‌شکنی! آهسته! نه خون ملحدان می‌ریزی! 


۲ ۳۳۱۰۳ و ۳۳۹۴ و ۳۳۹۵. دیوان چاپی جمال عبدالرزاق ندارد. 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۱ 


۳۳۷۲ 


۳۳۷۳ 


۳۳۷۴ 


۳۳۷۵ 


۳۳۷۹ 


۳۳۷۷ 


2۸۰۹ نزهة المجا لس 


وله 
پس دست جفاء که بر دل من داری پا آنکه در او همیشه مسکن داری 
دشمن داری. که دوست داریم تو را ای دوست. مگر تو دوست دشمن داری؟ 
جمال خجندی 
من حیلةٌ آن دلبر پر فن دانم وان بوالعجبی که او کند. من دانم 
وان سایه زمن بازگرفتن. سبیش وا که چو آفتاب. روشن دانم! 
وله 
سرپنجگی و دل نگرانی. تا چند؟ وین بوالعجبیها که تو دانی. تا چند؟ 
چون عجز من و قدرت خود. می‌دانی پیدام بکش. زخم نهانی تا چند؟ 
وله 
اتصاف. که آن تنگ شکر هیچ نکرد جز کشتن من به‌عشوه در هیچ نکرد 
اين است. که جايٍ من به‌بازی بازی از من بستد ورنه دگر هیچ نکرد! 
سجاسی 


ای دوست. که عاشق کشی و زار کشی پاران گنه تکرده. بسیار کشی 
من طاقتِ زخم پر ندارم. زنهار مزدت باشد. گرم بیکبار کشی! 
عزیز علی 

از عهدٍ من ای عهد شکن یادآور وز درد من بی‌دل و تن یادآور 

اکنون که چو ماءٍ نو شدم. در غم تو آخر به‌مهی. شبی زمن یادآورا 
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ای دوست. مرا به‌رغم دشمن پادآر وز درد دل سوخته خرمن یادآر 

آخر روزی» چنانکه هر دم صلبار من یادٍ تو می‌کنی تو از من یادآرا 
لفیره 

بادی» که به‌نزد کس قرارت نبود یا آتش و جز سوزش کارت نبود 


۳ 


آبی. که به‌صلح زینهارت نبود خاکی. که جز آدسی شکارت نبودا 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۱ 


۳۳۸۹۲ 


۳۳۸۳ 


۳۳۸۴ 


باب سیزدهم وصال ۸۷ 


آخر 
همواره. تو دل ریبوده‌ای معذوری غم هیچ نیازموده‌ای معذوری 
من بی‌تو. هزار شب به‌روز آوردم تو بی‌تو شبی نبوده‌ای. معذوری! 
آخر 
اشکم زغم تو هر زمان خون باشد . وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد 
تو با تویی ای نگار, از آن باطربی تو بی‌تو شبی بباش تا چون باشد 
صدر خجندی 
کس نیست. غم اندوخته‌تر زین که منم با دردٍ تو آموخته‌تر, زین که منم 
گفتی که: به‌عشق در نه‌ای پخته هنوزا خامی چه کنی سوخته‌تر زین که منما 
آخر 
چون یار مرا به‌وصل خرّم نکند یک بوسه از آن لبي مسلم نکند 
راضی شدم از وی به‌جفاهاه لیکن ترسم به‌جفا نیز وفا هم نکندا 


آخر 

ای بر دلم از باد جفاهای تو گرد میرم زتی با هر آنکه خواهی می‌گرد! 

آبی تو و آب در سبد نتوان داشت! بادی تو و باد در ققس نتوان کردا 
قاضی 

گیسی به‌سر زلف تو در خواهم بست تا بنشینی. چو دوش نگریزی بست! 

پیش از مستی, هرآنچه اندر دل هست می‌گويم. تا باز نگویی: شدمست! 
مهستی 

آب ارچه نمی‌رود به‌جویم. با تو جز در رو مردمی. نپویم با تو 


گفتی که: چه کرده‌ام؟ نگویی با من آن چیست نکرده‌ای؟ چه گویم با توا 


۷۸ در سوانح غزالی(چاپ بیانی ص ۲۸) بی‌نام شاعر آمده» و نفیسی جزو رباعیات ابوسعید به‌شمارة 
۸ از منابع متأخر نقل کرده. 
۹ در سرانح (ص ۲۸) بی‌نام شاعر آمده. 


۳۳۸۰ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۱۰-۵ 


۴ دیوان سنایی ص 1۰٩‏ 


۳۳۸۵ 


۳۳۸۹۹ 


۳۳۸۹۷ 


۳۳۸۸ 


۳۳۸۹ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۱ 


۳۳۹۲ 


2۸۸ نزهةالمجالس 


ای دوست. به‌تیع انتظارم کشتی زان نرگس مست پر خمارم کشتی 

تا دل به‌تو دادم جگرم خون کردی تا جان منی. هزار بارم کشتی! 
سیّد علی 

جاناه به‌دو لعل قندپاشم کشتی ‏ پنهان نتوان کرد که فاشم کشتی 

تا کی گویی که: دور باش از بر من! ای دوست مکن. به‌دورباشم کشتی! 


آخر 
هر دم دل خسته را برنجاند یار پا سنگدل است. یا نمی‌داند یار 
بر چهره نبشته‌ام به‌خون. قَصَهُْ دل می‌بیند وء هیچ بر نمی‌خواند یارا 
آخر 
کین تو همه با من بیدل باشد دل را به‌غمت. واقعه مشکل باشد 
محنت زده‌ای. زعدمتت کم شده‌گیر از کم شدنش, تو را چه حاصل باشد؟ 
آخر 
از محنتٍ تو مرا رهایی نبود تا جان مرا زمن جدایی نبود 
مشتاب به‌کشتنم. که از کشتن من بازار تو ر. هیچ روایی نبودا 
شهاب کاغذی 


لطنی بکن. ای کشیده از من دامن کم بی‌تو نگشت جز غمت پیرامن 

از بهر خداء چه کردهام با تو؟ بگو کت با همه کس خوش است. الا با من! 
آخر 

دم با لبت از شهد. نمی‌یارم زد وین لاف به‌صد جهد نمی‌یارم زد 

این طرفه که جان می‌دهم و نیم نفس از بیم تو بد عهد. نمی‌یارم زد! 
اشهری  .‏ 

مردم چو منی ره زدل و جان پرسند همواره به‌آشکار و پنهان پرسند 

هر لحظه تو عذری چه نهی؟ راست بگو پاران قدیم راء از اين سان پرسند؟ 


۹ به‌شمارة ۲۵۲۴ نیز آمده. 


۳۳۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۹۵ 


باب سیزدهم -وصال 


چون با تو بوم در تو نیارم نگریست 
چون با تو و بی‌توام به‌غم باید زیست 
و۹ 


تیمار 
قصد من -اگر دشمنیی نیست ‏ مکن 


پاپست بدار 


با خوي بد تو, هر که يار تو شود 
ترسم که سری که بر سر آمد زجهان 
کما 


۲۰ زان پس که فداي عشق تو کردم جان 


۳۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


۳۳۹۹ 


۳۴۰ 


هرگز تو مرا چه داده‌ای؟ حز دشنام 


اندر طلبت. ز اشک رها سفتم 
غمخوار؟ خویش را چنین واطلبند؟ 
خوبان. که 


زعاشقان شیدا برسند 


غمخوار: خویش راء چنین واطلبند؟ 


بردی دل ودین وعقل وهوش. ای دلبر 
ما را زغم عشقی توی جانی ماندهه‌ست 


ای ماه شبی روی به‌ما ننمایی 


دیوانه کنی مر رتادیدن خود 


۲۶ دیوان کمال اسماعیل ص ۹۴۰ شش ۷۱۷ 


ل اسماعیل 


اسعد 


اخر 


۸2۹ 


چون بی‌تو بوم ببایدم زار گریست 


پس, فرق‌میان وصل وهجران توچیست؟ 


وز جانٍ من سوخته دل. دست بدار 


و آزرم من -ار دوستیی هست - بدار 


رسواي جهان گردد و خوار تو شود 


بیهوده بتاء در سر کار تو شود! 


بر من زچه خشمنا:. ای جان و جهان 
يا زان تو من چه برده‌ام؟ جز فرمان! 
ساده 


وز دلی. راز زتو بنهفتم 


کافر نشدم. اگر دروغی گفتم! 


آوارژ خویش ر. چنین واپرسند؟ 


زین بیش به‌خون من مکوش ای دلبر 


آن نیز به تو دهم خموش ای دلبرا 


گره 


و 


روزی» 


وانگاه 


غم ز دلم نگشایی 


ماه نو پدیدار ایی! 


۳۴۰۱ 


۳۰۲ 


۳۰.۳ 


۱۰۴ 


۳۳۰۵ 


۳۴۳۰۹ 


۳۴۰۷ 


۳۴۳۰۸ 


۹۰ 


نزهةالمجالس 


به‌بهانه می‌گردانی 


من بخحتِ تو و تو از سر بیخبری 


روزه؛ پاز 


با توی به‌عتاب گرچه پر می‌گویم 
می‌گویم: «دوست را زدشمن بشناس 
بنوازی 


گاهی. به خود 


ای جان عزیز چون به‌ما پردازی 


ات 
روزی چند است. کز سرطنّازی 
یا خود سر ما نداری. ای جان و جهان 


سرگرچه بر آسمان همی سایم من 
یک لحظه زچشم من, تو بیرون نشوی 


این آتش دل. مرا چنان می‌دارد 
لطفی که نمی‌کنی. نه از توست بتا 


اخر 


شبها, می‌گردانی 
بخت. از در خاته باز می‌گردانی! 


به‌فسانه باز 


پر می‌گویم. ولی چو دُر می‌گویم! 
وز صحبت چون منی مبّرا» می‌گویم 


گاهی, . به‌تکبّرم برون اندازی 
عمری بینی. شده به‌بازی پازی! 
با ما سخنِ مهر نمی‌آغازی 
یاه از دگری به‌ما نمی‌پردازی! 


خاک کفب پاي توء نمی‌شايم من 


در چشم توی یک ده نمی‌آیم من! 


کم آب حیات هم زیان می‌دارد 


پخت بد من. تو را بر آن می‌دارد! 


سیّد اشرف 


در خواب ندید چرخ اعلا چو منی 
وآنگه چو تویی. جور کند با چو منی 


از صحت درستان بریدن. خوش نیست 


هر چند خوشت نیاید. این می‌گویم 


۳۳۰۷ دیوان سیدحسن ص ۰۳۴۸ 


قرامی 


در هیچ صدف نیافت. دریا چو منی 


در غضَهٌ چون تویی دریفا چومنی! 


درحجرة فرقت آرمیدن خوش نیست 


دل‌بردن و روی درکشیدن خوش نیست! 


۳۳۰۹ 


۳۳۱۰ 


زار فر 


ررض 


۳۳۳ 


۳۴۳۹۴ 


۳۴۳۱۵ 


۳۴۹ 


باب سیزدهم -وصال 


"۱۱ 


کمال اسماعیل 


راز تو, به‌نزد اين و آن نتوان گفت 
اين با که توان گفت؟ که احوال مرا 


نه با تو مرء خلوتِ جام می‌بود 
تا کی گویی: «وصل نباشد. همه روز» 


آنی. که به‌نوک غمزه دل می‌گیری 
یا نیستی آگای که در بند توام 


دلدار به‌جهانی. چو منی 


ای جان و جهان. زخود روا می‌داری؟ 


نیابی 
چون زنگی زلفت آید اندر بازی 
این از همه طرفه‌تر که حال دل من 


آخر نفسی در غم خود ما را باش 
هرروز که جویم از تو یکساعته وصل 


لیلی صفتك. از غم تو مجنونم 
زان روی» که بامن چوالف راست‌نه‌ای 


درسیرت‌دوست. هرچه نیکوست نبود 


دردا که به‌دوست. هر که در عالم بود 


۹ دیران کمال اسماعیل ص ۰۸۳۰ ش 1۹٩۹‏ 
۰ دیوان جمال عبدالرزاق ص ۴۹۳. 


آاخر 


اخر 


اخر 


آسان آسان, به‌ترک جان نتوان گفت 


تو نشنوی و با دگران نتوان گفت! 


نه با تو مره عشرتِ نای و نی بود 
این خود زکجای, تا که دید و کی بودا 


هر روز زنی يار چگل می‌گیری 
یا. چشمة خورشید به‌گل می‌گیری! 


واندر 4 تو به‌سر دوانی جو منی 


در گردن توء خون جوانی چو منیا 


با لشکر صبر من . چو ترکان تازی 
می‌دانی و. خود را عجمی می‌سازی! 


در بندٍ وصال. روز وشب چون ما باش 
تاچند ازین آگونه] که گو فردا باش 
چون واو. همیشه در میان خونم! 
یک ذرّه وفاش دررگ و پوست نبود 


دشمن کردیم و. دوست هم دوست نبودا 


5۹ 


نزهة‌المجالس 


جمال خلیل 


۷ بادوست خود ای نگان دشمن شده‌ای 


من نیز زمهر تون به‌صد جهد و بلا 


بادشمن خود. دوست و فروتن شده‌ای 


فارغتر از آني که تو از من شده‌ای! 


نمط نهم 


در بزرگداشت او 


۸ ررزی که زتو سلام باشد ما را 


از تو. نکنم توقع پرسیدن 


۹ بیداد تو ای نگان داد انگارم 


در وصل تو با همه گدایی. خود را 


۳۴۲۰ مسکین دل من» نیک زید نخنتاسد 


دعوي هواخواهی روی تو کند 


۱ زان شب. که به‌بندگی مثالم دادی 


گفتی که: «به‌دست خود سرت برگیرم!» 


۲ ای خاک در تو سرمة دید؛ من 
گر حسن قبولت نبود. کی گنجد 


اخر 


او حد 


آن روز فلک لام باشد ما را 
انديشة تو تمام باشد ما را 


عمری که نه با تو رفت, باد انگارم 
کیخسرو و جمشید و قباد انگارم! 
ديباي ملون. 
خاکشن بر سرا که قدر. خود تشتاسدا 


ز نمد نشناسد 
با دشمن و دوستی می‌کنم آزادی 
پایم به‌زمین نمی‌رسد. زین شادی! 


یاد تی سکون دل شوریدة من 


سودای نو در دماغ پوسیدة من؟ 


۸ جنگ قرن هفتم و هشتم: چاپ یغمایی (ص 0۲۹۹ روح الارواح: ص ۲۱. 


۳۲ دیوان اوحد كرماني ندارد. 


7۳ 


7۱,۴ 


۳۰۹۵ 


۳۳۳۹ 


اوق فر 


۳۳۳/۸ 


۳۴۹ 


باب سیزدهم ‏ وصال ۹۳ 


آخر 
در بند سر زلف تو. دلبندانند دیوانهٌ زلف تو. خردمندانند 
من خود چه سگم؟ که نام عشق تو برم زیرا که تو را بنده خداوندانند! 
ابوالحسن طلحه] 
گفتی: خونت بریزم -ای بینایی- تا نیزه زبان به‌مهر من نگشاییا 
آن خون. ز رو دیده بپالودم پاک تا دست به‌خون چون منی نالایی! 
آخر 


ای‌دل. تو کیی که وصل آن مه جویی؟ یا خود به‌زبان حدیثِ وصلش گویی؟ 
اين بس نبود تو را که هر دم زدنی از باد صبا. نسیم زلفش بویی؟ 


آخر 

عشتی.ارچه عقیلا جوان‌است خوش است . درعشق.اگرچه‌بيم‌جان‌است خوش است 

امروز که با منی» غم فردا نیست ساطانی اگرچه یک‌زمان است. خوش‌است! 
آخر 

جانا. زمدار چرخ چالاک‌تری وز گردش روزگان. ‏ ناباک‌تری 

چشمم به‌تو روشن است. چون می‌پينم. کز چشمة آب زندگی. پاک‌تری! 
فخر خالد 

غم با لطف تي شادمانی گردد عمر از نظر تی جاودانی گردد 

گر باد به‌دوزخ برد. از کوی تو خاک آتش. همه آب زندگانی گردد 
معزی 

خاک قدمت. تاج سر ناهید است دیدار ‏ توء زندگاني حاوید است 


در پای تو میراد -که ماه دگری- ماه گردون اگر همه خورشید است! 


۴ لباب لالباب ص ۳۵۵. 

۸ این رباعی بسیار معروف در المعجم (جاپ ۱۳۱۴ ص ۳۰۷) و در مونس الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۹۷) 
و در جنگ کهن ٩۰۰‏ مجلس بی‌نام گوینده آمده؛ و درمصنفات باباافضل (ص 2۷۵) از یک جنگ قرن هشتم 
به‌نام افضل کاشی نقل شده؛ و در مرصادالعباد به‌نام نجم رازی آمده؛ و در منابم غیر معتبر به‌ابرسعید ابوالخیر هم 
نسبت داده شده» و نیز بر روی چند کاشی در تخت‌سلیمان (قوچانی ۷۰) آمده است. 


۹ دبوان چاپی معزی ندارد. 


2۴ 


لغیره 
خاک قدمت چشم جهان بین ارزد 


گفتی که: «به‌دست خود سرت برگیرم!» 


۳۳۳۰ 


نزهةالمجالس 


تلخی سخن تو جان شیرین ارزه 


در پای تو میرام! سرم این ارزد؟ 


کمال اسماعیل 


۱ خود را؛ سگ کویت ار نبنداشتمی 


آلوده شود زننگم ارنه نامت 


جز خاک درت. خوابگهی داشتمی 
بر چهره. به‌خون دیده بنگاشتمی! 


نمط دهم 


در دعوی دوستی و غایت عشق 


اخر 
۲ عشفت. که علاح این دل دلریش است 
چیزی است. که از ازل مرا در سر بود 
لغیره 
ای مشکل نیکوی به‌دیدار تو حل 
دست من و دامن تو. تا روز قضا 
لغیره 
گر داد کنی» 2 توام چاکر وار 
بر تو نرسد تحکي ای زیبا يار 


اخر 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳0 


تا عمر بود رنگ غمت آمیزم 
چون صبح قیامت بدمد. با عشقت 


۳۴۳۵ 


۱ دیران کمال اسماعیل ص ۸۳۳ ش 1۸۲ 


زاندازٌ هر هوس پرستی بیش است 


کاری است. که‌تا ابد مرا در پیش است۱ 


وصل تی طراز آستینهای امل 
گوش من و حلقةُ تو تا روز اجل! 


ور ناز کنی. غلانم و عاشق زار 
در حکم توام چنانکه خواهی می‌دار! 


تا اشک بود. بر سر کویت ریزم 
از خاک لحد. نعره‌زنان برخیزم! 


۲ بیت دوم درمرصاد العباد (ص ۱ و تمام رباعی در تاریخ گزیده (ص )٩۷۱‏ و هفت اقلیم و ریاض 
المارفین به‌نجم رازی نسبت داده شده است. در دیران همام (ص ۲۰۸) هم وارد شده. 
۳ در دیوان شرف شفروه» عکسی دانشگاه از موزهٌ بریتانیا؛ نسخهُ خطی دیران عمادی. 


۳۳۳۹ 


۳۴۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۴۳۹ 


۳۴۳۴۰ 


ف ترا 


۳۴۴۲ 


۳۳۴۳ 


باب میزدهم - وصال 


9۹۵ 


مسعود سعد 


یادٍ تو به‌هر صبوح ممدوح من است 
هرگز نرسد عمرٍ مرا بیم زوال 


از واقعه‌ای. تو را خبر خواهم کرد 
با عشق توه زیر خاک خواهم بودن 


تا حان دارم مطیع رایت باشم 
هرگه میرم. عشق تو با خود ببرم 


من. با غمت به‌دروةٌ دیده کشم 


وآنگه که بمیری رقم دوستیت 


هر روز دل از مهرٍ تو بدبخت‌تر است 
عشقت چو می است. کز پی عمر دراز 


هرگز نشود. ای بت بگزیدة من 
گر از پس مرگ من؛ بجویی یابی 


در دایرة وجود. موجودٍ منی 
گر خانٌ اعتقاد. ویران نشدی 


گر عمر بود. وصل تو را چاره کنم 
گر از پس مرگ من, به‌خاکم برسی 


۹ دبوان مسعود سعد ندارد. 

۷ در طربخانه (چاپ گلپنارلی ش ۳۹ چاپ همایی ش )٩۰‏ به‌نام خیام آمده» در رباعیات ابوسعید 
(چاپ نفیسی ش ۱۹۸) هم از یک مجموعهٌ قرن سیزدهم نقل شده. 

۱ در مرصادالعباد (ص ٩۱‏ و ۳۹۰) بی‌نام شاعر آمده» ونیز به‌نام خواجه عبدالْه انصاری نیز ضبط شده. 


بمین 


وله 


وله 


وله 


در هر نقسی, خیال تو روح من است 
تا بوي توی در دماغ مجروح من است! 


واندریک بیت. مختصر خواهم کرد 
ت؛ مرده و زنده در وفایت باشم! 


بار ستمت. بر دل شوریده کشم 
بر ریز استخواب پوسیده کشم! 


در هر قدمی زصبر کم رخت تر است 
هرچند کهن‌تر شود آن» سخت‌تر است! 


مهرت زدل و خیالت از دیدءٌ من 


عشق توء در استخوان بوسیدةً من! 


واندر دو حهان. تویی که مقصود منی 
بی‌واسطه گفتمی که: معبود منی! 


عشق تو مباد کز خود آواره کنم 
بوي تو به‌من رسد کفن پاره کنم! 


۳۴۳۴ 


۳۴۵ 


۳۴۹ 


۳۳۴۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۴۴۹ 


۳۴۵۰ 


اضر 


2۹1 


من. دولتٍ وصلت به‌دعا می‌خواهم 


گر آب خورم تو را در آن می‌جویم 


وله 


نزهة المجالس 


رنگت زگل و بو زصبا می‌خواهم 


وله 
چون پیش تو میرم ای غمت آیينم . بر من نگری, که درد چشمت چینم! 
زان نرگس تر خاک مرا آبی ده تاه مهر گیا بروید از بالینم 
وله 
روزی. که غم عشق تو جانم برد آن مرگ دلم ز زندگانی شمرد 
خورشیار بقا. برآید از مشرق عمر گر سايةٌ تو به‌گور من برگذرد! 
ستابی 
باسوز توء چون گل همه لب خنده شدم در پای تو مردم ی دگر زنده شدم 
آزادی ما در آورم» سود نداشت آزاد کنونی که تو را بنده شدم! 
صدر خجندی 


تیغ از تو و لیب نهانی از من 
گر دل دهدت. که جان ستانی از من 


زخم از تو و ایام جوانی از من 


از تو سرٍ تیغ و جانفشانی ازمن! 


روي تو که ماه نو از او در حسد است 


بی روي تو زیستن, مرا مرگ و فناست 


هم قوت روان و. هم روانٍ جسد است 


در پاي تو مردنم. حیات ابد است! 


غیره 

ای داده به‌هر دمم دو صد دم بحلی از هر چه کنی. زین دلٍ پر غم بحلی 

دل ماندگیی نیست. اگر بردی دل ای قصد به‌جان کرده از اين هم بحلی! 
دختر سالار 


ای کرده جفا و جور آیین» بحلی 
در بندگیت هر چه بگویم, خجلم 


۷ دیوان سنایی ندار د. 


و آورد» به‌جاي مهر من کین بحلی 
وز هر چه کنیء زین دل مسکین بحلی! 


۳*۵۲ 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


۳۴۵۵ 


۳۴۵۰ 


۳۴۵۷ 


۳۴۵۸ 


۳۵۹ 


باب سیزدهم وصال 


ولها 
چندانکه به‌کار خویش. وا می‌بینم 


اين طرفه که در آینةٌ دل شب و روز 


لفیرها 


گفتم که: به‌صبر کوشم و مستوری 
جاني به‌چنین معاملت راضی نیست 
بر دل. اثر عشق تو پیدا نکنم 
در حان کئمت حای. نه در دیده و دل 


آاخر 
در دل نگذارست. که افگار شوی 
در جان کنمت جای, نه در دیده و دل 
مهستی 
دل برد زمن به‌قهر و» من نستیزم 
تا روز بخاصمت. چو بی‌دل خیزم 
ولها 
من دل زتو برنگیرم. آسان آسان 
نه یار دگر کنم. به‌بازی بازی 


ولها 
ای روی توء ماه را شکست آورده 


داني به‌سر کار تو درخواهد شد 


اشهری 


آن بت. که ز درد عشق درمان من اوست 


گفتی که: دل است او تو راء با جان است؟ 


۲ به‌شماره ۵ .٩۰‏ بی‌نام شاعر. 


۹ به‌شماره ٩۴۳‏ هم آمده. 


۱۷ 


خود را به‌غم تو مبتلا می‌بینم 
من می‌نگرم» ولی تو را می‌بینم! 


وز يار جفاپیشه گزینم دوری 
بیچاره دلم نمی دهد دستوری! 
بر دید خیالت آشکارا نکنم 
من. جای تو در دوزخ و دریا نکتم! 
در دیده ندارست» که بس خوار شوی 
تا با نفس بازپسین يار شوی! 
ور باز دهد نگیرم و بگریزم 
آخر» به‌بهانه‌ای در او آویزم! 
ور خود زغمت بمیرم؛ آسان اسان 


نه مهر دگر پذیرم» آسان آسان! 


وی قذ توء سرو را به‌پست آورده 


این جان به‌خونٍ دل به‌دست آورده! 


از جمع شکرلبان» به‌دندان من اوست 


گفتم: دل وحان و. هرچه هستآن‌من.اوست 


۳۳۹۰ 


۱۳*۰۰۱ 


۳۳۴ 


۳۹۳ 


۳۴ 


۳:۵ 


۳۳۹ 


5۹۸ نزهة‌المجالس 


اخر 
عشق تو به‌دل خریدم و دین ارزد شادم به‌خریدنش که به‌زین ارزد 
چون شاد نباشم؟ که خریدم به‌دلی چیزی. که هزار جان شیرین ارزدا 
سنایی 
چون جای گرفته در سرم سودایش در جاي دلی که نیست. کردم جایش 
گویند: سرش مدارا وا که مرا يا بر سر او کشند. یا در پایش! 
انوری 


چون دستٍ غم تو دامن من گیرد کمتر غم جان بود. که دامن گیرد 
از دوستي تو. بر نگردانم روی گر روي زمین, به‌جمله دشمن گیردا 


آخر 
تا بر تو بود نام من غم پرورد دارد چو منت گردش ایام به‌درد 
کردم زخودت بت که خوبي تو را اندر سر بدبختی خود. نتوان کرد! 
آخر 
حاشا؛ که دلم کم تو گیرد هرگز. یا جز تو کسی دگر پذیرد هرگز 
تا ظن نبری, ای به‌دو لب آب حیات کاین آتش عشق تو بمیرد. هرگزا 
سیّد اشرف 


بی‌تو دل من قرار گیرد؟ هرگزا. یا از غم تو مرا گزیرد؟ هرگزا 

گفتی: سر خودگین زمن دست بدار ممکن شود این» عقل پذیرد؟ هرگزا 
وله 

من» خاک تو در چشم خرد می‌آرم عذرت نه یکی, نه ده که صد می‌آرم 

سر خواسته‌ای, به‌دست کس نتوان داد می‌آیم و. بر گردبٍ خود می‌آرم! 


۲ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۹۷۴. 

۴ در دیوان سیدحسن غزنوی (ص ۳۴۷) و در دیوان عبدالواسم جبلی (ص 1۷۰) نیز آمده. 

۵ به‌شماره ۳۳۳۷ بی‌نام شاعر آمده» دیوان سیدحسن غزنوی این رباعی را ندارد. 

٩‏ دیوان سیدحسن ندارد. در لباب‌الالباب (ص ۵۲) به‌نام نصرت‌الدین کبود جامه آمده؛ در دیوان اوحد 


کرمانی به‌شماره ۱۷۰ نیز وارد شده. 


۳۳۹۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۴۷۰ 


۳۳۷۱ 


۳۳۷۲ 


۳۳۷۳ 


۳۱۷۴ 


باب سیزدهم وصال 


من. هیچ بدی بر تن تو نپسندم 
سرخواسته‌ای. فداي تو باد ولیک 


از مهر توا اسیر و دیوانه ومست 
در عشق تو هر که پا نهد سر بنهد 


گر می خوزدّم خونٍ جگر او داند 
تا زنده‌ای از وفا نگردانم سر 


من دل به‌دو چشمت آشکارا بذهم 
ور حکم کنی بر من و چشمم. درحال 


پاران» کس را به‌اسم یاری نکشند 


من آتشم و تو شمع. از تو نبرم 


اين شمع دل سوخته پروانةٌ توست 


ديوانةً تو شدم, که در شهر امروز 
ای نامه عشق من به‌جز درد مخوان 


تویای بدار در هوا داری ور من 


ای کاسة عهد و یکدلی. برخوانت 


هر چند. به‌کاسة سرم آب خوری 


۷ دیوان چاپی سیدحسن ندارد. 


اهنیا دیوان چاپی سید حسن ندارد. 


۱۹۹ 


از دست دلم فتاده در پای توپست 


من سر بنهی باز ندارم زتو دست! 


ور داردم از هر چه بتر او داند 


من بر سر آنم» آن دگر او داندا 


ور دست رسد. جان زسر پا بدهم 


همچون دل سرگشته. ازینجا (؟) بدهم 


یعنی که به‌جرم دوستداری نکشند 


تا بر سر توء مرا به‌زاری نکشندا 


یک عاقل نیست. کاو نه ديوانةً توست! 


گرم به‌هوای تو. مرا سرد مخوان 
گر سر تکنم فداء مرا مرد مخوان! 


بشکسته مباد کوزهة پیمانت! 
آبی نخورم ژکوزه. بی‌فرمانت! 


۳۴۷۵ 


۳۷۹ 


۳۰۷۷ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۳۸۹۰ 


[کیض 


وا فرا 


۹ دیران اوحد کرمانی؛ ش ۳۹۰ (با تغییرانی). 


تا ظن نبری. که از تو بگریخته‌ام 


من مهر توء چون سیه‌سپیدی در چشم 


مست از ازل آمدیم و. ستیم هنوز 
ما بادگری عهد نبستیم هنوز 


با ماه به‌سر غمزه اثارت می‌کن 
گر عزم زیارتٍِ شهیدان داری 


ای گشته غم تو, مونس روز و شبم 
چون ذرّه اگر سر سبکم معذورم 


با توش لبت. زهر زجان بتوان خورد 


جان بفروشم. بهاش پیشت ریزم 


خارٍ غم از آن غمزه؛ٌ بی‌باکم یه 
از پای سرم به‌تیغ بردار چو شمع 


آنچ از تو. من خسته روان می‌بینم 
من‌صورت‌حال خود. که‌چون خواهد بود 


دانی که من از جهان تو را دارم دوست 


هر چند مرا تو دوست. دشمن داری 


نزهةالمجالس 


یا جز هوست. خیالی انگیخته‌ام 
با جان زمیان دل بر آمیختهام| 


سرست. زشربتِ الستیم منوز 
وز عهد؛ عهدٍ تو نرستیم هنوزا 
وین جايٌ خراب را؛ عمارت می‌کن 


سوداي وصالت شدهی تخم طربم 


می‌طلبم! 


بو 


معسوفه آفتاب‌ری 
با سیم برت. سم جهان بتوان خورد 
با چون تو پّتی. بهاي‌جان بتوان خورد! 


دستی به‌وفا. بر دل غمناکم نه 


وآنگاه به‌دستِ خویش در خاکم ۳ 


از دست دل سوخته جان می‌بینم 


در آينهةٌ رحت» عیان می‌بینم! 


تا حجان دارم به‌حان تو ر دارم دوست 


رغم همه دشمنان؛ تو را دارم دوست! 


۸ جلورباعی در نسخه نوشته شده: «مگرر». به‌شمارة ۳۳۲۲ به‌نام مبارکشاه آمده. 


۳۳۸۹۳ 


۳۳۸۴ 


۳۳۸۵ 


۳۴۸۹ 


۳۴۸۷ 


۳۳۸۹۸ 


۳۳۸۹ 


۳۴۳۹۰ 


۳۹۹۱ 


باب میزدهم - وصال ۱ 


‌‌ 


آخر 

تا با تو نشستم. به‌زیان‌تر شدهام پر بستر هجی ناتوان تر شد«م 

عاشق بودی چنانکه معلوم تو بود تا روي تو دیده‌ام چنان تر شدهام! 
آخر 

ماها, شکر از غالیه دانت چینام هر لحظه. گلی زگلستانت چینام 

جانان منی, که پیش رویت میرام درما منی. که درد جانت چینام! 
آخر 

من._ یاد لبت به‌هر زبان نپسندم نام تو. به‌هر لب و دهان نپسندم 

گفتی: دل خویشتن به‌من ده نهنه! ی دشمن خود به‌دوستان نپسندم 
شفروه 


هرگز من و تو ز زیر و بم نشکیبیم وز بادٌ صبح و» صبحدم نشکیبیم 
من عاشق و تو خوی فرا من کرده تا حال چنین بود. زهم نشکیبیم! 


وله 

فرد, که به‌محشر اندرون آید مرد وز بیم حساب. رویها گردد زرد 

من عشقٍ تو بر کف نهم و پیش روم گویم که: حساب من از اين باید کرد! 
اخر 

گرچه من و تو غرقهٌ هجران شده‌ایم شاید. که نه از عشق پشیمان شده‌ایم 

عشق تو و این دلی چنانند به‌هم کاکنون. من وتو زحمتِ ایشان شده‌ایم 
اشهری 

سوداي توم سوز دل من افزون کرد وز آب دو چشم دامنم پر خون کرد 

عقلی. که نشسته بود در کنج دماغ عشق تو. به‌سیلی زسرم بیرون کردا 
۲ وله 

دل. سیر نگرددت زبیدادگری چشم. آب نگیردت که در من نگری 

این طرفه که دوستر زجانت دارم . با آنکه زصد هزار دشمن, بتری! 
آخر 

بار ستمت. پر دل مشتاق نهم منّت ز رخت. بر سر آفاق نهم 


ون شب. که کنم جفتٍ خود انديشة تو انديشة هر چه هست. بر طاق نهم! 


۳۳۹۲ 


1 نزهه‌المجالس 


هر دم. که زسوداي تو دل برگیرم  .‏ زان یاد تو [دل] به‌حیلتی برگیرم 
در میکده بنشینم ی ساغر گیرم چون مست شوم. یاد تو از سر گیرم 


خاله هروی 

۳ دركوي توء یاد عقل کمتر گیریم تا کام. به‌کام خویشتن برگیریم 
سوداي رخ خوب تو را. آن ساعت کز پای در آییم, هم از سر گیریم! 

غیره 
۴۳ گر دم زدنی دیده زتو بردارم آن یک دم را. هزار سال انگارم 
ور در برخود. هزار سالت بینم ای دوست. کم ازدم زدنی پندارم! 

اسماعیل باخرزی 

۵ ای آنکه غم عاشقی تنها نخوری در سر دارم که چون تو بر من گذری 
دست از دو جهان بشويم. ای آب حیات در پاي تو میرم, که جهانی دگری! 

آ 
۰ گر خوار کنی مرا وی گر بنوازی. من. عهد تو نشکنم به‌بازی بازی 
چون گرد به‌بامت اندر آیم به‌مثل گر چون خاکم. زدر برون اندازی! 

غیره 
۷ ای کرده وجود من همه یکت تو اين غمکده پس منم ندانم, یا تو؟ 
عشقت‌در دل بکوفت. دل گفت: آری بیگانگیی نیست. تومایی. ما توا 

سلطان 
۸ بردی دلم ای دوست. نگفتی نه نکوست وز بردن دل. هیچ نگنجم در پوست 
این نادره بین, که خود ندارم یک دل وآنگه به‌هزار دل, تو را دارم دوست! 

برهان گنجه‌ای 

٩‏ من شاه زمین. اه زمان بنده من وز مشرق و مغرب. ملکان بندة من 
با این ممداطر وراهامن که انیت ۰ موه وهی مها بقت یا 


۷ مصراع چهارم در مرصادالعباد (ص ۴٩‏ و ص ۳۳۲) آمده. 
۸ بیت دوم بیذ کر نام گوینده در مرصاد ص ۰۷۴ 
۹ مضمون رباعی می‌رساند که از «سلطان» است و کاتب عنوان را اشتباهاً برای رباعی بالاتر گذاشته. 


پاب سیزدهم وصال 


۰ جانا. ز مي مهر تو مستی دارم 


درعشقی تو» دین ودل زیان‌کردم. لیک 
۰۱ گر بت رخ توست, بت‌پرستی بهتر 
در هستی عشق تو, اگر نیست شوم 


1.۳ 


وله 
با روي توء راي بت‌پرستی دارم 
سود همه عالم چو تو هستی, دارم! 
وله 
ور باده دو لعل توست. مستی بهتر 
آن نیستی, از هزار هستی بهترا 


شرف‌الذین مرتضی 


۲ بر من رقم خطایرستی همه هست 


نی‌الجمله. در این میانه مقصود تویی 
۳ تا طبع بود. بر تو گهرریز بود 
وانگه که زخاک من بروید. گل و خار 
۶۴ این سوخته جان درتگ ويوي تو دهد 
و آنگه که شود [خاک] تنش زیرزمین 
۵ من راز توء از دل به‌نفس نسپارم 
جان تی گرت سپرد باید به‌کسی 
۰ ارب دل او از غمم افگار مکن 
بر جانب من گیر خدای زنهار 


و انديشة عشق و تنگدستی همه هست 

جای‌گله‌نیست. چون توهستی‌همه هست! 
وله 

دل. بسته در آن زلف دلاویز بود 


در عشق توه تازه روی و سر تیز بود! 


وان هم زبراي جست و جوي تو دهد 

گل روید از گلشن. که بوي تو دهد! 
وله 

مسکین دل خود را به‌هوس نسپارم 
به‌هیچ کس نسپارم! 


لقائله 


او را تو به‌روز من گرفتار مکن 
با او تو به‌فعل بد او کار مکن! 


معین بختیار 


۷ نه چرخ. به‌زیر چرخ پست آوردیم 


صد هست. به‌باد نیستی بر دادیم 


۳ یک دل شوریده به‌دست آوردیم 


تاعشق تو زان نیست» به‌هفست آوردیم! 


۵۱ در کلیات شمس (ص ۱۳-۹۲ به‌نام مولری و در طربخانه به‌نام خیام آمده 
۲ در دیوان اثیر اخسیکتی (ص ۴۷۴) و در دیوان کییر شمس (ش ۳۴۱) آمده. 


۰۴ نزههالمجالس 


حمید گنجه‌ای 
۸ در دفتر عمر, هرچه نظم ما بود همواره. به‌نام آن بت یغما بود 
خوشدل بودم بدانکه جان زان من است ‏ آن نیز چو دیدم. «وله ایضاه بودا 
اسعد گنجه‌ای 
۹ ای مثلٍ رخت ندیده دیگرچشمم وی کرده جهان چو چشم خود بر چشمم 
زان روی» که روشنایی چشم منی معذوری. اگر آمده‌ای در چشمم 
وله 
۰ ای دل به‌غمت. زجان سپردن فارغ جان در هوست. زرنج [بردن] فارغ 
در عشق توی هر که زندگانی به‌تو داد تا روز ابد. هست زمردن فارغ 
وله 
۰۱ جان, بندهٌ آن لعل شکرخند؛ توست برخاسته آن است. که افگندة توست 


از بندگیت ‏ نیستم آزاده از آنک آزاد کسی بود. که او بندهٌ توست! 

وله 
۲ ای بندگي لعل توء بر کان واجب وی خدمتِ یاقوت تی بر جان واجب 
شکرانة آنکه دل به‌قربانٍ تو شد بر جان عزیز ماست. قربان واجب 

وله 
۴ دل. غمخور آن روي نکو اولیتر جان. در غم آن زلف دو تو اولیتر 
گر کشتنی‌ام. زیهر لو لایقتر ور مردنیام؛ به‌پیش او اولیتر! 


وله 
۴ ای با غم عشق تو, سر و کار مرا مگذر به‌جفا از من و مگذار مرا 
گر هست مرادت, که کسی گردم من از هیچکسان خویش یندار مرا 

وله 
۵٩۵‏ پیش از تو. غم تو در نهان من بود سوداي تو» مغز استخوان من بود 
در وقت این زبان. نام تو بود اوّل سخنی. که بر زبان من بود! 

آخر 
۰ عشق تو هزار سر به‌پستی آرد وز کعبه. به‌کوی بت‌پرستی آرد 


بی‌درد. ._ هزار داغ برسینه ‏ نهد بی‌باده. هزار سر به‌مستی آرد! 


۱۳۷ 


۳-۱۸ 


۱۳-۹ 


۳۰ 


ژر 


رفث ترا 


۳ 


باب سیزدهم وصال ۰۵ 


آخر 
اکنون که مرا نرگس سرمست تی مست ‏ . افکند به‌زيرپاي بیداد تو پست 
تا سر ننهی باز نگیرم زتو پای تا جان داري باز ندارم زتو دست! 
آخر 
یک دم بنشین, زغم امان بخش مرا یک لفظ بگی قوتِ روان بخش مرا 
جانم بستان زشیوه. یک‌بار به‌لطف در من نگر و هزار جان بخش مرا! 
کمال اسماعیل 
کی پر کنم از تو دل. من ای بینایی کز عشق تو گشته‌ام بدین رسوایی! 
وان روز که در جور و جفا آویزی گویی که به‌چشم من نکوتر آیی! 
۲ 
بی‌یاد تو از من نفسی برناید با محنتٍ هجر ز. کسی برناید 
گفتی که: فلان در سر این کار شود ترسم که بدین کار بسی برتایدا 
وله 
خواهم که همه کار برایت کنمی ‏ . در مردمک دو دیدهه جایت کنمی 
گر هیچ مره دست به‌جان در شودی ‏ واه که ثثارٍ خاک پایت کنمی! 
سید اشرف 


ای باغ رخت. گریز گاه نظرم گر باشد. صد هزار جانٍ دگرم 
هر دید زنرگسی به‌جانی بخرم تا در تو به‌صد هزار دیده نگرم! 


وله 
در عشق تو سرمايةً درمان درد انس بر باد توء پيراية هجران درد است 
دور از من. اگر شود زمن درد تو دور یارب.که غم‌آن‌غم است و.دردآن‌درداست! 


۹ دیوان کمال اسماعیل ص 4۳۳ ش ۰1۸۴ 
۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۰۹۴۰ ش ۷۱۹ 
۱ دیوان سیدحسن (ص ۵ دیوان کمال اسماعیل ندارد. کاتب عنوان را برای رباعی بعد گذاشنه. 


۳۲ دیوان سیدحسن ص ۰.۳۴۷ 


۳ دیوان سیدحسن ندارد. 


۳۵۴ 


۳۵۳۵ 


۳۹۹ 


۳-۳۷ 


۳9۸ 


۳5۹ 


۳۳۰ 


۳۵۳۱ 


۳-۳۲ 


1۰۹ نزهةالمجالس 


آخر 
دلدان چو رسم_ بیوفایی نو کرد با دل گفتم: راست بگو نیکو کرد؟ 
دل گفت: هرآنچه او کند. خوش باشدا. آخر نه اگر ببد است ورنیک او کرد؟ 
آخر 


ای لعل لب تو. مایف حیرانی وز لعل لب تو زنده‌ام تا دانی! 
گر بدعهدی» روشنی چشم منی ور درد دل منی. دوای جانی! 


ِ 


آخر 

تا ظن نبری» که من به‌جانم زنده عشق تو مرا کشت. بدانم زنده! 

من زنده گهی شوم که پیشت میرم وانگه میری که بی تو مانم زنده! 

حاجی شروانی 

ای روی تو را به‌نیکویی, بر مه دست قَدٌ تو گرفته سرو رل صد ره دست 

تا عمر درازم نشود کوته. من از زلف درازت نکنم کوته دست! 
زکی 

ای شیرین لب. از در دندانٍ منی هرچند نداری سر جان. جان منی 

گر خواهی و گر نخواهی‌امی جان منی ‏ گر باید. ور نبایدت. آن منی! 

سید اشرف 

در دل به‌حز از تو هرچه آن می‌گردد ور خود همه ماه آسمان می‌گردد 

در وقت» دلم را دل از آن می‌گیرد در حال. سرم زا سز از آن.می‌گردد! 
مهستی 

سوزت. همه گرد جگرم می‌گردد غمهای تی برگرد درم می‌گردد 

می‌گردد در سرم سپردن به‌تو جان وز هر چه جز این است. سرم می‌گردد! 
غیرها 

از غایت عشق. تو به‌تو می‌افتم وز دستِ غم تو سو به‌سو می‌افتم 

قصّه چه کنم؟ که مطلقا می‌میرم آن لحظه که با تو رو به‌رو می‌افتم! 
اخر 

حاشا که دل از غم تو غمناک شود . يا جامة طاقت» زغمت چاک شود 


در عشق تو دل نشانةٌ آماج است رویش چو بگردد از تو. درخاک شود 


۳2۳۳ 


۳۴ 


۳2۳۵ 


۳۵۳۹ 


۳۳۳۷ 


۳-۳۸ 


۳۵۳۹ 


۳۵۴۰ 


"۱۳9۱ 


باب سیزدهم ‏ وصال ۷ 


اخر 
ای آنکه. چو تو یار در ایّام تو نیست در دهر کسی نیست. که دردام تو نسیت 
اتدر دل اين بنده و در چشم و زبان جز مهر تو و. چهر تو و, نام تو نیست! 


از عشق تو, هر دم ای صنم توبه کنم وز خوردن غی به‌رغم غم توبه کنم 

چون روي تو باز بينی ای جان و جهان ‏ از کردن توبه باز هم توبه کنم! 
علی شروانی 

گه. پیش رخ چون قمرت می‌میرم گه پیش لب چون شکرت می‌میرم 

هر لحظه بهنوع دگرت می‌میرم . . قصّه چه کنم؟ برابرت می‌میرم! 


جمال شروانی 
عشق تو. زمن به‌تیغ دشمن برد دانی. که به‌بیهوده .ی این ظن نبرد 
من عشق تو را بدان جهان خواهم برد تا نیز به‌میراث کس از من نیردا 


حبال یا 
چون. در دل خود یاد خیالت نکنم حال دل خود. به‌روز خالت فکنم 
درخود عجیم. که زنده چون می‌مانم آن لحظه که چشم بر جمالت نکنم! 


وله 
از عشي تو ای ترکب خطا. می‌میرم وز بس که کشم بار بلاه می‌میرم 
پیش لب تو, که مايةٌ زندگی است بی هیچ تکلّف. به‌خدا می‌میرم! 
۲ وله 
ای بندگیت زکامرانی خوشتر و اندوه و غمت. زشادمانی خوشتر 
پیشت میرم از آنکه در مذهب من پیشت مردن. ززندگانی خوشترا 
آخر 
در راه وفا. نیست موافق چو منی در عالم عشق. نیست صادق چو منی 
چون نیست گزیر, اه دل را از عشی . معشوق چو تو باید و عاشق چو منی! 
آخر 
ما را زمي مغانه مقصود تویی وز هر غزل و ترانه. مقصود تویی 


وصف خط وخال وعارض و زلف و لبت این هست همه بهانه. مقصود تویی! 


۱۳-۲ 


بوفژ. را 


۳۴ 


۳۵ 


باب چهاردهم 
در فراق 


و آن هفده نمط است 


نمط اول 
در حکایت از وصال 


لااعرف قائله 
دی دولت وطالعم نکو خواست شدن زنگ ازشب محنتم فرو خواست شدن 
باز آمد در من و من از خود رفته ‏ چون بازخود آمدم من او خواست شدن! 
صدر خجندی 
دی باز مرا به‌وصل مهمان می‌کرد وین درد مراء به‌لطف درمان می‌کرد 
بوسه به‌سر انگشت به‌من می‌افکند وز پسته به‌فندقی شکر افشان می‌کرد! 


+ 


شفروه 
دوش. آذبت‌من همچو مه گردون بود نه نه, که به‌حسن زآفتاب افزون بود 
از دایر خیال من بیرون بود دانم که نکو بود؛ ندانم چون بودا! 
نظامی 
من بودم دوش و عشرتی آهسته با از گید گر یی او تسه 


زلفی چو رسن به‌گردن اندر بسته وین گردن از آن رسن, به‌مویی رسته 


۱۳-۴۹ 


وفرژ ترا 


۳5۰۳۸ 


۳-۴۹ 


۱۳۵۵۰ 


"۱*۱ 


۱۳۵۲ 


۱۳-۵۳ 


باب چهاردهم .فراق 


من بودم دوش و, آن بت عشرت ساز 
شب رفت و. حدیث ما به‌پایان نرسید 


آن یکشبه وصل. بی‌سحر می‌بایست 
هر چند مراعات توء بسیاری بود 


اخر 


اخر 


۹.۹ 


از من همه لابه بود. وز وی همه ناز 


شب را چه گنه؟ حدیث ما بود درازا 


وین صحبتِ ما درازتر می‌بایست 
بیجاره دل 


بیج مرا دگر می‌بایست! 


علی شروانی 


آن شب. که سماع وصل جانانم بود 
آهنگ. برون نمی‌شد از پرد؛ دل 


دوش آن‌همه نازووصل معشوق چه بود؟ 


در شان من حرام روزی» یارب 


دوشم همه نٌ شتا به‌ناز دربر می‌داشت 


از بادٌ دوشینه. نه هشیار نه مست 


تا آرزويی آن لب نوشین بودم 


بس روز که در فراق خون باید کرد 


آخر 


اخر 


وله 


آخر 


پر هر دستی. هزار دستانم بود 
کابریشم ساز. رشتهُ جانم بودا 


وان رفتن عیش تا به‌عیّوق. چه بود؟ 
آن آیت «الکافر مرزرق» چه بود؟ 


وز جملةٌ شبهام نکوتر می‌داشت 


از حجره برون آمد و پیشم بنشست 
وان عذر شکسته بسته, بر هم می‌بست! 


پیوسته دل از فراق غمگین بوّدم 


تابانه شبی چو [ن]| شب دوشین بودم! 


موفق سزاج 


دوش آن بنج موه فروشم خوش بود 
زو صد قدح زهن چو نوشم خوش بود 


هرچند جفا بود. به‌گوشم خوش بود 
تا کور شود هجر که دوشم خوش بود! 


۰۲ این رباعی بسیار معروف را نفیسی جزو رباعیات ابوسعید (ش ۳۳۵ از منابع متاخر نقل کرده؛ بیت 
دوم جزو ك رباعی در دیوان همام تبریزی (ص ۲۱۴) وارد شده» و همان بیت در سندیادنانه (ص ۷۵) در 


اغراض السیاسه (ص ۲۴۴) در نفثة المصدور (ص ۱۱۱) آمده. 


۱۳-۰۸۵۴ 


۱۳۵۵ 


۳۵۵۰ 


زر 


۱۳-9۵۸ 


۳-۵۹ 


۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳-۹۳ 


۷۰ نزهة المجالس 


اخر 
دوش. از لب لعل تو دلم درمان یانت وین جانٍ به‌لب رسیده ازنو جان یافت 
گر باز بقاي عالم از سر گیرند. چون دوش شبی, به‌عمرها نتوان یافت! 
مبارکشاه 
بر درگه وصل آن بت یغمایی کردم گذری دوش. من از شیدایی 
وصلش زدرون جان برون آمد و گفت: خه. مجلس عالی! زکجا می‌آیی؟ 
آخر 
ازوصل تو دوش, آن عنایت خوش رفت شکراست. که باتوآن‌شکایت خوش رفت 
عیب شب دوش کوتهی بود. ولیک با ناز دراز توء به‌غایت خوش رفت! 
مهستی 
دوشم بگرفت. آن نگار سرست کز دستِ من دلشده نتوانی جست! 
گفتم که: شب‌است. دستم ازدست بدار تا. با تو نگیردم کسی دست به‌دست! 
عزیز شروانی 


چون دید. که درد بیقرارم بگرفت و اندیشةٌ چشم سیل بارم بگرفت 

دانست که غرقه‌ام به‌دريايی غمش نزدیک لب بل به‌کتارم بگرفت! 
صدر خجندی 

آن دلبر عیّاره که ما را جان بود در خلوتِ ماش با کسی پیمان بود 

فی‌الجمله. زیس لابه که می‌رفت آخر وصلی نه به‌کام ماء ولیکن آن بود 


عزیز شروانی 
با حوروشی که هر شبم در بر باد- دوشم خوش بود. امشبم خوشتر باد 
من بودم و. آن فرشته‌خو در بر من تا وقت سحر که گوش دیوان کرباد! 
وله 
چون گشت زیادت اشتياي من از او آن روز. وصال شد فراي من از او 
چون حور درآمد به‌وثاقم, ناگاه چون هشت بهشت شد. واي من از او 
جمال ملکشاه 


کو آن ه. عشرت که عیان می‌کردم . بهر تو فدا چه دل که جان می‌کردم 
امروز دراین غمم, که گویی به‌چه عقل آن روز نمرده‌ام. که آن می‌کردم! 


باب چهاردهم . فراق ۱۱ 


سعد لجامی 
۳ من بودم دوش و آن بت عنبر بو انتاده چو عنب بر من در بر او 
هر وای که بر لعل لبش بود مرا هم دوش ادا کرد. به‌وجهی نیکو 
وله 
۴ دوش, از لب تو مایة نوشم بوده‌ست خورشید. یکی حلقه به‌گوشم بوده‌ست 


شاید. که فلک غاثی؛ من بکشد بردوش. از آن عیش که دوشم بوده‌ست 

آخر 
۵ دوش از لب نوشین تو نوشم بوده‌ست در كوي طرب. خانه‌فروشم بوده‌ست 
آیا بودا که بیتم ای جان. با تو در عم شبی چنان که دوشم بوده‌ست؟ 


جمال خلیل 


۳۵۹1 دوشم» مه ور آفتاب در بر بوده‌ست غم از دل من. چو حلقه بردر بوده‌ست 
بسیار شبا. به‌روز کردم با او دوشینه شب. از شیوة دیگر بوده‌ست! 


نمط دوم 
در افتادن از وصال به‌فراق 


رضی 
۰۷ ادت تکنم, زانکه فراموش ته‌ای نزدیک منی. گرچه در آغوش نه‌ای 
دوشم. به‌هزار ناز می‌پروردی ای محنت امشبم. چرا دوش ه‌ای! 

وله 
۸ هر تیر, که آن نرگس مخمور افکند بر جای من عاشتی رنجور افکند 
چون شیر و شک ساخته بودیم به‌هم چشم بدمان زهمدگر دور افکندا 

 هاشناورش‎ 

۹ دستی. که به‌خلوتت کشیدی در بر جشمی که زخدمت رَخت خوردی بر 


زان دست», به‌جز باد ندارم در دست زان چشم. به جز آب ندارم ۳ سرا 


۱۲ 


۰ دستی که گرفتی سر زلفین چو شست پایی که ره عشق نوشتی پیوست 
زان دست. کنون در کل غم دارم پای زان پای کنون بر سر دل دارم دست 

وله 
۱ زیبا یار؛ دل من این کی پنداشت کز وصل تواي امید برباید داشت 
آسوده بُدم با تو فلک نپسندید. خوش بود مرا با تو, زمانه نگذاشت! 

آخر 
۲ دل در خور صحبت دل افروز نبود زان بر من دلسوخته دلسوز نبود 
زانشب‌که برفت ی گفت: «خوش‌بادشبت!». هرگز. شب محنت مرا روز نبود! 

سلطان طغرل 

۳ در سر دارم خمار دوشین امشب از دست بشد نگارٍ دوشین امشب 
در خدمتِ يا دوش خوش بود مرا یارب که کجاست يار دوشین امشب! 

وله 
۴ دیروز. چنان وصال جان افروزی امروز. چنین فراق عالمسوزی 
افسوس که بر دفتر عمرم. ایام آن را روزی نویسد. این را روزی! 

آخر 
۵ دوشم. زوصال بود در سر طربی  .‏ امشب. زتفب فراق بگرفت تبی 
افسوس که بر حساب عمرم گردون آن را به‌شبی گیرد و. اين را به‌شبی! 

آخر 
۰ دیروز. زوصل شاد بودم زکسی امروز. زهجر دارم آزار ‏ بسی 
انسوس. که مستوفي دیوان فلک آن را نفسی شمارد. این را نفسی! 

۰ دیوان آنوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص ۷۸۷ ظاهرا از اینجا نقل شده. 

۱ دیوان انوری چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی (ص ۵۹۳) ظاهرا از اینجا نقل شده است. بیت دوم 


بی‌ذ کر نام گوینده درمرصادالعباد (ص ۱۰۲) و درمقالات شمس (ص ۳۱۰) آمده: و جزو یکك رباعی (با تغییر 
بیت اول در لباب‌الالباب ص ۳۵۸) به‌نام تاج‌الدین اسماعیل باخرزی ذ کر شده است. 

۴ این رباعی لطیف معروف را دولتشاه اشتباها په‌سلطان خلیل نوف تیمور نسبت داده؛ ولی درسایع دیگر 
به‌نام طغرل سلجوقی است. در دپوان کبیر شمس رباعیهای ۱۷۹۹ و ۱۸۰۱ اقتباس از این ترانه است. 


۳-9۷۷ 


۳۷۸ 


۳۵۷۹ 


۳۵۸۰ 


۱۴۳۸۱ 


۳۸۰۲ 


۳۵۸۳ 


۳۵۸۹۴ 


باب چهاردهم ‏ فراق 


با درد فراق. اتفاق است اکنون 
ای دیده, وصال يار دیدی یکچند 


رفت. آنکه به‌من هميشه بودی نظرش 


بر سر دار کنون که دورم زیرش 


خرم دل آنکه حلقةٌ موی تو دید 


دی. چشم تو بوسیدم و, امروز بتا 


۱۳ 
یکباره, دل از نشاط طاق است اکنون 


پیوسته, شکارٍ من لب چون شکرش 
دستی که قلاده بود و گاهی کمرش! 


وان جعدذٍ چو سنیل سمنبوی تو دید 


می‌بوسم روی آنکه اوه روی تو دیدا 


اخر 

دی. با تو به‌حان معاملت کرد دلم امروز: دو دست بر سر آورد آخرا 
آخر 

ای شیوهٌ نرگس توء بیمار شدن وی پیش من زهجر تو. زار شدن 

زان شب. که شراب وصل تومستم کرد دیوانه شدم. زبیم هشیار شدن! 
۳ ل 

دوشم همه کام بود و تالانی نه امشب همه رنج ی هیچ آسانی نه 

گویند که: شب نیک به‌شب می‌ماند ای شب. تو به دوش هیچ می‌مانی؟ نه! 
آخر 

کی بود. که دل با غم تو خویش نبود؟ واندوه توء درمان دل ریش نبود؟ 

آخر. من مستمند غمروزی را روزی» زوصال تو شبی بیش نبود! 

کمال اسماعیل 
کارم. همه ناله و خروش است امشب نه‌صبر پدید است وء نه‌هوش است‌امشب 


دوشم خوش بود ساعتی, پنداری 


۹ به‌شمار 6 ۳۹۷۴ به‌نام مرتضی آمده. 
۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۰٩۳۸‏ ش ۷ نفیسی جزو رباعیات ابوسعید به‌شماره ۹ از منابع متاخر 
نقل کرده است. 


کثارت خوشدلی دوش است. ایشب! 


۳۸۵ 


۳۵۸-۹ 


۳32۸۹۷ 


۳-۸۸ 


۳-۸-۹ 


۳۳۹۰ 


او ار 


۳9۹۲ 


۳5۹۳ 


1۱۴ 


ای صبح, مرا درد و غم افزون کردی 
وز آمدنت» زخون دل دامن من 
آمد 


یم وصال 


آنگه که وصال بود. در خواب بدم 


مد به‌پایان 


نزهةالمجالس 


محرومم از آن عارض گلگون کردی 
چون دامن آسمان پر از خون کردی! 


بر من همه روزگار تاوان آمد 


بیدار کنون شدم. که هجران آمد! 


ابوالبرکات 


در وصل تو [دی] گرد طرب گردیدم 


دی. گر به‌بهشت بیارامیدم 


در 


اخر 


ز اوّل که وصال روی بنمود. برفت 


در هجر تو امروز. به‌غم پیچیدم 


امروز پس از بهشت دوزخ دیدم! 


دل از پی او نیز نیاسود. برفت 


سیلاب غمش درآمد. از بحر فراق شتی امید وصل بربود. برفت 
آخر 
گفتی که: گل مراد بویم با تو یکچند. رخ مراد شویم با تو 
امروز کجایی؟ ای مرا چون دل و جان تا محنتٍ روزگار گویم با توا 
ابوالمعالی نخاس 
تا کرد جدا ز روی تو بخت مرا انگند ب‌منزل بلاه رخت مرا 
گر قدر وصال تی نمی‌دانستم هجران تو داده, آتشی سخت مرا 


وله 
مانند خزانم, از بهاری که گذشت 
همواره. ز دیدگان همی خون بارم 


لژلژی 


رفتی و دلم داغ تو بر چان دارد 
آن دل که همی طاقتِ وصل تو نداشت 


اشهری 


آن دل. که به‌صحبت تو می‌کرد شتاب 


چندان بنمودشان فراق تی عذاب 


سست است تنم» زسخت‌کاریکه گذشت 


4 


از درد و دریغ روزگاری که گذشت! 


بر من هجرت. جهان چو زندان دارد 
هیهات. کجا طاقت هجران داردا! 
وان دیده, که دیدار تو می‌دید صواب 


کان سوخته شد به‌آتش, این غرقه به‌آب! 


۳۵۹۴ 


۳۵۹۵ 


۳۹۹ 


۳۵۹۷ 


۳۵۹۸ 


۳۹۹ 


ایض 


باب چهاردهم ‏ فراق 


درعشی. حدیث صبرمی‌گویم و نیست 
دردا؛ که من از روز وصالت. حجانا 


۵ 


لغیره 


در راه ابید وصل می‌پويم و نیست! 
آگاه کنون شدم, که می‌جویم و نیست! 


جمال خلیل 


هرگه که ز روز رفته باز اندیشم 
یکجند 


۴ 


با آنچه من از تو دیده‌ام در 


ایام وصال یار گویی که نبود 
آن باد, به‌جز خمار گویی که نبود 


گویند که: شب به‌شب. دلا می‌ماند 


دوشم همه وصل بود و امشب همه هجر 


ای. نی. ولب لو .شکری. ادزذینه 
از وصل مباحت. نشدم هرگز سیر 


وز وصل [تو] یار دلنواز اندیشم 

دل خون شودم که از تو ناز آندیشم 
آخر 

وان نعمت بیشمارن گویی که نبود 


رفت آن همه روزگار, گویی که نبود! 


بر گوی که: شب به‌شب چرا می‌ماند؟ 

امشب به‌شب دوش کجا می‌ماند؟ 
آخر 

وز لعل تو دریا گهری دزدیده 

کی سیر شوم. از نظری دزدیده! 


در فراق و ایام آن 
جمال سرخسی 
از بعد هزار شادمانی کردن وز دولت وصل. کامرانی کردن 
هجرانِ تو ای دوست. در آموخت مرا نه مرده [بدن ه نه زندگانی کردد! 
وله 
تا از بر من. ای تو که جانی. دوری جستم زنشاط و شادمانی دوری 
دورم زتو وی مرگ به‌من نزدیک است خود مرگ " بود. ز زندگانی دوری 


۹3 مختارات» ص‌ ۱۴ بی‌نام گوینده. 


۳۹۰۱ 


۳۰۲ 


ررض 


۳۹۰۴ 


۳۰۵ 


۳۰۹ 


۳۹۰۷ 


۳۹۰۸ 


۳۹۰۹ 


۱1 نزهة‌المجالس 
وله 
ای از توء وفا و مهربانی نایافت وصل تی چو ایام جوانی نایافت 
روي توء چو آب زندگانی. لیکن ماتندهٌ آپ زندگانی نایافت! 
وله 
گفتم: شجر وصل تو برها دهدم درياي امید تو گهرها دهدم 


کی دانستم؟ که هجر بیحاصل تو 


با بلبل و گل چه کار؟ بی‌یار مرا 


یارب. دانی که جان من زنده بدوست 


دانسته بدم که غم. حشرها بکند 


آن روز, که باتو دل شرابی خوش خورد 


با این همه ای غمت به‌از شادیها 


آمد گ و ما نظر در او نگشادیم 
مندیش که ما به لاله وگل شادیم 


در سر دارد که درد سرها دهدم! 


در دیده چه گل چه خار بی‌یار مرا؟ 
جان را چه کنم؟ مدار بی‌یار مرا 


در کوي دلم به‌شب گذرها بکند 


نا دیدن تو. چنین اثرها بکند! 


روزی دگر از خمار تابی‌خوش خورد 
خاکش برسر که بی‌تو آبی خوش خورد! 
قدمی در 


بی تو چمنی ننهادیم 


ما بی‌تو از اين و آن چو سرو آزادیم! 


آخر 
گر بی‌رخ تی شاد به‌گلشن بودم بدعهدترین عاشقان. من بودم! 
دیدم گل را و. پس به‌یاد رخ تو با بلبل نالنده به‌شیون بودم! 
آخر 
ای بی‌تو. دلم به‌ناتوانی مشغول چشمم. به‌سرشک ارغوانی مشغول 
مشغول به‌غم باد دليی گر باشد بی‌تو. ‏ نفسی به‌شادمانی مشغول! 
حمید شروانی 
1 


۲ دلم 


خواهی» که زاحوال من آگاه شوی 


زجعد تو بپرس 


بدیختی طالعم. زسعد تو و 
زانکس. که مرا دید زبعد تو بپرس 


۳۰ 


اضر 


۱۳۲ 


۳۹۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۱۷ 


باب چهاردهم . فراق ۰۷ 


وله 
پوشیده به‌من بندی پیامی بفرست یکیاره مکن ستم سلامی بفرست 
مخمور می فراقمي افتاده به خاک از بادهٌ وصل خویش» جامی بفرست 
آخر 
ما راست وصال و هچر دلدان عزیز وان چیست؟ که نیست از چنان یار عزیز 
او مردم چشم ماست. برما زین روی چون مردم چشم کرد. دیدار عزیز 
لغیره 
بی‌روت» به‌سرو سرنگون می‌مانم چون موی. میايْ جوي خون می‌مانم 
از خود عجب آیدم به‌غایت. تا من از روي تو دون زنده چون می‌مانم! 
یمین اصفهانی 
گویم به‌سر آمد. غم بی‌ پا یانت وین هجر دراز و. درد بی‌درمانت 
در خشم شدی, که نام وصلت بردم خاکم به‌دهان. کنون من و هجرانت! 
آخر 
ایام رصالت آشنایی می‌داد مهر توی چراغ روشنایی می‌داد 
جانا؛ زفراق سخت می‌ترسیدم سبحاذاق. دلم گوایی می‌دادا 
خحندی 
تاه روی به‌روي دلفروز آوردیم صدگونه زساز عشق. سوز آوردیم 
با وصل تو یک روز نیاورده به‌شب با هجر. هزار شب به‌روز آوردیم! 
سیّد اشرف 
در عشق تو چون بیخبران می‌خندم از رنگ, چو گل جامه دران می‌خندم 
می‌خندیدم» که از تو می‌ببریدم امروژ. در این گریه بر آن می‌خندم! 
وله 
حانا تن نالان که بمانده‌ست. ببر وین یک دم حیران که بمانده‌ست پر 
یا حملهً آن دل. که پبردی بازار یا باقی این حان که بمانده‌ست بیر! 


۹ دیوان سید حسن ص ۳۴۰. 


۷ دیران سید حسن ص ۳۳۵. 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۹۳۰ 


۱۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۹۳۳ 


۳۳۴ 


1۱۸ نزهةالمجالس 


وله 

هرگز به‌وفاء بر تو گمان نتوان برد جز جور و جفا. از تو نشان نتوان برد 

در وصل دو روز؛ تی دل نتوان بست وز هجر هميشة تو جان نتوان بردا 
وله 

من با تو چو عشق جاودانی دارم یک مهر و هزار مهربانی دارم 

با من صنما چو زندگانی نکنی من بی‌تو بگو: چه زندگانی دارم؟ 
وله 

تاریک شد. از هجرٍ دل افروزم روز شب نیز شد از آد جگر سوزم. روز 

ظلمت زشب و روشنی از روز بشد اکنون نه‌شیم شب است و نه‌روزم روزا 
وله 

دوشم دل و جان زیینوایی می‌سوخت . در حسرتِ آنکه تو کی آیی؛ می‌سوخت 

وز آتش عشق. خرمن صبر رهی تا صبح دمید روشنایی. می‌سوخت! 
انوری 

دل. گرچه غمت زحان نهان می‌دارد اشکی همه خرده در میان می‌دارد 

جان. بی‌تو کنون فرا تن می‌طلبد . تن بی‌تو کنون ماتم جان می‌دارد! 
۳ ۷ 

دل. درد تو یادگار دارد بی‌تو و اندوه تو. در کنار دارد بی‌تو 

با این همه. من زحان په‌حان آمده‌ام تاه در تن من چه کار دارد بی‌تو؟ 
رضی 


چرخ از تو به‌حیله‌ها جدا کرد مرا با درد فراقت. آشنا کرد مرا 


من فدر وصال تو نمی‌دانستم هجران تو لاجرم سزا کرد مرا 


۳ 


۳۸ دیوان سید جسن ص ۳.۳۰ 


۵۹ دبوان سیدحسن ندارد. 


۰ دیوان سیدحسن ندارد. در دیوان منوچهری (ص ۱۸۲) و در دیوان سنایی (ص ۲۱ امده است. 
جزو رباعیات باباافضل (چاپ نفیسی» ص ۱۴۳) نیز از منابع متأخر نقل شده است. 
۳-۱ دیوانل سید حسن ندار د. 


۲ دیوان انوری چاپ مدرس ص تم 


۳ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۲۴ ۰.۱۰ 


۳۳۵ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۳۰ 


زقرژضر 


۳۳۲ 


باب چهاردهم . فراق 


بختِ بدم از بر تو آواره بکرد 
وصل تو مراء بر فلک هفتم برد 


ای ترک. فراقت نه به‌بازوي من است 
هجر توام ای نگار می‌رتجاند 


آن کیست که هجران رخ او زرد نکرد؟ 
تو عمر خوش منی, به‌هنگام وصال 


دل. جام طرب به‌دستِ اخلاص گرفت 
مسکین خبرش نیست. که سلطان فراق 


يا تیره شب چرخ دهان بگشاده‌ست 


در عشق. تنم زموی باریک تر است 
کار دلٍ من که زندگانی زتو داشت 


۹۹ 
دوریي توا غریب و بیچاره بکرد 
هجر تو در افکند و به‌صد پاره بکرد 


بی روي تو, روي هر غمی سوی من است 
می‌نشناسد. بگو که: «هندوی من است!» 


فرقش» زفراقي یار پر گرد نکرد؟ 
از رفتن عمر خوش. که را درد نکرد 


در کوي طلب. جنبش رقاص گرفت 
اقطاع وصال. جمله با خاص گرفت! 


يا رومي روز را؛ عسس بگرفته‌ستا 
یا در گلوي نیج نفس بگرفته‌ست! 


روزم ز سر زلفب تو تاریک‌تر است 
دور از تو, کنون به‌مرگ نزدیک تراست! 


زکی اکاف 
گر دلبر من. راز دلم بشنودی  .‏ یک با دگر: روی به‌سن بنمودی 
آخر» به‌قیامتش بخواهم دیدن ای کاش. قيامت من اکنون بودی! 


آخر 
گر من. به‌متّل هزار جان داشتمی در پیش تو, جمله بر میان داشتمی 
گفتی: دل هجر هیچ داری؟ گفتم: 


گر داشتمی دل. دل آن داشتمی! 


۸ دیوان رشید وطواط ص 1۱۳. 


۳۹۳۳ 


۳۹۳۴ 


۳۳۵ 


افش 


۳۰۳۷ 


۳۳۸ 


۳۹۳۹ 


۳۹۴۰ 


1۲۰ تزهةالمجالس 


اشهری 
دانی تو. که من بی‌توچه رسوا باشم؟ چون واله و سرگشته و شیدا باشم؟ 
هرگز دل غمگنم, به‌تو شاد مباد گر بی‌تو دمی شاد بدم. یا باشم! 
یز 


از بت هجرانٍ تو غمگينم من وز خون دو دیده جامه رنگینم من 
نی‌الجمله چه‌شرح می‌دهم؟ شرمم بادا. ‏ بی‌روی تو زنده‌ام. چه ننگینم من! 


آخر 

شب. همچو یکی طبیب هندو زادست قیفال. زدیدگان من بگشاده‌ست 

خورشید. مگر که در مغاک افتاده‌ست یا خود فلک از دون فرو افتاده‌ست! 
مهستی 

آمد شب و. شد جهانِ روشن تاری در شا من امد ایتِ بیداری 

خورشید. به‌مه داد خط بیزاری چنبر بشکست چرخ را پنداری! 
معزی 

یار از غم من خبر ندارد گویی يا خواب. به‌من گذر ندارد گویی 

تاریک‌تر است هر زمانی. شب من یارب شب من سحر ندارد گویی! 
مرتضی 

ای عکس رخت. سرو روان را سایه وز سنبلي زلفت. ارغوان را سایه 

جانی تو. اگر سایه نداری برمن معذوری از آنکه نیست جان را سایه! 
آخر 

دردا؛ که رخ بخت زمن تافته ماند پیراهن خوشدلیی نابافته ماند 

جستم به‌هزار جان و دل. وصل تورا من گم شدم و. وصل تو نایافته ماندا 

اسد گنجه‌ای 
ای رده غم تو. شادمانی را آب تا کی دهم از سرشک. خانی را آب؟ 
در لعل تو آب زندگانی است» ولیک بی‌روي تو نیست, زندگانی را آب! 


۳ به‌شماره ۱۱۱۹ بی‌نام شاعر آمده. 


۷ دیوان معزی ص .۸۱٩‏ در کشف‌الاسرار (ج ٩‏ ص ۵۱۳:ج ٩‏ ص ۲۷۰:ج ۱۰ص ۴۷۳) بیدم 


شاعر. 


۱۳۴۳۲۴۱ 


۳۹۴۲ 


۳۹۴۳ 


۳۴ 


۳۴۵ 


اخض 


باب چهاردهم - فراق 


در عشق تو, بنگر که چه رنجور کسم 


بی‌هیچ بهانه. از تو دوری جستم 


وله 


۱ 


وز وصل تو, بنگر که چه مهجور کسم 
بارب. که چگونه از حخحدا دور کسم! 


جمال خلیل 


در عارض توء. نقش طرب شاید دید 


در روز اگر نبینمت. نیست عجب 


ای توش وتوان توش وتوان با تو برفت 


از سرو قدت. روان ترم طبعی بود 


از مهر شدی دور به‌کین نزدیکی 
از دیده شدی دور به‌جان نزدیکی 


یاری» که زلب به‌لعل کان‌نزدیک است 


از دیده اگر دور شد او باکی نیست 


هر رون تنم بسی بکاهد زفراق 
کشته‌ست مرا فراق. دردا که مرا 


وله 


وله 


وله 


وله 


در زلف تو, صد شور و شغب شاید دید 


ماهی تو و. ماه را به‌شب شاید دیدا! 


وی راحتِ جان. راحتِ جان با تو برفت 
رفتی تو ی آن طبع روان با تو برفت! 
دوری به‌بسی, بد: جنین نزدیکی! 


من. دور ندیده‌ام بدین نزدیکی! 


وز حسن. به‌ماه آسمان نزدیک است 


دور است ز دیده و به‌حان تزدیک است! 


هر شب. جانم به‌حق پناهد زفراق 
کس نیست. که خون من بخواهد زفراق! 


نمط چهارم 
در شکر از فراق 


۰۷ مهجران. که فراق آن نگار آید از او 


هرچند. که جور بیشمار آید از او 


لولژی 


در جور هزار روز کار آید از او 
آخر, نه |که] بوي وصل يار آید از وا 


1۲ نزهةالمجالس 


آخر 
۸ ای زردي رخ. چو جان به‌کاری تو مرا زیرا که زدوست. یادگاری تو مرا 
وی هجر اگر [ . ] غمگساری تو مرا زیرا که نشانٍ عشقي یاری تو مرا 
سیّد اشرف 


۳۹۴۹ گفتم که شوم به‌وصلت. آگاه زهجر و ايمن باشم به‌بهرت. ای ماه زهجر 
گر وصل چنین است. که دیدم زتو من فریاد زوصل و لوحش‌اف زهجرا 

آخر 
۰ از عمر که بگذشت. بلا می‌بينم . وز بخت که برگشت. جفا می‌بینم 
از هجر. در اين میان وفا می‌بینم باری. زکیان ببین چهار می‌بینم! 

آخر 
۰۱ جان زغمت حکایتی دارم خوش وز تو با تي شکایتی دارم خوش 
گر معزولم. زملکتِ وصل تو من در هجرانت. ولایتی دارم خوش! 

فلکی شروانی 

۲ گر نزد تو ای نگان مقبول نیم جز در غم تو به‌هيچ مشغول نیم 
گر تولیتِ وصال تو نیست مرا باری زغم فراق. معزول نیم! 


جمال خلیل 


۳ از بس سخنانت. که عیان می‌شنوم و احوال تو را از اين و آن می‌شنوم 
بر وصل تو, هجران تو را بگزیدم کر وصل تو لاف این و آن می‌شنوم 

وله 
۴ دل. در هوس قامت طاقت دارم جان. در غم و درد و اشتیاقت دارم 
گر روز وصال تی چنین خواهد بود. بس شک که از شب فراقت دارم! 

وله 
۵ گرچه که زاشتياي تو می‌میرم. وز عشق توء در وثاقی تو می‌میرم 
چندان شکر است از فراق تو مرا کز آرزوي فراق تو می‌میرم 


۹ دیوان سید حسن ندارد. 
۰ دیران سیدحسن ص ۳۴۱. 


باب چهاردهم ‏ فراق 1۲۳ 


وله 
۰ نه مهر تو نه وفاي تو می‌طلبم نه. خاک در واق تو می‌طلبم 


دیروز. زدل وصال تو می‌جستم امروز. به‌جان فراقي تو می‌طلیم 
وله 


۷ گرچه زده‌ام. در واقت همه عمر ورچه بودم, در اشتیاقت همه عمر 


از ذوق فرا تو. چو آگاه شدم دستِ من و. دامن فرافت همه عمرا 


در تمنا و ارزومندی 


مهستی 
۸ شخصی دارم: دلی خراب اندر وی جانی دارم: هزار تاب اندر وی 
وز آرزوي روي تو, دارم شب و روز چشمی ی هزار چشمه آب اندر وی! 

شفروه 
٩‏ صد سا دگر. که مرده باشم زغمت پر خاکم ار گذر کنی. از کرمت 
بر بوي تو زنده گردم ی بارٍ دگر خاک قدمت شوم به عذر قدمت! 
۰ ای گشته خجل. پری و حور از رویت خورشید گرفته وا نور از رویت 
در آرزوي روي تو داریم, امروز چشمی و هزار اشک. دور از رویت! 

وله 


۱ چون روی» زحسرتت فرا خاک کنم و اندیشة آن قامتٍ چالاک کنم 
واله زمیان خاک سر بردارم وز شوق. گریبان کفن چاک کنم! 


۸ دبران ظهیر ص ۴۵۰ (ملحقات) 


۳-۳ 


۳۳ 


۳ ۴ 


۳۹۹۵ 


۱۳۹۰ 


۳۹۹۷ 


۳۸ 


۳۹۹۹ 


۴ 
چون دیدن آن‌سرو روان, درخواب است 
در خواب. چو روي يار می‌شاید دید 


تا رونق بازار رخت خواهد بود 


وان خان که سر بر زند از خاک رهی 


ارچه فراق ترکتازیها کرد 
تا روز. چه گویمت؟ که انديشة من 


دوش. 


یادٍ تو کنم کاز مرا ساز آید 


چون بنشينم, حدیث وصل تو کنم 


از جان؛ نقسی با تو هنوزم یاقی است 


تا دستِ وصال تو نگیرم در دست 
نه لب روزی, به‌خنده خواهم بگشود 


در چنبر دوستی. در آرم سر تو 
باشد که مگر برنهی ای جان و جهان 


هرگز باشد. که دل زغم برهاتم؟ 


فریادکنان دست در آن زلف زنم 


۲ دیوان همام ۰۲۰۷ 
۵ دیران اوحد کرمانی: ش ۸۹۴ (با تغییراتی) 
۷ دیران اوحد کرمانی: ش ۰۱۱۰ 


وله 


لغیره 


نزهة المجالس 


آرام دل ‌ راحت جات در خواب است 


بيداري بخت عاشقان. درخواب است! 


چشمم همه در کار رخحت خواهد بود 
هی تشنه گلزار رخت خواهد بود! 


پابستی (؟) صبر سرفرازیها کردا 
با آرزوت چه عشقبازیها کرد! 


نام تو برم عمر شده باز آید 
با من در و دیوار به‌آواز آیدا 
به‌دیدة 


وز ضعف. 


گر نشتابی» در آن 


گمانم بینی 
جهانم بینی! 


وز دو لب میگوئت, نگردم سرمست 
نه چشم شبی, زگریه خواهم دربست! 


بیرون نبرم هیچ سر از چنبرتو 
لب بر لب و رخ بر رخ و بر بر برتوا 


وین سوز فراق را: زدل بنشانم؟ 


۳۹۷۰ 


۳۷۹۱ 


۳۷۲ 


۳۹۷۳ 


۳۷۴ 


۳۹۷۵ 


۳۷۰ 


۳۳۷ 


باب چهاردهم . فراق ۲۵ 


آخر 

گر هیچ سعادتم نشاند بر ت جان پیش کشم. مباش گو در خور توا 

گاهی چو زمین؛ بوسه زنم بر قدمت ‏ گاهی چو فلک گردم گرد در توا 
آخر 

دل یادٍ تو آرده بشود هوش از هوش . می بی‌لبر نوشین تو. کی گردد نوش؟ 

دیدارٍ تو ره چشم همی دارد چشم آواز تو ره گوش همی دارد گوش! 
آخر 

گه, بوی خوشت زپیرهن می‌شنوم . . گه وصفب رخت ز خویشتن می‌شنوم 

چون هیچ نباشد. کسکی بنشانم تا نام تو می‌گوید و من می‌شنوما 
لغیره 

رويی چو بدان روي نکوی تو رسد وز گلشن وصل و مه بوي تو رسد 

بستم ره آب دید خود. تا اشک آن روی نشوید. که به‌روی تو رسدا 
مرتضی 

خرم دل آنکه حلقهٌ موي تو دید وان جعد چو سنبل سمنبوي تو دید 

دی چشم تو بوسیدم. امروز بتا می‌بوسم. روي آنکه او روي تو دیدا 
آخر 


از چشم سرت. گرچه نهان می‌بینم احوالي تو ر. زمان زمان می‌بینم 
گفتار تو راء به‌گوش جان می‌شنوم دیدار تو را به‌چشم جان می‌بینم! 


آخر 
از صبح دوم خوش نفسی می‌آید در سر زنسیمش. هوسی می‌آید 
ترسم که چو صبح جامه بر خود بدرم کز جام اي بوي کسی می‌آیدا 
عزیز شروانی 


رفت آن غم دل, که باز گفتیم به‌هم وان وصل. کزو چو گل شکفتيم به‌هم 
دردا. ‏ که زیکنگر جدا افتاديم ‏ تا با دگر, کجا؟ کی افتیم به‌هم؟ 


۷۰ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۰۱۰۲۳ 

۰۱ در کاشیهای تخت سلیمان (قوچانی: ص 1۷) است. 
۲ دیوان اوحد كرماني : ش ۰۱۱۳۸ 

۴ به‌شماره ۳۵۷۹ بی‌نام شاعر. 


۳۹۷۸ 


۳۹۷۹ 


۳۸۰ 


۲۳۸۱ 


۳۹۸۲ 


۳۹۰۳ 


۳۹۸۴ 


۳۸۵ 


1۳۹ نزهةالمجالس 


روزم ز تو. دلفروز باشد گویی 
روزی. که وصال تو بود روزي من 


دلدان. از آنچه گفت اگر باز آید 
اسباب شاط حمله هست ٩‏ او 


از چرخ کهن. محنت و دردم تازهست 
وین غصه که من می‌کشم از هجرانت 


بختم زتو, کیسه دوز باشد گویی 
آن روز کدام روز باشد گویی؟ 


کار به‌مراد دل مگر باز آید 


یارب چه بود اگر ز در باز آیدا 


وز تال من همه جهان آوازه‌ست 


چون آرزوي من به‌توء بی‌اندازهه‌ست! 


کمال اسماعیل 


جانم زغمت در تف و تب می‌میرد 


در بحر فراق توی جو افتاد دلم 


هر شب زغم تو ای نگارین یارم 


تا وقتٍ 


ای رفته وجود در سر ارزوت 


خونی, که زچشم من بزیزد غم تو 


دی دفتر اند یشه فراهم شده بود 
دل‌گفتکه: خوش دمی است. بارب اين‌دم 


گویی بینم» به‌رغم این دشمن من 


از بازوي من قلاده, در گرد تو 


سحر. به‌ماه در می‌نگرم 


وز ارزویت. به‌روز و شب می‌میرد 


در آرزوي کنار و لب. می‌میردا 


وز مهر رخ چو ماهت. ای دلدارم 


وز دیده ستارگان فرو می‌بارم! 


عزم سر کوی دوست. محکم شده بود 
چون باز خود آمدم من آن دم شده بود! 


پیراهن تو یکی و. پیراهين من؟ 
وز گيسوي تو کمند. در گرد من! 


۵۹ بر روی کاسه‌ای از قرن هفتم آمده (قوچانی» باستان‌شناسی و هنر» ۲). 
۱ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 
۲ دیران کمال اسماعیل ندارد. در نسخه: ای نگارین زارم.. 


۳۹۸۹ 


۳۹۸۹۷۲ 


۳/۹4۸ 


۳/۹۹ 


تض 


۳۹۹۹ 


۳۹۹۲ 


۳3۹۳ 


باب چهاردهم .فراق 


تنم 
گویی بودا شبی. که تو دریزنی 


از آرزوي روي تو, بگداخت 


با يار نشستن. آرزو می‌کندم 
عهدی کردم که نیز نامش تبرم 
ایام وصالش. آرزو می‌کندم 


یاری که جدا نبود از من نقسی 


نز تو نشستن. آرزو می‌کندم 
در پای غمت. زدست پیدادیها 
جان. دوش هواي وصل دلبر می‌زد 


دل. چون مگس ازحسرتِ آن تنگ شکر 


من. دوش به‌ارزوي رویت هر دم 


پا ساغر و با ریاب [تا] وق سحر 


دوش. آن سر زلفین بتايش دیدم 
وان خال سیبه ژمشک تاش دیدم 


خوش خفته بُدم من از غم گلبویان 
گفتا که مراد تو بخواهم دادن 


۰ دیوان اثير اخسیکتی ص ۴۷۹. 
۲۱ از کمال اسماعیل است» در شماره ۲۵۴ متن ما و در دیوان کمال ص ۴۷۲ نیز هست. 


وله 


۳۷ 
وز خون دو دید لعل شد پیرهنم 
من گویم: کیست آن؟ توگویی که: منم! 


وز غصه برستن» آرزو می‌کندم 
آن عهد شکستن. آرزو می‌کندم! 


زیبا خط و خالش. آرزو می‌کندم 
در خواب. خیالش آرزو می‌کندم! 


زلف تو شکستن. آرزو می‌کندم 
جان دادن و رستن» آرزو می‌کندم! 


هر در که رسید. حلقه بر در می‌زد 


فریادکنان» دو دوست بر سر می‌زد! 


در رنگ گل و باده. نگه می‌کردم 
بر یادٍ رخت می‌زدم و. می‌خوردم! 


واندر بر خود. مستِ خرابش دیدم 


دردا که بدین صفت. به‌خوابش دیدم! 


دیدم بت خویش را؛ که آمد پویان 
از خواب درآمدم به‌کی, کی؟ گویان! 


۳۹۹۴ 


۳۹۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۹۲ 


۳۹4۸ 


۳۹۹۹ 


۳۷۰۰ 


امض 


1۲۸ نزهةالمجالس 


اثیر الذاین 
من نیمشبی دوش بر یار شدم با او نفسی. محرم اسرار شدم 
رویی که بدان [روی] نهادم. زطرب بر روی زمین بود. چو بیدار شدم! 
وله 


ای صبح به‌نیم خنده دادم دادی چیزی ز رخ بار» به‌یادم دادی 
وی باد. بدین بوي معطر که تو راست زنهار که چون بوی. به‌بادم دادی! 


وله 
ای گوهر قیمتی. زدریا واپرس یعنی که زچشم و سینة ما واپرس 
وان دم, که به‌تشنگان خود وانگری ‏ گر هیچ مرا ببینی آنجا. واپرس| 
لغیره 
پشتم زفمت گر بخمد. باکی نیست ور جان ز بر من برمد. باکی نیست 


در آخر آن شبی که با تو گذرد گر صبح قیامت بدمد. باکی نیست! 
مجدالدین بغدادی 


دانی که چراست. ای بسندید؛ من پر آب. دو دیدف ستمدید؛ من؟ 
می بگشاید زآرزوي لب تو آب. از دهن مردمک دید من 
رضی الدین 
گفتی که: زعهد ما تو را یاد آید؟ یا هرگزت از وفاي ما یاد آید؟ 
یادم نایی. زانکه زیادم نروی کز یاد شد. بود که با یاد آید 
آخر 
ای باد. پیامی زفلانی بستان بگذر تو بدو. وز او نشانی بستان 
یک رام به‌بوي زلف او دستم گیر وانگاه به‌پایمزد جانی بستان! 
آخر 
ای درد تو درمان کسی. واه کس من وی عشق تو در جان کسی. واذکس من 


۴ دیوان اثیر اخسیکتی ص ۴۷۹ 
۸ رضی‌الدین نیشابوری» نسخه عکسی دیوان در کتابخانة مرکزی دانشگاه (فرچانی). 
۷۸۱ دیوان کبیر شمس» ش 1۴۸۳ 


باب چهاردهم .فراق 7۹ 

آخر 
۲ خود را به‌حیل درانکنم مست آنجا تابنگرم» آن جان و جهان هست آتجا؟ 
يا پای رساند به‌مقصود دلم يا سر بنهی همچو دل از دست آنجاا 


اخر 
۳ دل. خستهٌ درد توست درمانش کن غمگین هواي توست. شادانش کن 
دشخوارتر است کار دل. ساعت یک ساعته کار توست. درمانه ۱ 
تر ِ هر ر تو رمانس 
اخر 
۴ روزی» بینی مرا تو پست افتاده در حلقهً زلف بت‌پرست افتاده 
دستار زسر. قدح زدست افتاده در پای تو سرنهاده. مست افتاده! 
اشهری 
۵۸ ای من به‌فدات کرده جانم. دریاب وی داده به‌باد خان و مان دریاب 
از غایت آرزوي روي چو مهت یک موی نماید که نمانم دریاب 
وله 
۰ اکنون که هزینه کرد هجران نقسم ای باد سپیده‌دم به‌فریاد رسم! 
بویی زدو زلف آن نگارین, به‌من آر تا جان بدهی دل نبود باز پسم! 
وله 


۷ تا چنل, سخنهاي مزور گوییم؟ با خود. عم خود به‌نوع دیگر گوییم؟ 
برخیز و پیاه تا دو به‌دو بتشينيم ‏ حال دل خویش یک به‌یک برگویم| 


در امید 

لاادری 
۶۸ چرخ از پی تو. همی دواند ما را زهر غم تو همی چشاند ما را 
نومید ‏ نیم زبخت. آخر روزی یک بارٍ دگر, به‌هم رساند ما را! 


۷۲ عهرالعاشقین روزبهان: ص ٩‏ دیوان کبیر شمس» ش ۳. و مثنوی چاپ نیکلسن ج ٩ص‏ ۵۰5 و 
نیز بیت دوم در مرزبان‌نامه (ص ۱۹۱). 


۳۷۰۹ 


۳۷۹۰ 


ررض 


ومض 


۳۷۳ 


۳۷۳۴ 


۳۷۳۱۵ 


۳۷۳۹۹ 


نام تو برم. روا من تازه شود 
وان رون که اومید وصالت باشد 
آخ سحری بوّد شب تا مرا 
زین کار فرو بسته. نگردم نومید 


ای دل. سرآرزو به‌پای اندر بند 
چون می‌دانی زخلق چیزی ناید 
از دستِ غمت. شکسته شد پای امید 
اومیدٍ من ار وفا نخواهی کردن 
هم دل مرا دوایی پرسد 
گر رشتهٌ عمر نگسلد. هم روزی 


درد 
من صیر کنم. بوک قتضایی پر سد 
با بحنتٍ هجر؛ پای می‌باید داشت 


ای وصل توء برتر از تمناي امید 
من در تو کجا رسم؟ که آنجا که تویی 


از سوز تو, جانم ای دلارام بسوخت 


سوداي تو. آتشی برافروخت نخست 


۵ به‌شمارة ۲۱۳۵ هم بی‌نام شاعر. 


نزهةالمجالس 


یاد تو کنی طرب زاندازه شود 
از بیخودی‌ای به‌عالم آوازه شود! 


و آخر نظری بوّد بسن يار مرا 


باشد که گشایشی بوّد. کار مرا 


اومید. به‌فضل رهنمای اندر 


نومید مشوء دل به‌خدای اندر 


خود هیچ نماند در دلم حای امید 
پس واي دل و. واي من و واي امید 


سررشتهة اومید. به‌جایی برسدا 
دلسوخته‌ای. به‌دلربایی پرسلد 


آخره سر این رشته به‌جایی برسلا! 


ناپخته بمانده بی‌تو سوداي امید 


نه دستِ طلب رسید و نه پاي امیدا 


دل. در غمت از سردي ایام بسوخت 


در آخرِ کارش. طمع خام بسوخت! 


باب چهاردهم .فراق 


1۳۱ 

آخر 
۷ آن فتنه, که روي یارم انگیخته بود جانم. به‌یکی موی در آويخته بود 
اومید مرا گرفت دست. ارنه فلک بی‌هیچ بهانه. خون من ريخته بود! 

آخر 
۶۸ ای دل. چو اسیر آن مهی هیچ مگو وز عادتِ او چو آگهی. هیچ مگو 
ازروي تکلف. دل خود خوش می‌دار باشد که از اين غم برهی, هیچ مگوا 

آخر 
۶٩‏ گر ملک سلیمان, به‌گدایی برسد  .‏ وصلت. به‌چو من بی‌سر و پایی برسد 
اومید بدان نیست. که کار چو منی با چون تو کسی به‌هیچ جایی برسد! 

آخر 
۰ گر با رخ تو بهلاله‌زاری برسم بی‌شک. به‌بهشت و جویباری برسم 
در بحر غمت. چو اشک موج افکندم آخر به‌لیی. یا به‌کناری برسم! 

سیّد اشرف 

۰۱ بي‌روي تو از هلاک جانم غم نیست . یاو ([تو] زآب زندگانی کم نیست 
با اين همه اندیشه. به‌وصل رخ تو کمتر زامیدی بود. آنم هم نیست! 

وله 
۲ خاک قدمت. به‌تاج خورشید ارزد یکروزه غمت. به‌عمر جاوید ارزد 
شکر ایزد راء که از تو نومید شدم وین تنومیدی. هزار اومید ارزد! 

لغیره 
۳ از پاي دلم دام غم او بگشاید وز شب. نفس صبحدم او بگشاید 
از بستگی کار شکایت نکنم آن کس که فرو بست. هم او بگشاید! 

یمین اصفهانی 
۴ همم گردد بختِ خفته بیدار آخر 


هي با سر دوستی شود پار آخر 


۰ مصراع جهارم در دیوان اوحد کرمانی: ش ۲۹۵. 
۲۱ دران سید حسن ص ۳۳۷ 
۲ دیوان سید حسن ص ۰.۳۳۱ 


هي شاخ امید آورد بار آخر 
جاوید چنین نماند. اين کار آخرا 


۳۷۳۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۷ 


۳۷۳۳۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۱ 


۳۷۳۲ 


۳۷۳۳ 


۳۲ نزهةالمجالس 


ابوالحسن طلحه 


هي با سر دوستی و آزرم شود هم, بر من بیچاره دلش نرم شود 

سرما چو به‌غایت رسد. آخر روزی خورشید بتابد و. جهان گرم شودا 
غیره 

نه. دل به‌کسی جز از تو مایل دارم نه, از تو مراد خویش حاصل دارم 

جاي تو دل من است و اومید من آنک در برگیرم» هرآنچه در دل دارم! 
آخر 

کو دل؟ که در آن روي نکو شاید بست يا صبر؟ که دستِ غم فرو شاید بست 

خود در دل پاره‌پاره‌ام نیست درست چندانکه امید اندر او شاید بست! 
مهذب 

ناز تو فلک هم به‌سر آرد آخر با من دل تو سراندر آرد آخر 


خاری که زهجران توء درحان من است روزی گل وصل تو برآرد آخر! 


لفیره 


هرچند. زهجر دوست هستم به‌عذاب نومید شدن زوصل هم نیست صواب 
هم باز شود نقاب مه از مهتاب ‏ یک روز, به‌جوی رفته باز آید آب! 
علی‌بن الحسن 
ما را به‌تو از بخت نوید است هنوز . نومید شدن از تو, که دیده‌ست هنوز 
گر روز فراق تو دراز است. رواست ما راء شب وصل از تو امید است هنوز! 
سیّد محمود 
با من چه ستم کان بت بد پيشه نکرد؟ خونم بکشید ی هیچ اندیشه نکرد 
در باغچةُ امیدم. از جور و جفا کرد آنکه هزار تيشه در بيشه نکرد! 
آخر 
هر روز در این زمانه. مستی است مرا مستی نه ز می. زتنگدستی است مرا 
شکر ایزد را که تنگ دستی است مرا کاخر روزی: امید هستی است مرا 
آخر 
گر بر سر من زچرخ آتش بارد ممکن نبود. که دل تو را بگذارد 


آخر روزی» گذر کند بر دل تو کان سوخته دل. به‌ما امیدی دارد 


۳۷۳۴ 


۳۷۳۸۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۷ 


۳۷۳۸ 


۳۷۳۹ 


باب چهاردهم .فراق ۳۳ 


آخر 
آن دل, که دل از خویشتنش بگرفته‌ست بی‌تو. هوس خون شدنش بگرفته‌ست 
در هجرٍ تو جان بر سر پای است. ولیک اومید وصال. دامنش بگرفته‌ست! 
آخر 
برمن. غم گردون به‌سر آید آخر نیک اختريی کارگر آید آخر 
مهتاب شقاوتم, فرو شد به‌زمین خورشید سعادتم. برآید آخرا 


نمط هفتم 
۱ در طعنه 


لاادری 
دی بود زروي تو, مه اندر تگ و تاز وز زلف خوشت بود همه مشک طراز 
لاحول کنی. چو ریش بینی امروز آن دیو, به‌لاحول کجا گردد بازا 
سیفی 
ای مه. به‌کفب ابر .زیون خواهی شد وی شاخ سمن, بنفشه گون خواهی شد 
ای رایت نیکوبی. نگون خواهی شد درچشم من است. آنکه حون خواهی شد! 
اسدی ۱ 
بيماري عشق. چون زمن برد قرار از روی و لبت گلشکرم بود به کار 
واکتون همه روز می‌کنم شکر بدانک آن گلشکرت نماند و. بهشد بیمارا 
آخر 
کافور تو. با مشک سرشتند "خر بر برگ گلت. بنفشه کشتند آخر 


دعوی کردی به‌پادشاهی. یکچند منشور زوال تی نبشتند آخرا 


۷ دیران ازرقی ص 4٩4‏ 


۳۷۴۰ 


فر 


۳۷۲ 


۳۷۴۳ 


۳۷۴۴ 


۳۷۴۵ 


۳۷۴۹ 


۳۴ نزهةالمجالس 


تا کی, زسر سرکشی وغایتِ ناز هرلحظه حدیث هجر گیری آغاز؟ 


آخر 

ای ریش. بیا از رخ او سر برکن آبش بب آتش دلم کمتر کن 

این‌کرّه عجب تندوشموش‌است.ای چرخ زودش تو سرافسار سیه بر سر کن! 
آخر 

اندر رخ بی‌خطان, که ره داند کرد تا نیک به‌رویشان نگه داند کرد؟ 

۳ سخنشان ز اناالحق باشد هم ریش, که رویشان سیه داند کرد! 
خاقانی 

از عشق لب تو بیش تیمارم نیست کآلودة لبهاست. سزاوارم نیست! 

گر خود به‌مثل آب حیات است. آن لب چون خضر بدو رسید. بر کارم نیست! 

وله 


طوطی دم و دیتار نشان است. آن لب غماز ودوروی» ازیی آن است آن لب 
زنهار. میالای در آن لب نامم کالودة لبهاي کسان است. آن لب! 


وله 
شد. آن غم دل که می‌کشیدم زتو من وان عشوه و دم. که می‌شنیدم زتو من 
من با توچنان دم که ناخن با گوشت اکنون که دراز شد. بریدم زتو من! 
وله 
خوبان. زپي سرکه شکر نفروشند بهر دريی از لعل گهر نفروشند 
با تاجنسان. براي زر ننشینند وز بهر طمعء عمر به‌زر نفروشند! 


۰ به‌شمارة ۳۳۱۳ به‌نام رضی‌الدین آمده. 

۳ دیوان خاقانی ص ۷۰۸ 

۴ دیوان خاقانی جاپ دکتر سجادی ندارد. چاپ عبدالرسولی ص .۸٩۴‏ 
۵ میج یک از دو چاپ دیوان خاقانی ندارد. 


۹ هیج یکگ از دو چاپ دیوان خاقانی ندارد. 


باب چهاردهم - 


فراق ۳۵ 


عبدالززاق 


۳۷۳۷ بر من مزن ای صنی که من پستم خود 
امشب. زحساب صد شب دیگر گیر 

لغیره 
منم 
چون از همه باز مانی؛ آبی بر من 


۶۸ ساره روز روشناییت 


۹ از درد دل پر غمم ای ماه بترس 

در هر تفسی. تعبیه دارم آهی 
رضی 

کند 


درد تو بیدار 


۰ هر نيمشيم 
زان می‌ترسم "بتا؛ که درد دل من 
صدر 
۱ هر لحظه. غمی به‌مستمندی رسدت 
در کشت عاشقان» از اين بیش مکوش 
مهستی 
۲ با خصم منت. همیشه دمسازیهاست 


بیش مناز 


از عز خود و ذلّتِ من 


۷ دیوان جمال عبدالرزاق ندارد. 
۸ ببت دوم در مرصادالعباد (ص 4۴) بی‌نام گوینده. 
۹ دبوان سید حسن ص ۰۳۳۱ 


مفزای ستم. که واله و مستم خود 
کت یاد نيامد. که کسی هستم خودا 


بازار کساد راء رواست منم 
معشوقة روز بینواییت منم! 
تعییر 

وی خفته زنالهً سحرگاه بترس 


انديشة تو در دل من کار کند 


روزی. به‌چنین شبت گرفتار کند! 
تیری زجفك به‌دردهندی رسدت 
زنهان مبادا که گزندی رسدت! 


با مء سخنت زروي طنازیهاست 
کاندر پس پرد؛ فلک, بازیهاست! 


۳۷۳۵۳ 


۳۱۳۵۴ 


۳۷۵۵ 


۳۷۵۹ 


تشقض 


۳۷۵۸ 


۳۷۹ 


۳۷۹۰ 


۳۹ نزههالمجالس 


لفیرها 
در وعد؛هٌ تو کدام فرداست که نیست؟ واندرسرما زعشق,چه‌سوداست که نیست؟ 


یک تطره زاب شرم و. یک ذرّه وفا درچشم ودلت. خدای‌داناست که نیست! 


آخر 
گفتم حي صحبتِ قدیمت گیرد و اندوهو دل من» به‌دو نیمت گیرد 
آنت نگرفت: وه که دود دل من روزیت بگیرد و عظیمت گیرد! 
دختر ستی 
گه خصم شوی مرا و گه یار آیی روزی به‌هزار گوته. در کار آیی 
ای دوست, نترسی که به‌خون دل من روزی» به‌چنین شبی گرفتار آیی؟ 
عايشه 
تیر درد بدوزدت ‏ می‌دانم وین آتش من. فروزدت می‌دانم 
مشغول نگردم. به‌دعا کرد بد خود سوز دلم بسوزدت. می‌دانم! 
آخر 
انسوس. که طبع دلفروزیت نبود جز پرده دری وء سینه سوزیت نبود 
من داده بدم به‌تو دل و دیده و جان تو برده بُدی. ولیک روزیت تبود! 
آخر 
آنی» که فلک ستاره ۳ تاج تو کرد مهف کشور روم ۳ به‌تاراج تو کرد 
خود را و مراء به‌معر فت باز شناس هر چند مرا زمانه محتاج تو کر دا 
آخر 


از دل صنما مهر تو بیرون کردم وان کوو غم تو را. چو هامون کردم 


امروز نگویمت. که چون خواهم کرد؟ فردا بینی که گویمت: چون کردم! 
مهب 
تا چند کنی. قصد به‌جان آمده‌ای؟ تا چند زنی. بر سر محنت زده‌ای؟ 


بر حسن مکن تکیه., مبادا که شبی کاری یکند. درد دل دلشده‌ای! 


۷ دیوان سیدحسن ص ۳۳۳ 


(وشض 


۳۷۹۲ 


۳۷۳ 


۳۷۹۴ 


۳۷۹۵ 


اکشض 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


باب چهاردهم .فراق 


آخر 
ای عارض تو. جهانفروز دل من 


چون من زسر جان و جهان برخیزی 


اشهری 


آن جان و جهان, که کاهش قلب آمد 


پنداشته‌ام, که هست چون من به‌عیار 


رضی 


بر من ستم و جور. از اين بیش مکن 
روزیت. به‌خون من بخواهند گرفت 


الیاس 


ترسم که چو جوییم ؛ پشیمان باشی 


مهستی 


از رنگ رخ تو گل عجب شرمگن است 
هر بی‌ادبی که در سرت هست. مکن 


فاضی 


گیرم رو بادی. که زكوي تو رسد 

این سوخته را؛ از آتش غم برهان 
آخر 

ای زلف و رخ توء در جهان راي همه 

گر با دگری پفزمنی. وای به‌من 
آخر 

تا کی دل من فگار خواهد بودن؟ 


امروز: ز جور هرچه خواهی می‌کن 


۳۷ 


دل نیست زعشق توی به‌سوز دل من 


گر بنشینی. شبی به‌روز دل من! 


مردانه. بدیدمش که در قلب آمد 
چون بر محک دل زدمش. قلب آمدا! 
آهنگ. دل درويیش مکن 
امروز. از آن روز بیندیش مکن! 


به خون 


ور چون تو سرع. .رح گرانجانیها! 
پس سود تداردت ‏ یشیمانیها! 
وز طعم لبت بتاء رطب شرمگن است 


کز بی‌ادبیهات. ادب شرمگن است! 


تا زو به‌من دلشده. بوي تو رسد 
زان پیش که دود او به‌روي تو رسد! 
خاک کف پای توء دلارای همه 


ور با همه کس چوبا منی» واي همه! 


وز دست تو زاروار خواهد بودن؟ 


فردا. همه را شمار خواهد بودن! 


۷ بیت دوم در بیاض تاج‌العین احمد وزیر ص ۵۵۵ بی‌نام گوینده و در دیوان باباافضل جاپ کاشان ص 
۱۴۹ از منابم نامعلومی تقل شد ه. 


تکشض 


۳۷۷۰ 


۳۷۷۱ 


۳۷۷۲ 


۳۷۷۳ 


۳۷۷۴ 


۳۷۷۵ 


۳۸ نزهةالمجالس 


صدر 
ای در نفست تعبیه جانی دیگر وی عالم لطفب تو جهانی دیگر 
در باقی کن بدین زمان. جور و جفا تا باز نگویم, به‌زبانی دیگرا 


آخر 
کو آن همه سوگند؟ که خوردی با من کز راه جفا هیچ نگردی. با من 
ماندهست از آنٍ من, که چون نامردان کردی با من, هرآنچه کردی با من! 
آخر 
تا کی. دلت آزار مرا ساز کند؟ خوي تو جفا و جور آغاز کند؟ 
امروز بکن هرچه توانی فردا ریش تی مکافات تو خود باز کند! 


نمط نهم 
در وفا ب‌اوّل و جفا به آخر 


ابوالحس 


ال زهزار گونه رنگ آوردی تا خسته دل مرا به چنگ آوردی 


اکنون. به‌جفا پای نهادی با من تا دستِ دلم به‌زیر سنگ آوردی! 
وله 
اوّل. دل من چو نامه مهر تو خواند وصل تو مر زناز بردیده نشاند 


واکنون. که دلت زمهر دامن افشاند با من به‌جز از دریغ» چیزی بنماند! 


سوکی 


ز اوّل. همه دوستی تمودی با من وآخ همه دشمنی فزودی با من 
با آن همه نیستم ز وصلت نومید تا بو که چنان شوی. که بودی با من! 
آخر 
در عشق, بگو شیوة مستوری چیست؟ در نامدنت, حجتِ معذوری چیست؟ 


نزدیک شدی به‌ما و. دور افتادی آن نزدیکی چه بود. واین دوری چیست؟ 


باب چهاردهم - فراق ۱۳۹ 


آخر 
۳۷۷۹ یارم که زمه به‌حسن ناموس ببرد نرخ همه قنده. به‌یک بوس برد 
بربود دلم اوّل و آخر بر کشت افسوس دل من که به‌افسوس ببردا 

کمال زباد 

۷ ای‌درست. همان راحتِ جانی که بدی و آن عشوه فروش دلستاتی که بدی 
امروز. دلت خلاب دمسازی ماست ‏ يا من نه منم یا تو نه آنی که بُدی! 

آخر 
۸ جان دل من به‌عهد بد یشکستی زان گونه که از تو نسزد. بشکستی 
با من کردی هزار عهد. اوّل کار وآخرهمه را؛ چو زلف خود بشکستی 


نمط دهم 
در تنهایی 


آخر 
۹ خوناب گرفت حم دانایی شد تیره زغم اینة بینایی 
در پیش من ارچه مردمان بسیارند دور از رویت. بمردم از تنهایی! 
یمین 
۰ فریاد. که فریاد رسی نیست مرا در كوي وف همنفسی نیست مرا 
گر کس بُدمی, کسی بُدی همدم من چون هیچکسم. هیچ کسی نیست مرا 
آخر 


۱ گشتيم دگر بارهم گرفتار زعشق رسواي جهان شدیم. زین بار زعشق 
کس نیست. که با او غم دل بتوان گفت فریاد زبیکسی و زنهار زعشق! 
۲ تنهاای کاشکی ‏ تنی داشتمی یا زور بُدی. که پای بفراشتمی 
ای دوست. به‌جاي تو اگر من بّدمی تنهات. بدین روز بنگذاشتمی! 


۳۷۸۳ 


تذرفرا 


۳۷۸۹۵ 


۳۷۸۹ 


۳۷۸۹۷ 


۳۷۸۸ 


۳۷۸۹۹ 


۳۷۹۰ 


۴۰ 
کو همنفسی. که راز گویم با او 
در عالی کو نیازمندی چون من 


از تنهایی فزود غي مایةٌ من 
حز سای در این خاک ندارم باری 


ما این غم دل با که گساریم آخر؟ 


کس نیست. که با او نفسی بتوان زد 


نم قَصَهٌ آن شمع چگل بتوان گفت! 
غم در دل تنگ من از آن است. که نیست 


آن یا که در سینه جنون دارم از او 


کنجی و دمی و محرمی می‌طلبم 


فارغ نشود. دی من از غم نفسی 
تا شرج نم چشم و غم دل گویم 


بر کس به‌وفا؛ چون که رقم نتوان زد 


جزآینه. روي همدمی نتوان دید 


درد تو. که کاروان صد درمان زد 


صاحب دردی کجا, که با او نفسی 


۵ مختارات ص ۱۷ بی‌نام گوینده. 
۹ در <یوان حافظ (جاپ قزوینی ص ۳۷۸ و خانلری ج ۲ص ۸ وارد شده. 


نهة المجالس 


حالي دل خسته, باز گویم با او؟ 


تا واقعهٌ نیاز گویي با او؟ 


او" 
لالام غم است و درد دل دای من 
هم سای من که هست همسایية من! 


زین غسه. دمی با که بر آریم آخر؟ 
تنها, همه عمر چون گذاریم آخرا 


نه, حال من خوار و خجل بتوان گفت! 
یک دوست. که با او غم دل بتوان گفت! 


بر هر مژی صد قطر؛ خون دارم از او 


یا شرح دهم که حال چون دارم از اوا 


وین چشم سرشک بارم از نم نفسی 
کو محرم و دوستی. کعحا همنقسی! 


زین پس. به‌رهو مهر قدم نتوان زد 
زان نیز چه فایده؟ که دم تتوان زد 
زدل دست. کنون در جان زد 


برداشت 


از درد دل خود. نفسی بتوان زدا! 


۳۷۹۱ 


۳۷۹۲ 


وتخض 


۳۷۹۴ 


۳۷۹۵ 


۳/۳۹۹ 


۳۷۹۷ 


باب چهاردهم ‏ فراق 


۱-۴۱ 


نمط بازدهم 


در ضعف وزردی روی 


چونان شده‌ام. که د ید نتوانندم 


خورشید تو و به‌ذرّه من مانندم 


لاادری 


تا پیش تو ای نگان ننشانندم 


چون ذرّه به‌خورشید همی رانندم 


جمال عبدالرَزاق 


ای خستهٌ عارض چو ماهت که منم 
از ضعفب چنانم اگرم وابینی 
با دل. همه شب حدیث تو می‌گویم 
رخساره_به‌خون دیده زان می‌شویم 


دوراز تو چنان شده‌ست. کز ضعفب نتم 


در رسم خطاب, از آن بگویم که منم 


بگداخت چنان. از تفب اندیشه تنم 
مک تاکز قیم زی موان: 


ای قفل نشاط را. وصال تو کلید 
وصل تو. اگر بدین شتابی نشدی 


ور باز نکردی په [ ] م آبی 


۲ دیران جمال عبدالرزاق ندارد. 


آخر 


وی شیفتة زلف سیاهت که منم 


باور نشود به صد گواهت. که متم! 


بوي توء ز هر باد صبا می‌جویم 


دگ رویم! 


تا روز زرد نباشد 


یرم 


کاید پر یک پشه [چو] ده پیرهنم! 


گر کهر یز بکمزمگر کم آزن: جویستی) 


در پیرهنی زلاغری نیست پدید 


وصل تو. تن من است کش نتوان دید! 


بودی که دلم. بدین خرابی نشدی 


از گریه چنین. روی من آبی نشدی 


۳۷۳۹۸ 


۳۷۹۹ 


۳۸۰۰ 


"۲۱۳۸-۰۱ 


۳۸۰۰۲ 


برش ار 


۳۸۰۰۴ 


۳۸۰۰۵ 


۹۴۲ 


نزهةالمجالس 


افلاک. به‌تیر عشق بتوانم سفت 
از عشق چنان شدم که نتوانم گفت 
آری, منم آنکه نیست از روي تو فرد 
این طرفه کز این نیل وزین زرکه مراست 


گر رنجه کنی قدم به‌پرسیدی من 


مانندهٌ_ پشه‌ای که بتوانی دید 
آن بنده که در عشق. جوان یاقتیش 
امروز: ‏ اگر خمیده پشتی بینی 


گر باد مرا؛ به‌چشم موری فکند 
رخسارة چون 


زرد زره می‌بینی 


گفتی که: «زعش من نمردی تو هنوز؟» 


من برده نیم جور کسی رده نیم 
گفتی که: «زعشتی من نمردی تو هنوزا» 


مسکین دل من حدیثٍ جان می‌گوید 
گیرم که من از شرم, نگویم غم خویش 


۸ دیوان سنایی ص ۵۷۷. 


خر 


وآفاق, به‌باد سرد بتوانم رفت 


اندر یک چشم پشه بتوانم خفت 


وزهجر تو دل چو نیل و. رخ چون زر زرد 
نه رنگرزی» نه گازری شاید کردا 


روشن کنی از حمال خود مسکین من 
خون دل من. در استخواب تن من! 


رخ مرخ به‌سان ارغوان یافتیش 
رخ زرد چنان دان که نشان یافتیش! 


واه ذرّه منم که روزگارم بزند 
بر هم نزند دیده وء دردش نکندا! 


هر نفسی» 
آخره نه بدین کار درم می‌بینی ؟ 


در زارترم می‌بینی 


الا زتی از هیچ کس آزرده نیم 
مشتاب. اگر مرده نیم. مُردنی‌ام! 


با من غم عشق تو نهان می‌گوید 
خود چهر؛ [من] به‌صد زبان می‌گویدا 


باب چهاردهم ‏ فراق 1۴۳ 


نمط دوازدهم 


دنل جر 
لاادری 
۰ صبرم چو فراق روی بنمود گریخت آن دیر رسیده بین, که چون زود گریخت! 
زد هجرٍ ستیزه روی, در من آتش  .‏ تا صبر گریز پای. چون دود گریخت! 
شفروه 


۷ رایی که نئتیجهٌ خرد بود. نماند عقلی که محل نیک و بد بود. نماند 
صبری. که زیهر دفع غوغاي فمش . بر درگه وصل نامزد بود نماند! 
۱ لغیره 
۸ ای دل به‌خدا اگر تو را دسترسی است در صبر مپیچ. گرنه بد همنفسی است 
تو صبر ندیده‌ای. ندانی او را من صبرشناسم. که چه‌بی صبرکسی است! 
آخر 
۵۹ تا جان و دلي بوي غمت یافته‌اند در هچر. به‌صیر موی بشکافته‌اند 
تا چند کنم صبن به‌اومیلا بهی نه صبر. به‌پايی چون منی بافته‌اندا 
آخر 
۰ گر مهر تو از دلم کم انگاشتمی از سر. هوس وصل تو بگذاشتمی 
از درد فراق توء از اين سان که منم صبر است. علاج کاشکی داشتمی! 
خوافی 
۰۱ صد حادثه. در زمانه افزون افتاد وین حادثه طرفه‌تی که اکنون افتاد 
دستم, چو نان رخش آن ماه گرفت پایی ز رکاب صبر بیرون افتادا 
غیره 
۲ این دل» غم آن روي چو ماهت دارد و اندیشة آن زلف سیاهت دارد 


با اين دو بلاه عشق به‌سر نتوان برد در صبر گریز. اگر نگاهت دارد! 


۹ با تغییراتی به‌شمارة ۱۰۸۹ به‌نام افضل اسفراینی آمده. 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


۳۸۰۵ 


۳۸۰۹۹ 


۳۸۷ 


۳۸۰۸ 


۳۸۱۹ 


۳۸۹۲۰ 


1۴۴ 
گر من صفتٍ درد دل خویش کنم 
آن به, که در صبر فرا پیش کنم 


گر من. زمیانٍ جان برآرم آهی 
گوبند مرا که: صبر کن یک ماهی 


گر صبر سر خویش گرفت. آزاد است 


گفتم که: چو هجر جویی ای حورنژاد 
چون هجر آمد. نیامد از صبرم یاد 


با دل گفتم: تنکو شود کار. به‌صیر 
دل‌گفت: بلی» لیک سخن درعمر اسستت 


شتگرف: شد. اق. نگان خاک پایم 


صبر این دل من چو هر دلی می‌پنداشت 
از دین کلاه گوشة غم چو بدید 


وخ وین فرش روا بان ازک 
صیر: از پی دل هم شدنی بود. ولیک 


۰ دیوان انوری چاپ مدرس ص 4۸۳. 


نزهة المجالس 


دلهاي جهانیان. زغم ریش کنم 
تا با تو رسم, حکایت خویش کنم! 


گفتا: بروم که رنج بردن باد استا 


کاین صبر نه بندهٌ من است» آزاد است! 


از هجر تو. من به‌صبر بستانم داد 
هجر تو. مرا و صبر را داد به‌بادا 


فارغ بنشین و کار بگذار به‌صبر 
گر عمر بود. نکو شود کار به‌صبرا 


از بس که بر اي خون جگر پالایم 
دل با تو بود. صبیر که را فرمایم؟ 


بنشست‌درای‌گفت: چنین جای‌که‌داشت؟ 
بگریخت. چنانکه کفش ودستار گذاشت! 


تن صحبت دل بدان جهان باز انکند 


روزی دو سه از براي جان باز انکندا 


باب چهاردهم - فراق 


۰۱ دیدی. که به‌عشقت چو مرا رای آمد 
ابروز. همان صبر مرا می‌بینی 


۲ دردی است. که گر بگویم افزون گردد 


یارب تو مرا صبر به‌ارزانی دار 
۲۳ ای دل. همه روز در غمت می‌بینم 
ای صبن که دی آن همه می‌گفتی. هان 
۴ در دل, علم وصل نگون می‌بینم 
از زخم سنا هجر بر سین صبر 


1۵ 


صبرم . به چه نوع پای‌برجای آمد 
کز دستِ غمت. چگونه در پای آمدا 


وز خاموشی. دلم پر از خون گردد 
تا من نگری که عاقبت چون گردد! 


وی دیده. همیشه در نمت می‌بینم 


امروز کجایی؟ که کمت می‌بینم! 


هر روز. سپاه غم فزون می‌بیتم 
صحراي دل. آغشته به‌خون می‌بینم! 


سیّد اشرف 


۵ دردا. که دلم به‌وصل تو شاد تماند 


جانی. که تو را عزیز می‌داشت بکاست 


۰ دل خاص تو و من تن تنها اینجا 


در کار توام . به صبر مفکن کارم 


صدر 


۰۷ دل. دوش زدیده در مکنون می‌ریخت 


دزی که به‌سالهاش گرد آمده بود 


۴ به‌شمار: ۷۹۸ به‌ناع فخرالدین مبارکشاه آمده. 
۵ دیوان سیدحسن ص ۳۳۲. 

۶۹ دیوان خافانی ص ۰۷۰۲ 

۷ دیوان اوحد کرمانی: ش ۱۲۰۱ (با تغییراتی). 


اخر 


وز خاک درت. به‌دست جز باد نماند 


صبری» که مرا غرور می‌داد تماندا 


گوهر به‌کفت بماند. دریا اینجا 


کز صبر میان تهی ترم تا اینجا! 


تاصبحدمان از رگ جان خون می‌ریخت 


دامن دامن زدیده بیرون می‌ریخت! 


۳۸۲۸ 


۳۸۳۹ 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۹ 


۳۸۳۳۲ 


۳۹۳۳ 


۳۸۳۴ 


۳۸۳۵ 


۴۹ 


نزهةالمجا لس 


سیّد اشرف 


شکر ایزد را؛ که آب چشمم خون شد 
عشق تو درآمد و برون شد صبرم 


آندو افزو ند شد 


احست زهی درامد و بیرون‌شد! 


وین بی‌نهایتم, 


مرتضی 


گفتی که: صبور باش در محنت و درد 
در تعمت و ناز: صبر کردن سهل است 
آخر 
یا. مرغ امید را پری بایستی 
در گلشن وصل. تا به‌ویرانة صبر 
آخر 
چون. يادٍ وصال آن دل افروز کنم 
صد ‏ پیرهن صبر بدرم. تا من 
اخر 
آن دل که بُدی در غم تو شاد نماند 
صبری. که به‌حیله‌ام همی داشت به‌پای 
آخر 
آن کس, که زهجر بر دلش بند بود 


هرچند. به‌صبر مرد خرسند بود 


اشرف 


هر وعداةً کام دل. که دلیر بدهد 


ای‌دل. تو به‌صبر کوش و می‌ساز که صبر 


با گریهةٌ گرم ساز وی با ناه سرد 


در محنت و درد. صبر می‌نتوان کردا 


سری بایستی 
دری 


سوز را 
آرزو» پایستی! 
آهی زمیایٍ جان. جگرسوز کنم 


روزی به‌شب ارم و. شبی روز کنم! 


وان تن که کشید اژ تو بیداد. نماند 
همچون دل وجان -تو رابقا باد - نماند 
دیوانه شود. گرچه خردمند بود 


پیداست. که صیر آدمی چند بود! 


ال گوید: دولتی بود گر بدهد! 


تخمی‌است. که دیر آید و هم بربدهد! 


خجندی 


یاری. که ندارد از لبش جام طمع 
بنگر, که بدین دست و دل و کيسةٌ صبر 


۳۸ دبوان سید حسن ندارد. 


۴ دبران سید حسن ندارد. 


دادیم و 


سوداي تو می‌پزم. زهی خام طمع! 


بدو به رغم ایام 


۳+۳۹ 


۳۸۰۳۷ 


۳۸۹۳۳۸ 


۳۸۳۹ 


۳۸۹۴۰ 


"۱۳-۱۴۱ 


۱۳,۸۲ 


باب چهاردهم ‏ فراق 
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مسکین دل من اگر قرارش بودی 
خوش بافته‌اند در ازل. حامه عشق 


[مجیر ] 


هرجوروجفایی که‌فلک پنهان داشت 
ای دور فلک. دست فروهل که به‌صبر 


[مجیر] 


وصلی. که مرا به‌ناز پروردی کو؟ 
آن هجر که نام من فرو بردی هست 


[مجیر ] 


ای صبر. نگفتی که: چو غم پیش آید 
رفتی. چو کلاه گوشةٌ غم دیدی 
آخر 
ای دیده مبین جمال مهروي دگر 
هر چند. زدستٍ غم به‌جان آمده‌ای 
آخر 
در عشق تو با این همه دلداري صبر 
اکنون _ که گرفتار فراقت گشتم 
آخر 
تا کی گویی؟ که «صبر درمان باشد!» 
آگه نه‌ای ای دوست. که بر مشتاقان 


۳۷ 


با محنت واندوه چه کارش بودی؟ 
گر یک خط صبر بر کنارش بودی! 


زد پر دل ما که از قضا فرمان داشت 


۳1 


بازخم تو پای بیش ازاین‌نتوان داشت! 


جانی. که مراعات دلم کردی کو؟ 
آن صبن که کار من برآوردی کو؟ 


خوش باش, که کار تو زمن بگشاید؟ 
ای صبن کنون کفش که را می‌باید! 


وی دل. مبر آب عشق در جوي دگر 
ای صبر به‌جان آمده هان. هوی دگرا! 


گفتم که به‌فریاد رسد یاری صبر 
رسوايي عقل بین و بیزاری صبرا 


بر چشم نظاره کوشش آسان باشدا 
جان دادن و صیر. هر دو یکسا باشدا 


۲ در نفحات الانس (چاپ تهران ص )۴۷٩‏ آمده: «روزی قوال در مجلس شیخ مجدالدین [بغدادی] 


این بیت را می خواند: 


خوش بافته‌اند در ازل جامهٌ عشق 


گر یک خط سبز بر کنارش بودی 


شیخ محاسن خود را بگرفت و دست بر گلر نهاد و گفت: گر یک خط سرخ به کارش بودی!». 
۷ دیوان مجیر بیلقانی ص ۰۳٩۹۲‏ 


۸ دیران مجیر بیلقانی ص ۰۴۱۲ 


۹ دیوان مجیر یلانی ص ۴۰۲. 


۳ با اشک بگفتم: مددی کن» زنهار 


۳۸۴۳ 


۳۸۴۵ 


۳۸۴۹ 


۳۸۴۷ 


۳۸۹۴۸ 


۳۸۴۹ 


۴۸ 


در افییز گویتو یریس گشخا 


نزهة‌المجالس 


گفت: از من شوربخت. این چشم مدار 
ری با من تلخ زندگانیت چه کار؟ 


نمط سیزدهم 


در بیخوایی 
لاادری 
هر شب دلم ای ماه پر از تاب کنی خوابم ببری و دیده پر آب کنی 
در عشق. شبی خواب زچشمت پرواد تا چارة عاشقان بیخواب کنی! 
آخر 


گفتی که: به‌صبر, از رخم روی بتاب 
اندر دل تنگ من تو گنجی يا صبر؟ 


هر شب, زغمت خسته جگر می‌خسبم 
هه نه غلطم, تا زتو دور افتادم 


آن شب که نه با آن بتِ موزون خسبم 


سر پیش فکنده. چون صراحی گریم 


در فرقتِ آن خوش سخن تلخ جواب 
این طرفه نگر که رفت از چشمم خواب 


زان پس که غم کار محالم بگرفت 
عهدی کردم که سر به‌بالین نتهم 


وآسایش تن راء به‌سوی خواب شتاب! 


در دید محتضر. تو آیی با خواب؟ 


با دو لب خشک وء چشم تر می‌خسبم 
از جسم تو بیزارم اگر می‌خسبم! 


نی مه کت 
وزاشک. چوجام باده درخون خسیم! 


سرگشته و دلسوخته‌ام در نگ و تاب 


یا خواب در او قرار گیرد. با آب! 


یعنی که: هوای آن وصالم بگرفت 


زین خفتن بی‌خواب. ملالم بگرفت! 


۳۸۹۵۰ 


"۱۳-۱ 


۳۸۵۲ 


۱۳۸۹۵۳ 


۳+۰۵ 


۱۳۸۵۵ 


۳۸۵۹ 


۳۸۵۷ 


بان 2 .فراق 1۹ 


از آب دو چشمم. این چنین رسوا من 
ازآب‌بجست خواب از چشمم گفت: 


خزم دلٍ [آن] کسی که خوابش ببرد 
می‌آید آب چشم و. می‌ناید خواب 


زان پس که وصال روی در پرده کشید 


گفتم که مگرتوانمش دید به‌خواب 


بیخوابی کرد. هرچه بتوان با من 
ای آب. در اين چشم تو باشی, يا من! 
پا خواب. غم از دل خرابش ببرد 
می‌ترسد اگر در آید آبش ببردا 


و اندوو فراق پردةٌ ما پدرید 


خود خواب. همی به‌خواب نتوانم دید! 


ناگه بت من خیال چون مه بنمود 
شرمت باداء که عشق تو هیچ نبودا 
همراهی اشک می‌گزیند. 
خود خواب. به‌خواب می‌نبیند 


چشمم 
9 
چجسمم: 
خون می‌آید به‌جاي آب از دیده 


صبرازدل من برفت و. خواب از دیده! 


تر شد مگر از سرشک چشمم. پایت؟ 
تا مردمک دو دیده سازم. حایت! 


اخر 
دوشم. قدری زخستگی خواب ربود 
با من به‌عتاب گفت: در خواب شدی 
آخر 
در خون جگره همی نشید نت ‌ 
تا بو که به‌خواب بیند ای جان. بویت 
آخر 
از پس که دلم دید عذاب از دیده 
ای همچو دو دیده, تا برفتی زبرم 
شجاسی 
ای خواب. چرا به‌رفتن آمد رایت؟ 
دل با من دلسوخته خوش کن. باری 
وله 


من‌دانم‌وشب. که حال چشمم چون است 


اي دل. همه شب به‌ساز بیداری کوش 


۲ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۹۹۲. 


خوابش کم شد., که اشک روزافزون است 


کزاشک. میان خواب وچشمم خون‌است! 


1۵۰ تزهةالمجالس 


وله 
۸ تا کی زفراق. دیده پر خون بینم؟ وز کاهش جان. درد دل افزون بینم؟ 
گویند: خیال او همی بین در خواب! خوابم ناید خیال او چون بینم؟ 
وله 
۶۹ از کس هميشه در نقایت بینم وز ناز همیشه در عتابت بینم 
بر دید من. حرام زان کردی خواب . ترسی که مگرء شبی به‌خوابت بینم! 
طلحه 
۰ تا از برم آن يار پسندیده برفت وز دید من تمام نادیده برفت 
چون لاله, دل سوخته در سینه بماند چون نرگس تازه خونم از دیده برفت 
اشرف 
۱ امشب زغمت. میا خون خواهم خفت وز بستر عافیت. برون خواهم خفت 
باور نکنی. خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت! 
شهاب 
۷ هر شب. زتو جفتِ شیونم تا به‌سحر چون صبح. زغم دم نزنم تا به‌سحر 
وین جامة خواب راء که نامش پلک است بر مردم دیده نفکنی تا به‌سحر! 
کمال اسماعیل  .‏ 


۲۳ من دوش, گشاده داشتم روزن چشم . بستم زگه مرسله بر گردن 


تا روز به‌توک مژه از بیخوابی بر جیب سپهر. دوختم دامن چشم! 

آخر 
۴ آب رخم. آن دو چم بی‌آب ببرد خون دليی آن لب چو عتاب ببرد 
در آرزوي توء ریختم. چندان آب کز دید من خواب مره آب ببردا 

آخر 
۵ ای برده بدان دو چشم ب ی‌آب. آبم وز آتش رخ فکنده در جان تایم 
در هچر تو خواب نایدم, ور آید چون زلف تو. آشفته بماند خوابم! 


۸ به‌شمار؛ ۲۹۸۳. به‌نام همین شاعر آمده. 

۰ مصراع اول در يکث رباعی ازرقی (ص 4۸) و در یک رباعی معزی (ص ۸۰۲) نیز آمده. 
۱ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۷. در دیوان حافظ (چاپ قزوینی ص ۳۷۷) نیز وارد شده. 
۳ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۲۰. 


۱۳۸۹۰ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


۳۸۹۹ 


۳۸۹۷۰ 


۳۸۷۱ 


باب چهاردهم . فراق 


گل. زرد شد از چهر؛ٌ مهتابی من 


نرگس به شب پنفشه در هیچ وی 


| دید بگفتم که: چلین میخوایی 
گفتا: ازل بهمدگر 


‌ آمده‌اند 


اخر 


اخر 


۱ 
در لاله گرفت. اشک عتابی من 
زان‌پس که به‌خواب دید. بیخوابی من! 


چه سود بود تو را از این بیخوایی؟ 


خوبی و بلا و عشق و این بیخوابی! 


نمط چهاردهم 
در گریه و اشک 


با یا نشست و خاست می نتوان کرد 


در عشق. به‌جز گریستن کار نماند 


چون پیش دل, هميشه بی‌غم خوردن 


می‌گريم ی چوبک زن غم می‌گوید: 


زین واقعه. لرز؛ تنم بین و مپرس 
دل. دست نمی‌دهد که نطقی بزنم 


دل. چون سخنٍ دلبر غایب گوید 
شبهاي فراق. اگر سخنگوی شود 


اادری 


وله 


۳۹ به‌شماره ۷ ۰ یر آمده. 


و انديشة باز خواست. می‌نتوان کرد 


وین کار به‌گریه راست می تتوان کرد! 


از دل. غم عشق را نهادم گردن 
اين کار. به‌گریه راست خواهی کردن! 


بدریده چو گل. پیرهنم بین و مپرس 
کز گریه, گره بر سخنم بین و مپرس! 
دیده غرایب گوید 


سجن . در 


از آب دو چشم من عجایب گوید! 


و 


۳۸۷۳ 


"۸۷۴ 


۳۸۷۵ 


۳۸۷۹ 


۱۳/۸۰۷۷ 


۳۸۷۸ 


۳۸۷۹ 


۵۲ نزهة المجالس 


اخر 
بر من چو فراي آن بهشتی گذرد روزم به‌عنا, شبم به زشتی گذرد 
از دید من اشک چنان برخیزد کز تارکم. آسمان به‌کشتی گذرد! 
صدر 


طقل چشمم که لعل بر زر می‌زد در بزم غم تی دوش ساغر می‌زد 

در برد؛ بینوایی. انصاف که راست بر تا مزه ترانة تر می‌زدا 
اشهری 

تا هجر توء شد چو آفتابم روشن نگذاشت غم تو وجه خوابم روشن 

پایم به‌گل تیره فروشد. چو نماند در دست جز اشک, هیچ آیم روشن! 
الیاس 

طفلایٍ دو چشمم. چو نظر می‌بندند برزر. همه عقد در تر می‌بندند 

با روی تو این دو طقل خوگر شده‌اند . . بی‌روی تو, هر دو گریه در می‌بندند! 
تاج کاشی 

در عشق تو, [آب| دیده چندان ریزم کز آب گذر نيابم, ار بگریزم! 

پیرامن خود هیچ یاب خاکی کز دستِ تو, برگیرم و بر سر ریزم! 
بدر قوامی 

فریاد. که از غم تو همدم بنماند. همدم چه بود هیچ به‌جز عم بنماند 


گه گای به‌آب دیده خوشدل شدمی آن نیز به‌بختِ بد من هم بنماند! 
فخر مستوفی 

رویی‌است تو راکه عقل‌مدهوش وی است زهری‌است‌فراقت‌که لبت نوش وی است 

در کاس سر دیگ هوایت پختم خونابةٌ گرم دیده. سرجوش وی است! 


یا حوصلةً امیدم از هم بچکد یا سینةً دل ززحمتِ غم بچکد 
بیم است. که از تنگ دلم جان عزیز یک قطرءٌ خون شود. زچشمم بچکدا! 


۲ دبران البر اخسیکتی ص ۴۷۸ 


۳۹۸۰۹4۹۰ 


۱۳۸۸۰۱ 


۳۸-۸۹۲ 


۳۸۸۳ 


ودرا 


۳۸۸۵ 


۳۸۸۹ 


۳۹۸۹2۷ 


دريای غم عشق. چو موج انگیزد 
سفته زسرٍ مژه فرو آویزد 


قصّه چه کنم؟ که بر چه سان می‌گریم 


چون شمع. رحان خنده‌زنان می‌سوزم 


فرای نز گتروک ییا شین ات 
ای دوست. مریز آب دویم که مرا 


باب چهاردهم -فراق 


اخر 


اخر 


2۳ 
در حال. مرا زدیده گوهر خیزد 
ناسفته شود چو در کنارم ریزد 


خونٍ دل و آب دیدگان می‌گریم 
چون زیر زدل ناله کنان می‌گریم! 


من بیدلم آن کار دل پرهوسی است! 


گر درچگر آب‌نیست. در دیده بسی است! 


ملک طغانشاه 


هر قطره کز این دیدة بیخواب چکد 
بر آتش عشق, دل کباب است مرا 
مزرع مین آبادم 


در درد 


کشتم نگرفت و عمر شد بر بادم 


ما را به‌جز از نیاز تو چیز نماند 
گه گاه به آب دیده خوشدل شدمی 


از بادة عم: دل مرا مست او کرد 
ای اشک. چه می‌روی زدست غم او؟ 


ای اشک. به‌هر غم نفشاندیم تو را 
گفتیم که خون شوی زعشقش. نشدی! 


چکد 


۳ 


از خونِ دلم. بهرت. عتاب 


عمری. به‌کشاورزی صبر 


کز چشمه شور [د] ید آبش دادم! 


افتادم 


در کیسةٌ نقد عقل. تمییز نماند 


چندان بگریستم, که آن نیز نماند؛ 


وز باد فراق. قامتم پست او کرد 


آخر نه زنیستی تو را هست او کرد! 


از بهر چنین رون بمانديم تو را 


تا لاجر از چشم برانديم تو را! 


۵ مشابه یک رباعی در دیوان جمال عبدالرزای ص ۴۹٩۳‏ 


۳۸۸۸ 


۳۸۸۹ 


۳۸۹۹۰ 


۱۳۸۹۱ 


۲۳۸۹۲ 


۳۹۹۳ 


۳۸۹۴ 


۳۸۹۵ 


یز 
آن قطره کز او تفی گشاید اشک است 
سیلاب جهان. به‌چشم من درناید 


ای بادٍ صبا. گرت بیفتد گذری 


در را غمت. گرچه به‌جان می‌آیم 
بس گرمرواست اشک. در راو غمت 


زان غمزَة کافرت. که خون می‌ریزد 
آن آب زلال رفت. کانگه دیدی 


کاری. که به‌مرد و زن فرو می‌آید 
بسیار براشک عاشقان خندیدم 


این اشک عقیق رنگ من چون بچکد 


چشمم چو زتو برید از او خون بچکید 


وان آب. کز او تبش فزاید اشک است 


آبی که به‌چشم من در آید. اشک است! 


از من بر آن سرو سهی بن خبری 
طوفاٍ دو چشم من» شبی یا سحری! 


سردفتر خیل عاشقان» می‌آیم 


آیا که دو چشمم. اشک چون می‌ریزد؟ 

اين خونٍ جگر بین, که کنون می‌ریزد! 
آخر 

می‌گویم چون سخن فرو می‌آید 


امروز. . به‌روي من فرو 


آخر 
آب از دل سنگ وء چشم گردون بچکد 


شک نیست. که از بریدگی خون بچکد! 


نجم طوفی 
دل بستف دام آرزو می‌باشد جان. خسته آن روي نکو می‌باشد 
در کار غم تو دستگیرم اشک است کاندر همه حال. سرخ رو می‌باشدا 
۱ شرف بیلقانی 
زین سان: که اسیر آن بت کشمیرم . وز بیخبری. بمانده . بی‌تدبیرم 
انشاندمی آستین بر اي زآتش دل نیستی آب چشم دامنگیرم 


۳ مصراع دوم در رباعی ش ۱۷۵۹ دیوان اوحد کرمانی آمده و بیت اول آن اين است: 


یاد تر کنم زچشم من خون بچکد 


مم 
خون‌ازدل ابر و چشم گردون بچکد 


۳۸۹۹ 


۳۸۹۹۷ 


۳۸۹۸ 


۳۸۹۹ 


۳۹۰۰ 


۳۰۱ 


۳۹۰۲ 


۳۹۰۳ 


باب چهاردهم . فراق 


۵۵ 


مولانا رضی‌اللاین 


زآبشخور وصل بهره اشک است مرا 


چون چرخ. زخورشید وستاره‌شب وروز 


مگذار که بر خاک درت می‌غلند 


بستان دلم. ارنه غم زمن بستاند 


گرعشق تو, خون من چنین خواهد ریخت 


من بودم دوش و, يار سیمین تن من 
ایشان همه صبحدم پراکنده شدند 


دیشب هوس دل غمینم بگرفت 
گفتم بروم از پی دل تا بر پار 


اشکم زتو در خون جگر می‌غلتد 


در آرزوی خاک در توی همه شب 


بستند گرو با انفس مشک تتار: 
هستند برغم یکدگره گوهر بار 


جایی که چنان صید زدامی برود 


در دامن اشک. دست زد خون دلم 


۹ دیوان اثیر اخ یکت ص ۴۸۰. 
۰ ۳۹۰ دیوان کمال اسماعیل ص ۱۸۲۷ در نسمخهٌ ما به‌جای «د یشب »۰ «د و شم ». 


گلگونه رنگ چهره. اشک است مرا 
چشمی و هزار قطره اشیک انست مرا 


از بی‌آبی. زچشم من افتاده‌ست 
آخر نه چنانکه هست. مردم زاد است! 


ور من ندهم. به‌دم زمن پستاند 


سرمایة گریه هي زمن بستاندا 
جمعی. زنشاط ر اش پیرامن من 


جز خون جگر که ماند بر دامن من! 


بوي گل و, باد سحر و زلف نگار 
چشم من و, تلعل یارم و. ابر بهارا 
معذور و 


بود ار زر 


تا از پی یان چند گامی برود 


۳۹۰۴ 


۳۹۰۵ 


۳۹۰۹ 


۳۹۰۷ 


۳۹۱۰ 


۱۴۳-۱ 


۳۹ 


۵ نزهة المجالس 


اسعد گنجه‌ای 


تا دورم از آن دو زلفب شورانگيزش 


در حسرت (آن] دور چشم. صفب مژه‌ام 


من خسته که جفت انده و تیمارم 
در عشق زسر گذشت آبپ چشمم 
از عمر خودم منفعتی حالی نیست 
اشکی است که بر مراد می‌بارم پس 


ای دل. چو مرا به‌باد بردادی. روا 
وی اشک. چو رازم آشکارا کردی 


گر درد دل خراب خواهی. دارم 
پیش تو ندارم آب‌رویی. لیکن 
در عشق تو, چون چنگ تو فد خم کردم 
دیا که رمانه این اش تباید 


پیوسته, دل از لبت نهد توشة خویش 


گر درد دلم. یک نفس آهسته شود 


در دید از آن آب همی گردانم 


ازفصَه آن بت که دلم غمخور اوست 


هر تار زمژگان من. از خون دلم 


با دید من خواب نکرد آمیزش 
پر هم نزنند. جز گه خون ریزش! 


از بس که زدیده سیل خون می‌بارم 
انصاف, که طرفه سرگذشتی دارم! 


اين رنج قدیمی است. امسالی نیست 
وان نیز. هم از خون دلی خالی نیست! 


بر من در رنج و غْصّه بگشادی, روا 
تو نیز کنون زچشمم افتادی. روا 


سوز جگر کباب خواهی. دارم 


چندانکه زدیده آب خواهی, دارم! 


ماتندة نی. خوی فرا دم کردم 


وان نین به‌خون دل فراهم کردم! 


واندر خم زلفت فکند. خوشة خویش 
از چشم فکنده‌ام. جگرگوشة خویش! 


مر تضی 


از دود دلی راه نفس بسته شود 


تا هر چه‌نه نقش توست. از او شسته شود! 


پیوسته. سرم بر آستان در اوست 


۱ 


سیخی است. که پار جگر برسر اوست؛ 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


۳۹۹۹ 


باب چهاردهم . فراق 8۷ 


ظهیر 


ای اشک. به‌رفتن ارچه رویی داری وز خون دلم توی رنگ و بویی داری 
از دیده سبک می‌روی, ای اشک روان با آنکه گذر بر سر مویی داری! 
جمال 


بس غم, که من از دل ستمدیده کشم بس جور, که از يار پسندیده کشم 
هر لحظه هزار اشک چون مروارید در حلقةهٌ گوش مردم دیده کشم! 


رشید گنجه‌ای 
از دیده به‌جز پرده دریدن ناید جز گریه و خونابه چکیدن ناید 
گفتم: مُگری» نمی‌نیوشد چه کنم؟ چشم است نه گوش. از او شنیدن نایدا 
ادیب 


تا کی. زغم تو اشک بارم زمژه بر چهره هزار جوی دارم زمژه 


۱ صحراي حهان زلاله, گویی که مگر خونی است. چکیده بر کنارم زمژه! 


۳۹۲ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۹۲۰ 


افضل کاشی 


‌ کار شب تیره به‌روتق گذرد از دامن من اشک به‌راوق گذرد 

چون روز آید. خیالش از دیدة دل در آب دو چشم من, به‌زورق گذردا 

گر لعل توام به بوسه نسکین کندی بس شکر کز او اين دل مسکین کندی 

در فرقت توء سرشک من داد بداد گ مردم زاده نیستی, این کندی؟ 
لغیرها 

ای آنکه جهان. رخ تو پر نور کند نوشین لب تو. علاج مخمور کند 


رحم آن پر آنکه چشم بر هم نزند جز آن وقتی که اشک را دور کند! 
کمال اسماعیل 

اشکی که زعشتی [یار] گلگون باشد ‏ گرخود همه خون بود. عجب چون‌باشد؟ 

سرچشمة اشکم. زمیان جگر است لابد چو همه جگر بود. خون باشدا! 


۳ دیوان جاپی ظهیر ندارد. 
۷ مصفات افضل چاپ مینوی و دکتر مهدوی ندارد. 
۰ ۳۹۲۱ و ۳۹۲۲ و ۳۹۲۳ و ۳۹۲۴ و ۳۹۲۵. دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۰۵۸ 


۰۱ غم. در جگر کباب تاب افکنده‌ست 


ای تیره مژه بترس کاین مردم چشم 


۲ زان غم. که نظر به‌کار من کم داری 
از گریه شد آیینٌ چشمم تیره 
۳ دل. در غمت از میان جان می‌بندم 


در سینه. نها عشق تو کاشته‌ام 


۴ دل, خاتم درد را نگین خواهد بود 
این دیدة خونفشانم. امروز یبسن 
۵ سبوداي توا باز به‌سر می‌آید 


از گرمروی که هست. اشک چشمم 


نرهةالمجالس 


لهات نمک بر آن کیاب افکنده‌ست 


از سوز جگر, سپر بر آب افکنده‌ست! 


وز هجن دلم ملازم غم داری 
تیره شود آیینه, که در نم داری! 
جان در طلب تو بر میان می‌بندم 


آب از مژه بر سینه. از آن می‌بندم! 


زیر قدم هج زبین خواهد بود 
تا باز ببينيي چنین خواهد بود! 


وز دستِ دلم جان به‌جگر می‌آید 


افتان خیزان به‌روی در می‌آیدا 


نمط پانزدهم 


در اشک و زاری او 


۰ ای اشک. غمش به‌سر دوانید تو را 
ای تال شکایت مکن از بیدادش 


کمال 


زاندازةٌ خویش. بگذرانید تو را 
آخر. نه پر آسمان رسانید تو را 


اشهری 


۷ بر يادٍ قدت. دل رهی نله کند 


چون مر که بر سرو سهی ناله کند 
بر دل نه. که بر کوه نهی ناله کند! 


۹ دیوان کمال اسماعیل ندارد. 


۳۳۸ 


۳۹۳۹ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۱ 


۳۹۳۲ 


۳۹۳۳ 


۳۹۳۴ 


۳۹۳۵ 


باب چهاردهم ‏ فراق 8۹ 


لغیره 
عشق تو که چارحدٌ او غم دار بی‌آه زمن هیچ نفس ‏ برنارد 
هر آم که من زدستِ عشق تو زنم ‏ زو خون بچکد اگر کسی بفشارد! 
آخر 
بی‌یاد توی دل شاد نمی‌یارم کرد وز بیم. تو را یاد نمی‌یارم کرد 


زنهار که زنهار نمی‌شاید خواست فریاه که فریاد نمی‌پیارم کرد! 


قانلها 


بر درگه ای بار نمی‌یارم خواست بوسی زلب: يا نمی‌یارم خواست 

فریاده که فریاد نمی‌یارم کرد زنهار که زنهار نمی‌یارم خواست! 
مبارکشاه 

دل بندءُ عشق شد. تن آزاد چه سود؟ حان گشت خراب. عالمآباد چه سود؟ 

فریاد همی کنیم و؛ او خاموش است فریاد رسی چو نیست. فریاد چه سود؟ 
آخر 

ای لعل لبت. شفاي بیماریها وی جن) تو را؛ پیشه ستمکاریها 

تا سر زگریبان وفا برنکنی دست من و دامن تو و, زاریها! 
آخر 

کو همنفسی, که گه گهم خوش دارد و او را غم اين دل مشوش دارد 

دل گرم به‌اه سرد می‌شاید _ بود کز سین من» دریفش آتش داردا 
آخر 

مشکی, که به‌چین و ختن آهو دارد با چین سرزلف تی آهو دارد 

وان کو به تو دل داد همه شب چون من تا وقت سحر ناله و آه او داردا 
۱ آخر 

در یک نفسم هجر تو صد ساله بسوخت [خویت] دل من همچو دل لاله بسوخت 

برگرية من, دیده به‌صد دیده گریست بر تال زار من دل ناله پسوخت 


۱ دیوان سنایی ص ۵۸۷. 


شزض 


۳۹۳۷ 


۳۹۳/۸ 


۳۹۳۹ 


۳۹۴۰ 


۳۹۳۴۱ 


۳۹۳۲ 


۳۹۴۳ 


1۹۰ 


نزهةالمجالی 


موفْق ساج 


گر آو 


ور درد من اندر این جهان گنجیدی 


از عرصةٌ چرخ. مهره‌ها برچیدی 


صد کوه. برابرش کهی ستجیدی| 


ملک فخرالیین 


هر شب. که سپاه زنگ در جنگ آید 


خواهم. به‌یکی آه بسوزم همه را 


از خیل ستاره آسمان تنگ آید 


پایم زستاره تو در سنگ آید! 


شیخ برهان الاین 


گر دید من به‌روي یار افتادی 


یارب چه بُدی کز این همه یارب من 


آخر 


چون‌در دل تنگ, غم‌نگنجد چه کنم؟ 


خواهم که کنم آ چو اندر دل من 


اخر 


خونین کفن ای لاله. به‌من باز گذار 


ای مرغ سح به‌درد چندین مخروش 


بودی» که به‌جان و دل قرار افتادی 
باری. به‌غلط یکی به‌کار افتادی! 


در سینةٌ خسته, دم نگنجد چه کنم؟ 
اندیشة آه هم نگنجد. چه کنم؟ 


وین دید؛ٌ پر ژاله به‌من باز گذار 
بیمار منم ناله به‌من باز گذارا 


کمال زباد 


دلدا مرا جو خاک بر راه انداشت 


ای دل. تو کمندٍ آه برچرخ انداز 


خلیل 


غم دلدار به‌من باز گذار 
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ای دل. 
ای صبح مدر جامی دم سرد مزن 

وله 
آن عارض همرنگ گل و لاله نماند 
خرسند دم به‌ناله آوخ که مرا 


در پای دلم به‌کام بدخواه انداخت 
کو. عهد من شکسته در چاه انداخت! 


وی جان. هوس یار به‌من باز گذار 
عاشق منم اين کار به‌من باز گذارا 


وان اشک روان؛ جو قطرةً ژاله نماند 


از غایت ضعف. طاقتِ ناله نماند! 


۳۹۴۴ 


۳۹۴۵ 


۳۹۴۹ 


۳۹:۷ 


۳۹۴۸ 


۳۹۹ 


۳۹۵۰ 


باب چهاردهم فراق 1۹ 


نمط شانزدهم 


در شکایت از نامحرمان 
[کمال] اسماعیل 
آنه که فلک وفا نداد ایشان را وصل من و تو بد اوفتاد ايشان را 
خواهند. مرا زخدمتت باز پرند یارب. که زبان بریده باد ایشان را! 
آخر 
گر در همه عمر خویش, فرصت جوید تا با من خسته دل. حدیثی گوید 
ناگه زستیز؛ مر چشم رقیب ‏ چون دید نرگس. از زمین بر رویدا 
اخر 
هرگه که دلم, فرصت آن دم جوید کز صد غم دل. با تو یکی برگوید 
نامحرم و ناجنس. در آن دم گویی . کز ابر ببارده از زمین بر روید! 
عماد غزنوی 
گر بخت.ز ما ننگ ندارد عجب است ور چرخ: سرجنگ ندارد عجب است 
از سردی و بد عهدي این سنگدلان واه که اگر سنگ نبارد عجب است! 
رفیع للبانی 
آنه که مرا از تو جدا می‌دارند برجاب من این درد. دوا می‌دارند 
بر سنگ همی زني سر از فرقت تو وین سنگدلان. چنین روا می‌دارند! 
لقا ثله 
از خدمت توء مرا جدا می‌دارند پشتم زفراقی تو. دو تا می‌دارند 
سبحان‌اله. از روي ‏ بی‌آزرمی شرمی نه زمن, نه از خدا می‌دارندا 
لغیره 
ای تنگ شکر به‌هر مگس می‌نرسی یعنی به‌من خسته نفس. می‌نرسی 
بس تازه و سیراب گلی: لیک چه سود کز زحمت باغبان. به‌کس می‌نرسی! 


۴ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۸۸. 
۵ دیوان کمال اسماعیل ص ۸۱۳. 


ررض 


۱۳۹۵۲ 


۳۹۹۳ 


۳۹۵۴ 


۳۹۵۵ 


۳۹۵۹ 


۳۹۵۷ 


۳۹۵۸ 


1-۲ 
ای از تو, به‌دردٍ دل زن و مرد از من 
چون صورت دیوار. زحان بادا فرد 


دشمن. که فتاده‌ست به‌وصلت هوسش 


نی‌نی. نکنم دعای بد زین سپسش 


هر شب. که لبم پیاله‌ای نوش کند 
یارب تو گرفتار کنش جاي دگر 


نزهةالمجالس 


آگاه نه‌ای. که عم چه برحورد از من 
آن کس. که توراصورتِ بدکرد از من 


یک لحظه. مبادا به‌طرب دسترسش 


گر دشمن آهن است. عشق تو بسش! 


اخر 
جانا بهمیان ما بسی خصمانند کاین قضّهٌ عشق ما. زبر می‌خوانند 
کوشند. دل من از تو برگردانند آنٍ تو ندانی ی من نتوانندا 
آخر 
ای دوست. مرا طعته‌زنان بسیارند کز بهر توا به‌دردسر می‌دارند 
زنهان . به‌قولشان نباشی راضی کز خانه گر آیی. به‌هزا انگارند 
لیاس گنجه‌ای 


تا گنبدٍ هفت چرخ را ساخته‌اند 

گر راستروی. قول مخالف مشنو 
علی 

خصم تو اگر باز ندارد زتو چنگ 


۳9 
۰ ۵ 


بنشینمی اگر کار به‌نام آید و ننگ 


مردم همه با هم به‌غرض ساخته‌اند 
ژین نی سازان» که پرده نشناخته‌اند! 


صدگونه. براي تو برآمیزم رنگ 


برآتش چون کباب ی برتیغ چو زنگ! 


ابوالحسن 


هرگه که کند دلم به‌صحرا آهنگ 


۲ دیوان سیدحسن ص ۰۳۳۷ 
۷ در لباب‌الالباب (ص )5٩‏ به‌نام علی‌بن حسن باخرزی آمده. 


تا بزداید. از این دل شیدا زنگ 


۳۹۵۹ 


۳۹۰ 


۳۹۹۱ 


۳۹۹۲ 


۳۹-۳ 


۳۹۹۴ 


۳۹۹۵ 


باب چهاردهم - فراق 


1۳ 


عبدالرحمن 


دستم همه از زلف تو کوته یابند 


با بندٌ خود. چرا چنین باید زیست؟ 


حانا, چو به‌خدمتت 


دستٍ من وه 


مرا سوزی هست 


دامان بدآموزانت 


وز حال شب درازی آگه یابند 

تا بد گویان. میان ما ره یابندا 
آخر 

در هر طرفی. تو را بدآموزی هست! 


آخر پس از اين روز, دگر روزی هست! 


نمط هفدهم 


در سیر آمدن از خود و از او 


زین 


واقعه‌های مشکلم دل بگرفت 


قصه چه کنم. بی‌دخ حان افزایت 


از صحبت هر بیخردم, دل بگرفت 


از هستی و نیستی, چنان سیر شدم 


عشق تو ولایت روان بگرفته‌ست 


بی پرتو مهر آروآیت. ای جان و جهان 


کردیم بسی جام لبالب خالی 
ترسنده _ از آنیم, که ناگاه زحان 
از دست تو در شهر تو افسانه شدم 


تا کی گویی: «غم من از شادی به!» 


آخر 
وز خوي بد دل گسلم. دل بگرفت 


ای حان و دل از جان و دلم دل بگرفت! 


وز سرزنش نیک و بدي دل بگرفت 
کزجمله جهان و, از خودم دل‌بگرفت! 


تا بر نفسم. ره دهان بگرفته‌ست 


طبعم زجهان. دلم زجان بگرفته‌ست! 


تا بو که نهیم بر لبت, لب خالی 
بی‌وصل لبش کنیم قالب خالی! 


غمهاي تو راء به‌طیع پیمانه شدم 


مه تو, مه غم تو وه که دیوانه شدم! 


۳۹۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹۹ 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۱ 


۳۹۷۲ 


۳۹۷ 


۴« نزهةالمجالس 


امروز . ملالی . به‌کمالم ‏ دارد باور نکنی. که بر چه حالم دارد 
از هر چه برانديشة مردم گذرد زان چیز و. زعکس آن ملالم دارد 


کمال [اسماعیل ] 
بگذشت و مرا اشک روان بود هنوز واندر تن من باقی جان. بود هنوز 
می‌گفت و مرا گوش بدان بود هنوز: . بیچاره فلاتی است. جوان بود هنوزا 
[انوری ] 
چون‌سایه. دویدم از پسش روزی چند وز صحبتِ او به‌ساية او خرسند 
امروز چو آفتاب معلومم شد کوسایه بر این کار نخواهد افکند! 
اتوری 
از خاک در تي گر کنم راي گریز باه است. چو نیست با تو پرواي گریزا 
غم آب دلم ببرد. کو دست وصال؟ جان بر سر آتش است. کو پای گریز؟ 
محمّد غزنوی 
خود حال دلی بود پریشان‌تر از این؟ پا واقعه‌ای. بی سر و سامان‌تر از این؟ 
هرگز به‌جهان که دید محنت زده‌ای سرگشتة روزگا حیران‌تر از این؟ 
اخر 


تابوده به کام دل خوش یک نفسی نه بسته به‌دام وصل مرغ هوسی 
نه‌یار به‌دست وء نه به‌دل دسترسی چون بر خورد الحق. زچنین عمر کسی! 


وله 
شک‌نیست. که تو بنده بسی خواهی‌یافت صد بنده چو من. هرنفسی خواهی یافت 
بر بندءٌ بیچاره بیخشای. اگر بیچاره‌تر از بندی کسی خواهی یافت 
آخر 
هر لحظه مرا به‌عشق. رایی افتد وین دل که به‌جای نیست. جایی افتد 
گر خاک وجود خویش, بر باد دهم هر درّه. به‌كوي دلربایی افتد! 


۷ دیوان کمال اسماعیل ص ۹٩۳٩‏ 
۸ دبوان انوری» ص ۹۸۲ مرصادالعباد ص ۱۳۵ بی‌نام گوینده. 


۹ دیوان چاپ مدرس ندارد. در چاپ نفیسی ظاهراً از اینجا نقل شده. 


۰ در مرصادالعباد (ص ۳۸۰) بی‌نام گر بنده: و در دیون کیبر شمس به‌شمارة ۱۵۱۴ آمده ست. 


۳۹۷۴ 


۳۹۷۹۵ 


۳۹۷۹ 


۳۹۷۷ 


۳۹۷۸ 


۳۹۷۹ 


۳۹4۸۰ 


اکیلض 


باب چهاردهم . فراق 


کس نیست. چو من سوخته زار افتاده 
عشق آمده صیر رفته. درد افزوده 


درپاي دلم زعشق. خاری است عجب 
قصه چه کنم درازه آدانی] که مرا 


سوداي غم دلگسلم بگرفته‌ست 


گر مرگ فروشند. به‌صد جان بخرم 


عمرم همه بر بوک ر‌ مگر می‌گذرد 
ایام جوانی. که خوشش می‌گویند 


۹۵ 


آخر 
وز کرد؛ٌ خود زچشم یار افتاده 


خر جسته. رسن گسسته بار افتاده! 


لفیره 


حال من و کار عشق, کاری است عجب 

یار و دلی و روزگاری است عجب! 
آخر 

جانم پبرد. که مشکلم بگرفته‌ست 

کز زندگیی چنین. دلم بگرفته‌ست! 
آخر 

هر به‌محنتی دگر می‌گذرد 

بر من زدل» از هرچه بتر می‌گذرد! 


روز 


قاضی کمال 


ای ابر. چه خواهی زمن و کينة من؟ 
هر قطرهٌ آبی. که همی باری تو 


آن کس که به‌ماتمی. دلی ریش کند 
یک عید. نظارژ منش باید کرد 


تن, درتگ و پوی عشق سرگردان است 


ایام دگر 


م27 


حال من مستمل 


در محنتِ روزگان تن فرسودن 


میدان اجل, به‌پای جان پیمودن 


دورم چه کنی. زیار ديرينة من؟ 

یک شعلهٌ آتش است. در سینهٌ من! 
آخر 

وز حسرت و درد سینه پر نیش کند 

تا شکر هزار ماتم خویش کندا! 


جان. در کف دردهاي بی‌درمان است 


خود چون باشد که گاه عید این‌سان است! 


وز راه دو دیده. خون دل بالودن 


آسان‌تر از آن که: بی‌تو یک دم بودت! 


۴ بیاض تاج‌الدین احمد وزیر ص ۸۹٩‏ عوارف: ص ۰۱۸۵ 


۳۹۸۹۲ 


۳۹۸۹۳ 


۳۹۸۴ 


۳۹۸۵ 


۳۹۸۹ 


۳۹۸۹۷۲ 


۳۹۸۸ 


۳۹۸۹۹ 


۳۹۹۰ 


نت 


گفتی که بگو حال دل غم‌پیوند 
من با تو چه گویم؟ که همه راز دلم 


نفسم ‏ می‌گیرد 


از دست غمت. که جانم آورد به‌لب 


سوداي تو»ه راه 


حانی. که مرا بستة آن دلگسل انست 
این از همه طرفه‌تر. که دل نیست مرا 


زان باده که هرگز نچشیدم. مستم 
وان عهد که خود بسته نشد. بشکستم 


سر کوفته. در كوي بلا می‌گردم 
عالم. چو زعافیت همی موج زند 


درد که دلم زبهر تو سود ندید 


وصلت که امید جان بدو بود. نیافت 
وان را؛ که تو آسوده همی پنداری 
یاران. همه با يار خودند الا من 


صاحب عملان عشق. درمنصت وصل 


دردا: که شدم شکسته بالی که میرس 


ته مرده نه‌زندی در غمی کان میسند 


کمال 


لغیره 


اسعد 


اخر 


نزهة المجالس 


غمهاي تو. از پیش و پسم می‌گیرد 
بگریزم. آخر نه کسم می‌گیرد! 


در فرقت اوء ززندگانی خجل است 


وز هرچه از او یاد کنم. درد دل است! 


وان دل که نداشتم, برفت از دستم 
فی‌الجمله. چتانکه کس مبادا هستم! 


دل رفته. زحان نیز حجدا می‌گردم 
من. در طلب بلا چرا می‌گردم؟ 


وز آتش سوداي تو حز دود ندید 


روی تو که آرزوي دل بود ندید! 


گویی زهمه مرادها دورتر است 


چون درنگری, از همه رنجورتر است! 


با دلبر و دلدار خودند. 1 من 


هر یک به سر کار خودند. ال من! 


واندر سر سودای محالی که میرس 
نه خفته نه بیدار به حالی که میرس! 


۳۹۹۱ 


۳۹۹ 


۳۹۹۳ 


۳۹۹۴ 


۳۹۹۵ 


۳۹۹۹ 


۳۹۹۷ 


۳۹۹۸ 


باب چهاردهم . فراق 


کو دیده, که حال دل من جوید باز؟ 
مجنون به‌کجا رسید؟ فرهاد که بود؟ 


آخر 
جاناء خبر سوز جگر از من پرس 
آخر خبر راه زپیکان پرسند 

آخر 


از وصل توه دردم به‌دوا انجامد 

ابروز. بیان هجر و وصلم موقوف 
آخر 

امروز. در این زمانة مهر گسل 

نه ممدوحی. که قدر خدمت داند 


رضی 


با آن چندان جفا که دل دید از تو 

صد شب. زغم تو هردو چشمم بگریست 
آخر 

دردا. گهر وصل تو ناسفته بماند 

وصل تو, به‌خواب دید روزی بختم 


۷ 


رخسارٍ من از خون جگر شوید باز؟ 
صاحب سخنی کو؟ که به‌من گوید بازا 


احوال دل زیر و زیر از من پرس 
پیک ره محنتم. خبر از من پرس! 


وز هجر تو عمرم به‌بلا انجامد 
تل عاقبت این کار کجا انجامد! 
هستم, ز وجود خویشتن خوار و خجل 
نه معشوقی. کز او برآساید دل! 


صد جاتش فد که برنگردید از توا 
یک رون دلم باز نخندید از توا 
عمری است که برامید آن. خفته بماند! 


[جمال ] عبدالرزاق 


انسوس. که‌چشم بخت من خفته بماند 

در دل بودم که با تو گویم سخنی 
وله 

دل. قصد وصال سرکشی کرد و برفت 


چون نوبت روز ناخوشی پیش آمد 


کارم چو سر زلف تو آشفته بماند 


دل‌خون‌شد و, آن حدیث ناگفته بماند! 


خود را به‌ندای مهوشی کرد و برفت 


جانم زمیانه. شب خوشی کرد و برفت! 


۷ به‌شمارة ۳۳۵۹ به‌نام جمال نقاش. دیوان عبدالرزاق ندارد. 


۸ دیران جمال عبدالرزاقی ص ۰۳۸۹ 


۳۹۹۹ 


۴۰۰ 


۴۰۱ 


۴۰۰۲ 


وش 


وت 


۴۰۰۵ 


1۸ 


صبر از دل من چو خیمه بردرزد و رفت 
حان گفت: مرا موافقت لازم شد 


نزهةالمجالس 


دل در پی صب دست بر سر زد و رت 


پس» دست به‌فتراک دل اندر زد ورفت! 


کمال زیاد 


این طرفه نگ که با دل افتاد مرا 
دركوي بلاه بر سر پل از پي دل 


جان. در رو عاشقی خطر باید کرد 


وانگه» زوصال پار نادیده اثر 


آن دل. که از اوست جمله آوارگیم 


د شم نکه به حاجت غم من خواست.کجاست؟ 


در فرقتِ تو دیده ز نم خالی نیست 


گفتم: ‏ بروم ‏ به‌گوشه‌ای ‏ بنشیتم 


ای بی‌سر و پا سپهر بیدادپرست 
دستی بر نه. که رفت پایم از جای 


ماییم چو گل به‌دست خار افتاده 


نه مرده نه زنده و نه غمگین و نه‌شاد 


۴۰*۰ 


آن رونق عیش آبدارم همه رفت 


ای وای. به‌رنج و روزگاری که مراست 


همجرت زنظر دست فرو بست مرا 


در کار تو از دست بشد عمر ی دمی 


اخر 


وین قصّه نگ چه مشکل افتاد مرا 
رخحت و خر و بان در گل افتاد مرا! 


آسوده دلی. زیر و زبر باید کرد 
با درد دل. از جهان گذر باید کرد! 
بر کند ز خان و مان بیکبارگیم 
تا خون گرید بر من و بیچارگیم! 
راه تو. زکاروان غم خالی نیست 
آن گوشه, ز محنتِ تو هم خالی نیست! 


دست ستمت پاي تشاطم بشکست 


پایی در نی که رفت کارم از دست! 


در دامگه غم جو شکار افتاده 


مشکل تر از این که راست. کار افتاده! 


وان راوقي وصل خوشگوارم همه رفنت 


رنتجم همه ماند و روزگارم همه رفت! 


هر غم که بر او دست نهی. هست مرا 


در کار وصال تو نشد دست مرا 


باب چهاردهم فراق 


۸ ترسم که بدان عارض زیبا نرسم 


در عشق تو باز آمدم از هر دو جهان 
۶ چشمیی که فزون زابر بهمن گرید 
وآن کو, به‌دعاي شب بدین‌روزم خواست 


۹ 


برهان 


در باغ رخ توء به‌تماشا ترسم 

واندر نو ندانم که رسم یا نرسم! 
آخر 

برحال من سوخته خرمن گرید 

گو. تا به‌هزار دیده بر من گریدا 


سجاسی 


چندانکه در 1 کار نگه بیش کنم 


در راه تو, باز پس‌تر از من کس نیست 


در راه غم توء گرچه پیش و پس نیست 
کس در رو تو قدم نزد. الا من 


بر جان منت نیست دمی دلسوزی 
در عشق تو. کس بود بدین بد روزی 


ِِ 


۳ نه يار و نه روزگار و نه وقت و نه حال 


ته‌رنج ونه راحت و نه هجر و نه‌وصال 


حال دل دیوانه. تبه بیش کنم 
با آنکه زهر که هست. ره بیش کنم! 
7 
چندانکه همی درز» دویدن بس نیست 


این طرفه که باز پس تر ازمن کس نیست! 


انوری 


بر وصل توای نیست شبی پیروزی 

وای» از من مستمند هجران روزی! 
اقطع 

نه کفر و نه اسلام ی نه کردار و نه مال 

بگرفته مر. زین غم بیهوده ملال! 


اسماعیل 


۴۰۴ ارچه آورد 


دهره غم نامتناهی 


عاجز شده‌ام در آنکه اين موي سپید 


زان رون که دل داد جوانی داده‌ست 


چون روز به‌من نشانٍ پیری بنمود 


۲ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۰۱۰۳۵ 
۴ ۴ دیوان مجبر ص ۳۹۴. 
۴8۰۵ دیوان مجیر ص ۰.۳۸۸ 


در کار دلم. بسی تباهی آورد 

از بهر چه در سر سیاهی آورد؟ 
آخر 

اندر سر من. موي سپید افتاده‌ست 


این صبح, که از شب جوانی زاده‌ست! 


۴۱۳۰۲ 


۷۰ 
چون پیر شدی, کار جوان نتوان کرد 
درظلمت شب. هرچه کند مرد رواست 


آن وقت که بخت کامرانی می‌کرد 


عیشی که تو دیدی, چه گمان می‌بردی؟ 


بشناختم ای روز جوانی. خطرت 
ای روز جوانی. ز که پرسم خبرت؟ 


معشوقةً زهره رح 1 چنان داشت امید 


از گردش ماه و سیر چرخ و خورشید 


دل دادم و. از وصل ندیدم اثری 


درداء که جوانی شد و بیری آمد 


گفتم جو بماندم اندر این عالم دیر 


خوبان هبه از صحبت من سیر شوند 


گویند: چو پیر شد دوتا گردد مرد 


ناجار. چو گم کنند چیزی درخورد 


۳ 


گر یار زمن. همی جدایی جوید 


من پیر شدم. خمیده گشتم چو کمان 


نزهة‌المجالی 


بیری است نه کافری. نهان نتوان کرد! 


در روشني روز همان نتوات کرد! 


دل. میل شراب ارغوانی می‌کرد 
من می‌کردم؟ عهبر جوانی می‌کرد! 


تا جویان گشته‌ام کنون در بدرت 


رفتی و. من اینک آمدم براثرت! 


کان خوبی و این عشق. بماند جاوید 


او سبلت سبز کرد و. من موی سپیدا 


جان رفت و زجانان نشنیدم خبری 


وزحاصل عم نیست جز درد سری! 


کمتر شودم جوانی و پیری چیر 


زیرا که زجوهر جوانی شد فرد 


پشت از بی جستنش, دوتا باید کرد! 


اجل 


پر بد عهدی و بیوفایی جوید 


آری. زکمان تیر جدایی جویدا 


باب پانزدهم 


در معانی حکیم عمر خیّام 
وله 
۴ ترکیب پیاله‌ای, که در هم پیوست بشکستن آن. رز" نمی‌دارد مست 
چندین سروپاي نازنین. از سر دست از مهر که پیوست و به‌ کین که شکست؟ 
1 ب 
۵ آن را که به‌صحراي علل تاخته‌اند بی او همه کارها ‏ بپرداخته‌اند 
امروز. بهانه‌ای در انداخته‌اند فردا همه آن بوّد که دی ساخته‌اندا 
وله 
۰ خورشیده به‌گل نهفت می‌نتوانم . و اسرار زمانه. گفت می نتوانم 
از بحرٍ تفکرم برآورد خرد دی که زبیم سفت می‌نتوانم! 
وله 
۱۰۷ رفتم. که در این منزل بیداد بُدن در دست نخواهد به‌جز از باد بدّن 
آن را باید به‌مرگ من شاد بدّن کز دستٍ اجل. تواند آزاد بُدَن! 
وله 
۵۸ خوش باش, که پخته‌اند سوداي تو دی فارغ شده‌اند از تمتاي تو دی 
تضصّه جچه کتم؟ که بی‌تقاضای تو دی دادند قرار کار فرداي تو. دی! 


۴ در جهانگنا و تاریخ وصاف بی‌نام گوینده. 

۵ روعالارواح: ص 0۷۸ ۷۹۳ در آنجا مصراع دوم چنین است: بی علّت کار او بپرداخته‌اند. 
حالارواح: ص ر آنجا مصراع دوم چنین بی هر 

۸ به‌شماره ۵۴ نیز آمده. 


۳۴۳۰۹ 


۴۳۰۳۰ 


۴۰۳۱ 


ی 


۴۳۰۳۳ 


۱۰.۳۴ 


۴۳۰۳۵ 


۷۲ 


چون روزی و عمربیش وکم نتوان کرد 


کار من و تو, چنانکه رای من و توست 


زآوردن من؛ نبود گردون را سود 
وز هیچ کسی نی دو گوشم نشنود 
مشنی سخن از زمانه‌ساز آمدگان 
رفتند یگان یگان. فراز آمدگان 
در کارگه کوزه گری رفتم. دوش 


از دسته هر کوزه. برآورده خروش: 


برگیر پیاله و سبو. ای دلجوی 


بس شخص عزیز راء که چرخ بدخوی 


از کوزه‌گری کوزه خریدم باری 
شاهی بود که جام ززينم بود 


این کوزه. که آبخوارةٌ مزدوری است 
هرکاسة می. که برکفب مخموری است 


نزهةالمجالس 


دل را به‌چنین غصّه دژم نتوان کرد 


از موم به‌دست خویش هم نتوان کرد 


وز برد من. جاه و جمالش نفزود 
کآوردن و بردیْ من, از بهر چه بود؟ 
می خواه مروق. زطراز آمدگان 
کس می‌ندهد نشان. زباز آمدگان! 


دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش 
صد کوزه گر وکوزه‌خر وکوزه فروش! 


تا بخرامیی گرد باغ و لب جوی 
صد بار پیاله کرد و. صدبار سبوی! 


آن کوزه سخن گفت زهر اسراری: 
اکنون ‏ شده‌اي کوزة هر ختاری! 


از دید؛؟ شاهی و دل دستوری است 


از عارض مستی و. لبر مستوری است! 


۵۹ در مونس‌الاحرار (ج ۲ ص ۱۱۴۴) هم به‌نام خیام آمده. 

۰ این رباعي در اقطاب القطییه عبدالقادر اهری (تألیف شده در )٩۲٩‏ نیز آمده؛ اما در چاپ فروغی 
از تلم افتاده. 

۱ ۴۰ بیت دوم در سندبادنامه (ص ۳۴۰ 

۳ در سندبادنامه بی‌نام گوینده و در جنگ خطی مورخ ۰ به‌نام خیام (مقدمةٌ فروغی). 

۵ این رباعی را فروغی بیذ کر منبع جزو رباعیهای خیام آورده. 


اشر ها 


۳۰۳۷ 


۴۳۰۳۸ 


۴۳۰۳۹ 


۳۰.۴۰ 


۴۳۰۴۱ 


باب پانزدهم معانی خیام نیشن 


فخرالاین رازی 
نه, از سرو کار با خلل می‌ترسم نه نیز زنقصانٍ عمل می‌ترسم 
ترسم ‏ زگنه نیست, که می‌آمرزند از سایق حکم ازل می‌ترسما 


فترحی 

هر روز دلم 4 ریز باری دگر است در دیدهٌ من شکسته خاری دگر است 

من صبر همی کنم. قضا می‌گوید: . . بیرون زتمناي تو کاری دگر است! 
یمین 

ای دل. گله از جهان نمی‌شاید کرد حالی‌است. که وصف‌آن‌نمی‌شاید کرد 

زین دایره بیرون شدنت» ممکن نیست سوراخ در آسمان نمي‌شاید کردا 
مجیر 

هر کو ز ملوک عصر بیگانه نشست در آتش اندوه چو پروانه نشست 

زودا. که چو سایه خاک درها بوسد آن کس که چو سای دربن خانه نشست! 
سیفی 

جان گرچه بر این چرخ برین خواهد بود.  .‏ تن زير گل تیره دفین خواهد بود 

تا چند بر فان فرازيم زکبر؟ آن سر که همی زیرزمین خواهد بود! 
سنایی 

آن شخص که پرورد؛ٌ اسرار بود از مرگ نیندیشد و هشیار بود 


تیمار همی بری, که در خاک شوم در خاک یکی شود که بیمار بود! 


۰۳۹ ۴. مرحرم همایی‌جزو ملحقات طربخانه (ص ۳ ش )٩۵‏ به‌نام خیام آورده. 
۷ در دیران حافظ (جاپ قزوینی ص ۳۷۷) وارد شده. 
از ۴۰۳۷ تا ۰۱ در نسخُ خطی نام هر شاعر به‌جای اینکه در بالای رباعی نوشته شود اشتباهاً در سطر 


زیر آن آمده است» و ما به‌قیاس رباعی ۹ که در دیوان مجیر و ۷ که در دیوان سنایی آمده» تصحیح 


کردیم. 


از ۴۰۴۲ تا ۴۰۴۴ هم تردید باقی است. یعنی ممکن است ۴۰۴۷ از یمین و ۴۰۴۳ از شمس هروی و 
۴ از دیگری باشد. 
۹ دبوان مجیر ص ۳۸۹. 


۱ دبوان سنایی جاپ مدرس س ۰۷۳۳ 


و ی 


۰۰۴۳۳ 


۴۱۳۰۴۴ 


۰۴۵ 


اشرت کی 


۱۰۳۷ 


۴۳۰۸ 


۴۱۰۹ 


۷۴ نزهةالمجالس 


[خیام ] 
آنها که کهن‌ترند و آنها که نوند هر یک. به‌هواي خویش لختی بدوند 
اين سفله جهان. به‌کس نماند جاوید رفتند و رویم و دیگر آیند و روندا 


من, بندة آن سر که در او آهنگی است شادی خور کُنجی, که در او دلتنگی است 
من عاشق رنگ عاشقانی که به‌ذوق رنگی رخ عاشقان» عجب خوش‌رنگی است! 
شمس هروی 


هرچند که خون می‌چکد از خنجر صبح پیداست نشان مهر در پیکر صبح 
از تیغ زنانٍ لشکرٍ شب. هرگز جز یه که برگرفت نهر از در صبح؟ 


آخر 
سودا زده را. باده پر وبال بود می. بر رخ خاتون طرب خال بود 
ماو رمضان اگر نخوردیم؛ رراست آخر شبر عید از مه شوال بودا 
اختیاری 


اين روزه. که سنگ را همی بزداید زان سنگدلم صبر همی فرماید 
بر عننگ غمی چو زر همی فرساید این عید. که از سنگ برون می‌آیدا 


در شرب عید 
عید آمد ی يار را بر يار آورد واندر دل و جان. طرب پدیدار آورد 
خار مه روز کرد دلها خسته عید آمد ی خرما بل خار آورد 
۱ در شرب شب برات 
گویند مرا: شب برات است امشب فهرست کتاب کاینات است امشب 
گفتم که: مرا شب نجات است امشب چون برکف من آب حیات است امشب 
در شرب شب آذینه 
گفتم که: به‌روي گل مرا می ده زود گفتی: شب آدینه نخواهی آسود؟ 


برخیز. که گل سال دگر آید باز و آدینه, به‌هر هفته یکی خواهد بود! 


۲ در طربخانه وجنگ مورخ ۷۵۰ مجلس به‌نام خیام آمده؛ و در چاپ فروغی نقل شده؛ و بیشتر بوی 
فلسفهٌ خیام را می‌دهد تا بوی عرفان سنایی. و نام سنایی که در نسخهُ خطی آمده ظاهراً مربوط به‌رباعی بالاست. 
۹ دیوان جمال عبدالرزا ص ۹۱ 


۴۳۰۵۰ 


۴۶-«۱ 


۴۰۵۳ 


۴۰۴۰۴ 


۴۰۵۵ 


۴۳۰۵۰ 


۴۳۰۷ 


باب پانزدهم -معانی خیام ۷۵ 


در غلام 
ترک ختنی, که کیش او دین من است من بند؛ او و, او جهان بین من است 
کس, بند؛ خویش را چنین بنده نشد . این بندة بنده شدن آیین من است! 
آخر 


طبعم. که دعای بدسگالش بگرفت یا خون دل آب زلالش بگرفت 
صحراي طرب می‌طلبد. وحشی وار کز خمر؛ٌ خانقه. ملالش بگرفت! 


اشهری 

بر گوشة دفتری, که اشعار من است جانی دیدم که آن نه گفتار من است 

دل گفت: قلمتراش برگیر و بکن گفتم: آری» کندن حان کار من است| 
آخر 

ترک بد و نیک ی اين وآنم هوس است . بر داشتن دل زجهانم, هوس است 

تنها روی از خلق. چو تیرم هوس است در گوشه‌نشستن, چو کمانم هوس است! 
آخر 

ای دوست. حقیقت شنو از من سخنی با بادهءٌ لعل کوش با سیمتنی 
آخر 

وقت سحر است. خیز ای مایةهٌ ناز ترمک نرمک. یاده خور و رود نواز 

کاینها که به‌جایند. نپایند بسی و آتها که شدند. کس نمی‌آید بازا 
آخر 

گر ماه شوی. بجز محاقی نبود . ور زهره شوی, جز احتراقی نبود 

این صحبتها. که در جهان می‌بینی. چون در نگری, به‌جز فراقی نبودا 
آخر 

چون. صبح جهانفروز بر می‌آید از مرغء فغان به‌سوز برمی‌آید 

شب, گيسوي خویش می‌برید از بن گوش چون دید که: جان روز برمی‌آیدا 


۴ (۴, خیام فروغی» ص ۱ ب‌نقل از جنگ مورخ ۰ مجا 
۵ در مونس‌الاحرار (ج ۲ص ۱۱۴۴) به‌نام خیام و در بیاضص 1 وزبر بی‌نام گوینده. 


۴۳۰۵۸ 


2۳۰2۹ 


۵۸ پیت دوم در مرصاد (ص 4۰) بی‌نام گوبنده. 


1۷۹ 
دل, بستهةً عشق است به‌کس می‌نرسد 


در خاک رهت. چو بنگرم عمدا من 
خاک زمیی شد. آنکه دی با من بود 


دارنده. جو ترکیب طبایع آراست 
گر نیک نیامد این صور: عیب که راست؟ 


پارب. جه خوش است بی‌دهان خندیدن 


بنشین و سفر کن. که به‌غایت نغز است 


نزهة المجا لس 


غرق است. از آن به‌هر هوس می‌ترسد 
دستش. به‌شکستن قفس می‌نرسدا 
از خاک رهت. کم شمرم خود را من 
خاک ره دیگری شوم. فردا من! 


بی‌واسطهةٌ 


دیدن 


چشم. جهانی 
پا گرد جهان گردیدن! 


بی رحمت 


۰ این رباعی نخستین بار در رسالهُ التنبیه فخررازی (متوفی ٩۰٩‏ به‌نام خیام آمده؛ و اين قدیم‌ترین 
جایی است که شعری به‌خیام نست بافته (مینری؛ مجلهٌ دانشکده‌ادییات س ۴ ش ۲ ص ۷۱). و بعد دوبار در 


مر صادالعباد (تألیف شده در )٩۱۸‏ (ص ۳۱ و 6۰۰) به‌نام خیام» و در اقطاب القطبیه عبدالقادر اهری بی‌نام 
گوینده آمده. رك: تعلیقات مرصاد ص .۵٩٩‏ 
۱ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰13۷۲ 


باب شانزدهم 


در بیان سالکان طریقت 
«ادری 
۲ شاهاب حهان. چاکر درویشانند عالم همه خاک در درویشانند 
معصومانی. که سالکان فلکند با این همه احراخور درویشانند 
در 7 
۴ مردای خدل فخر به‌هستی نکنند خودبینی و خویشتن پرستی نکنند 
در عم شبی که در خرابات آیند خمخانه تهی کنند و. مستی 
آخر 
۴ درویشان را عار بود محتشمی بر خاطرشان. بار بود محتشمی 
آن را؛ که رسید از گل درویشی بوی در دید او خار بود محتشمی 
آخر 
۵ مردان. ‏ ز رو عشق نشانها دارند در حجر؛ٌ درد خود. نهانها دارند 
ای شیخ, مرقع به‌صد پاره مپوش کایشان, به‌جز از خرقه نشانها دارند! 


۲ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۵٩۳‏ 

۳ نفیسی در رباعیات ابوسعید به‌شمارة ۲۴۷ از منایم متأخر نقل کرده. 
۴ دیوان کبیر شمس. ش 1۸۵۳. دیوان اوحد کرمانی: ش ۰1۱۷ 
۵ عرارف: ص ۴۵ دیوان اوحد کرمانی: ش ۹۳۷ 


۰۹ 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


«۰۹ 


۳۰۷. 


اقتق 


رششف 


ارفتض 


۹۷۸ نزهة المجالس 


لغیره 


از پیش برفتگان. خبر می‌ندهند وین آمدگان. به‌جز جگر می ندهند 

واآنها. که حقیقت جهان می‌دانند چون اهل کسی نیست. به‌در می‌ندهند! 
غیره 

آنهء که دل از ألّست مست آوردند خود را زعدم دور به‌زست آوردند 

از دیدی نهادند قدم بر سر جان تا یک دل دیوانه, به‌دست آوردند! 

شهاب مقتول 

دركوي خرابات. بسی مردانند کز لوح وجود. درسها می‌خوانند 

بیرون ز شتر گرب اسرار فلک دانند شگفتها ی خر می‌رانندا 
وله 

منکر شدب صف. زخامی باشد واندر رد عقل. ناتمامی باشد 


خاک پی صوفي مجازی بر حق بهتر زسر هزار عامی باشدا 

خرم دل آن خسته که دردی دارد . . بر چهره ز روي عشق گردی دارد 

خاک ره آن دلشده مسکینم کو خرقهٌ درد دل. ز مردی دارد! 
لغیره 

آنه که بر آسمان صحبت ماهند بر تخت شطرنج ملامت. شاهند 

وآنهاه که زسرٍ این سخن آگاهند گمراو خلایقند ی خود بر راهندا 


خلیل 


مردان تی درد را زدرمان شمرند دشخوار غم توء بر دل آسان شمرند 

زهرت نوشند و» نوش محضت دانند زخم تو خورند و مرهم جان شمرند! 
2 ۳ 

در راه غم توی هر که روی دارد در كوي تشاط چست و جوری دارد 


خاک پي آن, فرشتگان سرمه کنند ‏ . کز خاک در تو رنگ و بوبی دارد! 


۸ ۴. بر بالای این رباعی اول نوشته شده بوده «اوحد» و بعداً «شهاب مقتول» نوشته‌اند. در اقطاب القطبیه 
عبدالقادر اهری بی‌نام گوینده آمده (فرهنگ ایران زمین ۱۳ ص ۳۱۹). 

۱ تمهیدات عین‌القضات ص .۳۳٩‏ در کاشیهای تخت‌سلیمان (قرچانی: ص ۵۷) درآنجا در مصراع 
اول «آسبان حکمت». در مناقب‌العارفین: «آسمان دولت» و «رقعه شطر نج». 


باب هفدهم 
در شکایت افلاک و نامساعدی او 


لاادری 


۷۴« ۴۳ پروازکنان عقل را؛ پر بشکست من تشنه وه آب. ضیر رقارتره تشکیت 
دادند . به‌دیگران قدی مالامال چون دور به‌ما رسید. ساغر بشکست! 


۵ ای‌دل. چو خلاص رادری نیست پدید و احوال تو را؛ چاره‌گری نیست پدید 


در هر نفسی منتظر دردی باش کاحداث زمانه راه سری نیست پدید 


اخر 
۰ در که ده هر که ناسازتر است از .بیشرمی. . .بلندآوازتر 
در مرتبهةً ترازی از نقد هنر. هر سر که تهی تر آن سرافرازتر است! 
آخر 
۷ با اهل. توان قصد معانی کردن با نااهلان خود چه توانی کردن؟ 


آهنگ عذاب جاوداتی کردن با نااهل است. زندگانی کردن! 


فیره 


۸ از آدمیی. دمی به‌جانی ارزد یک ساعته دیدنشء به‌کانی 


باز آدمیی بود. که از سردی او نا دیدن او ملک جهانی 


۸ ددبوان کبیر؛ ش ۵۵۱. دبوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۲۱٩‏ 
س‌ ل لی* س 


۸۰ نزهة المجالس 

آخر 
۱۰۷۹ عم پیش دل پرهنران می‌گردد شادی. به‌بر بیخبران می‌گردد 
فریاد. که قطب فلک دایره‌وار بر دید صاحبنظران می‌گرددا 

شیخ اوحد 
۰ ای عمر به‌تعجیل دوان سوي زوال دانی که مر؛ همی چه آید به‌خیال؟ 
دشتی بینم: زرنج تن میلامیل طشتی بینم زخون دل مالامال! 

وله 
۱ در ده مرا نه غمگساری آمد نه همنفسی. نه راز داری آمد 
درداء که به‌ناخوشی [۳ سرگردانی از عمر گذشت. آنچه به کاری آمد! 

وله 
۲ کشتین بقاء رسید بر ساحل عمر حل ناشده هیچ حرف از مشکل عمر 

آخر 
۳ دل درغم تو نقش امان حست و نیافت وز محنت توء راحت‌جان‌جست ونیافت 
صد لقمةٌ زهر یافت در گام نخست یکساعته کام در حهان حست و نیافت! 

آخر 
۴ دبا که زنم؟ که در جهان همدم نیست غم باکه خورم؟ که هیچ‌کس محرم نیست! 
گفتم که مگر بیابم آسایش را چیزی چه طلب کنم؟ که در عالم نیست! 

آخر 
۵ دله هه از گردش گردون بگرفت جانها؛ همه غم درون و بیرون بگرفت 
هر یک. به‌نشاط بگذراندند دمی چون‌توبت‌ما بود. جهان خون بگرفت! 

۱ آخر 
۲ صبحی به‌سراد کس. به‌شامی نرسید تا از غم و محنتش» پیامی نرسید 


و اندر دهن دهر, که پر باد ززهر 


۰۸۰ دیوان انوری چاپ مدرس ص ۴ »۰ 


لا که زبان. کسی به‌کامی نرسید 


باب هقدهم شکایت از افلاک 


آخر 
۷ سیر زحیاتِ محنت آگندة خویش 
صاحبنظری کجاست؟ تا بنمایم 
اخر 
۸ عمری است. که با یار نخفتیم شبی 
از پای چرا درافتد. این چرخ کبود؟ 
۹ دوش این خردم نصیحتی پنهان گفت 
با کس غم دل مگوی, زیرا که نماند 
وله 
۰ در ده مي تلع لاله‌گونٍ صافی 
کامروز. برون زجام می نیست مرا 
وله 
۰۹۱ 


آنی که فلک به‌چشم من خوار آید 
ای چرخ, نه بر مراد من می‌گردی 
۲ چون نیست. در این زمانة عهد شکن 
تنهایی کنون نهادم گردن 
خاقانی 


۳ 


۱:۹۳ عالم, زلباس راحتم عریان یافت 


هر شام که بگذشت., مرا غمگین دید 


۸۱ 


وز ریز؛ روزي پراگندة خویش 
صد گرية زار زیر یک حنده خویش! 


با اوه غم و درد دل نگفتیم شبی 
گر پنج حریف با هم افتیم شبی! 


در گوش دلم گفت و دلم با جان گفت: 
یک دوست. که با او غم دل بتوان گفت! 
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بگشای زحلی شیشه. خون صافی 
یک دوست. که دارد اندرون صافی! 
ار ای زر 


یک دوست. که عاقبت نگردد دشمن 


باخويشتنم خوش است. زین پس‌من‌ومن! 


با چشم پر آب و با] دلٍ بریان یافت 
هر صبح که خندید. مرا گریان یافت! 


۷ بیت اول در نفثةالمصدور (چاپ دکتر یزدگردی» ص ۱۱۳) و بیت دوم در معارف بهاء ولد (ص 


۵ ۳۳۱) آمده. دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۱۳۵۱ 
۹ دیوان ظهیر ص ۳۷۰. 
۰ به‌شماره ۲۳۵ نیز به‌نام ظهیر. 
۳ دبوان خاقانی ندارد. به‌نام عراقی هم آمده. 


وخ 


۴۰۹۵ 


(«۹ 


۴۴۰۷ 


۴۳۰۹۸ 


۴۱۰۰ 


۸۲ 


آزاده دلان. گوش به‌مالش دادند 


پشتِ هنرء آن روز شکستند درست 


غمها دار زَقَصَهة مشکل خویش 
افسوس. که زیر خاک می‌با ید شد 


وله 


نزهةالمجالس 


وز حسرت و عم سینه به‌نالش دادند 
کاین بیهنران. پشت به‌بالش دادند! 


خون می‌گریم. زبخت‌بیحاصل خویش 
نا زیسته یک روز به‌کام دل خویش! 


عمر خیام 


گر کارفلک. به‌عدل سنجیده بدی 


ور عدل بدی به‌کارها در گردون 


هر یک‌چندی. یکی برآید که منم 


چون کارک !و نظام گیرد. روزی 


بر شاخ امید. اگر بری یافتمی 
9 چند زتنگناي زندان وحود 


عمری است‌مراتیره‌و. کاری‌است‌نه‌راست 
شکر ایزد رل که آنچه اسباب بلاست 


عمری نه به‌عاقلی 
هرگز نفسی ‏ به‌کام 


به‌پایان بردم 


دل نشمردم 


۵ ۰ ۴. دیوان خاقانی ندارد. 
۸ به‌شماره ۱۱۴ نیز به‌نام خیام آمده. 


وله 


وله 


وله 


لغیره 


احوال فلک» حمله پسندیده بدی 
کی خاطر اهل فضل رنجیده بُدی؟ 


با نعست و سیم و زر, گراید که منم 
ناگه اجل از کمین درآید که: منم! 


هم رشتة خویش را سری یافتمی 


ای کاش. سوي عدم دری بافتمی! 


محنت همه افزوده ی راحت کم و کاست 


وز عمر نماند صافیی, جز دردم 
فی‌الجملهی زدست زندگانی مردم! 


۴ هیچ یک از در چاپ دیوان خاقانی ندارد. درجهانگشا (ج ۱ ص ۵) بی‌نام گوینده آمده. 


باب هفدهم ‏ شکایت از افلاک اوشله 


آخر 
۰۱ ای دل. بطلب زدیگران مرهم خویش . خود باش به‌هر درد دلی, محرم خویش 
تنها ینشین و خود همی خور غم خویش ‏ ور همدست آرزو کند. هم‌دم خویش! 

۱ باخرزی ۱ 
۲ ای دل, پس از اين بی‌رخ زیبا خوکن . بی غمزه و بی‌زلفب چلیپا خو کن 
چونمی‌بینی, که ازکست روزی نیست ‏ بنشین پس کار خویش و تنها خو کن 
سیّد اشرف 

۴ چون نیست به‌جنس من مرا دسترسی ‏ ناجنس نخواهم که ببينم, نفسی 
هر چند که با غمم زتنهايي خویش تنهایی به. زیار ناجنس بسی! 

وله 
۴ ای صبر. برو که غم به‌سربرده ته‌ای در باقی کن که سیر خود خورده ته‌ای 
وی دولتِ مرده‌ریگ. یک ره سر خویش از خواب گران برآن اگر مرده نه‌ای! 

وله 


۵ ای عشق. دل مرا وطن ساخته‌ای وی هجر کنار من چم ساخته‌ای ‏ 
هر آفت و محنتی که در عالم هست ای چرخ. مگر براي من ساخته‌ای؟ 


‌ 


آخر 
۰۱ هر ره که در هوا و در هامون است مغز سر کیقیاد و افریدون است 
از خیره کشی, که گردش گردون است این عالم خاک نیست, طشتی خون است 
آغر 
۷ از گردش.. چرخ. بیخرد. می‌ترسم وز هر حالی. به‌نیک و بد می‌ترسم 
زان روی» که بر کس اعتمادی بنماند از همرهي سای خود می‌ترسم! 
مسعود 
۸ بس جور که من زجور جانان بردم بس دست. که از غصّه به‌دندان بردم 
پس غصّه که آشکار و پنهان بردم تل عمرٍ عزیز را به‌پایان بردم! 


۴۱۰۱ در بیاض تاج‌الدین احمد وزیر ص ۸ بی‌نام گوینده آمده» و در رباعیات افضل (چاپ نفیسی ص 
)از منابع متأخر نقل شده؛ دیوان اوحد کرمانی: ش ۰۴٩۰‏ 

۳و ۱۰۴ و ۴۱۰۵ - دیوان سیدحسن غزنوی ندارد. 

۹ مختارات» ص 1۹ 


۴۳۰۹ 


۴۱۱۰ 


۴۲۲۹۱ 


۴۳۲۱۲ 


۴۴ 


۴" 


۴۳۱۵ 


۴۳۱۹۹ 


۴۴۱۷ 


۹۴ 


از طبع چو آب. چشم تر می‌بینم 
از ننگم سزد گر نبرم نام هنر 
جان من مستمند فرسود 


نیاورد 


زچرخ 
تا عمر هر به‌سر فلک 
ای دل. زجهان سفله تمییز مجوی 
آسایش را از اين حهان. بسیاران 
آن سنبل گل پرست گلگون چون است؟ 


از دار پقا. فتاده در خاک فنا 


بر دهر مکن تکیه, که لطفش قهر است 
داماد عروس چرخ بدمهر. مشو 
پاری. که چو جان و دل و تن داشتمش 


بربود زمن زمانه. در خاکش کرد 


یارب گل‌سیراب جمالش چون است؟ 


وآن تن. که زار پیرهن رنجیدی 


لاف از تو زند. بلبل غمخوار هنوز 
وان خانه. که اندر او نهادی قدمی 


ای سوخته آتش غمت خرمن صبر 
در ماتم تو چو ناله‌مان سود نداشت 


اخر 


عزیز 


اخر 


نزهةالمجالس 


وز تیغ زبان آنت سر می‌بینم 
زین بیهنری. که از هنر_ می‌بینم! 


یک روز دلم نبود خشنود زچرخ 
ننشست زپ دمی تیاسود زچرخا 


آسایش از این جهاي ناچیز مجوی 
جستند و نیافتند تو نیز مجوی! 


وان خال وخط شاهدٍ موزون چون است؟ 


گویی تن نازنینش, اکنون چون است؟ 


کاین زانیه را؛ خون عزیزان مهر است! 


چون ان عزیز خونشترن: دافتفین 
ای خاک. چنان‌دار که من داشتمش! 


وآن عارض خورشید مثالش چون است؟ 
در خاک بگویید که حالش چون است؟ 


به‌گلزار هنوز 


بوي تو دمد. زان در و دیوار هنوزا 


بوي تو دهد 


بدرید دل از مرگ نوء پیراهن صبر 


ناچار» زدیم دست در دامن صیر 


۴۳۱۸ 


۳۹ 


۴۳۱۰ 


اقا 


۴۱۳ 


۴۳۳۳ 


۳۱۴ 


۳۵ 


باب هفدهم ‏ شکایت از افلاک ۸۵ 


آخر 
ای کرده غم تو در دل تنگ اثر نگذاشته اشک بر رخم رنگ اثر 
بیم است. که از فضّه بسوزد جگرم مرگ تو, که کرد بر دل سنگ اثر 


شیخ عبداه 
ای صبح بر آن نگار مهوش بگری وی دیده بر آن زلف مشش بگری 
چون صبح سپید کار بیهوده مخند چون ابر سیه گلیم, خوش خوش بگری! 
: آخر 
آن چشم پراز نرگس موزون چون است؟ وان لعلٍ لب پر در مکنون چون است؟ 
وان روی؛ که تازه تر زگل بود بسی با خاک بر آبیخته. اکنون چون است؟ 
آخر 
دردا؛ که دلارام دلم بیش نزیست . وز مردن او چت. جهانی بگریست 
او رفت و به‌زیر خاک در منزل کرد ای‌خاک چه دانیکه هم‌آغوش توکیست! 
آخر 
ی زدلم دم اندر افلاک نهاد گردون. همه غم بر من غمناک نهاد 
دی که چو جان عزیز می‌داشتمش بربود زمن زان بر خاک نهاد 
وله 
ای گشته زمانه تیره در ماتم تو بی‌تو چه کنی چگونه گیرم کم تو؟ 
من رنه تیم زنل توین در افردوین. .و کفته بهای:» کته منم فراعم نوا 
آخر , 
گیرم که بيابم به‌جهان. عمر دراز. وز عمر عزیز خویشتن, بینم ناز 
آن عمرگذشته را کجا دریابم؟ یارانِ قدیم ره کجا یابم باز؟ 
جمال شروانی 
این صاحب افسر و نگین دیر زیاد. وین سای حق. شاه زمین دیر زیاد 


آن کس که گذشت. خاک خوش باد براو شاه شروان علاء دین دیر زیادا 


۸۹ نزهةالمجالی 


این قصیده درمدح 


خدایگان عالم خاقان اکبر اکرم شروانشاه معظم 
خلّد الّه سلطانه گوید. و ذ کر سفینه کند 


نگارینا, چو تو یاری که را باشد. که را باشد؟ 
چو تو غمخوار و دلداری کجا باشد. کجا باشد؟ 

چو تو غمخوار و دلداری, چو تو یار وفاداری 
۱ نه بر روی زمین باشد. نه بر اوج سما باشد 

زمستی چشم مخمورت به‌غمزه ریخت خون من 
بریزد خون من زین سان اگر هشیار واباشد 

کشم بر تن بلای تو زدل جویم رضای تو 
به‌جان دارم وفای تو, اگر در تو وفا باشد 

بدان اومید ماندستم چنین زنده که هم روزی 
لبت باشد به‌کام من. دریغا گوییا باشد؟ 

به‌هم افتیم یک ساعت من و تو دو به‌دی نه نه 
خطا گفتمی خطا گفتم. چنین دولت مرا باشد؟ 

صبا؛ آرد مرا گه گه نسیم زلف مشکینت 
از آن روی است کانس من زعالم با صبا باشد 

بدان کز لعل جانبخشت به کام دل رسد روزی 
دل محروم مظلومم همه شب در دعا باشد 

مده وعده به‌روی خود فزونم کانتظار آن 
نباشد در خور آن کس را که مرگش در قفا باشد 

اگر جان خواهی از من تی جز آری نشنوی از من 
چو بوسی خواهم از تو من؛ جوایم نه چرا باشد؟ 


هرت رای ف روا ۸۷ 


چو راضی گشته‌ام از تو به‌دشنامی, چرا ندهیآ 

بگو در مذهب خوبان چنیتها کی روا باشد؟ 
خلیل دلشده یارب گرفتار فراقت باد 

اگر چندانکه بتواند زوصل تو جدا باشد 

که جز مدح و ثنای ار سخن گفتن خطا باشد 
شه شروان علاءالّین افرآیبرز گزین کو را 

اگر جمشید هم خوانی ور افریدون. سزا باشد 
فلک هرگز نباشد کور با چندین هزاران چشم 

اگر از خاک پای او فلک را توتیا باشد 
نگردد هر شبی باری چو روز روشنش گیتی 

اگرخورشید انور را چو رای او ضیا باشد 


عطارد گر شبی آید به‌بزم جثّت آیینش 


چو راد بر زبان در خواب نام دست او شاید 

چو زهره کار و بار او همیشه با نوا باشد 
چو سوی عالم علوی کند عزم سفر قدرش 

نخستین منزلی او را حریم کبریا باشد 
اگر دعوی کند دوران. که دست اوست دریایی 

کف دست گهر بخشش. بر آن دعوی گوا باشد 
کسی کاآرد در اندیشه خلاف رایش, اوّل کس 

که قصد خون او دارد ازاین گیتی قضا باشد 
ایا شاهی, که سال و ماه و روز و شب همه جایی 

تو راء فتح و ظفر دایم زتأیید خدا باشد 
زبهر مجلس خاصت نبشتم این سفینه. زانک 

به‌بزم خزمت گه گه مگر یادی زبا باشد 


۸۸ نزهة المجالس 


سفینه خواندمش. نه نه غلط کردم که دریایی است 

که سنگ و خاک وریگ او عقیق و کهربا باشد 
اگر در هیچ دریایی. مگر در دست در بخشت 

از اين گونه سفینه هست. يا بوده‌ست. یا باشد 
همه گفتار و کردارم به‌عالی بارگاه تو 

همه ژاژ و همه لحن و. همه حشو و خطا باشد 
اگر بنوازدم یک ره قبول تو خداوندا 

بر ارباب هثر. بنده از آن پس پادشا باشد 
اگر لفظی خطا باشد دو جا از من خطا مشمر 

نخاصه چون تو می‌دائی که ما را عذرها باشد 
همیشه تا که پشت چرخ دون پرور همه ساله 

چو پشت من زبار غم, از اين گونه دو تا باشد 
چنان بادا ز دور چرخ, کار تو در اين شاهی 


۴۱۳۹ 


۳۴۳۳۷ 


۴۳۱۳۸ 


۴۳۳۹ 


۳۱۳۰ 


۴۱۳۱ 


۴۳۱۳۳ 


۳۳۳ 


رباعیات متفرقه 


رباعیّات 
آخر 
ای مهر تو غمخوار کسی. وان کس من 
من درغم و تیمارٍ کسی. وان کس تو 
اخر 
ای دل شده دمساز کسی. وان کس تو 
گویی باشد که حلقه کردار آید 
وله 
ای عشق تو آرام کسی, وان کس من 
گویی لب جانبخش تو از غایت لطف 


ای دل شده پر غم کسی. وان کس تو 
گویی باشد که زنده گردد نفسی 


ای دستِ تو بر سر کسی, وان کس من 

بینام شبی مست و خراب از سر مهر 
لغیره 

ای دل شده مدهوش کسی وان کس تو 

گویی چو قبا یا چو علم من باشم 
لغیره 

ای گشته لبت جان کسی. وان کس من 

وی اقبال 


آیت مهرت زسپهر 


آخر 
ای دل به‌تمتای کسی. وان کس تو 
تو شاد به‌وصلت کسی, وان کس من 


1۸۹ 


طبعت شده در کار کسی, وان کس من 
تو دلبر و دلدار کسی. وان کس من 


جان محرم و همراز کسی. وان کس تو 
در گوش من آواز کسی. وان کس تو؟ 


وی زلفب خوشت دام کسی. وان کس من 
یک دم بدهد کام کسی. وان کس من؟ 


جان همدم و محرم کسی, وان کس تو 
این مرده دل از دم کسی. وان کس تو؟ 


وی زلفب تو دلبر کسی, وان کس من 
تا روز تو در بر کسی. وان کس من 


حان در بر آغوش کسی» وان کس تو 
استاده به‌همد وش کسی. وان کس تو؟ 


وی درد تو درمانة کسی. واه کس من 
مُنرّل شده در شان کسی وان کس من 


۳9 کسی. 0 تو 


سروم 


قد و 
۳ 


7۱۳۴ 


۳۱۳۹۵ 


۳۱۳۹ 


رفرژضی 


۴۳۳۸ 


۳۳۹ 


1۹۰ نزهة‌المجالس 


ای روي تو مهتاب کسی. وان کس من 
وی برده به‌یک دم از سر آتش خشم 


ای وصل تو درخور کسی. وان کس من 


بایست من آن است که باشی یک شب 


ای من شده مدهوش کسی, وان کس تو 
هرگز باشد که بینم. ای جان و جهان 


ای عشت تو محرم کسی. وان کس من 
در حسرتِ آني که شبی یا روزی 


ای من شده حیران کسی. وان کس تو 


ای راي تو مونس کسی, وان کس من 
زین خویترم چه باید ای دوست. چوشد 


ابروي تو محراب کسی. وان کس من 
جوی خم تو آب کسی, وان کس من . 


وی لطف تو غم‌خور کسی, وان کس من 
بگذاشته در بر کسی. وان کس من 


سرگشته و بیهوش کسی. وان کس تو 
من خفته در آغوش کسی. وان کس تو؟ 


سوداي تو مجیم کسی: وان کس من 
لطفب تو خورد غم کسی, وان کس من 


و آشفته زهجران کسی. وان کس تو 
نوش از لب و دندان کسی, وان کس تو؟ 


سوداي تو مونس کسی, وان کس من 
غمهاي تو مونس کسی, وان کس من؟ 


تمّت نزهة المجالس ی‌الاشعار بحمداقه الواهب القهّار 
علی یدالعبد الضعیف الّاجی الی رحمة ریّه لیف 
اسمعیل بن أسفندیارین محمدبن اسفندیار الاپهری» 
اصلح اف شأنه وصانه عمّن شانه. 
فی یوم الخمیس وقت الظهر من خامس عشرین 
شوال سنة احدی و ثلئین و سبعمائة 
و السلام علی من ائبع الهدی 


تصحیحات و نسخه بدلها 


از آنجا که نسخهٌ خطی غلطهای فراوان دارده به‌جای غلطهای واضح آن. صحیح آنها را از منابع 
مختلف گرفتیم. و یا به‌قرائنی تصحیح قیاسی کردیم و ضورت صحیح را در متن گذاشتیم. و اغلاط را 
در اینجا می‌آوریم تا هم جانب امانت رعایت شده باشد و هم راه داوری برای پژوهندگان باز باشد. 
مواردی را هم که تصحیح میشّر نگردید با علامت (؟) نشان داده‌ایم. 


۴/۳۸ * 


۳/۳۹۵۶ 


۳۱۰۹ 
۳/۱۹ 
۳/۳۳۹ 
۱۳۳۶ 


۱۱۳۵۳ 
۱۱۳۶۳ 
۴/۳۷۵ 
۱/۳۷۶ 
۱۳۹ 
۱/۳۳۰۶ 
۱۴۴۰ 


درنسخه‌خطی: گردی‌ونسیمی و شراری و دمی است. در رباعیات خیام ص ۷۶ به 
همین صورت چاپ‌شدهامادر صفحهةً ۸همان‌چاپ «غباری» به «شراری» تصحیح 
شده‌است. به‌جای «دمی» هم‌باید «نمی»باشدبه‌قیاس جمع« ترکیب عناصر چهارگانه» 
نسخه: درهرقرنی بزرگواری بوده‌ست. از رباعیات خیام چاپ فروغی (ص ۷۶) 
تصحیح شد. 

رو یک دو سه (تصحیح فیاسی) متن: روسه دوسه 

کز هیبت او. نسخه: هیبت تو 

شاهد باشد (تصحیح قیاسی) نسخه: شاهد بود. 

تاج کیخسرو در رباعیات خیام (چاپ فروغی. ص ۱۱۰) «ملک کیخسرو» نقل 
شده و همه لطف شعر از میان رفته است. 

رباب شجری. دیوان کبیر مولانا: رباب سحری 

مرد گزای. . نسخه: مرد گرای 

چون آتش شمع ارچه (تصحیح از دیوان کمال) ‏ نسخه: چون آتش غم گرچه 
نهان چون ساغر (تصحیح از دیوان). نسخه: عیان چون ساغر 

زنان و کوبان. در دیوان کبیر مولانا: زنان و گویان (غلط است) 

صد فتنه. نسخه: صدگونه 


*. شماره دست راست؛ شمارة رباعی است» و دست چپ شماره مصراع همان رباعی. بیشتر توضیحات قیاسی است؛ مگر 
آنچه منبع را ذ کر کرده‌ايم. 
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۳/۴۹۰ 
۱۳۳۴۹۷ 
۳2۳۹ 
۴۳/۶۹۷ 
۳/۷۰۵ 
۳۱۷۹ 
۱۳۳۷۳ 
۱/۸۷۸۶ 
۳۷۹۰ 
خت: ۱۳/۰ 
۳۰ 
۱۳۳۳۰ 
۱۸۹۳۲ 
۱۳/۸۳۵۷ 
۳/۹۷۰ 
۳/۸۸۰ 
و 
۱۳۹۴۰ 
۳/۹۵۸ 
۲۳۹۷۸ 
۱۳۰۳ 
۴۸۱۰۰ 
۱۱۰۱ 
۲۳/۰۴۸ 
۴۱۱۳ 
2۱۰۸۴ 
۲۳۱۸۷ 
۱۱۰۰ 
۳۱۱۱۰ 
۹۶( 


نزهقالمجالس 


مرخ گشته و شرم‌زده (تصحیح از مونس الاحرار) ‏ نسخه: سرخ شده و کرم زده. 
در گذری (تصحیح قیاسی). ‏ نسخه: درنگری. 
نوحه‌گران. در بالای سطر نوشته شده؛ نوحه کنان. 
عاشق باشی. نسخه: عاشق بازی 
اسداد (۲) دیوان کبیر شمس: این خار 
جنرن ارد. ‏ نسخه: چون آرد 
متن: با بیخردان بدین‌سبب جنگی نیست (تصحیح از مرصاد العباد) 
به‌هیچ وجهی. سخهه: به‌هیچ وجه 
نسخه وت ی 
نسخه: بر رگ روح فتاد. 
محنتش. سخه: محنتت 
انجمنی. نسخه: هر انجمنی 
روزم. نسخه: روزی 
دیوان کمال: مراجان و روان می‌بخشد. 
بی‌تو مرا نسخه: بی‌ترا 
غم تو. نسخه: غمت 
نسخه: ترش و سار شورانگیزی 
دردم. نسخه: مردم 
نسخه: گر زانج زشادی 
هر دل که دل است. . نسخه: هر دل که غم است. 
دل ز آذر نسخه: غم را در 
زندان غمت. نسخه: زدندان غمت 
گر بینم و گر نبینمت غم دارم. ‏ نسخه: گر بینم غم و گرتبینم از تو پرغم دارم. 
روی من (تصحیح قیاسی). نسخه: رویم زاشک 
وانگاه. نسخه وانگه 
باری به چه حرص (تصحیح از دیوان سیدحسن) نسخه: باری به‌چه جرم 
تصحیح از دیوان سیدحسن. نسخه: غم تو ولیک 
این وادی زنده رود. نسخه: از دیده و زنده رود 
از دیوان چاپ نفیسی: سیمین گهری. نسخه: سیمین کره 
در دیوان کمال اسماعیل ص ۲ چنین است؛ 
چشم ودلمن زبس که پر غم شده‌اند در تاب فتاده‌اند و پر نم شده‌اند 


۱۳۸۳۲ 
۱۳۱۴۲ 
۱۱۶۰ 
۳۸۱۳۰۸ 
۱۳۴ 
۴۱۱۳۳ 
۱۱۱۶۶ 
۱۱۳۳۹۳ 
۳۱۳۹ 
۱/۱۳۰۸ 
بر 

۳۸۳۶ 


۱۸/۱۳۴ 
۱۳/۱۳۹ 
۱۱۱۳۳۲ 
۱۱۱۳۳۳ 
بت ۷ 
۴/۱۳۳۵ 
۱۳۱۱۳۶۴ 
۱/۱۳۶۵ 
۱۱۱۳۸۹۰ 
۳۱۳۹۷ 
۱۱۴۳۶ 
۱/۱۱۴۹ 
مس ۳ 
۱۸۱۶۷ 
۲۷۴" 
و 
۳۱۳۹۲ 


تصعیحات و نسخه بدلها ۹۳ 


وآنگه زیرای کشتن ی غم خون دل و آب دیده درهم شده‌اند 
در کنارم. نسخه: فمگسارم 

از لطف به‌دست کس نیاید. نسخه: از لطف بدست نیابد کس. 
آب را. نسخه: آفتاب ر. 

بر آویز او را (تصحیح قیاسی). ‏ نسخه: فروآویز او را 
زلف تو بنفشة. . نسخه: زلف تو حو بنفشه 

نسخه: شکسته بسته کاری 

نسخه: شست. ظ: شسپ به‌معنی جهنده. 
نوشکفته. نسخه: تر شکفته 

کوخواست. نسخه: او خواست. 

کله برگل تر. ‏ نسخه: کله را بر گل تر 

واندر خم زلف. ‏ نسخه: اندر خم دل 

نسخه: با آتک زخط نهادست بیرون پای 

دیوان جمال عبدالرزاق: با آنکه زخط برون نهادستی پای 
نسخه: هندو هم دزدی 

دیوان کمال اسماعیل: گفتم که بگیرمش شبی چون بشنود 
دیوان کمال: زلقی که چو روز من سیه می‌داری 

دیوان: از بوی تو گشت دل تک 

دیوان: وز مهر تو گشت سر سبک 

دیوان: پس خم زد و 

گر افتدم (تصحیح قیاسی). نسخه: گر افتدش 

بر عارض مه. نسخه: بر عارض شب. 

مگر از حال دلم. نسخه: مکرم از حال دلم 

ستیزه کرد. نسخه: ستیزه برد. 

شده رسواعقل. نسخه: رسوا شده عقل 

با تو بنگویم. نسخه: با او بگویم 

ار نسخه: بر آرم 

نرگس بویا. . نسخه: نرگس گویا. 

نسخه: پیش رخت.. بالعل لبت. 

تتر. نسخه: بتر 

رهاندم. نسخه: رهاند. 


۹۴ تزهةالمجالس 


۱۸۱95۴۳ زان است. نسخه: دانست. 

2۰ قد او. نسخهه: قد تو 

۱/۱۵۴۷ گفتم ز. ‏ نسخه: گفتم که ز 

۱۸۱۵۴۹ بر خون دلم چو. نسخه: بر خون دل من. 

۱/۱۵۵۰ نسخه: در منصب وصلت. ‏ دیوان کمال: در دولت وصلت. 
/ نسخه: زلف تو و غمزهٌ تو. دیوان: زلف تو و رگس تو. 
۱۱۱۵۵۵ از من عشوه‌پرست (نقل از دیوان). نسخه: از من آن ترگس مست 
۳/۱۵۶۸ خود تو بنما ‏ نسخه: خود تو بشمار 

۲/۱۵۶۹ کو میانهٌ کار. نسخه: که در میانه نار. 

۳/۵۷۵ که چه چشم. ‏ نسخه: که چشم 

۱۱۱۱9۹۳ ترکتازی. نسخه: ترک و تازی. 

۱۶-۰۳ دوست می‌کشد. نسخه: دوست کشد 

۴۱/۱۱:۳۰ به‌خون من چه زود. نسخه: به‌خون من است زود. 
۱۱۶۳۹ شکل دو لب [لعل] تو ای دردانه (گویا کلمة لعل افتاده) 
۱۱۶۴۰ نسخه: دل فاش شدست از بس که کشید آه او 

۱۱۶۷۲ در (تصحیح قیاسی). نسخه: بر 


۱۳۷۳ زلف تو. ظ: زلفین تو. 
۳/۷۰۵ خط او. نسخه: خط تو 


۳۱۱۷۶ به‌خطا زاده نسخه: بخطای‌زاده 

۴۱۱۱۳۷ برات بین که. نسخه: برات بمن 
۱۱۷۰ اه ار سا انب ازور 

۱۱۷۵۷ یا ملک نسخه: خیل مک 
۳/۱۷۶۰ خوبت رامه. نسخه: خوبت مه را 
۱۳۱۸۵۰ چنان. نسخه: جانان 

۱۹۴ بر من لبت ار به‌بوسه [جانی]. نسخه: بر من لب تو گر ببوسه 
۳/۱۹۵ فریاد کنی. متن: فریاد کنم 

۳۱۹۳۶ به دو صد جان ندهد نسخه: بدهد 
۳۹۳ از بن دندان بدهم. نسخه: ار بن دند بدهی 
۱/۹۵۱ کم‌گیر و ببخش. نسخه: کم گیر ببخش 
۲ تقصیر و ببخش. نسخه: تقصیر ببخش 


۱/۱۹۵۵ شکری آمیزد. نسخه: شکری آویزد. 


۱/۱۹۵۷ 
۰۸۱۹۹۷۲ 
ان 
۱۱۳۰۰۶ 
۳/۳۰۰۹ 
۲ 
۱۱۳۰۶ 
۱۸۱۳۰۰ 
۱۳۱۳۰۳۱ 
س |۴۳ 
۱۱۳۰۲ 
۱۱۳۰۶۹ 
۳*۹۴ 
۱۱۰۷۶ 
۱۱۳۹۰۸۶ 
۳۱۳۰/۷ 
۱۸۳۰۹۲ 
۱۱۳۱-۰۹ 
۱۳۱۳۳5۹ 
۱/۲۱۵۰ 
۳/۳۵۳ 
۳۱۵۴ 
۳/۳۱۵۵ 
۱۳۳۶۸ 
۱۳۳۶۸ 
۳۱۳۵۷۹ 
۱/۱۳۸۷ 
۲/۳۱۹۹ 
۱۲۸ 
۱۱۱۰۴ 
۴۳۱۳۳۰ 


تصحیحات و نسخه بدلها 1۹۵ 


گفتی. نسخه: گفتم 

خود با لب تو زیر و زیر نتوان کرد. ‏ نسخه: خود با تو لب زیر و زبر 
لپ ز تو بود. ‏ نسخه: لب بر بود 

رفته زسامان. ‏ نسخه: رفته به‌سامان 

بده دستوری. نسخه: بده بدستوری 

نمط سیزدهم. تنگی دهان. نسخه: تنکی دندان 

گل باد سواری آموخت. دیوان سیدحسن: باد گل سواری (ا) 
دیوان کمال (ص 4۳۰): تنگی دهان بد مگر و قحط میان 
چشمم. نسخه: چشمت 

(از دیوان نقل شده). نسخه: آن کس که ندید در جهان هیچ ندید 
اندوخته‌اند. ‏ نسخه: آموخته‌اند 

برمیان. نسخه: بمیان 

عشق من و خوبی تو. نسخه: عشق تو و خوی من 

وین طرفه. نسخه: این طرفه 

شطری. نسخه: سطری 

ترکتازی. ‏ نسخه: ترک و تازی 

از مهر و مه. نسخه: ای مهر و مه 

من ناز تو با جان. نسخه: ناز تو بجان 

نو به‌وعده. سخهه: تو وعده 

چشمم. نسخه: چشم 

حسن و وقا. سخه: وفا و حسن 

بدخویی. نسخه: دلجویی 

گر نتوانم. . نسخه: گر بتوانی 

تنت. دیوان کمال: خودت 

پنداشت دلم. نسخه: پنداشته‌ام 

مرده‌ای یا زنده. نسخه: زنده‌ای یا مرده 

ترکتازی. نسخه: ترک و تازی 

آبگون. ظ: آبی گون 


گل را و تر است. ‏ نسخه: گل راست و تر است 


۹۹۹ 


نزههة‌المجالس 


۱۱۳۳۳ 
۴۱۳۳۳۲ 
۱۱۳۳۳ 
۱/۳۳۳۳ 
۱۱۳۵۴ 
۲ 
۲۳۷۸ 
اکرا ۱۸ 
۳۹۳ 
۳/۲۳۲۵ 
۱۱۳۳۰۶ 
۱۲۸/۲۴۰۸ 
۱/۱۳۳۷ 
۳۱۳۴۶۱ 
۱۱۳۳۷۹ 
۳/۳۴۸۸ 
۱۱۳۵۳۶ 
۱۱۵۳۴ 
۱۳۳ 
مس |۳۴ 
۱/۳۵۸۹ 
۴۳ 
۱/۳۵۹۸ 
۳۶۳ 
۱۳/۳۶۱۵ 
۱۴۱۱۳۳۴ 
۱۶۰۳۹ 
تب ۲ 
۱۱۶۵۶ 
۱۳۶۷ 
۳۸۱۶۵۹ 


دی از برم. نسخه: دی بر درم 

یک حیله. نسخه: یک عذر 

بار نسخه: (بی‌نقطه است) 

(از دیوان مجیر نقل شد) نسخه: ناآمده می‌رود» به‌لب سر بندد (؟) 

در نسخهٌ خطی این رباعی دو بار پی‌در پی نقل شده است. 

قافیه غلط است 

جان با اين. نسخه: جان باین دل 

رخسار تو. نسخه: رخسارة 

دیوان سیدحسن: جان را زمیان برون نهاد و تن زد 

هر سه. . نسخه: هر دو 

لا یک چیزکان یکی. نسخه: الاله یکی چیز کان یکی 

چو بداشتم. نسخه: چو داشتم 

نسخه: با من تو نه با نجمن 

هجر تو همی زدیده. نسخه: هجر تو زدیده همی 

از درد. . نسخه: در درد 

مهر پویید. نسخه: مهر ورزید 

آموخته‌تر. ‏ نسخه: افروخته‌تر 

این طرفه‌تر است کز سر عشوه هنوز. دیوان مجیر: وین نادره‌ترکه ازسر عشن هنوز 
دم می دهی و. دیوان مجیر: دم می‌دهد و 

هجران تو. نسخه: هجر تو 

که بکشتی مارا نسخه: که کشتی ما را 

گفت امشبی. ظ:گفتا شبی 

جان. نسخه: جام 

از جهان و از جان تسخه: از جان و جهان 

نسخه: خدایت بدهاد و قافیه غلط است. تصحیح قیاسی از آقای کمال اجتماعی. 
افضل کاشانی. نسخه: افضلی کاشانی 

مرخاک نسخه: برخاک 

الا در غاشق که . بیط مشهرر الا در دوست‌کان 

ناری (تصحیح به‌قیاس اينکه چهار عنصر در رباعی آمده). ‏ نسخه: باری 
زاری کن. نسخه: یاری کن 


۱۱:۶۶ 
۳۳۶۹۵ 
۱۳۳۶۹۸ 
۱۴۱۱۳۱۷۹۳۰۴ 
(۷۵۵ 
۱۳۳/۶۲ 
۱۳۳۷۶۸ 
۳۱۳/۷۱ 
۳/۳۳ 
۳۳/۷/۷ 
۱۱۳۸۹۰۳ 
۱۳۸۹۶ 
۱۳۱۳۸۹۳۲ 
۴۱۸/۱۳۸۳۹ 
۱/۳۸۵۸ 


۱۳/۸۶۸ 
۱۳۸۷۶ 
۳۱۹ 
۳۱۳۹۳۱ 
۳/۳۹۲۵ 
۱۳۳۹۳۱ 
۱/۳۹۳۹ 
۴ 

۱/۳۹۷۷ 
۱۸۹۹۴ 
۱۳۳۰۱ 
۱۳۰۳۸ 
۳ 

۳/۳۰۴۰ 
۳۹۷۳ 


تصحیحات و نسخه بدلها 1۹۷ 


گرد دریار خود ‏ نسخه: گرد حرم یار خود 

آب. نسخه: خواب 

ای کار خطت نسخخه: ای خار خطت 

به‌تو جفت (تصحیح از دیوان کبیر). نسخه: زتو جفت 
نسخه: نی عشق. دانشمندان آذربایجان ص ۳۶۵: نی وصل 
با لب گویاء . نسخه؛ با دل‌گویا 

به‌یار گفتم: نسخه: به‌ناز گفتم 

فرا شکست نسخه: فراموش شکست 

ترسد. ‏ نسخه: ترسم 

اول. نسخه: زاوّل 

به‌دو چشم نسخه: به‌تو چشم 

تن بادا نسخه: گردن بادا 

که جواهر. نسخه: به‌جواهر 

بشسته‌ای. نسخه: پشتسی 

عتا, نسخه: بلا (قافیه در مصرعهای ۱ و ۴ هر دو بلا آمده و برای رفع غلط تکرار 
قافیه اولی باید عنا باشد) 

زان است زین همه. نسخه: زانست که با این همه 
آتشکده را بکشت و دهقانان را. نسخه: آتشکده را و کشت دهقانانرا. 
هیچ کس نکردم. نسخه: هیچ کسم نکرده 

می‌دارم. نسخه: می‌دارند 

ریزد. نسخه: میزد 

دو جهان. خطی: جهان 

رد نگفت. نسخه: مرد و نگفت 

برد نگفت. نسخه: برد و نگفت 

به کین خواستن (تصحیح از دیوان انوری). نسخه: به‌برخاستن 
ته پرسد. ‏ نسخه: بپره‌د 

تا از برم. نسخه: تا از برمن 

سرو سهی و ماه. . نسخه: سرو سهی يا ماه 

ژین هر سه. . نسخه: زین هر دو 

از رشک. نسخه: کز رشک 

کم کاست. نسخه: کم و کاست 


1۹۸ 


۷۵ننوان 
9 
۱۱۳۰۹۴ 
۱/۳۱۰۵ 
۱۱۳۵۷ 
۱/۳۳۳۸ 
۱۱۳۳۶ 
۱۸۱۳۱۳۹ 
۱۱/۱۳۱۷ 
۱/۳۱۵۰ 
۱۸۳۱۵۹ 
۱۳۳۶۴ 
۱/۳۱۷۰ 
۱۱۳۱۷ 
۳/۳۸۹ 
۳۳۳۳۷ 
۳۱۳۳۳۸ 
/۴۳ 
۳/۳۲۳۲ 
۱۳۴۴ 
۱۳۳۳۷۶ 
۹۶ 
۱۱۳۳۴ 
۳/۳۳۴ 
می‌کشیش 
۱۳۳۳۷ 
۱۱۳۳۷۹ 
۳۳۰۹ 
۳/۳۴۲ 
۱/۳۳۰ 
م۲۱ 


نزهة‌المجالس 


در وقایعی که. نسخه: در وقایع که 
رخ‌نهد. نسخه: رخ تهی 

زتو رضوان. نسخه: تو زرضوان 

لاغ (تصحیح از دیوان کبیر). نسخه: با 


صد روز. سخه: صد روزه 


حکایت شب. نسخه: حکایت و شب 

خود. ‏ نسخه: خو 

مرا پا تو بود خاست نشست. نسخه: مرا بود با تو برخاست نشست 
بترائی. "هه تتوالی 

به‌دشواری دی. نسخه: بدشواری و بدی 

گفتمت. ‏ نسخه: گفتیام 

اگر مو شودی. نسخه: اگر موی شوی 

میان ما نگنجد. نسخه: مان ما نمی‌گنجد 

لبهای تو چون گل است و. نسخه: لبها چو گلست و 

دل گرمی تو نیست. ‏ نسخه: دل گرمی توم نیست 

پیوسته مرا هوای تو در سر باد. ‏ دیوان کمال: پیرسته مرا چون تو بتی در بر باد 
در نسخه پس و پیش کتایت شده. 

من سوخته. ‏ نسخه: من خسته 


دل مردهٌ توست و بی‌سبب می‌کشی‌اش. نسخه: دل بی‌سیب مرده تست و 


دل نگرانی. نسخه: دل گرانی 

وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد. نسخه: وزدیده بر این زخم شبیخون باشد 
که احوال مرا. دیوان کمال: که درد دل من 

قبولت. نسخه: قبول تو 

تلخی سخن تو. ‏ نسخه: تلخ سخن تو 


سرت نسخه: سر 


۱۳۳۳۲ 


۳۱۳۴۳۸ 
۱۳۳۳۳ 
۳/۳۴۴۸ 
۱۳۶۴ 
۱۱۳۳۷۴ 
۳/۳۳۷۵ 
۳/۳۴۷۹ 
۱۳۳۳۹۲ 
۴۳ 
۱۳۳۹9۵۰۶ 
۳/۳۵۶۳ 
۱۳۳-۸۳ 
۱۸۱۳۹92۹۳ 
۴ 
۴/۳۵۹۵ 
۱۳۳۶-۰۰ 
۳/۳۶۲۵ 
۱۱۳۶۰۳۴ 
۳۳۶۳۸ 
۱/۳۶۵۱ 
۱۳۰۷۲ 
۳-۷۳ 
۱/۳۷۰۵ 
۳۱۳۷۳۷ 
۳۷۳۰ 
۳/۳۷۴۰ 
۳/۳۷/۴۹ 
۳/۳۷/۵۲ 
۳۳۸۰۰ 


تصحیحات و نسخه بدلها ۹۹ 


در متابع دیگر چنین است: 

عشقت که دوای درد اين دلریش است زندازءة هر هواپرستی بیش است 
کشنده بلایت. نسخه: کشنده وفایت 

کز خود. ‏ نسخه: کز تو 

جان ستانی. نسخه: ان ستانی 

یا جز تو کسی دگر پذیرد. دیوان سید حسن: یا بر دگری مهر پذیرد 
ای کاسة عهد و یکدلی. . نسخه: ای کاسه یکدلی و عهد 

در چشم. نسخه: در جسم 

با چون توبتی. ‏ نسخه با چون تویی 

زان یاد تو [دل] نسخه: زان بار تو بحیلتی 

آن ساعت. کز پای درآییم.هم نسخه: کان ساعت از پای درآییم که 
نسخه: یارب دل من از غمش افگار مکن. 

هر وام که.. نسخه: هر دم که 

وصال تو. نسخه: وصال او 

به‌آتش, این غرقه. . نسخه: باتش و این غرقه 

و تپشت. "تسخه: بت 

ناز. نسخه: پار 

تا از بر من ای تو که. نسخه: تا از بر من تا تو که 

افکند و. نسخه: افکند 

نگین: سنگین 

سایه نداری. نسخه: سایه بداری 

با تو. نسخه: بتو 

دیوان اوحد کرمانی: که شرح غمت ز مرد و زن می‌شنوم 

نشوید. ‏ نسخه: بشوید 

ای من به‌فدات کرده. نسخه: ای کرده من بقدات 

خود در دل پاره‌پاره‌ام. نسخه: خود در دل پاره‌ام 

علی‌بن حسن. ‏ در نسخه: علی‌پن الحسین 

ای اینه. نسخه: ای سوخته 

یقت 


۱۷۰۰ 


۱۳۳۸۳۲ 
۴۳۸۹۷۲ 
۱۳۸۹۰۱ 
1۱۱۳۹۲ 
۱۳۹۳۵ 
۱/۳۹۳۹ 
۱۳۴۳۰۳۵ 
۱۱۰۶۴ 
۳۱۳۰۶۶ 
۳۰۶۷ 
۱۱۴۰۷۱ 
۱۴۳۰۷۵ 
۳۱۴۰۸۵ 
۱۳۰۹۳ 
۱۴۰۹۴ 
بب ۳ 

۱۱۳۰۹۷ 
۱۱۳۶ 


نزهةالمجالس 


غم تو. ‏ نسخه: غم او 

کز تارکم. نسخه: بر تارکم 

حون . نسخه خون 

دل ناله. نسخه: دل لاله 

دم. نسخه: عم 

شاهی. نسخه: شاهی است 

درویشان. نسخه: درویشی 

می‌دانند.. نسخه: می‌دارند 

نهادند قدم. نسخه: قدم نهاده‌اند 

آسمان صحبت. ‏ نسخه: آسمان هفتم 
چاره‌گری. نسخه: چاره‌بری 

بگذراندند. نسخه: بگذرانند 

با چشم. نسخه: تاچشم 

آزاده دلان.  .‏ مسه: آزاذدلاق 

شکستند جهانگشای جوینی: شکسته‌ست 
با نعمت و سیم و زر گراید. خیام چاپ فروغی: و با سیم و زر آید 
وی توادمت.. -شحه: بوی نو دهد 


توضیح بعضی لفات نادر 


آبی نخوردن (- درنگگ نکردن) 
تشنهست به خون من» ولی طرفه تر این بر خون دل خسته [دل ]؛ آبی نخورد. اشبری ۴۳۴۴ 
آرزو کردن (کاری با چیزی) کسی را ( - هوس آن چیز یاکار را داشتن) 
زلف چو شب تو آرزو می‌کندم سیمین غبب تو آرزو می‌ذا - قطب اهری, ۱۹۴۲ 
هم جور تو بردن آرزو می‌کندم هم پیش تو مردن آرزو میکندم. محیر؛ ۱۹۴۳ 
آستین کسی را گرفتن (- مانع کار کسی شدن, کسی را به کاری وادار کردن) نظیر «َهُ کسی را 
گرفتن» در تداول امروز 
گفتم بروم از پی دل تا بر یار اشکم بدوید و آستینم بگرفت. ی ۳۹۰۰ 
نظیر گفتة سعدی: آستینم گرفت سرهنگی که بیاه نعل بر ستورم بند 
آفتاب گردش (- تمام روی زمین که آفتاب آن را می‌گردد) ترکیبی نظیر غلام گردش 


می‌گفت به‌لاف و گرد رویت می‌گشت کس دید در آفتاب گردش چو منی؟ 


حمال بسرخنی: ۱۲۸۱ 
می‌نازد از آنکه گرد تفت نشج یعنی همه آفتاب گردش دیدهوست ۱۷ 
بیت زیر هم از امیر خسرو در فرهنگ بهار عجم آمده: 
رسدت به‌اوج خوبی اگر آفتاب گردی ‏ کهدرآفتاب‌گردش؛ چوتویی دگرنباشد 
آحول (بر وزن قبول) ظاهرا تلفظ غلط محلی ۲۴۱۲: 
آقچه (- پول سفید» پول نقره) کلمة ترکی است: در فارسی مطلق به‌معتی پول (اعم از زر و 
سیم) به کار رفته. اصل آن «آقجه» است اما خاقانی و نظامی هم به‌صورت «اقجه» آورده‌اند. و 
ظاهراً این تلفظ خاص اران است: 


۷۳۰۲ نزهة‌المجالس 


دی اقچه نداشتی» نخوردی باده امروز که گل به‌دست داری واخور. حمید گنجه‌ای ۴۱۱ 


آیمه: ظاهر به‌فتح اول» ادات استفهام توأم با تعجب و تنگدلی و نفرت و انکار و تمسخر 
است. ضد: «زهی خوشا» آفرین» درست برابر با معنی «ای بابا!» در زبان محاوره امروز. و «آی 
زکی!» در لهجة برخی از عوام. 

اين تعبیر در آثار سایر نواحی ایران دیده نشده» و گویا خاص اران بوده است. امروز در 
آذربایجان در موارد مشابه در خطاب موّدبانه «جانیم: ای جان من» را به کار می‌برند. و در لهجهة 
عامیانه «اولان - اوغلان - پسرء و «گیده - گدا» شنیده شده است. 

فرهنگ نویسان معنی دقیق این تعبیر را درنیافته‌اند. در برهان قاطع (و به‌پیروی از او در 
فرهنگهای دیگر) برای اي نکلمه سه معنی آورده‌اند: ۱-| کنون, این دم ۷-هرزه و یاوه و ببهوده ۳- 
اینچنین و همچنین. دکتر معین در حاشیه برهان آن را ضمیر اشاره و برابر «ایما؛ در پارسی باستان؛ 
و «ایم» در پهلوی و به‌معنی «اين» دانسته است. 

از سه معنی که فرهنگ نویسان آورده‌اند» فقط معنی دوم نزدیکك به‌معنی صحیح کلمه است. 
اما معنی صحیح «هرزه و یاوه و بیهوده» نیست» بلکه عکس‌العمل گوینده در مورد چیزی است که 
آن را «هرزه و یاوه و ببهوده؛ می‌پندارد. 

این تعبیر درشعرهای دو شاعر دیگر اران خاقاني و مجیر فراوان آمده است. این شاهدهایی 


از دیوان خاقانی: 
غلط گفتم» ایمه! کدام آشنایان؟ که هیچ آشنا پی‌ریایی نبینم. ص ۲۹۳ 
ایمه! دوران چو من آسیمه سراست نسسبت جور به‌دوران چه کنم؟ ص ۲۵۱ 


ایمه! جوابشان چه دهم کز زبان چرخ «موتوا بفیظکم» نه بس آمد جوابشان؟ ص ۳۲۹ 


ایمه! نه بغداد جای شیشه گران است بهر گلاب طرب سرای صفاهان؟ ۳۵۵ 
بیش بر جای خدم ننشیند ایمه! مخدوم چه جای خدم است؟ ۸.۰ 


از دیوان مجیر بیلقانی: 
ایمه! جهان و خلق جهان دیده‌ای که جیست؟ ده‌مرغ نیسوخته دریکك نشیمن است س ۲۷ 


توضیح یعضی لفات ادر ۷۰.۳ 


عدوت جون‌تو تواندشد ایمه! اوسگ کیست؟ که حیله جوید و از گربه شیر نر سازد؟ ۰۳ 
سیمرغ فارغم که نه دانه خورد نه آب ‏ ایمه! چه دانه» نه بچة مرغ دینه‌ام؟ ۱۷۴ 
ایمه! چه زهره دارد سیمرغ عزلتی کو ‏ پیش هزار عیسییکك سم خرفرستد؟ .۳ 

ایمه! از این خا کث تیره‌فام که برخاست تا که نه در پای پیل ممتحن افتاد؟ 

بیت اخیر که در دیوان چاپی نیامده؛ از یک قصیدة ۲۹ بیتی است در ویرانی شهر دون به مطلع: 

سرو سلامت شکسته بر چمن افتاد... 

در دیوان کمال اسماعیل (ص ۷۱۱) هم آمده: 

می‌خورم سیلی محکم از مش . ایمه! سیلی چه؟ که گردن می‌زند 


بافته نبودن به پای کسی (- شایسته و سزاوار نبودن او آن کار را) 
دانی چه کنم؟ دست بدارم زغمت کاین غم نه به پای جو منی بافته اند افضل اسفراینی: ۱۰۸۹ 
تا چند کنم صبر؛ به‌امید بهی نه صبر به‌پای جون منی بافته‌اند ش ۴۸۰۹ 
در مرزبان نامه (ص ۲۹۱ نیز آمده: 
به در نگر ای دل مرو آنجای بخیره کان ره نه به پای چو تویی بافته باشند 
به‌این معنی «به‌پای کسی نبودن» هم به کار رفته: 
در مهر او چو ذره هوا گیر» شو بلند کاین ره به پای سایه‌نشینان پست نیست 


دیوان اوحدی؛ ص ۱۲۱ 
بگذر از این خانه که جای تو نیست این ره تاریکک به‌پای تو نیست. قران السعدین آمیر خسرو 
زکویش ای دل پردرد» بای باز مکش اگرجه دانم کاین بادیه به‌پای تو نیست مراد الباد: ۴۴۷ 
به (- به‌عنوان) 

دل جز سر کوی تو به‌منزل نگرفت . یکك مشکل عشق تو به‌مشکل نگرفت . . س .۸۴ 

به‌بازوی کسی نبودن (- بیش از توان و قدرت او بودن) 
ای ت رکث» فراقت نه به‌بازوی من است بی‌روی تو؛ روی هرغمی سوی من است. ش ۳۱۲۰ 
جفت غم ابروی به‌طافش چه شوی؟ بگذار که آن کمان به‌بازوی تو نیست. ش ۱۴۹۹ 


در مختارنامة عطار (چاپ دکتر شفیعی: )۲٩۳‏ هم آمده: 
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چشمش به‌زبان حال با من می‌گفت: «بگریزکه اين کمان ب‌بازوی تو نیست!» 


۷۴ نزهة المجالس 


به‌دندان کسی بودن 9 متاسب و باب دندان او بودن) 
آن بت که زدرد عشق درمان من اوست ازجمع شکرلبان به‌دندان من اوست. اشهری, ۲۴۵۹ 
(سه تعبیر فوق از کلیهٌ فرهنگها فوت شده. رکث: تعلیقات مرصادالعباد: )٩۲۰‏ 


به اندام تر ( - موزون‌تر) 
نقای فلک نب تواند انگیخت اندام به‌اندام‌تر از اندامة : 
۳1 و : مب 1 ز‌ مس ش ۱۱۷۷ 


بخشایستن بر کسی (- بخشودن؛ رحم کردن) 
پر دل زغمت دوش ببخشایستم زانگونه که گر نبود» می‌شایستم. کمال اسماعیل» ۱۱۰۴ 


بر دست نگرفتن سخن (- جدی نگرفتن؛ اهمیت ندادن) مثل اینکه بیشتر به‌صورت مثلی در 
مورد کار و سخن مستان به کار می‌رفته: 


من مستم وء آنچه عاقلان از مستان یت تک تون وسگ اک ش ۳۲۰۲ 

بر دست مگیر و» از من آزرده مشو کاین ببهده» از غایت مستی کر دم. شش ۳۰۲۷ 
برگك نمودن کسی را (- ممکن نبودن برای او) 

برگم نبود که کس تو را دارد دوست ای دوست؛ همه جهائت دشمن بادا. ش ۲۸۱۹ 


پُست (- رفتن؛ و فراخ گام رفتن. منتهی الارب) 
گیسو به‌سر زلف تو درخواهم بست تا هی 0 دوشن نکر ی پستا قاضی ۳۳۸۳ 


بل (- بهل» ول کن) 


تا چند زکرد و خورد بل تا دو سه‌روز جز می‌نخوریم» و جز تماشا نکنیم. کمال ساصل؛ ۲۵۷ 


بل تا همه خون شود که او داد مرا مهری که هزار تیغ از او می‌بارد. کمال اسماعیل: ۲۸۰۹ 


دل عاقلةٌ من است و در خدمت توست بل تا من مستمند زحمت نکند. ش ۳۰۲۵ 
بل» تا برود زچشم من چشمهٌ خون ‏ تااز تو چرا چشم وفا داشته‌ام. ش ۲۳۶۲ 


پل به‌معنی «بهل» هنوز در لهجةٌ اراک زنده است (محمد کوهپایه» چند کاربرد ارا کی؛ مجله 


دانش روز سال ۲ ش ۱ ص ۴۹۹) در دیگرمتنهای کهن نیز به‌همین معنی به کار رفته: 
بل تا بشود نربهر جانی جانم توبه نکنم زعشق تا بتوانم. (رسالة الطیور احمد غرالی ص ۲) 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۰۵ 
بل تا به‌سر آید دم بی‌فایده زان دلشاد نبوده‌ام دمی در همه عمر. (مختارنامة عطار ص ۱۱۴) 


پل تا بکند هرآنچه یارم خواهد کان یار همه نظام کارم خواهد 
(از يکک متن خطی قرن ششم» فرهنگ ایران‌زمین ۳۳۱:5) و نیز رکث: تعلیقات مرصاد: "۵۸ 


پیش (- بی‌اش» بهش» به‌او) 
آب آمد تا بدزدد از روی تو رنگك در کار خنکک شد» چوبیش کردم جنگك 
اين تعبیر که در لهجهُ عاميانةٌ تهران به‌صورت «بهش» باقی است» تا قرن اخیر در یکث مورد 
خاص با تلفظ «بیش؛ هم شنیده می‌شد. به‌این صورت که وقتی کسی می‌گفت لعنت بر فلان» 
شنوندگان به‌نشانة (۲ میگفتند: «پیش باد!» و در این کلمه «ی» در اصل به‌یاء مجهول (برابر صدای 
کر کشیده) بوده؛ و بعدها که با دگ ر گشتهای زبان یاء مجهول به یاء معروف بدل شده؛ بعضیها آن 
را به‌معنی «افزون» پنداشته‌اند و از باب تأ کید می‌گویند: «پیش باد و کم مباد». 
مرحوم دهخد! هم کلمة بیش را [ه‌همین معنایی که در بیت بالا آمده] در بیتی از لبیبی در 
فرهنگهای اسدی و سروری و رشیدی به‌شاهد غلغلیچه (-غلغکک) یافته است: 
چو غلفلیچه بود, مرد را ملامت نیست ‏ . که بر سکیزد» چون من فروسپوزم بیش 
و یادداشت زیر از خط آن مرحوم در لغتنامه نقل شده است: «اين کلمة بیش» در قطعهٌ ذیل 
به گمان من مفرد به‌معنی افزون و زیادت نیست. بلکه مرکب از (ب + ش) است به‌معنی به‌او» همان 
چیزی که امروز در تداول عوام «بهش؛ گویند. 


ننک (به‌ضم اول و دوم) کار برد ارانی کلمةٌ «پتکث» است 
در پای غمت فتاده‌ام جون کت بر زخم تو دل نهاده‌ام جون کت 
تا بوک یکی بوسه دهم بر پایت بر فرق سر ایستاده‌ام چون پتَکت ۲۷۳۵ 
هرگز تو که را گرفته‌ای دست به‌وصل ‏ . کوراچو پتکک نه پشت‌پایی‌زده‌ای "۲۷۴ 


در لغتنامهةٌ دهخدا ان کلمه از اشتنگاس به صورت تیک (به‌فتح ت و پ) به‌معنی چکش نقل 
شده؛ که جحیح نیست. 

در مونس الاحرار دو رباعی از مهستی گنجه‌ای آمده که در زیر می‌خوانید. اولی تصویری از 
پتکث و پتکک اندازی (- پتکك زدن) است. و در رباعی دوم قافیه شدن پتکک با کلمه‌های سیک و 
تنکک و خنکك حرکت حرف دوم کلمه را نشان می‌دهد: 


مسکین نک ارنداشتی پروایت . چون من نشدی شیفته هرجایت 


۷ نزهه المجا لس 


بیچارلگدهمی‌خورد ازپی دل می‌آید و بوسه می‌دهد بر پایت 
جان‌برخی برجستن چست و سکت لرزان بر آن قرطةٌ تر و تلکت 
آیا بودا که بی‌رقیب خنکت . برپای تو بوسه‌ای دهم چون کت 


مرنس الاحرار ج ۴:۲ ۱۱۵ 


پیختن و برپیختن (صورت قدیمتر پیچیدن و بر پیچیدن و به‌همان معنی) در لهحه ساوه هنوز 
متداول است (ساوه نامه: ۱۱۵) 


زلف تو عبیر ومشکش آميخته بین بر کین منش چو طرّه بر پيخته بین حزیز شروانی نی ۱۴۳۲ 
هندوی تو را گردن وسر پیخته به مشکش همه از حلقه فرو ریخته به عیانی کنحه‌ای: ۱۳۷۱ 


در مصدرهایی نظیر: باختن؛ سوختن» ریختن» «خ» در مضارع به «زه بدل می‌شود. باز» سوز؛ 
ریز پز. اما در پیختن این حرف در اصل مصدر هم به چ تبدیل شده» و پیختن از میان رفته» و 
آنچه هم در متون پیش از مغول موجود است؛ بیختن نقل می‌شود. 

در لغت‌نامه» شاهدهایی برای این کلمه از راحةالصدور و تاریخ طبرستان و شعر رودکی آمده 
و در آن میان دو بیت از شاهنامه نقل شده که در آنها بیختن باید خوانده شود. 


پیرهن خون آلود بر سر چوب کردن (- اقدامبه شکایت وداد خواهیکردن) نظیر جامهةٌ کاغذی 
پوشیدن. 


؟ ۳2 


گل پیرهن دریدة خون‌آلود . از دست غم توبرسرچوب کند. کمال اسماحیل؛ ۴۲۹ 


تاج و افسر. در مصراع «بر فرق توگاه تاج و گاه افسر باد» شش ۸ تاج مختص پادشاهان بود» 
و اضر معنی عمومی‌تری داشته؛ هرکلاه مزین و گرانبهایی که هرکسی برسر می‌نهاد. به‌همین دلیل 
در شاهنامه و اشعار قرن چهارم و پنجم «تاج و افسر» معطوف به‌هم آمده با اینکه کلمه‌های مترادف 
را به‌هم عطف نم یکردند. در شعر فردوسی: 


که تا روز پیری مرا بر دهد بزرگی و دینار و افسر دهد 
افسر به‌همان معنی عام است که کفتیم زیرا قطعا شاعر توقع نداشته است که تاج سلطنتی برسرش 
بگذارند. 


تک بردن (- تاخت بردن» حمله آوردن) 
آنچه امروز: تکاور تکک و تاز: تکك و دو» تکك و بو» تیز تک با «رک» تلفظ می‌شود در گذشته 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۰۷ 


با وگ تلفظ می‌شده» و همین رباعی نزهة‌المجالس هم که در آن تگك با درگ» و «سگ» قافیه شده» 
موّید این تلفظ است: ۱ ۱ 
اندر تن‌من هیچ نمانده‌ست رگی کانجاغم عشق تونبردهست‌تگی 
از کوی تو استخوانها برچينم ‏ تادر ناید به‌بوی آن هیچ سگی 
و نیز رجوع شود به کلیله و دمنةٌ چاپ مینوی» حاشیة ۰۳۴۵ 


تو (- لا» لایه) 
چون دید فسرده بر رخم ده تو اشکك ۱۷۸ 
ده تو دارد جامه و از سرسبکی ۱۷۸ 
صد تو غم دل گرفته پیرامن من ۱۹۴ 


تبر انداختن و کمان پوشیدن (- کنایه از اينکه کسی فقط جزئی اشاره‌ای به‌مطلبی میکند. و امّا 
اصل مطلب را پنهان مي‌کند و نمی‌گو بد) 


تیر انداختن و کمان نهان کردن 
تير اندازد ز غمزه بر دشمن و دوست و آنگاه کمان نهان کند. وین‌نه نکوست.ش ۱۵۰۰ 


حان و جهان ( کنایه از معشوق است) کاربردهای آن در فهرست لغات دیده شود. این تعبیر 
در متنهای کهن به‌همین صورت (با واو) به کثرت به کار رفته» و گر جایی جان جهان (با حذف واو) 
نوشته شده باشد به‌این سبب است که کاتبان قدیم نیازی به کتابت «و» عطف. که صدای ضمه دارد» 
نمی‌دیده‌اند. (رک: مقدمهٌ مفتاح المعاملات صفحةً سی و نه) و امروز «جان جهان» نوشتن 
گفته‌های پیشینیان» تحریف سخن آنان است و غلطی نابخشودنی. این بیت معروف حافظ را: 

گفتم: ای‌جان وجهان دفترگل عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده 

دکتر خانلری (در چاپ دیوان حافظ ص ۸۳۰) از روی يازده نسخة قدیمی نقل کرده؛ که در 
هشت نسخه معتبر از آنها «جان و جهان» بوده» و ففط در سه نسخه (یکی از آنها نسخةٌ خلخالی که 
اساس چاپ قزوینی است) جان جهان است. خانلری بحق «جان و جهان» نقل کرده اما قزوینی 
به‌استناد تنها نسخة خود و تحت‌تأثیر ذوق عصر خود؛ و بی‌توجه به کاربرد پیشینیان جان جهان 
چاپ کرده‌است. رکث: گلگشت در شعر و اندیشه حافظ: ۰۱۷۴-۱۷ 

عجیب است که بسیاری از محققان در چاپ متنهای کهن؛ اگر هم در نسخةٌ خطی «جان و 


۷۰۸ نزهة‌المجالس 


جهان» بوده» آن را در حاشیه گذاشته و به‌ذوق خود متن را تغییر داده‌اند. 
رباعیهای زیر در دیوان کبیر مولانا به تصحیح استاد فروزانفر آمدهء و در آنها از روی ۴ نسخهة 


کهن «جان و جهان؛ نقل شده است: 
جانم بر آن جان و جهان رو کرده‌ست رباعی ۱۸۷ 
ای جان و جهان؛ جان و جهان باقی نیست ۳۸۸ 
ای جان و جهان جان و جهان گم کردم ۱۱۴ 
تاروی توام قبله شد» ای جان و جهان ۱۴۳۳۵ 


ای جان و جهان» جز تو کسی نیست. مگو ۱9۷۹ 
در نامه‌های عین القضات (ج ۲ص ٩‏ نیز این بیت آمده: 
بایسته چوجان و» بیوفایی چو جهان زین روی همی جان و جهانت خوانم 
و در اینجا مضمون مصراع اول موید اين است که در مصراع دوم باید «جان و جهان» خوانده شود. 
جرعه بر سپهر انداختن (- سپهر را تحقیر کردن) 
جایی رسی از کمال کز کاس مراد می‌نوشی و» جرعه بررسپهر اندازی بتیار شرونیدش ۴۲ 
تعبیر «جرعه انداختن بر کسی» چند بار در داستان سمکك عيار هم آمده؛ و از آنجا صریحاً 
برمی آید که مرسوم بوده ته پیاله را به‌نشانه تحقیر کسی بر سر و روی او می‌پاشیده‌اند. همین معنی 
از یک قطعهٌ خاقانی هم در تحقیر فلکث بر می آید: 
منه غرامت» خاقانیا نهاد فلکك را بین فلکک به چه ماند در آن نهاد که هستش... 
به شب هزارپسر جرعه‌ریخته‌به‌سرش بر بهروز مشعلهٌ تابناکث داده به‌دستش 
چگر شفت (- جگر خسته؛ جگر دریده) 
گفتم که: دل مرا جگر سفت مکن پوسی بده و با جگرم جفت مکن نطامی نی ۱۹۳۴ 
نظامی این ترکیب را که مخفعی «جگر سفته» وصفت مفعولی است. در اسکندرنامه بر خلاف" 
قیاس در معنی صفت فاعلی (جگر خراش» سوراخ‌کننده جگر) هم آورده است. 
جو شه دید راز جگر سفت او دوتستی. طلت کرد بر گفتا, او 


جگر سوخته و مشک (تلمیحی به‌تقلب) 
گفتی که سر زلف سیاهت مشکك است مشک است» ولی‌بی جگر سوخته نیست ش ۱۳۳۹ 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۰۹ 


یکی از راههای تقلب در مشک این بود که جگر سوخته را به‌عنوان مشکك می‌فرو خته‌اند؛ و 
اين پيشه کولیان بود و این عمل آنها نا ث‌دهی نامیده می‌شد. 
در مرموزات اسدی (ص ۸) آمده: ناک دهان جگر سوخته [به] مشکك تبتی (یعنی به‌نام 
مشک تبتی) می‌فروشند. 
در منطق‌الطیر (چاپ دکتر گوهرین ص ۲ ۲۵) آمده: 
گرچه عطارم من و تریا کث ده سوخته دارم جگر چون نا کث ده 
رکت: تعلیقات مر صادالعباد ص 1۷۱-۱۱۹ 


حریصی نهنگک 
در زبانهای اروپایی حرص نهنگ (- تساح» اسب آبی) کنايةُ معروفی است. اما اين در 
فارسی نادر است. و حرص به مور نست داده می‌شود. 
در بحر حریصی چو نهنگی نکنم درعالم لطف چشم تنگی نکنم. ش ۱۲۸ 
خلاف: گفته‌اند از انواع نبات هرچه تلخ بود طبع او گرم بود» الا ید که سرد است بدین واسطه 
او را خلاف گفته‌اند (ترجمهٌ صیدنه از لغت نامه) 
ای حمله خلاف» بید را می‌مانی ی ۴۱۳ 


خوشک (- خوش خوشکل) قید. به‌این صورت در فارسی دیده نشده» شاید خاص اران باشد. 
باماه زمیان‌جان خو شک می نالد او تیک رفن بویی دارد بختیار شروانی: ش ۳۳۵ 


خیال بازی: لعبت بازی» ظاهراً سرگرمی و نوعی بازی شبیه خیمه‌شب بازی بوده» که در شب از 
پشت پرده به وسیلهٌ عروسکهایی انجام می‌گرفت. و لعبت‌باز با خیالباز (- عامل خیمه‌شب بازی) 
عروسکها را در پشت پرده به‌حرکت درمی آورد؛ و ور جراغی سایة آنها را به‌روی پرده 
می‌انداخت؛ و حکایتی را برای تماشا گران نمایش میداد يا لعبتکها از پشت پرده بیرون آورده 
می‌شدند. در شب شاید خیالبازی کردن. ش ۲5۹۸ 


بالبتک حسن تو در پرد؛ خواب تاوقت سحر خیالبازی کردم. ش ۲۱۹۲ 
بازیچه لعبت خیالت ‏ . زین چشم خیالبا زگشتم. ین شوه 
لعبت بازی پس این پرده هست گرنه براو اينهمه لعبت که بست؟ محزن الاسرار 
وعده ی تیاده لعبتی از پرده بدر نامده مخزن الاسرار 
در اندیش که لعبت باز گردون . چه بازی آردش زان پرده بیرون خسرو و شبرین 


جولعبت باز شب پنهان کند راز من اندر پرده چون لعبت شوم باز خسرو و شیرین 


۷۹۰ نزهه‌المجا لس 


جهان نا گه شیخون سازیی کرد پس آن پرده لعبت بازیی کرد خسرو و شبرین 

بازی آموز لعبتان طراز از پس پرده گشت لعبت باز مفت پیکرنظامی 
در خیال اينهمه لعبت به‌هوس می‌بازم . بو که صاحبنظری نام تماشا برد حانظ 
سایه افکند حالیا شب هجر تا چه بازند شبروان خیال حانظ 
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال . باکه گویم که در این پرده چها می‌بینم . حاند 
ور ز رخش لحفه‌ای نقاب برافتد هر دو جهان بازی خیال نماید عطار 

گرنه همی با ما بازی کند چند برون آردمان چون خیال تاعرخسرو 


در پرده دل آمد دامن کشان خیالش حان شد خیال بازی در پرده وصالش خاار 
آن‌پرده واین خیال‌بازی است از زحمت این و آن مرا بس خاذانی 


درد کردن (- درد رسانیدن به‌درد آوردن) 
توعمر خوش منی به‌هنگام وصال از رفتن عمر خوش که را درد نکرد. ش ۴۹۲۷ 
گر باد مرا بهچشم موری فکند پرهم نزند دیده وء دردش نکند. ش ۳۸۰۲ 
در تاریخ یبهقی (چاپ غنی و فیاض: ۷۷)آمده: «خلیفه را سخت درد کرده بود؛ ازیوسه‌دادن 
من بر کتف و دست. و آهنگه پای بوس کردن, و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی سود ندارد». 
در سمکک عیار (ج ۱ص یر کرو شش سار کرد 
کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده بند تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی‌کند 
سعدی گو ید: 
گر بکشی کجا روم؟ تن به‌قضا نهاده‌ام سنگ جفای دوستان درد نمی‌کند کسی 
(غزلبات سعدی» تصحیح فرونغی ص ۳۲۵) 
در فارسی ماوراء النهری به‌صورت «الم کر دن؛ هنوز معمول است: «همین کار به‌من از پای 
برهنگی هم زیاده الم می‌کرد» (یادداشتهای عینی؛ چاپ سعیدی سیرجانی ص ۱۷5) 
و نیز رجوع شود به: کردن (ترکیبات آن) 
در شاخ کشیدن (گویا نوعی شکنجه بوده؛ که متهم را به‌شاخهای درخت یا آلت چهار شاخی 
می‌بسته‌اند» که ببحرکت مي‌مانده و عذاب میکشیده) 
بر شاج» شکو فه را کشید اندر شاخ 5 هردرمی که داشت» زو بیرون کرد کمال اساصل: +۲۵ 
ظاهرا تعبیر «چار شاخ ماندن» باز مانده از آن است. 


دم کردن با کسی (- تبانی کردن) 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۱ 


با اینهمه آن‌دو لعل جون شکر تو با؛ نی به هلا کث دل من دم کر ده‌ست؛اسمدگنجهای.ش ۴۱۴ 
در این بیت خسرو و شیرین نظامی در معنایی نزدیک بدین «همنفس شدن» آمده: 
چگونه تلخ نبود عیش آن مرد که دم با اژدهایی بایدش کرد 


رسم خطاب (آداب مر سوم گفتگ و که گو بنده دربرابر بزرگان نبایدکلمةٌ من‌را دربارةخودبه کار پرد) 
در رسم خطاب. از آن بگویم که منم زیرا که به‌عقل راست ناید سخنم ۳۷۹۴ 
رممت!(- ومشکار یواست ) 


آنها که دل از الست مست آوردند خود را ز عدم دور به‌رست آوردند ش ۴۰۱۷ 


سبزارنگ (- سبزرنگ» سبزه) 


در معشوق سبزارنگت: 
بستد دل من به‌عشق سبزی» شاید زین در دل من کراهیت می‌پاید 
سبزارنگ است یار و» چونان باید ‏ کز دیدن سبزه نور چشم افزایدش ۱۳۲۷ 


در السامی فی‌الاسامی (جاپ عکسی ص ۳۱۲) سبزارنگ در معنی اخضر آمده. 
دز رسالة الطیور نجم رازی (ص 4۷) آمده: آن زن سیه‌چرده از این سبزارنگک بودء که از پایها 
و اندام او گلگونة خویش ساختی؛ و به قوت زن سبزارنگ زن سیه‌چرده آبستن می‌شد: 
در ترجماٌ تاریخ یمینی (چاپ دکتر شعار: )۱٩۴‏ آمده: چهره سبزارنگگ بنات هند از گلگونة 
خون ابناء حرب ارغوانی کرد. 
زان خر د مند ری یزار رکف اشفا از شک کفا ند تیک ۰ مخزن‌الاسرار نظامي 
ای عجب شمشیر خسرو از چه سبزارنگ شد ‏ چون همه ساله زخون لعل می‌بابد خورش 
دیوان کمال اسماعیل: ۳۴ 
تا رن کون ناف آهو غلام زلف عنبر بوی توست عنبر سارا رهین خط سبزارنگ توست 
(چاپ اول مدرس رضوی ص ۵٩۲‏ (در آنجا بغلط سبز از رنگ چاپ شده) 


سرداشتن (- سر کاری و نیتی را داشتن) 
درماندة آنم که چه سر خواهد داشت جانی»که‌به پای‌بر دم از دست غمت مجیر بیلقانی؛ ش ۱۰۷۵ 
این تعبیر ظاهر] خاص زبان محاوره برده؛ و در شعر حافظ هم آمده: 
پسامانم تمی‌پرسی» نمی‌دانم چه سرداری؟ .. به‌درمانم نمی‌کوشی؛ نمی‌دانی مگر دردم؟ 
خاقانی گوید: 


بن‌هر موی را گر بازپرسی «تاچه سرداری؟» نداآ بدکه 0 سردارم»این‌سودای‌او دارم 


۷۹ نزهةالمجالس 


سر در کردن (معادل تعبیر عامیانة سرکث کشیدن امر وزی) 
امروز به گرمابه چو سر در کردم او را دیدم؛ زعيش افس ر کردم ش ۲۷۱۴ 
در این بیت حافظ هم ( که در چاپ قزوینی بغلط «برگردم» چاپ شده) همین است: 
سر زحسرت به‌در میکده‌ها برکر دم چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود 
سیاه کام 
گر لاله بشد؛ سیاه کامی کم گیر ور رفت بنفشه؛ تیره‌فامی کم گیر کمال اسماعیل: ش ۴۲۰ 
این تعبیر در فرهنگها نیامده» جز اینکه در غیاث‌اللغات «بدبخت و نامراد», معنی شده. و من 
تصور می‌کنم معادل تعبیر عامیانه‌ابست که می‌گو یند: «سقش سیاه است» 


شترگربه: مجموعة تضادهاء فراز و نشیب و بد و خوب در هم آميخته 


بیرون ز شترگربة اسرار فلکك دانند گفتها و خر می‌رانند شهاب سهروردی: ش ۴۰۹۸ 
شکر شیرینی کردن 
تو خود شکری زفرق سر تا به‌قدم از بهر چه می‌کنی شکر شیرینی؟ اثیره ی ۱۱۳۹ 


این تعبیر در فرهنگها نیامده» و ظاهراً ه یکی از معانی «بازار گرمی کردن» خود شیرینی کردن؛ 
توضیح واضحات» است. و شاید این بیت سعدی معنایی نزد یک بدان داشته باشد: 
هنر پیار و زبانآوری مکن؛ سعدی ‏ چه‌حاجت‌اس که گویدشکرکه:شیرینم! 
شنگرف: علاوه بر معنی معروف» در رباعی ۳۲۲ گیاهی است با بیخی سطبر و سرخ که در سردی 
هوا رنگگ می‌گرداند و زرد می‌شود (به‌نقل لغت نامه از فرهنگك رشیدی). کسایی مروزی گوید: 
بتفشه‌زار پپوشید روزگار به‌برف چنار گشت دوتا و زریر شد شنگرف 
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طرب رود: وعی از سازها که ظاهرا پشتر در اران معمول بوده 


تا رخ ننهی چو چنکگ رخ بر رخ من . برسر چو طربرود مرادست بود ی ۳۱ 
عیاره بر سر بستن 
عیّارهُ عاشقی به‌سر وابستن وز شحنه و دار و چارسو ترسیدن. ش ۷۷۱ 


عیاره (باتشدید) در فرهنگها دیده‌نشد. در منتهی الارب به تخفیف «آشکارگی وشهرت؛ معنی 
شده است. ایتجا ظاهراً چیزی است که به‌عنوان علامت و شعار بستگی به‌جماعت با طریقتی به‌سر 
می‌بسته‌اند. این کلمه «غیار» را که غیر مسلمانان می‌بایست بر شانه لباس بدوزند به یاد می‌آورد. 


غالبه دان: کنابه است از لب ۰۲۴۵۲ ۰۳۴۸۴ 


توضیح بعضی لفات تادر ۷۱۳ 


فراهم کردن در (- پیش کردن در» بستن در) 
عشق تو مرا دو دیده پر نم کرده‌ست برمن درخوشدلی فراهم کرده‌ست شمی اد گجهای ش ۲۰۶ 


فرو دیدن (- به‌دقت نگریستن) 


چندانکه به کار خود فرو می‌بینم ‏ . بی‌دیدگی خویش نکو می‌بینم ت 
فلان 
ای باد پیامی زفلانی بستان . بگذر تو بدو و زو نشانی بستان. ش ۳۷۰۰ 


بر خلاف کاربرد امروز که «فلانی» با باء زائد معمول است؛ در اینجا «ی» در آخر فلان یاء 
نکره است (به‌قرینه قافیه) چنانکه در ان بیت حافظ: 
شیوه حور و پری گرجه لطیف است؛ ولی خوبی آن است ولطافت. که فلانی دارد 


قایم ریختن: (اصطلاح شطرنج به‌معنی عاجز شدن در برابر حریف» و بازی را برچیدن) 
مه گفت به‌مهر: با رخش قایم ریز کاین دست توه» پای او به‌بازی بسرد کمال‌مرافی.ش ۱۷۰۱ 
در مرزیان‌نامه (ص ۲۱۹) آمده: صاحب آن عمل... دست خصم را فرو بندد؛ و درمضیقی 
افتد» که هیچ چاره جز دست بازچیدن و به‌قایم ریختن نداند. 
پر وقعهُ نظم دری قایم منم در شاعری ‏ بامن به‌قايم عنصری آب مجارا ربخته 


دیوان خاقانی؛ ص ۳۸۲ 


قضا: مرگت نا گهانی 
سر دل ا و گث کشت تضای سر او ش ۱۳۹۹ 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست روزی‌که قضاباشدوروزی که‌قضا نیست 


در آذربایجان در ترکنسه «قضا و بلا» هنوز متداول است. 


قله (- برج) 
وین قلعٌنه قله که نامش فلکك است طاقی است بلند و نردبانش عشق است. ش ۷۴۷ 
احتمالا کلاه فرنگی و قلهکک نیز با همین کلمه ارتباط دارد. 
کتمت (- نوشتن) 
کتبت زقلم بماند و پیکک از نامه اندوه رل کشت و کار از کامه. ش ۱۱۸ 
کردن (ترکسات ...) 
در کتست» ماه را نقط نیست» رخت ماه است؛ برو نقطهٌ آن خال جراست. ش ۱۸۵۹ 


۷ُِ 


نزهه المجالس 


کردن به صورت فعل معین با کلمه‌های‌گونه گون ترکیب می‌شده؛ و معانی خاص را می رسانیده است. 


امید کردن (- امید ستن» امید داشتن؛ امیدوار بودن) 
جز من کسی ار کند به‌وصل تو امید . . بر دیدة او سیه کنم روز سبید. جرجانی. ش ۲۰۳۱ 
انتظار کردن (- انتظار کشیدن) 
گر زآمدنت شمار می‌باید کرد در راه تو انتظار می‌باید کرد. . حمال اشهری؛ ش ۲۱۷۷ 
نه بیرخت انتظار دانم کردن نه جز مت اختبار دانم کر دن. کمال ش ۲۵۱۰ 
جای کردن (- جای دادن) 
در جان کنمت جای» ه در دیده و دل . من جای تو در دوزخ و دریا نکنم. یمین ۴۴۵۴ 
چون جای گرفته در سرم سودایش در جای دلی که نیست کردم جایش. سنایی ۲۴۱۱ 


در جان کنمت جاي نه در دیده و دل . تابا نفس باز بسین یار شوی. ش ۳۴۵۵ 


حرف کودن (- حرف زدن)؛ ممکن است معنی فن زدن حریف در کشتی را هم داشته باشد 
با ماه بر آویز که حذش داری هر حرف که او کند» تو ردش داری. سید قزوینی: ۱۸۰۵ 


درد کردن (- به‌درد آوردن) رکك: همین ماذه. 


راه کردن (- راه پیمودن) 

در راه تو بازیس تر از من کس نیست با آنکه ز هر که هست ره بش کنم.سجاسی, ۴۰۱۰ 
زحمت کردن (- زحمت. دادن) 

دل عاقلهً من است و در خدمت توست بل تا من مستمند زحمت نکند. . ش ۳۲۰۵ 
سرمه کردن (- سرمه کشیدن به چشم) 

زین بیش مکن سرمه» به‌جان و سر تو ‏ کان چشم تو سرمه الهی دارد. ی ۲۸۳۱ 
سود کردن (- سود بردن) 

زاهد نکند به‌زهد سود ای ساقی هر چند عبان عمل نمود ای ساقی. ش ۲۸۹ 


صورت بد کردن (- تصویر بدی کشیدن» بد معرفی کردن) 


چون صورت دیوارء زجان بادا فرد آن‌کس که تو را صورت بد کرد از من.نش ۳۹۵۱ 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۵ 


فرق کردن (- تشخیص دادن فرق نهادن) 
هر موی که از فرق تو افتد به‌زمین فرقش نکند کسی به‌یکك موی از مشکک. رنی ۵۱:: 
القصه میان مشکك و زلفت به‌جهان جز شانه کسی فرق نداند کردن. ش ۱۲۵۴ 


قضّه کردن (- شرح دادن) 
کوتاه مشو» که مایةٌ عمر منی قضه چه کنم دراز؟ فردات میاد. ش ۳۱۲۹ 
قصه چه کنم که بر چه سان می‌گریم خون دل و آب دیدگان می‌گریم ش ۳۸۸۱ 
گلگونه کردن (- سرخی به‌رخ مالیدن) 
گلگونه زروی تو برد لاله و گل و آنگاه تو گلگونه کنی» خوش باشد. ۲۸۴۰ 


مستی کردن (- مستی آوردن) 


با باده اگر قصدً مستیش کنی اندر همه عمر باده مستی نکند ۱۵۲۵ 
نادیده کردن (- نادیده گررفتن) نادیده مکن؛ چو دیده باشی ما را ش ۲۱۸۲ 


نشان کردن ( - نشان نهادن) 
بر دیده زخون دل نشانها تو کنی دلها تو بری و قصد جانها ت و کنی.عدر سحای. ۲۳۳۳ 


بار کردن (- یار گرفتن) 


دی روی ترش گرفته آن سیمین بر می‌گفت مرا که کرده‌ای بار دگر. ی 
نه بار دگر کنم» به‌بازی بازی نه مهر دگر پذیرم؛ آسان آسان. میننی ۴۳۵۱۷ 


و از همین قبیل است: . تقرب کردن (- تقرب جستن) (رنبه‌الحیات) ص ۱۸ 
خشم کردن (- خشمگین شدن) همانجا: ۴۵ 
تغییر کردن (- تغییر دادن) در شعر حافظ: کاین کارخانهاست که تعسر 


نقص کرد (- عیب گرفتن) در تاریخ بلعمی: «چون بر منبر شد. بز بد 
را نقص کرد و افعال بد وی یاد کرد (چاپ عکسی بنیاد ص ۸5 ۲؛ 


کشه (- صورتی از کش به‌معنی برو بغل» کشش» با حالت کشیدگی» مشابه معنی کشاله رفتن در 
تداول عامه) 
ترکم چ و کمان کشید کردم نگهش مه دیدم و قوس و عقرب اندر کشنهش. تس ۲۷۲۱ 


۷۳۹۹ نزهة المجالس 


با پیرستن پیوند «همه به آخر مادهٌ مضارع دو گروه کلمه ساخته می‌شود. یکی اسم آلت مثل: 
ماله: استره؛ سنبه. و دیگر اسم و اسم مصدر: پوسه» پویه؛ اندیشه؛ پرسه» لرزه. از کاربرد کشه در 
این بیت معنی دوم استتباط می‌شود. 
کفت (- کوخ ها ناتدای هسان)نظاهرا ازانین است؛ 

زاول که بنفشه بر سر سنگك شکفت . گفتا که: «منم با سر زلفین ت و کفت!» 
در حال کشیدند زبانش زقفا . تا خود به‌چه ژهره این سخ بارد گفت . ش ۱۱ 


کله نهادن (- اظهار عجز و فروتنی کردن) 
هر غم که کله با همه عالم بنهد در مالش ما کلاهداری گردد شش ۹۰۴ 


رجوع شود به: بکٌشای راز عشق ص ۱۹۲ و مقایسه شود با خرقه از سر بدر آوردن 


کیم کاست (- ناچیز» ضد افزون) 
گفتم که مگر نگار واخواست کند . کی دانستم که مهر کم کاست کند. ش ۲۰۷۳ 
نجم رازی در قصیده‌ای در مرصادالعباد (ص ۴۴۴) گوید: 
خسروابشنو فرونی از جو من کم کاستی راستی بتوان شنود آخر هم از ناراستی 
در دیوان خاقانی (ص ۱۹) امده: 
باده به کم کاستان تا خط بغداد ده بهر لب خا کیان؛ یک دو خط افزون بیار 
اين تعبیر را در فرهنگها نیاورده‌اند» و در بسیاری از متنها هم « کم و کاست؛ چاپ کرده‌اند. 
وا گرچه ممکن است در اصل همان بوده» ولی وزن شعر قرینه‌ای بر اين است که بی «و» خوانده 
می‌شود. دریکك رباعی به‌صورت « کم وکاستت» آمده: ای پیشة‌من از تو کم و کاست شدن ۲۱۰ 
کم کسی يا چیزی گرفتن (- آن را ناچیز انگاشتن» از آن صرف‌نظر کردن) 
۱ جون دف کم من بنده مگیره از یی آنک مانندنیاز درون‌هواخواه توام‌تس اسع دگنجه‌ای: ۴۱۳ 
با آنکه کمم گرفته‌ای همچون دف همچون دف خود حلقه بگوشم کردی حمال خلل: ۳۵۲ 
در مرصادالعباد (ص ۳۸۳) آمده: 


پروانه دل چو شمع روی تو بدید دیوانه شود کم دو عالم گیرد 


شک یست چو پروانه کم سرگیرد شمعش به‌هزار لطف دریر گیرد 
تعبیر «دست کم گرفتن کسی را» ظاهرا یادگار همین تعبیر است. 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۷ 


کهنان آسماتی (- ستارگان) 

آب کهنان آسمانی بردند ‏ . این نوعهدان که در زمین آمده‌اند. عز اصنهانی. ۱۱3۹ 
و این تعبیر بیت حافظ را به خاطر می آورد: 

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت ‏ از سر «اختران کهن سیره و ماه نو 
باه 


مج ی یی رم ای عم ِ ۳ ۶ 
گر ناز کند» ناز نباشد گستش کاواز خوش و نغمه زیبا هستش احند غرالی. ۲۴۳۹ 


گوش نهادن (- گوش ایستادن گوش به‌راه بودن: منتظر بودن) 

بر وعده تو نهاده‌ام گوش امشب . هان. تانکنی وعده فراموش امشب ی ۲۵۹۱ 
لاشیدن (- تاراج کردن؛ ناجیز کردن؛ آش و لاش کردن) 

دوش از سر عشوه گفت دلدارم قاش .. فردا لبم آنٍ توست می‌بوس: بلاش .نس ۱۵۷۷ 


مادرآور (- مادرزادی» مادر آورد) 


آزادی مادر آورم سود نداشت آزاد کنونم که تو را بند.ه شدم ش, ۳۴۴۷ 


مجس (- جای دست نهادن پزشک بر نبض بیمار» محل تجتس) 
گفتم که: رجه رنج انتتتت مرا؟» گ کت «خموش! بیمار منی بر مجست می‌دانم!» تراجداش ۳۰۵۳ 
ممکن است «بر مجس! باشد که در فرهنگها دیده نشد. 


مزوجه (- تاج صوفیان؛ کلاهی پنبه آ کند) 
گل گرچه که سبز خرقه دربردارد . وز صوفیکی مزوجه بر سر دارد. . حال مرانی. ۵۷۲ 
در شعر حافظ به‌صورت مزوجه (به‌تشدید واو) آمده: 
از اين مروجه و خرقه» نیکك در تنگم . به‌یکك کرشمة صوفی کشم. قلندر کن 
قزوینی در حاشيهٌ حافظ چاپ خود نشان داده که اين کلمه در اسرارالتوحید به‌صورت «مزدوجه» 


و در زبان عثمانی «مجوّزه» به کار رفته است. 


مُستخرجی (- با شکنجه خراج یا اموال پنهان شده را از کسی در آوردن) 
امسال بهار سیم دیگرگون کرد مستخرجیش باد صبا بین جون کرد. کمال اسماخیل: ۴۵۱ 


مت( تست کند کی ) 


۷۱۸ نزهةءا لمچالس 


با اه و کر فص هن کته اندر همه عمر باده مستي نکند 
شمی اسعد گنجه‌ای ش ۱۵۲۵ 


در شعر حافظ هم کلمة مست صفت شراب و شعر به‌معنی «مستی بخش آمده است: 


آنچه او ریخت بهپیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است وگر از باد مست 
۳۹ ی ۰ ۰ ‌ و 
شرایی مست می‌خواهم که مردافکن بود زورش مکر یک دم پياسايم زدنیا و شر و شورش 


مطرب ازكفتةٌ حافظ غزلی‌مست بخوان تابگريم که زعهد طربم یاد آمد 


,راب (- کیسةُ توری با دستهٌ نیی برای صید مرغ و ماهی) 
مضراب ززلف و نی زقامت داری در شهر تو را رسد کبوتر بازی. ش ۲۷۵۵ 


رجرع شود به کلیله و دمن چاپ مینوی حاشیهً ص ۰۳۹۹ 


مُغْمز (- غمزه کننده) 
دل بیش بر آن نرگس مغمز ننهم . بار توبر این سین عاجز ننهم. شجاسی: ۲۰۱۵ 
به‌این صورت در فرهنگها نیامده» و صحیحش محر (با تشدید م) است. 


مویی (- بیا) کلمه گرجی است ۰۲۷۸۹ ۲۷۹۰ رکك: مدمه کتاب . 
نغاغ (- مستی» قدح بزرگ فرابخواری) 
از خا کك درش رسید بویی به‌دلم زان بوی» دلم نفاع اندر سرکرد. ش ۲۱۴۳ 


کسایی مروزی گوید: 
دل: شاد دار و ند کسانی نگاه دار یک چشمزد جدا مشو از رطل و از نفاغ 


نی ( 4 دهن نی) 
نی‌گفت چو نی زنبهلبانم گیرد . نه چرخ زثه ثقبه فغانم گیرد. سس 
برخیز جو نای از سر عاریتی مانندهٌ نی بهثُه دهن نعره مزن. ش ۳۱۹ 


در مقاصد الالحان (چاپ بینش ص ۱۳۳) آمده: نای سفید» و بر سطح آن هشت ثقبه باشد و 
یکث ثقبةٌ دیگر بر ظهر آن باشده که نافخ (-نیزن) آن ثقبه را به‌اصبع ابهام فر و گیرد...؛ 
خاقانی نی سیاه را هندوی له چشم نامیده؛ و نی زگفته است: 


سیه خن آبنوسین نایی بهله روزن و ده نگهبان نماید 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۹ 


ها (- اینک! اینه‌هاش در تداول عامیانة امروز) اسم اشاره» در محل تعجب و تحذیر. در لهج 
مردم آذربایجان هنوز معمول است. 

گویند که مار بر سر گنج بود . ها زلف تو مارو ها رخت گنج روان. . رن شروای: ۱۳۰۰ 
ور زآنکه بر این سخن درستی خواهی . ها عنبر زلفت ای نگارین؛ ها مشکد. . اد گب‌ی ۱۳۰۷ 


تشر لمح نگهداو زر مترش زنجیر به‌دبوانه سپاری؛ ها عقل! ی ۱۴۲۰ 
ها قدش!اگر سرو روان دیده نه‌ای ها لعلش ا گر راحت جان دیده نه‌ای. 


اسعد گنه‌ای: ۲۴ ۱۵ 
گرماة حسن خواهی اینکك دهنت ور عین نکویی طلبی» ها زلفت!اسد گنحه‌ی, ۱۵۲۳ 
ها قد تواگر سرو روان می‌طلبی هالعل تو!اگر راحت جان می‌طلبی سمدگج‌ی, و۷۵ 
با من زدر کینه درآیی ها عقل! رنجم همه بر رنج فزایی ها عقل! 
آنگه گویی: بیا ببین در رخ من مه را تو به‌دیوانه نمایی» ها عقل! 
حمال خویی: شی ۱۷۹۳ 
امشب منم و تو و می روح‌افزای . لب برلب و رخ بر رخ وهالباقی‌های! . ش ۲۱۳۴ 
این تعبیر در شعر نظامی و خاقانی هم آمده از جمله در دیوان خاقانی (ص ۷۳۴) 
جانی به‌سه بوسه شرط کردم با تو. شرطی به‌غلط نرفت» ها من ها توا 
هم (- باز هم) ادات بیان حداقل بهتری و برتری در مقایسه و نست 
هم دیده که اشکث لعلش از روی کرم در عشق رخ تو؛ سرخ رویم دارد. .من ۲۸۸۸ 


با آنکه بریخت خونم این دیده به‌قهر هم دیده! که آبی به‌رخم باز آورد ۹۰۲۳ 
در هجر تو هیچ کس نکردم یاری هم دیده! که آب روی من بر پا داشت . ۱۹-۴ 
از مردمکک دیده فزود آب رخم هم دیده من! که آب رویی دارد .1۹ 
بی‌ریش؛ سخن‌شان ز اناالحق باشد هم ریش! که روی‌شان سیه داند کرد. ۳۷۴۲ 
هر لحظه بر آتش دلم می‌زد آب هم دیده! کزو مردمیی می‌بینم. جمال غزتری ۲۹۲۵ 
صد در زبلاگشاد دیده بر من هم دیده! کز و گشایشی هست مرا. حمال بل ۲0۳۷ 


اکنون در اين مورد «باز» به جای «هم: به کار می‌رود. می‌گو ييم: باز خودم! باز فلان کس! و 
گاهی ترکیت آن دو: «باز هم!» 
سک صاحبقرانی بر شما آمد نداشت باز هم بیهوده «سلطان بن سلطان؛ شما! 


هندو ( - کولی) 


۷۳۰ نزهةالمجالس 
در رباعیهای بسیاری از جمله در شماره‌های ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۸۰۱۳۲۳ ۰۱۳۹۹ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۳۲ 
۱ ۷۰ ۱۱۳۲ دزدی کردن هندوان مضمون شعر قرار گرفته» و چنین برمی آید که در آن 
عصر این عقیده رایجی بوده است. در هفت پیکر نظامی هم به‌اين مضمون بررمی خوریم: 
زاغ جز هندوی نسب نبود دزدی از هندوان عجب نبود! 
در ترائة زیر «رسن بازی» هندوان مضمون شعر قرار گرفته استت 
زلفتکه به‌رنگ وبوی‌او می‌نازی با خال تو کرد بازی از طنازی 
هندوی رسن باز فراوان دیدی دید یکه‌رس نکندبه‌هندو بازی؟ 
نیب گنجه‌ای ۱۳۸۹ 
از مجموع این مضمونها برمی آید که لااقل در فارسی ارانی هندو را دربارة کولی (-کاولی» 
کابلی) به کار می‌برده‌اند» همانطور که در هر دیار و هر زبان نام خاصی دارند. و معلوم می‌شود که 
هندو تبار بودن کولیان ( که تازه محققان بدان پی برده‌اند) در سده‌های ششم و هفتم در اران 
معروف بوده» و به‌همین دلیل آنان را هندو نامیده‌اند. 


هیچکس (- فرد ناچیز بی‌ارزش غیر قابل اعتنا) 
گر هست مرادت که کسی گردم من از هیچکسان خویش پندار مرا. اسدگنبه‌ی ۲:۱۴ 
گرکس بدمی کسی بُدی و «هیچکسم» هیچ کسی نیست مرا. ش ۳۷۸۰ 
این تعبیر در متنهای پیش از مغول فراوان است. در حدایق السحر (ص ۷۳) آمده: عامّه گویند 
در نکوهش: «فلان هیچکس است و چیزی کم!» 
در مر صادالعباد (ص ۱۲) امده: 
ت فاکش تني رس دويکتي ...شوب کی یکین گزی کت زر مزر 
در غسرای عاریت از شادی گر هیچ هست؛ «هیچکسان, دارند 
سوزنی گوید: 
ری رتسگ ون رانداد ع 
یا ند هیچ کس از باده‌فروشان بیدار ‏ . یاچومن «هیچکسم؛ هیچکسمدرنگشود 
نظلامی گنجه‌ای ( گنجینه ص ۲۴۵). 
گُشته زبون چون اسیر هیچکسان را هر که به‌اصل و نسب امیرکسان بود 


سیف فر غانی 


توضیح بعضی لفات نادر ۷۱ 


یارس 
در آنندراج از فرهنگ فرنگگ (ظ: اشتینگاس) به‌معنی «یاری» تقل شده اما در جای دیگر 
دیده نشد. 
پروین عقیق درج تو» یارش مه شمشاد سمن پرور تو دایةٌ مهر. ش ۱۷۲۳ 


یاسچ (تیر پیکاندار چند پره) 
ظاهراً ترکی است و در اشعار شعرای قرن ششم و هفتم آمده است. 
وان تیر که زد بر دل بدخواه تو مرگك یاسج گردد اگرچه سگ زن باشد ش ۱۳۳ 


فهرست 


لغات و ترکیبات و کنایات 


۱ 
آب... بردن (2 آنرو بردن) ۲۷۰۰ 
آب کسی با دیگری به‌یک جوی نرفتن 
۳۳۸۴ 
آب گرفتن چشم (-آب خوردن) ۲۴۹۰ 
آب... گرم شدن ۲۱۳۹۷ 
آبی به‌روی کار کسی بر زدن ‏ ۳۲۵۳ 
آب (چون آب فروخواندن یعنی روان و از 
بر خواندن) ۸۰۲ 
آبخواره (-آبخوری) ‏ ۴۰۳۵ 
آب‌خوش‌خوردن ۳۰۰۵ 
آبداری ‏ ۰۱۸۹۸ ۲۸۷۸ 
آب درجگر داشتن ‏ ۳۸۸۲ 
آشخور ۳۸۹۰ 
آبی نخوردن ( - درنگ نکردن) ۳۳۴۴ 
آتشازی ٩۳۴‏ 
آش روی ۲۱۵۲ 
آتشکده ۲۳۵۸۴ آتشکده دل ۳۱۴۰ 
آتش رخ ۳۱۳۹ 
آتشگاه ۲۷۳۲ ۳۸۱۴ 


اش کردان» 1:۳۸ 


آرامگه (- محل آرام و آسایش) ۱۸۹۰ 
آرزو کردن چیزی کسی را (- آن کس آن 
چیز را آرزو کردن) 
همدمت آرزو کند (- آرزوی‌همدم داشته 
باشی) ۴۱۰۱ 
خواب آرزوم کرد (- آرزوی‌خواب‌کردم 
۳۷۸ 
آرزو می‌کندم (- آرژو دارم) ‏ ۰۳۹۹۸ 
۹ ۰۳۱۸۷ ۳۹۸۸ 
آزادی (- خرمی و شادی) ۳۲۰۸۵ 
آزادی (- حمد و شکر) ۳۳۵۹ 
آزادی کردن (- شادی کردن) ۳۴۲۱ 
آزادی کردن (- حمدوئنا کردن) ۰۱۸۰۱ 
۳۳۰۴ 
آزارش (- آزار رساندن) ۱۳۵۰ 
آزرم (- عزت و احترام) ۳۲۲۵ 
(- لطف و مهربانی) ‏ ۳۷۲۵ 
آسان آسان (- به آسانی) ‏ ۲۳۰۹ ۳۴۰۹ 
۳۴۵۷ 
آستین برانشاندن ۳۸۹۵ 


آستین گرفتن (- مانع کار کسی »نگنیش 


لغات و ترکیبات و کنایات وفش 


را به کاری وادار کردن» نظیر یِقة کسی را 
گرفتن در تداول امروز) ۳۹۰۰ 

۱۴۰۳  رس‌همیسآ‎ 

آشتا (-شنا) ۲۹۲۳ 

آشنا روی ۱۰۴۸ 

آغاز گرفتن ۳۳۱۳ 

آقتاب آسا ۲۷۰۷ 

آفتاب گردش (- همه جهان) ۱۲۲۷ 
۱۳۸۱ 

آفتاب‌رو (-زیبا) ۳۴۷۸ 

آقچه (- سکوک نقره) ۴۱۱ 

... آم (ضمیر متصل به‌اول شخص مفرد در 
فعل دعایی): چینام ۳۴۸۴ میرام 
۰ بینام ۴۱۳۰ 

آماج (- هدف) ۸ ۱۲۱۳۴۰۹ 

آمد شدن ۳۲۰۳۸ 

آنجنانها ۳۳۳۳ 

آوازه (آوا) ۲۷۰۵ 

آوازه شدن (- آوازه در افتادن) ۳۷۰۹ 

آوردن (عشق آوردن - عشق به هم رساندن) 
۱۷۳۸ 

آویختگی (- به‌دار آويخته بودن) ۱۴۲۸ 

آویختن در... (- تعلق خاطریافتن) ۲۹۰۵ 

آويخته (- به‌دارآویخته) ۱۳۷۱ ۰۱۴۲۸ 
۲ ۱۳۳۳ 

آهیختن ۱۳۲ 

آهو (-عیب) ۰۸۳۷ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۵۴ 
۴۰ ۳۹۳۳ 

آینه رنگ (فلکك...) ۳۹۵۸ 


آینه‌روی ۲۴۸۱ 


اف 

الف؛ زودا ۳۹۸ 

٩۴  تحابا‎ 

ابدال ۰ ۱۸۵۹ 

اثر (عنشان پا) ۲۰۴۲ 

احتشام» سر احتشام داشتن با کسی (- خود را 
گرفتن و تکبر ورزیدن با او) ۳۱۷۹ 

اجرا(- مقرری) ۱۰:۹۸ ۴۰۶۱۲ 

احداث زمائه (- بلاهای روزگار) ۴۰۷۵ 

احداد (؟) ۷۰۵ 

احول (بر وزن فعول! ظاهراً تلفظ محلی) 
۱۴۲ 

ادرار (-ستمری) ۱۰۹۸ 

از برخواندن (- حفظ داشتن) ۲۴۳۱ 

از بند بیرون آمدن ودرچاه افتادن ۱۲۷۰ 

از بن دندان ۲۰۰۰ 

از بن گوش ۱۳۹۸ ۲۰۰۰ 

از بهر خدارا ۱۹۷۴ ۲۱۷۳ 

از پای سر کسی را برداشتن ۳۴۸۰ 

از جا بر کردن (اسب را) ۲۱۹۷ 

از جای برفتن ۱۸۱۰۰۱۳۲۹ 

از چه قبل؟ (- چرا) ۲۲۷۳ 

از در... بودن (سراوار بنودن) ۰ ۰۱۹۷۰ 
۱ ۲ ۳۵۲۸ 

ازدر... کردن (- شایستهٌ آن‌کردن) ۲۷۲۲ 

از دست شدن (- از دست رفتن) 0۷۹۷ 


۳۳۹۸۹۲ 


۷۴ نزهة‌المجالس 


از دل (- از ته دل) ۲۲۰۰ 

ازدن (- تیغ زدن) ۲۳۹۹ 

ازرق پوش ۲۱۰۳ 

از ساز رفته ( کار..) ۱۱۳۲ 

از سر.. برخاستن (- انصراف) ‏ ۰۲۰۲۱ 
۳۳۲۲ 

از سر پا (- نوک پایی: سرپایی) ۲۱۸۲ 
۰ ۲۲۴۰ ۳۳۴۷۰ 

از سر دست (سر دستی» سرسری) ۴۰۲۴ 

از سر دست رفتن (- از دست رفتن) ۳۳۴ 

از سر شدن (- از سر باز شدن) ۲۷۹۱ 

از سنگث برون آمدن چیزی (- دشواریاب 
بودن) ‏ ۲۵۹۹ ۴۰۴۹ 

ز عهدة عهد رستن ۳۴۷۰ 

ز کار بردن (- از کار انداختن) ۱۷۱۳ 

زمن نشنیدی (- ازمن‌نشنیده بگیر) ۲۳۳۰ 

ز میان جان (- از صمیم دل) ۲۰۶۱۴ 

ز نخست (- از همان اول) ۱۳۳۷ 

از هرچه بتر ۳۴۰۹ ۳۹۷۷ 

ی رای ی ۱۳ 

زین دست (- از این نوع) ۱۸۲5 

شک باران (باران اشکت۰ ۰ ۳۱ ۲۳ 


افتادن (شراب درجام) ۸۰۵ 

افتادن بر کسی ۱۵۵۷ 

افتادن نامی بر کسی (- تامیده شدن بدان) 
۱۳۹۴ 

افتد که (- آ با اتفاق می‌افتد؟) ۲۱۸۲ 

افسانه شدن ( رسرزانها افتادن) ۳۹۰۵ 

افگار کردن ۳۰۴۸ ۳۴۵۵ 


اقطاع ۰۳۱۷۲ ۳۹۲۸ 

اگر هیچ (-اگر اتفاق) ۳٩۷۰:۱۲۸۳‏ 

اگرت سر به گل است اینجا شوی (- زود بیا) 
5۲۱ 

العیش! ۳۱۸۳ 

امشین (- اشبی) ۲۹۹۰ 

امید کردن (- امیدوار بودن) ۳۲۰۳۱ 

اناالحق زدن ۲۸ ۱۵ 

انتظارکردن (- انتظارکشیدن) ۰۲۵۱۰ 
۳۱۱۷۷ 

اندازه نگه داشتن ۱۸۲۰ 

اندر سرٍ... شدن ‏ ۲۹۸۰ 

اندر سرٍ... کردن ‏ ۲۷۹۳ 

اندر گذشتن (- رد شدن و رفتن) ۲۷۰۰ 

اندهان (- اندوهها) ۲۰:۸۸ 

انده زده ( - غمزده) ۱۵۲۷ 

انصاف (- انصاف) ۲۵۲۰۰۱۱۵۵ ۳۲۷۹ 
۳ ۳۹۰۵ 

انصاف دادن از خود ۱۵۰۵ 

انصاف ستاندن ۳۹۹۹ 

انگشت (- زغال) ۱۰۳۸ 

انگشت زدن (- شکن زدن) ۰۳۹۲ ۳۰۹۴ 

انگشت‌زدن دریهلوی کسی ۱۹۹۳ 

انگشت گ زکسی‌شدن (- مسوجب حیرت او 


شدن) ۲۴۷۴ 

انگشت کش (صفت مغفعولی) ۰۱۱۳۸ 
۳۷۷ 

انگشت‌نهادن‌بر حرف کسی (- عیب گرفتن) 
۰ ۳ ۱۹۵۸ 


لفات و ترکیبات و کنایات 


انگیختن (تصوير کشیدن و مجمه ساختن) 
۷ ۱۰۰ 

اولیتر ۲۴۲۳ 

اومید (به‌جای امید با میم مشدد) بیشتر جاها 

ایمه (ادات تعجب و استهزا) ‏ ۸۹ ۲۵۸۲ 

ایازی (- چنم آویز زنان) ۲۲۰۱ 

اییئت! (ادات تسین و تعجب) ‏ ۰۱۴۹۳ 
۲۱2۱۵ 

اینکث! (مشابه‌تعبیر عامیانهٌ امروز: اینه هماش!) 
۳ 5( ۱۲۲۱ 


تِ 
به» ت رکیبات: به‌انبازی خریدن ۲۵۴۱ 
به‌اندام (- به‌هنجار) ‏ ۴۵۵ 
به‌اندام تر ۱۱۷۷ 
هانگشت نشان در بستن ‏ ۲۵۹۴ 
به‌ارزانی داشتن ۳۸۲۲ 
به‌انصاف (- انصاف) ۳۲۳۵ 
به‌باد پردادن ‏ ۳۸۵۰۷ 
به‌بازی بازی (قید) ‏ ۰ ۰۳۴۰ ۰۳۳۷۳ 
۳ ۰۳۴۵۷ ۳۴۹۹ 
به‌ب‌ازوی کسی نبودن ‏ 4۱۴۹۹ 
۳۳۹ 
بهسی (- سیار) ‏ ۰۵۳ ۳۱۴۴ 
به‌بهای... فزون (- به‌بهایی بیش از آن) 
۳۰۸۷ 
هیهوده (قید) ‏ ۳۵۳۲۰ 
به پای درافتادن ۱۴۰۰ 


به‌تاب (تابیده» پر تاب) ۳۹۹۲ 


۷۳۵ 


به‌ترکك... گفتن ۱۴۴۳ 

به‌تگک ۲۳۰۷ 

به‌پست آوردن (- پست جلوه دادن) 
۳۴۵۸ 

به پشت باز افتادن ۱۲۱۱ 

به‌چشم درآمدن (- جلوه کردن در 
چشم) ۲۸۸۸ 

به‌در دادن ( رازی افشا کردن) ۴۰5۹ 

به‌دندانن... بودن (- باب دندان بودن) 
۳۰۵۹ 

به‌روی کسی برآمدن (- نافرمانی 
کردن) ۱۰۳۴ 

به‌زانو نشستن (- زانو زدن) ۳۰۱ 

به‌زیان آوردن‌کار (ضایم کردن) ۲۰۹۹ 

۳۱ 

به‌ساز کاری کوشیدن (- آمادةٌ آن کار 
شدن) ۳۸۵۷ 

به‌سر درآمدن (- شکست خوردن) 
۵۳ 

به‌سرخاستن (نظیربه‌سردویدن) ۲۳۸۵ 

بهسر دواندن ۳۴۱۲ 

به‌سر کار شدن ۳۴۵۸ 

به‌سر زبان سخن گفتن (- نوکث زبانی) 
۳۳۹۸ 

سر نرفتن(- سونگرفتن) ‏ ۲۰۰۳ 

به‌شادی کسی خوردن (می را) ۱۰۵۱ 

به کار بودن (- به‌درد خوردن) ۳۷۳۸ 

به کاسةٌ سرکسی آب‌خوردن ۳۴۷۴ 

به کران آوردن (- به‌نهایت رسانیدن) 


۷۳۹ نزهةالمجالس 


۱۷۳۸ 
به‌نوا (عیش..) ۲۱۷۲ 
به‌نوا شدن کار (- رو به‌راه شدن) 
۷ ۳۰۳۸۹ 
بت( ید۰1 ۲۲۷۵۰ 
به‌هر دم زدنی (- هر نفس) ۲۴۵۲ 
به‌هم بر آوردن (- برهم زدن) ۱۲۲۱ 
به‌مم پرشکستن ‏ ۱۵۳۸ 
به‌هیچ روی (- به‌هیج وجه) ۱۳۸۴ 
به‌یاد کسی دادن (- به‌یاد او آوردن) 
۳۹۹۵ 
به یکی جو (ه‌بهای یکك جو) ۰۰٩‏ 
به (- به‌عنوان) به‌قلب  ٩۱۴‏ دل به‌دریا کردن 
۰۹۹( ۳/۰۱ ۲ ۱۲۲ 
با (ءبه) ۲۱۷۹۲۰۳۹۰۲۰۱۱ 
باسر... شدن ۳۷۲۴ 
بايزن ۲۳۸ 
باد از سر بیرون کردن ۲۷۲۵ 
باد بودن (- بیهوده بودن) ۳۸۱۵ ۳۹۶۱۹ 
باددادن ( -تحریک و تشویق‌کردن) ۱۳۷۸ 
باد دستی (- ولخرجی» تبذیر) ۵۸٩‏ 
پاد در سر داشتن (- غرور) ۱۷۹5 
باد سرد (- ۵7 ۳۷۹۸ 
باد سواری ( سوار باد بودن) ۲۰۶۱۲ 
باد هوا (- بهوده) ‏ ۲۰۱۰ 
باران» اشکک باران ۲۳۲۱ 
بار خدایی کردن (- بزرگواری کردن) ۱٩۷۷‏ 
بار خواستن ۴۹۳۰ 
بار دادن ۲ ۳۳۳ 


باریافتن ۱۵۰۲ 

۱۲۷۰۱۹۲  همانراب‎ 

باری (- لااقل) ۳۰۷۰ ۳۲۸۵ ۳۲۹۴ 
را ای 

زار شکستن ‏ ۸۴۷ 

باز ادن ۰۲۳۰۸۰۲۳۰۴ ۰۲۴۴۹ 
((«(چ ( ( ۵ (/( ( ( ( / ۱5۵( ۵5۵ 2۳۱ 
۳۷۹ 

باز آنکه (- با آنکه) ۲۹۸۹ 

باز آوردن ۲۴۴۰ 

باز افکندن ۳۸۲۰ 

باز اندیشیدن ۱۰۵ ۳۵۹۵ 

باز بردن ۱۴۳۱ 

باز بریدن ۳۹۴۴ 

باز پس ۳۷۰5 

باز پس افتادن ۱۵۵۷ 

باز پس‌تر (- عقب مانده‌تر در راه) ۴۰۱۰ 
۴۳۰۱ 

باز پسین ۱۴۲۵ 

باز جستن ۲۴۳۳ 

باز خندیدن ۳۹۹۵ 

بازخواست ۳۸۶۰۸ 

باز خود آمدن (- به‌خود آمدن) ۰۳۵۴۲ 
۳-۰۸۹۳ 

از دادن (- پس دادن) ۰ ۷۰ ۰۱۳۱۸ 
۱٩۲۷ ۱‏ ۱۹۷۱ 4۲۷۸۰ 
۳۴۵۹ 

باز داشتن (- مانع شدن) ۰۲۳۲۷ ۳۱۷۲ 


باز داشتن دست از کسی (- دست برداشتن) 


لفات و ترکیبات و کتایات ۷۷ 


۳5۷ 

بازدانستن ( -تشخیص‌دادن) ۱۴۹۰ ۱۹۱۸ 

باز رستن ‏ ۲۳۲۹ 

باز رسیدن ۲۳۲۹ 

باز رفتن ‏ ۲۲۰۸ 

باز رهاندن ۱۹۵۳ 

باز شدن (- باز رفتن) ۸۳۱۲۲ ۱۳۷۷ 

باز شناختن ‏ ۳۷۵۸ 

باز فرستادن ۱۲۵۹ ۲۰۰۳ 

باز فشاندن ۱۴۹۰ 

باز کشیدن چنگ (- دست کشیدن) ۳۹۰ 

باز گذاشتن (- واگذار کردن) ۱۰۷۱ 
۸ ۲ ( ۷ ۵5۵ ۲-۰۰( 
۳۹۴۲ 

باز گرفتن (- مضایقه کردن) ۷۵ 4۲۴۳۵ 
۰ ۲۵۵۱ ۳۰۴۷ ۳۲۰۵۲ 

پای باز گرفتن ‏ ۳۵۱۷ 
سایه باز گرفتن ۳۳۷۱ 

باز گشودن ۱۳۴۵ 

باز گفتن ۰۳۷۸۳ ۳۷۹۹ 

باز نمودن (- بیان کردن) ٩۰۸۱‏ 

باز نهادن به‌جا (- سر جای خود نهادن) ۱٩۳۱‏ 

باز هلیدن ۱۲۵۲ 

بازی سهو (- بازی اشتباهی) ۳۰۹۰ 

بازي کردن بررسن (- رسن بازی) ۱۴۳۵ 

بازیگر بوالمجبی (- شعبده‌باز) ۱۳۰۷ 

پاش هنوز! ۰۲۷۹ ۰۳۷۹۷ ۲۸۳ 

بافتن به‌پای کسی (- در خور آن ترتیب دادن) 
۳۸۰۹ 


بافته نبودن به‌پای کسی (- در خور آن نبودن) 
۲۹ ,"۱۴۳-۰ 

بالا (- درازی) ۱۳۲۸ 

بالا دادن ( - بیش از حد وانمود کردن) ۱۷۹۵ 

بالا نمودن (- عرض وجود) ۱۸۰۸ 

بالای دو چشمت ابروست ۱۵۰۰ 

بام (- بامداد) ۳۰۹۳ 

باور بادت! (- باور کن) ۱۹۷۰ 

بایایی (- لزوم) ۲۹۰۹۵ 

بایست (- نیاز: حاجت) ۴۱۳۸۵ 

بت یغمابی ۳۵۵۵ 

بحل بودن ‏ ۰۱۱۲۷۱۱۰۲ ۰۲۳۵۰ ۳۴۵۰ 

بحل کردن ۸۲۳۸۳ ۳۴۱۳ 

بحلی دادن ۳۴۵۰ 

بخشایستن (- بخشودن) ۱۱۰۴ 

بداندیش (- سوءظنی) ۲۲۴۷ 

بدساز (- ناسا زگار) ۱۵۰۱ 

بدسگال ۴۰۵۱ 

برات ۱۷۱۴ ۱۷۱۷ ۱۷۲۲ 

براثرکسی‌بودن (- به‌دنبال‌اورفتن) ۲۲۰۶۸ 

بر انداز (- ورانداز» سنجش) ۱٩۳۱‏ 

برآمدن (- طلوع) ۲۷۳۸ ۳۷۳۵ 

تر ان ( تس غیت ۴۲۱۸ 

برآمدن از... (- دست برداشتن) ۲۷۵۲ 
۳۱۳۵ 

برآمدن به‌روی کسی (- روی کسی واایستادن) 
۱۳۴ 

برآمدن کار (- حاصل شدن) ۱۱۳۱ 

بررآمیختن رنگ (- حبله کردن) ۳۹۵۷ 


۷۲۸ نزهة‌المجالس 


برانداختن (- سنجیدن) ۰۹۴۷ ۰۱۱۷۰ 
۱۹۴ 

براندیشیدن ۱۱۹۴ 

برآوردن (کاررا) (- راه انداختن) ۰۱۲۴۱ 
۳۸۳۸ 

برآویختن (- گلاویز شدن) ۱۸۰۵ 

بر باد نشاندن ‏ ۲۵۳۵ 

بربستن (- جعل کردن) ۰۱۵۴۹ ۲۰۸۹ 

بر ببهده (قید) ‏ ۲۸۴ 

بر ببچیدن ۱۳۸۹٩‏ ۱۴۹۹ ۲۰۱۹ 

بر تافتن (- تحمل کردن) ۳۰۳۱ 

برجوشیدن ۱۲۲۲ ۱۷۲۱ 

بر چیدن ۳۰۳۷ 

برخاستن از سر... (- صرف‌نظرکردن) ۰۲۳۸ 
۸۵ ۸۷/۱ ۳۲۱۲ 

برخاستن‌قلم (- رفع تکلیف شدن) ۳۱۸۰۳۷ 

برخواندن ۰۳۲۹ ۳۳۷۸ 

برخی ۱۱۵۳ ۱۱۷۴ 

1۹٩ ۲۱۷  )دیق( برخیره‎ 

برداشتن ب‌نیک (- حمل برخیر کردن) ۲۳۴۲ 

بر درخت کردن (- به‌دارآویختن) ۴۳۹۹ 

پر فورفن کی ۱۴۲۲۰ 

بر دست گرفتن (- دست گرفتن به‌اصطلاح 
امروز) ۳۲۰۲ 

بر دست نگرفتن (- اهمیت ندادن) ۳۲۰۲ 
۳۳۰۷ 

بر دف زدن ۳۹۲۰ 

بر دوختن ۲۹۰۱ 


برده و خورده (- خورده برده) ۱۷۱۰ 


بر رستن ‏ ۳۹۴۵ ۳۹۴۶ 

بر رسیدن (- بررسی کردن) ۰۱۳۲۷ ۲۰۹۲ 

بر رفتن (- بالا رفتن) ۵۷ 

بر روی زدن (گفتهٌ کسی را) ۳۷۵ 

بر زدن ۲۷۷۰۸۸۰۴ 

بر زدن (آب را) ۸۰۰ 

بر زدن به کسی (- تنه زدن) ۳۰۸۵ 

بر ساختن (- وانمود کردن) ۰۲۱۰ ۳۴۰ 
۳ ۲۱۷/۲ 

بر سر (- اضافه بر آن) ۲۷۹۸ 

بر سر آمدن (- سر آمدن و برتر بودن) ۰۴۵۳ 
۵ ۳۴ ۴۳۹ ۰۱۴۷۴ 
۳۳۹۵ 

برس رآن‌بودن (- نیت آن راداشتن) ۳۳۶۲ 

بر سر پای بودن (- در حال حرکت بودن) 
۳۷۳۴ 

برسیدن (- تمام شدن) ۲۵۸۲ 

بر طاق نهادن ۳۴۹۱ 

بر فشاندن ۱۳۸۹۵ 

بر کار بودن (- به‌درد خوردن) ۳۷۳۳ 

پر کشیدن جامه (- از تن درآوردن) ۱۸۵ 

برگذشتن ۳۰۱ 

برگرفتن ۰۲۷۵۸۰۲۷۵۲ ۳۴۵۷ 

بر گرفتن سر (- بریدن) ۳۴۳۰ 

برگفتن ۳۹۴۶۰۲۱۱ 

برگ کاری را ساختن (- مقدمات فراهم 
کردن) ۲۱۷۲ 

برگ نبودن کسی را ۲۸۱۲ 

برگ و ساز ۱۲۱۳ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۳۹ 


برگ و نوا ۴۱۴ 

برنگریستن (- بالا نگاه کردن) ۱۴۴ 

برنهادن ۸۱۹۷۴ ۳۱۱۸ ۴۰۰۴ ۴۰۰۷ 

۳ 

بست (- عاشق. ناظم الاطبا) ‏ ۳۷۴۷ 

بستگی کار (- فرو بسته بودن) ۳۷۲۳ 

بست گریختن (- با قدمهای بلند گریختن) 
۳۳۸۳ 

ند ۲۷۹۸ 

سبار نشین: (- مزاحم» مصدع» ملال آور) ۸۲۱ 

قاباد! ۳۸۳۲۸۲۵۵ 

بگذاشتن (-رهاکردن) ۰۴۴۸ ۹۰ 
| 
6/۷۸ ۳6( ۷ ۳ ۰ "۱" 

«بگیر؛ دزد!, ۴۹۸ 


بل (- بهل: رها کن) ‏ ۰۲۵۷ ۰۲۳۴۲ 
۹ ۰ ۳ 


بماندن( - نگه‌داشتن» ذخیره کردن) ۳۸۸۷ 
بوالعجبی (- شعبده‌بازی» چشم‌بندی» تردستی) 
۹ ۰ ۰ ۰۳۰۱ ۰1 

۳۳۷۱۹/۸۷۸ (۹۳۷ 

بوسه باران ۱۹۴۷ 

بوسه ستن بر دهان ۱۹۷۸ 

بوسه افکندن به‌سر انگشت ۳۵۴۲ 

بوک بوکه (- بود که) ۱۳۱۳ ۰۲۷۴۵ 
۹ ۳۰ ۳۷۷۱۴ 

بوک و مگر ۳۹۷۷ 

بویا (- خوشیو) ۱۴۹۷ 

بهاورد (- ارمغان) ۲۳۳۱ 


بهای... (- قیمت کردن) ۲۳۷۹ 

بهایی (- قابل خرید و فروش) ۱۹۷۷ 

به‌درنگریستن (-به‌دقت‌نگاه کردن) ۱۲۹۲ 

بهر» بی‌بهر ۲۳۰۵ 

بهی (- صحت؛ ضد بیماری) (عنوان نمط ۲۲ 

باب 40۱۱ ۲۱۷ ۲۲۷۸ 

بهین ۲۲۷ 

پیب نویه باشد) (لهجه مسلی) 
تزهیای کتهی با آنزوون تورث 
«بیکك» به‌معنی «شاید» باشد که, آمده. 


۹ در 


بی‌اش (- بهش) ‏ ۱۷۷۵ بیش 

بی آب (- بی‌آبرو) ۳۸۴ ۳۸۱۵ 

بی آبی (- بی‌اعتباری» پیشرمی) ۳۸۹۷ 

بی‌جایگهی (- بی‌جایی) ‏ ۲۴۱۳ 

بی‌حفاظ (- بی‌عصمت) ۲۳۲۴ 

بیخردگی ۳۲۰۱ 

۳۲۵۷ ۱۰۸۵  هدرخبب‎ 

بی‌خطان (- امردان) ۳۷۴۲ 

بیدادی ( - بیداد) ‏ ۳۳۵۲۰۱۷۵۵ ۳۶۰۸۹ 

بی‌دیدگی (- عدم بصیرت) ۲۸۷۱ 

یرون از.. (- غیر از) ۰۲۳۵ ۰۲۱۱۲ 
۲۳۸۸ 

بیرون شو (- خروج) ٩۲۳۷۰۲۳۷‏ 

بی‌سازبودن‌ساز (- ناساخته‌بودن) ۲۰۳۴ 

بیسوق ۷ ۴۹۶۰۳ 

بی‌سنگی (-سیکی) ‏ ۲۰۷۲ 

بیش (- دیگر) ۱۳۴۷ ۰۲۷۵ ۰۳۰۹۵ 
۳۷۴۳ 


بش (- بی‌اش - بهش -بهاو) ۱۷۷۵ 


۷۳۰ نزهةالمجالی 


بیاذق (پسادة شطرنج) ۰۳۰۸۸ بیذق 
۳۸۹ 

بی‌کام... (- بر خلاف میل...) ۲۱۳۱ 

بیگار ۱۹۷ 

ببگه و گه ( - گه و بیگاه) ۱۳۳۲ 

پماز ورست (عبرستار)۰ ۱۵8۵۱ 

انوس دیس ار ای 3۳ 
۱۵۱ 

ینعی (ج ‏ شراقت ]۳۳۱۲۰۰ 

بینایی (کنسایه از سعشوق) 
۴ ۷۲ ۳۷ ۰۳۴۲۴ ۳۵۸۱۹ 


بی نمکی ۲۴۹۴ 


۰۵۸۲ ۳ 


با بفشردن ۲۴۱۸ 

پالودن (- ریختن) ۱۵۸ ۸۴۲ ۳۸۱۸ 
۳۹۸۱ 

پای از رکاب بیرون افتادن (- طاقت سواری 
نداشتن) ‏ ۳۸۱۱ 

پسای باز گرفتن ز... (- قطع رفت و آسد) 
۵ ۳*۱۷ 

پا بست (- پسای بسته) ۱۳۸۸ ۰۱۴۱۹ 
۳۳۹۴ 

پای داشتن (- پایدار بودن) ۲۳۴۱ ۰۳۰۲۱ 
۳ ۰۳۷۱۳ ۳۸۳۷ 

پای داشتن (- برابر بودن) ۰۱۳۹۴ ۱۸۰۴ 

پای در رکاب آوردن (- سوار شدن) ۲۰۱ 
۳۰۷۱ 

پای در سنگ آمدن ‏ ۲۰۹۹ ۲۵۱۴ 


۳۹۳۷ 

پای در سنگث آوردن ۱۸۹۷ 

بای در نهادن ۸۳۳۱۲ ۴۰۰۴ 

پایمال (- مالش دهنده پای» پایمال شده) 
۳۱۱۳ 

پایمزد ۳۷۰۰ 

پتکک (به ضم اول و ذوم) ۵۲۷۴۲ ۲۷۴۴ 
۳۷۴۵ 

پختن سودا ۰۵۴ ۷۹۹ ۲۳۳۲ ۲۵۹۷ 
۵ ۰۳۸۳۵ ۴۰۲۸ 

پختن کار (- آماده شدن) ۲۴۹۹ 

پختن هوا ۳۸۷۸ 

پرتابی شدن تیر ۲۹۲۴ 

برچین ۱۳۸۲ ۲ ۱۵۴ 

پزدلی: ۱۳۲ 

پرستار (- خادم) ۳۴۵ 

پرستیدن بیمار (- پرستاری) ۱۵۵۱ 

پرده‌سازی کردن ۲۹۹۳ 

پر ماه (- بدر) ۳۲۱۵ 

پروانه (- اجازه) ۱۳۲۹۱۰۱۰۹۰ 

پره دادن (- پهلو دادن» کنار کشیدن در جنگ) 
۸ 

پریر ۰۰۳۲ ۲۵۷۱ ۲۹۰۱ 

پریشان‌بازی ۱۴۷۴ 

پریشان‌کاری ۱۴۵ ۱۰۸۵ 

پس افنکند ۰۲۱۱۲ ۲۹۷۵ 

پس کار خود رفتن ۱۰۳۴ 

پست کردن (- له و نابود کردن) ۲۰۹۳ 

پس گوش نهادن (پشت گوش انداختن) 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۳۱ 


۱۹۲ 

پس نگری ۱۴۷۲ 

پشت (3) شاید به‌معنی انبوه» و با کم پشت و 
پرپشت مربوط باشد) ۲۸۲۱ 

پشت به‌بالش دادن ۴۰۹۴ 

پشتی (- یاری) ۰۱۴۲۱ ۱۴۱۳ ۲۵۸۲ 

پشت قوی داشتن ۲۸۱۹ 

پشولیده ۱۲۹۴ 

پناهیدن (- پناه بردن) ۳۹۴۲ 

پنبه کردن ۲۷۱ 

پوست از سر کندن ‏ ۴۵۵ 

پوشیدن (- پوشانیدن) ۱۴۹۴ 

پهلو زدن ۱۳۹۴ 

پهلو ساییدن (- پهلو زدن) ٩۱۲۵‏ 

پهلو کردن (- پهلو تهی کردن و گریختن) 
۱ ۱2-۱ 

پی (- نشان با) ۷۲۳ 

پیچیدن در... ( - مشغول شدن) ۳۸۰۸ 

پیختن (- پیچیدن) ۰۱۲۲۰۰۴۹ ۱۳۷۱ 
۲۳ (خوار و زبون کردن) ۱۲۰۹ 

پیرهن خو نآلود بر سر چوب کردن (به‌علامت 
شکایت) ۴۲۹ 

پیشانی (- بسیشرمی» پسررویی) ۰۱۴۹۲ 
۴ ۰ ۳۱ ۲۳۳۲ 

پیش باز آمدن (- پیشواز کردن) ۱۴۰ 

پیش خدمت رفتن ٩۰۱‏ 

پیش کشیدن (- پیشکش کردن) ۱۹۵۱ 
۱۹۸۷/۳/۷۳( ۳۷۰۵ 


پیکار ( - بدخوبی» جدل» یغاره) ۸۴۱ 


پیل شطر نج ۸ ۳۰۸۹ 

پیوست (- پیوسته همیشه) ۸۲ ۰۱۰۷ 
۰۹ ۰۵۴۰ ۰۲۴۳۱۴ ۰۲۴۱۰ 
۴ ۷ ۴۰۳۳ 

ت‌‌ 

ت (ضمیر به‌جای د) مرانیت» بمانیت» چه 
دانیت) ۷۳۴ 

تابر تا (-لابه‌لا) 1۳۷ 

تا بو که (- بلکه تا باشد) ‏ 5 ۲:۹ ۰۴۸ 
۷۴ ۰۳۸۵۴ ۰۳۹۵۳ ۳۹۱۴ 

تاختن (- تازاندن) ۴۰۲۵ 

تاه دانی! (- زنهار» مواظب باش) 


۱۳۵ ۵ ۳ ۲ ۰۵ 


۰۱۳۸۹۸ 


تاراج دهان ۱۵۰۲ 

تارک ۱۴۴ 

تافته دلی ۲۱۷ 

تاوان ۳۵۸ 

تباه شدن دل (- دلگیر شدن) 

تبش (- تف» گرمی) ۲۲۸۸ ۳۸۸۸ 

تب لرزه ۲۲۹۰ 

ّق ۱۲۱ 

تحریر کشیدن (- پرداخت کردن زیبا ساختن) 
۳۱۸۴ 

تخت (یک تخته پارچه) ۵۲۴ 

تخته غلط خواندن ۲۴۹۸ 

تسلس (- سالوسی) ۳۳۰۰ 

تراشه ۱۲۹۰ 


ترانه (- رباعی) ۱۲ ۳۵۴۱ 


۷۳۲ نرهة المجالس 


ترانه راست کردن ۳۰۷۳ 

ترانه زدن ۳۸۰۰۲۵۳ 

ترست (- حمایت) ۱۲۱۱ 

ترداسن ۵ 

ترسان ترسان (قید) ۲۹۸۳ 

ترسلات ۱۰۲ 

ترک حصاری ۲۴۰۸ 

تشت ساییدن ۳۰۲ 

تشر یف ارزانی‌داشتن (- آمدن) ۲۹۹۲ 

تشر یف‌دادن (- آمدن) ۲۰۷۲ ۲۷۰۰ 

تشوبرخوردن ۰۱۸۷۱۰۱۸۹۵ ۲۲۵۸ 

تعیه (- تعیه شده) ۳۷۹ 

تعیبر (- سرزنش» تقبیح) ۳۷۴۹ 

تف ۸۰۰ ۲۸۸۸ تف سینه ۲۳۱۸ 

تک رون ۲۰_۰۲ 

تک به‌تگک ۲۳۰۷ 

تکاور ۳۰۱۵ 

تک بردن ( - حمله بردن) ‏ ۳۰۳۷ 

تک و تاب ۳۸۴۸ 

تکوتاز (- تاخت و تاز) ۱۲۰۳۴ ۰۲۹۷۵ 
۳۳۱ 

تگ و پوی ۳۹۸۰۰۳۵۰۴ 

تلخ زندگانی ‏ ۳۸۴۳ 

تنها روی (- تک روی) ۴۰۵۲ 


تن زدن (- بی‌اعتنایی کردن) ‏ ۱۸۲ ۰۲۳۲۵ 


تتکگک آندن قا ا- نابرازنده بودن) ‏ ۰۱۸۰۹ 


۳۱۳۰۹۹ 


تنگ شکر (- بار شکر» معشوق) ۰۱۹5۹ 
۳۹۵۰ 

تو بر تو (- طبقه به‌طبقه! ۰۸۳۷ ۱۳۸ 

تو به‌تو (-لابلا) ۳۵۳۱ 

تو تو (- طبقه به‌طبقه) ۹۳۳:ده تو ۴۹۰ 
۳۱۹۱۷ 

توش و توان ۱۳۹۰ ۳۹۴۳ 

تهی مان (- توخالی) ۱۴۵۲ 

تر آرش ۳۲۱۴ 

تبرانداختن و کمان بوشیدن ۱۵۰۰۰۱۴۹۴ 


٩۱۴ تبهو‎ 


عر ح 

جا جای (- گاه گاه) ۲۲۷ 

جادو (- جادوگر) ۱۴۱۳ 

جامهً خواب (- رختخواب) ۰۲۱۱۰۰۲۱۰۱ 
۱۳۸ 

جام داشتن (ظ: جام بازی - حقه‌بازی) ۳۳۳۰ 

جان افشان (- جان افثانی) ۳۱۱۵ 

جانبازی (- بتند بازی) ‏ ۰ ۱۴۴۳ (دلسری و 
یاکی) ۱۴۷۴ 

جان برخی او ۱۱۵۲ 

جان بر سر... نهادن ۳۹۳ 

جاندار ۲۰۰۴ 

جبان و جهان (- سعشوق) ۰۱۲۴ ۰۳۹۰ 
۹ ۳۴۰۴ ۰۳۴۱۲ ۰۳۵۳۴ 
۸ ۷ ۰۳۷۸۲۲ ۰۳۹۰۳ 
۴۳۱۳۹ 


جان و دل (- معشوق) ۲۹۶۰۱ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۳۳ 


جای کردن (- جا دادن) ۰۳۴۵۵ ۳۴۶۱ 

جرع (- جرعه جرعه خوردن شراب) ۲۹۰ 

جرعه‌برسیهر انداختن (- آن را تحقیر کردن) 
۴۲ 

جزع (- سهرة یمانی سپید و سیاه کنایه از 
چشم) ۰۱۱۴۵ ۰۱۵۷۷ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹5۷ 
۷۴۵۸۹ ۷ ۳۲۱ ۳۹۳۲ 

جستن دل (- دلجویی کردن) ۱۳۱۲ 

جعبةً تبر ۲۳۱۸۹۸۰ 

جفا (- بدزبانی) ۳۵۵۳ 

جفا گفتن (- بدزبانی کردن) ۳۲۹۹۰۸۰۳ 

جفتا طاقا باختن ۲۷۵۴ 

جفته نهادن ۱۵۰۲ 

جگر شفت (- جگر دریده) ۱۹۳۳ 

جگر سوخته و مشک ۱۳۳۹ 

جلات ۰ ۱۸۹۹ 

جمّاش (- شوخ و دلفریب) ۲۴۲۲ 


جوش بر آوردن ( به‌جوش آمدن) ۷۹۹ 


ج 
چادر و موزه زنان ۲۱۷۵ 

چار کردن دو چشم ۳۱۴۳۰۹ 

چاره‌گری ۱۱۴ ۴۰۷۵ 

چپ از راست ندانستن (- تمیز نداشتن) ۲۷۹۸ 
چشم رسیدن ‏ ۲۸۰۵ 

چشم زد (- یکك لحظه چشم به‌هم زدن) ۳۰۹ 
چشم زدن (- چشم برهم نهادن) ۲۳۲۵ 
چشم نهادن (- چشم به‌راه بودن) ۰۷۰ 
چشم؛ خورشید به گل گرفتن ۳۴۱۱ 


چفته (- خمیده) ۳۸۱ 
چگل دلر جگل ۲۷۱۰ 
وت 
پارچگل ۳۴۱۱ 

چم باغ ۱۸۲۸ 

چنان‌تر ۲۴۸۴۳ 

چنیر ۷۳۱ 

چنربازی ۱۳۷۷ 

چنگ ازداشتن (- دست‌برداشتن) ۳۹۵۷ 

چنگ باز کشیدن (- دست کشیدن) ۳۹۰ 

چنگل باز ۱۲۵۱ 

چنینها ص ۰۱۸۷ 

چوبکث‌زن (- پاسبان نوبتی که شبها بر بام طبل 
می‌زد) ‏ ۳۸۹۹ ۳۸۹۹ 

چو آفتاب معلوم شدن ۳۹۶۸ 

چون کف دست (صاف و خالی) ۲۵۲ 

چه سب؟ (- به‌چه سیب ۰۵۴۷ ۰۵۱۴ 
۰ ۷۷۳ ۰۱۷۳۱ ۱۷۳۲: 
۳ ۳۲۱۹۵ 

چهارسو ۵۲۱ 

چهره گشای ۲۰۳۹ 


چینه ۸۱۸ 


3 
ال ( رتفا و رز ۹۵۱۱۱ 


(+۵ ۳ ۳ ۷۲ 
۳۹۰ ۳ ۴ 

حالی که (- به‌محض اینکه) ۲۰۸۵ ۲۷۱۴ 
۲۳۸۴۹ 


۷۳۴ تزهة المجالس 


حدیث در کردن ۲۰۱۴ 

حرام روزی ‏ ۰۲۵۲۷ ۳۵۴۹ 

حرف کردن (- حرف زدن) ۱۸۰۵ 
حریصی نهنگگ ‏ ۰۲۸ 

حساب برگرفتن ٩۴‏ 

حْم رکردن (- حمله کردن‌گروهی) ‏ ۲۹۰۴ 
توا( و عقها) ۳۰۲ 

حلقه بزدن (- حلقه بر در زدن) ‏ ۱۰۵۲ 
حلقه ریابی ‏ ۰۱۲۳۷ ۱۳۴۱ 

۴۹۵  للح‎ 

حلی (- زیور) ۴۶۰۵ 

حوالتگه ۲۷۸۸ 


را ۷۱۳۹ 


ج 

خار نهادن کسی را (- موجبات آزار او را فراهم 

کردن) ۵۵۱ ۰۵۷۲ ۲۰ ۰۱۸۰۳ 
۵( ۹۱۷۹ ۳۰۸۰۵ 

خاریدن تن کسی (- به‌او علاقه داشتن و نیکی 
کردن) ۸۰۴ 

خاص (با خاص گرفتن - خاصة پادشاه کردن) 
۳۸ 

خاک در دهن انکندن ۵۵۲ 

خام بادهٌ خام ۱۹۵۴ 

٩۲۳۲ خایگار‎ 

خان عنگیوت (- خاناٌ عنگیوت) ۳۱۹۳ 

خانه بر داز (- خانه خالی کن) ۲۹۴۳ 

خانه پر دازی (- خانمان براندازی) ۰۲۵۴۱ 
۳۱۳۷۲ 


خانه فروش (- مصادره» حراج) ۳۵۹۵ 
خانگی (- خصوصی و محرمانه) ۰۲۴ ۱۲۳۲ 
معشوق خانه نشین در برابر شاهد بازاری ۰ ٩۴‏ 
خانی (- چشمه) ۱۴۱۴ ۳۹۴۰ 

خجل خجل (قید) ۸۳۴ ۰۲۹۹۲ ۲۹۹۳ 
خدّ ۱۴۴۳ 

خدا دهاد (جواب نفی خطاب به گدایان) 


۲۰۳۴ ۴ 

خدمت. گفتن و زمین بوسیدن ۳۰۰۴ 
۳۰۰۵ 

خرده در میان داشتن (- مشکل در کار ایجاد 
کردن) ۲۰۲۲ 


خرده کاری (ظریفکاری) ۲۰۱۹ 

خر راندن (- راه خود را رفتن و به‌دیگران اعتا 
نکردن) ۴۰۹۸ 

خروس می (ظاهراً کوزة می که به‌شکل 
خروس می‌ساخته‌اند نظیربط) ۲۳۰ 

خریدن به‌انبازی ۲۵۴۱ 

خزان (- زمستان) رباعیهای نمط دوم از باب 


و 


ششم 
خستگی (- جراحت) ۲۳۸۴ 
خصل (- افزودن‌بره وباخت درنرد) ۱۵۴۱ 
ده خصل دادن ۱۷۶۰۷ 
خط در خط شدن (- در خشم شدن) 
۷ ۲ ۲ ۰۱ 
٩۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱‏ ۰۱۷۱۹ 
۱۳۴ 
اندر خط نشستن به‌افسونگری ۱۱۵۴ 
خط... آوردن (- فرمان آوردن) ۱۱۴۸ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۳۵ 


خط... دادن ۳۹۳ 

خط نوشتن (- حواله نوشتن) 

خطر (- ارزش و اهمیت) ۴۰۱۸۰۳۱۱۵ 

خطر کردن (- به خط انداختن) ۴۰۰۱ 

خط محقق ۱۷۳۳۴ 

خط مسلسل ‏ ۱۷۲۸۰۱۸۰۸ 

خفتان ۵۷۳ 

۲۸۴۱ ۰۲۸۲۸  لاخلخ‎ 

خلقان ( - مردمان) ۱۵۲۸ 

خم دادن (- خم کردن) ۲۵۵۲ 

خمره خانقه ۴۰۵۱ 

خم زدن قد (- خم شدن) ۰۱۳۰۰ ۱۳۲۵ 

خمار شکستن ۱۹۵۲ 

خندان خندان (قید) ۰۵۴۱ ۲۳۲۹ 

خنک باد سحر! ۱۳۳۳ 

خیاگر ۸۲۸۳ ۱۳۳۰۵۷۵ 

خواست شدن (فعل مستقل قبل از ماضی) 
۳۰۹۹ 

۵٩۳  نداهن خوان‎ 

خویاز کردن (- ترک الفت) ۲۹۰۹ 

خو داشتن (- آموخته بودن؛ عادت داشتن) 
۱۰:۷ 

خودرایی ۱۷۳۵ 

خودکامه ۷۷ 1۷۸ 

خورد...(- در خور) ۱۰۷۰ 

خوش آمد چیزی کسی را ۱۴۰۹ 

خوش افتادن کسی را با چیزی ۳۰۷۴ 

خوش بر آمدان با کسی (- ساختن) ۰۱۱۸۵ 
۱۷۰۲ 


خوش بودن کسی را با چیزی (- دلخوش 
بودن) ۸۳۳۹۰ ۱۳۵۷۱ ۴۰۹۲ 

خوشخوان (- خط خوانا) ۱۰۸۲ 

خوش خوش (قید) ۲۳۰۱۲۱۹۰۰۴۲۸ 
۴۱۹ 

خوش باد شبت! ۳۵۷۲ 

خوشخوار (- لذیذه گوارا) ۱۰۸۷ 

خوشک (- خوش خوشکد) ۳۳۵ 

خو کردن ۰۱۲۰۰ ۸۱۵۰۹ ۱۲۸۰۰۱۲۵۹ 

خوی فرا... کردن (- انس گرفتن) ۳۴۸5 

خوگر شدن ۳۸۷۵ 

تون بو دنر ۲۶۰۳۷ 

خونریز (< ریزش خون) ۲۹۰۶۹۰۸۲۵ 

و ی و۰۱ ۳۹۰۳۰ 

خون کردن ۲۴۷۰ 

خونی ۴۹۹ 

خه! (ادات تحسین و تعجب و استهزا) ۰۱۰۳۰ 
۲۲ ۷ ۳۵۸۵۵ 

خه خه! ۲۳۹۳ 

خیال‌انگیختن ۳۳۴۷۵ 

خیاللازی کردن ۲۰۹۳ ۲۹۹۸ 

خیره کشی ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۵۵۸:۱۵۵۲ 
۲۱ -۳9"۱"«۰* 

خیمه‌بردرزدن (- آغازسفرکردن) ‏ ۳۹۹۹ 


خیمه برون زدن ۲۷۰۸ 


د 
دامن در چیدن ۱۱۳۹ 


دانستن (- توانستن) ۰۵ ۰۳۵۷ ۰٩۱۰۱‏ 


۷۳۹ نزهةالسجالس 


۲۳ ۲۲۰۳ ۰۲۵۱۰ ۰۳۱۳۲ 
۲ (- شناختن) ۳۱۸۷ ۳۸۰۸ 

دختر رز ۲۷۷۰۲۷۵ 

درآمدن ۲۲۲۰ ۳۰۰۷ 

درآمدن از خواب (- ببدار شدن) ۰ ۳۹۹۳ 

درآمدن به‌روی کسی (- ستیزه کردن) ۱۱۳۲ 

در آمدن به... با کسی (- از در... درآمدن) 
۱9:۱ 

در آموختن ۴۹ ۳۵۹۹ 

درآویختن (- آویختن) ۱۳۹۵ (- گلاویز 
شدن) ۳۴۵۲ (-به‌دار آویختن) 
۲ "۱۳ 

در افتادن ۸۱۷۷ ۱۷۷۷ 

در افکندن ۱۴۳۸ ۳۷۰۲ 

دراندیشیدن ۲۰۳۵ 

دراز می‌کشی! (- حرف زیادی می‌زنی) ۱۳۸۷ 

درآمد و پیرون شد (- ورود و خروج) ۳۸۲۸ 

در باختن ‏ ۸۷۲۹۰۳۴۰ ۸۷۳۰ ۲۷۴۴ 

دربادر (- رو به‌روی هم) ۱۰۷ 

دربار کسی بستن (- قالب کردن به آن خریدار) 


۱ 

در باقی (- کنار گذاشته» غیر قابل اعتنا) 
۴ ۱۸۳۵ 

در باقی کردن (- کنار گذاشتن) ۰۱ ۹۵۰ 
۳۷۹۹ 


در بایستن (- لازم بودن) ۰۱۰۸۷ ۰۱۷۱۰ 
۳ ۲۷۸۴ 

در بای افکندن (- پایمال کردن) ۰۱۲۵۸ 
۱۳۹۹ 


در پنجه شدن ( - پنجه در پنجه افکندن) ۲٩۳۴‏ 

در تاختن ۷۹ 

در چاه انداختن عهد را (- به کلی دور انداختن) 
۳۹۴۱ 

در دادن ۲۳۴۵ 

در ساختن ۰۵۳۴ ۲۸۵۲ 

در ساعت (- فورا) ۳۲۱۷ 

در بستن ۸۷۳ ۵۲۰۷۴ ۰۲۳۷۴ ۲۷۲۳ 
۳ ۳۹۱۷ 

زبان در بستن ‏ ۲۰۹۴ میان در بستن 
۰۵ ۲۱ 

در پای آمدن (- از پای درآمدن) ۳۸۲۱ 

در پوست نگنجیدن ۳۴۹۸ 

در پوشیدن (- به‌تن کردن) ٩5‏ 

در پیچیدن ۱۴۹۹ 

در پیوستن ۲۴۱۶ 

درج (- صندوقچه) ۳۴۳( ۸ ۲۴۰ ۲۴۱۵ 

در جنباندن ۳۳۹۵ 

در حبال ‏ ۰ ۴۰۲ ۰۲۱۱۱ ۰۲۹۱۰ ۰۳۴۷۰ 
۳۳۹ 

درخت (بر درخت کردن: به‌دا رآویختن) ۴۹۹ 

در خنورد بسودن کسی را(« درخور بودن) 
۱۳۹۱ 

در خون کسی شدن ۲۷۹۴ 

درد آیاد ۴۸۸۴ 

در دادن (می را) ۴۰۹۰ 

درد دل (کنایه از معشوق) ۷۳۳ 

زر ۲۲۵۹۰ 

درزی (- خیاط) ۲۷۸۱ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۳۷ 


دردکردن ( - به‌دردآوردن) ۳۱۲۷ ۳۸۰۲ 

در دم (- فورا) ۳۳۵۸ 

دردی (- درد) ۸۵۵ 

در رسیدن ۱۴۸۱ 

درستی خواستن (- اثبات و دلیل خواستن) 
۱۳۰۷ 

در سر... افتادن ‏ ۲۳۰۲ 

در سر چیزی و کاری شدن (- برای آن نابود 
شدن) ۰۱۲۹۵ ۳۲۴۱۰۲۹۸۰۵۲۲۹۱ 
۰۵ ۳۵۲۰ 

در سر... کردن ‏ ۰۲۷۹۳ ۳۴۲۳ 

در شاخ کشیدن (نوعی شکنجه) ۴۵1 

در شکستن ۱۹۹۲ 

درع ۵۷۳ 

در غلط بودن ۱۷۴۳ 

در فرا پیش کردن ۳۸۱۳ 

درقشانی (- درخشندگی) ۱۴۹۲ 

در کار کسی کردن کسی را (- به‌او بخشیدن) 
وف 

در کردن (حدیث..) ۲۱۰۴ 

در کشیدن (- نوشیدن) ۵۲۳ 

در کله داشتن (فتنه...) ۱۴۵۳ 

در گرفتن ‏ ۲۰۰۵ 

در گفتن ۱۳۱۷ 

در گنجیدن ۰۲۳۵۴ ۲۴۴۳ 

در لحظه (- فور) ‏ ۸۱۷ 

در نگریستن ۱۸ ۰۲۱۸۱۰۲۲ ۲۷۵۸ 
۰ ۱0(/(۱۳ ۴۳ ۳/۳/۱۷5۵ ۱۲۵5۵ "۴۳۱+" 
۸ ۰ ۴۰۵ 


در وای ۲۳۱۹ 

دروجه کسی نشدن (- به خرجش نرفتن) ۱۸۰۳ 

در وقت (-فور) ۳۵۲۹ 

در نهادن (پای...) ۴۰۰۴ 

دربازیدن ۳۳۲۱ 

دست (- امکان) ۴۰۰۷ ۳۸۷۰ 

دستارچه فرستادن (- هدبه فرستادن) ۳۱۰۷ 

دستان ۱۳۰۹ 

دست بازداشتن (- دست برداشتن) ۰۳۴۹۸ 
۱۳۰۷ 

دست بداشتن (- دست برداشتن) ۳۳۳۷ 

دست بر زدن ۲۹۸ 

دست بر سر بودن ۱۱۸۵ 

بت بر متله زدن (دعلامت تاست) ۲۵۸۷ 

دست برنهادن ۲۹۵۱ ۴۰۰۴ ۴۰۰۷ 

دست پرورد ۱۰۳۹ 

دست خون ۳۰۸۷ 

دست به‌زبر سنگک آوردن ۳۷۷۲ 

دست در کش کردن (- دست در آغوش کردن) 

۵۴ 

دست در کمر کردن (- گلاویز شدن) ۰۲۰۳ 
۳۰ 

دست فراز بردن ۲۹۶۹۰ 

دست فروهلیدن (دست برداشتن) ۳۸۳۷ 

دستکاری (- ایجاد تغبرات) ۸۴۴ 

دست نشان (گل-) ۳۲۷۸۰۱۸۱۷ 

دست نگار کردن ۲۸۳۸ 

دسنوری (- اجازه) ۱۹۴۰ ۰۱۹۱۱ 

۳۴۵۳ ۲ ۵ ۸ 


۷۳۸ نزهةالمجا لس 


دست پازیدن (- دست دراز کردن) ۲۷۱۵ 

دشخوار (- دشوار) ۲۰۴۸ ۳۷۰۳ ۴۰۷۲ 

دشخواری ۰۴۲۹۱ ۳۵۰۱ 

دشنام در دهان کشتن به‌بوسه ۱۹۹5۸ 

دف؛ (بر دف زدن کسی را) ‏ ۰۳۹ ۳۹۸ 

دل انگیخته ۱۳۴۸ 

دل آشوب ۱۸۳۵ 

دل آشوبی ۱۱۴۱ 

دل باز دادن (- دلداری دادن) ۱۳۱۸ 

دل تک ۱۳۳۳ 

دلخواه (- معشوق) ۳۱۵۲ 

دل دادن (- تشس‌جیم) ‏ ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۳۴ 
۱ ۰ (- ررض دادن دل) 
۹ ۰۲۲۷ ۳۰۹۹ ۲۴۴۸ 
۳۳۳۰ 

دلداری کردن ۱۰۰۳ 

دل دزدی ۱۴۳۲ 

دلسوزه ۱۱۷۵ 

دل گران ۲۳۷۶ 

۳۹۷ ۳۹۲۱ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۰۲  لسگلد‎ 
۳۹۹۸۴ 

دل ماندگی ۳۴۵۰۰۱۱۱۵ 

دل نگرانی ۲۸۴ 

دل نهادن ‏ ۲۵۳۸ 

دم (-فریب) ۰۲۵۲۲ ۱۲۵۲۳ ۱۲۵۲۵ 
۳۸۹۸ 

دم خوردن (- فریب خوردن) ‏ 6۴۰۸ ۵۱۵؛ 
۷۵ ۱۰۰۴ 


دم دادن (- فریب دادن) ۳۵۱ ۰۸۰۷ 


۲۵۲۴ ۰۱۳۶۱ ۰۱۰۷۷ ۵ 
۰۲۵۵۲ ۲۵۵۰ ۰۲۵۴۸ ۷ 
۳۳۱۳ ۸۸/۷ 

دم دم (- دم به‌دم) ‏ ۲۳۰۹ 

دم سرد (- آه) 0 

دم کردن (- تبانی کردن) ۳۱۴ 

دمه ۲*۲۱ 

دمی‌ب رآ وردن با کسی (- درد دل کردن) ۱۰۵۴ 

دوال بازی (- مکر و حیله) ۲۰۹۲ 

دو تا (- خمیده قد) ‏ ۴۰۲۲ دو تا داشتن 
را ۳۵:۴۹ 

دود برآوردن ۳۲۵۰ 

دور از رویت! ۰۳۹۱۹۰ ۳۷۷۹ 

دور باش ۳۳۸۹ 

دورویه ۲۲۴۹ 

دوستگانی ۰۱۸۹۰ ۲۰۱۰ 

دوستگانی خوردن رکف 

دوش به‌دوش رفتن ۱۵۱۵ 

دهره (نوعی داس و تبر) ۱۰۹۳ 

دهقان (- زردشتی) ۲۸۷5 

دهن دریده ۴۴۴ ۸۵۹5 ۲۰۳۵ 

دیرست (- دیری است) ۱۹۱ 

دییاگر ۲۸۳ 

دیبای ملوّن (جامةّ ابریشمی رنگارنگ) ۳۴۲۰ 

دیدگه (- من دیده گه) ۲۵۳۳ 

دیگ هواپختن ۳۸۷۸ 


دینه ( - دیروزی) ۲۹۰۱ 


لغات ر ترکیبات و کنایات ۷۳۹ 


۳ 

را (-برای) ۴۲ ۳۸۴۵ 

راح (- شراب) ۲۹۰ 

راست آمدن ٩٩۹۰‏ 

راست آمدن کمان به‌زه ۱۵۲۰ 

راست به‌راست (-رو هرو) ۰۱۸ 

راست بودن بر کار کسی (- به‌درد خوردن) 
۱۸۰۲ 

۳۹۵٩ راسترو‎ 

راست قول ۳۶۳ 

راست‌کردن‌کار ( - سر وصورت دادن) ۳۲۷۴ 
۸ ۳۸۰۹ 

راز کردن (- راز گفتن) ۱۵۱۷ ۳۰۳۰ 

راوق ۲۷۹ (وسلةً صات کردن) ۰۳۹۱۷ 
می صاف ۴۰۰ 

راه (- دفعه) ۱۵ ۱۴۲۱ 

راه بینان ۷۹ 

راه کردن (- راه پیمودن) ۴۰۱۰ 

راه غلط کردن (- عوضی رفتن) ۳۰۹۲ 

رای آمدن به... (- میل کردن» عزم کردن) 
۲۱ ۰ ۳۸۵ 

رای آوردن (- عزم کردن) ۲۳۲۰ 

رای افتادن (- میل کردن) ۰۵۲۴ ۳۹۷۳ 

رای به‌رای (- از فکری به‌فکری) ۲۳۳ 

رای کردن (- میل کردن) ۲۴۴5 

رایگان (- بیدریغ) ۲۹۴۵ 

رخت ( اسباب و اثاث) ۳۳۹۷ 

رخت افکندن (- مقیم شدن) ۴۴۴ 

رخت بر درگرفتن (- آغاز سفرکردن) ۷۷۹ 


رخت برداشتن (-رفتن) ۲۹۸۱ 

رخت نهادن (- ساکن شدن) ۰۸۵۰ ۱۱۴۱ 

رخت نوردیدن (- اسباب جمع‌کردن) ۲۲۲۴ 

رخ شطرنج ۰۳۰۸۸۰۷۲ ۳۰۸۹ 

رخصه ۵۳ 

رز (-باغ) ۲۴۸ 

رست (- رستگاری) ۴۰۷ 

رستخیز انگیزان (- در حالی که قيامت بر پا 
کرده بود) ۳۱۹۵ 

رسم خطاب ۳۷۹۴ 

رسن باز (- بندیاز) ۰۱۳۷۲ ۱۳۸۸ 

رسوا (- مشهور و آشکار) ۲۹۴۲ 

رسیدن کاری کسی را (- حق آن کار را داشتن و 
شاسته آن سودن) ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۷ 
۰ ۵۵ ۲۷ 

رسیدن قضا (- اتفاق افتادن) ۳۷۱۴ 

رشک‌بردن‌ازکسی (- بذو رشکد‌بردن) ۱۷۹۸ 

رقعهةً شطرنج (- صفحهٌ شطرنج) ۷ ۰۳۲۹ 
۷۲ ۲ ۳۰۸۹ 

رنج و روزگار ۴۰۰5 

رنجه شدن (- قدم رنجه کردن) ۰۲۹۹۹ 
۳۰۵۷ 

رنجه کردن پای (- آمدن) ۲۹۹۵ 

رنجه کردن قدم ۰۲۴۷۳ ۳۷۷۵ 

رنگ (- نصیب» قسمت) ۰۲۷۷ ۰۷۷۳ 
۳۹۹۴ 

رنگ (-حیله) ۳۱۹۵ 

رنگ آیختن ۸۷۱۴ ۲۸۲۵ ۲۸۸۲ 


۳۹۹۵۷۲ 


۷۴۰ نزهةالمجالس 


رنگ آمیزان (- حیله گران) ۳۱۹۵ 
رنگ آمیزی (- نیرنگ سازی) ۱۵۸۲ 
رنگگ آوردن (-رنگین شدن) 0۲۷۲ ۳۹۵ 
٩۷۱ ۴۹۰ ۴‏ 
رنگ برآمیختن ۳۹۵۷ 
رنگ ریختن ۱۸۰۳ 
رو؛ (ترکیبات): به‌روی برآمدن ( بی‌ادبی و 
افرمانی کردن) ۱۱۳۴ 
ببه‌روی درآمدن (- سی‌ادیی و...) 
۰۱۳۲ 
در روی ساندن (- رو درواسی گیر 
کردن) ۱۷۷۲ 
روی در کشیدن ۳۴۰۸ 
روی فراهم آورده (- انرو درهم 
کشیده) ۴۴۲ 
روان (- رایج) ۲۸۹ 
روانی (- فورآ) ۱۹۳۷ 
روایی بازار (- رواج) ۸۹۷۷ ۰۲۵۲۴ 
۹ ۳۷۴۸ 
رود ساختن (- ساز زدن) ۲۹۹۷ 
رودو سرود ۱۰٩‏ 
روز فراخ (- که روز بالا آمده) ۲۵۴ 
روز مخاصمت (- روز قیامت) ۷۲۹ 
روزه گشودن ۲۷۳۹ 
روزی» (ترکیبات): رام روزی ‏ ۰۲۵۲۷ 
۳-۴۹ 
غم روزی 5۵ ۳۵۸۳ 
هجران روزی ‏ ۴۰۱۲ 


روزی کسی ئودن (- قسمت او نبودن) 


۳۷۵۷ 

رومی آمیز (- دو رگه از یک سو رومی) هندو 

تسب رومی آمیز ۱۱۷۴ 

رونما(معروف) ۲۷۱۷ همدیه‌ای که 
به‌عروس دهند ‏ ۲۴۸۳ 

ره (- دفعه) ۰۱۷۴۸ ۱۹۵۵ 

ره توشه (- زاد راه) ۲۹۸۹ 

ره ره (- راه برا» پی دریی) ۰۸۱ 

رهگذری (- عابرن رهگذر) ۲۳۲۴ ۳۰۱۸ 


ریز روزی (- روزی ناچیز) 


۳ 
زان نیست (- از آنها نیست) ۱۹۷۴ 
زبان باز گرفتن (- قول گرفتن) ۲۹۵۰ 
زبان به کام اندر کشیدن ‏ ۳۲۷۲ 
زبان‌تر داشتن ۲۷۷ 
زبان دادن (- قول دادن) ۴۱۳ 
زبان در دهن یکدیگر کردن ۱۲۴۷ 
زبان در کام سیاه شدن تشک 
زبان گز ‏ ۲۷۵ 
زان مرغان ۴۱۴۳ 
زحمتکردن(-زحمتکشیدن) ۲۳۰۵ 
زدن (- کتک زدن) ۳۰۹۹ 
زدن (- عبارتی را به‌صدای بلند تگرار کردن) 
انا الحق زدن ۱۵۲۸ 
نعرة صَدّق زدن ۰ ۱۷۵۴ 
علی الّه زدن ‏ ۲۹۵ 
لمن الملکك زدن ۱۱۴۹ 


زره چو زر شدن کار (- سره شدن) ۰۷۱5 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۴۱ 


۴ ۳۲۸۰ ۳۲۸۴ 
رزیون ۳۰۳۱ 
زستیزة مرا (- علی‌رغم من) ۳۹۴۵ 
ز طراز آمدگان ۴۰۳۱ 
زقضا را (- از قضاء قصارا) ۱۹۹۲ 
زمان زمان (- وقت بهوقت) ۸۳۲۴۷ ۳۰۷۵ 
زمانه سا زآمدگان ۴۰۳۱ 
زمد و افعی ۱۲۳۹ 
زمی (- زمین) ۲۵۳۱ 
زناگه (- ناگهان) ۱۳۰۷ 
زنان و کوبان ۳۹۷ 
زنسخ زدن (- چانه زدن» لاف زدن) ۰۱۳۰۴ 
4۹ ۱۳۵۸ ۰۱۴۳۰۲ ۱۴۲۸ 
۹۴۸ ۱۶5۰-۱۳۹۴ 
ژنخ‌زن ۱۴۲۸ 
زنده داشتن شب ۲۵۸۲ 
زنهار (ترکیبات): بد زنهاری ۳۰۵۲ 
زنهار خواستن ‏ ۳۹۳۰۰۱۹۸۵ 
زنهار خوردن ۰۲۳۱۱ ۳۰۱۵ 
زنهار گرفتن ٩۹۸‏ 
زودسیری ۲۰۱۴ 
زهسره (- دل و جرات) ۱۳۱۸ ۲۱۲۹ 
۸ ۱۲۵ 
ژهره رخ ۴۰۱۹ 
ژهره نظر ‏ ۲۹۸۷ 
زهی (ادات تسین و تعجب) ۱۴۰۲ 
۷۰ ۱۵۶۸۰۸۹ 
زیان کردن (- ار دست دادن) ۳۵۰۰ 


زیر (سازی که صدای حزن‌انگیز داشته) ۳۸۸۱ 


زیر آمدن (- کمتر بودن) ۱۸۰۴ 
زین... ی (ببان جنس) ۱۰۷۸ 
زین ساز (- از این گونه) ۲۴۷ 
زین قبل ۱۹۸۸ 


س‌ 

ساخت (- ساز و ب رگ اسب) ٩۰۱‏ 
ساختن چون شیر و شکر ۳۵۱۸ 
ساز آمدن کار (- رو به‌راه شدن) ۳۹۹۵ 

باز ساز آمدن کار ۱۱۳۲ 

کار از ساز رفته (- ناسامان) ۱۱۳۲ 
ساز دادن (- ترتیب دادن) ‏ ۲۵۹۴ 
ساز کردن (- آماده کردن) ۰۲۱۴۲ ۲۹۰۹ 
ساز سفینه کردن (- آن را آماده کردن) 

۳۸۸۹ 

ساز کر آهنگ ۱۰۳ 
سامان (- امگان) ۱۹۰ 
سایه افکندن به کاری ۳۹۶۸ 
ساییدن عبیر ۱۳۷۴ 
سبزارنگ (- سبزه) ۲۴۲۷ 
سبق بردن ۱۷۱۳ ۱۸۹۵ 
سبکروح ۰۲۰۲۲ ۳۲۰۹ 


سبل (یماری چشم) ۴۵۹ 
سلت ۴۰۵۴ 


سوبرسنگ آمدن ۱۸۰۹ 

سپر انکندن ۲۲۰۵ سر افکندن بر آب 
۱۳۹۰۱۱ 

سپید دیده (- بیحیا؛ بی چشم و رو) ۹ ۱۱ 

سید کار (- سیه‌ کار بدباطن) ‏ ۱۵۸۲ 
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۴۱۹ 

ستیزه روی (- ستیزه گر) ۸۳۷۸۱ ۳۸۰5 

ستیزه کاری ۱۲۲۱ 

ستم کیش ۱۴۷۱ 

سحل ۱۰۸۹ 

سختی کردن (در معامله) ۱۴۳۱ 

سخره (-زیون) ۱۴۷۸۱۱۰۸ 

سخن در سر کسی شدن (- مفهوم او شدن) 
۳۵ 

سخن بر زمین افکندن (- حرف را زمین 
انداختن) ۲۶۰۸ ۱ 

سرآند ۱۴۵۹ 

سراز گریبان کسی بر کردن (- نزد او بودن) 
۳۸۵۷ 

سر از گریبان وفا برکردن (- 
۳۹۳۲ 


سر وفا داشتن) 


سرانداری ۱۴۴۳ 

سربازی ۱۳۳۱ 

سربرآوردن ۵۱۸ 

سر بر خط کسی نهادن (- از او اطاعت کردن) 
۱ ۲ ۲ ۲ ۱-۲ 

سر برداشتن کسی را (- بریدن سر او) ۳۴۸۰ 

سربر کردن (- سرب رآوردن) ۲۹۳۲۰۱۲۰۵ 

ربهر کدی باکت ( را شن :۱۸۲۲ 

تشد ۲۸۴۲ 

سرپیچیدن ۱۴۲۹ 

سر تبز (- نوک تبز) ۷۷ ۳۵۰۲ 

۰ سر جوش (- کف غذایی که در دیگ 


می‌جوشد) ۳۸۷۸ 


سر خود گرفتن (- پی کار خود رفتن) ۳۴۹۵ 
سر خویش گرفتن ‏ ۳۸۱۵ 
سرداشتن (- نیت کاری را داشتن) ۱۰۷۵ 

سر درآوردن با.. ۲۸۵۱ 

سر در جنباندن (- علامت موافقت) ۲۸۵۵ 

سر در کردن (- سرکث کشیدن) ۲۷۱۴ 

سر در سر کاری شدن (- رفتن سر) ۰۱۳۸۲ 
۲۱۷۹۹ 

سر درس وکاری‌کردن (- سر به‌باد دادن) ۲۱۴۵» 
۳ ۰۳۷۲۲ ۲۸۵۵ 

سرخ‌رو بودن (- شرمنده نبودن) ۳۸۹۴ 

سردستی (سرسری» کم اعتبار...) ۳۷۲ 
۱۹۳۴ 

سرسبک (- سبکسر) ‏ ۱۳۳۳ ۳۴۷۸ 

سر سبکی ‏ ۲۸۵۸ 

سر فرو کردن ۵۱۸ 

سرکار (- کارفرما) ٩۱۳‏ 

سر کاری را داشتن (- میل و نیت آن را داشتن) 
۷۵ ۰۲۴۸۱ ۰۲۱۳۰ ۲۸۵۰ 
۵ ۲۴۲۷۱ ۰۳۵۲۸ چه سر داری؟ 
۱۳۹۵ 

سرگردیدن (- دوار سر) ۳۵۳۰۰ 

سرمایه واپس انداختن (ء پس‌انداز کردن) 
۳۸۲۰ 

سرمه کردن (- سرمه کشبدن) ۲۸۳۱ 

سرنای ۳۸۷ 

سرنهادن (- سر فرود آوردن) ۲۰۳ 

سر نهادن (- سر به‌باد دادن) ۳۴۹۸ 


سرو شکل ۱۱۱۱ 


لغات و ترکیبات و کنایات ۷,۴۳ 


سره ۱۰۸۲ ۲۳۵۹ 

سره کردن (- خوب کردن) ۱۳۰۲ 

سری در جنباندن (- به‌اشاره بله گفتن) ۳۳۱۵ 

سغه ۱۱۱۷۸۸۵۹۷ ۳۰۲ ۳۳۰۰ 

سفته (- تحفه) ‏ ۱۵۰۲ 

سگالیدن (- اندیشیدن) ۲۴*۵ 

سگک زن (- تير بسیار باریک تیز) ۱۴۳ 

۵۲۱  رادحالس‎ 

سماغ ۳۵۴۸۰۲۴۹۹ 

سمن بوی ۲۰۲۰ 

سجق ۱۱۵۵ 

سنجیدن (-وزن داشتن) ۳۹۳۲ 

سنگ (- وقار و اعتبار) ۲۵۹۹ 

سنگك آوردن (- تاب آوردن) ٩۷۱‏ 

سنگین (- گرانجان» سخت جان) ۳۱۳۴ 

سواد کردن (- نوشتن) ۷۱۸ 

سواری کردن (- عربده و بدمستی کردن) 
۳۳۳۰ 

سو به‌سو ۳۵۳۱ 

سوخته ۲۵۹۷ 

سوخته خرن ۳۳۷۲۰۳۳۴۹ ۴۰۰۹ 

سودای سیاه ۱۳۸۸ ۰۱۴۱۵ ۲۰۵۱ 

سودای‌سیاه پختن (- خیال خام کردن) ۱۴۰۸ 

سودای سیاه گرفتن کسی را ۱۳۸۸ 

سودای کاری را یختن ‏ ۰۳۳ ۲۳۳۲ ۳۸۳۵ 
۴۳۰۸ 

سود کردن ۲۸۲ 

سود و زیان (- معامله) ۲۹۰۸ 


سوزیان ( - سرعایه ودارایی) ۵٩۴‏ 


سوزیانی (- سرمایه) ۱۹۵ 

سوگندان ۲۴۱۷ 

سهل (- هر چیز نرم) ۲۲۳۲ 

سهم (- ترس) ۱۴۹۰ 

سهم دادن (- تهدید کردن) ۳۷۸۰ 

سهو تیام ۱۷۸۹ 

سیاست راندن (- کیفر دادن) ۲۰۰ 

سیاه کام ‏ ۴۲۰ 

سیبی به‌دو نیم (- مثل سیبی که به‌دو نیم کرده 
باشند) ۲۳۳۴ 

سبه کاسه (بخیل و مسکد) ۰ ۲۸۲۰۹ 

سیه گری (- سیاهکاری) ۰۱۳۲۱ ۱۰۱۳ 

سیه گلیم (-بدبخت) ۱۱۵۹ ۱۳۲۱ 
۴۱۱۹ 


س‌ 

شاخ سر (- سرشاخ» شاخسار) ۵۳۱ 

شادی خور ۴۰۴۳ 

شادی کسی خوردن (می را) ‏ ۱۱۰۷ به‌شادی 
خوردن ۱۰۵۱ 

شاهد ۱۱۸۱ 

شاید که (- شاسته است» رواست که) 4۱۲۸۷ 
۹ ۳۵۹ ۳۸۷ ۱۴۰ 
٩ ۷۷ ٩۵‏ "*«۰«*7۰#-"۱"*" 
۷ ۰۲۸۲۱ ۰۲۹۲۱ ۳۰۴۸: 
۲ ۰۳۱۸۲ ۰۳۱۲۲ ۳۴۸۸ 

شب پوش (-شبکلاه) ۲۱۰۶ 

شب خوش باد ۱۵۸۹ ۳۵۷۲ 


شب خوش کردن ۲۴۴۷ ۳۹۹۸ 


۷۶۴ نزهةالمجالس ر 


شخیز ۲۱۷ 

و ۱۱۷۲۲ 

شبگیر ۲۸۳۹ شبکیر کردن (- صبح بسیار 
زود حرکت کردن کاروان) ٩۸۸‏ 

شتابی (- زودگذر» شتاب‌زده) ۳۷۹۷ 

شتر گر به ۴۳۰۸ 

شخص (- قالب» کالبد) ۲۱۱۳ ۲۹۴۴ 
۸ ۴۳۰۳۳ 

شدن (-رفتن) ۲۹۸۰ 

شرمگن» شرمگنی ۲۷۵۹ 

شب (- جهنده) ۱۳۱۰ 

شست (- رشسته و طناب دام) 2۳۱-۸۰۱ 
1۰ ۸۷۳۴۱ ۰۲۷۴۲ ۳۵۷۰ 

شش خصل فرو دادن (اصطلاح نرد) ۱۵۳۱ 

شطر (- نیمه) ۲۰۸۷ 

شطرنح باختن ‏ ۳۰۸۸ 

شغب ۳۹۴۲ 

شغب انگیر ۱۵۳۷ 

شفتالو (کنایه از بوسه) ۱۹۸۲ ۱۹۹۸ 
۱۰۸ 

شفتالوزدن (کنایه از بوسه‌زدن) ۳۶۹۷ 

شکر افشان کردن ۳۵۴۳ 

شکر بند (- شکرین» شک رآلوده شک رآمیز) 
و 

شکردن (- شکار کردن) ۲۷۲۸ 

شکر شکستن ۱۳۰۸ 

شکر فیرشی کردن ۰ ۱۹۳۸ 

شکسته (- برشان حال» دردمند) ‏ ۰۱۳۲۱ 
شکستگان ۱۵۵۰ 


شکسته‌سته ۲۳۷۴ 

شکسته رنگ (- زرد. غیاث اللغات) ۲۱۷ 

شکستن کلاه ۱۳۰۸ 

شکفاندن ۷۴۳ 

شکوفه کردن (- استفراغ) ‏ ۰۱۵ ۰*۱۱ 

۴۸2۹۵ ۷ 

شکییدن ۱۸۸۷ 

شگرفی ۱۸۹۰۰ 

شمار (- حساب) ۲۷۲۱ 

شمر (-برکه) ۲۵۰۱ 

شمم چگل ۰۵۷۹۰۲۱۷ ۰۴۳ ۷۳۳ 
۹ ۰ ۲۲ ۷ ۰۱۱۸۱ 
۳ ۲ ۰۳۰۸۱ ۳۷۸۱ 

شمع ختن ۱۷۷ 

شمع سپاه ۳۱۵۲ 

شمع طراز ۷ ۳۰۳۰ شمع طرازی 
۳۱۰۹۲ 

شمسهٌ زرنگار ۴۹5 

شموس (- چموش) ۳۷۴۱ 

شنگرفت ۳۸۱۸ 

شوخی (- گستاخی) ۵۳۳ 

شهرآرای (- آرایندهٌ شهر؛ زیبا) ‏ ۲۵ 
۲۳ ۲ ۰ ۳ 
۹ ۱۱ ۸ ۴ ۳۲۴ 

شهر آرایی ۰۱۷۱۵ ۱۷۴۰ 

شهرگره (- ولگرد) ۴۱٩‏ شهر گرد و هرجایی 
۴۱۹ 

شهمات شدن ۳۰۸۰ ۳۰۸۸ ۲۰۸۹ 


شهره ( - شاهراه) ٩۴‏ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۴۵ 


شبره (- دوشاب) ۸۵۵ 
شفته‌سر ۱۴۲۹ 


شیوه‌گری ۳۰۱۶۰۲۸۰۱ 


ص‌ 
صاحب طرفی (- مرزداری) ۱۷۱۱ 
صبح دوم ۳۷۰ 
صد پر (- گل پر برگ) اک 
صراحی ‏ ۵۸۷ 
صفت دادن (- توصیف کردن) ۸۰۲ 


صورت کردن (- تصویر کشیدن) ۳۹۵۱ 


ط 
طارم ازرق ۲۵ 
طاق (- جامه) ۲۱۱۴ 
طاق (برطاق نهادن) ۴۴۹۱ 
طاق و جفت (بازی...) ۲۷۵۳ 
طرب رود ۳۰۲ 
طرب شکار ۲۸۵ 
طرف بربستن ۲۱۵۴ 
طرفه ۱۸۵۰۰۱۰۱ 
طره (-موی‌بیشانی) ۱۱۸۲۷۱۱۷۲ و ۱۱۹۹ 
تا ۱۲۰۹ 
طشت از بام افتادن ۱۱۹۷ 
طشت بر بام زدن ۱۰۳۷ 
طغرا ۱۷۲۰ 
طوطی طبع ‏ ۱۹۰۷ 
طیره‌شدن ( -خشمگین‌شدن) ۰۱۴۸۴ ۰۲۰۱۱ 


۳۳۹۹ ۰۳۲۴۲ ۰۹ 


ب 


عاقله ۳۲۰۵ 

عبیر ساییدن ۱۳۷۳ 

عجب (- متعجب) ۳۵۲۷ 

عجمی (- تابلد) ۳۴۱۳ 

عجمی ساختن خود را (- خود را به‌نادانی زدن) 
۹( ۳( ۳۴۳۰۱۳ 

عذرا بردن (- اصطلاح بازی نرد؛ برد کامل که 
سه‌برابر گرو از حریف بستانند) ‏ ۱۵۲۱ 
۱۳۷ 

عذر نهادن ۳۳۹۲ 

عرض دادن ۵۳۵ 

عرقوبی ۴۸۴ 

عزم درست کردن ۰۲۱۱۳ ۲۳۳۰ 

عزم ساز کردن ۲۱۱۵ 

عشقباره ( - بسیار عشقباز) ۰۷ ۳۱۰۳ 

عشوه‌پرست ۰۱۳۷۵ ۰۱۴۷ ۲۴۱۴ 
۳۱۷۰ 

عشوه‌فروش ۱۵۱۵ 

عقیله (- پای بند» مایه گر فتاری) ۳۳۳۹ 

علی‌رغم مرا ۳۱۹۹ 

۲۸۳۷ ۰  باتع‎ 

عتابی 0۲۸۸۵ ۲۹۲۴ 

عنان با زکشیدن ۳۰۷۱ 

عباری ۱۲۰۵ عباران ‏ ۲۱۹۵ 

عش آرا ۳۱۴۰ 

عبوق ۳۵۴۹ 


۷۴۹ نزهه | مان 


اب 

غالیه ۱۴۲۴ 

غالبه دان ‏ <۲۴۵: ۳۴۸۴ 

غب (- غبفب) ۱۹۴۲ 

غلط (-در غلط)»غلطم ۰۲۲۵ ۲۳ ۰۱۱۵۳ 
۳ ۷ ۷ ۳ ۳۸۴۲ 

غلطی ‏ ۰۱۸۰ ۲۰۸۲ 
به‌غلط (- اشتباها) ۲۳۴۰ 

غلط کردن راه (- راه گم کردن) ۹۱۲« 
۳۱۹۰ 

غمازی ۴۵۸ 

غم انجام ‏ ۲۴۷ 

غم انگیخته ۱۳۹۹ 

٩۵۰ غم‌پرست‎ 

غم پیوند (- پیوند یافته باغم) ۳۹۸۲ 

غم روزی ۰۹۰۵ ۳۵۸۳ 

نغم ساز (- سازگار با غم) ۱۰۸ 

غم سرا ۲۵۲۲ 

٩٩۷ غمکش‎ 

غمکده ۸ 

غمین غمین (قید) ۲۹۹۲ 

ُتّه (- آواز در بینی» تحریری از سوسیقی) 
۱۹۵۲ ۳۱۷ 

غوغا (- ازدحام عامةٌ اوباش) ‏ ۲۹۵۱ 


ف‌ 


فاش شدن (- لو رفتن» رسوا شدن) ۱۸۴۰ 


فتراک ۳۹۹۹ 


فتده در کلاه داشتن ۱۴۵۳ 
فتوح ۱۱۱۸ 
فرا (<به» به‌سوی) ۰۱۷۷ ۰۳۱۱ ۳۹۰۹ 
فر... خوی کردن (بدان انس گرفتن) ۳۹۰۹ 
فرا آب دادن ۳۳۰۱ 
فرا پیش کردن در (- پیش کردن) ۳۸۱۳ 
فراخ (- داسنه‌دار) ‏ ۰۲۳۹۹ (- فراوان) 
۰ ۷۳ ۳۲۸۷ 
دشنام فراخ ۳۲۳۰ 
فراخ روزی ۱۰۱۵ 
فراخواب دیدن ۱۴۸۷ 
فراز کردن دیده (- برهم نهادن) ۲۹۸۸ 
فرا شکستن ۱۷۷۱ 
فرا گذاشتن ۳۲۸۲ 
فرآمشت (- فراموش) ۲۸۲۱ 
فراهم کردن در ( بستن در) ۳۱۴ 
فرق کردن (- تشخیص دادن» فرق نهادن) ۰۲۱ 
۱ ۱ 
فرق کردن (- فرق سر باز کردن) ۱۴۴۴ 
فرزین شطرنح ۳۰۸۸ 
فرژین بند (اصطلاح شطرنج) ۳۰۸۹ 
فرموش (- فراموش) ۱۱۲۵ 
فرو آدن ۳۸۹۲ 
فرو آویختن ۱۴۹۵ 
فرو افتادن (از دور) ۳۹۴۳۵ 
فروباریدن ۱۸۹۵ ۰۲۲۴۴ ۰۲۵۹۳ ۳۶۸۲ 
فرو بردن (نام را) ۳۸۳۸ 
فرو ستن (دست را) ۸۳۷۲۷ ۴۰۰۷ 
فرو بسته (کار...) ۳۷۱۰ ۳۷۲۳ 


لغات و ترکیبات و کنایات ۷۴۷ 


فرو بیختن ‏ ۱۱۵۸ 

فرو پیچیدن ۱۸۲۱ 

فرو تراشیدن ۳۹۵۸ 

فرو چکیدن ۱۸۳۹ 

قرو دادن ۱۵۳۱ 

فرو دادن شش خصل (اصطلاح نرد) ۱۵۳۱ 

فرو ریختن بوسه ۱۹۵۵ 

فروشدن ۸۱۸۸۲ ۳۷۳۵(-غروب) ۳۱۰۵ 

فرو دویدن ۱۵۵۴ 

فرو دیدن ۲۸۷۱ 

فرو کوفتن ت 

فرو گذاشتن (- رها کردن» آویزان کردن) 
۲ ۷۱ 6 ۱۳ 

فرو نشستن ‏ ۲۸۸۹ 

فروهشتن (لنگر را) ٩۰۲‏ 

فرو هلیدن (دست را) ۳۸۳۷ 

فشتقی ۵۰۲ 

فسردن (- منجمد شدن) ‏ ۲۲۹۷ 

فضول ۷۳۰ 

فوطه (پیراهن فوطه) ۲۱۱۳ 

فوطه پوش ۲۱۰۲ 


قبله ۵۰۸ 

تار ۲۸۳۸ 

قانون ۳۸۵ 

قایم ریختن (- باختن در شطرنج» ضد قایم 
انداری) ۱۷۲۰۲ 


قایم گشتن (- بر پا شدن) ۱۵2۷۹ 


قباچه ۲۰۹۲۰ 

قد خم زدن (- خم شدن) ۱۳۲۵ 

قدم بر آتش داشتن (- عجله داشتن) ۳۲۱۴ 

قدم رنجاندن (- قدم رنجه کردن) ۳۳۳۲ 

قدم رنجه کردن ۳۸۰۰ 

قزابه (- شيشة بزرگ شراب) ۳٩۳‏ 

قراضه زر ۴۵۴ 

قربان (- کماندان) ۲۷۳ ۸۲۷۵۰ ۲۷۵۱ 

قصّه کردن (- شرح دادن) ‏ ۰۱۵۲۵ ۰۳۱۲۹ 
۱ ۲۹۱۱ قصه چه کنم؟ (- چه شرح 
دهم؟) ‏ ۰۵۴ ۰۳۲۴۱ ۳۸۸۱ ۰۳۹۷۵ 
۴۳۰۸ 

قضا رسیدن ( اتقاق افتادن) ۳۷۱۴ 

قطب (- میله آهنی که سنگ آسیا بر آن 
می‌چرخد) ۴۰۷۹ 

قفا نمودن ۴۱۸ 

قلم برخاستن (- رفع تکلیف شدن) ۱۸۳۷ 

قلمتراش ۴۰۵۲ 

قلّه (- برج) قلعة نه قّه ۷۴۷ 

قلندری (- قلندر) ۱۱۳۳ 

قنینه ۲۳۱ 

قیفال ۳۰۳۵ 


ک‌ 
کث (برای تصغیر) آسوده ت رک ۰۲۴۴۸ 
آهسته ترکك ۰۲۴۴۸ 


امشبکی ۲۱۷۳ بلبلکی 


۳ ننهانکک: چندانک. خنداتک 


۲ بلبکت 


وک 


۷۴۸ نزهةالمجالس 


خوشک الیدن ۲۳۵ 
زیر لک ۲۵۷۵ 
ساعتکی ۲۸۲ 
عاشقک ۴۷۲ 
غلغلک ۵۱۳ 
کارکك ۴۰۹۷ 
کشک ۳۲۰۷۲ 
گلک ۵۱۳ 
کار... دارد (- اصل کاری آن است) ۳۲۷۰ 
کار از دست رفتن ‏ ۴۰۰۴ 
کار افتادن (- مشکلی پیش آمدن) ۴۰۰۵ 
کار به‌نوا شدن ۲۷۷ 
کار فرو سته ۳۷۱۰ 
کاروبار ۷5۰۵ 
کارو کیایی ۱۲۳۷ ۲۸۸۱ 
کاریدن (- کاشتن) ۱۹۸۳ 
کاسدزدن ۲۵۳ 
کافوری (- صاف و خالص) ۱۰۰۹ 
کام دل برداشتن ۲۳۱۰ 
کابه ۱۱۸ 
کبوتربازی ۲۷۵۵ 
کنان و ماه ۲۱۱۹ 
کتت (-نوع نوشتن) ۰۱۸ ۱۸۵۹ 
کردن؛ (ترکیبات): رک: توضیح چند تعبیر 
کر (- کج) ۱۲۱۵: ۰۱۵۱۵ ۰۲۲۴۲۰۲۲۰۴ 
۸/۱ ۳۸۳۷۹ 
کین ۱۲۱۵ کژینی ۱۱۷۸ 
کر دندانی ۲۴۱۳ 
کر رفن (- کحروی کردن) ۱۲۸۷ 


کز طبعی ۱۵۵۰ 

کر نشستن و راست گفتن ‏ ۱۵۵۵ 

کی ۱۳۸۱ ۴۸۰ 

کش (- خوش) ۱۱۱۳ ۱۸۲۴ ۰۲۱۵۸ 
۱۳۵۷ 

کشاورزی ۳۸۸۴ 

کشتن دشنام به‌بوسه در دهان ۱۹۵۸ 

کشه (- کششض) ۲۷۴۹ 

کفت (- کفو) ۰۱۲ 

کف دست (چون) خالی از هرچیز ۲۵۲ 

کف زدن ۳۹۶ 

کفش بایستن کسی را (- که کفش گذاشته و 
گربخته) ۳۸۳۹ 

کفش عرقوبی (- کفش پاشنه‌دار) ۴۸۴ 

کفش و دستار گذاشتن و گریختن ۳۸۱۹ 

کلاله (- زلف پیچیده) ۰۱۰۸۴ ۰۱۸۹۲ 
۱۸۰۰ 

کلاه بر زمین زدن ۳۱۱۴ 

کلاهدار ( - تاجدار» صاحب قدرت) 4۲۴ 
کلهدار ۴۱۴ ۴۲۸ ۲۱۰۹ 

کلاه سنجاب ۲۲۰۴ 

کلاه از سر افتادن: حداکثر نگاه کردن به‌بالا 
۱۴ 

کلاه نهادن (- عجز و زبونی کردن) ٩۰۴‏ 

کلاهگوشه ۳۸۱۹ 

کله شکستن ۱۳۰۸ 

کم از آنکه ۱ ۱-۵ 

کم از این ۲۳۹۲ 

کمان کسی راکشیدن ۰۱۵۰۴ ۱۵۰۷ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۱۷۴۹ 


کم رخت‌تر (- بینواتر) ۳۴۴۰۰ 

کمر گشودن (آماده شدن) ۱۵۷ 

کم کاست کردن (- کاستن) ۳۰۷۳ 

کم و کاست ۰۲5۰۹5 ۴۰۹۹ 

کم چیزی یا کسی را گرفتن (- او را ناچیز 
یرون تاعاس کرد ۲۰ ۰۳۱۳ 
۲ ۷ ۹۸ ۰۹۵ ۷۰۱ 
۸ ۰۰۷ ۰۱۹۵۱ ۰۲۳۵۸ 
۹ ۱۷(۱(/۱۷۴۳۱( ۷ ۸ ۷ ۰۳۴۱۴۳ ۴۱۲۳ 

کم کوشی ۳۲۱۳ 

کین کهایی. ۳۱۲۵ 

کمین گشودن ۳۲۱۷ 

کنگره ۱۳۹۵ 

کوتاه قا آمدن ۳۲۱ 

کوربخت ۱۳۹۵ 

کور و کبود ٩۰۸‏ 

کوزه خوردن ۲۵۲ 

کوشین ۱ جدگت) ۳۸۴۲ 

کوه و کمر گرفتن ‏ ۲۰۷۴ 

کهنان آسمانی (- ستارگان) ۱۱۹ 

کیان (-کیها) ۳۶۹۵۰ 

«کست آن؟, ۳۹۸۶ 

کیسه پرداز (- خالی کنندة کیسه) ۱۹۲۰۷ 

کیسه دوختن از... (- طمع داشتن) ۳۰۹۳ 

کسه دوز بودن از.. ۳۶۰۷۸ 


کیش (- تیردان) ۰۲۷۵۰ ۲۷۳۱۰۲۷۵۱ 


گ 


گاز. بددم گاز آوردن ۲۹۰۳ 


گرانجان ۳۲۹۹ 

گرانجانی ۲۱۲۲ ۲۹۴۴ 

گرانی (- غیر قابل تحثل بودن) ۰۳۱۱۹ 

گرانجان ۳۲۹۰۹ 

گرانجانی ۲۹۲۲ ۲۹۴۴ 

گران (ضد سبکروح) ۱۸۴ 

گرانی بردن (- رفع زحمت کردن) ۲۱۶ 

گرانی کردن ۳۱۲۷ 

گربه در بغل داشتن (- مگر و حیله کردن) ۰ ۴۵۹ 

گکرد... برآمدن (< دور زدن) ۰ ۱۳۱۲ 
۳۱۳۳ 

دون در آمدن (- ا<.. کردن) ۰۲۳۲۷ 
۲۱۷۴۱ 

گردن (- گردنکش) ۱۴۵۵ 

گردن زن (- جلاد) ۱۴۳۳ 

گردیدن سر (- دوار) ۳۵۳۰۰ 

گرستن (- گریستن) ۲۲۹۲ 

گرفتن بر دل ۱۱۱ 

گرگ آشتی ۰۳۲۲۵ ۳۲۳۷ 

گرمرو ۳۸۹۰ گرمروی ۳۹۲۵ 

کره باز گشودن ۱۳۴۵ 

گره بر سخن افتادن ‏ ۳۲۴۹ 

گره‌زنان موی ۲۰۴٩‏ 

گر هیچ (- اگر اتفاق) ۳۹۹ ۳۰۹۹ 

گربان گریان (قید) ۲۳۲۱ ۲۹۸۷ 

گریختن و کفش و دستار گذاشتن ‏ ۳۸۱۹ 

گریه در بستن (- بنای گریه نهادن) ‏ ۳۸۷۵ 

گراییدن (- گرند رسانیدن) ۲۲۹۴ 

گزبربدن (- گریر داشتن) ۹ ۷ ۳۷ ۱ ۳: 


۷۵۰ نزهه المجالس 


۳۴۹۵ 

گزین کردن ۱۸۸۲ ۳۳۰۵ 

گساریدن غم (- در میان نهادن) ‏ ۳۷۸۵ 

گست (- زشت و نازیا) ۴۰۳ ۲۴۳ 

گسته شدن وحی ۷۰۷ 

گفاه بافتن سیر از قستت :۰ ۲۰ 11 

گشایش زبان (- زبان باز کردن بچه) ۳۵۱۵ 

کفتن تور کار کی رش که فمساطت 
کردن) ۲۵ ۴ 

گنج نهادن ‏ ۳۳۲۴ 

گل (- گل سرشوی» گل حمام) ‏ ۳۰۸۱ 

گلایگر ۵۸۰ 

گل‌پرست ۰۱۲۹۳ گل‌پرستی ۲۷۲۵ 

گل سوری ۲۷۲۵ 

گشکر ۳۷۳۸ 

گلگونه رنگ جهره ۳۸۹5 

گلگونه کردن (- گلگونه به‌روی مالیدن) 
۳۱۸۹۴۰ 

گاز ۲۰۳ 

گنج روان (- گنج زايندة تمام نشدنی) ۳۲۲۵ 

گوژ ۱۱۴ 

گوش داشتن ۱۵۹۸ 

گوی بیرهن (- دگمه) ۲۱۱ 

گوی گریبان ۲۰۹۷ 


کسوبرشن (رسم عزاداری) ۴۶۵۷ 


ل‌ 
لاه گری ۰۲۸۸۹ ۳۰۱۸ 


لاش (ظ: مرادف آش و لاش) ۱۹۰ 


لاشیدن (غارت» تباه کردن) ۲۵۷۷ 

لاغ (- هزل) ۳۱۰۵ 

لاله (- لله) ‏ ۳۷۸۴ 

لخت لخت کردن ۴۹٩‏ 

لرزان‌لرزان ۲۱۴۲ 

لطافت (- لطف و مهربانی) ۲۲۰۰ ۳۴۰۳ 

لعیتکک (- بازیچه) ۲۹۹۳ 

لگدکوب (حاصل مصدر) ‏ ۱۰۳۹ 

لنگر فروهشتن (- لنگر انداختن» توقف کردن) 
۲" 


لوحش الّه ۳۶۹۴۹ 
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مادر آور (-مادرزاد) ۳۴۴۷ 
مالش (- تنبیه؛ گوشمال) 
۴۳۰۹۴ 


۰۲ ۴۵ ۰ ٩۴ 


مانا (-همانا) ۱۳۲۲ 

ماندن (متعدی) ۳۸۸۷ 

مانند کردن (- تشبه کردن) ۰۱۴۲۱ ۱۱۹۴ 
مباحی ‏ ۹۴ ۲۴۹ 

مجس (- جای معاینٌ نبض بیمار) ۳۰۵۳ 
مجلس عالی (- جنابعلی؛ حضر تعالی) ۳۵۵۵ 
محال اندشه ۷۲۹۰ 

محضر (- استشهاد) ۰۳۲۰ ۱۵۴۹ 

محقق (خط..) ۱۷۲۴ 

مدار (- گردش) ۳۴۲۷ 

مرداندازی ۱۴۳ 

مرگزای  (‏ گزند رساننده به‌مرد) ۲۹۳ 
مرد ریگ (میراث) ۴۱۰۴ 


مردم آبی ۲۹۲۴ 

مردم زاد ‏ ۳۸۹۷ 

مردم‌زاده ۳۹۱۸ 

مرسله ۰ ۳۸۹۳ 

مروق (می...) ۴۰۳۱ 

برقع ۴۰۹۵ 

مری کردن (- ستیزه و لجاج و برابری) ۰ ۳۰۴ 

مزدت باشد (- خدا عوضت بدهد) 

مزوجه (- تاج صوفیان) ۵۷۲ 

مزور (- ساختگی» تقلبی) ۰۵۷۸ ۰۱۵۴۹ 
۷ ۷ (نوعی دوا) ۱۵2۰۸۷ 

ستخرج (- شگلحه گر) ۴۵۲ 

ستوران ۱۵۳۰ 

ستوری ۰۳۴۵۳ ۸۳۷۷۵ ۴۰۳۵ 

مستوفی دیوان ۳۵۷ 

مستی کردن (- ستی آوردن) ۱۵۲۵ 

سکن (اهر نی سکین) 1۹۲۸ 

مسلسل (خط..) ۰۱۸۰۸ ۱۷۲۸ 

مسلّم (معاف؛ رها از تکالیف) 1-۷ 

مسلّم (- مجاز؛ روا) ۱۳۲۸۱ 

مشاطگی ۱۴۲۰ 

٩۹۰ مشافهه‎ 

مشعدباز ۱۳۲۰۱ 

مشک اذفر ۱۷۱۳ 

مشکك به‌چین باز بردن (- سختی کردن در 
معامله» نظیر گهر به‌عمان باز بردن) ۱۴۳۱ 

مشک طرازی کردن ۲۹۹۸ 

مشک و جگر سوخته ۱۳۳۹ 

مضاحک (بذله گویها) ۴۴۷ 


بات و کنایات ۱۷۵۱ 


مضراب (- کيسة توری دسته‌دار برای صید مر غ 
و ماهی) ۲۷۵۵ 

مطرّا (- تر و تازه) ۲ ٩۵‏ 

مطزاگر ۴۴۰ 

مظلمه ۳۴۶۰۷ 

مع الغرامه ۱۹۷۰ 

معقرب ۱۵۲ 

معلق بازی ۱۴۳۷ 

مغاک ۳۶۰۳۵ 

مغمز (غمزه کننده) ۱۸۵۵ ۳۰۹۵ 

مفرح (- داروی نشاط بخش برای تقویت قلب) 
۸ ۱ ۲ 

مفرش ۱۱۱۳ 

مقامری ۷۱۲ 

مکافات باز کردن 

«مکن تا نکنم!» ۱ 

مگر (-گویا؛ شاید) ۱۵۸۸ ۳۲۸۸ 
۳۳۱۰ 


۳۷/۷۱ 


۱ 


«من بندة توا ۲۵۴۲ 


منت بر سر... نهادن ‏ ۳۳۴۹۱ 

منعم (- توانگر) ۱۹۹۴ 

منی کردن ۱۷۲۴ 

موج افکندن (- موج زدن) ۳۷۲۰ 

مولای.. شدن ۲۴۲۵ 

موی بشکافتن ‏ ۲۸۰۹ 

موی کشان ۳۲۵۸ 

مویی» مویی (- بیا. کلمه گرجی است) ۰۲۷۸۹ 
۱۷۹۰ 


مه.. مه... (نه این نه آن) ۰۲۲۰۱۰۲۸۹ 


۷۵۲ 


۳۹۹۵ 
بهر برگرفتن ‏ ۴۰۴۴ 
مهربرست ۲۰۳۹ 
مه رون ها ۰۹ 
به‌طلیان ‏ ۲۷۳۹ 
مهر گسل ۰۲۱۷ ۳۹۹۴ 
مهر گیا ۰۲۱۲۰۰۱۱۵۲ ۲۴۹۴ ۳۴۴۵ 
بهر و نرد ۳۲٩‏ 
تقل زد بای ۰ اد ۲ 


مه نگاری (- نگاشتن بر صفحه ماه) ۲۰۱ 


مهوس (- سخت شیفته) ۲۹۳۲ 

میان؛ از میان جان (- از صمیم دل) ۳۰۱۴ 
میان‌تهی ۵۳۷۹۴ ۳۸۲۰ 

بیان درستن ۲۰۹۵ 

می دادن به‌روی کسی ‏ ۴۰۴۹ 

سلامیل (- میل تامیل) ۴۰۸۰ 

می‌مغانه ۳۵۳۹ 

ناگر ۲۸۳ 

مهمانخانه ۴۸۳ 


ن 
ناباک (- جسوره» متهوّر) ۵۲۹۷۱ ۳۴۲۷ 
نابسامان (- ناپارساء ناپرهي زگار) ۰ ۲۷۵ 
ناپسوده ( - دستمالی نشده) ۱۳۷۳۹۷ 
ناییوست (- ناپیوسته) ۲۳۴۹ 
ناحفانلی (- بی‌عصمتی) ۲۴۳۱ 
ناخوشان (- گرانجانان) ۴۴۸ 
ادیده کردن (- ندید گرفتن) ۲۱۸۲ 
ناز ببوند ۸۴۸ 


نزهة المجالس 


ناساز ( ناسا زگار) ۳۰۴۷ 
ناسفت (- ناسفته) ۲۵۲۵ 
ناگاهی (- ناگاه) ۱۷۳۴ 

نالان نالان (قید) ۲۶۰۰۳ ۲۷۴۹ 
نالش ۴۰۹۴ 

نالنده ۲۲۸۰ 

ال سردستی ۳۷۲ 

ام شکسته ۱۸۱۷ 

ناموس ۳۷۷ 

ناوک انداز ‏ ۱۹۲۷ 

نا وک اندازی ۱۲۴۵ 

نایافت (- نیافتن) ۱۴ 

نایافت (- ممتنع الحصول, نایافتتی) ۳۹۰۱ 
نرد گرو باختن ۲۲۳۹ 

نرمکک نرمک (قید) ۴۰۵۵ 

نشاط گستری ٩۹5‏ 

نشان به‌انگشت در بستن ۲۵۹۴ 
نشاندن بر باد ۲۵۳۵ 

نشان کردن (- نشان نهادن) ۳۳۳۳ 
نشانةٌ آماج ۳۵۳۲ 

نش آتش آرزو ۲۲۴۱ 
نشستن گفت و گو ۲۲۳۸ 
نشست و خاست ۲۲۲۷ 

نشسته بودن بر سر پای ۱۴۲۲ 
نطع سوم (- آسمان سوم) 

نطق زدن (- دم زدن) ۱۷۷۳ ۳۸۷۰ 
تعل بها ۱۸۲۷ ۱۹۹ 

نفس زدن صبح ‏ ۳۲۲۲ 

نفیر ۳۳۴۵ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۵۳ 


نقاب بسته ۰ ۲۲۲۳ 

نقد سره ٩۱۴‏ 

نقره زدن (- بشکن زدن) ‏ ۱۱۹5 

نقش بستن (- ترتیب دادن) ۵۲۸ 

نقشبندی ۲۸۳ 

نقش خواندن (در نرد) ۳۲۹ 

نقط نقط کردن ۳۰۹۲ 

نگاشتن بر آب (- کار بی‌حاصل کردن) ۱۷۸۵ 

نگار طراز ۱۲۵۲ 

نگر (- مواظب باش) ۱۷۳۴ 

نگریستن (- تأمل کردن) ۳۸۲۲ 

تگوسار ۱۲۸۴ ۳۳۵۰۰۱۵۸۷ 

تو اون +46 

نوبت زدن ۱۱۹۷ 

نوشتن (- طی کردن) ۳۵۷۰ 

نوشدارو ۱۵۸۰ 

تونو ۳۵۲ 

نهادن ( - ذخیره کردن) ۱۹۲۲ ۲۰۰۰ 

نهادن (جرم...) ۱۰۴۴ 

نهادن (عذر...) ۱۰۴۴ ۳۳۹۲ 

نهانخانه ۱۸۹۶ 

نه برجا (< نابجا) ۲۲۱ 

نهفت (- محرمانه) ۱۵۸۸ 

نهفته ( - محرمانه) ۱۹۰٩۹‏ 

نهنگ (< اسب آبی؛ تمساح) ۳۸ 

بیرنگی (- نیرنگ باز) ۲۰۴۱ 

نیز (- دیگر) ۰۳۴۲۴ ۳۲۱۷ 
نیز هم ۰۵۴۳ ۱۱۷۸ 


نيزن ۳۰۵ 


نیمکار ( - مزدور؛ کارگر) ۱۹۴۷۲ 
نیم گفته ۳۳۵۸۹ 
نیم آلود (- نیم آلوده) ۲۱۸۸ 


و 

وا (- بهء پاه باز) ۱۹۷۴ ۲۳۲۲ و مراجعه 
شود بهترکیبهای بعدی که ظاهراً در فارسی 
ارانی بیشتر به کار می‌رفته است واپرسیدن 
۱ 

واپس افتادن ۱۴۱۰ 

واپس افکندن ۱۴۴۷ 

واس انداختن سرمایه (- پس‌انداز کردن) 
۱۸۲۰ 

واپس گردیدن (- برگشتن) ۱۹۷۴ 

واجستن ۷۸ 

واخواست ۲۲۳۵ 

واخواست کردن ۸۳۰۷۳ ۳۲۰۹ 

واخوردن ۲۱۲۰۴۱۱ 

وادادن ( - بازدادن) ۰۱۲۷ ۱۳۹۹ 

۱۳۸۷  نتسناداو‎ 

وادیدن (- تأمل کردن) ‏ ۳۴۵۲ (- بازدیدن) 
۳۸۹۲ 

واشگونه (- واژگون) ۴۸5 

واطلییدن ۳۳۹۷ ۳۳۹۸ 

واگنتن ۲۴۷۰۰۱۵۸۱ ۲۴۷۱ 

وام کردن یکی به‌صد ۱۹۵۷ 

وانگریستن ۳۹۹۱۰۲۱۸ 

وئاق ۰۲۹۱۸۰۲۵۱ ۵۲۷۵۳ ۳۳۰۷ 
۱ ۳۵۱ ۳۹۵۷ 


۷5۴ نزهةالمجالس 


وطنگاه (- موطن) ۱۰۹۷ 
وفانما (- وفاپیشه) ۲۵۲۲ 
وقت کسی را خوش داشتن ‏ ۱۱۱۷ 
وه وه! ۱۷۸۷ ۱۹۸۸ ۲۴۹۳ 


مه 
ه(در آخر اسمها که صفت می‌سازد) 
دو اسبه ‏ ۱۹۱۲ ۲۱۲۸ ده مرده 
(ه‌اندازة ده مرد) ‏ ۱۰۹۸ هزارباره 
۵ ۲۹۸۴ بکروزه نکوبی 
۷ 6۳۷۲۲ یکساعته کام ۰۱۱۵۱ 
۵ ۲ ۰۳۴۱۴ ۳۷۰۳؛ 
۳ بکشبه وصل ۳۵۴۷ 
ها(اینکک) ۱۳۱۰ ۱۴۰۷ ۰۱۴۲۱ ۰۱۵۲۳ 
۱٩ ۴‏ ۰۱۷۰۳ ۳۱۲۴ 
هان ۲۰۰۷ 
های ۳۱۲۴ 
هاوهو ( - هیاهو) ۳۵٩‏ ۷۷۱۰۰۰ 
هجران روزی ۴۰۱۲ 
هر آوازه (- به‌هر صورت) ۲۳۷ 
هر جاییی (- هر جایی بودن) ۱۳۳۴ 
هزا (- مورد استهزا) ‏ ۳۹۵۵ 
هزار دل (صفت معشوق) ۱۱۲۸ 
هزار میخی (خرقه پر وصلهً درویشان) ۲۸۸ 
هزینه کردن (- صرف کردن) ۳۰۷۲ 
هژده هزار عالم ‏ ۷۵۹ 
هم - (باز هم) .۰ ۵۷۴۵ ۲۸۸۸ ۲۹۰۳ 
۴ ۲۹۲۰ ۰۲۹۲۵ ۲۹۲۷ 
۲ ۳۷۸۴ 


همبالا (- هم قد) ۱۷۹۴ ۰۱۷۹۵ ۱۸۰۲ 

همپا ۱۳۹ 

همگان ۳۵۴ ۳۹۰ ۵۳۰ 

هم واقی ۱۹۲۹ ۱ 

هندو (- غلام) ۸۳۱۳۹ ۳۲۲۷ 

هندو (- کولی) ۰۱۳۰۰ ۱۳۲۳ ۰۱۳۶۰۸ 
۹ ۷ ۷ 0-2( 
۹۹ ۱7-۱۳۵ 

هنگ ۳۹۰ 

هو ۳۴۰ 

هوازدن (- آهنگی نواختن) 

هواگرد (گردنده در هوا) ۱۴۵۱ 

هی (- ادات تحذير و استهزا) ۲۲۳۴ 

هی هی! ۲۵۳۹ 

هیچ بر هیچ بودن (- بی‌اساس بودن) ۲۰۹۳ 

هیچکس (فرد بی‌ارش غیرقابل اعتتا) ۳۷۸۰ 

هیچکسان ۳۵۱۴ 

هین ۲۵۸۲ 

هیولانی ۲۸۴۸ 


ی 
یاخود (- با) ۳۷۰۷ 
یاد آمدن از چیزی (- به‌یاد آوردن آن) ۳۸۱ 
یاد دادن از (- به‌یاد آوردن) ۳۳۱۲ 
یاد رفتن... (- ذکر شدن) ۲۴۶۹۵ 
یاد گرفتن از... (- به‌یاد آوردن) ۳۴۹۳ 
یارستن ‏ ۰۱۹۵5 ۰۱۹۸۵ ۲۱۲ ۰۲۳۰۹ 
۲ ۵ ۰۳۰۰۷ 4۳۱۹۲۰ 
۳ ۳۹۳۰ 


لفات و ترکیبات و کنایات ۷۵۵ 


یارش (- باری) ۱۷۳ بکران ۲۷۵۱ 

یار کردن (یار گرفتن) ۳۱ ۰۳۲ ۳۴۵۷ یکرویه ۲۲۲۹ ۲۲۴۹ 

یازنده (دست دراز کننده) ۱۳۰۹ یکی به‌ده شدن (- ده برابر شدن) ۱۱۸۲۰ 
بازیدن دست ۱۱۲۴ ۲۷۱۵ یم ۳۷۹ 


پاسج ۱۴۳ 


اصطلاحات تاریخی و اجتماعی 
آداب و رسوم و پیشه‌ها و فرهنگ عامه 


۲۸۷۸ ۱۸۹۸  یرادبآ‎ 

٩۳۴ آتشبازی‎ 

آتنکده ۳۳۵۴ 

آتشگاه ۳۸۱۴ 

آویخته (- به‌دار آویخته) ۰۱۳۷۱ ۱۳۴۸ 
اجرا (- مقرری) ۱۰۹۸ 

اجراخور ۴۰۷۲ 

ادرار ۱۰۹۸ 

اقطاع ۰۳۱۷۲ ۳۰۲۸ 

با خاص گرفتن ۲5۲۸ 

بارخواستن ۳۹۳۰ 

بار دادن ۳۳۳۲ 

بار یافتن ۱۵۰ 

باژیگر بوالعجی ۱ -شعبلهنان: ۱۳۰۷ 
بتگر ۱۱۰۲ 

برات ۱۷۱۴ ۱۷۱۷ ۱۷۲۲ 

بات توش از خیوان. ۲۵2/۸ 

بوالعجبی (- شعبده‌بازی) ۱۳۰۷ 
به‌سجل کردن (-ممهور وسجل کردن) ۱3۸۹ 
به‌شادی خوردن ۱۰۵۱۲ 


پای در رکاب آوردن ۲۰۹۲ 


پروانه ۱۰۹۰۰۵۵۴ 
پشت به‌بالش دادن ۴۰۹۴ 
پیرهن خون آلود بر سر چوب کردن (به علامت 
شکابت) ۴۲۹ 
تشریف دادن (- تشر یف آوردن) ۲۹۷۲ 
تناسخ (مذهب...) ۱۱۵۷ 
تولیت ۳۰۵۲ 
تیرتراش ۱۲۹۰ 
جامةٌ کار زار ۲۷۲۹ 
جاسوس ۱۳۴۲۰۵۱۱ 
جاندار ۲۰۰۴ 
چاه و دلو و رسن ۱۹۵۹ 
چنبر بازی کردن هندوان ۱۳۷۷ 
چوب خوردن نگهبان ۱۱۴5 
چوبک زن (- پاسبان نویتی که شبهابر 
پشت‌بام طبل می‌زد) ۳۸۹۹ ۱ 
حاجب ۱۵۰۰ ۲۸۷۸ 
حاجب خاص ۱۸۹۸ 
حاجبی ۱5۰۸ 
حقله ربایی (با سنان و نیزه) ۰۱۲۳۷ ۱۳۴۱ 


خرقه دری صوفیان ۵۷۱ 


اصطلاحات تاريخی و اجتماعی ۱۷۵۷ 


خزینه‌دار ۱۰۸۲ 

خط... دادن ۳۶۰۳۲۱ 

خط محقق ۱۷۲۴ 

خط سلسل ۱۱۸۸ 

خطیب ۵۵۳ 

خلیفةٌ زمان (بوسیدن آستین او) ۱۹۴۵ 

خیال‌بازی ۲۶۰۹۳ 

خیل ۱۰۷۱ 

خیمه برون زدن (آغاز سفر) ۲۷۰۸ 

دار (به‌دار زدن) ‏ ۲۸۸۰۰ 

دار (بخشوده شدن کسی که او را از دار فرو 
می‌گرفتند) ۲۸۱ 

در شاخ کشیدن (نوعی شکنجه) ۴۵۲ 

درآویختن (- به‌دارآویختن) ۱۳۹۸۰۱۲۰ 

دزدی هندوان ۰۱۳۰۰ ۱۳۲۳ 

دست در کمر کردن (- کشتی گرفتن) ۲۰۱ 

دستور ۴۰۳۵ 

دوال بازی (نوعی قمار با تسمه) ۲۰۹۲ 

دور باش ۳۳۸۲۶ 

دهل فرو کوفتن (برای اعلام تولد فرزند) ٩۰۰‏ 

دیبای طرازی ‏ ۲۸۰۲ 

رسم خطاب ۳۷۹۴ 

رسن‌باز ۱۳۷۰ ۱۳۸۹ 

رنگرزی ۳۷۹۹ 

زر (که ضرب شاهی دارد) ۷۸۱ 

سپرافکندن ۱۱۹۲ 

سجل (به‌سجل کردن خط - سجّل کردن) 
۱۸۹ 


۵۲۱  رادحالس‎ 

۳٩۲۸ سلطان‎ 

سنجق دربارگاه ‏ ۱۱۵۵ 

سیاست راندن (- کیفر دادن) ۲۰۰ 

شحنه و دار و چارسو ۷۷۱ 

شکنجه کردن دزد ۱۳۹۸/۴/۵۸ 

کر آوردن از شام ۱۵۹۵ 

شکر خوزستان ۱۹۳۹ 

صاحب طرفی (- مرز داری) ۱۷۱۱ 

صاحب عملان ۳۹۸۹ 

صورتگر ۱۱۸۱ 

صوفی (خرقهةٌ فیروزه او) ۱٩۲۱۰۱۹۱۸‏ 

ضرب شاهی (برزر) ۷۸۱ 

طشت زدن بر بام (هنگام ماه گرفتگی) ۱۳۷ 

طغرا ۱۷۲۰ 

عیّاسی (لباس...) ‏ ۱۷۲۹ 

عبیر ساییدن ۱۳۷۳ 

عرض دادن ۵۳۹ 

عسس ۳۹۳۹ 

علم ۳۸۲۴ 

عیّاری ‏ ۱۲۰۵ (میان ستن به‌شیبوة عبّاران) 
۳۱۹۵ 

غاشیه بر دوش کشیدن ۳۵۹۴ 

غمازی ۴۵۸ 

قربان (- کماندان) ۲۷۳۹ ۲۷۵۰ ۲۷۵۱ 

٩۱۵ قلب‎ 

کاروان زدن ۳۷۹۰ 

کارو کیایی ۱۲۳۷ 

تن مش مه (یش کین کردن :۰ ۲۹۷۳ 


۷۵۸ 


کلاه پر زر کردن (خدمتکاران را) ۵۳۰ 
کمان کشیدن ۱۴۳۸۸ 
کمان کشی ۱۳۵۵ 
به‌زه راست آمدن کمان ۱۴۹۳ 
نا کرده کمان به‌زه ۱۵۱۴ 
کیش (- تیردان) ۲۷۳ 
گازری ۳۷۹۹ 
گردن زن (- جلاد) ۱۳۳۳ 
گلابگر ۵۸۰ 
گنج روان ۱۳۶۰ 
گوی و چوگان. ۱۲۵۱ 
گیسو بریدن (رسم عزاداری) ۵۷« 
مار و گنج ۱۳۰۰ 
مجلس عالی ‏ ۳۵۵۵ 
ستخرج (- شکنجه گر) ۴۵۲ 
ستوفی دیوان ۳۵۷۲ 
مشکک به‌چین باز بردن ۱۳۳۱ 
مشک ختن ۱۳۹۰ 
مشک فروش ۱۲۵۲ 
معلق بازی ۱۳۳۷ 
مقر آمدن در نتیجهة شکنجه ۱۳۹۸ 
ملحدان ۳۳۹۹ 


نزهةالمجالس 


شور ۱۷۲۲۱۷۲۰۱۱۷۰ ۳۷۳۹ 

متشور حسب (- شجره نامه) ۲۸۱۹ 

منشی ۱۷۲۲ 

مهر زدن زر ٩۹۱‏ 

مهر زدن کار ٩۹‏ 

ناوک اندازی ۱۲۴۵ 

نثار ۲۹۷۲ 

نشان بستن به‌انگشت (برای فراموش نکردن 
چیزی) ۲۵۹۴ 

نعل بها ۰۱۸۹۷ ۱۹۹ 

نقاش ۸۱۱۱۱ ۱۱۷۷ 


نقد سره ۹۱ 


نقل کلاه ۲۰۷۹ 

نوت زدن ۱۱۹۷ 

هندو ۱۳۰۹ 
هندویچه ۱۳۰۵ 
چنبر بازی کردن هندوان ۱۳۲۷۷ 
دزدی هندوان ۱۳۰۰ 4۱۳۲۳ 
۱۳۲ 
هندوی رشن باز ۱۳۸۹ 

والی ۱۰۹۰ 

ولایت ۳۹۵۱ 


فهرست 


اصطلاحات موسیقی 
و نام سازها و آهنگها 


آهنگ ۱۳۹۰ ۳۵۴۸ 
آهنگ راست داشتن چنگ ۳۹۲ 
آهنگ‌شناس ‏ ۷۱۵ 
ابریشم چنگ ۳ ۳۸۴ 
ابرشم‌ساز ‏ ۳۵۴۸ 
ارغنون: زاری ارغنون ۳۹۱ 
ار ساز رفتن ۳۸۵ 
انگشت زدن (- بشکن زدن) ۳٩۹۲‏ 
برآمدن آواز ۳۷ 
بربط ‏ ۰۳۹۵ ۳۱۳۸ 
بر پرده بودن رگ چنگ ۳۹۸ 
بر دف زدن ۰۳۹5 ۳۹۸ 
بر کشیدن آواز ۳۴۹۸ 
بم‌و زیر ۴۴۱ 
بی‌ساز بودن ساز (- ک وک نبودن) ۲۰۳۴ 
پرده ۳۸۷۳ 
پردهٌ بی‌نوا ۱۰۳ 
پرده دل ۲۵۴۸ 


رده راهوی ۳۵۸ 


پرد؛ٌ عشاق ۲۵۱۱ 
پرده نشناختن ‏ ۳۹۵ 
تار ۳۸۷۳ 
ترانه زدن ۵۳۸۰ ۲۵۱۱ ترانة ترزدن 
۳ ترانة کاشغری زدن ۲۵۲ ترانه 
راست کردن ۳۰۷۳ 
چنگ ۲۷۴۰۱۷۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ 
۰ ۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۱۹ ۳۸۹ 
۳۹۰٩ ۳۹۹ ۰‏ 
آهنگ راست داشتن چنگ ۳۹۲ 
بر پرده بودن رگ چنگك ۳۹۸ 
چنگ خمیده پشت ۳۷۷ ۳۸۲ 
چنگ ساخته ۳۸٩‏ 
چنگ سفید ۳۷۱ 
چنگ نواز ۳۸۳ 
زدن چنگکك ۳۱۲ ۳۹۵ 
زدن و نواختن چنگ ۳۹۲ 
اله برآوردن چنگ ۴۰۰ 
نالیدن چنگ ۳۷۳ 


۷۰ نزهةالمجالس 


ال چنگ ۰۳۷۹ ۳۹۱ 
نواختن چنگك ۸۳۸۹ ۴۰۸ 
خلخال ‏ ۴۰۲ 
خوش دستانان 1۴۹ 
خنیاگر ۲۸۳ ۰۵۷۵ 1۳۳ 
دف ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۸۳۱۳ ۰۲۱۹ ۰۳۵۲ 
۵ ۲ ۰۳۹۹ ۵۴۰۸ ۵۷۵ بر دف 
زدن ۰۳۹۲ ۳۹۸ 
دهل فرو کوفتن  ٩۰۰‏ 
راست ۳۵۸ ۳۸۷۳ 
راست قول ۳۹۳ راست کردن قول بر ساز 
۱ 
راست کردن ترانه ۳۰۷۳ 
راه صفاهان ۴۰۲ 
ریاب ۰۳۹۴ ۴۰۸ ۳۹۹۱ 
گوشمال دادن رباب ۳۸۸ 
نا رباب ‏ ۳۹۵ 
رقسص ۳۰۰ ۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ ۰۴۰۲ 
۵ ۴۰۷ رقاصان ۰۴۶۰۳ رقاصي 
۰۷ 
آستین بر کردن در رقص ۴۰5 
يا کوفتن در رقص ‏ ۴۰۵ 
رودساز ۱۳۷ 
رود و سرود ۱۰٩‏ 
رود تواختن ۴۰۵۵ 
زخمه (- مضراب) ۳۰۲ 
زنان و کوبان ۳۹۷ 
زیر (- نام سازی که صدای حزن‌انگیز داشته) 
۳۸۸۱ 


ساختن چنگك (- نواختن) ۲۹۲ 
ساز ۱۰۸ ۳۷۹ 
ساز کرو آهنگ ۱۰۳ 
سرنای ۳۸۷ 
سرود ۱۰٩‏ 
سرودن چنگ (- درآمدن صدایش) ۳۹۲ 
سماغع ۰۲۹۸ ۰۳۴۹ ۳۵۴۸ 
طبل باز ۱۳۷ 
طرب رود ۳۳ 
غزلسرایی ٩۳‏ 
غُنْه (- آواز در بینی» تحریری از موسیقی) 
غنّه‌نی ۰۳۲۳ ۰۳۲۳ ۳۲۲۰۰۳۲۵ 
قانون ۳۸۵ 
قول راست کردن بر ساز ۲۵۱۱ 
قول مخالف ۰۳۰۱ ۳۸۰ ۳۹۵۲ 
کاسةٌ ریاب شجری ۲۵۳ 
کاسه‌زدن ۲۵۳ 
مخالف ۳۵۸ مخالف و راست ۳۵۸ 
مطرب ۰۲۷۹ ۲۸۸ ۰۳۰۸ ۰۳۵۷ ۰۳۱۲ 
۳ ۷ ۰۲۴۹۲ ۲۲۱۰ 
نای ۳۱۱۵۲۰ ۳۱۷ ۳۸۵ ۳۹۵ ۴۰۰ 
۴۰۸ 
خروش نای ۳۸۸ 
نالهٌ ای ۳۸۹ 
دم زدن نای ۳۷۴ 
سر عاریتی نای ۳۱۹ 
سر از تن نای برداشتن ۳۹۴ 
نای سیاه ۳۷۱ 


نغمه ۳۰۸ 


اصطلاحات موسیقی ۷۳۹ 


نوای خوش ۳۶۲ ه دهن نی ۳۰۵ ۳۱۹ 
نوازدن ۰۲۱ نیزن ۲۰۵ 
نی ۳۰۲ ۰۳۲۴۱7 ۳۳۵ ۳۳۹۱7 ۰۳۴۵ نی سازان ۳۹۵۲ 
۹ ۲۵۰ تا ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۳۹۰۹ هوازدن ۲۵۱۱ هوای موزون زدن ۷۵۲۰ 


ال نی ۳۲۳ 


۰ 


هر ست 
مثلهای فارسی 


آب در سبد نتوان داشت ‏ ۳۳۸۲ 

آتش به‌دم افروخته‌تر می‌گردد ۲۵۳۴ 

آخر پس از اين روز دگر روزی هست ۳۹۰ 
آشفته, سخنهای پریشان گوید ۱۳۷۹ 
آگه زشب دراز» بیمار بود ۱۵۹۹ 

آن دیر رسیده پین که چون زود گریخت ۳۷۸۱ 
آیینه سیه نگردد از روی سیاه ۳۱۱۱ 

از دیدن سبزه نور چشم افزاید ۲۳۲۷ 

از رفتن عمر خوش؛ که را درد نکرد ۳۹۲۷ 
از سرو کسی بر نخورد ‏ ۱۷۹۸ 

از لطف بود شکسته را دل دادن ۱۳۱ 
اگرت سر به گل است اینجا شوی ۵۱۱ 
اگر سنگ نبارد عجب است ۳۹۴۷ 

اگر کاسه زنی کوزه خوری ۲۵۳ 

الف هیچ نداشت ۱۷۸۵ 

اندر همه کار به‌زخاموشی نیت ۳۲۱۳ 
باد در قفس نتوان کرد ۳۳۸۲ 

بالای دو چشمت ابروست ۱۵۰۰ 


با همّت دون مرد به‌جایی رسد ۲۱۴۱ 


مثلهای فارسی رش 


بخت بد و عاشقی به‌هم پارانند! ۷۰۴ 

بر باد کجا بود بنا پاینده ۷۲ 

بر چشم نظاره کوشش آسان باشد! ۳۸۴۲ 
سیار امیدهاست در نومیدی ۲۰۳۰ 
بگریزم» آخر نه کسم می‌گیرد ۱۰۲۴ ۳۹۸۳ 
بنیاد که بر سنگ نهی سخت آید ۲۵۱۳ 
بوّد روزي هندو در پای ۱۳۴۲ 

به‌جوی رفته باز آید آب ۳۷۲۹ 

به‌زآینه هیچ رونمایی نبود ۱۸۹۳ 

بی‌سیم نخواهد شدن این کار چو زر ۳۲۸۴ 
بی‌عیب خداست ۱۵۲۰۲ 

بیمار پرستی بتر از بیماری ۱۵۵۱ 

پاسبان هندو ی ۲۸۱۷ 

پیداست که صبر آدمی چند بود ۳۸۳۳ 
پیداست که قیمت دروفی چند است ۲۵۴۳ 
پیری است نه کافری» نهان نتوان کرد ۴۰۱۲ 
ترسم که چو عهد گل بود ده روزه ٩۰۵‏ 
تنهایی بهُ زیار ناجنس بسی ۴۱۰۳ 
تبراندازد... کمان نهان کند ۱۵۰۰ 

تیره شود آیینه که در نم داری ۳۹۲۲ 
جان شیرین است ۱٩۳۲‏ 

جز آب غریبی نکشد آتش عشق ۲۹۹۹ 
چشمة خورشیدبهگل می‌گیری ‏ ۳۴۱۱ 
چون دور به‌ما رسید ساغر بشکست ۴۰۷۴ 
چون نوبت ما بود جهان خون بگرفت ۴۰۸۵ 
حدیث مستان مشنو ۱۵۲۱ 

خبر راه زپیکان پرسند ۳۹۹۲ 

خر جسته رسن گسسته بار افتاده ۳۹۷۴ 


خورشید به تب لرزه نکوتر باشد ۲۲۹۰ 


۷۹۴ 


نزهةالمجالس 


دارند عزیز هر چشمی صد چشم ۱۵۵۴ 
داند همه کس که پاسبان هندو یه ۲۸۱۷ 

در آب کسی غرقه و آنگه تشنه ۲۸۷۷ 

دراز احمق باشد ۱۷۸۲ 

در پیش نهد به‌جای خورشید چراغ (آری چو فرو شود کسی را خورشید...) ۳۱۰۵ 
در شب شاید خیالبازی کردن ۲۹۹۸ 

دریاب که روز رفته را نتوان یافت ۴۴۹ 

دل عاشقان بداندیش ود ۲۲۴۷ 

دبوانگی گوناگون است ۱۳۹۳ 

رخت و خر و بار در گل افتاد ۴۰۰۰ 

زان بیهده‌ها بود که مستان گویند ٩۰۴‏ 

زر نشاط آرد ۴۱۲ 

زنجیر به‌دیوانه سپاری» ها عقل! ۱۴۲ 

رهی رو و زهی پیشانی ۳۴۳۱ ۲۴۳۳۲ 

زین پس با تو مگر به‌ترکی گویم ۲۵۷ 

سبزه. چشم روشن دارد ‏ ۱۶۱۵ 

سخن راست زدیوانه شنو ۱۸۱۸ 

سرمایةً عمر چیست روزی و شبی ۱۴۸۰ 
سلطانی اگرچه یکك زمان است خوش است ۳۴۲5۰ 
سوراخ در آسمان نمی‌شاید کرد ۴۳۰۳۸ 
سوزی که به‌بادی بنشیند چه بود ۲۱۴ 

سوگند حکایت است؛ بیداست که نیست ۳۳۴۱ 
شب به‌شب می‌ماند ۰۳۵۸۲ ۳۵۹۷ 

شب را چه گنه حدیث ما بود دراز ۳۵۴۶ 
طفلی است نپرورده؛ بر او خرده مگیر ٩۴۱‏ 
غاقلان از مستان تن دستنگیراند: ,۴۲۰۲ 

شق آمدنی بود نه آموختنی 2۹۳ 

عهد گل بود ده روزه ۰۵ 


غازی چو تویی رواست کافر بودن ۷ 


متلهای فارسی ۷۰۵ 


غرقه به‌همه جیز زند دست ۲۹۱۵ 
فیروزه بلی خجسته دارند به‌فال ۲۴۲۸ 
کافر نشدم اگر دروغی گفتم ۳۳۹۷ 
کژ نشتن و راست گفتن ‏ ۱۵۵۵ 
کوری به‌تشاط است مگر زر دارد ۴۵۱ 
کی بیند يار مرغزی رازی را ۳۱۴۵ 
گر عمر بوده نکو شود کار به‌صبر ‏ ۳۸۱۷ 
کل تسشن ابقر که دگرسال این ۸۲۲ 
گوش دیوان کر باد ۳۵۹۰ 

مار بر سر گنج بود ۱۳۰ 

ما نیز به‌شهر خويش مردم بودیم! ۲۳۳۸ 
مرگ خر از جو باد ۳۱۹۵ 

مشک به‌چین باز مبر! ۱۴۳۱ 

معشوق زان بی‌زانان داند ۳۰۲ 
معشوقه به‌بیداری شب شاید باقت ۲۳۲۰۸۹۹ 
مه را تو به‌دیوانه نمابی‌ها عقل! ۱۷۲۳ 
مهمان دو هفته را نکو باید داشت ‏ ۵۸۵ 
می‌اندازد تبر و کمان می‌یوشد ۱۴۹۴ 
هندو هم دزد و هم جوانمرد بود! ۱۴۵۱ 
یاقوت زخورشید همی گیرد رنگ ۱۸۱۳ 
یکروزه نگویی همه کس را باشد ۴۱۷ 


است مرا 


آخر ار ما 
آنافتن توت | فا 
ای | ۳ 
مگذر از 
با بلبل .یآ پی بار مرا 
یک دم ...یی آ_ پخش مرا 


ین گل 1 
زلف 1[ آراست او را 


زلف تو راوجمه و2 کال او را 
ساقت مدومن متا آو را 
بسته 10 .آرند او را 


گردل ره اور 
روی مسوا اد سس ويم اور 
آنکس ...1 شناسی او را 
هر چند .بآ امست تو را 
ای باد یی ار است تو را 
ای دل هر | دو کت تو را 
بر چهره مددن انب و فیست تو را 
گفتم میتی تست تور 
گیرم که ...یه فیست تو را 


گه خوانم ۱7۳ 
ای نقمه تخت ( 
جون وی وت آجته: "را 


۷۷ 


۱2۸۹ 
۲۷/۸4۸ 
۱۰۳۳ 
۱۸۳۱ 
۱2۰ 
۳۷ 
۱۳۰ 
۱۳۰۸ 
۳۰۳۹ 
11 
۱۱۰ 
۳۰۷ 
۹۳.۰ 
۱۳۸۱ 
۸ 
۱1۳ 
۱۳ 
۱۷۸۶ 
1 
۳۹۲۹ 
۹۹۹ 
۳۸۸۹۷ 
۱۸-۳ 
۳۰۳۲ 
۲:6 
۱۳9۵ 
۱5۲۲ 
۳۹۲ 
۳۸۹ 


۱۳۸ 
تنل 
ررض 
۳۵۱ 

1۹ 

۹.۸ 
۳۷۹ 

۲۹ 
۱۳۰۳ 
۱5۳0 

۷۳ 
۱۹۹4 
۳۹۳ 
۱۹۹۰ 


نزهة‌المجالس 
چون دید تیا وت اش 
چون زلف ای و ات 
دارد بتم ی ات 
داری زیی وا اس وم رآنی 
داری ملکا و ی اه هآ 
در فرقت و ی ای اس 
دلدار 2 
گفتی که ره 
من می‌رفتم ره 
می‌آمد گرم .انب 
می‌آمد بار میتی ان 
هرجند ییامام ات 
ای برده زین آقی را ات 
با لطف و 
تا سایه یر اه بر نج 
ماییم وی نآ رای 
ای داده هیهت آب .بر اب 
وقت است رم نت 
ای من 1 آنم دریاب 
ی بندگی بآ واجب 
در بای ........ آری است عجب 
ای ماه دی لژ پخسب 
ساقی ۹ 
آمد شب تیب آر آمد شب 
از بهر و[ ی 
جون دل ینب آو شب 


ای توده .......................... شب 


۱۹۵ ای لاله رخ دادم میت مت ۰ ۱۸۲۸ 
۳۸۷ ای نفس خبیث ست ‏ ۸۲ 
۱۱۸ باور نگنی .................... ست ‏ ۱۵۵۵ 
۱5۷۹ پیراهن فوطة دی لت ۲۱۱۳ 
۳۰۹۵ تا دست وصال نک ۰ ۲۳۱۷۱۷ 
۳۱۳۹ ۳:۹ 
۳۹۰ ۰ 
۳۷۵۱ ۳:۹ 
۱۳۲ ۱۳۸۵ 
۱۸۲ چون دایرةٌ تست ۱۸۶۷ 
۳۰۸۹ . چون سوی تو تست ٩۱۷۳‏ 
۱۸:۲ در چاه زنخدان ی ست  .‏ ۱۸۵۸ 
۸ در حلقة زلف مس تست ۱۳۸۰ 
۱۹۹ در خاطر من تست ۳۱۷۰ 
1۰۸ در رزم وه رب موه ات ۱۳۲ 
۱۳۹ در کوی توگم برس ۱۰ ۸16 
۱:۷ دستی که گرفتی ب تست ۳۵۷۰ 
۳۹۸۹ دلدار مرا گفت ی :۰ ۳۱۹۲۲۰۳ 
۱0۳ دوش از سر لطف تست ۲۰۸۵ 
۲۳۹ دوشم بگرفت :۰۰ ۰ ۳۵۵۷ 
۱۰۳۹ دی توبة من .--...... ست. ‏ ۲۹۸ 
۱۳۷ دی وقت سحر تسین سفنت 1۹۲ 
۱۱۰ زلفت که هزار ............ ست. . ۱6۵۰۰ 
۳۹۹4 زلفش که ۱ 
۱۳-۱" شرمت ناید یواست" ۳۲۹۶۰ 
۳:۸ گر لعل لبت هو ۰ ۰ ۲۴۲۷۵ 
۳5۷ گفتم که دلم وت تب یت ۱۳۷۵۲۰۰۰ 
1۰ گل حجرفْ................... ست ‏ ۵۹۵ 


۳۵۷ گویند بهشت را تست 39۶ 


۱۰۸۸ 
۳5۳ 


وگ 


۱۰۸ 


باری ...........: آن نزدیک است  .‏ ۳۹۵۵ زلف دج میات است 
جشمت ...........ری نزدیک است ۰ ۱۵۲۹ در عشق بییببدآممتن ‏ است 
صحرا نگ ات۰ 1۱۲۰ کوچک ......... آی ‏ سجن است 
از عشق .................بن ننگ است ‏ ۲۵۰۳ از رنگ .هبو شریگن است 


جانی که ۸ ۳۹۸۶ از قد تو دم هن است 


امشب وری است 
اين کوزه مججببب وردی _ است 
جون رابب بب بت مسیری است 
ای دل ببصسدبپبستت 
هجران تو بت 
یاری که دننیبب ری است 
پیرامن ...... .وه بسی است 
گر زآنکه مس ها نقسی انس 
در عالم بب یب وشی _ است 
تا ظن سس کی است 
هن بندة و نگی است 
ای دل ات آنگ ری اش 


چشمت به کرشمه .........مدلیی ‏ است 
هر دل ........... آ خالی است 
ترکیب طبایع هی است 
جانا ینعی هی ات 
آن پار نیقی ات 
ای دل میتی است 
گر در دهن نیقی است 
آن آنش .بیع آفی_ است 
ای دل ...یب آی فی است 
دل دزد نیبب یخختنی ‏ است 
زلف تو بمب تا وی است 
زلفت ...........سته _ در بندوی است 
روی ...یوش وی است 
از بهر بت ...هی است 
دندان یدیس هی است 
در پردةٌ .. آهی است 
خطت که ...یی آیی ات 
ای دل ......... آر برخواهد خاست 
ای ساقی ربب آنه کجاست 
ای شمع ... آنه کحاست 
از یک ......آن چه‌برخواهدخاست 
ای ..... رده‌ای چه‌برخواهدخاست 
زلفت نیبب نتنآ چراست 
زلف تو سس آر چراست 
جانا ی یو نی رایخ 
جانا ینییآ چچراست 
بامن و 
درکوی ...بل که تو راست 
با غمزهٌ... و که تو راست 


آر نمی‌بارم‌خواست 
آر نمی‌بارمخواست 


تا آرزوی یم گر فته‌ست 
سودای نك« ۳ برگفته ست 
عشق تو ........... آن بگرفته‌ست 
تا طرف یی یی یی ۵ یگرفته‌ست 
از روی آره‌ای بگرفته‌ست 
رازی که 0 
هرکو دل رتیه دی اجه ( منت 
يا تو هه هنم آقهامتتجه 
ترکی که ب مش نادند آدوشت: 
زان روز ی هر آههفشت 
شب ییآ اددست 
دل بی‌تو ...ی افتاد‌ست 
گر بهرة یبآ افتاد‌ست 
آن غنچه ........مهمعت ‏ افتاده‌ست 
مسکین ...........بعست ‏ افتاده‌ست 
در مس ند افتاده‌ست 
زلف تو ............. آژ افتاده‌ست 
دل در .............. .دوش افتاده‌ست 
جانا ی آغ افتاده‌ست 
تا زلف  ..............‏ افتاده‌ست 
تا دل .............. ...ییآ افتاده‌ست 
برمیم ...وگ افتاده‌ست 
جانا ...بو افتادهوست 
چشم تو ................ دول افتاده‌ست 
درپای تو ...ون افتاده‌ست 
دل در ...یدب ...وی افتاده‌ست 
چوگان تو .............آ افتاده‌ست 
گل ...یب .یی آن بنهاده‌ست 


۱۱۸ 
۳۹۷۹ 
۳۹۳ 
۱۳۰۰ 
۱۸6 

لت 

۵۸۳ 
۱2۹ 
۱9۳ 
۵ 
۳۳۰ 
۱۱۹۷۰ 
۹۹ 

1۲ 

۸۷4 
۱۳۵ 
۱۱ 


عشق تو سس أآ گرده‌ست 
(همان رباعی) .........[آ گرده‌ست 
زلفت همه یبد کرده‌وست 
تا دست بیش گرده‌ست 
ابروی تو ...بل کردهست 
عشق تو ی کرده‌ست 
آن دل ..........ی یب آری_ کرده‌ست 


از بس ...یی .بببج آز_ آورده‌ست 
آن آورده‌ست 
م خورده‌ست 
...اک زده‌ست 


ار شده‌ست 

آن تو شده‌ست 

یز ۵ شندهست 
...نی بی قلق ‏ شد‌واست 
نبیر شد‌وست 
انبم یی نف شد است 
ددددننبببب نب وی شد وست 

دل از بآ مانده‌ست 
با روی .............,آلب ‏ افگنده‌ست 
غم در ...ی ری آب افگنده‌ست 
نقاش موی دنه ودواست 
دوشم دد بو بودهست 
دوش هه وش وشم بوده‌ست 
دوش که وشم بوده‌ست 
کارم بتک بوده‌ست 
پیش از ...یی آآری _ بوده‌ست 
هر ذره دیدنبب ی .یی بودهست 
درگوش تو ات 


وفثیک 


زلفت دمم یی پلواست 
زلف تو دوهی موجه ملاوست 
تا چشم آن دیده‌وست 
دهقان هن و تن آزیدوست 
از چرخ تسه رآژو شتا 
از درد تو ابو ون سین تست 
جز وعده تو سس 
جون با تو هو تیلست 
دردا که ی شا 
ده رنگ آورد مسق 
دی گفت .۱ انیس 
زان پس که یگ نیت 
آن بکشبه مب بر می‌بایست 
با لعل تو سر می‌بایست 
درگرد بیس زر می‌بایست 
شگن نیس نگ آمقواشست 
چشمم و گربست 
بی‌ساز گت می‌باید زیست 
باز ای دبجبببببب ی وییت ._ زجیست 
باز ای گل مب ول چیست 
ای دل من تاق ننشت 
در عشق دب وی چیست 
(همان رباعی) ........دوری چیست 
در عشق تو ۰ب آنی_ چیست 
آن زلف و بی‌چیست 
باتش نا نا کشت 
دلدار که 7ب ایب تست 
گر با تو سس تنس 


آن خواهم داشت 


..... آن داشت 


مانند یبد آری_ که گذشت  .‏ ۳۵۹۱ ۳۹۸۹ 
گلرخ يم کشت ۷۱۸۳ 1۹٩‏ 
هیهات ............آ0ا خواهد گشت ‏ ۳۷6۷ ۳۵۶ 
درکوی ....آر خود نمی‌بارم گشت ‏ ۲۹۹۹ ۰۳ 
گر زآنکه ........... آ انگشت ‏ ۳۰۹6 ۸۹ 
ای روی تو یبآ پهشت .۰ ۱۱6۹ ۱۳۷۸ 
ای حان عزیز........... آز خوشت ۰ ۹6۷۲ ۰۸۳ 
ای قند ...نگ خوشت ‏ ۱۳6۰ ۳۹۷۲ 
ای برده ...ی یآی خوشت ‏ ۷۵۹ وس 
ای مه ربب نی خوشت ...۱۷۵۹۹ ۱۹4۹۶ 
خطی که سس آه_ نوشت . ۱۷۲۹ ۱۳۳ 
از عشق صرق پیشت ۰ ۳۳6۵۰۰ ۳۵۸۸ 
با روی ...یر آید جو خطت ۰ ۱۹۷۱ ۵ 
ای مشک .یبیل خطت. .۰۰ ۱۹۱۷۱ ۳۸۵ 
ای خطه دباي خطت. ...۰ ۱۷۲۰ ۳۹:۳ 
از بحر بر آمد تیفت ۰ ۱۶۱ ۳۱۸ 
آن را که تفت ۷۹2۸۲۰ ۱۳۲ 
ای روی تو ب فت ‏ ۱۸۱6 ۳۹۹۸ 
افلای ادج ون یقت ۲ ۳۷۹۸ ۱۳ 
زاول 3۱۲ 1۹۸ 
در باغ شدم بب قت ۵٩٩‏ ۳۸۹۰ 
دی ترگدن مسبت . فت ۱۵۸۸ ۱۲۳ 
سر سخن دوست .... فت ‏ ۲۹۲۸ ۱۳۹ 
شها زتف تفت :۰ ۲۹۲۹۲ رز 
گرچه ..................... آرم ...فت )۲۹۳ در عشق .......وی همی‌باید رفت ۰ ۱۲۵۰ 
گردی توص تفت ۰ ۳۱۹۹ (همان‌رباعی) .وی همی‌بایدبرفت ۰ ۲۷۱۸ 
می‌آمد و از ای فا سر ۲۱۹۲ از وصل ...........,آیت خوش‌رفت ۰ ۳۵۵٩‏ 
می‌رفت و تنس فت: ۰ ۲۷:۱۸ ایام شکوفه ابیرقت ۵۱ 


ای از تو .......ب.... ی آنی_ نایافت ‏ ۳۹۰۱ ای مشک رفت .. ۵٩۵‏ 


صبر از دنب بر زدورقت 
آن رونق ........... آرم همه رفت 
مطرب :میرف 
می‌آمدم و ... آنم می‌رفت 

تم که ی ند آنت. گرقت 
گل را رت شرت آنتا. گافت 
طبعم که ........... آلش بگرفت 
دل نام آنش بر نگر یت 
چشمت که .فش بگرفت 
از صحبت 6 دل بگرفت 
زین مس دل بگرفت 
جون دید یی وم بگرفت 
در برده یم گرفت 
زان پس میج اون بگرفخ 
دوشم سس ینم بگرفت 
وقت سحرش ه بحرفت 
دلها همه بو بگرفت 
گفتم بروم اب یگ نت 
چون دیده و بگرفت 
تا شاه هنت آری: بگرفت 
ترکی که اد اس کافت 
بلبل میس ال ندشت گرلت 
تا عادض وی آز. ٩‏ فت 
آن بت یات آز- گرفی 
گل از تراهم نت نقش گرفت 
دل جام اه گرفت 


۷۸۲ 


ای جان و جهان تسوبی هت 
صد سال دگر وروی مش بت 
گرچه صنما تاو هک 
در حیله گری 9 آورمت 
ای فتنه ] جنشت 
ای خون مرا دق جشمت 
گر خوبی بببب تفای چشمت 
با اصل بلندم تست 
دل بر سر بببب ات قمت 
این دل نن در 9 . غفت 
چون گشت مهن آز غمت 
کل دفتر ینیبب آنگ_ زغمت 


از آرزوی ری باا شخ 
امشب که نت راب با نت 
ای خواب چرا اس 
ای طوطی جان آیت 
جانا به‌سوی و من اس 
درکوی تو ها سح 
زلف خوش میس ی آیت 
یک چند ی باتوی نم 
در حسن ندارد انیت پایت 
با عشق ی 
اي طرةٌ شام .... وبت 
با زلف تو ما یوس ینار فیک 
ای گشته یبور از رویت 
تا جان دارم مس نآ کویت 
3 
پیچ سر ........... انگشت هه 
با روی ین نم ی آمد هیچ 
صیدم یبن آق نه هیچ 
‌ 
کام دل مس در صیح 
هر چند که مسر صبح 
چول بی‌تو دمم ود ینت6 صبح 
ای روی تو .... . وج 
کو مطرب و ...یبآ صیوح 
گیرم که چو تو او 2 


۳۳۷۸ 
۳۹۹۰ 
۳۸۵۹ 
۱2۳ 
8 
۱۳۱۳ 
۱۳4 
۱۳۵ 
1.۱ 
۳:۹ 
۳:۸۲ 
۱۳۹4 
۳۹۹۰ 
۱ 


۳۰ 
۰۷۹ 
۱5۸۹ 


1۹6 


تاگشت تسشن آش, قراخ ۲6۵۵۰ کردی به‌سخن نز ]۵ 
جان من یو زچرخ.. 8۱۱۰ گفتم که به بوسه‌ای اد 
ای تعل ...ی فیروزة چرخ ‏ ۲۱۰۵ گفتم که چو 2 
گرچشم ............. آن ژلف زنخ ‏ ۱4۵۸ گل راچه محل و 


دلدار مرا دید مسآ ۲۰۵۷ بی باد تو ی 
دوش اندر رقص هن ۰ 69۲ چون آب سییر چین باد 
۱۳۹۹ اصل همه موه هآ له یاج 
۳۵ پیوسته می ام توباد 
روز تا با دلم .. ین توباد 


افتاد 


لاله همه ..................آنی _ به‌تو داد 


جانا می ........... آفیت که داد 


گفتم دیربب خواهی داد 
اي چشم ...ی بمدآفت ‏ مرساد 
عشق تو 7 از دیده گشاد 


فهرست ترانه‌ها ۷۸۵ 


گفتی که صبور ۳ . 
گویند چو پیر شد هن موی 7 رل 


نرگس زر 


زلف تو ب......... ند چه دیگر دارد 
آن کس 1 
چشم تو ... ش دارد 
کر همنفسی ییبی نیش دارد 
هنگام بهار .................ش دارد 
سودت ...۰ آن من تعلق دارد 


زخژی 
۲« 


زلف تو سنوی آزغ: دار 
ای آنکه ... ...یشی دارد 
ای آنکه مهس آلن. دار 
گرچه سخنت یار هی ذارة 
لعل لب بمب بر می‌دارد 
گردیدة 1 
آن را که بیع آ می‌دارد 
این آتش نابایب یب یب آن می‌دارد 


فهرست ترانه‌ها ۷۸۷ 
توص چشم تو اه مراد ۱۳۷ 
۱۹۹ زلفش نیبب آزی تراد ۱۷۳۹۲ 
۱۸۹ گفتم شمه آرم "برد ۳۵۸ 
۱۹۷۰ هرگز ........... ...۱ آ لتوان برد ۳۹۱۸ 
9۰4۸ , از وشتة ........,آببه سخن نتوان برد ۸۹ 
۸۲ عشق تو بل تیرد ۳۳۹ 
1 یکتا هیر رجزی ۲ جان تبرد ۹:4 
۱:۱ از من ی ونکت که برد ۳۰/۹۷ 
۱۸۳۰ روی تو نی تس آنن. , برد ۱1۹۲ 
۱۳۹۸ چاکر غم نآ ی - خر ۱۷۶ 
1۳۹ یارم .........آن را به‌جوی می‌نخرد ۳۳۵ 
۱۳۳۷ زلفت من ور کرد ۱۳۷ 
۱۳۳۲۳ تاکار شب ببببب نب گرد ۱۳۵۱۷ 
1۰۷۳ برمن مه مب سشتی. گرد ۰ ۳۸۷۲۲ 
۳۳۵ دریاب ره تفس ارو 1۹۰۱ 
۱۹۷۵ عمرم ره مزر گنود ۰ ۳۸۷۷۰۰ 
۹۷۱ بیداد نگر با کر ۱۹۸۰ 
۳52۹ ما را وس رها کرد رزیل 
۱۷۷ دوش نییبت نآزی ها کرد ۳۹۹۶ 
۱۳۹۰ گل ار کت ۰ ۵۷۳۷ 
۳۸۹۶ بخت بدم ی مش بآ ریگرد ۳9 
۱۸۹ مه پیش ینوی یارد کرد ۱۸۳۱ 
۹ می نب تب داند کرد اف 
۱ اندر رخ یبش داند کرد :۳۷ 
۸۳4۸ درد تو ری داند کرد ۹۹1 
۳۳۷۹ بر برگ ...۵ خواهد کرد ۱33۳ 
۱۳۷ جان در تا و مان کرو ۷۹۶ 
7-۸۱ (همان رباعی) ...ار باید کرد ۰ 
۱۳۰۱ نام نش رنف فانک کرو ۱9:0۵ 


فهرست ترانه‌ها ۷۸۹ 
جانم ..............آق ‏ تو خواهد مرد ۱۹۹4۸ ۱۳ 
عید آمد سار رآوند ۰:۷ ۱۰ 
جان در نی ییآ آوزد ۱۹۰۳ ۳۹۸۳ 
عشق تو .....................آن باز آورد ۳۹۱ ۱۸ 
برگل نگ آورد ۱۸۵۷ ۸1۵ 
خطت ی آم آورد ۱۳۲ ۳۹/۸۱ 
قندت ی ندومن دنیآ آورد ورف ۸۸۸ 
....آهی آورد 1:۰ ۳۰۵ 
اج مت آنن ورد ۰ ۱ ۱۹4 
آر خورد ۰ :۲۲ ۳۱ 
سر رد.۰ 1۸۷۲ ۱۹۰ 
خوش خورد ۰ ۳۰۵ ۱۱۹ 
یب خورد ...۱۱۰۷ ۲5۲۸ 
دینیبب ییآ خورد فلا ۱00۰ 
با نوش .............آل بتوان خورد ۰ ۳۷۹ ۹ 
پنداشت .........بری ‏ بتوان خورد ۳۳۰۰ ۳۳۹ 
(همان رباعی) ...ری بتوان خورد ۸۵۱ ۱۸۰ 
آن بت ...ی رآهی ‏ نخورد ۳۳:4 نففت 
دل را زرخ وم قیرق ۱56۹ :۱ 
تم حق تفت گنرد ۰ ۲۷۵۶ ۸۱ 
با یار بسن گنر3 ۲۶۵۵۰ ۳:۳۰ 
ترکم چو ات ان سوق یرگ : ۰ ۲6۹۸۸ ۸۹۰ 
زلف خوش انار گرد ۰ 1۷۹۱۲ ۳۹۹۰ 
عاشق باید کید ۱۷۵۰۰ ۰۷۸ 
هر کارد ی او رو ر گیرد دروف ۱۹۹۱ 
گه طیره یی سم گیرد. ۳۲۹ ۱۸۷۹ 
نی گفت یی انم گیروم ۰ ۳26 ۸۵ 
چون دست تک کد. ۰ ۷۹۲ ۱۸۹۰ 
رنگ از هآ گرد ۱۷۶۰ ۱۳۹۹ 


تم نقسی نب زد 
دم با لبت یوآوه زد 
دل خیمه هی سای هل رد 
درد تو موی ای زا 
بر گس یدبع فتوان زد 


از عشق .یآ هی‌سوزد 
راز غم ...یآ می‌سوزد 
مخزم <ر 
آن لب یت مهن امرد 
جون آفت ... یزد 
دلدار جو تینوی بزد 
شاید که دلت 
عاقل زمي وه 
معشوقة من یور دی اور 
موذن ای زره 
هرگه که 1 
هردم ید رم برخیزد 
شمعم که .... برخیزد 
در سخنت ...یب بجی: آف_ برخیزه 
شکر ضیشن ‏ مویزه 
جون است نی خیزد 
چشم .بببم هت پرهی خیزد 
چشمت یرای مسر مین ریز3 
سیماب یور هی زیزد 
زان دننیبب ون می زیزد 


۱۷۹ 
۳۹۰ 
۳۸۳ 
۳۹۲ 
دیط 
۳6 
لوف 
۱۷۵۳ 
۱۲۸ 
۳۹۰ 
۱9۹۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۳ 
۹۱ 
۱۰۷۹ 
۱۰۸۰ 
۱۱۳۹ 
۳۹۸ 
۲۰۹۸ 
۱۳۹۹ 
1۰۵۸ 
۱۰۵ 
۱۱۸۷ 
۱۱:٩‏ 
۱۸۳۰ 
۱۹۰ 
۱۸۹ 
۱۷۹۷ 


در عشق ۷ 
در عشق دددبببی بمب یی پس باشد 
آن را که برش باشد 
دشنام دننیبب برش باشد 
دشنام نامیرن باشد 
زلفت جو یمیش باشد 
شبها مدینش باشد 

تو یی ریش 2 باقن 
پیوسته مینیبب ستش ‏ باشد 


ای دل ............ رت از دست بشد 


اندر شد 


زلف تو 1 
دل در اد دنیب وت 
شد 
شد 
شد 
شد 
شد 
۳۳ نزمه رش 
روی تو آن می‌پوشد 
هر لحظه ام بت پر چوشد 
تا پیش .ین آهد و شد 
چشم تو ...یبآ می‌کوشد 
در وصف و الا 
تیری که 1 


شب موی تو ماند 
دردا که ... آفته ماند 
گویند که ی ]زان مان 
امروز یبآ هی ماند 
مه را و می‌ماند 
خطت ... آنش خواند 
تا سیمم یب بآمم خواند 
آن را که ... آخته اند 
تاگنبد اوه نی آشته_ اند 
برخی ز که م ی وخته اند 
شمع مه دم اد واخته: یل 
زاغان مدوم نم نزن پخته اند 
زان وهای موم نتم ماد رتم مخت . ان 
صدبار ارت رازن 
تا از آشته اند 
تا جال ...آقته اند 
(همان رباعی) ...............آفته اند 
اد روژ ون زده‌اند 
آنها که یو زده‌اند 
کوه و دب یی شده‌اند 
چشم ال سم شدهاند 
طفلان ............وآک پرون آمده‌اند 
این تین آمده‌اند 
دستم همه ما اه ردو  :8‏ ناشد 
آنها که .............غ دل می‌یابند 
ای شب .. ین 
ای دل .ای اندر بند 
از روی تو ر یه 
خط تو و و دیع تنل 


نزهةالمجا لس 

۱۷۷ عشاق ی ده هه وال شتا 
۳-۳۹ غافل بببببیتا رفتند 
۳5۹۷ ای دل مق زا با اخنند 
و سرد ...یبن تآفی تا چند 
۱9۳ آن چند 
۱۷۲۸ آمی چند 
۳۹۹ بر كریهة وست مخند 
1۰۵ جانا .وست مخند 
۳۹۹ جون ابر یبن هی خنا 
۶:۹۹ آزاده تن یی آلشن! دادند 
۰:۲ گل را مس نون دادند 
1۹ 

۱۷۸۰ 

۱5۸ 

۱۹۷۰ 

۱۰۸۹ 

۳۸۰۹ جون بآ آوردند 
1۹۹ 

۷5۹ 

ال 

۱۱۹۹ نی ناله دزم شر تنل 
94۸ از درد دل 1 
۱۱۹۹ بر شکر تو ره نک 
۳۹۹ ای دوست یو نا بو ۱ ارنک 
۱۰۷۲ آنها که اجه سوت[ قارند 
۳6۷ مردان نب آنها دارند 
ازفی از خدمت نیبب می‌دارند 
۱۱۲ هر دل ۱ 
۱9۹ در عالم وان بسیارند 


۶۷. 


ای آنکه ی 
با هر که ی 
تاکی ۲ 
شب ابیز رکناد 
وقت است تیه آز. گنل 
آنی که ... یز کند 
باد آید و تن ند آشن: ند 
شهد لب هبنشکی 
یارم چو از شکنل 
ه رگه که ...... ..... شکند 
گه زهر دیدج دنوشن" اکتل 
هر شب که .... وش کند 
آن کس اش کی 
زلف تو هی فتکنان 
یارم ز هقی فی‌کنف: 
بالای تو یموق هی‌شکند 
مرد مهو یب رقص کند 
آتک 1 افکند 
هر تیر ...ور افکند 
دلبر چو ..آن باز افکند 
درکوی ....وز اقکند 
می‌آمد و یر می‌اقکند 
می‌آمد و یه می‌اقکند 
می‌آمد و ...ری می‌افکند 
ترکی که یو . فکند 
روی تو و 
گل بین اتف ریق هی فک 
بلبل یم و کت کی 


نزهةالمجالس 

۱۸۰۹ برخیز که هی دنت ریز کنند 
۳۰6 (همان رباعی) ...یآ کنند 
۱9۸۲ مردان شیر تک 
۱۳۳۸ آنها که ۱ 
۳۹۸۹ تا از لب لد نو تن 
۳۸۱ آنها که ورام وی موه ول 
زر دشنام ییآ می‌شنوند 
نحل آنها که ی دمآ هن 
۳۰۳۵۵ کم زن یی ربیب آیت ‏ ند‌هتل 
۳۱۳۷ 

۳۰۷ 

۳۳۹ در دهر دنیآرف دهند 
۸۸ آنها که ری انهتن 
۱۱ یاران نی ون تهند 
زود وقت است و سل 
۸۲ یک دم و یی ره ی شون سل 
۳۷ منگر وت تب آننت. +قظ 
۳۹:4 چشمم یه از سمل 
۰۰۸ چجشم تو ینب هي بل 
۷۵ دیده 1 می‌بیند 
۳۳ عشاق همیب انس گوق 
۷ آنها که ینییآ توزیند 
۰ بارب دم بت پلشیلگ 
۳۱۳۱ ای دل ی وق تشد 
۵ از روی .............. لا واگویند 
۱۱9۰ گر سرو تن نآ کوش 
۸۹ نتم که ی را اف گو نت 
۳۹۹ راز من همست ی ره گر 
۱۸۷ آن شب .... ود 


۷۳۹ 
۲۳۱۹۵۹ 
وگ 
۱۰۷۸ 
۲۱۹۹ 
2۰ 
۲:2۸ 
اففگ 

٩ 
۸5 
۰1 

۲۳۷ 

۳۳۰ 
۳۳۲ 

۹ 
۳۳۸ 
۳۰۹ 
۱۸۸۰ 
۱۳۸۷ 
۱۸۹۹ 

۱۹4۵ 
۱۳۳ 
۱۳۳۸ 
۱۸۹۹ 
اکز 
دس 
افیزطف 
[قض 
روقض 


دوش آمده بودم ود 
دوشم قدری دور و 
روزی لبم . 

زانگه که 

ز آوردن من و یی تج و3 
9 
گرباتو وفا تن 39 
گر زانکه تو را ود 
گفتم که وه مسر اقا 
هر بار که وجه وم روگ 
در دفتر عمر تیآ برد 
مارا ینیبب آفت ‏ هابود 
هر دل که .... آب بود 
تا چشم تنب ات بود 
آن را ۳ 
در عشق ی هیا سا آ وم زود 
رنگی زتو وه 3 
زلفت که له یی و3 نود 
آن کس او او زود 
تا .ییآ رخت خواهدبود 
دل .نیبب ب یرت خواهد بود 
گفتی که ...بآ خواهد بود 


دل وز نبود 
گر لعل منم میمش نبود 
کی بود نی فش : و3 
روزی دل نوم نبود 
پیش از ینییآ من بود 
دوش مین بو نود 
گل را .............., لب روی تو نبود 
ایام نهآ کر که نوم 
با روی تو میتی یی بود 
آن .موی این بود 
دلدار وس ی آری نبود 
زین پس ۳ 
گر عشق .... آری نبود 
گر ماه مس تن آقی نبود 
از محنت نیبب آیی تیوه 
(همان رباعی) ای ود 
گفتم که تا آین نود 
دوشم 7 
بیداد میت تو نود 
پیری یبآ تو بود 
مشک اجب زلف تو بود 
تا در دل مایق بود 
هر شب وی موی ما۵ یود 
دل آخخته_ بود 
آن فتنه ی جتته ‏ بود 
گل وهی رم مه ت۰۸ نو 2 
آن بت ین تست نود 
ای شمع ی 


گررنگ 
چون یی رده شود 
ای نی من تن شود 
نام تو نآ شود 
نرگس ...........ست کنی تا چه شود 
از لعل مت مت شود 
گر درد .. سته شود 
لعلت اتا بت بای شود 
برگوشة دنوش نمود 
دل نیبب آلت ‏ خواهد 


آين سوخته ربب وی تو دهد 
افتد که و وتو وم هل 
تا سوی آنه دهد 
دندان تو ۳ 
روی تو ود ننهد 
شب کیست اتف نهد 
آملبهوداهم ست-.... نك 
از بس که تنم هل 
ای در دل من تنل 


اببببب.اآژهای هست بدیل 


پیوسته ............. آل ‏ تو می‌جوید 
چاکر ................ .ای هی‌جوید 
گریار تا کی اس عون 
بافی است ! روید 
بر طرف نبیر می روید 
بر رهگذرت ...رآ می‌روید 
ایر امد دبا هی شوید 
دل بسانت گوید 
زلفت رو و یتآ درگوید 
هر نکته وتف کوک 
دل 0 
دل ول اگوی 
دلدار دق ی گوین 
دریاب ...لا می‌گوید 


۳+۰۵ 


صد با رکنم جهد زد 
گر کار جهان ی 

تم چه کنم ی و 

تم که .... ۳ 
مانند دو چشمم روا و 
من دوش ی و 
هنگام وداع هه هه جوم بو و 
یک بوسه تس یو یمساق 
یک چشم تو یی با ی 
از بس که یس روآ 
از روی ی وش[ ود 
با اشک وی بآ 
بیماری عشق ری ی ی آ و 
جانا تو تست هی تس وه آزن 
چون ابر هس و وه و 
چون چهره هه تیش 
دل را و ‏ ی مدز 
گر دادکنی توت یی ار 

نیست تو را تمه یز 
یک سال و مهو نیز 
روی تو دمن بآ _ آرد بار 
دلدار من ون 1 عازن 
تیمار من نت پلاز 
مهر ی هیواز 
ای دل دیدنبب میتی پردار 
گررنج مین نز : داز 
جانا همه ۱ 


۱۹ 

۱۷ 
۳۹۳۰ 
۳۷۸۶ 
۱0۳ 
۳۷۹4۸ 
۱۹4۹۷ 
۳۳۸۹ 
۱:۹۰ 
۱۸۳۸ 


جانا ...... ...بت را رنه مدار 
ای فتنه یمیبن نهمتت ‏ بیدار 
ای دل رشن بگلاژ: 
خوش باش رتش بگذار 
رو مرغ وه آر گاو" 
ای عقل .یملق بازگذار 
خونین فا مارگتا 
ای صبح ..........رد به‌من بازگذار 
ای ............آو من به‌من بازگذار 
(همان ریاعی) آر من‌به‌من‌بازگذار 
پیش یش رامگذاز: 
مپسند فا وی 
زان باده 9 
ای باد داز دنا 
با من ممهمرن ب مته ام تشهمرو ا فد :نازی 
هر دم ما ی نمی بو آ نج نار 
ای دل ....................آز می‌آید پار 
جانا ........... ۵ که بمانده‌ست ببر 
ای سوخته خممم هت صیز 
با دل ینآ به‌صیر 
در عشق سب نببنبببببببآزی صیر 
بردی دننیبب توش ای دلیر 


جز رزوی -دس_--۲ 
ای از دنب خوشتر 
ای از دنب بویت خوشتر 
ای لعل نیب خوشتر 


۳ 


۹6۹ 
۳۸۹ 
1۸ 
۹۳۸ 
۱۱۰۸ 
1 
۳۹۶۰ 
۱۰۷۱ 
۹۷ 
۳۹:۲ 
۸6۰ 
۳۰ 
۱۸ 
56 
"۲۱7۱ 
۳۳۸۷ 
۳۳۰۷ 
۳۹۷ 
۱۵۲ 
12۱۱۷ 
۳۸۷ 
۱۳-۸۹۱ 
۳۳۹۹ 
۱:۳۱ 
۱۹۷ 
۱:۹ 
۱0۹ 
۱۰ 
۱۹۳۹ 


۱۷۹ 
۳۳۷۰ 

۱ 

1۸ 

1۷ 
۱۳۹۹ 
۱۷:4 

1۹۹ 
۱۳۵ 
۱۳ 
۲۹۰۹ 

۲۷ 
۱۳۳۳ 
۲۳۹۸ 
۱۳۳۲ 
۲۳۹۷ 
۱10۷ 
۱۹۹۹ 
۱۸۹۹ 

و 
۱۸۳۹ 
۱۷۸۲ 
۱۷۸۱ 
۱۷:۸ 
۱۳۷ 
۹۷۳ 
۱۳۷ 
۳۷۹۹ 
۳۸۶۰ 


با روی نی ینآ یل امن 
کشتی و ‏ بغمز 
گرچه مت همه غمر 
در کوی ...یشم همه عمر 
آن بت ینییآ همه عمر 
گرجه ...دوه است کمر 
از عهد یبیل یادآور 
آمد گل ات تن آ ری وا و 
ای دل ما یب خور 
دی گفت ... د می‌خور 
در عشق آبم همه مهر 
ای نور کی ما مهر 
ای عکس ...... یه مهر 
در ذست درم پیز 
ای زلف توت باه نی 
ای کرذه مسآ ارب ویر 
ای کیک | 


آن سرو 1 بازمگیر 
از عقل تست گنز 
جوده اه و0 آمی کم گیر 
گر لاله وت مین کم کی 
بر وعده هنن وت گیر 
مارا ون نی ۰ شاه کی 
‌ 
از بس که ره موجه یی سوه آز 


۳۰۳۰ 


ای برده آز 
ای ساقی و ]3 
ای گلرخ او از 
ای ماه ی یز 
اینک رفتم اه وگو آز 
با لاله رخان ی شم وین 
تاکی زسر و ]زا 
(همان رباعی) و 
در عمر شبی از 
در نامدن و اه یر 
دی بود هه و از 
زان شب که 3 
شاهان به‌تو . آز 
گر صبحدمی آز 

فتم که ها ی وت ز 
گیرم که و من 
ماییم فتاده و از 
من بودم دوش ولآ 
نزدیک دو ی ین از 
وقت سحر است ادیآ 
پارب منم وچ آز 
دل مرکب هت نانک با 
تا رنگ نتنآ می‌آبه با 
جون یی .یدیآ می‌آید باز 
کو دیده منم یی وی باز 
ای دل ۱ 
شد ., هو رب آشن راز 
با من نتنآ قراز 


.........,وش ‏ است امروز 
نوزم روز 


اقفف 


آخر دا تم 
حانا وت پپرس 
آخر و( 
آشفت عد توپرس 
زین نم بین و هیرس 
معشوقه ان ام کی 
دردا که ...ی ...ی که هپرس 
اشکال میت نت تسج اوآ برمن 
جانا 5 
تو ینییآ از هن پرس 


فهرست ترانه‌ها 


جانا ..............۱ آیتی دارم خوش 
ای خال ............ب .دیآ تو خوش 
ای بر ببببببب یی آز تو خوش 
ای بر 1 تو خوضش 
آن باد نیبب وی تو خوش 
ای فتنه رف یوش 
ای زلض ربیب ی.. آفته خوش 
ای عریده ........... مبتت. همه خوش 
ای در نت ری خورش 
درهم اتکی توش 
ای دیده یی یی آهی. خوش 
سودای یب رت می زد دوش 
ی سیب یدرب ب .یی آدی دوش 
ت ررکم چجو ره رز هن 
بر لاله و یبیج است ‏ کلهد 


زین بس ی باه یووم اه وج بش 
آل سرو مه وه واه و آیش 
جون جای ی رسمه ری آیفن 
رفتم به ون ای آبش 
دل در خم وب آیش 


۱۱۰۳ 
1۰۳۲ 
۱۳۰ 
۳۹۷۱ 
۱۹۰ 
۱۳۹۸ 
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۳۵۱ 
۱9۷۲ 

۳۷۹ 
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1۸۱ 
۱9۳ 
۱۷۵۲۳ 
۱۱۵ 
۱5۷۰ 
۱۰۳ 

۸0۹ 
۱۷۰۸ 
۳۹ 
۲۷:۹ 
۱۱4 
۱۳۹ 
۱۸۵ 
۱۸۳ 
۳۹۹۱ 
۱۳۰۲ 

۸۵ 


دل را که 9( 
دوش هه موش وس ند آیشن 
فتم که 9[ 
من در مت تیش هی تیه آمثل 
بارم که اد مدیم پالایش 
آن بنده مینیب یافتیش 
در یک یم هنایش 
نااهل و ای ین 
می رشک 9[ 
ای شمع رخویش 
بشناخته ............... ون دل خویش 
غمها ... ... ل خویش 
م خویش 

ای دل منیبیم خویش 
آن 79| 
سیرم .. ند خویش 
عاشق یذ خویش 
پبوسته دج توش خویش 

ط‌ 

زلفش را 
لعل تو بان ابب .بت آنذر خط 
وهمی ییآ است نه خط 
زان لحظه 9 وداغ 
هر لحظه عمقلن شمع 
عذقت یآ چو شمع 
ای یت ان خند چو شمع 


۱۳۳۸ 
اوشففا 
۱۳۷۹ 
۱۹:۵ 
۱۷۹۶ 
۱۳۸۰۱" 
۱۰۷۷ 

۳:۹ 
۳۰ 

۳ 

۲:۵ 
1:۰6 
۱۷۰۲ 
۶2*۱ 

۸۷ 
۰۸۷ 
۳۹۱4۸۰ 
۳۹۱۰ 


۱۱ 
۱۹9 
فرط 


۱۹4۸۳ 
۱۳۰ 
۲۰ 
۱6٩ 


خ 
آراسته سس آغ 
گر با دگری اغ 
ای از غم دیب فارغ 
با تو یم فارغ 
ای دل یه ییون رارق فارغ 
ف‌ 
تا آن نازورف 


تا دید یی آیت ‏ عشق 
بن زر و 
گویند سفق تا شا عشق 
برسین یبآ آهد عشق 
ای دل ماب عشق 
ای گردن مد را عشق 
ای گشته وی سل بخ 
پیوسته هه لتق عضق 
جز من یه وناز تفقتق 
هرچند ین و دورد غضق: 
هر روز هسسوم میدق 
زان روی دی یرم در عشق 
دلبر ید ام ری دراغشق 
بس رای لآ رعشق 


در جستن مهس شتا عشق 
گویند که 1 
نه خاک رده عشق 
برداشتة . نده عشق 
چشمی . آنة عشق 
داريم دلی آنه عشق 
صحرای ..... آنة عشق 
ماییم دوه بل عشنو 
هر دل موب هزین آنه غانق 
آن رو زکه .یه عشقی 
چون نیست .... یه عشق 
خود و رید میور اب غشی 
در عالم مت ی یی یه غشی 
در راه ی باق معشوق 
ای روی ... ه لابق 
ک‌ 
یاری که ... اک 
جون دید یرد فااشکت 
(همان رباعی) رف آشکت 
ای دانة و 
ای شمع . آرسرشک 
در خوشبویی زرم :شک 
ای زلف .وی از مشک 
آن زلف تخد یه رین مشک 
ای رغم ه ريخته مشک 
هر چند ... آبی مشک 
ای طالع ..... آم فلک 
دی گفت ..... آنک 


رقف 
۷۰۸ 
۷۵ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۱ 
۷۴۸ 


۷۹ 


گرگل تاه موم یس از ایتک 
از حسن خود ی( 
دل .......... ...ی آقنی _ ثیست ولیک 
گ 
از بس که وه روا رگ 
آب آمد هایس وا 
از حادثه‌ها ی یگ 
چون چنگ و 
چون ساز ویر نت 
خصم تو ی 
زاغی ز 0 
هرگه که اوه سوک 
باقوت ز 1 
ای دلبر و 
حانا وه لگ 
در عشق .......... هت چو چنگ 
در عشق ........پهاست ‏ چو پینگ 
پیشش ر آورد چو چنگ 
ای برده خآ قق زنگ 
ل‌ 


فهرست ترانه‌ها ۸-۱۱ 


پروانه شدم مس یل ۲۱۷ جوبان کسی ........................و دل ۸۱۳ 
تا از قد ی و زنگار ون 4۲ 
۳٩‏ 
۱۷ 
۳۰۹ 
۱۸۱ 
.۹ 


دل ٩۰۸‏ 
۳۹۹۰ 
۹ 
۸۹ 
۱9۹ 
۸۰۹ 
۱۹۳ 
۱۹4۸۲ 
۱۹:6 
۷۹۰ 
۳۷ 
۱:۳۹ 
وف( 
لت 
۰ 
۳۱ 
۷۹ 
1۳۳ 
۷۵ 
۶:۳۹ 
۱۸5۸ 
م33 


ست ترائه‌ها 
فهر 


دم 
یز 
عشق تو و 
در 


ب مردم 
اار بو 
توب گز ۱ 


وز آوردم 
: تو موم 
در کو ئء 


آنی خوردم 
۰ 21 
ِ 0 
1 مهو وود وی ِ 
دل اه 
ِ و ۳ 
کعبه ۲ 
۰ موم و و هجو نو ۲ ۳ 
7 3 ی و 
0 
ی ِ 
۳ ۳۹ ۱ 
آوخ " ۲ 
۱ 
ی ۳ ۱ 
ِ ۷ سسسسه ۳ 
2 9 ۱ 
ب م نك 7 
و 9 
۳1 0 ۳ 
ی 
دل ۰ 
در عشق 


ایام یج آلش ‏ آرزو می‌کندم 
هم جور ...بمب آرژو می‌کندم 
با باز 1 آرزو می‌کندم 


نزد ......... ...من آرژو می‌کندم 
زلف ی تو آرزو می‌کندم 


۳:۷ 
۳:۸۵ 
۲۹۸۵۸ 
۳۹۸۸ 
۹۳ 
۳۹۹۷ 
۳۹۸۹ 
۱۹:۴ 
آاخضا 
۱۸۵۶ 
۳۷ 

۹۸ 
0۲ 
۳۰۲ 
۳۱ 
۳۵۸۷ 
۱۳۹۷ 
۱:۸ 
۳۱5۲ 
مدش 
۳۹۲ 
۱:۷ 
رل 
روز ی 
۱1۰۳ 
+۱۹۹4 
۱۹ 
۷۹ 
۷۳۰۸ 


هر شب زغم بت 
بس اشک یل آرم 
در دیدةٌ مدب وان آرم 
بی روی تو .یدب تب می آزم 
من خاک وم ی آرم 
من ره 
در دل هه ستگی ها دارم 
زان بار بمب دارم 
با دیده سرب آیت ‏ دارم 
دل در ...0 آقت ‏ دارم 
اکنون که و 
جشمی ز و موی داد از دارم 
نام تو نیبم پردارم 
با نامه‌ات ییادج منز دارم 
چون غود دم ی دارم 
نه دل ال دارم 


در هجر ساسا 
زابروی تو 1۳ دارم 
جانا ی هقی دارم 
العیش ی آری_ دارم 
در دل یدبع ری دارم 
تاباغم نب یشتی دارم 
خورشید ...ی دارم 
چشمی که ...رش می‌دارم 
عمری است .............. آنی دازم 
من با تو یب آفی _ دارم 
گر آب خواهی دارم 
یرون ]3 ایگاز 
مد ی پیرم 
نهآ ترخ 
ییج.بب :دی بهچه جرم 
جانا س.ج.ج.ب فی _ به‌چه جرم 
گه بر سر ی ون یی آیت نگرم 
جون در تو 1 نگرم 
تا چند ییآ خورم 
گیرم که ...6 تو چند خورم 
تاکی ری آزء ور 
من می رابب ستی ‏ تخورم 
زین سان وه هت 
شد همچو مه ین نورق 
شمعم که و رگم 
گرباز آیم و تاجن گرم 
گر نتوانم و 
هر دم که یی کم 


۸۱۹ 
بگذار ده آ یگ وم 
بی‌تو ات می‌بوسم 
بر یاد یبن ین هی پومم 
گفتم که یی پتویسم 
دانی تو نآ پاشم 
(همان رباعی) سید پاشم 
تا جان ...ی آیت ‏ باشم 
دوش ید آلش ‏ باشم 


از روز ..........+ممی ‏ وقت خوشم 
هرگه که جىيج............آ آندیشم 
در کار من ...لا غلطم 
تا معنی را لا شد طبعم 
بگرفت ات ین رقم 
ماییم وت تیا تسف 
فریاد که و آرم جز غم 
نه هست . آرم جز غم 
ای عشق تو ی 


ای گشته هو أ ی دلم 
زان بود یه همه هو وه آی دلم 
در حون ۰ جشمم 
ای از بی بر چشمم 
ای مثل وود ایا وق چشمم 
ای روی دام ی در چشمم 
تا در نش وی اب از چشمم 


دور از تو ررقم 
شمعم که تسس یلم 
هنگام شدن ۱ 
زین بس و مب هه آنم 
هرگز باشد ی( آنم 


در دل ات آلین دانم 
من وی تو را می‌دانم 
تیر ییبببب یی بوزدت ‏ می‌دانم 
می‌گفت ما ات می‌دانم 
معشوقة ییدفت ‏ می‌دانم 
عشق تو سین می‌دانم 

تم که نهر مانم 


خورشید ...وت می‌نتوانم 
سروسهی ....... ...هت خوانم 
ای عالم ...هت خوانم 
ای چشم تو مس ی یختتم 
گردل تن آرشن ب رنه 
در عشق مس و فزنم 
در او هزم 


هر دم زدنی مسآ کنم 
هر روز هآ کنم 
همان رباعی رو[ کنم 
چون باد و یب وز کنم 


جندانکه 6 بیش کنم 
در حالت ۳ رقص کنم 
جون در ی آلت ‏ فکنم 
چون روی آک کنم 


۸۷ 
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3 ۲ 111 1 11 1 1 


هم لب. منم این باتوبه‌همیانه‌منم ۳۱۵۹ از چشم ییآ می‌بینم 
لیلی صفتا ی ونم ۳6۱۵ از خود ییآ هی‌بینم 


فهرست ترانه‌ها ۸۹ 
آن به نابرهم ۲۳6۱ 
جشمت ی میم ۱2۹۰ 
لب بر سب آز نهم ۱۹۳۱ 
بار ستمت و نهم ۳۹۹۱ 
دل بیش باتهم ۳۰۹۵ 
دل در یبآ تو نهم ‏ ۳۹۵ 
سر بر یبآ تو فهم ۱۹۷۵ 
در نامه وم یو و امه هم ٩۹۱‏ 
هر شب ای آفه نهم ۱۳۹6 
در سنبل ............ با است به‌هم ‏ ۱۸۱ 
رفت تیم به‌هم .۳۹۷۷ 
دشمن به‌غلط شنت یم ۳٩‏ 
ای باد نی آيم اعد۳ 
با شمع به شیسسسسسسسنت:_ آیم ۱۵۸ 
باگل گفتم اس یرمع آیمار 59۷5 
چون گفتمش توس شید این ۱۵۵8 
شنگرف شد آیم ۳۸۱۸ 
تا دیدهٌ مس وخخته‌ام ۲۹۲۱۰ 
تا مهر ...لا دوخته‌ايم ‏ ۲۰۷۳ 
ما سر ...۵ شده‌ایم ‏ ۱۹۹ 
گرچه یآ شده‌ايم ۰ ۳۵۸۸ 
گرچه .... ر می‌آیم ۳۱۹4 
در راه یبیج آلی می‌آیم ‏ ۳۸۹۰ 
هرگز نع تکیم:, ۳۹۸۹ 
تا در غم دا بآ گشتیم ۰ ۲۷۵۰ 
آمدگل و ... .. آدیم ۳۷۰۱ 
آن یار ...بو آمی‌گوديم ۰ ۱۷6۷ 
نه چرخ. تب شت آوردیم ۳9۰۷ 
تا روی .........................وز آور دیم ۳۹۱۵ 


از آرژوگ .-..... 


ای جان و جهان هوی سن هو 


آمد به‌برم میم یزان 
من دل برم آسان آساث 
آنها که من نتم شاف 
مشنو سخن .. از آمدگان 
کس را یووم ی اما 
ای زلف ور( رال 
اندر ره نومیم میورب تشگ نتواث 
از نامه 1 
خوش خفته دوو یه یات 
آی رسم تو مد دجددمممب نب همتن 
آن غنجه یس آسنشن 
زلف بآ بخواهد کشتن 
گل زا 7 
رگ آه سخن 
ای بیش و بان تن رال فان 
آن بت مهو آن.. دادن 
تارب چه 1 
رفتم که اه تون یی رقاب تدت 
ای صنعت موم و وم نموم امد مزدن 
چون بيشة اه تین "رون 
(همان رباعی) ردن 
ای کار بر تک آرم بردن 
جانا ب_توانی بردن 
تا جند 0 
نه روی 0 
نه‌یی ...و دانم کردن 
عید ...وه خواهم کردن 
ای کار بت تس آزی. کردن 


ای دوست ربج آنی هی‌کن 
ای دل وه توت وی هی گن 
از آب دو 1 
جز محنت و ینییآ هل 
در خاک یی وی رهق 
گفتم که مگر 1 
لطفی بکن اما وم و رد هی 
کو آنهمه یی ,هلت يمن 
کو آنهمه ربیب بآفت باهن 
جانا میتی پامن 
در عشوه یدبا ققی بااهن 
کو آنهمه دبببا نب مدای یامن 
زاول نادب نب ینب ینیب وی با من 
ای کرده دننیبب آری پا من 
یک دم دیربب آری با هن 
یاران تنم مرآ خودند الا من 
آن رو زکه ی نیا اف 
وقت است دننیبب نیبب ی چمن 
تا در غم بر وخ من 
ای عشق تو هن 


ای ................آر کسی وان کس من 
ای رای تو مونس کسی وان کس‌من 
ای ...6:0 کسی وان کس من 
ای ...۵ کسی وان کس من 
ای .............آله کسی وان کس من 
ای ............. بآ کسی وان کس من 
آنم که غم 1 
درعشق تو | 
ای عارض یی ور ال من 
شد توق دل من 
گفتم که انا لش 
ای مسکن نی تنس آی. ذل من 
گفتم چو انا نیب یببب یی یبای دل من 
ای شادی تم هن 
جودن دوبن وتا می‌يابم من 
آن کو ....«ست. من بودم من 
آن کو ریبدت هن بودم من 
آن کو ...اه هن بودم من 
آن کس ...برد من بودم من 


یی ان هن 
شمعم که 2( 
گر رنجه کنی ها هن 
گویی بینم و با 
من بودم مه و تک 
ظٌ مسق رای 
آن بستهة ی مگ میت ال آقو هن 
من شاه ینتب یندم من 
ای از همه مد بو یط هن 
ای برده .ده من 
من 

من 

دانی که تناو هن 


گفتم که زند رد که من 
فتم که سک دیوشن گهن 
از عشق تو .مه من 
زین پس یب ور ناشن 
ای ابر ی من 
از تتهایی . من 
ای عشق تو ۳ 
گل زرد شد ...آبی من 
ای بیخبر یی زد هن 
ای کار تو وهآ ری هن 
تا هجر تو آری من 
خرسند نشد هی ازع (هن 
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ای آتش ی بای قرع مه 
در عشق تو .آیی ‏ من 
جهدی بکن .... ون 
رخسار تو و سا 7و 
افتاد وه تین ترآ روت رون 
ای بردل رامیت ی آز۵؟ یرون 
از برده دنب پیرول 
با درد یب آقی _ است کنون 
فراش ...رآ است اکنون 
وقت و یی سیون یی مق اکتون 
ای گشته دلم هو ماه ای ندادن 
ی 7 

ین 

جانا ...........برده‌ای ‏ نیک است این 
خود حال هنیآ نو آزاین 
می کن ....................ری _ بهتر از این 
دل در شم ... م ازاين 
آز هحر .هه یارب منم این 
با تو ......... فته یارب منم این 
دردی که بو مات :۳ سوق 
در زير کلاله . آله بیین 
دلیسته ممووم و هستش پین 
زنهار ...ناش بین 
زلف تو ام ودب تاه ۳ اپیون 
زگنبد گردنده بآ ین 
ای دل 9[ 
با خوش ...هل باشف بنشین 
ای ساقي مج وتا مت : شین 


نی است در او 


فهرست ترانه‌ها ۸۳۷ 


۸۳۸ نزهةالمجالس 


ام مر گشته ۰ ۱۵۱6 در باغ شدم و و ۵46 
ای جوثن زلفت رش 453 ۱۵۱۹ مي اه و سس قذه ۰ ۲۱۹۹ 


سرمست .................... ی پرکرده ‏ ۱۵۷۸ صوفی شوم و مت 8( ۱۹3۲ 
ای نقش تو آدان کرده ۱۱4 تاکی ز ........, آرم زمژه ۰ ۳۹۱۱ 
ای روی ببببسست ._ آورده ‏ ۳6۵۸ با آنکه ۱ 
ان زلف بل آورده ‏ ۱۹2۸ از بس که آر اندشه ‏ ۲۵۸۵ 
ای باد صبا مسآ رده ۲۱۹۵ گفتی که آر اندیشه ‏ ۷۹۱ 
می‌آمد و ی رفس ,شاخ ۲۱۹۲۰ پیوسته آل اندیشه ۷۹۱ 
ای از تو وه اه ۱3۲۲۲۲ گاهی کنی ین انديشه ٩۳‏ 

آن تافته ی ارآ ای ۱۳22۱ گفتا سس آز می‌کنی اندیش ‏ ۱26۰ 


ها قدش ............ آل هیده نه‌ای ‏ ۱۵۲6 با زخم زمانه و رتش 


زان شب که ..... آدی 
گرعکس ...ی آمت ‏ افتادی 
گر دیده یآ افتاای 
ای صبح یی آهم دادی 
چون دف ...الم دادی 
آن را که ...یو آش ‏ شادی 


فهرست ترانه‌ها ۸۳۱ 


سوی سفر ..................... آی آوردی ۲۳۲۰ 
با هیچ ینیبب آیی نزدی ۲۵۱۱ 
ای باد دنبرد شلدی ۰ ۹۵٩‏ 

وصل تو ینتب آیی نشدی ۰ ۳۷۹۷ 
ای شمع هقی ٩۵۰‏ 

کی دست میتی ۳۱۵۸ 
هرگه که سایق ۳۵۱۰ 
تا سایهً بآ افکندی ‏ ۱۹۹۳ 
تا درسر ین افکندی ‏ ۱۲۰۸ 


گو لقل نیس سین کندی. ۳۸۱۸۰ 
ای مهر فلک ....................... ودی ٩۵4‏ 


۳۹۳۱ 


گر دوش ین وی ۱۱۰۵ 
بر من و بودی ۲۵۸۳ 
آن شد که یبای ها بودی ۰ ۱۰۵۷ 


مسکین .....................آرزش بودی ‏ ۲۸۳۹ 
یک ذره هل نودی اوتاش 


خوش باش ..................ای تودی ۵4 
(همان رباعی) د....ببببببببرآیی تودی 4۰۲۸ 
با دل گف تاق ۰ ۹۳۵ 
چون عاشق اتف ( ۲۳۹۸ 
گر آه من رد 
ای دل .........................ر نومیدی ‏ ۲۰۳۰ 
از عالم عشق ۷۳ 
ای آنکه موی و ری ۳۶۹۵ 
ای احول خوش .................. ری ۲۱۲ 
ای باد یه رش ۲۰۱۹۰ 
ای باد صبا ی ری ,۳۸۸۹۰۱ 


مار ی یه وق 118۲ 


ای رفته و مگ دب جر ۲۳۲۸۰ 


ای سرو ...ی ری ۳۰۱۸ 


با ماه بهجنگم 2 ۳:۸۳ 


بر شکر یار میب ری ۱۱۱۰ 
۱5 
۰« 
۳۹۹۰ 
۱۳۳۲ 
دوشینه شب ی ری ۱۹۱۷ 
من دوش ی 
ناگاه به‌من و 


رگن ززمنتی بیرق 10۷ 
وس 


آن نقطه ی( اری ۱۰۷ 
۳« 


۳ 


۱۱ 
ی گرچه که ..................ب می‌داری ۱۱۹۸ 
۸ با عنبرش و می‌داری ۰ ۱۲۹۲ 
وس ای شمع یبآ می‌داری .۰ ۲۰۹ 
۱۹۳۹ 
۱2۵4 آن زلف ده می‌داری .۰ ۱4۵۳ 


۳۳۸۵ آن زلف دنه می‌داری ۱۵۵6 
۸۷۵ 
ِِ۳۳ 
۱۳:۹ 
۳۹۲ 
۷۰ 


۱:۹ 


فهرست ترانه‌ها ۸۳۳ 


هرچند ینیوآ ری ۲۱۵6 مضراب مت ون آزی:۰ :۲۷۵۵ 
جانا ددم آگک ‏ تری . ۳۸۲۷ نردم که ..... آزی ۳۳۲۱ 


ای دل :7 بگری ۱۹۹۰ گردل تاجن تآرق .6۳۰ 


۰۹۱ 
۳۹۹ 
1۲ 
۳۰۳۷ 
۳۰۷۲ 
۸۵ 
۳6۸ 
۱۷۹ 
۱9۹۷ 
۳۹۹۶ 
۳۹۰ 
۳۰۹ 
۳۵ 
۳0۰ 
۳-۱ 
۳۹6۵ 
۱۹۹۵ 
12۱ 
۱۱ 
113 
۱4۵ 
۹:۲ 
۱۳۷: 
۳۷۸۲ 
۳:۳۱ 
۳۸۹۰ 
۳۳۳۵ 
۳۹۳۳ 
۳۹۳۹ 


فهرست ترانه‌ها ۸۳۵ 


ای نور و آنم چونی؟ 
آی گل زین آق: تخر 5 
ای خسته پبپبپببپب«-«-«-_-۳ چونی؟ 
ای لعبت ۳ ۳ چونی؟ 
ای دل ۲ 


شخصی دارم ......,آلبا اندر روی 
وحد مییدیو آنت . صونی 
وححد نننبننن تست شوی 
تاگی یم ی نون یتآ شوای 
در دل مرآ وی 
ای دل هام یآ کته شون 


دل گفت ی ی ۰ ۸۹5 ای نسخ هی کلوی 
مارا ...ی ...یی آفف مقصود تویی ‏ ۳۵۱ ای دل یب آگش ججویی 
آن بار هی از لو 222٩‏ (همان ریاعی) تاجن آلشن :عون 
دل را ی آنسن: کوتین ۰ ۲۸۸۲ گر در ...رای هی‌جویی 
"۳ موش رتنیا کنی گر توتونی ۳۳۵۳۰ ای جان ی 

آتشکده ...رم کنی گر تو تویی ‏ ۳۳۵۶ بار ماو یه از نآرد گوتی 
ای خاص فسوی[ که تویی ۰ ۱۲:۰ روز ...9 باشد گویی 
ای فتنه 7 کف نی ۱۷25 نزدیکی و اگوی 
ای فتنه تسش درل گه‌تونی. ۰ ۱۳۰۷ از غایت و کوفین 
نزدیک .........آم که تویی ‏ ۲۲۲۷ ای دل 1[ 


نامهای کسان* 
آ 
آباقا ٩۲‏ 
آتش» احمد ۵۴ 
الف 
این اثیر ۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۲۰ 
اين بی‌بی ‏ ۱۲۴۰۹۰ 
اين حوقل ۳۰ 
ابن سین ۰۱۱ ۱۷ ۰۰ ۸۷۲۳ ۱۴۰ ۱۵۱ 
۱۸۳ 
ابن طلحه ۴۷۹ رک: ابوالحسن طلحه 
ابوالبرکات ۷۸۱۴ 
ابوالبرکات مجدالدین بیهقی ‏ ۷۲۱ 
ابوبکر بن سعد زنگی ۰ ۸۲ 


ابوبکر شروانی (ادیب  )...‏ ۴۳۴۵ 

۷۸۱۲ ۳۸۰۱۵۵۸  نسحلاوبا‎ 

ابوالحسن طلحه ۲۰ ۸۷۲ ۸۷۷ ۰۲۲۳ ۴۳ ۰.۲ 
۲۰ ۸۳ ۰۳۹۳۰۳۳۳۳۱۷ ۰۵۵۸ 
۰ ۰۵۳ ۱۳۲٩؛‏ اين طلحه ۳۷۹: و 
نیز رکك: طلحه 

ابوالحس علی ۰ ۲۸۲ 


ابوالحسن علی باخرزی ۱۳۳ 

ابوالحسن علی بن الیاس ‏ ۷۲ 

اوحفص سفغدی ۰۳۲ ۴۳ 

ابوحنيفةً اسکاف ۰ ۱۹۹۰۷۲ ۴۴۹۰۲۳۲ 

ابوحنیفةٌ اسکافی ‏ ۷۲ 

ابوحنیفه عبدالکریم بن ابوبکر ۰ ۵۴ 

ابودلف پادشاه نخجوان ‏ ۷۷ 

ابوسعید ابوالخیر ۱۱۲ ۰۱۳ ۱۷ ۰۵۵ ۰۵۸ 
۸ ۰۷۲ ۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۵۵ ۲۵۳ 

۵1  فرشوبا‎ 

ابوشرف اصح بن ظفر جرفاد قانی ‏ ۷۲ 

ابوالشوار شاوور ۱۲۴ 

ابوالعباس فضل اسفراینی ۷٩‏ 

ابوالعلا شاپور ۰۳۸۲۰۰۱۷۲۲ ۵۵٩‏ 

ابوالعلاء شروانی ۲۵ 

ابوعلی سینا رکث: این سینا 

ابوعلی شرفشاه علوی ٩٩‏ 

ابوعمرابهری ۷۹ رکد: کمال ابوعمر 

ابوالفتح ناصرالدین عیاضی ۱۱۵ 

۲۴۷ ۰٩۴ ۸۷۳  ینور ابوالفرج‎ 

ابوالفضل تبریزی ‏ ۴۱۳۰۷۲۳ 


* نامهای کسانی که شرح حال آنها در کتاب آمده وشمارهة صفحات حاوی شعر آنها سیاه چاپ شده است. 


۸۴۰ نزهةالمجالس 


۲۸۳۰۷۳  مساقلاوبا‎ 

اپوالقاسم اسفراینی ۷٩‏ 

ابوالمجد (قاضی...) ۳ ۰۱۹۷ ۱( 
۲۵ ۰۳۷ ۴۱۱۰۳۹۰ 

ابوالمعالی رازی ناس ۰ 0۷۰ ۵-۷۳ 
۰ ۲۴ ۷۱۳۰۴۸۳۰۴۹۵ 

اتسز خوارزمشاه ۸۵۲ ۴ ۰۵ ۰۸٩‏ 

اثیر ۲۷۸۰۲۵۱ ۰۳۳۱۰۳۱۵۰۲۸۷۰۲۸۲ 
۲ ۰۴۸۷ ۰۵۱۰۰۵۵۸ ۰۳۰۰۵۱۱ 
۲ ۳۴ 

اثیر اخسیکتی ۸۷۵ ۵۷۰ ۵۷۸ ۰۱۱۰۱۵۰ 
۱ ۴ ۲ 1۸ ۰۲ 
۸ ۳۷/۸ ۰۴۳۷ ۵۷۵ 

اثیر اومانی ‏ ۰۰۳ ۸۷۵ ۰٩۷‏ ۰۹۸ ۲۵۱ 
واض 

٩۱۳۸۰۵۸۵ ۰۵۷۲۰۵۱۵ اثبرالدین‎ 

اثرالدین ابهری (مفضل‌بن‌عمر) ۴ "۱۳۲۲ 

احمد (امیر...)پسر امیرگنجه ۱۲٩‏ 

احمد بن منصور سمعانی ۱۳۸ 

احمد جام ‏ ۱۵۴۰۷۲۱۰۱۱ 

احمد غزالی ‏ ۰۱۱ ۰۵۹ ۰۷۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۷ 
۵ ۰۱۷۰ ۰۲۹۸۰۲۵۰ ۴۰۱ 

اختیارالدین علی روزبه شیبانی ‏ ۷۲ 

۷۷۴۴۰٩۷۲ اختیاری‎ 

٩۸۵۷ ادیب‎ 

ادیب ابوبکر ۷۷ 

ادیب الممالک فراهانی ۴۵ 

ادیب بیشاوری ۴۵ 

ادیب صایر ترمذی ۷ ۱۱۵ ۰.۲۲٩‏ 
۹ ۵۵۵5 

ادیب طوسی» محمد امین ۲٩‏ 

ارسلان بن طغرل سلجوقی  ۰٩۳‏ ۱۲۲ 


ارغون ۳ ۱۱۸ 

ازرقی ۱۰۸ 

اسد قزوینی ۳۳۹۰۷۷ 

٩۳۰  یا‌هجنگ اسد‎ 

٩۱۳۳ ۰۷۷ ۰۲۰ ۸۱۲  یسوط اسدی‎ 

اسعد گنجه‌ای (امیر شمس‌الدین) ۱2۹+ 
۰۵۸٩ ۰۵۷۴ ۰۵۵۰۰۴۴۴ ۷ ۳‏ 
۴ ۲ و نیز رکك: شمس‌الدین 


اسعد 

اسماعیل ۹۲۹ 

اسماعیل باخرزی (تاج‌الدین) ۷ ۷۹ 
۸ ۱۷ ۰۳ ۰۲۸۳ ۷۸۱۲ 

اسماعیل بن اسنندبار اپهری ‏ ۸۱ ۲ ۹۹۰ 


اسماعیل فارسي .۰ ۸۷۸ ۴۸۳ 

اشهری (جمال.-) ۷۰ ۷۵ ۷۸ ۰۲۲۴ 
۷ ۰۲۷۳۵۲۸۷۳ ۰۲۷۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۰ ۱ ۰۳۵۰۳۳۱۰۳۱۳ ۰۳۵۷ 
۷۸ ۳۸۷ ۰۳۳۹۰۳۳۳۰۴۱۰ ۰۴۵۳ 
۲ ۰۵۷۲۲ ۰۵۷۸ ۰۱۵۸۲ ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ 
٩۰۱۲۰۰۱۳ ۰۰۱ ۷ ۸‏ ۱۲ 
۷ ۰۱۴۳۵ ۰۱۵۲ ۰۵۸ ۱۷۵ نز 
رکك: جمال اشهری 

۳۱۱۰۷۹  یسلطا‎ 

افراسیابی» غلامرضا ٩5۰‏ 

افشار» ایرج ‏ ۰۲۸ ۰5 ۰۲ ۱۱۲ ۱۳۵ 

افضل اسفراینی ۲۱۹۰۷٩‏ 

افضل الدین ساوی ٩۵‏ 

افضل الدین کاشانی ۰ ۱۱ ۰۵۲ ۵۸ 2۰ 

۰۳۸۸ ۰۲۵۳۲ ۰۱۵۰ ۰۱۴۱ ۸ ۰ 

۲ 

اقبال آشتیانی؛ عباس 
(/۹ ۰ ۱۳۵۰۹۵ 


+*"(۳"*- ۲ ۳ 


نامهای کسان ۸۱۴۱ 


التونجی» محمد ‏ ۱۱۴ ۱۳۲ 

الباس میدانی گنجه‌ای ۰ ۱۸۳ ۰1۲ ۰۱۳۷ 
۳ و نیز رکك: شمس‌الدین الیاس 

٩۳  یوره امامي‎ 

انصاری» قاسم ۰ ۸۲ 

4۱۵ ۸۸ ۷ ۰۰ ۰۵۳ ۰۱٩  یرونا‎ 
۲۹۵ ۲٩۳ ۰.۲۱۰۸ ۲۱۷ ۹ 
.۵۱۲ ۰۴۳۷۱ ۴ ۳ 
۰۱۲ ۰۵۹۸ ۰۵۵۲ ۰۳۲ ۷ 
۴ 

٩۷  ساتوا‎ 

اوحد الدین کرمانی ۹ ۲۰ ۵۳ ۰۲۰ 
٩۷۲۱ ۰ ۸‏ ۰۱۲۱ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ 
۹ ۳ ۰۱۱۴۰۱۵۷۲۵ 
۳ ۷۲ ۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ 
۲ ۳۹۸ ۰۳۱۳۲ ۰۳۹۳ ۵2۲۸. 
۰۵٩۲ ۰۵۸۲ 2۱ ۹‏ ۹۸۰ 


ب 

باخرزی ۸۳۰۵۱۷۲ 

باخرزی (علی بن حسن...) ۱۳۳ 

باخرزی. رکك: اسماعیل باخرزی 

باستانی راد ۷۱ 

بايزید بسطامی "۵ 

بحرالعلومی» حسین ‏ ۰۵۷ ۱۲۱ 

بختبار شروانی (معین الدین .۰) ۰ ۰۳۰ ۸۰ 
۰۹ ۰۲ ۰۳ 

بدر ۹۵۱۰۴۸ 

بدر تفلیسی ٩‏ ۸۰ ۰۱۷۳ ۲۲۳ ۲۸۰ 
۴ ۳۳۷ ۳۵۲ ۰۳۸۱ ۰۳۹۴ 
۳ ۴۲۸۰۳۱۵ 

بدر جاجرمی ٩۴۳‏ 


بدرقوامی (بدرالدین‌قوامی خبازرازی) ۸۱ 
۲۵ ۰۹۵۲ 

بدر محرمی ‏ ۸۱ ۵۷۴ 

بدرالدین داود ۸۰ 

بدرالدین محمود ۰ ۲۵۲۰۸۰ 

بدیع بیلقانی ۸۱ ۲۱۲ 

برکیارق بن ملکشاه ‏ ۷۴ 

برهان گنجه‌ای (برهان‌الدین حسین) ۹ 
4٩ ٩ ۱‏ ۰.۲۱۹ ۰.۳۰۱ ۳۱۰: 
۹ 3( 

بوالبقا ۴۴٩‏ نیز رکث: عر بوالبقا 

بو علی (سید...) ٩٩‏ 

بونصرکندری ۳۹ 

بهاء الدین بغدادی ۰ ۱۰۴ 

۲۳۸ ۰۸۱  یناورشءاهب‎ 

بهاء لاغری ۱ ۱۳۸۹ 

بهار» ملک الشعرا ‏ ۲۵ ۴۳۷ ۵۴ 

بهار شیروانی ‏ ۲۰ 

بهرامشاه غزنوی ٩‏ ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

بهرام گور ۲۴ 

بهمنیار: احمد. ۱۳۵ 

بیهقی» ابوالفضل ۴۴ 


پ 

پسر افضل ۰ ۱ ۴۳۵ 

پسر حافظط ۳۹۷۲۸۱ 

پسر خطیب گنجه (تاج الدین احمد) ۰ ۱ 
۲ ۲ ۱۳ 

پسر سله (9)گنجه‌ای ‏ ۸۲ ۳۲۴ 

پسر قاضی دربند ۰ ۸۲ ۳۷۵ 

پسر قاضی قزوین ‏ ۲۳۰۰۱۹۱۰۸۲ 

پوربهای جامی ‏ ۰۳ 


۸۳۲ نزهةالمجالس 


پور ببد والی ‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ف‌ 
تاج‌الدین اشنوی (محمود بن خداداد) ۰ ۸۷۰ 
۱۳۳۸۳ 
تاج‌الدین ‏ ۳۸۲ 
تاج‌الدین خواری ‏ ۲۷۰,۸۳ 
تاج خلاطی ۰۲۰ ۸۳ ۳۲۲۷۰۱۹۷ ۳۷۴ 
تاج زنگانی ۳۹۷۰۸۲ 
تاج صالح ۸۳ ۲۵۸ 
تاج قراسی قروینی ‏ ۰۸۳ ۲۲۸ 
تاج کاشی ۸۴ ۹۵۲ 
ترست؛ محمد علی ۱۰ ٩۴‏ 
تفلسی» حبیش ۰ ۵۲۲ ۰۳۷ ۳۹ 
تفلیسی شروانی ‏ ۳۳۱۰۸۴ 
تکش خوارزمشاه ۱۰۴ 
تکودار 1۲ 


تبموری» مرتصی ۱۳۵ 


ح‌ 

جلال‌الدین عتیقی ۱۲۰ 

جلال خواری ‏ ۰۱۷۱۰۸۲ ۲۸۵ 

جلالی ۸۳ ۴۷۹ 

حمال(؟) ۹۵۷۰۵۸۴۰۴۵۵ 

جمال‌الدین (قاضی...) ۵۷۱۰۱۲۰ 

جمال‌الد ین سعو دخجندی(صدر..) ‏ ۰۱۰۷ 
۳۱۹ 

حمال اشهری  ٩۷ ۱٩‏ ۰:۱۵۵ ۰۱۷۹۰۱۹۵ 
۰ + 
۹ ۳ ۳۳ ۳۲۳ 
۸ ۰۴۷۳۰۲۳ ۰۳۸۱ ۰۵۲۳ ۵۵۴ 
و نیز رک: اشهری 


جمال اصفهانی ۹ ۴ ۳۸۵ و نیز 
رکث: جمال عبد الرزاق 

جمال بخاری ۳۸۲۰۸۵ 

جمال حاجی شروافی ۳( 
۴ ا ( 
۵ ۱ !۱ ۵۲ 
و نیز رک: حاجی شروانی 

جمال خحندی (صدر محمود بن عبد اللطیف) 
۹ ۷ ۰ ۳۲۰ ۳۸۰ 
۵2۸۰۵۷۳ 

جمال خلیل شروانی (مولف) . ۸۸۲ ۰۱۳۷ 
۳ ۳ ۲۷ ۳۱۳۰۲ 
۹ ۵ ۰۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۵ ۰۳۳۲۵ 
۹ ۳ ۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۲۸۰۳۲۵ 
۱ ۵۰۱۰۳۸۸۰۳۸۳ ۳: 
۸( ۷ ۱۰۵۴۳۲۰۵۲۱۰۵۴ ۵۵: 
۹ ۰۵۷۰۰۵۵ ۵۹۲ ۰۰۱۱۰:1۰۷۰ 
۵ ۲۷ ۰۳ و نیز رکك: خلیل 
شروانی 

جمال خویی ‏ ۰۳۷ ۸ ۳۷۵ 

جمال سرخسی ۰ ۰:۸۲ ۰۵2٩۰۵۱۳۰۳۱‏ 
۱۵ 

حمال ستّا ۴۲۹۰۸۲۰۱۲۱ 

حمال شروانی ۲۷ ۰۳۵ ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۰۱۵ 
۹ ۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۷۱۰۳۵۹ 
۳ ۳۸۷ ۰۳۹۰ ۰۴۳۱۳۰۴۰۵ ۰۳۱۷ 
۷ ۷ او بر رکث: جمال خلیل 
شروانی 

جمال عبدالرزاق اصفهانی ۰ ۱٩‏ ۰1۰ ۰۷۵ 
۲۲۸۵ ۲۷ ۰۲۲۱ ۰.۲۲۸ 
۸ ۰۳۷۳۰۳۲۵۰ ۰۳۸۳ ۰۲۸۸ ۰.۳۰۱ 
۰ ۳۷ ۳۷۱۰۰۳۵۴ ۰۳۷۱۱ ۷۲ ۳: 


نامهای کسان ۸۳ 


۲ ۳۹۱ ۳۷۰۹۴ ۰.۳۷۳ 
1٩ ۰۵۱۰۵۲۴ ۰۳۹۲ ۵ ۹‏ ۰۵ 
۱ ۴ ۱۳۵ ۷۰۱۳۱ 
و نیز رک: جمال نقاش. 

جمال عصفوری ‏ ۲۱ ۷ ۴۳۰ 

جمال عمر ‏ ۸۷ ۴۰۲ 

حمال گنحه‌ای ‏ ۸۷ ۳۵۲ ۳۸۱ 

حمال محمد غزنوی ۴۰۳۰۸۷ جمال غز نوی 
1 محد غزنوی ۹۱۴ 

جمال محوی ۰۸۷ ۵۸۴ 

حمال ملکشاه ۰۸۷ ۱۰ 

جمال الملک ‏ ۵۲۰۰۸۵ 


جمال نقاش اصفهانی ۰ 1٩۲‏ 1۹۸ ۰۳۰۱ 
۳ ۳ و نز رکك: جمال 
عبدالرزاق اصفهانی 


جوهری هروی ۸۲ 
جهان پهلوان (اتابکك...) ۱۰۱ 
جهان گشته ۰,۸۸۷ ۴۹۳ 


‌ 

حاج خلیفه ٩۳‏ 

حاجی شروانی ۳۲۰۴۰۱۳۷ ۰۴۲۸۰۳۱۱ 
۲۳ و نیز رک: جمال‌حاجی 

حافظ ۱۴ ۰۲۵ ۰۴۱ ۰۳۲ ۰۳۵ ۲ ۰۵ ۵۱: 
۷ ۲ ۸۱ ۱۸۴ ۰۲۰۳ 
۰ ۲۵۳ ۴۰ ۵۰ ۰۷۳ 
۸ ۷۱۷ 

حیش تفلیسی ۱۵ ۰۱*۰ ۱۲۲و نیز رک: 
فلیسی» یش 

حدینی ۸۷ ۴۸۰ 

حسام الدین خلیل بن بدر  ٩۸‏ 

حسام الدین سالار  ٩۰‏ 


حسن غزنوی (سید) ۹ ۵۸ ۰۰ ۸۷ 
6٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۴ ۱۹۰۰۱۵۲ ۰۱۱۷ 
۷ ۲ ۲۵۸ ۰۳۰۰۰۲۹۰ ۳۲۳: 
۲ ۸( ۳۷ ۴۰ ۰.۴۳۲ ۰۳۳۷ ۴۵۲ 
و نیز رکك: سیداشرف 

حسین سا ۱ ۱۲۵۳ 

حسین هزار مرد ‏ ۰۸۷ ۵۰۹۰۴۷۹۰۳۵۲ 

حکمت؛ علی اصغر ۱۳۷ 

حمد الله مستوفی .۰ ٩۳ ۵٩۲‏ ۰۱۰۵ ۱۱۸ 
۱۳۵ 

حمزة بن عبد الله شاری ۰ ۴۳ 

حمید بلخی ( - قاضی‌حمیدالدین) ۲۲۳۰۸۸ 

حمید تبریزی ‏ ۸۸ ۵۴۷ 

نید مینکن ۱۲۷۲ 

حمید شروانی 7۰۱۱ 

:۲ ۱۲ ۰ ۲ ۱ 
۰ ۰۳۹ ۳۲ 

حنظلةً بادغیسی ‏ ۴۳ 


حمید گنجه‌ای 


خ ۱ 

خاقانی شروانیی ۰۱۵ ۱۰ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ 
۴ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۵ 
۰۹ ۳۷ ۰۳۸ ۳۹ ۷۰ ۰۷۵ ۰۷۸ 
۴ ۸۰ ۸ ۸۲ ۵ ۰۱۱۰ 
۳ ۲ ۷ ۰ ۱-۸ 
۳۳۵ ۰۳۴۲ ۰۲۵۳۲ ۰۲۷۲۳ ۰.۲۹۲ 
۲ ۴۸۸ ۰۳۴۰۵۸۴۰۵۱۷ ۰۸۱ 
۷۰۲ 

خالد هروی . رکك: فخر خالد خانلری: دکتر 
پرویز ۵۱۰۴۰ 

خنحدی ۲۱۴۷۱۰۱۱۷۲ 


خسرو انوشیروان ۲۳ 


وود نزهةالمجالس 


خرو دهلوی ‏ ۷۰۱ 

خلیل بن احمد عروضی . ۵۵ 

۰۱۹٩۹ ۰۱۷۲ ۸  ییناقدافرج خطیر ابوزید‎ 
:۳٩۱ ۰۳۹۰ ۴ 

خلیل شروانی ‏ ۰۳۰۷ ۰۳۳۰ ۰۳۷۰ ۰۳۹۵ 
خلیل ۴۳۲۸ ۰۳۹۵ ۰۴۵۰ ۰۴۵۵ 
۲ ۰۰ ۰۱۷۸ ۱۸۷ و نیز رک: 
جمال خلیل 

خلیل خراسانی ‏ ۸۸ ۳۴۲ 

خواجوی کرمانی ٩۲‏ 

۴۵۰ ۸٩  هاشمزراوخ‎ 

اتسر خوارزمشاه ۳۷۳ 

سلطان خوارزمشاه ۲۷۹۰۲۳۹۰۱۸۵ 

۷۸۴۳ ۰۳۵۳ ۰۲۳۷۳۰۲۱۰۰۸٩ خوافی‎ 

بخوآنذمین ۰ 1۷۳ 

خنام ۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۴۲ ۴8۲۰ 
۰۸ ۷۸ ۸4 ۹ ۱۴۸۱۱۴۵ 
۹ ۳ ۵ 
۰ ۸۲ 

خیام‌پور» دکتر عبدالرسول ۷۰ ۹۴ ۱۱۱ 


[ 
دادیگک حشی ‏ ۷۴ 
دارا ‏ ۲۴ 
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دانش پژوه محمد تقی 
۸ ۰۷ ۱۳۷ 
دختر حکيم تاو ۰۲۱ ۳۵۵۱۹۰ 
دختر خطیب گنجه ‏ ۳۹۵۰۰ 
دختر سالار ‏ ۰۲۱ ۰۷۰ ۰۱۱۹۰ ۰۱۳۵ 
۲ 2( 
۰ 0( 


4*٩ ۷ ۴ 


دختر سنی 


دختر سحستانیه ‏ ۰۲۱ ۳۷۵/۰ 

دشتی» علی ‏ ۲۵ 

دقبقی ۱۷ 

دفیین زاس ۰ ۱۱۷ 

۱۳۴  یلاود‎ 

دولت آبادی؛ عزیز ۸5 ۱۲۳ 

دولتشاه سمرقندی ۰ ۵۴۲ ۰۷۸ ۱۰۵ 
دهد غلامرضا  ٩۷‏ 


۵ 


ذوالفقاری شروانی ٩۰۳‏ 


ر‌ 
راوندی ‏ ۱۱۵ 
ریسی ‏ ۴۵۵ 
رشید ۴۴۸ ۴۹۷ 
رشید ببلقانی ۰ ٩۸۱‏ ۳۳۵ 
رشید الدین سر خاقانی ۱۲۸ 
رشید خواری ۴۸۲۰۲۵۹۰۱۷۷۲۰۱ 
رشید شروانی ‏ ۳۲۲۰۹۱ 
رشید گنحه‌ای ٩۵۷ ٩۱‏ 
رشید وطواط ۰۰ ۴۲ ۰۵۴ ۸۷ ۸۹ ٩۱‏ 


۴۳۹- ۲ ۱ 

رشید سمرقندی ۰ ۳۸۲۹۰۱۲۵۰۱ 

رشید یاسمی ۱۳۷ 

رضاقلی خان هدایت ۱۳۷ 

رضی ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ 
۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۵۰ ۹۱۷ 
ابام‌رضی ۳۸۱ ظ: امام رضی‌الدین 
نیشابوری 

رضی‌الدین ۰۳۸۳ ۰۵۱۳ ۵۷۲: 
۰۷۸ 1۵۵ 


نامهای کسان ۴۵ 


رضی‌الدین زورنی (ملکك...) ۱۰۵ 
رضی‌الدین نیشابوری ار 1۹ ۰۱1 
۳ ۳ ۰۲۷۲۲ ۰۳۷۳ 


۲۸۴۳۰ ۸۷ 

رضی گنحه‌ای ‏ ۰۱ ۴۰۴ 

رضیه گنجه‌ای ۱ ۳ ۲۷۱ ۳۰۴۳: 
۰ ۳۹۱۳۹۱ ۰۴ ۷۸ ۸۸ 
وف( 

رفیع بکرانی ابهری ‏ ۸۳ ٩۲‏ ۰۱۱۵ ۰.۲۲۴ 
۳۱۱۵ 

رفیع للبانی ۰ ۰۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۳۸۵ 
14۱ 

٩۲  ینارکب رکن‌الدین‎ 


رکن خویی (قاضی...) ۰ ۳ ۳۳ 
۱ رکن پسر قاضی ۳۲۴ 

رکن الدین شجاسی ‏ ۱۲۰ 

رمپیس آلمانی ‏ 1۲۱ 

روحی انارجانی ۰۲٩۹‏ ۳۳ 

رودکي ۷ ۶ ۰۳۳ ۴۰ ۰۴۷ ۴ ۰۵ 
۷۵ 

روزیهان ۰۵۸ ۳۰۱ 

ریاحی؛ مهندس بزرگمهر ‏ ۱۳ 

ریتر (هلموت...) ۱۷ ۶۱ 


زاهد ۵۳۱۰۴ 
زاهد تبریزی (فقیه..) ٩۴‏ 
زاهد گیلانی (شیخ...) ٩۴‏ 
زکی اف ۲۱ ۱۱۹۰۴ 
زکی 1۰۲ 
زکی کاشغری ‏ ۰۲۱۳ ۳۹۵ 
زکی مراغه‌ای ۷۰ ۸۳ ۰.۲۰۲ ۴۰۴ 


۳۳۳ 
زوا اکر ۰۳ ۱۳ 
زین الدین راوندی ۸۵ 


زین العابدین شیروانی ‏ ۲۰ 


س‌ 
ساوی ‏ ۰4۵ ۴۳۳۸ 


شجاسی ‏ ۰۴۹۱۰۴۸۱۰۴۷۲ ۵۲۴۰۴۹۴ 
۲ 1 و یز رک: شمس 


سجاسی 
سراج ۴۱۸ 
سراح اسد آباديی ‏ ۲ ۵۸۱۰۳۹۰ 
سراج قمری آملی ۳ ۳۲ ۸ ۹۱ 


۰۱۰". ۲۷۸۵ 

سعد الدین کوپکك ۱۲۴ 

سعدالدین مسعود نوکی ٩٩‏ 

سعد بن زنگی (اتابکك..) ٩۸‏ 

سعد سمرقندی ۰ ۳۱۷۹ 

سعد شروانی ‏ ۳۸۳۰۹۷ 

سعد صقار ‏ ۳۴۳۰۹۲ 

سعد گنجه‌ای ‏ ۰۳۰۳۰۷ ۴۰۳ 
سعد رعد گنجه‌ای ‏ ۰۳۷ ۲۳۲۸۰۳۸ 

۳۴۸۰۱۲۰۰۸۷  ینالبگدعس‎ 

۱ ۲۷ ۳ ۰۱۲ ۳ 
٩۲۱۱ ۰۴۳۲۱ ۰۳۷۰ ۰۳۵۳ ۰‏ 
سعدالدین لجامی ۳۳۹۰۹۷ 

سعدی ۰ ۰۴۵ ۶۳ 


سعد لجامی 


سلطان ‏ ۰۰۳ ظ: شروانشاه 

سلطان مجمد ۰ ۲۲۷۳ 

سلم ۳ ۰-۵ 

سلیمانشاه ایوه‌ای ۰۱۲ ۵۴ ۰ ۸۱۳ ۰۷۰ 
۵ ۹ ۰۳۱۳ ۳۷۳ 


۸۴۹ نزهة‌المجالس 


۴۷۹ ٩۸  یوامس‎ 

سمانی مروزی ۲۰۴ 

۰۱۵۳ ٩۹ ۰۷ ۸۰ ۱٩ ۰ سنایی غزنوی‎ 
۰.۳۲۳ ۰۴۲۰۴۱۷ ۳۰ ۹ 
۰۵71۸ ۰۵۵۰۰۴۷۷۰۴۹۲ ۳ ۰ 
۳ ۵ ۰ 

سنحر سلجوقی ۸۵۲ ۰۵۴ ۸۷۲ ۰۷۰ ۷۷ 
۹ ۱۰۵ ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 
۹ ۱۳۲ 

سوری ملکك فور ۱۱٩‏ 

سوزنی سمرقندی ۳۰۱۳۰۹ 

۳۸۰4٩  یکوس‎ 

سهروردی (شهاب الدین..) ۸۰۰۱۱ ۰۲ 
۵ ۰ ۰۰ ۵ ۲ 
۳-۰۳۹۷( 

سهروردی (بونجیب.) ۱۲۰ 

سهیلی خوانساری؛ احمد ‏ ۰۱۱۷ ۱۲۹ 

سیّد اجل :1۷۰ 

سئّد اشرف ‏ ۰۲۳۱۰۳۳۳ ۰۴۷۳ ۳۸۷ ۰۵۱۲ 
۴ ۰۵۳۲۰ ۰۵۳۳ ۰۵۳۹۰۵۳۲۲ ۰۵۱۱ 
۱ ۵۹۸۰۵ ۰۰۵ ۰۷۱۷ 
۳ ۲ ۰۱۳۱۰۱۴۳۵ ۰۸۵۰ ۱۸۳ 
و نیز رکك: حسن غزنوی. 

سیّد بخاری ۳۹۴۰۹۹ 

سیّد حافظ ۳۹۹,۹۹ 

سیّد شبرانی ‏ ۳۹۸۰۱۰۰ 

سیّد علی ‏ ۰۵۸۸۰۱۰۰ سیدبوعلی ‏ ۳۰۹ 

سیّد غزنوی ‏ ۴۲۷ رکد: سید اشرف 

سیّد قزوینی ‏ ۳۸۰ 

سیّد مرتضی ۲۳۸۰۳۴۴ ۳۲۷۳و نیز رکث: 
شرف‌الدین مررتضی 

سبف باخرزی ۰ ۸/۸۳ ۸۲ ۲۱۷ 


سیف تفلیسی ۰ ۲ ۰۳۲۵۸ 
سیف‌الدین هارون تفلیسی ۱۸۹ 
سیفی ۱۰۰ ۴۳۳۰۲۳۲ ۰۳۳ ۷۷۳ 


سس 


س‌‌ 

شجاع الدین زوزنی (ملکك...) ۱۰۵ 

شرف ۴۵۲ 

شرف اعرج ۳۱۳۳۰۱۰ 

شرف جرفادقانی ‏ ۴۷۸۰۱۰۰ 

شرف ساوی ‏ ۵ ۴۲۰۰۱۰۱ 

شرف الدین مرتضی (سید...) ۰۱٩‏ ۰۱۰۱ 
۵ ۰۱۹ ۱۰۳! سید مرتضی 
۹ ۷۲( ۲ ۲ ۰۳۲۷ ۳۳۷: 
۰۵٩۰ ۰۴۸ ۰۴۱۱ ۳۹۰ ۶۹‏ 
مرتضی ‏ ۲۸۱ ۳۰۳ ۰.۳۲۰۱ ۰۴۷۴ 
۳ ۳ ۰۵۱۷۰۵۵ ۰۳۰ ۰۲۲ 
۳۰ 3( 

شرف شفروه ۰ ۲۰ ۵۲۹ ۰۳۳ ۸۷۱ ۰۱۰۱ 
٩ ۸‏ ۲ ۰.۳۴۱ ۲۱۲ 
۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۴۳۹۰۴۰۰ 
۴ ۵۳۳ ۵۹۳و نیز رکك: شفروه 

شرف الدین صالح بیلقانی ۰ ۰٩ ۲۰ ۱٩‏ 
۱ ۳۰۵ ۰۳۷۷ ۰۳۹۵ 
۷ ۴ و نیز رکث: صالح بیلقانی 

و وف 

شرف مراغی ۱۴۸۱۱۳۰۰" 

شروانشاه ۹۸1۱۰۱۱۱ 

شروانشاه (اخستان اول پسر منوچهر). ۰۲۰ 
۴ ۱۱۱ 


شرف محمد 


شروانشاه (علاءالدین فریبرز سوم پسر 
گرشاسب) ۲۰۱۰۱۷۰۱۲ ۳ 
۱۳۲ 


نامهای کسان ۸۴۷ 


شروانشاه (منوچهر پسر فریدون) ‏ ۰۲۴ ۱۲۸ 
شفروه ۰ ۰۳۱۲۲ ۰۳۱۸ ۰۴۸۵ ۰۴۹۰ 
۱ ۰۷۴ ۰۱۰۱۰۵۸۱۰۵۸۰ ۱۰۸ 


۳۲ ۲۰ ۱۳۳ و نیز رکد: 
شرف‌شفروه 

شفیعی کدکنی» دکتر محمد رضا ٩۷‏ 

شقیق بخلی ۵٩‏ 


۴۰۲ ۴۳٩۹  )؟( شمس‎ 

شمس الدین اسعد گنجه‌ای(امیر...) ۰ ۱٩‏ 
۰1٩ ۰۳۰ ۲‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۲ 
۸ ۳۰۰ ۰۲۰۱ ۰۳۱۳ ۲۸۰ 
۴ ۰.۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۳۷۱۳: 
۸ ۳ ۷۱ و نیز رکث: اسعد 
گنجه‌ای 

شمس‌الدبن الیاس میدانی گنجه‌ای ‏ ۰۲۰۱ ۰2٩‏ 
۴۳ ۴ و نیز رک: 
الیاس میدانی گنجه‌ای 

شمس‌الدین ایلدگر ٩۳‏ 

شمس الدین حاجی بچه بستی ۴۰۳ 

شمس الدین صاحبدیوان جوینی . ۱۲ ۰۱۳ 
۳ ۳ ۱۴۱۵ 

شمس الدین محمد دیلمی ‏ ۸۲ 

شمس‌الدین اقطع بیلقانی (قاضی...) ‏ ۰۱۰۳ 
۱ 

شمس اهری ‏ ۴۱۱۰۱۰۳ 

شمس تبریزی ‏ ۱۰۴ ۱۹۲ 

شمس شجاسی .۰ ۰۱٩‏ ۳۴ ۰۵۸ ۰۷۰ ۵ 
۲۳ ۸( ۲ ۲۵۲۳۳ ۳۰۳: 
۸۳۵ ۰۳۲۵ ۰۳۱۰ ۰۳۷۳ ۰۳۱۳ ۰۴۳۲ 
۷ ۵۳۵ و یز رک: سجاسی 

شمس طبسی: ۰۳۳۷۰۱۰۳ ۳۱۳ ۵۳۴ 

شمس عمرکنجه‌ای ‏ ۳۴۱۰۱۰۴ 


شمس قس رازی ۰۴۱۰۳۴ ۴۷ ۵۴ 

شمس گنجه‌ای ۸ ۳۱۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ 
۳۹۴ 

شمس هروی (شمس الدین مسعود) .۰ ۰۱٩‏ 
۳/۰۴( ۳ ۲۳۳۳۷ ۳ ۲۳: 
۳ ۰۳۵۵ ۳۱۳ ۰۴۱۰۰۳۸۰ ۰۳۸۷ 
۷۴ 

شهاب ۰۴۵۰ ۰۴۵۳ ۹۵۰ 

شهاب (قاضی...) ‏ ۳۱۳ 

شهاب اسفراینی ‏ ۳۳۲۰۱۰۴ 

شهاب خواری ‏ ۲۴۵۰۱۴۸۰۱۱۰۴ 


شهاب دفتر خوان ‏ ۰۲۱ ۳۸۳۰۱۰۵ 
قواتبات خی ۱۳۹۹۱۲۰ 
شهاب طفرایی ‏ ۱۰۷ 


شهاب غوری (سلطان...) ۴۷۷۰۱۰۴ 

شهاب کاغذی ۱۰۵ ۵۸۸۰۴۰۸۰۱۳۷۳ 

شهاب گنحه‌ای . ۰۱۰۵ ۴۰۴ 

شهاب موید سمرقندی ‏ ۴۳۸۰۱۰۵ 

شهریار زوزنی ۰۲۸۸۰۱۰۵ ۳۹۲و نیز رک 
ملکك زوزن 

۳۳۲۵۰۱۰۲۱  یرابرهش‎ 

شهید بلخی ‏ ۱۷ 

شیخ کرمانی ۴۲٩‏ رک: او حدالدین کرمانی 


ص‌‌ 
صاثب تبریزی ۰۲۵ ۴۵ 
صالح بیلقانی ۳۳۷۰۰۳۴۵۰۳۴۰ و نیز رکد: 
شرف الدین صالح 
صانم بلخی ۱۰۶ 
صانعی ‏ ۳۸۷۰۱۰۲ 
صاين مراغی ‏ ۰۱۰۲ ۳۸۶ 
صاین الدین تبریزی ۱۰۰ 


۸۴۸ نزهةالمجالس 


صبای کاشانی ۴۵ 
صدر(؟) ۴۵۱ ۳۷۳ ۷۴( ۰۹ ۵ ۲( 
۵ ۳۸ ۰۴۵ ۱۵۲ صدرالدین 


2۳۹ 
صدر الشریعه (تاج‌الدین عمر بخارایی) ۰۱۰۷ 

۵۲۸ 
صدرالشر یعه (شمس‌الدین‌منصور اوزجندی) 

۱۰۷ 
صدر خجندی ۹ ۸۲ ۰۱۰۲ ۰1۵۰ 


۷ ۲۲۰۲ ۲۵۱ 
۹ ۱ ۰۳۰۰۳۸۰۰۲۳۳ 
۹ ۱ ۰۳۱۱۰۳۵۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۴ 
۹ ۵ ۳( 
۳۰ ۳۳۳۳۳۳ ۰۴۴۲ ۰۳۴۸۰۴۴۵ 
۰۵۰٩۰۴۹٩۱ ۰ ۴‏ 
۴ ۰۵۱۰ ۰۵۷۷۰۵۷۰۰۵۱۸۰۵۱۱ 
۱ ۰۵۸۵ ۰۵۰۰۵۸۷ ۰۰۸ ۱۱۰ 
صدرالدین خجندی ۰۱۲۱ ۰1۱۳ 
۵ ۱۳۲ 

صدرالدین عبداللطیف خجندی ۱۰۰ 

صدر خوارزمی ‏ ۲۷۹۰۱۰۲ 

۰۲۰۰ ۰۱۵۰ ۰۱۰۷ ۰ 
۰.۴۲۷ ۰۳۸۳ ۰۳۱۸ ۲۰۱ ۹ 
۵۵۳ ۴۵ 

صدر کرمانی ‏ ۱۰۸ 

صدر لر بختیاری 


صدر زتگانی 


مد ردو 
عمر بن محمد خرم آبادی ‏ ۱۰۸ 

صدر هاشمی ‏ ۱۰۱۷۰۱۰۱ 

صفاء دکتر ذبیح الله ۷ ۲ ۲ ۱۳ 

صفی الدین اردبیلی  ٩۴‏ 

صفی بیلقانی ۰۱۰۸ ۴۱۰ 

صفی جرفادقانی ۳۱۳۰۱۰۸ 


صفی شروانی ۳۳۳۰۱۰۸ ۴۸۳ 


ط 

طالب جاجرمی ۵۳۴ 

طغانشاه بن‌ارسلان سلجوقی (ملکك...) ۰۱۰۸ 
۴ ۰۵ ۱۵۳ 

طغانشاه بن موید آی ابه ۱۰۸ 

طفرل بن ارسلان سلجوقی ‏ ۰۱۲ ۰ ۸۵ 
۸ 6( ( ( 6( ۳ ۳ ۱۴۲۱ 
سلطان طغرل ۲۲۸ ۳۹۵۰۴۹۲ ۷۸۱۲ 

طلحه ۷۵۰۰۱۴۲۴ و نیز رکك: ابوالن 
طلحه 


ظٌ 

۵۸۴۰۴۴۹۰۴۴۰ ۰۳۸۸ ۰۱۳۲۵  ریهظ‎ 

ظهیر (قاضی...) ‏ ۴۹۳۰۱۱۳۰ 

ظهیر خونجی ‏ ۳۲۲۸۰۱۰۸ 

ظهیر شفروه ۰ ۰ ۰۱۰۸ ۳۱۳ ۰.۳۲۷ ۰۳۸۵۳ 
۸۱ ۴۰۸ ظهیر شوره ۰۱٩۲‏ 
ظهیرالدین عبدالله شفروه ۵۱۸ 

ظهیر طوسی ‏ ۳۴۷۰۱۰۹ 

۰۱۰۹ ۷۸ ۰ ۰۲۷ ۱٩  ییایراف ظهیر‎ 
۲ ۸۵۰ ۰ ۱ 
:۳۷۴ ۰۳۸۲ ۳۱۹۰۳۱۲ ۰۳ ۰ 
۸۸۱ ۰۵ ۴ 

ظهیر الدین مراغه‌ای ۵۲۰۰۱۰۹ 


ِ 
عارف قزوینی ۴۷ 
عایشا سمرقندی ۰ ۲۷ ۲ ۵: ۰1۰٩‏ 
۴ ۳ ۲ ۴۳۸ ۳۴۰ 
۳ ۳۲۲۰۰۷۷ ۷ ۱۵؛ عايشه 


نامهای کسان ۸۴۹ 


مقریه ۴۰۳ 

عبداه (شیخ) ۷۸۵۰۱۰٩‏ 

عبدالجلیل رازی ‏ ۷۴ 

۱۱۳۰۱۰٩  نمحرلادبع‎ 

عبدالرسولی؛ علی ۰ ۸۸ 

عبدالعزیز کاشی ۰ ۷۰ 

عبدالعزیز گنجه‌ای (نحم الدین...) ۱۱۰ ۰۳۲۱۱ 
از 

عبدالقادر اهری ‏ ۵۸ ۱۲۰ ۱۵۳ 

عدالله...(قسری؟ قمری؟) ۳۵۸۰۱۱۰ 

عبدالواسع جبلی ۰ ۰۴۲ ۰1۱۰۰۵۹ 
۰-۷" 

عبید زاکانی ‏ 0۲۸ ۴۵ 

عثمان مراغه‌ای ‏ ۰۲۲۱۳۰۱۱۰ ۵۸۳ 

عراقی ۲۳ ۲۰۷ 

۱۳۱۱۰ 

عرٌ ابوالبقا ۳۱۹۰۱۱۰ و نیز رک: بوالیقا 

عز اصفهانی ‏ ۱۰ ۳۰۲ 

مژالدین علی شروانی .۰ ۲۷۰ عزشروانی 
۰ ۲ ۰۱۳۳ ۰۴۱۷ ۰.۴۲۰ 
۲( ۴۳۳۵ 

عز الدین شفروه ‏ ۲۸۲ ۲۹۵ 

۴۷۸۳۲۰۱۱۲  یولعزع‎ 

عزیز الدین علی شروانی ۰ ۳۴۵: 
عزیزالدین شروانی ۳۳۷۰۱۸۵ 
عزیز علی شروانی ۱۷۳ ۱۹۷ 
عریز علی ۵۸۱۰۵۲۲ 
عزیز شروانی ۹ ۰۱۱۷ 
۹ ۰.۲۳۳ ۰۲۸۷ ۰.۳۰۲۱ ۲۳۴ 
۳۳۲ ۳۵۳ ۳۹۰ ۸۳ ۲ 
۶۹ ۳ ۰۱۱۰ ۱۲۵؛ عزیر ۴۳۴: 
۱ ۴۵۳ ۸۴۰۴۳۷۳۰۳۹۵ 


عزالدین... 


عزیز شفروه ۰ 1۱۲ عزیزالدین شفروه 
تا( 
عزیز الدین طغرایی ‏ ۱۵۰۰۱۱۲ 
عزیز کخال ۰۲۱ ۳۵۰۰۱۱۲ 
کال ۳۱۱ 
عسجدی ۴۳ ۵۲۳ 
عضدالدولهة دیلمی ‏ ۸۳ 
عضدی ‏ ۰ ۵۷۱۰۴۷۸۰۱۱۲ 
عضدی مشکانی ۱۱۲ 
عطار ‏ ۳۱۵۰۱۱۲ 
علاءآلدین (ملکك...) ۸۸۰ ۰۱۱۳ ۴۸۴ 
علاءالدین خواری ‏ ۳۷۱۸۰۱۱۲ 
علاءالدین غوری ‏ ۱۷۰۱۱۳ ۳۸۰۰۱ 
علاءالدین کبود جامه . ۰۸۰ ۲۱۹۰۱۱۳ 
علاءالدین کیقباد سلجوقی ۱۳۳ ۱۲۴ 
علی ‏ ۰۴۳۱ ۰.۴۳۳۳ ۴۳۴۰۵۱۲ ۱۸۲ ظ: 
علی‌ین حسن باخرزی 
علی بن ابی القاسم بیهقی ۸۴ 
علی ين احمد سیفی نیشابوری ‏ ۱۰۰ 
علی بن حسن باخرزی ‏ ۱۱۵۰۱۱۳ 
علی بن حسن ۰ ۰۳۵۸ ٩۱۳۲‏ 
علی حسن ‏ ۴۲۴ 
علی شروانی ‏ ۰۳۸۸ ۰۷ 1۰۹ 
علی شیر خراسانی ‏ ۱۱۴ ۲۲۲ 
عماد ۳۲۸۰۰۱۱۴ 
عماد اشرف ‏ ۰۵۱۰۰۲۳۰۰۱۱۴ ۵1۳ 
عماد الدوله فرامرز بن رستم ۱۱۴ 
عماد بونصر ۴۰۳ 
عماد پسا ‏ ۰۲۴۷و نیز رکك: عماد فارسي 
عماد دبیر ‏ ۳۱۹۱۰۱۱۴ 
عماد شروانی ‏ ۳۳۷۰۱۱۴ 
عماد غزنوی (- عمادی شهریاری) ‏ ۱۱۴ 


کر نزهة المجالس 


۴ ۱ 
عماد فارسی ‏ ۰۱۱۴ ۳۷۳و نیز رکث: عمادپسا 
عماد محمود ‏ ۳۲۳ 
عماد گنجه‌ای ‏ ۳۷۴ 
عمادی شهریاری ‏ ۷۷ ۱۱۴ ۵۴۰ ۵۵۵ 


امیر عم رگنجه‌ای ۰ ۰۱۳۱ ۳۳۷ ۳۵۱و نیز 
رکك: نجیب عمر گنجه‌ای 

۱۲۵ ۰٩۱  ییاراخب عمعق‎ 

عنصر المعالی کیکاوس ۰ ۱۲ ٩۰‏ رکک: 
کیکاوس قابوس وشمگیر 

۰۱۹۸۰۱۱۴ ۰۸۳ ۰۵٩ ۰۴۳ ۰۱۷  یرصنع‎ 
9۸ ۳۹ 

عوفی ۰۵۳ ۰۷۳ ۴ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۳( ۱۳۹۷/۵/۰۹ 


عیاضی سرخسی ‏ ۰۱۱۳ ۵۱۵۰۱۱۵ 

عیانی گنجه‌ای ‏ ۰۳۱۱۰۱۱۵ ۳۲۸ ۰۳۵۱ 
۳۹۲۳ 

عين القضات همدانی ۳۰ 


‌ 


۱۰۵ 


غازان خان ٩۲‏ 
غزالی» محمد 
غزالی رکث: احمد غزالی 

غیاث الدین ابوالفتح غوری ۱۱۰ 
غیاث الدین کیضرو ۱۲۴ 
غیاث الدین محمد غوری ۱۱۷ 
غیاث الدین همتی بلخی ۰ ۱۵۰ 


ف‌ 
فاضل؛ دکتر علي ۰ ۷٩‏ 
فتوحی مروزی ۵۲ ۷۲۳۰۱۱۵ 
فخر الدین ابوبکر ابهری ‏ ۱۱۵ ۴۲۳۲ 


فخر الملک ابوالفتحم ۷۴ 

فخر خالد هروی ۰ ۰۴۴۱۰۲۸۱۰۱۱۵ ۰۳۱۳ 
۶ ۴۸۱ ۵۳؛ خالد هروی ۰۲۲۵ 
۱۰۲۹۱ 

فخر رازی ‏ ۰۰۱۲۱ ۰۱۴۳۰۱۱۲۰۹ 
۹ ۰۷۲۳۰۲۵۳۰۱۵۵ 

فخر عبد الحمید ‏ ۴۱۲۰۱۱۲ 

فخر فتلغ ۳۳۴۰۱۱ 

فخرگرگانی ‏ ۰۱۲ ۰۲۵ ۲۳۷ فخری گرگانی 
۸ جرجانی ۵۴۰ 

فخر گنحه‌ای ۲۳۳۰۱۹ 

فخرالدین مبارکشاه غزنوی (-فخرمدبر) 
۱۱۳۷۲ 

فخرالدین مبارکشاه غزنوی (-فخر قواس) 
۸ 

فخرالد بن سا رکشاه‌غوری ۰۱۷۱۰۱۵۱۰۱۱۲ 
۹ ۴ ۰۲۵۵ ۰۳۱۴ ۰۲۸۰ 
۲ ۸ ۰۲۸۹۰۲۸۷ ۰۳۷۰۰۳۱۳ 
۴ ۴۸۵ ۴۸۷ فخر مبارکشاه ۰۷۰ 
۳۸۳۵ ۰۳۳۳۰۳۹۸۰۳۸۴۰۳۷۸ 
فخر غوری؛ ۰۴۵۴ ۳۱۳؛ مبارکثاه 
۱ ۰۵۸۰ ۰۱۰ ۱۵۹ مبارکشاه 
غوری ۲۱۲ ملکك فخرالدین ۸۰" 
ملک مبارکشاه ۵۵۴ 

فخر مراغه‌ای ‏ ۰:۳ ۳۱۷۰۱۱۸ ۴۳۱۲ 

فخر مستوفی قزوینی ۰ ۳ ۰۲۳۷۰۱۱۸ 
۳ 

فخر نقاش ۰ ۲۳۲۸۰۱۱۸۰۲۱ 

فرخ» محمود ‏ ۱۳۷ 

فرخی سجستانی ۲۳۱۰۱۱۹۰۱۷ 

۰۷۹ ۰۴۴ ۰۴۲ ۲۵ ۱۷ ۱٩ ۰ فردوسی‎ 
۱۳ 


تامهای کسات ۱.۱" 


۵۷ ۴۰  دوعسم»دازرف‎ 

فروزانفر» بدیع الزمان ‏ ۱۳ ۰۵۰ ۱۳۶ 

فروغی؛ محمد علی ۱۴ ۱ ۸٩‏ 

فرید دبیر (نسوی خراسانی) ‏ ۰۱1۱5۰ ۰۱1۱1۹ 
۸ ۰۵۲۱ ۵4۵۸ 

فریدون ۲۳ 

فشّیل عیاض ۵٩‏ 

فلکی شروانی ۰ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰۸۳ 
۴ ۱ ۰۴۰۰ ۰۴۳۱ ۷۲۲ 

ناد کوپرولو ۱۱۷ 

فیتر جرالد ۴۰ 


ف 

قاضی ۳۷۰۵۸۷:۱۱ 

قاضی تفلیسی ۱۱٩‏ ۳۳۴ 

قاضی مراغه رک: کمال مراغه‌ای 

قراجه ۵۴۳۰۱۳۲۰ 

قرل ارسلان ‏ ۱۳۲۰۷۸ 

قرل سارغ ‏ ۷۴ 

قروینی» محمد ۸۵۱ ۰۵۷ ۰۸۰۲ ۸ 8٩‏ 
۱ ۲ ۳ ۱۵ ۱۳۳ 
۳۹ ۱۳۳/۳ 

قطب الدین ابوالفتوح همدانی  ٩۵‏ 

قطب اهری ‏ ۰۱۸۳۰۱۲۰ ۳۹۷ 

قطب عتیقی تبریزی ‏ ۳ ۳۴۹۰۱۳۰ 

قطران تبریزی ۷۷ 

قوام الدین طغرایی درگزینی ۰ ۸۱ 

۵٩۰۰۲۱۹۰۱۲۰  یا‌هجنگ قوامی‎ 

قوچانی» عبدالله ۸۵۲ ۱۳۸ 


کت 


کاراسی شاهنامه خوان ‏ ۰۱۲ ۸۳ 


کافی ظثر همدانی ۰۳۲۱۴۰۱۳۱۰۹۸ ۴۸۰: 


۳۹۳ 
کریم طوسی ‏ ۴۷۱۰۱۲۱ 
کریم نیشابوری ۲۹۹۰۱۲۱ 


کسایی مروزی ۱۷ 

کسروی؛ احمد ‏ ۰۲۸ ۴۰ ۷۷ 

کلابی ۱۲۵ 

کمال ابن العزیز ۰ ۰۳۸۵ ۴۹۵۰۱۳۱ 

کمال اسماعیل اصقهانی  ۰۱٩‏ ۰۲ ۰۵۲ ۰ 
۵ ۳ ۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰۰۱۲۱ 
۱ ۲ ۳ + 
۳۸۱ ۴ ۰ ۰۲ ۲.: 
۲۱ ۲ ۳۴۳ ۰۳۰۲۱۰۳۰۵ 
۲۱ ۰۳۳۸ ۳ ۰۳۵ ۰۳۱۱ ۰.۲۸۰ 
۸۳۸۵ ( ۸ ۰۳۱۳۰۳۰۷ ۲۱۰۴۱۷ ۴: 
۹ ۳ ۲ ۱( 
۳ ۳ ۳۴ 
۲ ۳ ۲۲ ۵ ۰۵۲۵ 
:۵٩۱ ۰۵۸۹ ۰۵۷۳ ۰۵ ۰۵۵ ۲‏ 
۴ ۲ ۰1۵۰۰۳۷ 
۷ ۵ ۱ ۴ کمال 111 

کمال ابوعمر ابهری ۵ ۲ ۳ 
۰۳ ۴۱2 

کمال تفلسی ‏ ۳۰۴۰۱۲۲ 

کمال الاسلام خجندی ‏ ۱۴۳۴۰:۱۳۲۳ 

کمال خجندی ‏ ۰۳۰۹۰۱۷۸ ۳۳۱۰۳۲۴: 
۰۳(« /-۱(/(«۰(/ ۷۳( ۳/۵ ۰۳۷۷ ۵۰5۹ 

کمال الدین مسعود خجندی ‏ ۱۲۳ 

کمال الدین زنجانی ۱۲۲ 

کمال زباد اصنهانی ۲ ۷۲ ۳۲( 
۴ ۲ ۸۸۲۲ ۴۳۳۰۰۳ 
۰ ۰۱۱۰ ۱۱۸ کمال اسعد 


۸۵ نزهة المجالس 


زیاد ۱۹۲ 

کمال کامیار ‏ ۲ ۰۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۴۳۱۵ 

کمال کنحانی ‏ ۱۲۴ ۵۸۲ 

کمال مراغه‌ای (قاضی..)  ۰٩ ۰۱٩‏ ۰۱۲۲ 
۱ ۲ ۷ ۰.۲۰ ۳۰۳: 
۰۴۱۰۰۳۸۹۰۳۷۵ ۰۴۲۱۷۰۴۱۴ 
قاضی کمال ۹۱۵ 

کوشیار (گوشیار) گیلانی ۸۳ 

کیکاوس اول (عزالدین) ٩۰‏ 

کبکاوس قابوس وشمگیر ‏ ۲۳۲۵۰۱۲۴ 


گ 


گلچین معانی؛ احمد ۱۲٩‏ 
گلینارلی» عبدالباقی ۱۳۰ 


7 


ل‌ 
لجامی رکث: سعد لجامی 
لطیف تفلیسی ‏ ۷۰۲۷:۱۱۲۵ 
لوْلوْی سمرقندی ۵ ۲ ۴۵۵ ٩۱۴‏ 
اف 
لولوسمرقندی ‏ ۲۳۲ 


م 
مایر» فریتس ‏ ۰۸۱ ۱۳۹ 
مایل هروی» نجیب ۰ ۱۰۵ ۱۳۸ 
میا رکشاه رکث: فخرالدین مبارکشاه 
متوکل عباسی ‏ ۱۸ 
مجاهد اجمد ۰ ۷۱ ۱۳۵ 
محد الدین ابابکر(قاضی) ‏ ۲۱۹۰۱۲۵ 
۱ ۲ ۲ ۳۵( 
۱ ۰ ۳ ۰۲۷۳ 
۴۳۳۸ 


مجد الدین بغدادی 


مجد تأییدی ۳۱۱,۱۲۵ 

محدالد بن جاندار ‏ ۰۲۱ ۴۰۵۰۱۲۲۰۰۳۱ 

مجد زنگی ۰۱۲۲۰ ۴۷۰ 

مجدطایی (مجد الدین اب والفتح اسماعیل) ۰۱۲۲ 
۹ ۵۷۰ 

۵۵٩۰۱۳۲۲۰۰۷  ینالیگدحم‎ 

مجد همگر ٩۳‏ 

مجیر ببلقانی ۰ ۰۱5۰ ۱۹ ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ 
۳۵ ۰۳۹ ۰ ۷۵ ۸۷۸ ۱۰۱ 
۳ ۳ ۳ ۲ 
۳ ۳ ۲۲۵ ۲ ۰۳+ 
۱ ۰۳۱۸۰۳۰۰ ۰۳۳۷ ۰۳۸۸ 
۰ ۲ ۰۳۷۷۳۳۸۰۴۲۱ ۲3۹۳ 
۹ ۰۵ ۰۱۳۷۰۵۷۹۰۵۷۴ 
۳ ۲ ۷۰ 

محدّث, جلالی ‏ ۸۱ 

محفوظ جرفادقانی ‏ ۳۷۱۷۰۱۲ 

۳۳۵۱۲۲۸۰۱۳٩  )بییط(یلیبدرا محمد‎ 

محمد بن بدر جاجرمی ۵۴ 

محمد بن بعیث بن حلیس ۰ ۲۴۰۱۸ 

محمد بن تکش خوارزمشاه ۷۸ 

محمد بن محمود سلجوقی ۰ ۰ ۱۳۲ 

محمد بن وصیف سگری ۱۸ ۴۳ 

۱۰٩۹  هدیع محمد‎ 

محمد غزنوی ۹۱۴ 

محمد گلندام ‏ ۵۷ 

و ۷۲۲۹ 


محمود غزنوی ۷٩‏ ۸۳ 
مختصر طنحه‌ای ‏ ۳۱۴۰۱۲ 
مدرزّس رضوی ۸۷۹ ۱۳۷ 


مرتضوی» دکتر منوچهر ۲۸ 
مرتضی رکك: شرف الدین مر تضی 


نامهای کسان ۱-۳ 


مرزبان (رفیع الدین مرزبان فارسی) ۱۳۲۷ 
۳۹۰ 

مسعود خجندی ۳۹۹ 

۱۳۹۰5۵ ۳ ۲ 
۸۳ ۰۵۵ ۸ 

۲۸۶۰۱۲۷  فرشم‎ 

٩۶  كکیزا مظفرالدین‎ 

مظفرالدین حجاج قراختایی ٩۲‏ 

مظفر تبریزی ۱۲۷ ۴۱۱ 

مظفر معروف ‏ ۳۵۸ 

معزژی ۰:۵۹ ۰۷۲ ۱۹۹ ۰۱۳۰۰۱۳۲۷۰۱۱۰ 
۲( ۳ 
۳ ۰۴۲۷ ۴۴۳ ۰۴۸۲ ۰۴۹۳ ۰۵۱۵ 
۷ ۰۵۸۰۵۵۸ ۱۳۰۰۵۹۳ 

معین» دکتر محمد ‏ ۸۴ ۱۳۵ 

معین ‏ ۵۲۱۰۴۳۸ ظ: معین الدین بختیار 


مسعود سعد سلمان 


شروانی 

معین طنطرانی ۰ ۸۰ ۸۰ ۱۲۷ ۱۳۲۰ 
۰ ۳ ۳۹۸ ۴۰۸ 

۳۹ ۰۳۴ ۰۳۰  یسدقم‎ 

مقدم» محسن ‏ ۱۳۸ 

مقزّب باکویی ۳۷۱۰۱۲۷ 

ملک زوزن ‏ ۱۲ ۱۰۱۰۰۰ رک: شهریار 
زوزنی 

منزوی» دکتر علیقی ۰ ۱۳۷ 

متوچهر بن شاوور ۷۷ 

منوچهری ۴۳ 

موخدء دکتر محمد علی ۱۰۴ 

موفق سراج ۲۱ ۰۳۲۵۹۰۱۲۷ ۰۹۰۴۸۲ 
11۰ 

موفق عبدالجلیل ۰ ۱۸۵۰۱۳۲۸ 

۰۱۳ ۰۵۰ ۰۳٩ ۳۵ ۰۲۷ ۱۳  یولوم‎ 


۱۳۱ ۰۴ ۸ 

۲٩  یفشک مهان‎ 

مهدوی» دکتر یحیی 

مهب ۱۳۰۰۳۲ 

مهدب شروانی ۰ ۰۴۳۸۰۴۱۹۰۴۰۰ ۳۹۴ 
مهدب الدین دییر شروانی ۱۳۸ مهذب 
دییر ۷۰ ۳۵۳ مهذب الدین شروانی 
(صدر...) ۲۳۸ 

مهدب کرجی (گرجی؟) ۲۱۹۱۲۹ 

مهدّب نیشابوری ‏ ۴۲۲۳۱۵۱۳۱۱۱۲۹ 

مهستی گنجه‌ای ۰۱۲ ۱۵: ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۵ 
۰ ۳۸ ۰۸۱ ۰۱۰۲ ۱۳۹ ۰۱۱۷ 
۷ ۲۵۵ 
۳۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۳۰۵ ۱۲ ۳: 
۲ ۳۱۵۰۳۵۰ ۰۲۹۹۰۳۸۱ ۰۲۰۳ 
۹ ۲ ۰۴۵۳ ۰۸۴۱۲ ۰۴۷۸۰۴۷۲ 
۰۵2۰٩6 ۰۵۰۰ ۰۵۰۵ ۰۵۰۳ ۳‏ 
۴ ۰۵۸۷۰۵۵۴ ۰۷۱۰۵۹۷ 
۰ ۲( ۳۵ ۳۷ 

۳۷  یکسرونیم‎ 


مینوی» مجتبی 


۱۳۷ ۹ 


۱۳۹۷/۹/۷ ۸۹۸۰ (۰۹ 


ن‌ 
نازکی مراغه‌ای  ٩۴‏ 
ناصر الدین منشی کرمانی ‏ ۱۲۲ 
ناصر قزوینی ‏ ۰۲۳۲۰۰۱۳۰ ۴۹۰ 
ناطق؛ مهندس ناصح ۳۸ 
نحم (قاضی...) ۳۱۹۰۱۳۰ 
نحم الدین حمد سیمگر ۰ ۵۷۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۵ نجم سیمگر ۷۰ 
نحم طوفی  ٩۵۴۰۱۳۱‏ 
نحم گنجه‌ای ‏ ۰۱۳۱ ۳۸۲ 


۸5۴ نزهةالمجالس 


نجم‌الدین عبد العزیز ۴۱۱ 


نجم الاین کبری ۱۰۴ 
نجیب باریده ‏ ۲۸۳۰۱۳۱ 
نحیب ترمذی ۴۰۸۰۱۳۱ 


نجیب جرفادقانی ۸۳ ۴۱۹ 

نجیب عم رگنجه‌ای ۱٩‏ ۰۳۰۳ ۳۳۴ ۰۵۴۷ 
۵ و نیز رکك: عمر گنجه‌ای 

۲۱ ۰۳۸۵۸ 
۲ ۳ نجب ۴۳۲۲ 

نجیبی فرغانی ۱۳۵ 

نخجوانی» حسین ۷۳ 

ن رگسی مراغه‌ای ٩۴‏ 

ندیر احمد ۷۱۲ 

نصرت‌الدین کنود جامه ۱۱۳ ۵۹۸ 

نصیر طوسی (خواجه..) ۱۱۸ 

نصی رکنجه‌ای ۴۳۴۲۰۰۱۳۲ 

نظام الدین محمد ین عمر ۰ ۵۲۱ 

نظام الملک طوسی (خواجه...) 
۷۲ ۱۳۳۵/۹1 


نحیب گنجه‌ای 


۰٩ ۴ 


نظام بخاری ‏ ۰۱۳۲ ۴۳۱۳ نظامی البخاری 
۴۱۵ 

نظامی عروضی ۱۰٩‏ ۱۲۵ 

نظامی گنجه‌ای ۰ ۱۲ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۲ 


۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۴ ۸۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ۴ 
4۰۱۲۱ ۰۱۰۲ ۸۷۷ ۰۸۰ ۰۳۹ ۸ 
۰۳۱۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۲ ۳ 
۰۵۲۹ ۰۵۱۲ ۰۳۸۷ ۰۴۳۰۷ 
۷۰۸۸ 

فیس شروانی ‏ ۳۲۹۷۰۱۳۲ 


نفیسی» سعید ۰ ۱۴ ۰۵۵ ۰۵۸ ۸۱ 4*۴ 
۹ ۰۸۷۲ ۰۷۳۲ ۸۷۸ ۸۷۹ ۰4۱ 48۷ 
۱ ۰۲۲ ۱۳ 


اب صفا ۱۰۱ 


نورانی وصال ٩5۱‏ 
ور سدوالی ‏ ۰ ۷۰ ۱۳۳۰۱۳۲ 


3 
وحید دستگردی ۱۳۸۵ 
وئوق الدوله 89۴ 


‌ 
هلاکو ‏ ۲ ٩۸‏ 
همام تبریزی ۹ ۳ ۲۰ ۱ ۶٩۰٩‏ 
همایی جلال ۸٩‏ 
كت 
یاقوت حموی ۸۲۲ ۶۱۰۵ ۱۰۸ 


بحبی تبربزی ‏ ۳۲۸۰۱۳۴ 

یعقوب لیث . ۰ ۰۴۳۲ ۴٩۱‏ 

یغمایی» حبیب ۱۱۱۰۹۸۰۷۱ 

یمین اصفهانی ۱ ۰۱۳۴ ۰۱۵۸ ۱۷۹: 
۵ ۹۵ ۰۳۴۹۰۲ ۰۳۵۲ ۰۳۰۱۸ 
۰۱۳۷۵ ۳۵۹۳ ۰۳۳ ۰۵۷۳ 
۰ ۲ ۳۲ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۵۲ 
۳ ۷۴ ۱۷۸ یمین سبط اصفهانی 
۱۷۸ 


بوسف (فقنه...) 


۵۰ ۰:۹۹ 


0 


نامهای جاها 

آتشکده باکو ۳۰ رس (رود..) ‏ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۱۹ 
آذربایجان ۰۱۲ ۱۹۰۱۸ ۰۲۵ ۲۸ ۰۲۹ ۳۰۸ 

۷/6/۷۳۱۸ 6۲۳6 ۷ ۲ ۰۴۷ ۷۵ ۷۷ رومبه ۱۱ 

۱-۸۱۰۸ ستانبول ۰:۱۷ ۲۱ 
آران» اران ‏ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۰ ۸۲۲ ۵۲۳ ۰۲۴ استر آباد ۱۱۳ 

٩٩ سدآباد‎ ۴۰ ۵۳۹ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۰ ۲۸ ۷ 

۱۵  هنشورسا‎ ۰۸۷ ۰۸۴ ۸۷۹ ۰۷۲ ۰۷۲ ۹ ۴۳ 

۱۳۳۰۳۵ اشته» اشنو ‏ ۰۱۱ ۰۱۹ ۸۲ 
آغ کند ۱۰۶۸ اصفهان ۰۱۰۱۰۴۳۷۱۰۲۸ ۱۲۱۰۱۱۲ 
آلان ۲۳ انجمن آثار ملی ‏ ۸5 ۱۳۷ 
آلمان ۱۷ اهر ۸۱5 ۱٩۹‏ 
آمودریا ۰۱۱۰۱۵ ۱۸ 
آنکارا ۵۴ باخرز ۰۱۵ ۰۷۷ ۱۳۳ 
آنی ۷۷ بازیدا ‏ ۱۳۱ 

۲۳ ۱٩ باکو‎ 

ابخاز ۱۳۴۰۱۳۳ بخارا . ۰۱۵ ۱۸ 
ابهر ۱۹۰۱ ۰۲ ۰۱۰ ۸۲ ٩۳‏ ۱۲۲ بدخشان ۱۵ 
ابورد ۱۵ بردع» بردعه ‏ ۰۱5 ۳۰ 
اخضیکت ۸۵ ۷۵ بغداد ۱٩‏ ۷ ۰۹۸ ۱۲۸ 
اراک ۷۰۴ بلخ ۰۱۵ ۱۱۱۰۱۰۸۰۲۰۳۹ 


اردییل ‏ ۰ ۰۱۲ ۱٩‏ ۲۹ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۷ 


۸۵7 نزهةالمجالس 


بهار (قلعة...) ‏ ۰۹۷ ٩۸‏ خوانساره خانسار ‏ ۳۹۰۲۳ 
بیلقان ۱*۰ ۱۹ ۰۷۰ ۱۰۱ ۱۰۳ خونه» خونج ۱۰۸۰۱۹۰۱۰ 
بیهق ۱۵ خوی ‏ ۱5۰ ۳۹۰۱۹ ٩۳‏ 
تبریز ۱۶ ۵۷۸۰۱۹ ۹۵ ۱۳۴۳ ۱۲۸ درنند .۰ ۰۱۲ ۰۱۹ ۱۳۰ 
تخت سلیمان ۰۵۲ ۲۵۳ ۴۲۱۱ دزمارنخجوان ۱۳۲۲ 
تربت حیدریه ۱۰۵ دهلي ‏ ۱۱۷ 
تفلیس ‏ ۱۱ ۱٩۹‏ دیاریکر ۱۲۸ 
توران ۱۰ 
تهران ‏ ۲۸ رصد خانة مراغه ۱۱۸ 
روسیه ۲۳ 
جاوه ۴۵ ۱ روم ۱۲۲۰۳۹ 
جرجان ۷۴ ری ۱۰۸۰۲۹۰۲۸ 
جیحون (رود.) ‏ ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۱۸ ۰۱۱۳ 
زیختر ‏ ۱۵ 
چغانیان ۱۵ زنجان ۸۱5 ۱٩۹‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
چین ۴۵ زوزن ۱۰۵ 
حجاز ‏ ۸۱۸ ۰۲۴ ۱۳۲ سامرا  ۱٩‏ 
حلب ‏ ۴۴ ساوه ٩۵‏ 
سبلان؛ ساوالان ۳۱ 
ختلان ۱۵ شجاس ‏ ۰۱5۰ ٩۵ ۱٩‏ 
خجند ۱۵ سرخاب ۱۰۹ نیز مقبرة الشعرا 
خراسان ۵ ۰ ۲٩‏ ۰ ۰۳ ۳۸ ۷۴ سرخس ‏ ۱۵ 
۷۵ ۱۱۵ سغد ‏ ۱۵ 
خرم آباد ‏ ۲۸ سمرقند ۰۱۵ ۰۱۸ ۱۰۸ 
خرز ۲۳ سوراخانی» سوراخانه ۲۳ 
خلاط» اخلاط ۰ ۰۱5 ۰۱۹ ۸۳ سوماترا ۴۵ 
خلخال ۰۷۵ ۱۳۱۰۱۰۸ سهرورد ۱۰ 
خوارری ‏ ۰۸۴ ۱۱۲ سیر دربا؛ سیحون ۱۵ 
خوارزم ‏ ۰۱۵ ۰۱۰۴۰۸۹ ۱۱۳ سیستان ۱۱۸ ۴۷ 


۱۰۵  تاوخ‎ 


نامهای جاها ۸۱:۷ 


شیستر ۱۱ 

شروان ۳ ۲ ۲ 2۰۴۳۲۱7۸۲۲۲۲+ 
۰ ۰۹ ۰۷۰ ۰۸۷۹ ۸۳ ۹۵ ۰۱۱۱ 
۴۳ ۲ ۱۳۴ 

شماخی ۲۰ 


شیراز ۲۸ ۸۲ 


عراق ۰۲۵ ۳۰ ۰۷۵ ٩۹۵‏ 
عمادیه ۱۳۰ 


غرچستان ۱۱۳ 


غرنه ۱۸ 
غور ۱۱۵ 


فرغانه ‏ ۱۵ ۷۵ 
فیرو زکوه غور ۰۱۱۰ ۱۱۷ 


۹۹ ۸۴ ۸۳  نیورق‎ 
۲۳ ۰۲۲  زاقفق‎ 


قیروان ۱۳۱۰۱۲ 
قیصریه ۱۲۴ 


کاشان ۲۸ 


٩۴ ۴۴ کاشغر‎ 

کاغذ کنان (-خونه) ۱۰۸ 

کاولةٌ قونیه ۱۲۴ 

کبودجامه ۱۱۳ 

کتابخانة ایاصوفیه ‏ ۸۰ 

کتابخانة حالت افندی ‏ ۵۴ 
کتابخانةٌ دانشکده ادبیات تهران ۱۲۴ 


کتابخانة دانشگاه استانبول ‏ ۱۷۰ ۱۲۴ 
کتابخانةٌ سلیمانیه ۰۱۳ ۰۰۱۷ ۰0۱۴ 
۱۴ 


کتابخانٌ شهر داری اصفهان . ۱۳۵ 

کتابخانة لالا اسماعیل ‏ ۷۱ 

کتابخانةٌ مجلس سنا ۸۷۱ ۱۰۳ ۱۲۹ 

کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
۷ 

کتابخانة ملی (تهران) ۰۱ ۱۲۹ 

کتابخانا ملّی ملک ۱۰۵ 

کتابخانة موه بریتانیا ‏ ۷۰ 

کتابخانة نافذ پاشا ۷۱ 

کتابخانهةٌ وزیری یزد ۱۳۷ 

کر (رود) ‏ ۰۱۵ ۱۰ 


2۰۲۰۲ ۸۳ 


کرمان ۰۲۸ ۲ ۱۰۵ 


کاوخونی ۳۲۰۰۲۳ 

گرجستان ۱۳۲۳ 

۲۸  ناگیاپلگ‎ 

۰۱۲۴ ۰۱۰۲ ۸۷۷ ۸۷ ۸۱۹ ۸۱5٩ کنجه‎ 
۱۳۲ ۰۹ 


۱۳۰۰۷ ۳۷ ۸۱٩ گیلان‎ 


۸۵۸ نزهةالمجالس 


لاهور ۰۷۳ ۱۱۷ 


لر کوچکك ٩۸‏ نخجوان ۰۱ ۰۱۹ ۰۷۷ ۱۲۲ 
سا ۱۵ 
ماد ۲۸ نظامیةٌ بغداد ‏ ۰ ۱۲۷ 
مازندران ‏ ۰۲۳ ۰۳۷ ۱۱۳ نمین اردییل  ۲٩‏ 
ماوراء النهر ‏ ۰:۱ ۱۱۹ ۱۲۵ نیشابور ۵ ۰۷۷ ۰۸٩‏ ۱۰۵ ۰۱۲۱ 
مراد ۰ ۱5 ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۵۳ ۴ ۰۱۰۸ ۹( ۱۳۳ 
۱۴ 
مرند ۰۱۸۰۱۰ ۱۹ ۲۴ وان (دریاچة..) ۰۸۲ ۱۱۸ 
مرو ۰۱۵ ۷۲ ور از رود ۱۰ 
مرو رود ۱۱۱ 
مقبرة الشعراء سرخاب ۰ ۸۷۸ ۹۵ ۱۰۵ هرات ۰۱۵ ۱۸ ۷۷ ۰۸۲ ۱۰۵: ۱۱۱ 
منارجام ‏ ۱۱۹ هریرود ۱۱۲۰ 
موصل ۰۱۹۰۱۱ ۰۹۰ ۱۲۰ هزار اسب ۰۱۵ ۵۳ 
مهنه ۱۵ همدان ٩۷‏ 


مان ۱۰ هند ۴۵ 


نامهای خاندانها. اقوام زبانها» نسبتها 


آذری ۲۸ 

آسها (-اوست‌ها) ۲۳ 
آل خاقان ۱۲۵ 

آل افراسیاب ٩۱‏ 
آوارها ‏ ۲۳ 


اتایکان آذربایجان ۷۵ ۳ ٩٩‏ 
ارانی (زبان...)  ۵۲٩‏ ۰۲۷ ۰۳۰ ۲۴ ۳۵ 


ارمنی ‏ ۲۲ 
ایلک خانله ‏ ۱۲۵ 


پارسیان هند ۲۳ 
پهلوی (زبان..) ‏ ۲۸ ۰۲۹ ۳۰: ۰۳۱ ۴۱ 


تاتی ۰۲۳ ۲۸ ۲۹ 
ترکان غز ۷۵ 


حائهٌ ماوراء النهر ۱۰٩‏ 
خجند بان اصفهان ۲ ۰۱۰۰ ۱۲۳ 
خوارزمشاهان ۱۱۶۰۰۵۳ 


رازی (زبان..) ۲۸ ۲٩۹‏ 


رودس ۱۳۴ 


ساسائبان ۲۳ 

سامانیان ۰ ۰۱۷ ۴۵ 

شونت‌ها ۰۰ ۷۲ 

سلجوقیان ۰ ۱۱۸ ۴۴ ۰۵۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ 
۱۳۳ 

سلجوقیان روم ۲۳ 

سلجوقبان عراق ۱۳۱۰۱۲۲۰۱۰۱۸۰۸۵۷ 


شافعیان اصفهان ‏ ۱۰5 
شروانشاهان ‏ ۲۰ ۰۲۳ ۲۴ 
شفر وه (خاندان..) ۱۰۱ 
شهری (زبان..) ۲٩‏ 

صفو به ۹ ۲ ۴۸ 


طبری (زبان...) ۴۱ 


۴۴ ٩۸  نایسابع‎ 


۸۳۰ نزههالمجالس 


غرنویان ۷۲ ۷۷ کردی (زبان..) ۰۲۳ ۴۱ 
غوریان ۱۱۲۰ ۱۱۷ کولی ۷۱۹ 
فارسی ارانی ۰ ۰۱۲ ۸۳۰ ۰۳۱ ۸۳۲ ۰۳۳ گرجی (زبان..) ۰۲۲ ۳۷ 
۳۹۳۸۵۳۵ 
فداییان اسماعیلی ‏ ۱۳۳ لر کوچکك ٩۸‏ 
فهلوی (زبان..) ۰۱۲ ۱۸ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ 
۳۴ مادها ‏ ۲۲ 
مغول ‏ ۱۴۵ ۰۵۲ ۸۴ ۰۵ ۰۸ ۱۱۷ 
قاجار ۴۵ ملاحده ۱۰۴ 
کرجیان قروین ۱۲٩‏ هندو ‏ ۷۱۹ 


کرد ۲۲؛ کردهای شدادی روادی ۱۲۴ 


نامهای کتابها " 


آتشکده آذر ۰۱۱۰۰۰۷۹ ۱۳۵ 
آثار البلاد ۰ ۱۱۲ 

آثار الوزراء عقیلی ‏ ۱۰۴ 

آداب الحرب و الشجاعه ۱۱۷ 


ان التقاسیم ‏ ۳۰ 

۱۵۵ ۷۲ ۰۵٩  دیحوتلا اسرار‎ 

اسکندر نام قدیم ۱۱۲ 

اشعار فارسی کاشیهای تخت سلیمان ۱۳۸ 
اطباق الذهب ۱۰۱ 

اغراض السیاسه ۱۱۵ 

اقطاب القطبیه ۵۸ ۱۲۰ ۱۵۳ 

انیس الخلوه ملطیوی ‏ ۸۲ 

الاوامر العلائیه ‏ ۱۳۵ 

اوراد الاحباب ۲۱۷ 


اهرا و ستودن ۱۱۲ 


بجر الانساب ۱۱۷ 
بباض تاج‌الدین احمد وزیر ۸٩‏ ۱۳۵ 


پیاض ترمذ ‏ ۸۷۲۰۷۱ ۱۱۵ 


تاریخ ابن بی‌بی ۰ ۲ ۷ ۱۲ 

تاریخ ادبیات در ابران ۷ ۲ ٩‏ ۰۱۱۴ 
۲۵ ۱۳۰ 

تاریخ بیهق ۷۱ ۷۴ ۰۸۴ ۱۳۵ 

تاریخ خوی ۹۴ 

تاریخ سلاجقةٌ کر مان ۱۰۵ 

تاریخ سیستان ۳ .۱ 

تاریخ گزیده ۰ ۰۳۰ ۷۰ ۷۸ ۸۴ 
۲ ۰4۳ ۹۵: ۱۱۵ ۱۱۸ ۰۱۳۲ 
۱۴۹٩ ۰۱۴۲ ۰۱۳۵ ۱ ۹‏ ۲۳۹ 

تاریخ مبارکشاهی ۱۱۷ 

تاریخنامةٌ هرات ‏ ۱۵۳ 

تاریخ نظم و نثر در ایران ۰ ۱۴ ۱ ۷۸ 

۱۳۵ 


تاریخ یمینی ‏ ۰۴۲ ۷۲ 


* نامهای دیوانهای شاعران که به کثرت در زیرنویس صفحات متن تکرار شده در این فهرست نیامده است. 


۸۲ نزهة المجا لس 


تحفة العراقین ‏ ۱۳۰ 

التدوین رافعی ‏ ۳۰ 

تذکرة الشعراء دولتشاه ۱۳۵ 

ترجمان اللاغه ‏ ۱۷ ۲۱ ۱۰۹ 
ترجمان قوافقی ۱۲۳ 

تقاریر المناصب ‏ ۱۲۴ 

تمهیدات عین القضات ۸۰ ۱۳۵ ۱۵۵ 
التوشّل الی الترشل ‏ ۰۴۲ ۰۴۴ ۱۰۴ 


جامع التوایخ رشیدی ٩‏ ۱۳۲۰۰۱۱۵ 
و 
حهانگشای جوینی ۸۷۴ ٩۸‏ 


۰۱۰۹ ٩ ٩۱ ۰۸۴ ۴ جهار مقاله‎ 


۱۳۵ ۱ ۵ 


حیب السیر ‏ ۱۲۲۰۱۱۵ 

حدائق السحر ۱ ۶ ٩۱‏ ۰۱۰۹ 
2 

حکمت الاشراق سهروردی  ٩۵‏ 


خسرو و شیرین نظامی ۴ ۲ ۱۳ 
خلاصدٌ الاشعار تقی کاشی ۱۲۳ 


داراب نامه پیغمی ‏ ۴۴ 
دانشمندان آذربایجان ۰۱۰ ٩۴‏ 
در نادره ‏ ۴۲ 

دستور الوزرا ۳۱۰ 

دمية القصر ‏ ۰۷۳ ۰۱۱۳ ۱۳۳ 
دیوان ابوالفرج رونی ۱۳۵ 
دبوان اثر اخسیکتی ‏ ۱۳۵ 


دبوان ادیب صایر ۱۳۹ 


دبوان ازرقی هروی ۱۳۲۰ ۳۵۸ 

دیوان انوری ۳ ۰۵۸ ۰۰۴ ۰۱۱۹ 
۳۹ ۱۰۳۵ 

دیوان اوحد الدین کرمانی ۰۵۰۰۵۲ ۸۰ 

دیوان جمال عبدالرژاق ‏ ۱۳۰۸۵ 

دیوان حافظ 
۱۳۹ 


3 ۰۹ ۰4۸ ۰21 ۰۵۷ 


دیوان حسن غزنوی (سید حسن) . ۱۰۰ 
۱۳۰۱۳۹ 

دیوان خاقانی شروانی ۷ ٩‏ ۰۲ ۰۵۳ 
۱ ۲ ۱۳ 
دیوان رشید وطواط 
دیوان رضی‌الدین نیشابوری ٩۱‏ 

دیوان سراج قمری ‏ ۱۷۵ 

دیوان سنایی ۵۳ ۰۵۸ ۰۸۰ ۱۳۰۰۹۹ 


۱۳۲-۲ ۲۱ 


دیوان شرف شفروه ۱۰۱ 

دیوان شمس طبسي ‏ ۰ ۱۳۲۰ 

دیوان ظهیر فاریابی ۱۳۹۰۹۵ 

دیوان عبدالواسم جبلی ۱۳۹ 

دیوان عبید زاکانی ۲٩‏ 

دیوان عراقی ‏ 1۴ 

دیوان عطار ۵۳ 

دیوان عنصری ۱۳۰ 

دیوان فرخی سیستانی ۱۳۲ 

دیوان فلکی شروانی ۱۵ ۱۳۰۰۸۳ 

دیوان قوامی رازی ۸۱ 

دیوان کبیر مولانا با کلیات شمس ‏ ۰۱۳ ۰۵۰ 
۸ ۸۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۳۲ 4۱۴۳ 
۰ ۳ ۰۱۵۸ ۰۱۱۴ ۰۱۹۸ 
۷۰۷ 

دیوان کمال اسماعیل ۰۵۲ ۵۲۰ ۵۷ 

دبوان مجیر بیلقانی ۰۱۱۹۰۱۵ ۱۲۸ 


نامهای کتابها ۳ 


دیوان همام تیریزی ۰ ۵۴ ۳۱۸ 
راحة الصدور ۴ ۰:۸۵ ۸۲۰ ۰۱۱۵ 
۹ ۲ "۱ 
رباعیات افضل الدین کاشانی 

۱۳۹ 


۰۷۹ ۸ 


رحیق تحقیق (منوی) ۱۱۷ 

رسالة الطیور ۳۲ ۰۷۰۵ ۷۱۱ 
رسالةً روحی انارجانی ‏ ۰۲۹ ۳۳ ۷۸ 

روح الارواح ‏ ۴۱۴۰۱۳۸ 

روزبهان نامه ۸۲ 

روضات الجنات اسفزاری ۱۱۷ 

روضات الجنان حافظ حسین کربلایی  ۰۲٩‏ 


۱۲۰ 

روضة الصفا . ۱۱۵ 

روضة العقول ‏ ۴۲ 

روضة الکتاب ‏ ۸6۲ ۴۴ 

روضة التاظر ۰ ۸۷۰ ۰۸۲ ۸۹ ۸۴ ۹۸: 


۱ ۰ ۳ ۰ 


زیان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ۹۰ 
زيدة الحقایق ‏ ۱۵۵ 
زیدة النصره ۱۳۲۰۱۱۴ 


ساوه نامه ۷۰۰ 

سبک شناسی ‏ ۳۵ 

سخنان منظوم ابوسعید ۰ ۰۵۸ ۱۳ 
سخنوران آذربایجان ۱۰ 

سجن و سخنوران ‏ ۱۳۲ 
سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی ‏ ۸۳ 
سفین خوشگو ۱۱۰۰۸۰ 
مفین صاثب ۱۱۲۰ 


سفینه محمد بن یغمور ۷۱ 


سلجوقنامة طهیری نیشابوری ۱۱۵ 


سمط العلی  ٩۲‏ 
سک عیار ‏ ۴۴ 
۱ 


سیرت جلال الدین ٩۸‏ 


شاهنامةٌ فردوسی ۸۳ 

شاهنامةً سارکشاهی ‏ ۱۱۷ 
شذالازار ‏ ۸۲ 

شرح احوال احمد جام ‏ ۷5 
شرفنامةٌ نظامی ‏ ۰*۴ ۱۳۰ 
شهر آشوب در شعر فارسی ‏ ۱۳۹ 
شهر یاران گمنام ‏ ۷۷ 


طربخان؟ باخرزی ‏ ۱۱۳ 
طربخانة یار احمد رشیدی 
۳۵۳ 


۰۱۲" ۰ 


طریق تحقیق ٩۷‏ 


عبهر العاشقین ۴۲۴ 
عتبة الکتبه ‏ ۸۴۲ ۴۶۴ 
عجایب المخلوقات ۱۲۶۰ 
عرفات العاشقین ۰۷۵ ۱۲۰ 
عشاقنامه ۲۸ 

عوارف المعارف ‏ ۱۰۵ 


غاية الامکان ‏ ۸۲ 


فرائد السلوک فی فضائل الملوک زد 
۹1 


۸:۴ نزهة‌المجالس 


فرهنگک سخنوران ‏ ۰ ۰۷۰ ۷۱ ۰۴ ۰۱۱۱ 
۰ ۱۳۳ 

فرهنگ قواس ‏ ۱۱۸ 

فهررست‌میکر و فیلمها ی کتابخاندانشگاه‌تهران 
۲۱ ۲ ۲ ۱۳۲-۲ 

فهرست نسخ خطی کتابخانٌ دانشگاه تهران 
۹ 

فهرست نسخ خطی دانشکدةٌ ادبیات تهران 
۱۳۷۸۵ 

۱۲۴ ۰۲۰ ۱۲  همانسوباق‎ 

قانون ادب ۱۲۳ 


کشف الاسرار میبدی ۹ ۷ 1 ۱۵۵ 
کشف الظنون ۸۵ ٩۷‏ 

کلیله و دمنه ۴۲ 

گر شاسب نامه ۰ "۷۷ 

گلستان سعدی ۸۴ ۱۰۰ 

گلگشت در شعر و انديشةٌ حافظ ۱۵۷ ۷۰۷ 
کنجینة گنجوی ۱۳۲ ۳۱۴ 

لباب الالباب ۰ ۱۱۲ ۱۷ ۰۲۱ ۰۵۳ ۰۰۱ 


۷٩ ۰۷۸ ۰۷۲ ۸۷۵ ۷۴ ۴ ۸ 
٩٩: 5٩۴ 5۱ ۸ ۸۸۷ ۸ ۴ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ ۱۰۰ ۰4٩ ۸ 
۱1۱۳ ۰۱۱۲ :۱۰۸ ۷ ۶ 
۱۴۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱ ۲۵ ۱ ۵ 

لطائف الحقایق ‏ ۲۵۲ 

لفت فرس اسدی ‏ ۰۱۷ ۰۲۱ ۷۷ 

لغت نام دهخدا .۰ ۷۹ ۷۱۵ ۷۰۹۱ 

لمعة السراج ‏ ۲۹۹ 


لوایح عين القضات ۸۲ 
لیلی و مجنون نظاميی ۲۴ 
مجالس العشاق ۲۵۳ 

مجمع ارباب الملکك ٩۳‏ 


مجمع الرباعیات ‏ ۵۴ 
مجمع الفصحا ۷۵ ۲ "۱ 
مجمل التواریخ ‏ ۸۴ 
مجمل فصیحی ۴ ۲ ۰ ۸۴ ۰۱۱۸ 


۱۳۷ 

مجموعة آثارفارسی احمدغرّالی ‏ ۸۷۱ ۱۳۵ 

مجلةٌ آینده ‏ ۱۲۲۰۱۰۱۸۲۳۹۰۲۲ 

مجلةٌ باستان‌شناسی و تاریخ ۱۳۸ 

مجلهٌ راهنمای کتاب ٩۱‏ 

مجلَةٌ پادگار ۵٩‏ ۱۰۱۱۱۰۱۸۳ 

مجلاً یغىا ٩۳‏ 

المختارات من ار سال 
۸»««(«ح«ث«(ح(۰ح(۱۷(۳۱6/(۱۷(۱(۱ ۷ ۱ ۷ ۱۱۳۲۷۷ 

مختار نامةٌ عطار ۰ ۰۵۴ ۷۰۳ 


۰۸5۰ ۰۷۰ 


قخن السران ۳ 


مدخل منظوم نجوم ‏ ۱۱۷ 


مزریان نامه ۴ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ 4۱۹۴ 
۳ ۱۷/۰۳ 
مرصاد العباد ۹ ۰۴۷ ۰۱۳۷ ۰۱۴۱ 


۰۱٩۱ ۰۱۲۰۷ ۰۱۴ ۱8۵ ۴‏ 
۹(« (حظ۳(چ۱( چ ۷ (/۱۷۲۷ ۲0۴ ۳۷ ۰/۳ ۱۲۷۱*۱۷7۲" 


مرموزات اسدی ۰۱۴۱ ۱۴۸ ۱۵۵ 
مصتفات افضل الدین کاشانی ۵۷٩‏ ۰۱۳۷ 
۱۳۱ 


معارف برهان محقق ترمذی ‏ ۲۵۱ 

معارف بهاء ولد ۱۴۴ 

۰۴۷ ۴۹ ۰۳۴ ۰ 
۱۳۷ ۰۱۲۸۵ ۷۵ ۴ 


نامهای کتابها ۸۵ 


معجم البلدان ۱۸ 

مفتاح المعاملات ‏ ۰۳۴ ۷۰۷ 
مقاصد الالحان ‏ ۷۱۸ 
مقالات شمس  ۳٩۹‏ 

مقامات حمیدی ‏ ۸۸ 

مکارم الاخلاق  ٩۱‏ 
مکتوبات مولانا ۲۵۱۰۱۴ 
منارات السائرین ‏ ۱۴۱ 
مناقب اوحدالد ین‌کرمانی 

۱۳۸ 
مناقب العارفین ‏ ۳۹ 


"+۰ "۳" ۲۱ 


منتخب التواریخ بدوانی ٩۴‏ 


منشات خاقانی ۰ ۱5۰ ۰۴۲ ۰۴۴ ۱۲۸ 
۱۳/۵۳۰ 
مونس الاحرار ۳ ۳۸ ۰۵۴ ۵٩‏ ۰۷۶ 


۰۱۱۹ ۹۸ ۸۲۱ ۸۷۸ ۸۷۵ ۷۴ ۷۰ 
۱۱ ۲ ۷ (6 (۸ 


ناموارةٌ دکتر محمود افشار ‏ ۲۸ 
نامه‌های رشید وطواط ‏ ۴۴ ٩۱‏ 


۱ ۲ ۱۱ 
نامه‌های مجد الدین بغدادی ‏ ۴۴ 
نزهة القلوب  ٩٩ 4۵ ٩۳‏ 
نزهت‌نامهةٌ علابی ۰ ۷۵ 
ثم الاسحار ‏ ۰۱۲۲ ۳۱5 
نشریهةٌ نسخه‌های خطی دانشگاه تهران 4۱۱۷ 
۱۳۹ 
نصاب الصییان ۸۰ 
نفثه المصدور ‏ ۴۲ 


نامه‌های عین القضات 


نقد و تصحیح متون ۱۰۵ 
النقض ۷۴ 
نگارستان سخن  ٩۴‏ 


لوافی بالوفیات ۰ ٩۳‏ 
وس و رامین ۱۱۸ 


هزار افسانةٌ کاراسی ۰ ۸۳ 
هفت اقلیم ۱ 
هنت پیکر نظامی ۲۴ ۷۷ 


